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ص: 6 


باب های داستان های داوود علیه السلام 


باب اول: عمر و وفات و فضائل وآنچه خداوند به ایشان بخشیده است ۲ اسباب نامگذاری و 
چگونگی داوری و قضاوت آن حضرت 


- وآتینا داود زبورأ.(1) 
ژو به داوود زبور بخشیدیم. ) 


« لقن انیم کفره من‌سی اس ان فلی لسان داد و ی این مریم وی 
بما عصوا و کانوا یعتدون * کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه لبتئّس ما کانوا 
یفعلون.(2) 


[از میان قوم بنی اسرائیل آنان که کفر ورزیدند به زبان داوود و عیسی بن 
مریم مورد لعنت قرار گرفتند این [کیفر ] به خاطر آن بود که عصیان 
ورزیده و [از فرمان خدا] تجاوز کردند. [و] از کار زشتی که آن را مرتکب 
میشدند یکدیگر را باز تمیداشتند: راستی.جچه ید بود انخه میکزدند. 1 


- و نوحاً هدینا من قبل و من ذریته داود و سلیمان و آیوب و یوسف و 
موسی و هرون و کذلک تجزی المحسنین.(3) 


[و نوح را از پیش راه نمودیم و از نسل او داوود و سلیمان و ایوب و 
یوسف و موسی و هارون [را هدایت کردیم] و اين گونه نیکوکاران را 


ص : 7 
1- . نساء /163 , آسری / 55 


2 . مائده / 78 و 79 
3- . انعام / 84 


- و داود و سلیمان اذ یحکمان فی الحرت + ذ نفشت_ فیه غنم القوم و کنا 
لحکمهم شاهدین * ففهُمناها سلیمان و کلاً آتیناه حکماً و علما و سخرنا مع 
ی یه اه اه 
لتحصنکم من بأسکم فهل آنتم شاکرون.(1) 


ژو داوود و سلیمان را پاد کن هنگامی که درباره آن کشتزا ر که گوسفندان 
مردم شب هنگام در آن چریده بودند داوری میکردند و ما شاهد داوری آنان 
بودیم. پس ان داوری را به سلیمان فهماندیم و به هریک از آن دو حکمت و 
دانش عطا کردیم و کوهها را به فرمان داوود در آوردیم و پرندگان به 
نیایش وا داشتیم و ما کننده [اين کار بودیم ]. و به داوود فن زره [سازی ] 
آموختیم تا شما را از [خطرات] جنگتان حفظ کند. پس آیا شما 


سپاسگزارید. ) 


ی لقد: سا داد مساهان غاها معالا الخمداله الفی فص لا غلی کنیر. فن 
عباده المومنین.(2) 


و به راستی به داوود و سلیمان دانشی عطا کردیم 0 دو ی 
ستایش خدایی را که ما را ؛ بر بسیاری از بندگان با ایمانش برتری داده 


است. 4 


- و لقد آتینا داود مثا فضلاً یا جبال آوّبی معه و الطیر و لا له الحدید * آن 
اعمل شایغات ه قدر فی الصد و اعملوا ضالها اتبها تعماون بضیی ۱ 
[و به راستی داوود را از جانب خویش مزیُتی عطا کردیم [وگفتیم ] ای 


کوهها با او [درتسبیح خدا ] همصدا شوید, و ای پرندگان [هماهنگی کنید] و 


آهن را برای او نرم گرداندیم. [که ] زره های فراخ بساز و حلقهها را 9 
ِِ گیری کن و کار شایسته کنید زیرا من به آنچه انجام می د هید 


بینایم. ) 
روایات: 


1 الکاقی: غلی‌س ابراهیم از آمام ضانق: غلبه السلام تغل می: کند که 
ای ار ار داوود نب علیه السلام روز شنبه و 
به صورت 


ص: 86 


1- . انبیاء / 80-78 
2- . نمل / 15 
کشا 10 و 1 


موسی کلیم الله در بیابان جان سپرد. پس ندا دهندهای از اسمان ندا سر 
داد که: موسی فوت کرد و کدامین نفس است که مرگ به سراغ او نیاید؟ 
(1) 

کتاب حسن بن سعید و النوادر: محمد بن حسین مانند همین روایت را نقل 


کرده است. 


2 ال این آخرساز مومی ین ریم زوم اش رد یه 
ما ها 
چهار نفر را برای شمشیر زنی انتخاب نمود. ابراهیم, داوود, موسی و من : 
اامه‌عیر ۱21 


دیون آار الوساء غلل الشر انم شخصی از احل شام از آمیرالعو مین 
علیه السلام درباره پیامبرانی که خداوند آنها را ختنه شده آفریده پر سید 
پس ایشان فرمود: خدای عر و جل آدم را ختنه شده آفرید, وشیت, 
ادریس,: نو ج؛ سام پسر نو ج» ابراهیم, داوود, سلیمان, لوط, اسماعیل, 
موسی, عیسی و محمد. درود خدا بر ایشان باد, ختنه شده متولد شدهاند. 


سا 


4معانی. الاخبار* دآوودبة این معناست که ایشان زخم خود را با دوستی 
ومحبت مداوا کرده است. وگفته شده: دوستی ومحبت خویش را با 
اطاعت و فرمانبرداری مداوا کرده تا جائیکه بنده خوانده شده است.(4) 


می گویم: حدیبت وارد در این موضوع در داستان صر صت ابا 


5 الخصال: ابن ولید از امام باقر علیه السلام نقل میکند که: خداوند متعال 
پیامبران را به عنوان پادشاه بر روی زمین تعیین نفرموده مگر چهار نفر بعد 
از نوج : ذوالقرنین که اسم او عیاش است. داوود, سلیمان و یوسف 
السلام. امّا عیاش فرمانروای بین مشرق و مغرب بوده, و داوود بر 
سرزمینهای بین شامات و اصطخر 


ص : 9 


1-. فروع الکافی 1 : 31 


2 . الخصال 1 : 107 
3- . عیون الاخبار : 134 , علل الشرائع ۰ 198 
4- . معانی الاخبار : 19 


پادشاهی کرده است, سلیمان نیز به مانند داوود بوده است, ولی گستره 
فرمانروایی یوسف به مصر وصحراهای اطراف ان محجدود بوده است و از 
ان تجاوز نکرده.(1) 


6 علی بن ابراهیم در تفسیر «و لقد آتینا داود» تا «المومنین» میگوید: 
خداوند ۱ و سلیمان نشانههایی عطا فرموده که هیچ یک از 
پیامبران دیگر از آن برخوردار نبودهاند: به آن دو زبان پرندگان آموخته و 
آهن و فلز برنج را بدون استفاده از آتش برایشان نرم گردانده و کوهها در 
تشبیح خدآوند با دآوود همضدا کنشمند و زبور بر وی تازل. شده که آیاتی در 
باره توحید و ستایش و دعا و اخباری در مورد رسول خدا و امیر مومنان که 
درود خدا بر ایشان باد, و امامان علیهم السلام در آن ذکر شده است. 
فنمجنین سا به: این فرمودم ضو آقد کبا فی الزنهر.من بعد الدکر آن الارن 
یرثها عبادی الصاحون»(2), 


اخباری درباره رجعت و ذکر قاثئم آل محمد علیهم السلام در زبور نقل شده 


است. 


7 تفشیر علی. بن ابراهیم؛ «و لقد آتینا داود متا فضلا یا جبال آوّبی معه» 
[ژو به راستی را از جانب خویش مزیْتی عطا فرمودیم [و گفتیم:] ای 
کوهها با او [در تسبیج] همصدا شوید. ) بعنی: خداوند را تسبیح کنید. و در 
تفسیر « و الطیر و الا له الحدید» (ای پرندگان [با او هماهنگی کنید] و 
آهن را برای او نرم گرداندیم.) گفته است: داوود هنگامی که از صحراها 
ور میکرد زبور را میخواند و کوهها و پرندگان و وحوش با او تسبیح 
میگفتند. و خداوند آهن را مانتد شمغ برای اه تزم کرد تا هر انچه دوست 
ذارداز آن.شتازد: 


و امام صادق علیه السلام فرمود: روزهای سه شنبه از خدا| بخواهید 
تیاز‌هایتان .را برآورنن سازی چرا که خداوند در آن روز آهن را برای داوود 
علیه السلام نرم فرمود. علی بن ابراهیم همچنین گفته است: منظور از 
(سابغات) در «آن اعمل 7 (که زره های فراخ بساز ]» زرههای 
جنگی و منظور از «و قذر فی السرد» و حلقهها را درست اندازه گیری 
کن ) میخهایی است که در زنجیر وجود 


ص: 10 


الکضال 1 118 
ی اس 72 


دارد. «و اعملو صالحاً ی بما تعملون بصیر» و کار شایسته کنید زیرا من 
به انچه انجام میدهید بینایم. 1(1) 


تیم + ظیرجفی رخفه: الله کفته اشت: مفضوه خداوند از عیا حیال آنبن 
معه» (ای کوهها با او [در تسبیح ] همصدا شوید. + این است که به کوهها 
گفتیم: ای کوهها, با او تسبیح بگویید؛ از ابن عباس و حسن و قتاده و مجاهد 
روایت شده است که: خداوند کوهها را امر فرمود که با داوود در تسبیح 
همصد | شوند, پس آنان نیز همراه او به نسبیح مشغول شد ند و اهل لغت 
این اب را این کته تفیل گروه: ایو «رجعی معه اللسبیح: ای کوهها, , تسبیح 
را با او تکرار کنید.» و بر اين اساس, فعل (آویّی) از ريشه (آب, یَوُوبُْ: 
باز گشت., باز میگردد) میباشد. 


و جایز است که خداوند کوهها را با داوود در تسبیح همصدا کرده و این امر 
را معجزه ای برای او قرار داده باشد. همچنین جایز است که پرندگان 
تسبیح بگویند و قدرت تشخیصی پیدا کنند که توانایی تسبیح را برای آنان 
فراهم کند, و اين امر با افزایش هوش و زیرکی آنان از سوی خداوند 
حاصل می شود پس قدرت فهمیدن پیدا می کنند. پایان سخن.(2) 


در آنها ۳۳ نظور این 0 ۳ 2 
که با آن تسییح بگویند, ِِ نز ابتکه بگوییم جمادات نیز دارای شعور 


این نیست. اما دلیلی بر عدم تشخیص و قابلیت تسبیح پرندگان وجود ندارد 
و احادیث زیادی روایت شده که بر توانایی تنسبیح پرندگان دلالت میکند, و 


سپس طبرسی رحمه الله کفته اه حفنه فده ابی مه یه متا 
(سیری معه: با او به راه افتید) میباشد. پس کوهها و پرندگان با داوود به 
راه افتادند و به هر جا که میرفت میرفتند. و «التأویب» به معنای (راه 
رفتن در روز) میباشد؛ وگفته شده «آوّبی معه» به اين معناست که: 
برگردید به خواسته داوود که همانا حفر چاه, 
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کندن چشمه و استخراج معدن میباشد. «آن اعمل سابغات» یعنی: به او 
گفتیم: از آهن زرههای جنگی کامل بساز. «و قذر فی السرد» یعنی: 
زرههای جنگی را در حدٌ اعتدال بساز, و بر اين اساس به سازنده زرههای 
جنگی (ساد: . زره باف ) و (ززاد: . زره ساز) گفته ميشود, و معنای آنة: ند 
این صورت است که: میخها را نازی مساز که مبادا از هم باز شوند و 
همچنین آنها را محکم مساز که ممکن است حلقهها بشکنند. وگفته شده: 
«السُرد » یعنی میخهایی که در حلقههای زره جنگی قرار داده میشود.(1) 


9. تفسیر علی بن ابراهیم: «و علمناه صنعه لبوس لکم» یعنی؛ فن زره 
سای را به او ار «لتحصنکم من بأسکم فهل آنتم شاکرون » نا 
شتفا وا ان اخظرات | ای جفظ یوس ابا شا اش رید ۱2۱ 


توضیح . : طبرسی در مورد آیه «و سچرنا مع داود الجبال یسبحن و الطیر» 
و کوهها را با داوود و پرندگان به نیایش واداشتیم ) گفته است: گفته شده 
هعنای ابة به انخ صفرت اشت - کمهیا راب سنوی ان حایی, که دآوون خر کرت 
میکند به راه انداختیم؛ و از آن به عنوان تسبیح یاد کرده چرا که به راه 
افتادن کوهها | به نیایش و تعظیم و تنزیه 
خداوند متعال از آنچه لایق او نیست فرا تشه اند شحنین نکر کردآتدن 
پرندگان برای داوود, نیایش و تسبیحی است که بر توانایی و قدرت تسخیر 
کننده آنها دلالت میکند, توانمندی که آنچه برای بندگان جایز است برای او 
جایز نیست. این تفسیر به نقل از جبائی و علی بن عیسی روایت شده 
است. اما از وهب روایت شده که در تفسیر ایه چنین گفته است: به 
راستی که کوهها پاسخ داوود را با تسبیح و نیایش میدادند و پرندگان نیز 
بامدادان و شامگاهان با او به نیایش میپرداختند و این امر معجزهای برای 
اف نم ها ها مید؛ طبرسی همچنین گفته منظور از آیه «و علمناه صنعه 
لبوس لکم» این است: به داوود آمو‌ختیم چگونه زره جنگی بسازد, قتاده 
گوید: اولین کسی که زره جنگی ساخته داوود بوده است. زرهها در اصل 
صفحههای آهنی بودهاند که خداوند سبحان آهن را 
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به مانند خمیر در دستان داوود نرم گردانده است. پس او اولین کسی بوده 
که صفحههای آهن را حلقه حلقه کرده و به صورت زره به هم بافته و با اين 


و از سدی روایت شده که منظور از آیه «لتحصنکم من بأسکم » این است: 
تا شما را از وقوع جنگ باز دارد و حفظ کند؛ و گفته شده: تا شما را در 
حین جنگ و کشتار حفظ کند. ۱۳ آهن برای داوود علیه 
السلام به این صورت روایت شده است : داوود, پیامبر و فرمانروای 
سرزمین خویش بود و به صورت ناشناخته در قلمرو تحت فرمانش به 
گردش میپرداخت تا از احوال زپر دستان خود اکاه ردو روز یرتیل در 
شمایل آدمیزاد به استقبالش آمد و به او سلام کرد. پس جواب سلام 
جبرئیل را داد و گفت: سیرت و شیوه رفتار داوود را چگونه یافتی؟ جبرئیل 
پاسخ گفت: سیرت و شیوه نیکی است اگر یک خصلت در او نباشد, داوود 
گفت: آن خصلت چیست؟ جبرئیل گفت: او از بیت المال مسلمانان 
میخورد, پس داوود از او تشکر کرد و به مدح و ثنایش پرداخت و گفت: 
داوود سوگند یاد میکند که دیگر از بیت المال مسلمانان نخورد, خداوند 
سبحان دانست صحت سوگند او را و آهن را برایش نرم گرداند آنگونه که 
فرموده است: «و لثا له الحدید» 0 را برای او نرم گرداندیم. »(1) 


0 ساسا سوق او ایام رها اه السلام وفات مک کی آمان 
در باره ان و آ له الحدید» فرمود: منظور از آهن, زره جنگی است. و 
«السرد» به معنای قرار دادن حلقهای بعد از حلقه دیگراست ۳ 


الفیلام کل کم که ان سر سس له دوکر دا ارو د] 
الاید» [ و داوود 
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بنده ما را که دارای امکانات [متعدد] بود به یاد آور ) فرمود: منظور از (ذا 
الاید) توانمند و دارای قدرت است(1) 


2. تفسیر علی بن ابراهیم: «اتا سچرنا الجبال معه یسبحن بالعشی" 
والاشراق» ما کوهها را با او مسخر ساختیم [که] شامگاهان و بامدادان 
خدا را نیایش میکردند. ) و (الاشراق) یعنی: هنگامی که خورشید طلوع 
میکند.(2) 


3. قصص الاأنبیاء: زراره از امام صادق علیه السلام روایت میکند که 
فرمود: داوود علیه السلام در خواست میکرد که خداوند شیوه 0 
مردم آنگونه که نزد حضرتش حق است را به او الهام فرماید, پس وحی بر 
او نازل شد که: ای داوود. مردم چنین قضاوتی را برنمیتابند ولی این کار را 
انجام میدهم, و دو مرد نزد داوود امدند که یکی از انان علیه دیگری کمک 
میخواست. پسر اضز کرد که. ان کنتی. که. علیه. اه کمک. خواسته: تتیده 
برخیزد و گردن آن کس که کمک خواسته را بزند, و داوود چنین کرد. پس 
این کار بر بنی اسرائیل گران ۳ و لب به اعتراض گشودند که: مردی از 
مرد دیگر شکایت کرده و داوود فرمان داده که ظالم, گردن مظلوم را 
بزند ! داوود گفت: خداوندا, مرا از اين گرفتاری و مصیبت نجات د یس 
خداوند متعال به او وحی فرمود: ای داوود, از من خواستی که قضاوت بین 
بند کاتم را آنگونه کهخن. است: چه کم الما کم از کش که آز که کفی 
خواسته پدر شخص مقابل را به قتل رسانده است, من نیز امر کردم که 
قصاص شود و به قتل برسد. اما پدر ان شخص زیر فلان دیوار و فلان 
درخت دفن شده است, پس به آنجا برو و به اسم صدایش بزن؛ جواب تو 
را خواهد داد 1 پبس واقعیت را از او بپرس . ؛ داوود علیه السلام نزد بلبی 
شا ار 
گونه شاد دیده نشده بود و به آنان گفت: خداوند مشکل را گشود. پس به 
راه افتاد و آنان نیز با او همراهی کردند تا به درخت مذکور رسیدند, داوود 
ند| سر داد: ای فلانی, او نیز پاسخ گفت: بله ای پیامبر خدا, داوود گفت: 
چه کسی تو را به قتل رسانده است؟ جواب داد : فلان شخص. بنی 
اسرائیل گفتند: ما شنیدیم که میگوید: 


ص: 14 


اجب تنکه خی قصض الا تبیاع 


سار کدا شوه سا سر انعمای کف است تکار صکفی اه 
خداوند متعال بر داوود وحی فرستاد که: ای داوود 1 بندگان تاب و تحمل 
قضاوت. را آنگونه که نزد هن است ندارتد: بتابراین از مدعی بینه و دو 
شاهد عادل بخواه و مذعی علیه را , به اسم من قسم بده. (1) 


14 قصص الأنبیا ء: امام باقر علیه السلام فرمود: همانا داوود علیه السلام 
از پروردگارش خواست تا فسالمای از مسائل قیامت را به او نشان دهد 
خداوند به او وحی کرد: ای داوود, چیزی که از ی ان ام را هیچ یک از 
بند کانم. بر آن. حظلع نشدم. انست: و. شایسته تیست. کستی. غیر از مرن کین 
کاری را انجام دهد؛ ولی این امر باعت نشد که داوود دست از خواستهاش 
بردارد و دوباره از خداوند تقاضا کرد که مسألهای از مسائل آخرت را به او 

بنماياند, پس جبرئیل نزد داوود آمد و گفت: از خداوند چیزی تقاضا 9 
که هیچ یک از پیامبران علیهم السلام چنین تقاضایی نکردهاند. ای داوود 
آنچه تو درخواست کردهای بر هیچ یک از بندگان خدا آشکار نگردیده و 
کسی غير از خدای متعال توان به انجام رساندنش را ندارد. پس خدای 
متعال درخواست تو را اجابت فرموده و انچه را طلب نمودهای به تو 
بخشیده است؛ در امر دو متخاصمی که فردا برای قضاوت نزد تو میاأیند 
مساله ای از مسائل آخرت نهفته است؛ هنگامی که صبح شد و داوود در 
مجلس قضاوت نشست, پیر مردی وارد شد که جوانی را گرفته بود که 
شاخه انگوری 


در دست داشت و گفت: ای پیامبر خدا, این جوان وارد بوستان من شده و 
درختان انگورم را از بین برده و بدون اجازه من از آنها خورده است. داوود 
به جوان گفت: چه میگوید؟ جوان اقرار کرد که آنچه پیرمرد میگوید را 
انجام داده است, پس خداوند متعال به او وحی کرد: ای داوود, اگر 
مسألهای از مسائل قیامت را بر تو آشکار گردانم و به داوری بین پیر مرد و 
جوان بپردازم, قلب تو تاب تحمل آن را ندارد و قوم تو به آن راضی 
نخواهند بود, ای داوود, این پیرمرد بر پدر این جوان در بوستانش دست 
درازی کرده و او را به قتل رسانده و بوستان پدرش را غصب کرده و چهل 
هزار درهم از او گرفته و در 
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گوشهای از بوستان آن را پنهان نموده است. پس شمشیری را به دست 
پسر جوان بده و به او فرمان بده که گردن پیرمرد را بزند, و بوستان را به 
او بده آنگاه او را به بوستان بفرست و به او امر کن که فلان قسمت از 
انجا را حفر کند و اموالش را باز پس گیرد. پس داوود علیه السلام بعد از 
شنیدن اين مسائل وحشت کرد و یاران دانشمند خوپش را جمع کرد و آنان 
را با خبر کرد, و آنگونه که خداوند به او وحی کرده بود امور گذشت و 
خاتمه یافت.(1) 


الکافی: نظیر همین روایت را نقل کرده است.(2) 


۷ قصص الأْنبیا ء: با استناد به صدوق از اسماعیل بن جعفر روایت شده 
گفت: دو مرد بر سر یک گاو به ستیزه و دشمنی پرداختند, پس برای 
داوری نزد داوود نب آمدند. و هر یک بینه و دو شاهد می آوردند که گاو از 
ان اوست؛ پس داوود وارد محراب شد و گفت: پروردگارا. از قضاوت بین 
ان دو درماندهام پس تو بین آنها به قضاوت بپرداز. و خداوند وحی کرد: 
خارج شو و گاو را از دست آنکه اْعا میکند صاحب آن است بگیر و گردنش 
را بزن و گاو را به دیگری ببخش, با دیدن این واقعه, بنی اسراثئیل فریاد 
زدند و گفتند: بینه های هر دو مثل هم است و آنکه گاو به دست اوست 
دارای حق بیشتری است, ولی داوود آن را از او گرفت و گردنش را زد و 
به شخص دیگرش بخشید. پس داوود دوباره وارد محراب شد و 
پر ورد کار از نسبت به حکم نز نو جنجال به پا کردند, خداوند به او وحی کرد: 
اب سا ی ره 2 مامتا سره 
تون ان این نیو ,هر گاه کین تعفتهاق مشاهدی کرفق عیان آنان فصاوت کن 
به. آن شهه. که می, یانق. از بسنة ه دلایل وتا رهز فيامت از مرن ذرخواتته 
قضاوت نکن. (3) 


الکافی: نظیر همین روایت را نقل کرده است.(4) 
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6 قضض الاباعء با اناد به صخوق. از آمام صادق غلیه الصلام .زارت 

کرده است که فرمود: در عهد داوود علیه السلام زنجیری بود که مردم 
قضاوت را نزد آن میبردند. و مردی یک تکه گوهر را به مردی دیگر امانت 
داده بود ولی مرد امانت ت گيرنده, منکر بود و از باز پس دادن گوهر امتناع 
میکرد. و ی زا ای 
گوهر را داخل عصایی - نیزهای + ددانششه بود, آنگاه که خواست به زنجیر 
دست بزند به او گفت: اين عصا را بگیر تا به زنجیر دست بزنم. پس عصا 
زا کزفت و هرد به زتجیر تزدیک شد و.آن,را با دسعت کر فت: سیس خداوند 
متعال به داوود علیه السلام وحی فرو فرستاد که: با بینه و شاهد در بین 
مردم به قضاوت بیزداند ع آنان را , به اسمم قسم بده, و به این ترتیب 
زنجیر از میان برداشته شد.(1) 


7 اعمال الدین: از پیامبر ای الله علیه وآله روایت شده که فرمود: 
داوود صد سال زندگی کرد. و چهل سال از این مدت را پادشاه بود.(2) 


8. الکافی: ابوعلی الأشعري از امام صادق علیه السلام نقل میکند که 
فرمود؟ هنکامی که فرزندان ادم بر او تمایانده شدند به داوود نگام کرد و 
از دیدنش شگفت زده شد؛ 0 سال از عمر خویش را 7 


افزود, جبرئیل و میکائیل بر ی ی و ۱ 
پنجاه سس برایش نوشت. 0 که زمان وفات ادم فرا رسید فر شته 
زک بو نازل شد, آدم گفت: پنجاه سال از عمرم باقی مانده است. 


ی 2 پس پنجاه شالت که یدای پسرت داوود قرار دادم چه 
میشود؟ آدم یا این ۱ را فراموش کرده بود و یا آن را انکار میکرد, پس 
جبرئیل و میکائیل بر و نازل شده و در این مورد شهادت و گواهی دادند, 
انگاه ملک الموت ِ ۳1 را گرفت. سپس امام صادق علیه السلام فرمود: 
و این اولین رسیدی بود که در دنیا نوشته شد.(3) 


ص: 17 
زر تسفه خسلین قطتض الا ماع 


2 . اکمال الدین : 289 
3-. فروع الکافی 2 : 348 و 349 


تفسیر العیاشی: ابو حمزه ثمالی از امام باقر علیه السلام روایت میکند که 
فرمود: خداوند متعال گروهی از فرشتگان را ۳ آدم که در ِِ روحاء- 
مابین طائف و مکه- بود فرو فرستاد, سیس ذربه خود که پراکنده و به 
صورت ذره بودند را فرا خواند, و آنان به مانند زنبورهایی که از کندو خارج 
میشوند ند خارج شدند و بر لبه وادی جمع شدند, آنگاه خداوند به آدم فرمود: 
نگاه کن چه میبینی؟ آدم گفت: ذره های بسیاری که بر لبه وادی قرار 
گرفتهاند, خداوند فرمود: ای آدم, آنها ذریه تو هستند, 4 ات تو خارجشان 
ساختهام تا بر ربوبیت خویش و نبوت محمد از آنان پیمان بگیرم, آنگونه که 
در آسمان از آنها پیمان گرفتهام, ادم گفت: پروردگارا چخونه آنان را دز 
پشت من جای دادهای؟ خداوند فرمود: ای آدم, با خلق کردن ظریف و 
تقدیر تمر بخش,ء آدم گفت: پروردگارا. در پیماننامه از آنان چه میخواهی؟ 
خداوند فرمود: میخواهم چیزی را شریک من قرار ندهند, آدم گفت: پاداش 
ی به جای آورد چیست؟ خداوند فرمود: 2 
خدفکت ؟ خداهشد 0 ۲ ۳ ۳ آتشم جای خواهم داد, آدم ِ 
رو تام التبا آان فا ی ها ان تا مین تدای 
بیشترشان دست به نافرمانی نو میز نند. امام باقر علیه السلام فرمود: 
سیس خداوند اسم پیامبران و عمر ایشان را بر آدم عرضه کرد, آنگاه آدم 

بر اسم داوود علیه السلام گذر کرد و متوجه شد که عمر او چهل سال 
ات پس گفت: پرورد کار عمر داوود چه اندک و عمر من چه بسیار 
است ! اگر من سی سال از عمر خویش را به عمر او بیافزايم مورد 
تنفیذت واقع میشود؟ فر مود: بله ای آدم, آدم گفت: ۰ پس من سی سال از 
عمر خویش را به او بخشیدم؛ پروردگارا اين امر را در مورد او به اجرا در 
آور و آن را نزد خود ثابت گردان و از عمر من کوتاه بفرماء پس خداوند 
سی سال از عمر آدم را برای داوود ثابت گرداند در حالیکه نزد او تثبیت 
نشده بود و سی سال از عمر ادم کاست در حالیکه نزد او ثابت شده بود. 
انام با مر علیه السام فرمود واین اهر مصداق این آیه است* «ییحی الا 
مایشاء و یثبت و عنده مْ الکتات»" پس خداوند آنچه را که نزد خویش برای 
احصایت کر انم توت اوه ماه را کشا اور نات 


ص: 19 


بت وان ی وآنگاه که عمر آدم به سر رسید, فرشته مرگ بر 

نازل شد تا روحش را بستاند. پس آدم به او گفت: ای فرشته مرگ, 
۵۰۰« از عمر من باقی مانده است, فرشته گفت: آیا آن را برای 
پسرت داوود پیامبر قرار ندادهای و از عمر خود نکاستهای هنگامی که در 
وادی روحاء بودی وخداوند اسم پیامبرانی که از ذربه نو بر انکتتزخ میشوند 
و عمر انان را بر تو اشکار کرد؟ ادم گفت: ای فرشته, من چنین چیزی را 
به یاد ندارم. فرشته به او گفت؟ ای ادم, فراموش مکن, ایا از خداوند 
نخواستی که سی سال از عمر تو را کم کند و بر عمر داوود بیافزاید؟ پس 
آن را در زبور برای داوود ثابت گرداند و از عمر تو کاست از ذکر, آدم 
گفت: نوشتهای بیاور تا من از این امر آگاهی یابم, امام باقر میفرماید: آدم 
راست میگفت و واقعا چیزی را به پاد نمیآورد, و از آن روز به بعد خداوند 
بندگان خود را امر فرمود که به هنگام قرض دادن و معامله, نوشتهای را 
برای مدتی معلوم میان خود داشته باشند چون که آدم فراموش کرد و آنچه 
را که بر خود لازم گردانده بود انکار کرد.(1) 


میگویم: اخبار بیشتری در این باره در بابهای داستان آدم علیه السلام ذکر 
شد و در بعضی از آن احادیث نقل گردید که به عمر داوود علیه السلام 
شصت سال افزوده شده و در نهایت صد سال عمر کرده است. و این 
حدیث با سایر احادیث هم خوانی بیشتری دارد. و خداوند بهتر میداند. 


9 الکافی* مخفه بن, یخی از آمام صاوق خلبه الساام روایت .می, کنو گنه 
فرمود: در کتاب علی علیهالسلام آمده است: پیامبری از پیامبران از امر 
قضاوت به درگاهم الهی شکایت بت و گفت: چگونه در مورد چیزی قضاوت 
کنم که به چشم آن را ندیده و به گوش نشنیدهام؟ خدا فرمود: با توجه به 
وسیله بینه و شاهد عادل بم قضاوت در بین مردم بیرداز و نان را به اسم 
من سوگند بده. سپس اما صادق علیه السلام فرمود: داوود علیهالسلام 
گفت: پروردگارا, حقیقت را آنگونه که نزد توست به من بنما تا نب [ن 
قضاوت کنم؛ خداوند پاسخ فر مود: تو تاب تحمل آن را نداری, ولی دا مهو و بر 
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نزد او آمد که علیه مرد دیگری طلب کمک میکرد و گفت: این مرد اموال 
من را غصب کرده است, انگاه خداوند به داوود الهام فر مود: این شخص 
که از تو طلب کمک میخواهد پدر ان یکی را به قتل رسانده و اموالش را 
غصب کرده است. پس داوود فرمان قتل کسی که کمک خواستهم بود را 
صادر کرد و اموالش را از او گرفت و آن را به فرزند مقتول باز گرداند, 
مردم از این قضاوت به شگفت آمدند و به سخن درباره آن پرداختند تا 
جائیکه سخنان به داوود علیه السلام رسید و انچه را که خوش نداشت 
شنید, پس از پروردگارش خواست که این مشکل را برطرف سازد و 
آنگاه خداوند عر و جل , بر او وحی فرستاد: ی 
غاد ل قیان مزدم قضاوت کرو انان را : به اسم من سوگند بده.(1) 


0 من لا یحضره الفقیه: امام باقر علیه السلام فرمود: علی علیه السلام 
وارد مسجد شد و جوانی گریان به استقبال او آمد در حالیکه عده ای او را 
آرام میکردند. علی علیه السلام پرسید: چه چیزی تو را به گریه وا داشته 
است؟ گفت: ای امیر مقمنان ام ره میدس کی ار روم 
که دلیل آن را نمیفهمم, این جماعت پدر من را با خود به سفر برده اند, 
اکنون خود باز گشتهاند و پدرم همراه آنان نیست, ای آنان س مورد یدرم 
پرسیدم پس گفتند: او مرده است, در مورد اموالش پرسیدم و گفتند: مالی 
به جای نگذاشته است, آنان را نزد قاضی شریح بردم و او سوگندشان داد؛ 
اش ار مان سم اه کرام که پدرم به هنگام خارج شدن, اموال 
فراوانی با خود داشته است. پس علی: علیه السلام به انا گفت: باز 
گردید, و همه آنها را به همراه جوان نزد شریح برد و به او گفت: ای شریح, 
بین اینان چگونه قضاوت کردهای؟ شریح گفت: ای امیرمومنان, این جوان 
مدْعی شده که پدر او با اين جماعت به سفر رفته ولی با آنان باز نگشته 
است. من نیز در مورد پدرش اد آنان پرسیدم و گفتند: فوت کرده است., از 
اموالش پرسیدم و گفتند: چیزی به جای نگذاشته است, آنگاه به جوان 
گفتم: آیا برای اثبات اذعایت بینه و دو شاهد عادل داری؟ گفت: نه. پس 
آنان را سوگند دادم؛ علی علیه السلام به شریح فرمود: ای 


ص: 20 


1- . فروع الکافی 2 : 359 


شریح, قضاوت تو دور از واقعیت بوده است ! آیا در اين گونه موارد چنین 
به قضاوت میپردازی؟ شریح پاسخ داد: ای امیرمومنان. قضاوت در این 
گونهای در این مورد قضاوت میکنم که مردم پیش از من بدان قضاوت 
نکرده اند البته غير از داوود نب علیه السلام؛ ای قنبر. شرطه الخمیس 
تام چند نفر که با آمیرالمومتین هم پیمان بودند) را صدا بزن, و قنبر چنان 
کرد, انگاه بر هر یک از انان یک نفر از شرطه الخمیس را کمارد. سپس 
امیرمومنان علیه السلام به صورتهایشان نگاه کرد وفرمود: چه میگویید؟ آیا 
فکر میکنید من نمی دانم با پدر این جوان چه کردهاید؟ در این صورت من 
نادانم. سیس فر مود: آنان را از هم جدا کرده و سرهایشان را بپوشانید, 
پس از هم جدا شدند و هریک از آنان در حالیکه سرش با لباسهایش 
پوشیده شده بود در کنار ستونی از ستونهای مسجد قرار داده شد, و امام 
علی علیه السلام کاتب خویش عبیدالله سن: آنت رافع ۳ با و به او 
فرمود: یک کاغذ و دوات خاصر کن کار دس قضاوت نشست و 
مردم گرد او را گرفتند. پس فرمود: هرگاه من تکبیر گفتم شما نیز بگوئید, 
و به مردم فرمود: جمع شوید, سپس مردی از آن جماعت که به سفر رفته 
بود را صدا زد و او را در مقابل خود نشاند و صورتش را آشکار کرد, و به 
عبیدالله گفت: آنچه به آن اقرار میکند و میگوید را بنویس. سیس شروء به 
سوال پرسیدن از او کرد و فرمود: در چه روزی با پدر این جوان از 
خانههایتان خارج شدید؟ مرد گفت: فلان روز امام پرسید: در کدام ماه؟ 
گفت: درفلان ماه, امام پرسید: هنگام مرگ پدر اين جوان به کجا رسیده 
بودید؟ گفت: یه به فلان مکان. امام پر سید . : و در منزل چه کسی وفات نمود؟ 
گفت: در منزل فلانی پسر فلانی, امام پرسید: و بیماری او چه بود؟ گفت: 
فلان و فلان بیماری. امام پرسید: چند روز مریض بود؟ گفت: فلان مقدار, 
امام پرسید: چه کسی از او پرستاری کرد؟ در چه روزی فوت کرد؟ چه 
کسی او را غسل داد؟ کجا غسلاش داد؟ چه کسی او را کفن کرد؟ با چه 
چیزی کفنش کردید؟ چه کسی بر او نماز خواند؟ و چه کسی او را در 
قبرشر نهاد؟ هگایی که امام لب تام این سوالها را از ان مرد پر سید 
تکتیر. کفته و فردص یزیا آو کیت کفتنی: بتتن دوستان ار-مردنه. پر وید 
افتادند و شک 
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نکردند که دوستشان علیه خود و آنان اقرار کرده است, سپس امام علیه 
السلام دستور داد که سرش را بپوشانند و او را به زندان ببرند, انگاه یکی 
دیگر از آنان را صدا زد و او را در مقابل خود نشاند و صورتش را باز کرد و 
فرخود: ,هر کز: -کمان. فیکتی. تمیدانم نبا سید آن جوان چه کردهاید؟ پس 
شروع به اقرار کرد و گفت: لق امتر فومیانرمن فمط یکی.از آبان. بهدهام 
و از کشتن آن مرد نیز بیزار و ناراضی بودم, و به قتل اقرار کرد. سپس 
امام یکی یکی آنان را صدا زد و همه به قتل و غصب اموال پدر آن جوان 
اقرار کردند. سپس کسی که فرمان به زندانی کردنش داده بودند را نیز 
باز گرداند و او نیز اقرار کرد, آنگاه امام علیه السلام مسوولیت مال وخون 
پدر ان جوان را بر عهده انان نهاد. 


شریح گفت: ای امیرمومنان, شیوه قضاوت داوود علیه السلام چگونه بود؟ 
امام فرمود: داوود نبی علیهالسلام بر پسر بچه هایی گذر کرد که بازی 
میکردند و یکی از خودشان رز بخ اتتم (مات: الدین) ضدا فیزدننن بش ان 
پسر بچه را صدا زد و به او گفت: ای پسر, اسم تو چیست؟ جواب داد: 
(مات الدین), داوود به او گفت: چه کسی تو را به این اسم نامگذاری کرده 
است؟ گفت: مادرم. پس به سوی مادرش به راه افتادند, داوود گفت: ای 
زن» اسم پسرت چیست؟ گفت: (مات الدین), داوود پر سید . : چه کسی آو 
را به این اسم نامیده است؟ گفت: پدرش, داوود پرسد: ماجرای این 
تافگذار وه ارشت رس پدر این بچه همراه عدهای از مردم به سفر 
رفت در حالیکه من بچه را در شکم داشتم, مردمی که با شوهرم بودند باز 
ند ولی او باز نگشت و هنگامی که از آنان درباره شوهرم پرسیدم 
گفتند: فوت کرده است. گفتم: اموالی که برجای گذاشته کجاست؟ گفتند : 
چیزی از او به جای نمانده است, گفتم: آیا نم تما نو نکرد؟ گفتند: 
چرا؛ میپنداشت که تو بار داری. پس اگر دختر یا پسری به دنپا آوردی او را 
(مات الدین) اسم بگذار, ومن نیز چنان کردم. داوود فرمود: آپا مردمی که 
با شوهرت به مسافرت رفته بودند را میشناسی؟ گفت: بله, , فرمود: آنان 
زندهاند یا مرده؟ گفت: زندهاند» فزمود؛ مارا تزد آنان یبن سیس داوود با 
ان زن به راه افتاد و همه همراهان شوهر او را از خانه هایشان خارج کرد 


و مانند 
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من به قضاوت بین آنان پرداخت و مسوولیت مال و خون شوهر آن زن را 
بر عهده همراهانش نهاد, سپس به زن گفت: اسم پسرت را (عاش الدین ) 
بگذار.(1) 


شت امن ای آمام باکر یه شاه ی این روانت سا نقل کرده 
است.(2) 


1 من لا یحضره الفقیه: از امام صادق علیه السلام روایت شده که 
فرمود: خداوند متعال به داوود علیهالسلام وحی نمود: تو بنده خوبی هستی 
جز اینکه از بیت المال استفاده میکنی و با دست خود کاری انجام نمیدهی, 
پس داوود علیه السلام گریست و آنگاه خداوند متعال به آهن الهام کرد که 
برای بنده من داوود نرم بگرد, پس خداوند آهن را برای او نرم گرداند. پس 
هر روز از آن آهن زرهی جنگی میبافت و به هزار درهم میفروخت, داوود 
علیه السلام سیصد و شصت زره جنگی بافت و آنها را به سیصد و شصت 
هزار درهم فروخت و از بیت المال بینیاز گشت.(3) 


میتی اص دام ان اه ای رات مک که فرمووة هر 
کسی که حاجات و نیازها ی 
دنبال , نز آوزنته شدن حوائجش برود» چرا که خداوند دز ان ژوز أهن را برای 
داوود علیه السلام نرم گرداند.(4) 


3. الارشاد: عبدالله بن عجلان از امام صادق علیه السلام روایت میکند که 
فرمود: آنگاه که قائم آل مجفد: بر او و آنان درود بان به مانند 
داوود در بین مردم قضاوت میکند, نیازی به حجّت قاطع ندارد. خداوند به او 


میگویم: نویسنده الکامل گفته است: داوود پسر ایشا از فرزندان یهود| و 
مردی کوتاه قامت. نیلی رنگ و کم مو بوده است,: هنگامی که طالوت 
که ند ی اف ال دامفد سا نات کرهه انم طالیت با ده آه 
بخشیده و به فرمانروایی 


ص: 23 


کت لا سره اققیه 39 
2-. التهذیب 96 و97 


3-. من لا یحضره الفقیه : 355 
4 . روضه الکافی : 143 
5- . الارشاد : 345 


قبولش کردند؛ و گفته شده: داوود قبل از آنکه جالوت کشته شود پادشاه 
بوده است, پس خداوند او را هم پیامبر و هم پادشاه قرار داد. زبور را بر او 
نازل فرمود. صنعت زره بافی را به او آموخت, آهن را برایش نرم گرداند, 
به کوهها و پرندگان امر فرمود که به هنگام تسبیج با او تسبیح بگویند. و به 
او صدایی آهنگین عطا فرمود که به کسی داده نشده است؛ هنگام قرائت 
ژبور حیوانات وحشی به او نزدیک ميیشدند تا جائّی که گردنشان را 
میگرفت: داوود بسیار به اجتهاد در امور مییرداخت. فراوان عبادت میکرد و 
فراوان میگریست و به شب زندهداری میپرداخت, نصف عمرش را روزه 
بود و هر شب و روز چهار هزار نفر او را نگهبانی می دادند و چهار هزار 
نفر از حاصل دست رنجش میخوردند. 


گفته شده است: مردم در زمان داوود علیه السلام به بیماری طاعون 
مرگباری مبتلا شدند, وی مردم را به مکانی در بیت المقدس منتقل کرد که 
مشاهده میکرد فرشتگان از انحا بت شمان عروج می کنند, بنابراین قصد 
آن مکان کرد تا به دعا بیردازد. هنگامی که در مکان صخره قرار گرفت از 
خداوند تقاضا کرد که مردم را از بیماری طاعون نجات دهد. خداوند دعای 
او را مستجاب کرد و طاعون از بین رفت, پس از اين واقعه مردم آن 
کارا ع وان سس اعتارگردند مکی کعضاخت این سیر انار 
شد یازده سال از پادشاهی داوود گذشته بود, او قبل از پایان یافتن مسجد 
فوت کرد و سلیمان را , جف اتقاش آن توخیه کرد 


سیس داوود علیه السلام وفات نمود, [و داستان وفاتش اینگونه بود که ] او 
کنیزی داشت که هر شب تمام درها را مییست و کلیدها را نزد داوود که 
مشغول عبادت بود میآورد, شبی تمام درها را بست و ناگهان مردی را در 
خانه دید, به او گفت: چه کسی تو را به خانه راه داده است؟ آن مرد گفت: 
من کسی هستم که بدون اجازه بر پادشاهان وارد میشوم, داوود صدایش 
را شنید و گفت: ته افرشته فر ن تین ؟ آبانشانهای: به*سویم فرشادی.ا 
آماده مرگ باشم؟ پاسخ داد: ما نشانههای بسیاری به سوی تو فرستادیم. 
داوود گفت: فرستاده تو چه کسی بود؟ پاسخ داد: پدر, برادر, همسایه و 
آشنایان تو کجا هستند؟ داوود گفت: وفات نمودهاند, مرد گفت: ۰ پس آنان 
فرستادگان من به سوی تو بودند تا آگاه باشی که مانند آتان فوت 


ص: 24 


خواهی کرد, سیس جان او را گرفت "هی که داوود وفات نمود با وجود 
آنکه نوزده پسر داشت فقط سلیمان فرمانروایی و علم و نبوتش را به 
ارت برد و عمر داوود علیه السلام به هنگام مرگ صد سال بوده ان و 
اعصات ات سم انامه هی امه و سم ات 
عم روا اس تیلست ۱ 


24. کتاب البیان ابن 1 شهر آشوب: دت میشود: داوود علیه السلام 
ساعتهای شب و روز را بر خانوادهاش تقسیم کرده بود. پس هیچ ساعتی 
نمیگذشت مگر آنکة رک از فرزندان او مشغفول نماز بود بنابراین خداوند 
متعال فرمود: « اعملو آل داود شکرا». 


5. نهج البلاغه: و اگر میخواهی سومی داوود علیه السلام صاحب مزامیر 
(نیهای نوازنده) و خواننده بهشتیان را الگوی خویش سازی, که با هنر 
دستان خود از لیف خرما زنبیل میبافت و از هم نشینان خود میپرسید: چه 
کسی از شما این زنبیل را میفروشد؟ و با بهای آن به خوردن نان جوینی 
قناعت میکرد.(2) 


توضیح . : فیروزآبادی کفتد است: مزامیر داوود علیه السلام ت چیزی بود که 
زبور را به صورت نوای خوش میخواند ؛ و آبن مت الحدید گفته است: داوود 
علیه السلام از ات نیکو و صدایی پرطنین برخوردار بود به طوری که 
پرندگان برای شنیدن آن در محراب بر او می افتادند و حیوانات وحشی 
صدای او را گوش میکردند و به اندازهای غرق در صدای آهنگینش میشدند 
که. فیان هر دم میامدند. ق, ترشبی. تداشتننر. فا نت الخوص» : (سفائف) 
ِ (سفیفه) به معنای بافته شده و (الخوص) به معنای نزن نخل میباشد. 
(3) 


ناه این اقر کن از رهای ی ک دنه اه بسا اه 


گردانده است. 
ص: 25 
1-. کامل ابن اثير 1 : 76 و77 و78 


2- . نهج البلاغه 1 : 293 
3-. شرح نهج البلاغه 2 : 471 


26 الکافی: امام صادق علیه السلام فر موده است : رسول خدا| صلی الله 
علیه وآله در اوایل بعثت آنقدر روزه میگرفت تا جائیکه گفته میشد افطار 
نمیکند و به حدی افطار میکرد که گفته ميشد روزه نمیگیرد. سپس این 
شیوه را ترک گفت ویک روز دز مباأن تروزن فیک فنته و داوود علیه السلام 
به این شیوه روزه میگرفت. حدیت.(1) 


اتامام یی عساضام یراس رات فان شوم است: 


7 الکافی: ابو علی اشعری از امام صادق علیه السلام نقل میکند: 
ای که داوود علیه السلام در جایگاهی از عرفه ایستاد به مردم و 
فراواني آنان نگاه کرد. سپس از کوه بالا رفت و دعا می کرد و بعد از 
اينکه مناسک را به جای آورد جبرئیل نزد او اف و گفت: ای داوود, 
پروردگارت به تو میگوید: چرا از کوه بالا رفتی؟ گمان کردی که صدایی از 
من پنهان میماند؟ آنگاه جبرئیل داوود را به کنار دریا در جده برد و به اندازه 
مسافت چهل روز در خشکی او را زیر دریا پایین برد. در آنجا صخرهای بود. 
أنْ صخره را شکافت ودر آن کرمی وجود داشت. پس جبرئیل گفت: ای 
داوود. پروردگارت به تو میگوید: من صدای این کرم را در دل این صخره 
در قعر دریا میشنوم, با این حال تو گمان کردی صدایی از من پنهان 
میماند؟ !(2) 


توضیح: شاید شخص دیگری چنین گمان کرده باشد ولی به داوود نسبت 
داده شده تا غير او نیز از این موضوع آگاه باشد, يا شاید داوود گمان کرده 
امرا ار خلات این کمان آگاه کردر‌با از آنجا که عمل این کمان را ایجاد: 
میکرد. سرزنش شد, هرچند هدف او این نبود. والله اعلم 

8. کتاب حسن بن سعید و النوادر: امام صادق علیه السلام فر مود: داوو 
نبی علیه السلام گفت: امروز به شیوهای خدا| را عبادت و زبور را قرائت 
میکنم که هرگز پیش از اين چنین نکردهام, پس وارد محرابش شد و چنان 


کرد ناه که از تما 
ص: 26 


1-. فروع الکافی 1 : 187 
2 . فروع الکافی 1 : 224 


خواندن فارغ گشت. قورباغهای را در محراب مشاهده کرد قورباغه به 
داوود گفت: ای داوود, آیا عبادت و قرائت ت امروز تو را به شگفتی وا داشته 
است؟ داوود گفت: آری, قورباغه گفت: شگفت زده نشو چرا که من در 
هر شب هزار بار تسبیح خداوند به جای میآورم و در کنار هر تسبیحی سه 
هزار ستایش نهفته است, و من اگر در قعر دریا باشم و صدای پرندهای را 
در هوا بشنوم, گمان میکنم گرسنه است پس به سطح آب مایم تا مرا 
بخورد و هیچ گناهی ندارم.(1) 


29 کتاب حسن بن سعید و النوادر: حسن بن محمد از ابو حمزه از امام 
باقر علیه السلام روایت میکند که فرمود: روزی داوود نبی علیه السلام در 
محرابش بود که کرم قرمز کوچکی خزید تا به جایگاه سجده او رسید, پس 
داوود به آن نگاه کرد و با خود گفت: این کرم چرا خلق شده است؟ آنگاه 
خداوند به کرم الهام کرد: سخن بگوی, و کرم به داوود گفت: ای داوود, آپا 
احساس مرا شنیده یا جای پایم را بر کوه صفا به وضوح مشاهده کردهای؟ 
داوود گفت: نه» کرم گفت: خداوند, خزیدن و نفس کشیدن و احساس مرا 
میشنود و جای پایم را میبیند, پس از صدایت بکاه.(2) 


عرائس التعلیی: وهب 1 است: طنحاضیت که خداوند توبه داوود علیه 
السلام را پذیرفت.؛ , سی سال , بر خطايش گریست به طوریکه شب و روز 
اشکهایش خشک و قطع نمی شد: پس روزگار خویش را به چهار روز 
تقسیم کرد: روزی برای قضاوت در بین بنی اسرائیل, روزی برای زنانش, 
روزی برای تسبیح در بیابانها و کوهها و ساحل, ۰ و روزی برای خلوت کردن 
در خانهای که چهار هزار محراب داشت. و راهبان بر گرد او جمع می شدند 
و أو نیز به.توخه سرایی بز خود فییر داخت و آنان به همراهی, با او پرداخته 
و در این امر پاریاش میرساندند, و آنگاه که روز سیاحتش فرا میر سید, به 
بیابانها میرفت و صدایش را با همراهی مزامیر بالا میبرد و گریه میکرد و 
درختها, سنگ ریزهها, ,ماسه ها, پرندگان, وحوش؛ ماهی ها,؛ حیوانات 9 
پرندگان آبی و درندگان با او میگریستند. و کوهها و سنگها و چهار پایان و 
پزندحان کربه میکردند تا جائیکه اشکها مثل رودهای پرآب از چشمشان 
خازی منشد: سیس داوود کنار دریاها-ما هدع ضدایشن را بة همراه 


ص: 27 


۰-1 . نسخه خطی 
۰2 . نسخه خطی 


مزامیر بالا میبرد و میگریست و ماهی ها و جانوران دریایی با او 
میگریستند, و شبانگاهان به خانه باز میگشت, و هنگامی که روز نوحه 
خوانی بر خود فرا میرسید, ندا دهنده اش فریاد بر میآورد: امروز روز نوحه 
خوانی داوود بر خودش است. پس هر که او را یاری میرساند خود را حاضر 
کند. پس گفت: انگاه داوود وارد خانهای میشد که دارای محرابهای فراوانی 
بود و سه فرش که از پارچه خشن بافته شده و کناره هایش از پوست 
خرما بود برایش پهن ميشد, پس بر آن فرش مینشست و چهار هزار راهب 
که برنس بر تن و عصا به دست داشتند به سراغ او میآمدند و در آن 
محرابها مینشستند. سپس داوود با صدای بلند شروع به گریستن و نوحه 
خوانی بر خود میکرد و راهبان نیز صدایشان را با او بالا میبردند. و پیوسته 
میگریست تا فرش از اشکهایش خیس میشد و او به مانند جوجه 2 
در اشکهایش نا آرام میگشت: آنگاه پسرش سلیمان علیه السلام او را بلند 
میکرد, و داوود با دو دستش از آن اشکها بر میگرفت و صورتش را با آنها 
مسح میکرد و میگفت: پروردگارا, انجه را فیتی. بخضای:. باکر 
گریستن داوود و اشکهایش با گریستن و اشکهای تمام دنیا مقایسه شود با 
آن برابری میکند؛ و وهب گفته است: هنگامی که خداوند توبه از داوود 
علیه السلام پذیرفت. اموراتش را با دعا شروع میکرد و قبل از خود برای 
خطا کاران طلب آمرزش میکرد, و میگفت: خداوندا, خطا کاران را ببخش, 
شاید داوود را نیز با آنان مورد مغفرت قرار دهی. 


و روایت شده که داوود علیه السلام بعداز خطایی که مرتکب شد فقط با 
خطاکاران مینشست, آنگاه میگفت: بیایید به سوی داوود خطاأ کار, و هی 


نوشیدنیای ۰ مگر آنکه با اشکهایش در هم میأمیخت, وی بر 
است. داوود علیه السلام قبل از ارتکاب خطا نصف شب را بیدار و نصفی 
از تمام روزهای زندگیش را روزه بود. ولی بعد از آن تمام روزها را روزه 


ص: 28 


- . عرائس : 159 


باب دوم . داستان داوود علیه السلام و اوریا و آنچه از ترک اولی از او سر زده و آنچه بین او و 
حزقیل علیهم السلام روی داده است 


ایات: 


> واذکر عبدنا داود ذا الأید ائه آذواب * آثا سکرنا الجبال معه بستّحن 
بالعشی والاشراق * والطیر محشوره کل له اب * وشددنا ملکه و آتیناه 
الخکنه و فصل القطات * ول ایس الخصم منوا الخحراب ۴ ۱ 
ایا ی ی ۱ ی ی 
فاحکم بیننا بالحّق ولا تشطط و اهدنا (لی سواء الصراط * ان هذا آفی له 
تسع وتسعون نعجه و لی نعجه واحده فقال اکفلنیها وعژنی فی الخطاب* 
قال لقد ظلمک بسال نعجتک الی نعاجه و اِنْ کثیرا من الخلطاء لیبغی 
بعضهم علی بعض الا الذین آمنو و عملو الصالحات و قلیل ماهم و ظّ داود 
آئما فتثاه فاستغفر ریّه و خر راکعا آناب * فغفرنا له دلک و ان له عندنا 
لزلفی وحسن مآب * يا داود [ ی ان 
بالحق ولا تبع الهوی فیضلک عن سبیل الله ان الذین یضلون عن سبیل الله 
ان آلاین تصلون عر: سل آلله لقم غذاب شید بها نوا بوم. الحساب. 
(1) 


(و داوود بنده ما را که دارای امکانات [متعدد ] بود به یاد آور. آری او بسیار 
بازگشت کننده [یه سوی خدا] بود. ما کوهها را با او مسخُر ساختیم [که ] 
شامگاهان و بامدادان خداوند را نیایش می کردند. و پرندگان را از هر سو 
آبراو] گرد [آوردیم ] همگی [به نوای دلنوازش] به سوی او بازگشت کننده 
[و خدا را ستایشگر ] بودند. ۰ و 


ص: 20 


1-. ص /17- 26 


پادشاهیش را استوار کردیم و او را حکمت و کلام فیصله دهنده عطا 
کردیم. و آپا خبر دادخواهان جون از نمازخانه [او ] بالا رفتند به نو رسید. 
وقتی [به طور ناگهانی] بر داوود درآمدند و او از آتان به هراس افتاد, 
گفتند: مترس, [ما] دو مذعی [هستیم ] که یکی از ما بر دیگری تجاوز کرده 
پس میان ما به حق داوری کن و از حق دور مشو و ما را به راه راست 
راهبر باش. اين [شخص] برادر من است او را نود و نه میش و مرا یک 
میش است و می گوید: آن را به من بسپار و در سخنوری بر من غالب 
آمده است. [داوود] گفت: قطعاً او در مطالبه میش تو [اضافه ] بر میشهای 
خودش بر تو ستم کرده و در حقیقت بسیاری از شریکان به هم ستم روا 
می دارند به استثنای کسانی که ایمان اورده و کارهای شایسته کردهاند و 
اینها بسن اند کند, و داوود دانست که ما او را آزمایتضن کردهایم پس از 
پروردگارش آمرزش خواست و به رو درافتاد و توبه کرد. و بر او این 
[ماجرا] را بخشودیم و در حقیقت برای او پیش ما تقرب و فرجامی خوش 
خواهد بود. ای داوود, ما تو را در زمین خلیفه [و جانشین ] گرداندیم پس 
میان مردم به حق داوری کن و زنهار از هوس پیروی مکن که تو را از راه 
خدا به در کند, در حقیقت کسانی که از راه خدا به در می روند به [سزای ] 
آنکه روز حساب را فراموش کردهاند عذابی سخت خواهند داشت. 1 


(الأْید) , به معنای نیرو و توانایی است, (آواب) بعنی . : بسیار باز گشت کننده 
به سوی خدا و رضایت او, (الاشراق): زمانی است که خورشید طلوع می 
کند, یعنی شعاع آن می درخشد و صاف و زلال می شود ۳ 
هنگام چاشتگاه يا طلوع خورشید روی می دهد. خلاصه 9 منظور 
(العشءت والاشراق) شب و است, (محشوره) یعنی جمع شده 
او و با او تسبیح خدا گفتن, (کل له) کوهها و پرندگان به خاطر تسبیح او 
بسیار باز گشت کننده به تسبیح هستند, (و شددنا ملکه) یعنی فرمانروایی 
او را با هیبت و لصرت و فراوانی سربازان قوی گرداندیم, (وآتیناه الحکمه) 
یعنی تبوّت, یا کمال علم و استوار گرداندن عمل, (و فصل الخطاب) گفته 
شده: یعنی گواهی و شهادت دادن و قسم گرفتن؛ و گفته شده: منظور علم 
و9 


ص: لاد 


قضاوت و فهم است, (اذ تسور وا المحراب): از دیوارهای اتاق بالا رفتند, 
صیغه جمع باب تفغل از ريشه (سور) است, (ففزء منهم): از آنان تر سید 
چرا که از بالا و در روز نگهبانی و پاسداری از دروازه ورودی بر او وارد 
شدند, (ولاتشطط): در قضاوت کردنت بر ما بی عدالتی روا مدار, (الی 
سواء الصراط): به راه وسط که منظور عدالت است, (و النعجه): گوسفند 
مونت, ( آکفلنیها): مرا مالک بگردان, و در حقیفقت به این معناست که: 
سرپرستی آن را به من بسپار آنگونه که سرپرستی گوسفندان خود را بر 
عهده دارم ی آن را ای ی ای رس (و عّنی 
۳ توان پاش کفته تم ما هد توان غلبه 
کردن بر او در سخنرانی نیست, (و قلیل ما هم) یعنی (و هم قلیل: آنها 
اندکند), و ذکر (ما) به خاطر زیادت در ایهام و تعجب از اندکی آنان است. 
( نما فتناه) : او را ارم دنم (و خر راکعا) بیشتر مفسران گفته اند: بعنلی 
(ساجدا: به سچده افتاد)؛ و گفته شده: برای پیشانی نهادن بر خاک به رو 
درد افتادربعتی به تما ز امشفول نفید: 


روایات: 


1 تفسیر علی بن ابراهیم: امام صادق علیه السلام فر مود: هنگامی که 
دای ال وود عله اللاه را دورن هی ار دای ور را بر او 
ال ره هاگن وی برد کارت مار وس 
اش ار نود که انا کساد هه ای رس معا بایان مار سر 
میخاست و خداوند را ستایش و نیایش می کرد و او را به بزرگی و یکتایی 
می خواند. سپس به مدح و ستایش یکایک پیامبران علیهم السلام می 
پرداخت و بزرگواری. افعال. شکرگزاری و عبادت آنان برای خداوند 
سبحان را بر می شمرد و صبر هر یک بر مصیبتهایش را یاد آوری می کرد. 
و از داوود علیه السلام اسمی به میان تقیا ود یس داوود پروردگارش را 
خواندی کفت سور را اس ترا سای کفرر کی کرد وهای رای 
مرز مدح و ستایش موه یه من اون متعال به او وحی کرد: اینان 
بندگانی هستند که در بوته آزماتن قرارشان خافض ی آنان یز ره کر دنه 
و من نیز آنان را 
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به همین سبب میستایم. پس داوود گفت: پروردگارا, مرا نیز بیازما تا صبر 
پیشه کنم؛ خداوند فرمود: ای داوود, آیا آزموده شدن و مصیبت را بر 

عافیت ترجیح میدهی؟ من پیامبران را | آزمودم و آنان را ار 
آگاه نکردم. اکنون آیا تو را بیازمایم و آگاهت کنم که در فلان سال و ماه و 
روز در بوته آزمایش من قرار میگیری؟ پس داوود روزی آهنگ عبادت 
خداوند می کرد و در محرابش می نشست. و روز دیگر را در بين بنی 
اسرائیل سپری می کرد و به قضاوت میان آنان می پرداخت, و آنگاه که در 
روزی قرار گرفت که خداوند متعال به او وعده داده بود, عبادتش شدت 
گرفت و در محرابش خلوت گزید و مردم را از ورود به درگاهش منع کرد و 
خود به نماز ایستاد. ناگهان پرندهای در مقابلش ایستاد که دو بالش از 
زبرجد, پاهایش از یاقوت قرمز و سر و منقارش از مروارید و زبرجد بود, 
پس پرنده داوود را شگفت زده کرد و حالتی که در آن قرار داشت را 
فراموش کرد آنگاه برخاست تا پرنده 7 بگیرن ولی پرنده 0 
روی دیواری که بین خانه داوود و آوریا بن حثان قرار داشت نشست, 

داوود اوریا را به همراه لشگر : 2 ۲ بود. پس داوود از دیوار بل 
رفت ۳ پرنده را بکیرد: از قضا زن اوریا نشسته بود و غسل می کرد, 
هنگامی که سایه داوود را مشاهده کرد موهایش را گستراند و با آنها بدنش 
را پوشاند. پس داوود به او نگاه کرد و مفتونش شد, سپس به محرابش 

بازگشت و آنچه را بر او گذشت فراموش کرد, ۳ 
7۱ ۳۳7 ۱۱۳۳ 
را بین خود و دشمنشان قرار دهند, و تابوت در میان بنی اسرائیل بود 
انگونه که خداوند متعال می فرماید: «فیه سکینه من ربکم و بقیه مما ترک 
ال موسی و ال هارون تحمله الملائکه»؛ اما بعد از موسی علیه السلام و 
انگاه که بنی اسرائیل مرتکب معاصی شدند, تابوت به اسمان عروج کرده 
وه بش اه که خاوت بش آنان له کرد وان ساشسان راسته 
فرمانروایی به سویشان بفرستد که در راه خدا به مبازره بپردازد. ِ 
را به سوی آنان فرستاد و تابوت را به همراه او فرو فرستاد و هنگامی که 
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بازمیگشت کافر بود و کشته میشد و هیچ کس از آن بازنمیگشت مگر این 
که کشته ميشد. 


داوود به دوستش که در فیان تقیات فرستاده شده بود نامه نوشت که 
تابوت را بین خود و دشمنت قرار بده, و اوریا بن حثان را در جلو آن قرار 
بده. او : ای ها آنگاه که اوریا کشته شد دو 
فر شته را وارد شدند حال آنکه همسر اوریا ازدواج نکرده بود و دوره 
عدٌهاش را می گذراند, و داوود روز عبادت در محرابش بود که دو فرشته 
از سقف خانه بر او وارد شدند و در مقابلش نشستند. پس از آنها ترسید, 
آن دو گفتند: «لا تخف خصمان بغی بعضنا علی بعض فاحکم بیننا بالحق و لا 
تشطط و اهدنا الی سواء الصراط» (مترس. [ما] دو مذعی [هستیم ] که 
یکی از ما بر دیگری تجاوز کرده پس میان ما به حق داوری کن و از حق 
دور مشو و ما را به راه راست راهبر باش.) و داوود را در این زمان نود و 
نه زن بود, از زن آزاد با مهریه بالا گرفته تا کنیز, بترمیکن از آن ده فزسته 

به او گفت: «اِنّ هذا آخی له تسع و تسعون نعجه و لی نعجه واحده فقال 
اکفلنیها و عژّنی فی الخطاب» (اين [شخص] برادر من است او را نود و نه 
میش و مرا یک میش است و میگوید: آن را به من بسپار و در سخنوری بر 
من غالب آمده است. ) یعنی مرا مورد ظلم قرار داده و بر من چیره 
است. پس داوود آنگونه که خداوند متعال نقل می کند گفت: «لقد ظلمک 
بسوال نعجتک الی تعاجه» (قطعاً او در مطالبه میش تو [اضافه] بر مییش 
های خود بر تو ستم کرده است.) تا آنجا که می فرماید: «وخژ راکعا و 
اناب» [و به رو در افتاد و توبه کرد پس ان فر شته ای که بر علیه او 
شکایت شده بود خندید و گفت: مرد علیه خودش قضاوت کرد! داوود 
گفت: آیا میخندی در حالیکه من مرتکب عصیان و نافرمانی شدهای به 
راستی که قصد کردم دهانت را بشکنم. پس ان دو فرشته به اسمان عروح 
کردند در حالیکه فرشته ظالم می گفت: کاش داوود می دانست که بیشتر 
از من حقّ اوست که دهانش شکسته شود. آنگاه داوود به ماجرا پی برد و 
وی ی ای ی وروی 
ری 1 که وا رو 
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فرا خوانده شد: : ای داوود, تو را چه شده؟ آیا گرسنهای که سیرت گردانیم؟ 
ابا تشنهای که یرآ بت گردانیم؟ آيا برهنهای تا تو را بپوشانیم؟ آیا میترسی 
که پناهت دهیم ؟ داوود گفت: بروزد کار ار چگونه نمی ترسم در حالیکه 
هر رک چنان عملی شدهام و تو دادور عادلی هستی که ظلم هیچ ظالمی 
را جایز نمیشماری؟ پس خداوند ِ به او وحی کرد: ای داوود توبه کن 
گفت: پروردگارا. توبه چطور برای من ممکن است؟ خداوند فرمود: به 
سوی مزار اوریز برو تا او را برای تو زنده گردانم و از او درخواست 
بخشایش کن؛ تو را بخشید من نیز می نا نت داوود مت : 
پروردگارا, اگر چنان نکرد؟ خداوند فرمود: از او برایت طلب بخشایش 
, پس ِِِ علیه السلام خارج شد و در حال خواندن زبور پیاده به 3 

افتاد. و هنگامی که نون ی ایور متی وه کرحت و کوههو پرندق ه وه 
ای نماند که با او به هم خوانی نپردازد. تا اينکه به کوهی رسید که پیامبر 
عابدی به اسم حزقیل بر آن قرار داشت. وی هنگامی که بازتاب کوهها و 
ضدای. دندکان: چا .شید بی برد که داهود امدم اشت:. نسش. کفت. ابن: 
پیامبرخطا کار است., داوود گفت: ای حزقیل, آیا اجازه میدهی به سویت 
بالا بيایم ؟یاسخ داد: خیر, تو گناهکاری, آنگاه داوود علیه السلام گریست, 
خداوند متعال به حزقیل وحی کرد: ای حزقیل, داوود را به خاطر خطایش 
سرزنش نکن, و عافیت را از من درخواست کن. پس از کوه پایین اک و 
دست داوود را گرفت و او را به سوی خود بالا برد داوود به او گفت: ای 
حز قیل, آپا هرگز همت انجام گناه و خطا کردهای؟ گفت: خیر» داوود 
پرشید* ]با عبادتت برای خداوند متعال تو را مفرور گردانده است؟ پاسخ 
داد: خیر, داوود پرسید: آبا به دنیا دل بستهای و دوست داشتهای که از 
شهوت و لذتهای آن بهره بگیری؟ پاسخ داد؛ آری, چه بسا چنین چیزری به 
قلبم خطور کرده است, داوود پرسید: در چنین مواقعی چه کار می کنی؟ 
حزقیل گفت: وارد این دره میشوم و از آنچه دوان است عبرت میآموزم, 
ی تومیر قارت ان .شید هیا کهان با تختی ای قواخه شید 

که جمجمهای فرسوده و ی ات پوسیده بر آن قرار داشت. صفحهای 
| ۳ را نیز مشاهده کرد که بر آن نوشته ای وجود داشت, داوود نوشته را 
که چنین بود خواند: من آروی بن سلم هستم, هزار سال پادشاهی کردم, و 
هزار شهر بنیان نهادم و 
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از هزار کنیز لذت جستم و سرنوشتم این بود که در نهایت, خاک بسترم 
باشد وسنگ بالشم, و مارها و کرمها همسایگانم. پس هر کس مرا می بیند 
فریفته دنیا نشود؛ سپس داوود به راه خویش ادامه داد تا به مزار اوریا 
رسید یس او را صد| زد ولی جوابش نگفت, بسن بار دیگر او را صد| زد و 
دوباره جوابی نشنید, بار سوم او را صدا| زد آنگاه اوریا گفت: تو را چه 
شده ای پیامبر خدا, مرا از شادی و شاد کامیم باز داشتی؟ داوود گفت: " 
اوریاء مرا ببخش و از خطایم چشم پوشی کن, در اين لحظه خداوند متعال 
بر او وحی نمود. ای داوود, انچه را که انجام دادهای برای او بیان کن؛ پس 
داوود اوریا را صدا زد و او در بار سوّم پاسخ داد, داوود گفت, اي اوریا, من 
فلان و فان کب یجان کارت را اعام انم اما کته ابا ساصران 
چنین کاری انجام میدهند؟ سیس داوود اوریز را صد| زد ولی پاسخ نداد, 
آنگاه گریه کنان بر زمین افتاد, و در این هنگام خداوند متعال به صاحب 
بهشت امر فرمود که پرده از آن بردارد و او نیز چنان کرد, اوریا گفت: این 
برای کیست؟ خداوند فرمود: برای آنکه خطای داوود را ببخشاید, اوربا 
گفت: پروزد کار ا: خطای او را بخشیدم, ینس داوود علیه السلام یه میان بای 
که خداوند را مدح میگفت و ستایش میکرد و پیامبران علیهم السلام را 
تمجید می کرد, سپس می گفت: فضایل داوود نبِی قبل از انجام خطا فلان 
و فلان بود, یس داوود علیه السلام غمگین شد, و خداوند متعال به او وحی 
3 ای داوود, من خطایت را بر تو بخشیدم و عار و ننگ گناهت را به پای 

بنی اسرائیل گذاشتم, داوود گفت: پز ور کارا: چگونه چنین چیزی ممکن 
ات در حالی که تو داور عادلی هستی که ظلم را روا نمیداری؟ خداوند 
فر مو د: به خاطر اینکه تو را , به هنگام انجام عمل زشت مجازات نکردند, 
سیس داوود علیه السلام با ی اوریا ازدواج کرد و تدارا رم علیه السلام 
را برای او به دنیا اورد, انگاه خداوند متعال فرمود: «فغفرنا له ذلک و ان له 
عندنا لزلفی و حسن ماب» و بر او [اين ماجرا] را بخشودیم و در حقیقت 
برای او پیش ما تقرب و فرجامی خوش خواهد بود. ) 
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و در روایت ب آبوالجارود از امام باقر علیه السلام نقل شده که فرمود: : آیه 
«و ظن ِ به معاخ (داتشست او ای و اناب»به مفنای (نفیه کرد) ین 
باشد, و ذکر کرده که داوود به دوست خود نوشت که اوریا را در مقابل 
تابوت قرار مده و او را باز گردان؛ پس اوریا به سوی خانوادهاش باز گشت 
و هشت روز در میان آنان بود سپس فوت کرد.(1) 


توضیح : ؛ آگاه باش که این حدیبت به خاطر موافقتش با آنچه عامه در این 


ی ی 


2 عفن اخبار الرضا شام رضا علیه السلام از غلی ون محمدنن الجمم 
پرسید: پیشینیان شما در باره داوود علیه السلام چه میگویند؟ امام رضا 
فرمود: میگویند: داوود علیه السلام در محرابش فان ماد کر ابلیس 
در صورت زیباترین پرنده ممکن بر او ظاهر گشت. پس داوود نمازش را 
قطع کرد و بر خاست تا آن را بگیرد. پرنده به سوی خانه خارج شد و داوود 
به دنبالش رفت., پرنده به طرف سقف رفت و او نیز در طلبش بالا رفت تا 
اينکه به خانه اوریا بن حتان افتاد, پس داوود علیه السلام به دنبال پرنده به 
خانه نگاه انداخت و ناگهان با همسر اوریا مواجه شد که غسل می کرد, و 
هنگامی که به او نگاه کرد عشقش را در سر پروراند, و این در حالی 
که داوود, اوریا را اجرای شرکت در یکی از جنگهایش مأمور کرده بود, یس 
به یکی از دوستانش نامه ای نوشت که اورپا را به خط مقدم جنگ بفرستد, 
او نیزچنین کرد و اوریا بر مشرکین پیروز شد, اين امر بر داوود گران آمد 
ینس دوباره به دوستش نامه نوشت که اوریا را به مقابل تابوت بفر ستد, 
بسن اما رافش فرسادهف رخا امرا کشانق. کنهه: ش هراوید 
با همسر او ازدواج کرد؛ امام رضا علیه السلام با دست بر پیشانیش زد و 
گفت: ما همه از آن خداییم و به سوی او باز می گردیم, آیا تیک شعفردن 
نماز به سبب بیرون رفتن به دنبال یک پرنده, کار زشت و سپس قتل را به 
پیامبری از پیامبران خدا علیهم السلام نسبت می دهید؟ علی بن 


ص: 3206 


1-. تفسیر القمی : 565-562 


محمد گفت: ای فرزند رسول خدا. پس خطای داوود چه بود؟ امام رضا 
گفت : وای بر نو داوود علیه السلام گمان می کرد که خداوند متعال 
مخلوقی آگاهتر از او نيافریده است, پس خداوند دو فرشته را به سوی او 
فرستاد, آنها نیز از دیوار محراب بالا رفتند و گفتند: ([ما] دو 
ملاسما کی ار سا زر کی اور رده بسن ضام ما دق 
داوری کن و از حق دور مشو و ما را به راه راست هدایت فرما؛ این 
[شخص] برادر من است و او را نود و نه میش و مرا یک میش است و می 
کوید: آن, زا به من بشیار و.در سخنوری بر من الب آمده است: 1 


پس داوود علیه السلام در قضاوت علیه آنکه از او شکایت شده بود عجله 
کرد و گفت: (قطعا او در مطالبه میش تو[اضافه ] بر میشهای خودش بر تو 
مت رون اش و ار ال مات ای در ای 
نخواست. و به مذعیعلیه توجه نکرد و به او بگوید: تو چه می گویی؟ و این 
خطای در قضاوت بود نه انچه شما در نظر دارید., ایا نمیشنوی که خداوند 
متعال می فرماید: (ای داوود, ما نو را در زمینر خلیفه [و جانشین ] 
گردانديم پس میان مردم به حق داوری کن.) تا آخر آیه؟ گفت: ای فرزند 
رسول خداء پس داستان او با اوریا چه بوده است؟ امام رضا علیه السلام 
گفت: در دوران داوود. زن بعد از وفات یا کشته شدن همسرش ِ 
ازدواج نمیکرد, و داوود علیهالسلام اولین کسی بود که خداوند متعال به 
اجازه داد که با زنی که شوهرش کشته شده ازدواج کند, او وی ۲ 
شدن اوریا با همسر او که عدذه اش به پایان رسیده بود ازدواج کرد, و آن 
بود که به اوریا گران آمد.(1) 


توضیح: روایت به صورت کامل و توضیح آن با روایات دیگر در باب عصمت 
پیامبران ذکر شد. 
3 الکافی, اقالف الضووی: آن اما عفر بسن مسمد ضادق علیهها. الستلام 


روایت است که فرمود: روزی داوود علیهالسلام در حالی که زبور میخواند 
از خانه خارج شید و هنگامی که داوود به قرائت زبور میپرداخت هیچ کوه و 


سنگ و پرنده و دزنده ای باقن نف ماه میو. انکه با آه سم خوانن: مییر در 
پس پیوسته به راه رفتن 


ص: 327 


1-. عیون الأخبار : 107 و108 


ادامه داد تا به کوهی رٍسید, از قضا بر آن کوه پیامبر عابدی قرار داشت که 
حزقیل نامیده ميشد, آنگاه که بازتاب کوهها و صدای درندگان و پرندگان را 
شنید متوجه شد که داوود علیه السلام آمده است, داوود گفت: ای حزقیل, 
آیا به من اجازه میدهی که به سوی تو بالا بیایم؟ حزقیل گفت: خیر, پس 
داوود علیه السلام گریست, آنگاه خداوند متعال به حزقیل وهی کرد: ای 
حز قیل, داوود را سرزذش نکن و از من درخواست عافیت داشته باش؛: 
بنابراین برخاست و دست داوود را گرفت و او را به سوی خود بالا برد 
داوود گفت: ای حزقیل, آپا هرگز همت انجام گناه و خطا کردهای؟ گفت: 
خبر, داهفد نزسید: آیا عبادتت برای خداوند متعال تو را مغرور گردانده 
است؟ پاسخ داد: خیر, داوود پرسید: آبا به دنیا دل بستهای و دوست 
داشتهای که از شهوت و لذتهای آن بهره بگیری؟ پاسخ داد: آری, چه بسا 
چنین چیزی به قلبم خطور کرده است. داوود پرسید: در چنین مواقعی چه 
کار میکنی؟ حزقیل گفت: وارد این دزه میشوم و از آنچه نب آن است 
عبرت میأموزم. پس داوود علیه السلام وارد آن ده شد مان با تختی 
آهنف مواجه شد که جمجمهای فر سوده سین فر سوده بر ان قرار 
داشت, صفحهای آهنی را نیز مشاهده کرد که بر آن نوشتهای بود, داوود 
علیه السلام نوشته را خواند که به این صورت بود: من اروی بن سلم 
هستم, هزار سال پادشاهی کردم, و هزار شهر بنیان نهادم و از هزار زن 
باکره لذت جستم و سرنوشتم این بود که در نهایت. خاک بسترم باشد 
وسنگ بالش زیرسرم, و مارها و کرمها همسایگانم. پس کسی که مرا 


4 تنبیه الخاطر: داوود وارد غاری از غارهای بیت المقدس شد. پس حزقیل 
را در حال عبادت پروردگارش یافت که یواست واستخوانش خشی شده 
بود, بر او سلام کرد, حزقیل گفت: صدای انسان سیر و ناز پروردهای را 
میشنوم, تو کیستی؟ داوود گفت: من داوود هستم, حزقیل گفت: آنکه 
چندین و چند زن و کنیز دارد؟ داوود گفت: بله, و تو در این سختی به سر 
میبری؟ ! حزقیل گفت: من در سختی نیستم, و تو نیز در نعمت نیستی تا 
وارد بهشت بشوی.(2) 


ص: 39 


1-. اکمال الدین : 289 و 290 , آمالی الصدوق : 61 
تنبیه الخواطر 1 : 67 و 68 


5 قصص الانبیاء: با استناد به صدوق از ابو بصیر روایت ه است که گفت: به 
امام صادق علیه السلام گفتم: نظر تو درباره آنچه مردم پیرامون داوود و 
همسر اوریا میگویند چیست؟ ایشان فرمود: ان چیزی است که عامه و 
مخالفین میگویند.(1) 


6 قصص الأنبیاء: با استناد به صدوق از امام صادق علیه السلام روایت 
است فرمود: اگر به کسی که گمان می کند داوود علیه السلام به همسر 
اوریز دست زده دست یابم, بر او دو حدذ اجرا خواهم کرد: حدذی برای نبوت 
و دیگری به خاطر آنچه داوود را به آن متهم کرده است.(2) 


می گویم: عامه و مخالفین نظیر این روایت را از امیر مقمنان علیه السلام 
روایت کردهاند. 


7 تفسیر العیاشی: هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام روایت 
میکند که فرمود: اک ی 
آدم. یوسف و داوود, گفتم؛ گریستن آنها به چه اندازه بود؟ فرمود: اما آدم 
علیه السلام هنگامی که از بهشت بیرون ان شد گریست., و (قامتش به 
اندازهای بود که) سرش در کنار دروازهای از دروازههای آسمان قرار 
گرفته بود. پس آنقدر گریست که اهل آسمان به خاطر آن اذیت شدند و از 
این مساله به درگاه خداوند شکایت کردند و خداوند نیز از قامت ادم 
کاست؛ اما داوود, آنقدر گریست که گیاه از اشکهایش رویید. اگر چه آه 
شنردی. میکنشید .و آنچه .در اثر اشکهایتتن رونيده بود را میسنوزآند؛ و اما 
یوسف علیهالسلام کات که در زندان بود برای پدرش یعقوب گربه 
میکرد, بنابراین زندانیان از گربه فراوان او اذیت شدند, یس با آنان 
مصالحه کرد که یک روز گربه کند روز دیگر ساکت بماند.(3) 


8 الکافی: ابو اسحاق خراسانی به نقل از بعضی از مردانش گفته است: 
خداوند متعال به داوود وحی کرد: همانا من گناه تو را بخشیدم و عار و ننگ 
ان را به پای بنی اسرائیل نوشتم. پس داوود گفت: پروردگارا, چگونه چنین 
چیزی 


ص: 39 


1 نسخه خطی قص الاأنبیاء 
۰2 . نسخه خطی قص الانبیاء 


است در حالی که تو ظلم روا نمی داری؟ خداوند فرمود: به خاطر اینکه 
آنان تق را ای اه (1) 


پی برد نزول ان دو به خاطر آگاه ساختن او از خطایش بوده است, چهل 
روز در سجده افتاد و سرش را بلند نمیکرد مگر برای برآوردن حاجتی یا به 
هنگام نمازی واجب, سپس دوباره به سجده میرفت و سرش را فقط برای 
نرآوزدن حاجتی ضروری بلند میکرد, سیس دوباره باز میگشت ۳ این 
ترتیب چهل روز کامل را دی ند نود فز که نمیخورد و نمینوشید, و گریه 
میکرد تا اینکه از زیادت گریه گیاه در اطراف سرش رویید, و او پیوسته 
پروردگارش را میخواند و از او طلب توبه میکرد و در سجده هایش 
رف پاک و منژه است فرمانرواي بزرگی که مخلوقات را نف ات 
بخواهد ارقانتش هی کمز: منژه است آفریننده نور و روشنايي ؛ خداوندا از 
آنچه غیر مرا بدان نصیحت کردی پند نگرفتم, منژه اتفتشت. | فر تنم نواه " 
خداوندا, مرا آفریدی و علم ازلی تو محیط بود بر آنچه که من به سویش 
می روم, منژژه است آفریننده نور؛ بار الها, لباس شسته می شود پس بوی 
بد و چرکش زدوده می شود در حالیکه که خطا و گناه با من است و 
ارت می‌ نوی سم استسالم عفر خدامتا هرا اهر ومد کر 
برای یتیم مانند پدر مهربان و برای بیوه زن مانند شوهر مهربان باشم ولی 
عهد تو را فراموش کردم. منژه است خالق نور؛ خداوندا, وای بر داوود 
آنگاه که پرده از او برگرفته شود پس گفته شود: این, داوود خطا کار 
است, منژه است خالق نور؛ خداوندا, , درروز قیامت با کدام چشم به سوی 
تو بنگرم در حالی که ستمکاران از گوشهای پنهان مینگرند؟ 

خداوندا, در روزی که پاهای خطاکاران میلفزد با کدام قدم در مقابلت 
پاشته ٩‏ من ات ای تمربار الا خظا.ه گام کسان کر سن ارت 


منژه است خالق نور؛ خداوندا, عبد به غیر از جانب مولا و سرورش از کجا 
الب.بکتتسن هگید من هن اس کااق تور خداوندان آهمان بارند ول در 


اطراف من نه, منژه است 


ص: 40 


- . فروع الکافی 1 : 343 


خالق نور. : خداوندا, زمین گیاه رویاند ولی به سبب خطایم در اطراف من 
کتآهی نرویاند, منژه است خالق نور . : خداوندا, من کسی هستم که طاقت 
گرمای خورشیدت را ندارم پس چگونه گرمای جهنم را تحمل کنم؟ منژه 
است خالق نور؛ خداونداء من کسی هستم که طاقت صدای آذرخش تو را 
ندارم پس چگونه صدای جهئمت را تحملِ کنم؟ منژه است خالق نور؛ 
خداوندا, از ترس آتشی که جسمم را در بر گیرد پيشانیام زخمی شده و دو 
چشمم (از فرط گریستن) خشکیده است, منژه است خالق نور ؛ ؛ خداوندا, 
پرندگان در حالی که از تو میترسند با صدایی ضعیف تسبیحت میگویند و 
من بنده خطا کاری هستم که وصیت تو را رعایت نکردم, منژه است خالق 
نور. -.بازالها: وای بر داوود یه خاطر گناه بزرگی که گرفتار آن شند؛ منژه 
از تو میخواهم که رواشم را اجابت فرمایی, و همانا که رغبت و میل من 
به سوی توست. منژه است خالق نور؛ خداوندا, با رحمت خود گناهانم را 
ببخش و به سبب هوی و هوسم مرا از رحمت خودت دور مکن, خداوندا 
من به تو پناه میبرم از دعوتی که اجابت 39 و نمازی که پذیرفته نشود و 
عملی که مقبول درگاهت واقع نشود, منژه است خالق نور. ؛ خداوندا, تو را 
سوگند می دهم به نور چهره بخشندهات گناهان مر[ که خوار و ذلیلم 
کی ناه سای سای ایا هاش ی کات 
فرار کردم و به خطایم اعتراف کردم پس مرا در زمره نا امیدان قرار مده, 
و در روز قیامت خوار مگردان؛ منژه است خالق نور. " خداوندا, پیشأنیم 
زخمی و اشکهایم تمام شدهاند و دیگر رمق حرکت ندارم و خطایم بیشتر 
از پوستم همراه من است.؛ منژه است خالق نور. 


گفتهاند: پس ندایی به سوی داوود آمد: ایا گرسنهای تا سیر شوی؟ آبا 
تشنهای تا سیراب شوی؟ ایا مظلومی تا یاری شوی؟ و در ذکر خطایش 
جوابی به او داده نشد. پس داوود فریاد بلندی کشید که هر انچه در 
اطرافش بود را مات و مبهوت کرد. سپس بانگ سر داد: پروردگارا, گناهی 
که گرفتارش شدم. پس ندا داده شد: ای داوود, سرت را بالا بگیر که تو را 
بخشیدم, و او سرش را بلند نکرد تا جبرئیل امد و سرش را بلند کرد. 


ص: 1 


و روایت شده است: هنگامی که داوود اوریا را صد| زد و او جوابش را به 

خاطر آنچه بر سر همسرش آورده بود نداد, از کنار مزارش برخاست و 
خاک بر سر میپاشید و سپس فریاد زد: وای بر داوود, وای بر داوود, منژه 
است خالق نور . ؛ خداوندا, وای بر داوود, وای بر او آنگاه که چانهاش گرفته 
میشود 9 به سوی مظلوم هول داده میشود, وای بر داوود و وای طولانی بر 
او آنگاه گه به همراه خطا کاران با صورت به سوی آتش کشیده میشود, 
منژه است خالق تور . " وای بر داوود و9 وای طولانی بر او آنگاه که زبانیه 
(دربان جهنم) او را با ستمکاران در آتش اسکان مید هد. .منژه است خالق 
نور. ؛ گفت: .پس ندایی از مان سراغ او آمد؟ ای داوود, گناهت را بخشیدم 
و به گریه ات رحم کردم و دعایت را اجابت نمودم», و از لغزشت کاستم. 


و از ابو العالیه روایت است که گفت: از جمله دعاهای داوود علیه السلام 
این بود. خداوندا نو منژهی, آنگاه که خطایم را به باد میآورم زمین با 


فراخی خویش بر من تنگ آید, و آنگاه که رحمت تو را متذگر میشوم روح و 
نشاط به من باز میگردد, خداوندا ند کان طبیبت را آوردهام که خطایم را 


مداوا کنند پس همه آنان مرا به سوی درگاه تو راهنمایی 


و از پیامبر صلّی الله علیه و آله روایت است که فرمود: اشکها بر صورت 
وامود غلیف الساام‌ضا انداخند اوه که اهر ومیس سکاف مسا ایساد 
میکند.(1) 


تذنیب: طبرسی رحمه الله گفته است: در مورد اينکه استغفار داوود علیه 
السلام به چه سبب بوده اختلاف نظر وجود دارد: گفته شده است: این 
استغفار در چهاررچوب خلوت با خداوند متعال و فروتنی در مقابل او واظهار 


ذلت از طریق عبادت و سجود از داوود سرزده است. آنگونه که خداوند 
سبحان از زبان ابراهیم علیه السلام میفرماید: «والذی آطمع آن یغفرلی 
خطیئّتی بوم الدین»(2) 

[و آن کس که امید دارم روز پاداش گناهم را بر من ببخشاید. ) 


ص: 2 


اه قراس 927 1 
2- ۱ الشعراء / 92 


و اما فرموده خداوند «فغفرنا له ذلک» (و بر او اين [ماجرا] را بخشودیم. ) 
به این معناست که: ها ان تونه. و استففار «ا از او پذیزفتیم و او را بر آن 
ثابت گردانديم. و خداوند این کلام را به شیوه جزاء بیان کرده است مانند 
ان ی ی و 


(منافقان با خدا نیرنگ میکنند و حال آنکه او با آنان نیرنگ خواهد کرد.). و 
این فرموده: «الله یستهزی بهم»(2) 


(خدا[است که ] ریشخندشان میکند. ). پس آنگاه که مقصود از استغفار و 
نا قبول واقع ات آنها باشد در جوایش ات شده: «غفرتا» 
تمام و منژه می 0 و کسانی که ارتکاب گناهان صغیره را برای 
پیامبران جایزه می دانند گفته آند: استغفار داوود علیه السلام برای توبه از 
گناهی صغیره بوده است. 


نخست: اوریا بن حثان از زنی خواستگاری و خانوادهاش خواستند که 
او او را ب به ازدواج اوریا 2 آوردند, پس نقل زیبایی این زن به داوود رسید و 
او_ نیز به خواستگاری رفت؛ , بنابراین خانه اده زن او را به ازدواج داوود 
ذراوردند و داوود را بر اوریا مقدم شمردنده. پیش داوود علیه السلام به 
رت ت از جبائی نقل شده است. 


دوم : داوود اوریا را فا تک از مرزها فرستاد پس کشته شد؛ ولی داوود 
اکن مر در ات وروت دادن سربازان دیگرش جزع و فزع میکرد در غم 
از دست دادن اوریا بی تابی نکرد, و دلیل اين سخن انکه تمایل پیدا کرد 
زن او را به. تاج خویتنن, ذر آوزده نش,با فروآمذدن ده قرشته به خاطر این 
کار سرزنش شد. 


سوّم: در شریعت داوود رسم بر این بود که اگر مرد فوت کند و زني به 
جای گذارد. نزدیکان مرد در ازدواج با او از همه سزاوارترند مکر انکه انان 
از اين ازدواج سر باز زنند, در این صورت دیگران جایزند که با ان زن 
ازدواج کنند, پس هنگامی که اوریا کشته شد, داوود از همسر او 
خواستگاری کرد و هیبت و عظمت او مانع از 


ص: 43 


1- . النساء / 142 
2-. البقره / 15 


آن ند کم فان افرا ار مرش ساره دوه سس خاظر. 
داوود سرزنش شد. 


چهارم: داوود به عبادت مشغول بود که مرد و زنی برای قضاوت نزد او 
آهدندر پس نگاه مباحی به زن کرد تا او را از روی چشمانش بشناسد, و در 
اثر تمایلی فطری به سوی آن زن متمایل شد, آنگاه آن زن و مرد را از هم 
خدا کرد و به عبادت پروردکارنش باز کشت ولی فکر کردن به آن زن او زا 
از ادای بعضی از نوافل بازداشت و به همین سبب سرزنش شد. 


و پنجم . : داوود به خاطر عجله در صدور حکم قبل از اثبات آن سرزذش شد؛ 
و بر او واجب بود که به هنگام شنیدن ادعای یکی از دو متخاصم, زرح 
دیگری را ثیر سور ان مورد جویا شود و قبل از شنیدن؛ علیه او حکم صادر 

نکند. ولی ترس او از شیوه ورود آن دو در وقت غیر معمول, اثبات در حکم 
ماو بان ام ریز 


و رازی بعد از رد روایت مشهور و مردود دانستن آن و بیان دلایل باطل 
بودن و ذکر برخی از دیدگاه های ذکر شده و جعلی بودن انها گفته است: 


روایت شده است که عده ای از دشمنان طمع کردند که پیامبر خدا داوود 
علیه السلام را به قتل برسانند, و او را روزی بود که در آن با خود خلوت 
میکرد و مشغول عبادت پروردگارش می شد, پس فرصت را در آن روز 
غنیمت شمردند و از دیوار محراب بالا رفتند و آنگاه که , بر او وارد شدند, 
گروههایی از مردم را نزد داوود مفاهد کرت که انم دسترسی شبی: .نان نه 
او می شدند. پس ترسیدند و به دروغ پردازی پرداختند و گفتند؛ ([ما] دو 
مدعی [هستیم ] که یکی از ما بر دیگری تجاوز کرده ) و تا پایان داستان. و 
در نص قران الفاظی وجود ندارد که بتوان انها را به عنوان دلیل بر گناه کار 
بودن داوود ذکر کرد مگر چهار لفظ: ال این فرموده : ([و داوود دانست که 
ما او را آزمایش کرده ایم ), دوّم: (پس از پروردگارش آمرزش طلبید ), 
سوّم: [و توبه کرد ) و چهارم: [و بر او اين [ماجرا] را بخشودیم. ) 


ص: 4 


میم بیان ۳8 1 47و 3472 


سی نکسم مهن نک آز این الفاظ بر انجه آنان در من کننه لاله 
تی سار ات ان نو یم هگ ارس 


اول: آنان وقتی بر داوود وارد شدند با این شیوه خواستند او را به قتل 
برسانند و داوود علیهالسلام از اين موضوع اگاهی بافت و خشم و غضب, او 
را به انتقام از آنان فراخواند ولی به خاطر رضایت خداوند متعال به چشم 
پوشی و گذشت از نان روی اف پس منظور از (فتنه) همین حادثه بوده 
چرا که به منزله آزمایش و امتحان بوده است. پس داوود به دلیل قصد 
انتقام از آنان از پروردگارش طلب آمرزش کرد, و از ان تصمیم گیری توبه 
کرد و به درگاه خدا بازگشت. بنتن آن. مقداز از تضضیم وااراده.را ؛ بر او 
بخشیدیم. 


دوم : اگر چه داوود بر ظنْ و میم اه ای مات در اه 
آمدتد غلبه کرد ولی از آن ظن و گمان پشیمان شد. و گفت: هنگامی که 
دلیل و نشانهای بر این امز وجود ندارد پس چه بد رفتار کردم آنخاه که نه 
انان سوء ظن پید | کردم, و منظور از این فرموده خداوند متعال نیژ همین 
بوده است: ۳ داوود دانست که ما او را آز قایتتن کردهایم ینس از 
پروردگارش آمرزش طلبید و به رودر افتاد و توبه کرد 1 از آن سو۶ ظن؛ 
پس خداوند آن ماجرا را ؛ بر او بخشود. 


سوم: ورود آنان بر داوود اتصایتن و امتحانی برای او بوده است, جز اينکه 
داوود علیه السلام برای شخصی که بر او وارد شده و قصد کشتن او را 
کرده بود طلب آمرزش کرد, و این ی خداوند: بر او این [ماجرا] را 
بخشودیم ) به این معناست که آن شخص را به خاطر احترام و بزرگداشت 
داوود علیه السلام بخشودیم.(1) 


و بیضاوی گفته است: داوود علیه السلام در آرزوی صاحب شدن چیزی که 
دیگران صاحبش بودند زیاده روی کرد حال آنکه 0 31 را 
صاعب: نوفده شین عدامنة آودزا از انق مساله آااه کرد فتاسطلت 2 


کرد و توبه نمود.(2) 


ص: 45 


1- . مفاتیح الغیب 7: 137 
2 . انوار التنزیل 2 ۰ 343 


میم آگان کهعصمیت با سبزان لها اسلا از عامی الق 
انچه ذکر کردیم ثابت شده است, ناگریز باید جوابی برای احادیئی که بر 
انجام گناه از سوی داوود علیه السلام دلالت میکنند داشته باشیم. و اما 
احمال. جبهبانی که وان آها را بای تری ادلی :و افصل زارت 
مانند بیشتر جنبه هایی که ذکر آنها گذشت, وجود دارد و فقط بعد از اثبات 
آنها میتوان به اظهار نظر قطعی پرداخت. و آگاهی يافتهام از آنچه که از 
اخبار و روایات اشکار میشود, و خدواند حقیقت احوال را بهتر میداند. 


ص: 46 


1- . مراجعه کن به 11: 96-72 


باب سوم : آنچه بر داوود علیه السلام وحی شده و احکامی که صادر کرده است 


- ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر آنْ الأرض یرثها عبادی المصالحون.(1) 


(و در حقیقت در زبور بعد از تورات نوشتیم که زمین را بندگان شایسته ما 
به ارث خواهند برد. !4 


دارد: 


نخست اینکه: منظور از (زبور) کتابهای پیامبران و منظور از (ذکر) لوح 
المحفوظ میباشد, دوم: منظور از (زبور) کتابهای اسمانی نازل شده بعد از 
تورات و منظور از (ذکر) تورات می باشد, سوّم: منظور از (زبور) کتاب 
استضاتی داوود و منظور از (ذکر) تورات میباشد, « أَنْ الأرض» یعنی: زمین 
بهشت . ؛ و گفته شده: منظور همان زمین معروفی است که امقت حضرت 
محمد صلی الله علیه و آله آن را به ارث می برند, و امام باقر علیه السلام 
فرموده است: آنان که زمین را به ارت می برند پیروان و یاران مهدی 


قلیه الفعلام دز آکر الزهان مد 3 
ص: 7 


1- . آنبیاء / 105 
2 . مجمع البیان 7 : 66 


روایات: 


1 الکافی: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: زبور در شب 
هجدهم ماه رمضان نازل شد. (1) 


وبا ستاو به دآموه تن فص از آمام ضاوق,علیه الشلام از پناسز ضلن 
الم واه وان رات ال ده ات ۱ 


2 عل الشرانتا آیشاه ینید بی سم روایت شین که او از بامیر 
صلی اه اه ماه سا ی و با 
ار اه را مه اما ات 
ات هرا و ما 
تورات و انجیل و زبور به صورت یکجا و در لوحها و ورقهها نازل شدهاند. 


آمالی اههد اه مرن سح آمام ادن یه اه رات است 
که فرمود: خداوند متعال به داوود علیه السلام وحی فرمود: ۳ 
9 یم وت ۱ ی ها ۱9۱۳۵ 
ترک کردند, فرمود: چه شده که تو را ساکت میبینم؟ گفت: ترس از تو 
ساکتم کرده است. فرمود: چه شده که تو را سخت مشغول عبادت میبینم؟ 
گفت: عشق تو سخت مرا به عبادت وا داشته است, فرمود: چه شده که 
تو را فقیر میبینم در حالی که نعمتهای فراوان به تو بخشیدهام؟ گفت: به 
پاداشتن حقّ تو مرا فقیر گردانده است, فرمود: چه شده که تو را ذلیل 

میبینم؟ گفت: بزرگی جلال و شوکت تو که قایل وصف نیست مرا ذلیل 
گردانده است, و ای 0 ۳ ۳۳7 ۳ توست : 
خداوند جل جلاله فرمود: پس مژده باد فضل و بخشش من تو راء روزی به 
ملاقات من میأیی هر چه بخواهی برایت فراهم ميشود, با مردم درآمیز و با 
اخلاق خودشان با آنان رفتار کن؛ و به هنگام انجام کارهای زرشت آنان را 
ترک کن, در این صورت در روز قیامت به هر آنچه از من طلب کنی دست 
خواهی یافت. 


ص: 48 


1- . فروع الکافی 1 : 206 
۰-2 . اصول الکافی 2: 628 / 629 


3- . علل الشرائع : 161 


و امام صادق علیه السلام فرموده است: خداوند متعال به داوود علیه 
السلام وحی فرمود: ای داوود, با وجود من شاد باش و از ذکر و یاد من 
لذّت ببر, و از مناجات با من بهرهمند شو, پس به زودی دنیا را از فاسقان 
خالی و لعنتم را شامل حال ستمکاران میگردانم.(1) 


خصنض شتا با استاه هه موق ضایر ای زوایت: آ ندال ره 
موی ووانتزشده استه ۱ 


4 آمالی الصدوق: امام صادق علیه السلام از پدرانش علیهم السلام 
روایت می کند که پیامبر صلّی الله علیه وآله فرمود: خداوند متعال به 
داوود علیه السلام وحی فرمود: ای داوود, آنگونه که خورشید بر آنان که در 
نور آن نشستهاند تنگ نمیگردد رحمت من نیز بر آنان که در آن داخل شوند 
نی تضی کر ود و آنگونه که تفال بد زدن به کسی که به آن اهمیت ندهد 
خر را ان ترتیب تفال بد زنندگان نیز از فتنه رهایی نمیيابند, 

انکفوته. که فتواضعان. تز دیکترین. مردم نستت به خن در روز فيامتند یه 
۳ ترتیب متکبران دورترین مردم نسبت به من هستند.(3) 


امالی. الضخهو‌ق: از امام اوق علیبه آلسلام رونت است. که. فرموه: 
ِ متعال به داوود وحی نمود که: بندهای از بندگانم کار نیکی انجام 
میدهد پس بهشت را , بر | و حلال میگردانم, داوود علیه السلام گفت: آن کار 
نیک چیست؟ خداوند فرمود: شادی را به بنده مومن من هدیه میدهد اگر 
چه با یک دانه خرما باشد, داوود گفت: شایسته است آن کس که تو را 
میشناسد امیدش به تو قطع نگردد.(2) 


قصص الأنبیاء: با استناد به شیحخ صدوق نظیر همین روایت را نقل کرده 
است.(۵) 


6 معانی الأخبار. عیون آخبار الرضا: از امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت شده که فرمود: خداوند متعال به داوود علیه السلام وحی کرد: 
همانا بندهای از 

ص: 19 


1-. آمالی الصدوق : 118 
۰2 . نسخه خطی قصص الانبیاء 


3- . آمالی الصدوق : 183 و 184 
4 . آمالی الصدوق : 359 
در شسخه.خطین فضنضی آلانییاه 


بندگانم را به خاطر انجام کاری نیک وارد بهشت میکنم. داوود گفت: 
پروردگارا آن کار نیک چیست؟ فر مود: کنخ از مشکل مومنی شبکتشتا ند اگر 
و وا ات اه 


کس که تو را میشناسد امیدش به تو قطع نشود.(1) 


7 قرب الاأسناد: از امام باقر علیه السلام روایت است که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: ماد ووات با را ذکر سود | هم چنین در 
این روایت آمده است, گفت گفت: گره از مشکل مومنی میگشاید هر چند به 
اندازه یک خرما یا قسمتی 7 آن باشد.(2) 


8 قرب الأْسناد: امام جعفر صادق از پدرش علیهما السلام روایت میکند 
که: داوود به سلیمان گفت: ای پسر عزیزم. از بسیار خندیدن ۱ 
چرا که خنده بسیار بنده خدا را در روز قیامت حقیر میسازد. ای پسر 
کزیزم. سکوت طولانی اختیار کن جز در مواردی که دهان به خیير 
تفر شا بو چرا که پشیمانی یک باره بر سکوت طولانی بهتر از پشیمانی 
چند باره بر سخن گفتن بسیار است, ای پسر عزیزم, اگر جنس سخن گفتن 
از نقره بود لازم مینمود که جنس سکوت از طلا باشد.(3) 


9 امالی الظورنیی: شیخ مفید از حسن بن محمد تمّار از محمد بن قاسم 
اتباری از پدرش از خسین. بن شلیمان زاهد تقل میکند. که: گفت: از ابو 
جعفر طائی واعظ شنیدم که میگوید: از وهب ابن منبّه شنیدم که میگوید: 
چند سطر از زبور داوود را قرائت کردم و مقداری از آن را به حافظه 
سپردم و مقداری دیگر را فراموش کردم, از جمله سطرهایی که به حافظه 
سپردم اين فرموده بود: ای داوود, آنچه را میگویم از من بشنو که من تنها 
به حق سخن میگویم, هر که به درگاه من آید و مرا دوست داشته باشد 
داخل بهشتش میگردانم؛ ؛ ای داوود, آنچه را که میگویم از من بشنو که من 
تنها به حق سخن میگویم, هر که به درگاه من آید و از گناهانی که با انجام 
آنها هیا فزهاش کرد قرمنته باشد. ان کاهاق با بر او عی:خشهايم. و 
آنها را از حافظه 
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1-. معانی الأخبار: 106 , عیون الأخبار: 174 


2 . قرب الاأسناد : 6 
تساو و 


سس دارند پاک و2 کرد؛ ای داوود. آنچه را میگویم از 
درگاه من آید 5 را وارد بهشت ی » گفت: ار نیک 
چیست: : خداوند فرمود: گره گشودن از مشکل بندهای ت99 , و داوود 
گفت: به همین خاطر لازم است امید آن که تو را میشناسد از تو قطع 
نشود.(1) 


0 آمالی الطوسی: با استناد به شیخ مفید امام جعفر بن محمد صادق از 
پدرش علیهما السلام روایت ت میکند که فرمود: در خکمت ال دافند این حهنه 
آمده است: ای فرزند آدم. چگونه سخن از هدایت میرانی در حالی که تو را 
از مرگ رهایی نیست, ای فرزند آدم, قساوت بر قلبت چیره شده و بزرگی 
خدا| را فراموش کرده است.؛ 1 پس اگر به (اسماء و صفات) خدا| آگاه بودی و 
عظمت او را درک 7 از او ترس به دل داشتی و به وعدهاش 
امیدوار بودی, وای بر تو چگونه قبر و تنهایی خود در آن را به یاد نمیاوری؟ ! 
۳۷4 

1 آمالی الطوسی: امام جعفرصادق از پدرانش از علی علیهم السلام 
۳ کنو که مایت ای امه ماه ری او 
داوود علیه السلام وحی کرد: ای داوود. عبد و بنده من در روز قیامت کار 
نیک به درگاهم میآورد و من با آن کا ر نیک او را در بهشت حاکم میگردانم, 
داوود علیه السلام گفت: پروردگارا, و کیست این عبد و بندهای که در روز 
قیامت با کار نیک به درگاهت میآید و تو او را با آن در بهشت حاکم 
میگردانی؟ خداوند فرمود: عبد و بنده مومنی که سعی در برآوردن حاجت 
بترادر مشلمان خویش ذاردر دوست: دارد. ان زا برآورده سازدم چه بر آوزده 
شود يا نشود.(3) 
12 تفسیر علی بن ابراهیم: در مورد آیه «و لقد کتبنا فی الزبور من بعد 
الذکر» گفته 0 منظور از (ذکر), تمام کتابهای آنتمانتن است و منظور 


از (عبادی الصالحون) در آیه «أَنْ الأأرض یرنها عبادی الصالحون». قائم آل 
محمد علیه السلام و 
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1-. آمالی : 65 
2 . آمالی : 126 و127 


3 امالف 328 


یاران اوست. هم چنین گفته: در زبور ذکر حماسهها و ستایش و تمجید و 
آ ده ات ۱ 


توضیح: مسعودی گفته است: خداوند متعال زبور را در صد و پنجاه سوره و 
با زبان عبری بر داوود علیه السلام نازل فرموده و آن را به سه قسمت 
تقسیم کرده است: در قسمت اول سخن از گرفتاریهایی به میان آمده که 
به واسطه (بختنصر) دچار مومنان میشود هم چنین به آینده امور او پرداخته 
شده ات هر قسشصت یف کر | نج ها اه اهل (ثور) دچار آنان 
میشود پرداخته شده است., و در قسمت سوم موعظهها و تشویقهایی وجود 
دارد که در آن سخنی از امر و نهی و حلال و حرام به میان نیامده است. 


۳4 


3. قصص الاأنبیاء: با استتناد به صدوق از امام صادق علیه السلام روایت 
است که فرمود: خداوند متعال به داوود علیه السلام وحی کرد: به قوم 
خویش ابلاغ کن که هیچ بندهای در میان بندگان وجود ندارد که او را به 
طاعتم امر کنم و او اطاعت کند مگر آنکه شایسته من است که او را بر 
طاعت خود یاری رسانم. پس اگر چیزی از من ره 
مرا بخواند اجابت میکنم. اگر به من دست پازد او را امان میدهم, و اگر از 
من بخواهد که او را بینیاز کنم بینیازش میگردانم, اگر بر من توکل کند از او 
محافظت میکنم و اگر تمام مخلوقاتم در سدد نیریک. و اذیت و آزاز او 
سرا فا اه و ی 


4 قصص الانبیاء: با استناد به شیخ صدوق از امام صادقعلیهالسلام روایت 
شده که فرموده: همانا ند کان با زبان به ابراز محبت مییردازند و با قلب 
بفض و کینه میورزند, و برای دنیا عملی در ظاهر انجام می دهند و در 
باطن خیانت و دغل کاری پنهان میدارند.(4) 
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5. قصص الاأنبیاء: و با همین سند از امام صادق علیه السلام روایت است 
که فرمود: خداوند متعال به داوود علیه السلام وحی کرد: مرا در ایام 
شادیات به یاد داشته باش تا درخواستهایت را در ایام گرفتاری اجابت 
نمایم.(1) 


6 قصص الاأنبیاء: صدوق از پیامبر صلیالله علیه و آله نقل میکند که 
فرمود: خداوند متعال به داوود علیه السلام فرمود: مرا دوست داشته باش 
و مخلوقاتم را به دوستی من وادار کن؛ داوود گفت: پروردگارا, بله من نو 
۳ ۵ دارم ولی چگونه مخلوقاتت را به دوستیت وادار کنم؟ خداوند 

تغفتهايم را ترا انان:دکر کن:.سن اک ین کنی؛ انان:ضردوست 
۹9 داشت.(2) 


7 فص الاساع با استاه به ضدوق, از آمام باقر علیها السلام «داته 
است که فرمود: در حالی که داوود علیه السلام نشسته بود و جوانی با 
قیافهای فرسوده که بسیار نزد او مینشست و سکوت به درازا میکشاند 
حضور داشت, فرشته مرگ سراغش آمد و بر او درود فرستاد و به جوانی 
که نزد او بود خیره شد, داوود گفت: به این جوان نگاه میکنی؟ فرشته 
مرگ گفت: بله, به من امر شده که هفت روز دیگر در اين مکان جان آو را 
بستانم, پس داوود دلش برای آن جوان به رحم آمد و به او گفت: ای جوان 
آبا همسر داری؟ جوان گفت: خیر. و هرگز ازدواج نکردهام. داوود علیه 
السلام گفت: به سراغ فلانی- که مردی والاشأن در میان بلی اسرائیل فا 
برو و به او بگو: داوود به تو فرمان میدهد که دخترت را به ازدواج من 
درآوری و امشب او را نزد من بیاوری؛ و از نفقه هرآنچه نیاز داری ۳ و 
نزد همسرت بمان و بعداز گذشت هفت روز به این مکان باز گرد, جوان 
پیام-داوود غلية السلام را نم معصه رماند. بن آن رد دخترش را ند 
رداج او دورد و عنواهدختر او را نز آن جوان ردند و جوان هفت روز 
ر او ماند. سپس در روز هشتم نزد داوود برگشت, داوود علیه السلام 
کت ای جوان اوضاع و احوالی که در آنْ بودی را چگونه یافتی ؟ 
اک هرگز در نعمت و سروری این چنینی نبودهام, داوود گفت: بنشین؛ 
پس جوان نشست و داوود منتظر بود که روح او گرفته شود ولی وقت 
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طولانی شد ینس داوود گفت: به خانهات با زگرد و پا خانوادهات باش, و روز 
هشتم به اين مکان و نزد من بازگرد, جوان رفت و روز هشتم بازگشت و 
۳ داوود نشست. سپس یک هفته دیگر گذشت ۳ پسر نزد داوود 
کر وس رت سک رای ام اد مار 
گفت: آیا به تو نگفتم که به من فرمان داده شده که بعد از گذشت هفت 
روز» جان این جوان را بگیرم؟ داوود گفت: بله, فرشته مرگ گفت: اکنون 
سه هعته کدر اه است,: ای داوود خداوند متعال به خاطر رحم ودلسوزی نو 
نتسه آس سح مش ی رای تال ای ادات ۱۱۱ 


8 قصص الأْنبیا ء: با استناد به شیخ صدوق از امام صادق علیه السلام 
روایت است که فرمود: خداوند متعال به داوود علیه السلام وحی نمود: به 
خلادم فخفر. آوسن مفده بقشیت ده واه زا از این مشاله آکاه کن که فرین 
ی ها پس داوود به سوی او راه افتاد و بر 
در خانهاش کوبید, خلاده خارج شد و گفت: آیا درباره من چیزی نازل شده 
است؟ داوود گفت: بله, خلاده گفت: و ان چیست؟ داوود گفت: خداوند 
متعال به من وحی فرمود و خبر داد که تو هم نشین, من در بهشت هستی و 
مرا امر فرمود که تو را به بهشت بشارت دهم, خلاده گفت: شاید منظور 
شخص دیگری باشد که با من تشابه اسمی دارد, داوود گفت: تو خود همان 
شخص هستي, زد علاون کقوت: ای پیامبر خدا تو را تکذیب نمیکنم, نه, ولی به 
خدا سوگند آنچه که مرا به آن توصیف کردی در خود ۳ ندارم. داوود 
علِیه السلام گفت: مرا از باطن و درون خود با خبر ساز که چگونه است؟ 
خاافی نت این است که تو را , به آن خبر میدهم, تو را آگاه می کنم از 
اینکه هیچ درد و بيماري و ضرر و حاجت و گرسنگی و هر مشکلی که باشد 
بر من نازل نشد مگر آنکه بر آن صبر کردم و از خدا طلب برطرف شدنش 
را نکردم تا اینکه خداوند خود آن را به عافیت و فراخی تبدیل کند, و از خدا 
تقاضا نکردم که چیزی را جایگزین آن سازد و خداوند را بر وجود آن شکر و 
ستایش کردم, داوود علیه السلام گفت: و با این رفتار 
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زب تشه خیم فضبض الاتباء 


است که به این مرتبه رسیدهای. سیس امام صادق علیه السلام فرمود: و 
این همان دینی است که خداوند برای صالحان پسندیده است.(1) 


19 کتاب الاختصاص: خداوند به داوود فر مود: ای داوود از قلبهای وابسته 
" شهوت دنیا برحذر باش که عقل هایشان دور و پوشیده است از معرفت 
من.(2) 


0 الکافی: از امام.ضادق علیه السلام روایت: است که فرموده در خکمت 
آل داوود علیه السلام چنین آمده است: عاقل باید آگاه از زمان حال و 
واقف بر آنتده امور و نکه دارنده زبان خویش بااشد ۱ 


1. الکافی؛ عده ای از یاران ما از امام صادق علیه السلام روایت کردهاند 
که فر مود: از جمله انچه خداوند متعال بر داوود علیه السلام وحی کرد این 
بود. ای داوود انگونه که متواضعان نزدیکترین مردم به خدا هستند, به 
همان ترتیب متکبران دورترین مردم از او هستند.(4) 


2 الکافی: علی بن ابراهیم از امام صادق علیه السلام روایت می کند که 
فرمود: خداوند متعال به داوود علیه السلام فرمود: ای داوود گناهکاران را 
بشارت و صدذیقان را بیم بده, داوود گفت: چگونه گناهکاران را بشارت و 
صدیقان را بیم دهم؟ خداوند فرمود: ای داوود, گناهکاران را بشارت بده به 
اینکه من توبه را میپذیرم و گناه را میبخشایم, و صدیقان را بیم بده که به 
محاسبه قرار دهم مگر این که هلاک شود. 

. ارشاد القلوب: روایت شده که خداوند متعال به داوود علیه السلام 
وحی نمود: : هر کسی که محبوبی را دوست بدارد سخنش را تصدیق میکند, 
هر کسی که به وجود دوستی انس گرفته باشد سخنش را قبول میکند و از 
کارش راضی خواهد بود, هر کسی که به دوستداری اطمینان داشته باشد 
به او اعتماد میکند, و هر کسی که شیفته و مشتاق محبوبی گردد در رفتن 
به سویش جدّیت به خرح میدهد. ای 
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3-. اصول الکافی 2 : 116 
4 . اصول الکافی 2 : 123 


داوود, ذکر و یاد من برای ذکر کنندگان. بهشتم برای فرمانبرداران. دیدار 
من برای مشتاقان است و خودم مخصوص آنانی هستم که اطاعتم را به 
جای میاورند.(1) 


24 خداوند به داوود وحی کرد: به فلان جبار بگو؛ به راستی که من تو را 
نفرستادهام که مال دنیا را بر مال بیفزایی, بلکه فرستاده شدهای که 
دعوت مظلوم را به جای من پاسخ گویی و او را یاری رسانی, به راستی که 
من بر خود لازم گرداندهام که مظلوم را یاری رسانم و انتقام کسی که در 
درگاهش مظلوم واقع شده و یاریش نرسانده است را از او بگیرم 2(۰) 


25 و خداوند به داوود علیه السلام وهی کرد: آنگونه که شایسته است 
شکر و سپاس مرا به جا آور, داوود گفت: خداوندا, سیاس تو را به صورت 
شایستمبه‌ها ما مره ق کر کراری من از تو هم مر له عم انست. از 
جانب 9 خداوند فرمود: اکنون سیاسم را به جاأ اوردی, و داوود علیه 
السلام گفت: پروردگارا, آدم چگونه به صورت شایسته سیاس تو به جای 
میاآورد در حالیکه تو او را پدر پیامبران و برگزیده خودت قرار دادی و 
ملائکه خویش را به سجده او درآوردی؟ خداوند فرمود: آدم فهمید که آن 
صفات و خصوصیات را من به او دادهام و با اعتراف به این مساله سپاس 
مرا به صورت شایسته به جا آورد.(3) 


26 و روایت شده که داوود علیه السلام به تنهایی راهی بیابان شد. پس 
خدا| به او وحی فر مود: ای داوود, چه شده که نو را تنها میبینم نم ۲ ؟ داوود 
ی خداوندا, رغبت من به دیدار تو شدت گرفته و مخلوقانت بین من و 
تو مانع ایجاد میکنند, پس خدا , به او وحی فرمود: به سوی آنان با زگرد که 
اگر حتی بردهای فراری را به درگاه من بازگردانی. اسمت را در لوح 
المحفو ظ به صورتی ستوده شده ثابت میگردانم.(4) 
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1-. ارشاد القلوب 1 : 93 
۰-2 ارشاد القلوب 1 : 93 
3-. ارشاد القلوب 1 : 150 
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7 تنببه الخاطر: روایت شده که در حکمت ۷ داوود چنین نوشته شده 
الست سای انیت وال ارسهار مات ینت و وهای عبات تور 
ساعتی که در آن با پروردگارش مناجات میکند, ساکتین که در آن به 
محاسبه نفس خویش مییردازد. ساعتی که به دوستانی میییوندد که 
عیبهایش را به او گوشزد میکنند. و ساعتی که بین خود و لذتهای حلال و 
ستوده شده ار میکند, و این ی آخر یاری دهنده و پشتیبانی برای 
ساعات دیگر است.(1) 


8 من لا یحضره الفقیه: در روایت صحیح از ابرهیم بن آبی البلاد نقل 
شده که گفت: در دوران داوود علیه السلام زنی بود که بر خلاف میل 
باطنیش مردی سراغ او میرفت, 7 مرد 
گفت: هر باری که نزد من میآیی کسی سراغ همسرت میرود و با اوست, 
پس مرد نزد همسرش رفت و مردی را با او مشاهده کرد, پس آن مرد را 
نزد داوود علیه السلام آورد و گفت: ای پیامبر خدا, مشکلی برایم پیش 
آمده که برای کسی پیش نیامده است, داوود گفت: و تو را چه شده 
است؟ گفت: اين مرد را نزد همسرم مشاهده کردم, پس خداوند به داوود 
وحی کرد که به او بگو: آن گونه که در مورد دیگران قضاوت میکنی در 
مورد تو قضاوت میشود ۳ 


9 الکافی: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: خداوند 
متعال به داوود علیه السلام وحی فرمود: هیچ بندهای از بندگانم بدون توجه 
به دیگر مخلوقاتم به من متوسل نمیشود مگر آنکه آن را از نیتش می 
فهمم و أکز آسمانها و زمین و آنچه در آنهاست در سدد اذیت و آزار او 
برآیند فرصت خارج شدن از بین آنها را برای او فراهم میکنم. و هیچ 
بندهای از بندگانم به مخلوقی از مخلوقاتم متوسل نمیشود مگر آنکه آن را 
از نینش میفهمم و اسباب آسمانها را از دستانش قطع میکنم و زمین را 
زیر پایش سخت میگردانم و اهمیت نمیدهم که در چه وادی و بیابانی به 
هلاکت میرسد.(3) 
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مهن خرن الففیه :271 
3-. اصول الکافی 2 : 63 


0. فلاح السائل: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: 
خداوند متعال به داوود علیه السلام وحی فر مود: به متکبران فاتکی و 
سرکش بگو: مرا یاد نمیکنند, در حالی که هر بندهای که مرا به یاد داشته 
باشد از او یاد خواهم کرد, و اگر متکبران مرا با کنتد. انان را یاد میکنم 
پس لعنتشان میکنم.(1) 


1 کتاب حسین بن سعید والنوادر: از امام باقر علیه السلام روایت است 
که فرمود: در میان بنی اسرائیل عابدی بود که داوود علیه السلام شیفته 
(رفتار) او بود, پس خداوند متعال به او وحی فرمود: هیچ کاری از کارهای 
او تو را به شگفت وا ندارد چرا که ریا کار است, آنگاه آن مرد فوت کرد 
ان نف یی ی ی ی روا آن مرد فوت کرد؛ ؛ داوود گفت: 
دوست وهمراهتان را دفن کنید, ولی بنی اسرائیل این کار را انکار کردند و 
در چگونه در مراسم دفن او حضور نمییابی؟ و آنگاه که غسل داده شد 
پنجاه مرد برخاستند و خداوند را شاهد گرفتند که چیزی جز خیر و نیکی از 
او نمیدانند, و به هنگام نماز خواندن بر او نیز پنجاه مرد برخاستند و خداوند 
را شاهد گرفتند که چیزی جز خیر و نیکی از او نمیدانند, بعد از آنکه او را 
دفن کردند خداوند متعال به داوود علیه السلام وحی فرمود: چه چیز تور را 
از شهادت دادن بر او منع کرد؟ داوود گفت: وضعیت او که مرا آژ ان آگاه 
کردی, خداوند فر مود: اگرچه وضعیت او چنان بود ولی گروهی از عالمان و 

را را ی و 1 
او نميدانند. پس شهادت آنان: نز او زا پذیرفتم و آنچه را در مورد او می 
دانستم بخشودم.(2) 


3. احتجاج, توحید, عیون آخبار الرضا: امام رضا علیه السلام در میان 
دلایلی که در مقابل اهل ملتها بیان داشت به ر اس الجالوت فرمود: داوود 
علیه السلام در زبورش گفت: خداوندا, بعد از مدتی بر پا دارنده سنت و 
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2 . نسخه خطی 
3- . احتجاج الطبرسی : 231 , توحید الصدوق : 442 , عیون الاخبار : 93 


4 عده الداعی: از جمله مواردی که خداوند بر داوود علیه السلام وحی 
فرمود این است: هر که تنها به من وابسته باشد, او را کفایت می کنم, , هر 
که از من درخواستی داشته باشد به او میبخشم, هر که مرا بخواند اجابتش 
هیکویمه ولی:دفای اور ناخ مباندازه در حالی که‌فعلی استتتو آن‌را 
اجابت نمودهام, ۳ اینکه قضا و قدر من واقع شود و آنگاه که واقع شد آنچه 
را دوخواست نموده اجات مینمایمه یبد مطلوم بجوز اه نو را به خار 
دلایل سار به تاحت سای دوم حالن که زاغا کتا نی که به و 
ظلم کردهاند اجابت نمودهام و من داورترین اسان هستم: (ازجمله این 
دلایل این است که) يا تو نیز بر مردی ظلم کردهای و او علیه تو دعا کرده 
است بنابراین بی حساب میگردید و استجابت دعا به نفع و ضرر تو نخواهد 
بود. و پا تو صاحب مرتبهای در بهشت هستی که فقط به واسطه ظلم او بر 

تو به آن دست مییابی, چرا که من بندگانم را در زمینه آموال و خودشان 
آزمایش و امتحان میکنم, و چه بسا که بندهای را مربض میگردانم ینس 
نماز و خدمت گزاریاش کاهش مییابد, ولی صدای او هنگامی که در 
گرفتاری مرا میخواند نزد من از نماز : نمازگزاران دوست داشتنیتر است. و 
چه بسا که بندهای نماز بگزارد و من آن را در صورتش بکوبم ها را 
اتود ها دارم ای موه ابا دای اج کنفت ‏ ان کسن کهبا شم 
فسق و فجور به حرم مومنان خیره میشود و آن کسی که با خود میگوید 
اگر سرپرستی کاری به او داده شود ظالمانه گردانها را خواهد زد, ای 
داوود بر خطا و گناهت 2 کن انگونه که مادر سوگوار بر فرزندش 
نوحه سر میدهد, کاش کسانی که نزدیک است با زبان خود مردم را بخورند 
را (درروز قیامت) مبدیدی که زبان آنها 3 مانند پوست حیوانات 
گستراندهام و اطراف زبانشان را با گرزهایی آتشین زدهام. سپس ملامت 
کنن ها برانان کمادهان کته ای اهله حمنوه این فلان زان دراه 
است پس او را بشناسید؛ چه بسیار رکعتهای طولانی که با گریه همراه 
است و نمازگزار آنها را با ترس و حذر به جای میور ولی نزد من به 
اندازه چرک دست (یيا نخ شکاف هسته خرما) ارزش ندارد به خاطر اینکه 
انگاه که به قلب او (نمازگزار) نگاه کردم متوجه شدم که بعد از پایان نماز 
اگر زنی در 
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مقابل ظاهر شود و خود را بر او بنمایاند جوابش را میدهد و اگرمومنی با 
او معامله کند خیانت میکند 11 


میگویم: سید- خداوند روح او را مقدس گرداند- در کتاب سعدالسعود گفته 
است: در سوره دوم از زبور داوود علیه السلام چنین الفاظی دیدم: ای 
داوود, من تو را در زمین به عنوان خلیفه و جانشین تعیین کردم, و تو را 
تسبیح کننده و پیامبر خویش قرار دادم, در اینده عیسی به جای من 
پرستش میشود و اين به خاطر نیرو و قدرتی است که او را بدان مخصوص 
گرداندهام و با اجازه من مردگان را زنده میکند, ای داوود ! مرا در میان 
مخلوقاتم به بخشش و رحمت توصیف کن, به راستی که من بر هرچیز 
توانا هستم, ای داوود. چه کسی فقط به من وابسته بوده و من او را ناامید 
گرداندهام؟ يا چه کسی به درگاه من بازگشته و توبه کرده 9 از 
درگاه خویش راندهام؟ شما را چه شده که خداوند را بزرگ و مقدس 
نمیخوانید در حالی که او برای شما قیافه و شکل وجسم قرار داده و شما 
را به شیوهها و رنگهای گوناگون افریده است ؟ شما را چه شده که در 
طول شب و روز طاعت خداوند به جای تقیا هریخ و گناهان را از قلبهایتان 
دور نمیکنيد, تة کوبین, کة نمیمیرید و دنیای شما هميیشه پایدار و زوال ناپذیر 
و قطع ناشدنی است, حال آنکه نزد خودم برای شما در بهشت نعمتهای 
وسیعتر و پر زرق و برقتر وجود دارد اگر فکر کنید و بيانديشید, و آنگاه که 
به سوی من باز آیید و تزدم حاضر شوید خواهید دانست که به آنچه 
مخلوقات انجام مبد هند بینا هستم»؛ , پاک و منژه است خداوند خالق نور و 
روشنایی. 


و (ر سوره دهم چلنین آفذه است: ای هرز دع8: از قیامت غافل نشوید, و 

و پر رونق بودن و شادابی ژد کی دنیا شما را نفریبد, ای بنی 
اسرائیل ! اگر در باززگشت و معاد خود تفکر کنید و قیامت و آنچه که در آن 
برای گناهکاران آماده کردهام را به یاد آورید, خنده شما اندک و گریستنتان 
افزون میگردد. ولی شما از مرگ غافل شدید و عهد و پیمان مرا پشت سر 
انداختید. و حق مرا سبک و خوار 
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لب ده الداغی 22 و23 


شمردید گویا که گناهکار نیستید و محاسبه نمیشوید, چه بسیار سخن 
میگویید و (بدان) عمل نمیکنید ! و چه بسیار وعده میدهید و خلاف آن رفتار 
میکنید ! و چه بسیار عهد و پیمان میبندید و آن را نقض میکنید! اگر به 
وت مد ری خای و شمان قین فتازنکت ان اند بشید خن اهر ها 
اندی و یاد و ذکر من در دلهایتان افزون و مشغولیت ذهنتان به من بیشتر 
خواهد شد, به راستی که کمال مطلوب رشد و کمال آاخروی است., اما 
رشد و کمال دنیوی متغیر و از بین رفتتی است, آیا به آفرینش آسمانها و 
زمین و : نشانهها و علامتهای هشداری که در آنها آماده کردهام فکر نمیکنيد, 
حال آنکه پرندگان را در فضای آسمان نگاه داشتهام و تسبیح میگویند و به 
دنبال رزق و روزی من میگردند؟ و من بسیار بخشنده و مهربان هستم, 
پاک و منزه است خداوند خالق و نور و روشنایی. 


و در سوره هفدهم آمده است: ای داوود ! آنچه میگویم را بشنو, و سلیمان 
را فرمان ده که بعد از تو بگوید: همانا محمد و پیروان او زمین را به ارث 
میبرند و آنان با شما تفاوت دارند, نماز گزاردنشان به همراهی تنبور نیست 
و تارهای نوازندگی را مقدس نمیشمارند, پس بر تقدیس و تکریم خود 
(برای ذات خداوند) بیافزاء و آنگاه که صوت به تقدیس من رها میکنید 
گریستن خود در هر ساعت را افزايش دهید. ای داوود! اموال خود را از 
راه حرام جمع نکنید که من نماز چنین اشخاصی را نمیپذیرم, اگر لازم باشد 
پدرت را اه | به خاطر انجام حرام ترک کن. و 

بر ببی اسرائیل بخوان خبر دو مردی را که 9 دوران ادریس پیامبر 1 
میکردتق نس تحار نی برای. آنان پیش آمد حال آنکه زمان ادای نمازی 
واجب نیز فرا رسیده بود. یکی از آن دو گفت: شروع به جا به جا نمودن 
فرمان خدا میکنم. و دیگری گفت: رما قرو کم قفومان خدا را 
به ما بعد موکول میکنم, پس این به دنبال تجارتش رفت و آن پی نمازش, 
آنگاه به ابرها وحی کردم و در آنها دمیدم و آتشی را برافروختم و آتش 
همه جا را احاطه کرد و مرد (دوم) به آتش و تاریکی مشغول شد پس هم 
تجارتش را از دست داد هم نمازش را, و بر در خانهاش نوشته شد: بنگرید 
که دنیا و زیاده خواهی با صاحبش چه میک 
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ای داوود! گناهان کبیره و کبر و غرور, مایه غضب هستند که هرگز تغییر 
نمیکنند. و هرگاه ستمگری را دیدی که دنیا مقام او را بلند گردانده به او 
و و ی ای و پا ستمگری ستمگرتر 
از خودش را بر او مسلط میگردانم پس از او انتقام میگیرد. و یا در روز 
قيیامت او را علرم به باز پس دادن نتایج ظلمش میکنم. ای داوود! کاش 
ضاخت نامه سا مدهاي طلم را میدید که کردنربندی ار این بر کردننن: 
قرار داده شده است, پس خودتان را محاسبه کنید, با انصاف با مردم رفتار 
کنید, و دنیا و زینتش را رها کنید, ای انسان غافل چه میکنی با دنیایی که 
مرد سالم در آن خارج میشود و مریض برمیگردد. و برای جمع کردن خراج 
و مالیات بیرون میرود و با آهن و غل و زنجیر دربند میشود, و سالم خارج 
میشود و کشته شده برمیگردد. وای بر شما؛ اگر بهشت و نعمتهایی که در 
آن برای دوستانم آماده کردهام را میدیدید هیچگاه داروی آن را با شهوت 
نمیجشیدبد. کخایند :دوست.: داز ان خوراکی و نوشیدنی: لذیذ؟ کجایتد. آنانن 
که گریه را با خنده همراه کردند؟ کجایند کسانی که در تابستان و زمستان 
به سمت مساجد هجوم آوردند؟ امروز بنگرید که چشمهایتان چه میبیند» 
پس چه بسیار شب زندهداری میکردید و مردم در خواب بودند, امروز از 
هرچه میخواهید لذت ببرید چرا که من از همه شما راضی گشتهام, و 
اعمال پاک و مطهر شما خشم مرا از ساکنان دنیا دفع میکرد, ای چشمه 
رضوان اکنون آنان را بنوشان؛ و بهشتیان مینوشند و شادابی چهرهشان 
افزون میحردد: انگام رضوان میجوند؟ ابا میدانید عرا شمارا توشانده ٩‏ نه 
خاطر اینکه شرم خود از حرام بازداشتید و به پادشاهان و ثروتمندان و نه 
مساکین و تهیدستان غبطه نخوردید. ای رضوان هشت هزار برابر آنچه 
ترای بندکانم آماده کردهام را بر انان: ظاهر شاز: اي داوود. هر که با من 
تجارت کند سودمندترین تاجران خواهد بود. و هر که دنیا او را بر زمین 
افکند زیانکارترین زیانکاران خواهد بود. وای برتو ای فرزند آدم که قساوت 
قلبت چه افزون گشته است ! آیا پدر و مادرت میمیرند و از مردن آنها پند و 
عبرت نمیگیری؟ ! ای فرزند آدم آیا به چهارپایی که میمیرد سپس باد میکند 
و تبدیل به لاشهای گندیده میشود نمینگری, حال آنکه حیوان است و هیچ 
گناهی ندارد؟ ولی اگر بار گناهان تو بر 
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کوههای استوار و مقأوم گذاشته شود آنها را نابود میکند. ای داوود ! قسم 
به ِِ و بزرگیام که چیزی زیانًورتر و فتنهانگیزتر از اموال و اولاد برای 
۳ شما و قلبهایتان وجود ندارد, و تنها عمل صالح است که نزد من والا و رفیع 
0 شده است.؛ و من بر هر چیزی احاطه دارم. پاک ومنژه است 
خداوند خالق نور. 


و در سوره بیست و سه چنین میخوانيم 4 ای فرزید حل وتو ی 
رها ات و ای بر شما حرام شدهاند زیاد 
نظر نیندازید. پس اگر مجرای گناهان تا میدندیم ان با بلیه فا کیت 
میشمردید, و ای کاش زنان مقر را میدیدید که از عادت ماهیانه و 
مریضی معاف شدهاند, انا همسنهر ای هشند بو هنجکام خشمگین 
نمیشوند, و زندگی ابدی دارند و هرگز نمیمیرند, هر بار که صاحبشان از 
آنان کام جوید دوباره بکر و دوشیزه میگردند, نرمتر و لطیفتر از کره و 
شیرینتر ازعسل هستند. (دربهشت) مابین تخت و بستر خواب امواجی از 
شراب وعسل در تلاطم است. رودها از بس فراوانند گویا ازخخ میجوشند, 
وای بر تو این است سرمایه بزرگ ونعمت طولانی و زندگانی مرفه و فراخ 
شا دمانی همتشکی و اشایش آندیز همه فستی تر دمن اشست: من تهانا 
و چیره و حکیم هستم. پاک و منژه است خداوند خالق نور. 


و در سوره سیام: ای فرزند آدم. ای گروگانهای مرگ, برای آخرتتان تلاش 
کنید و با دنیا ان را بخرید, و مانند قومی نباشید که اخرت را لهو و لعب 
فرض کردهاند, و آگاه باشید که هر که به من قرض دهد سرمایهاش رشد 
میکند و سودش فراوان میشود. و هرکس به شیطان قرض دهد با او 
هم اس سا ره دم کی مسر فا به مسابقه میپردازید و از 
حق و حقیقت عدول میکنید, شرافت اصل و تبار شما را مغرور گردانده 
است پس اصل و : تبار مخلوقاتی که از گل آفریده شده چه میتواند باشد؟ 
به راستی که نزد من اصل و تبار فقط تقواست. ای فرزند آدم ! شما و 
ام 
هستند و من از شما بری, مرا به عبادت شما نیازی نیست تا اینکه خالصانه 
اسلام را کردن نهید: 0 و حکیم هستم, پاک و منژه است خداوند 
خالق نور. 


ص: 63 


و در سوره چهل و شش: ای فرزند آدم ! 9 مرا خوار و بیمقدار نشمارید 
که نشها زاجر انتن جهنم خار و ذلیل میگردانم. به راستی که رباخواری, 
اعضای درونی و کبدهایتان را تکه تکه میکند, آنگاه که قصد پرداخت صدقه 
را دارید آن را با آب یقینِ راستین بشویید, چرا که من قبل از گیرنده صدقه 
دست خود به سوی ان دراز میکنم, پس اگر از مال حرام باشد. آن را از 
حشاب دهاش حرف سکیم وا کر از هال خلال باشد برکویی قصری را 
در بهشت برای او بنیان نهید. : ریاست.؛ ریاست پادشاهی نبیست , 

ریاست. فقط ریاست آخرت است. پاک ومنژه است خداوند خالق نور. 


و در سوره چهل و هفت: ای داوود آیا میدانی چرا بنی اسرائیل را مسخ و 
برخی از آنان را تبدیل به میمون و خوک کردم؟ چرا که هرگاه شخص 
ثروتمند با گناه بزرگ نزد آنان میآمد با او مدارا میکردند و هرگاه شخص 
مسکین با گناه کوچکتر نزد آنان میأمد از او انتقام میگرفتند, لعنت من بر 
هر حاکم مسلطی که در مورد ثروتمند و فقیر احکام یکسانی صادر نمیکند 
واجب شده است. شما در دنیا از هوی و هوس پیروی میکنید, اگر من با 
شما خلوت کنم و رودر رو قرار گیریم در آن صورت مکان گریزتان 
کجاست؟ چقدر شما را از نظر داشتن به حرم مومنان منع کردم؟ و زبان 
شما در هدف قرار دادن آبروی مردم دراز گشت, پاک ومنژه است خداوند 


خالق نور. 
و در سوره شصت و پنج میخوانیم: ایا در سخنرانی فصیح هستید و در عمل 
کوتاهی به خرج میدهید؟ پس اکر در عمل فصیح بودید و در سخنرانی 


کوتاهی به خرح میدادید برای 1 امیدوار کنندهتر بود» ولی روی به آیات 

فن: آموکید. و انفا را به مسخره گرفتید, ات ار 
0 هدید یه آنها هرت بافتید. وحانسنید که راه کرک از هن 
نیست ولی خیالتان از مصائب غافلگیرانه دنیا راحت شند. 


ای داوود ! بخوان بر بنی اسرائیل خبر مردی را که زمین. فرمانبردار او شد 
تا اینکه بران چیره شد, و او سعی در ایجاد فساد در زمین داشت و حق را 
فووضاه قاطا اشکا شاعت ساسا نامه مها را فسات 
و اموال را اندوخت, 


ص: 604 


پس در حالی که در اوج نعمت و زندگانی فراخ دنیا بود به زنبور وحی شد 
که گوشت گونهاش را بخورد و وارد قصر شود و پادشاه را نیش بزند, آنگاه 
زنبور وارد شد و در حضور نگاهبانان و وزیران و همراهان پادشاه گونهاش 
را نیش زد پس ورم کرد و خون و خونابه از آن جاری شد, و تکه هایی از 
گوشت صورتش را از بین برد تا جائی که هر کسی نزدش مینشست بوی 
ناخوشایندی از او به مشامش میرسید, و در نهایت جسد آن پادشاه بدون 
سر به خاک سپرده شد. پس اگر پند واندرز آدمیزاد را (از کار زشت) باز 
میداشت آنان را باز میداشتم, ولی به سرگرمی دنیا و تفریح خود مشغول 
شدهاند, بنابراین آنان را رها ساز که سرگرم شوند و به بازی بپردازند تا 
دستور و فرمان من به سراغ آنان آید ور آن-حال پاداش نیکوکاران را 
و( 


میگویم: ادامه آنچه از زبور نقل کردیم و سایر حکمتهای داوود علیه السلام 
در کتاب المواعظ (کتاب پند و اندرزها) خواهد امد. ان شاءالله تعالی. 


ص: 605 


1-. سعد السعود : 47- 51 


باب چهارم ۰ داستان اصحاب سبت 


ایات: 


ی لقن عامتم الذین اشتجها متکی فی. الستت: فقلنا آفم کوتها فزده خاسشتره 
* مصولتا ها تکالا تما بین ندیها مرها خافما وه حوفطه للمفیه :۱۱۱ 


(و کسانی از شما را که در روز دو شنبه [از فرمان خدا] تجاوز کردند نیک 
شناختید. پس ایشان را گفتیم بوزینگا گانی طرد شده باشید و ما آن [عقوبت ] 
را برای حاضران و [نسلهای] پس از آن عبرتی و برای پرهیزگاران پندی 
قرار دادیم. 4 


" ۲ نلعنهم کما لعنا تخاب السبت.(2) 
(با همخنان که اضعاب‌تسبت را اعنت کردم آبان را انب | آعتت کنی 4 


گرفتیم. 1 


*.واشالهم..عن, الفریه التی. کات حاضزه التکر آز.بغدون فی آلست: [ 
تأتبهم حیتانهم بوم سبتهم شرع لا بسبتون لا تأنیهم کذلک تبلوهم بما کانوا 
یفسقون * و اذ قالت امه منهم لم تعظون قوما مهلکهم آو معذبهم عذابا 
شدیداً قالوا معذره الی ریتکم و لعلهم یثقون * فلا نسوا ما ذکروا به آنجینا 
ال ینعی اسف و تا ای طلفها غدات. شش سما :کات 
شون * قاطا عقوا فا مها عم انا آمم وتا فردم خارری ۳ 


ص: 606 


1- . بقره/ 55 و 56 

2 . نساء ۱ 47 

3- . نساء / 154 

4 . اعراف/ 166-163 


(و از اهالی آن شهری که کنار دریا بود از ایشان جویا شو آنگاه که به 
[حکم ] روز شنبه تجاوز میکردند, آنگاه که روز شنبه آنان ماهیهایشان روی 
آب میآمدند و روزهای غیر شنبه به سوی آنان نمیآمدند, اين گونه ما آنان را 
ِِ سیب آنکه نافرمانی میکردند ها مه‌ذنص: و آنگاه که گروهی از ایشان 
گفتند: چرا قومی را که خدا هلاک کننده ایشان است پا انان را به عذابی 
سخت دچار خواهد کرد پند میدهید؟ گفتند: تا معذرتی پیش برفرد کارکان 
باشند و شاید که آنان برهیز کارق. کتند. پس هنخامی که آنچه را بدان تذکر 
داده شده بودند از یاد بردند کسانی را که از [کار] بد باز میداشتند نجات 
دادیم و کسانی که ستم کردند به سزاي آنکه نافرمانی میکردند به عذابی 
شدید گرفتار کردیم. و چون از انچه از آن تهی.شده بودند سر بیجی کردند 
بف.آنان کفتیم بورینحاتی راندم:شده باشید, 1 


- ما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیه و [ن رتکم لیحکم بینهم بوم 
القیامه فیما کانوا فیه بختلفون.(1) 


[[بز رگداشت ] شنبه بر کسانی که درباره ان اختلاف کردند مقرر گردید, و 
قطعاً پروردگارت ۹ آنها درباره چیزی که اختلاف 
داوری خواهد کرد. 1 


گفته شده معنی آیات به این صورت است: روز شنبه به صورت لعنت و 
مسخ بر کسانی که در مورد آن اختلاف داشتهاند قرار داده شده است. 
ژفانین ارخ.د۱ حرام دانسته و سپس حلالش گرداندند, بسن خداوتند تیز آنان 
را مسخ کرد؛ و گفته شده: یعنی بزرگداشت روز شنبه بر بهود که در مورد 
روز جمعه اختلاف داشتهاند واجب شده است. آنان به بزرگداشت روز 
جمعه فرمان داده شدند ولی از آنچه بدان امر شدند عدول کردند ؛ و گفته 
شنده: آنان: که. اختلاقف. بیدا کردند بهودیان و مسبخیان: بودند برخی از آنان 
قبگ ند تیه بر کترنن رها ست حرا که کدا و ند عال در 


ص: 607 


1- . نحل / 124 


1 روز از آفریدن اشیاء فارغ گشت, و دیگران میگفتند: بلکه روز یکشنبه 


بزرگتر است چرا که خداوند در آن روز آفرینش اشیاء را آغاز تفود ؛ و نظر 
تست را ان ه:ز زر خنذیت هی آید تانید.هی کند: 


روایات: 


ک ای اس دام ساین اه امه ماساست که مره 
ها رس ی ۱ ترک کردند 
شد.(1) 


در تفسیر عیاشی نیز نظیر همین روایت ت نقل شده است.(2) 


2 تفسیر علی ین ابراهیم: خداوند به اصحاب السبت مهلت داد تا اینکه 
خود را برتر پنداشتند و گفتند: همانا روز شنبه برای ما حلال است. و بر 
گرشکان ما حرامسوزه انستدو به سب حلال خداشتی ور سقه معا وات 
میشد ند- ولی بر ما حرام نیست, و از ان زمان که روز شنبه را حلال 
گرداندهايم پیو سته دز خیز و نعمت به سر میبزیمز و اموال و سلامتی جسم 
ما افزون سر است. سیس خداوند شبانگاهان آنان را مجازات کر حال 
آنکه. در عفلت:نم شتر. فییرد ند( 3 


3. الکافی: از امام صادق علیه السلام درباره (جژی) - نوعی ماهی دریایی 
دراز که فقط استخوان سر و ستون فقرات دار سوّال شد و ایشان 
توص وال طاواه ارس اش لافس کرد ناریا 
حیوانات دریایی. جری و زقیر- نوعی ماهی تیغدار که در ابهای شیرین یافت 
میشود - و مار ماهی و غیره و از میان حیوانات زمینی, میمون و خوکها و 
وبر- حیوانی کوچکتر از گربه با دم و گوشهای کوتاه- و ورل- نوعی 


سوسمار با دم باریک و دراز- و غیره بر آنان حرام شد.(4) 
ص: 609 


1-. علل الشرائع : 35 

۰2 . نسخه خطی تفسیر العیاشی 
3- . تفسیر القمی : 168 

۰-4 . فروع الکافی 2 : 145 


توضیح : جوهری 9 است : (ورل) حیوانی تشبیه به سوسمار است. 


4 الکافی: امام صادق علیه السلام در حدیثی طولانی فرموده است: آنگاه 
که تعدای از مومنان هر قوم دعوت پیامبر خود را اجابت گفتند, برای هر 
پیامبری شریعت و اسلوب مشخصی قرار داده شد, و منظور از شریعت و 
اسلوب راه و روشی بود که هر پیامبر بر اساس ان رفتار میکرد, و از جمله 
راه و روشی که خداوند متعال موسی را: قه. ان اهر کرد آن بود که زو 
شنبه را برای آنان- یهودیان- روز ریاضت و روزه قرار دهد, و هرکس از 
قوم ثمود که روز شنبه را گرامی داشته و از ترس خداوند مخرمات آن روز 
را حلال ندانسته بود حال آنکه ماهیها فقط در آن روز سراغ آنان اد در 
خداوند او را وارد بهشت کرد و هرکس حقّ خداوند را خوار و بی ارزش 
شمرد و محژماتی که خداوند از آنها نهی کرده بو را حلال دانست., خداوند 
او را وارد آنتشن جهنم کرداند: و این ماجرا فنحایی: بود که عدهای از 
یهودیان ماهیها را حلال دانستند و زندانیشان کردند و در روز شنبه آنان را 
خوردند,. بسن خداوند. بر آن عذه خشم گرفت حال آنکه شریکی برای 
خداوند رحمان قرار نداده و در مسألهای که موسی علیه السلام از آن خبر 
میداد نیز شک نکرده بودند. پس خداوند متعال فرمود: «و لقد علمتم الذین 
اعتدوا منکم فی السبت فقلنا لهم کونوا قرده خاسئین» و کسانی از شما 
را که در روز شنبه [از فرمان خدا] تجاوز کردند نیک شناختید. پس ایشان 
را گفتیم بوزینگانی طرد شده باشید. ) خبر. (1) 


5 تفشیر غلی ین ابراهیم: «واسالهم غن القزبه التی. کات حاضره. البخرز 
لا یعدون فی السبت اد تأتبهم حبتانهم یوم سبتهم شوّعاً لا یسبتون ا 
تأتیهم» و از اهالی آن شهری که کنار دریا بود جویا شو آنگاه که به [حکم ] 
روز شنبه تجاوز میکردند آنگاه که روز شنبه ماهیهایشان روی آب با مت و 
روزهای غیر شنبه به سوی آنان نميآمدند. ) منظور از آن شهر, شهری 
متعلق به بلنی اسرائیل است که نزدیک دریا بوده است, و اب بر اثر جزر و 
مد در آن جاری و وارد رودها و زراعتهایشان میشد, و ماهیها از دریا خارح 
میشدند تا از باقی مانده زراعت 


ص: 69 


له ال الکافی 29:2 ج 29 


آنان تقذیه کنند, و خداوند صید در روز شنبه را نز آنان حرام کرده بود, پس 
تورهای خود را شب یکشنبه ات میانداختند و با آن به صبد ماهی 
مترد احقته, وماهها قزر روز شاه هرود کی شنت ارات خارخ من‌نو 
این همان فرمودمم, خداوند است که: «[ذ تأتیهم حیتأنهم یوم سبتهم شرعا و 
بوم لا پنشتون لا تا یتمم» [آنگاه که روز شنبه ماهیهایشان روی آ 0 
و روزهای غیر شنبه به سوی آنان تا مدرد + پس علمای قوم آنان را از 
دز بو و خاتمه ندادند, بنابراین به شکل میمونها و 
خوکها در امدند, و علت حرام گرداندن صید بر آنان در روز شنبه این بود 
که روز عید تمام مسلمانان عفر آنان روف جمعه بود, ولی یهودیان با همه 
مخالفت کردند و گفتند: عید ما روز شنبه است. پس خداوند صید را در روز 
شنتبه.بر آنان حرام کرداندء و به شکل,میمون وخوی درآهدند. 


از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: در کتاب حضرت علی 
علیه السلام مشاهده کردیم که چنین امده بود: ماهیها در روز شنبه سراغ 
عدهای از اهالی (آبله) که‌از فوق تمود نودند متا مدند تا خداوند بدین وسیله 
میزان فرمانبرداری: آنان را بیازماید. پس در روز شنبه همراه ات وان 
مکان اجتماع و جلو درها و رودها و رودخانههایشان ميشدند, و آنان نیز به 
سوی صید ماهیها میشتافتند و بینهایت به این کار ادامه میدادند, کاهنان و 
علمای دینی نیز نمیتوانستند مانع صید اآنان شوند. سپس شیطان به 
طائفهای از آنان الهام کرد که شما در روز شنبه از خوردن و نه صید کردن 
ماهی منع شدهاید. پس در آن روز به صید بپردازید و در روزهای دیگر آنچه 
را صید کردهاید بخورید. پس طائفهای از آنان گفتند: اکنون به صید ماهی 
میپردازيم. ولی طائفهای دیگر از این امر نافرمانی کردتد و در طرف 
راست قرار گرفتند و گفتند: شما را از مجازات خداوند که در اثر نافرمانی 
او دچارتان گردد برحذر میداربم, و طائفهای دیگر نیز در سمت چپ عزلت 
گزیدند و کناره گرفتند و آنان را نصیحعت نکردند, پس به طائفهای که 
نصیحعت میکردند فده «لم تعظون قوماً الله مهلکهم ۳ معذبهم عذاباً 
شندیدا» . جرا قومی زا که-خداوند. هلای» کنندم انشان: اشت:با آبان: را به 

عذابی سخت دچار خواهد کرد پند میدهید؟ ), و طائفه نصیحت کننده جواب 


دادند: «معذره الی ربکم و "۳۹ یثقون» ۳ معذرتی پیش هر کار ان 
باشد و شاید که 
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آنان پرهیزگاری کنند. ) پس خداوند متعال فرمود: «فلمّا نسوا ما ذکُروا 
به» [پس هنگامی که آنچه را بدان تذکر داده شده بودند را ازیاد بردند !1 
یعنی: : هنگامی که آنچه را بدان نصیحت شده بودند ترک کردند و بر انجام 
گناه اصرار ورزیدند, در نهایت طائفه نصیحت کننده گفتند: نه به خدا| 
سوگند امشب را در این شهری که در آن به نافرمانی خدا پرداختهاید با 
و و ار ی مرک و و 
بر شما نازل شود و ما را نیز با شما در برگیرد. بنابراین از ترس نازل 
انا 
زیر آسمان شب را به صبح رساندند. هنگامی که صبح شد دوستان خداوند 
که مطیع اوامر او بودند رفتند تا احوال اهل معصیت را ببینند. پس به 
دروازه ورودی شهر رسیدند که بسته بود و هرچه تز.آن. کوتندند. کتیتین 
جواب نداد و از شهر صدای کسی را نميشتنيدند. آنگاه تردبانی را بر دیوار 
اطراف شهر گذاشتند و مردی از آن بالا رفت و بر شهر مشرف گشت و 
به داخل نگاه کرد, پس ناگهان قومی را مشاهده کرد که میمون شده بودند 
و صدای میمون از آنان شنیده ميشد, پس به دوستانش گفت: ای 
و ۱۹۹ ۳ ان 1 

میمون سر میدهند ؛ سپس دروازه را شکستند و میمونها اصل و نسب خود 
از انسانها را میشناختند ولی انسانها وابستگان خود از میمونها را 
نمیشتاختندر بسن اتشاتها.به میمونها کفنتد: ابا شما را بان تداشتیم؟ نیش 
علی علیه السلام فرمود: سوگند به خداوندی که هسته را شکافته و انسانها 
را خلق کرده است من اصل و نسب و وابستگان میمونها از مان این امت 
را میشناسم که چیزی را انکار نمیکنند و تغییر نمیدهند بلکه انچه را بدان 
فرمان داده شدند ترک کردند 9 متفزاق شدند, و خداوند متعال فرموده 
است: «فبعد للقوم الظالمین» زبس دور بادا قوم ستمکاران )»؛ هم چنین 
فرموده انیت« ارجا الذین ینهون عن السوء و اخذنا الذین ظلموا بعذاب 
بئیس بما کانوا یفسقون» (کسانی را که از [کار] بد باز میداشتند نجات 
دادیم و 
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کسانی که ستم کردند به سزای آنکه نافرمانی میکردند به عذابی شدید 
گرفتار کردیم. )(1) 


توضیح: منظور از این گفته او (لیله الأحد: شب یک شنبه) این است: تا 
آنچه از ماهیها در روز شنبم سراغشان آمده باز نگردد, ولی این معنا 
مخالف روایتها و سیرههای دیگر است, و واضح است که عبارتهایی از آن 
افتاده است, و ممکن است که قول این گونه بوده باشد: (لیله السبت و 
بضطادون. نوم الاخذ؛ شنبه شنها تفرها را میانداختند و روز یک شتبه به .ضید 
میپرداختند). و این فرموده امام علی علیه السلام (من اصل و نسب و 
وابستگان آنها را میشناسم) به این معنا است که: من اقوام شبیه به آنان 
را میشناسم, بعنی . : گروهی را در میان این امّت میشناسم که شبیه به 
طائفهای هستند که نهی از منکر نکردند تا مسخ شدند؛ و ممکن است آنان 
را به خاطر تناسبی که در سرشت و طینت دارند اصل و نسب میمونها 
نامیده باشد, و بعید نیز نیست که (آنسابهم) در اصل ( آشباهم) بوده باشد, 
و ممکن است که ضمیر در (آنسابها: اصل ویب میمونها) , به جای میمونها 

به (هذه الاشه: این امت) برگردد, ولی این گزینه دورترین و پیچیدهترین 


رت 


میگویم: ابن طاووس کته است: در تفسیر ابو العباس بن عقده از امام 
بار عایه الما ین اس ووایت سمل شم است ۱۸ 


سپس گفته است: من در نسخه دیگری از این حدیت مشاهد کردم که 
اصحاب السبت سه دسته بودهاند: گروهی که اقدام به انجام منکر کردند, 
گروهی که آنان را از منکر منع میکردند و گروهی که با گناهکاران نرمش و 
مدارا| به خرج دادند و نهی نمیکردند و به گناه نیز اقدام نمیکردند, پس 
خداوند انان که کناهکار بوذند را تبذیل به میمون کرد. سیس گفت؛ شاند 
خداوند گروه سازش کننده را به خاطر اينکه عظمت خداوند را کوچک 
شمرده و حرمت الهی را خوار و سبک پنداشتهاند خار و کوچک گردانده و 
انها را کوچک کرده است.(3) 
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2-. سعدالسعود : 118 و119 
3- . سعد السعود : 119 


فص سا استا سس هار ام و یر اس ات سا هار 
نقل شده است.(1) 


در تفسیر العیاشی نیز نظیر این روایت ت از ابو عبیده نقل شده است.(2) 


0. الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام کر تفتنتیر. ایة «فلما نسو| ما 
ذکروا به آنجینا الذین ینهون عن السوء» میفرماید: اصحاب البست سه 
گروه بودند. : گروهی که فرمان الهی را پذیرفتند و به آن_ امر کردند پس 
نجات یافتند, و گروهی که فرمان الهی را پذیرفتند ولی نان اه نکر وه 
نف کل موه دراسطتصره کروفی که مان آلفی را فقی ند مسدان یر 
امر نکردند پس نابود شدند.(3) 


توضیح: شاید منظور از نابود شدن, تبدیل شدن آنان به میمون باشد. 


7 قصص الانبیاء: با همین استناد از ابو عبیده روایت است که امام صادق 
علیه السلام در مورد آیه «لعن ال ی مر مارا ی ار 
داود و عیسی بن مریم» (از میان فرزندان اسرائیل آنان که کفر ورزیدند 
به زبان داوود و عیسی بن مریم مورد لعنت قرار گرفتند ) فرمود: آنان که 
تبتدیل: به"خوک شندم بودند. بر زبان داوود علیه الشلام و آنان که بة. هیمون 
تبدیل شده بودند بر زبان عیسی علیه السلام مورد لعنت قرار گرفتند. هم 
چنین فر مود: به یهودیان فرمان داده شد که روز جمعه را به امساک 
بپردازند ولی آنان این کار را ترک کردند و در روز شنبه امساک نمودند و 
روز شنبه بر آنان حرام شد, و گروهی از سفیهان شهر اقدام به صید ماهی 
ی و ی و ی و 
آنان نازل نميشد و به این واسطه دلشاد و مسرور گشتند و سالها به 

کار ادامه دادند, پس طائفههایی از آنان: به. تضیحتشان ۳ ت ِِ 
ندادند و گفتند: ( چرا قومی را که خداوند هلاک کننده ایشان است پند 
میدهید. ) پس ( تبدیل به بوزینگانی طرد شده گشتند. )(4) 
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1- . نسخه خطی قصص الانبیاء 
۰2 . نسخه خطی تفسیر العیاشی 
5 روخ آلکافی:: 158 

4 . نسخه خطی قصص الانبیاء 


9. تفسیر العیاشی: از عبدالصمد بن برار نقل شده که گفت: از امام 
بهودیانی بوده که روز شنبه از حدود اوامر الهی تجاوز کردند پس خداوند 


ادا تفیل هون رد 


9 تفسیرالعیاشی: زراره در تفسیر آیه «فجعلناها نکالا لما بين پدیها و ما 
خلفیا » موعطه لین اراهام باکر وه امام ضاون: غلیهما السا ختفل 
میکند که فرمودند: (پس ما این عقوبت - میمون شدن- را عبرتی قرار 
دادیم) برای و شهر که همراه اين حادثه بودند و به أنْ نگاه میکردند و 
برای کسانی که یس از این حادثه آمدند و گفتند؛ و در این حادثه برای ما 
پند و عبرتی است.(2) 


توصی: : این یکی از صورتهایی است که در تفسیر آیه فوق از ابن عباس و 
دیگران روایت شده است, و گفته شده: یعنی گناهانی که مقدم بود بر صید 
نمودن و گفته شده: پعنی برای شهرهایی که همزمان با اين حادثه بودند و 
شهرهایی که بعد از آن قرار گرفتند, ۵ تفتتیر. دیر عم از این ایه-به تفل. از 
امام حسن عسکری علیه السلام ذکر خواهد شد. 


0. تفسیر العیاشی: آصیع بن نباته از امام علی علیه السلام روایت میکند 
که. فرمود: شهری در کنار دریا قرار داشت اهالن آن. شهر به پیامترشان 
گفتند: اگر راست میگویی پروردگارمان مارا تبدیل به جژیث - نوعی ماهی 
- کند, پس شبانگاهان شهر در وسط دریا غرق شد و هر مردی از آنان 
تبدیل به ماهی جژیث شد که سوار کار میتوانست وارد دهانش گردد.(3) 


11 تفسی العیاشی: هارون بن عبدالعزیز ز از تکی از امامان علیهم السلام 
نقل میکتد. که فرمود: فومی سراغ امیر مومتان در کذفه آمدتند و به انشان 
فروخته میشوند. پس 
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اس خی مس لاش تس انیت رتسم تاه ۰ ۱05 
ات ان کر اشت. 
2 سکه خطی تفر الخاشی: الخرانی ‏ در تفس آلترهان ۲ 105 
ار وا ترا کال باس > 


3- . نسخه خطی تفسیر عیاشی, البحرانی نیز در تفسیر البرهان 2 : 43 


شگفتانگیز را به شما نشان دهم. در مورد وصّی خود جز به خیر و نیکی 
سخن مرانید, انگاه با ایشان برخاستند و به ساحل فرات امدند و امام علیه 
السلام در آن آبدهان انداخت و کلماتی را بر زبان آورد. ناگهان یک ماهی 
جریث سرش را بلند کرد و دهانش را باز کرد. پس امیرمومنان علیه 
السلام به او فرمود: تو کیستی؟ وای بر تو و قومت, ماهی گفت: ما اهل 
همان شهری هستیم که در ساحل دریا قرار داشت انگونه که خداوند متعال 
در کتابش میفرماید: (آنگاه که روز شنبه ماهیهایشان روی آب میامدند ), 
پس خداوند ولایت تو را بر ما عرضه کرد و ما از آن سرباز زدیم در نتیجه 
ما را مسخ کرد. عدهای از ما در خشکی و عدهای دیگر در آب قرار دارند, 
ما ماهیهای جراری آنهایی هستیم که در آب قرار داریم و سوسمار و موش 
دشتی آنهایی هستند که در خشکی قرار گرفتهاند. سپس امیرمومنان به ما 
نگاه کرد و فرمود: آيا آنچه را گفتند شنیدید؟ گفتیم: بله, امام فرمود: 
سوگند تفر کزننی. کفص هرا هافر برگزید آنان عادت ماهیانه دارند 
ذرضتت بت همان ضنه تن کر بان فا عادت مها دارند ۱1 


2. تفسیرعلی بن ابراهیم: در روایت ابوالجارود از امام باقر علیه ِِ 
در خوازد . اب < تما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیه» نقل شده 
فرمود: موسی به قومش فرمان داد که در هر هفت روز یک روز را که ۳ 
سوی خداوند برای انان قرار داده میشود به عبادت برای خدا اختصاص 
دهند» و آنان در این مورد به اختلاف پرداختند.(2) 


13 تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام : خداوند متعال فرمودم است: 
و لقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت » بعنی فنحافی که در 1 روز 
به صید ماهی پرداختند, «فقلنا لهم کونوا قرده خاسئین» و دور از هر خیر و 
برکتی, «فجعلناها» یعنی قرار دادیم 11 مسح شدنی که به واسطهاش 
خوار گشتند و بر آنان لعنت فرستادیم, «نکالا» مجازات و مانعی برای آنان, 
«لما بین یدیها» یعنی برای مسخ شدگان از گناهان خطرناکی که به واسطه 
انجام آنها مستحق مجازات شدند. «و ما 
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۱ ان 


خلفها» و برای قومی که آنان را بعد از مسخ شدن دیدند و به خاطر دیدن 
مجازاتی که بر آنان واقع شده از انجام کارهای مشابه بازداشته شدند, «و 
موعظه للمتقین» یعنی کسانی که از آن حادثه پند میگیرند. پس اعمال 
زشت را ترک میکنند؛ و علی بن حسین زین العابدین علیهما السلام فرموده 
است: اینان قومی بودند که بر ساحل دریا سکونت داشتند و خداوند متعال 
و پیامبران او آنان را از صید ماهی در روز شنبه منع میکردند, پس به 
حیلهای متوسل شدند تا به وسیله آن آنچه خداوند حرام گردانده بود را بر 

خود حلال سازند, و به حفر گودالهایی دراز پرداختند و راههایی ساختند که به 
حوضجههایی منتهی ميشد که به ماهیها امکان میداد از طریق ان راهها وارد 
حوضچهها شوند ولی امکان بازگشتی برای انان وجود نداشت. پس ماهیها 
در زور شنية. ونر تایه آهن. الفی به همراه اب جاری میشد ند .و وارد 
گودالها ميشدند و در حوضجهها و برکهها قرار میگرفتند. و به هنگام فرا 
رسیدن شب ماهیها سعی میکردند که به قسمتهای گود دریا برگردند تا از 
دست صیادان در امان باشند و قصد بازگشت میکردند ولی نمیتوانستند 
برگردند. پس شب را در مکانی میماندند که امکان گرفتن آنها ندون+ضید 
کردنشان را فراهم میکرد هرا که در آن:"مکان ارام هیکر فتنند و به خاطر 
منع ایجاد شده برای آنان نمیتوانستند از گرفتار شدن امتناع کنند, آنگاه 
صیادان روز یک شنبه صیدشان میکردند و میگفتند: ما در روز یک شنبه و نه 
در روز شنبه به صید پرداختهايم. و دشمنان خدا دروغ میگفتند بلکه آنان 
ماهیها را با گودالهایی که روز شنبه ساخته بودند میگر فتند تا بدین وسیله 
اموال و ثروتشان افزون گردد و با ثروتمند شدن از زنان و غیر زنان 
بهرهمند شوند, و در این شهر هشتاد و چند هزار نفر زندگی میکردند که 
هفیاد هر از یف از آنان بش آیره کار اقدام میکردند, و بقیه به آنان ایراد 
میگرفتند و مانع این کار میشدند. آنگوته که خداوند متعال میفرماید: و از 
اهالی آن شهری که کنار دریا بود از ایشان جویا شو آنگاه که به [حکم ] روز 
شنبه تجاوز میکردند), و طائفهای از اين مردم انان را نصیحت میکردند و 
از عذاب خداوند منعشان میکردند و آنان را از انتقام و شدّت نیوری او بیم 
میدادند و بر حذر میداشتند. پس جواب نصیحت این طائفه را این گونه 
میدادند: (چرا قومی را که خدا هلای کننده ایشان است را پند میدهید؟ ! و 
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این هلاکت و ریشه کن شدن به واسطه انجام گناهان مستحق آنان میشود, 
با آنان را به عذابی سخت دچار خواهد کرد !, و طائفه نصیحت کننده به 
آنان قیگفتژد: تا معذرتیر پیش پروردگارتان باشد ) این سخن ما به آثان 
معذرتی است پیش پروردگارتان چرا که ما تا به آمر به معروف و 

نهی از منکر کرده است. پس ما نهی ار کر هکنو تا پروردگارمان از 
۱۳۱ و کراهت ما از کارشان آگاه باشد, [و شاید که آنان 
پرهی زگاری کنند) و هم چنین آنان را بتد میدذهیم .شاید این بتدها :در آنان 
مفید واقع شود و از اين گناه خطرناک دست بردارند و از عقوبت آن برحذر 
باشند, خداوند متعال فرموده است: « فلمّا عتوا» یعنی هنگامی که کناره 
گرفتند و روی گردان شدند و از پذیرفتن پند و سرزنش تکبّر ورزیدند, (و 
چون از آنچه از آن نهی شده بودند سر پیچی کردند به آنان گفتیم 
بوزینگانی رانده شده باشید ) و دور شده و به کنار رانده شده از هر خیری 
باشید. 


فرمود: آنگاه که ده هزار و چند نفر مشاهده کردند که هفتاد هزار نفر 

نصیحتهای آنان را نمیپذیرند و بیم دادنها و برحذر داشتنهایشان را ارج 
نمینهند, از مردم شهر کناره گرفتند و به شهر نزدیکی که در نزدیکی 
شهرشان قرار داشت رفتند و گفتند: ما خوش نداریم که عذاب خداوند بر 
آنان نازل شده و ما در میانشان باشیم. پس شبی را سپری کردند و 
خداوند همه آنان را تبدیل به میمون کرد, حال آنکه دروازه شهر بسته بود و 
کی ات ان شارج ند و به آن وارد نمیگشت. و طائفه نصیحت کننده 
این ماجرا را شنیدند پس آهتگ و اطراف آن بالا 
رفتند و به مردم نگاه کردند و همه آنان چه مردان و چه زنان به صورت 
میمونهایی در آمده بودند که درهم موج میزدند و کسانی که از بالای دیوار 
مینگریستند اشنایان و نزدیکان و دوستان خود را میشناختند, 7۳ 
تکار انان شجنس ابا نو فلانی هشتی: ایا نو فلاتی: خی ؟ اشی. | 
چشمش جاری میشد و با سر اشاره میکرد: بله؛ و سه روز به صورت 
پیوسته بر این حال بودند, سیس خداوند باران و بادی به سوی انان روانه 
داشت که همه را با خود به دریا برد, و انچه باقی مانده بود بعد از سه روز 
مسخ شد. و اما حیواناتی که به شکل میمون و 
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یا خوک میبینید همان مردم مسخ شده و يا از نسلشان نیستند بلکه شبیه 
انان هستند. 


سپس علی بن حسین علیهم السلام فرمود: خداوند اینان را به خاطر صید 
ماهی مسخ کرد پس حال و وضع کسانی که فرزندان پیامبر خدا را به قتل 
رساندند و آنان را هتک حرمت کردند را نزد خداوند چگونه میبینی؟ اگر چه 
خداوند متعال انان را در دنیا مسخ نکرد ولی در روز قیامت عذابی چندین و 
چند برابر مسج کردن برای انان اماده کرده است. سپس فرمود: اما 
کسانی که در روز شنبه از حدور الهی تجاوز کردند اگر هنگام قصد انجام 
کارهای زشت خویش از پروردگارشان میخواستند که به خاطر جایگاه 
محمد و اهل بیت مطهرش آنان را از گناه محفوظ دارد, خداوند آنان را 
حفظ میکرد, و هم چنین اگر آن طائفهای که گناهکاران را از انجام گناه باز 
میداشتند از خداوند متعال میخواستند که به حق محمد و اهل بیت 
مطهرش آنان را محفوظ بدارد, خداوند آنان را حفظ میکرد. ولی خداوند 
متعال به آنان چنین الهامی نکرد و توفیق چنین امری را برایشان میْسر 
نساخت. پس معلومات خداوند بر اساس انچه در لوح المحفوظنقش بسته 
شده بود در مورد آنان به اجرا درآمد.(1) 


توضیح : طبرسی رحمه الله در تفسیر آیه «ولقد علمتم الذین اعبدوا| منکم 
فی السبت» گفته است: یعنی کسانی که از حدود دستوراتی که در مورد 
تری صید در روز شنبه به آنان داده شده بود تجاوز کردند. و ماهیها به 
خاطر امنیتی که در روز شنبه داشتند جمع ميشدند پس آنها را حبس 
میکردند و در روز یک شنبه به صیدشان مییرداختند. پس «اعتدوا فی 
السبت» یعنی: ظلم کردند و از حدودی که برای آنان وضع شده بود تجاوز 
کردند, چرا که صید ماهیها همان حبس کردن انهاست. 

و از حسن روایت شده که آنان در روز شفنه: به ضیو پرداخیند و ان را خلال 
میشمردند بعداز آنکه از آن منع شده بودند. «فقلنا لهم کونوا قرده 
خاسئین» و این مساله خبر از سرعت مسخ کردن آن توسط خداوند میدهد 


و منظور این نیست که به انان امر فر موده که مسخح شوند, و بدین 
معناست که (انان را بوزینگانی قرار دادیم), 
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1- . تفسیرالعسکری : 106- 108 


هانند این:فرمفدم: ففقال لها و لارض اتبا -طوفا اه کرها* ایس به اسفان 
و زمین فرمود که از روی اختیار يا اجبار بیایید. 1(1) 


انن عبانن گفته است: یس خداوند انان را به عتوان مجازات مشخ نموده, و 
زوزه میکشیدند و سه روز بر همین حال باقی ماندند و چیزی نخوردند و 
ننوشیدند و تولید مثل نکردنده یس خداوند. آنان. را تابود کرد و بادی 
وزیدن گرفت و در آبنشان انداخت, و خداوند هیچ امتی را مسخ نکرده مگر 
آنکه آنان را نابود کرده است., اما این میمونها و خوکها از نسل آن مردم 
مسخ شده نیستند, ولی مسخ کردن آنان به صورت میمون و خوک بر طبق 
نظر اجماع مسلمانان بر این نکته دلالت دارد که در میان میمونها و خوکها 
کسی از اولاد ادم وجود ندارد, و اگر میمونها و خوکها از اولاد مسخ شدگان 
بودند از بنی آدم بودند. و مجاهد گفته است: آنان تبدیل به میمون نشدند 
بلکه خداوند این نمونه را به عنوان مثال ذکر کرده است. آنگونه که 
فرموده است: « کمثل الحمار یحمل آسفارآ» ( همچون خری است که 


هم چنین از او روایت شده که گفت: قلب آنان مسخ شد و به صورت قلب 
میمونها درامد که نصیحتی را قبول نمیکند و از توبیخ ابایی ندارد؛ و این دو 
چنین تفسیری وجود ندارد. 


منظور از «خاسئین» دور شدگان از خیر و نعمت است و گفته شده: 


طبرسی رحمه الله در تفسیرآیه «واسآلهم عن القریه التی کانت حاضره 
البحر» گفته است: یعنی شهری که در مجاورت و نزدیکی درا ,قرار گرفته 
ات اد اه اس مات شوه مور را هر زر ای ات 
ار ام ی اس بو از الزتهرف نقا: 
شندم که منظور نمی (طبرته) الست-سیس طبرسی کفته امس سفحنوو ار 
آیة « [ذ یعدون فی السبت» این است که با صید ماهی 


ص: 709 


1-. فصلت / 11 
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3-. مجمع البیان 1 : 129 


در روز شنبه به ظلم پرداختند, و در مورد روز شنیه از حدود الهی تجاوز 
کردند. و ایه «[ذ تاتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعا» به این معناست که 
ماهیها در روز شنبه بر سطح آب ظاهر ميشدند, و اين تفسیر از ابن عباس 
روایت شده است ؛ و به نقل از ضحاک گفته شده: یعنی ماهیها پی در پی به 
سوق آنان .میا ندند : و گفته.شده:! در ,حالی: که سرهایشان به سمت بالا بود 
به سوی مردم میامدند. حسن گفته است: ماهیها مانند گوسفندان سفید به 
در خانههایشان میا هدند حرا که تن آن زور در آمان. نودنجه و ابه «یوم لا 
پسبتون لا تأتیهم» یعنی: و ماهیها در غیر روز شنبه به داخل آب فرو 


در آینکه آنان: جکوته. به صضید پرداختهاند نیز اختلاف نظر وجود دارد, گفته 
شده است: در روز شنبه تور ماهیگیری را به آب میانداختند تا ماهیها در آن 
قرار میگرفتند. سپس ماهیها را از تور خارج نمیکردند مگر در روز یک شنبه 
و این, وسیله و سببی حرام و ممنوع بود؛ و در روایت عکرمه از ابن عباس 
چنین آمده است: حوضچهها را آماده میکردند و ماهیها را به سوی آن 
میراندند و ماهیها نمی توانستند از آن خارج شوند. پس روز یک شنبه آنها 
را صید میکردند؛ و گفته شده: آنان ماهیها را به سوی حوضچهها میراندند و 
ماهیها نمیتوانستند از 0 خارج شوند, پس روز یک شنبه انها را صید 
میکردند؛ و گفته شده: آنان ماهیها را در روز شنبه با دست صید میکردند و 
میخوردند. ۵«کئلک تنبلوفم» یعنی : بة -مانند. آن آزمایش سخت آنان را 
آزمایش میکنیم, «بما کانو یفسقون» یعنی: به سبب فسق و عصیان و 
سر کی آنان: و به معنای دیگر یعنی: ماهیها در روزهای دیگر مانند آمدن 
روز شنبه به سراغ آنان نمیآمدند, سپس سخن از سر گرفته و فرموده 
است: «نبلوهم». «و اذ قالت آمه» بعنی: ز گروهی ان انان یی انش 
اسرائیل که اقدام به صید ماهی نکردند, و آنان سه گروه بودند: گروه صید 
کننده, گروه ساکت. و گروه نصیحت کننده, پس_گروه ساکت به نصیحت 
کنندهگان منع کننده گناه مد ند :«لم تعظون قوما" الله مهلکهم» یعنی: چرا 
قومی را تضیخت میکنید که خداوند آنان»را هلای فیشازد. 


و این سخن را به خاطر تنفر از نصیحت آنان نمیگفتند بلکه نا امیدی از 
پذیرفتن یند و اندرز از سوی گناهکاران انان را به چنین سخنی وا میداشت. 
ولی 
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امر به معروف به هنگام یاس از پذیرفتن حق واجب میشود, این سخن از 
جبایی نقل شده است. و معنای کلی ایه به این صورت است: پند و اندرز 
آنکه سخن حق نمیپذیرد سودی ندارد. حال آنکه خداوند آنان را در دنیا به 
سیب کناهانشان نابوه کرفه است::داو‌معدهم غذابا شجیوا»یا آنان را دوه 
آخرت به سختی عذاب میدهد, «قالوا» یعنی: لصیحعت کنندگان ۳ جواب 
گروه ساکت هد «معدره الی ربکم» بعنی: لصیحت ما به گناهکاران 
معذرتی است پیش خداوند و اقدامی است در جهت ادای فریضه الهی نبهی 
از سنکره تا پرفردان به ما نکویده خرا انان را نصیحت نکردید. شاید به 
وسیله پند و اندرز تقوی پيشه میکردند و باز میگشتند, «فلما نسوا ما ذکروا 
به»> یعنی. : هنگامی که اهالی شهر آنچه را که نصیحت کنندگان بدان تذکر 
داده بودند فراموش کردند و با صید ماهی از ارتکاب گناه دست 
تکشنتیدز< آنخینا الذین ینهون عن السوء» کسانی که دیگران را از انجام 
گناه نبهی میکردند را نجات دادیم «و آخذنا الذین ظلمو| اتقضمم بعذاب 
بئیس» و کسانی که به خود ظلم کرده بودند را با عذابی شدید مجازات 
کردیم, «بماکانوایفسقون» به سبب فسق و فجور آنان, 9 این عذاب قبل 
از انکهنه-ضفزت میمون درزایتد در عفود آنان به اجرا درآمد, سخن ن آخیر از 
جبائیث روایت شده است,و طبرسی حال گروه سوم را کر کرد که آیا از 
نجات یافتگان هستند پا از نابود شدگان. 


در مورد سه گروه ذکر شده از ابن عباس سه نظر روایت شده است: 
نخست اینکه: دو گروو نهی کننده و ساکت نجات یافتند و گروه سوم - 
گناهکار- نابود شد, والسدی نیز چنین نظری دارد. دوم: دو گروه-گناهکار و 
ساکت- نابود شدند و گروه شوم- نهی کننده- نجات یافتند و این نظر ابن 
یبن نت و از امام صادق علیه السلام روایت شده است, و سوم: 
درنگ کردن 0 از عکرمه روایت شده است که گفت: بر ابن عباس 
وارد شدم در حالی که قرآن در مقابلش قرار داشت رنه 0 
مذکور را میخواند, آنگاه گفت: دانستم که خداوند متعال کسانی که ماهیها 
را صید کردند را نابود کرد و کسانی که انان را نهی کردند نجات داد, و 
متوجه نشدم با آنان که نه گناهکار بودند و نه نهی کننده چه کار کرد, در 
حالی که وضعیت ما شبیه آنان است. و جبائی این نظر را برگزیده است. و 
حسن گفته است: گروه سوم: نجات يافتهاند چرا که در امر به معروف و 
پند و اندرز هیچ چیز بلیغتر از یاداوری 


ص: 91 


کردن تهدید الهی وجود ندارد, حال آنکه آنان تهدید الهی را یادآوری کردند و 
گفتند: (خدا هلاک کننده ایشان است پا آنان را به عذابی سخت دچار خواهد 
کرد ) و گفته است: به خدا سوگند که کشتن انسان موّمن از خوردن ماهیها 
سنگینتر است, «فلمّا عتو عمّا نهو عنه» یعنی: از ترک آنچه از آن نهی 
شندندم بعلی ۶ آنخما از آن نهی شدند ترک نکردند و در فساد و جرات 
اتتام کت پر کی کرد هار ا رک ار ايند اس سار عرات ام 
گناه- امتناع ورزیدند» «قلنا لهم کونوا قرده» یعنی: آنان را به شکل میمون 
قرار دادیم, «خاستین» یعنی: دور و رانده شده, و کر( گرم باش) , ص 
دلالت بر این امر است که هیچ چیز برای خداوند سبحان ممننع نیست : ۰ و 
الزجاج جایز شمرده که فرمان تبدیل شدن به میمون با کلامی که آن را 
شنیدهاند. به: نان کفته. .شندم. باشد, ین این خالت در. ابه تازلن برد انان 
رسایی بیشتری ایجاد میکند, و این سخن از ابوالهذیل روایت شده است: 
قتاده گفته است: آن قوم تبدیل به میمونهایی شدند که دارای ذم بودند و 
زوزه قر کید قق هی انا در ‌شالیه بو که فا رز موی مزونه ؛ و گفته شده: 
آنان سه روز به صورت مسح شده باقی ماندند و مردم به آنان نگاه 
میکردند سیس نابود شدند و تولید مثل نکردند, از ابن عباس روایت شده 
که کف و هیچ مسخ شدهای بیشتر از سه روز زنده باقی نمانده است؛ ۰ و 
گفته شده: آنان ده روز به صورت مسخ شده زندگی کردند سپس مردند؛ 
این سخن از مقاتل روایت شده است ؛ و گفته شده : + آناندبه همان ضصورت 
مسخ شده به تولید مثل پرداختند. این نظر از حسن نقل شده است, و زیاد 
دارای وجهه و صورت تأبید شده نیست؛ چرا که واضح است که میمونها از 
بنن: آدم نیستند, همان گونه که سگها از بنی آدم نیستند, و روایتی از ابن 
مسعود نقل شده که گفت: رشول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: خداوند 
متعال چیزی را مسخ نکرده سیس برای او نسل و بازمانده قرار دهد. 


دنباله کلام: گفته شده این داستان در زمان داوود علیه السلام بوده است. 


از ابن عباس روایت شده که گفت: آنان نیز مانند شما به بزرگداشت روز 
جمعه فرمان داده شدند ولی این روز را ترک گفتند و روز شنبه را 
برگزیدند پس بدان گرفتار شدند, و صید کردن در آن روز بر آنان حرام شد 
و به بزرگداشت آن امر شدند, پس ماهیهای سفید و فربه در روز شنبه 
مق آت: فا مذندفا خاتی که ان 
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فراوانی آنها آب دیده نميشد, و آنگونه که خدا خواسته بود ماندند و صید 
نمیکردند. سپس شیطان سراغ آنان آمد و گفت: شما از ماهیگیری در روز 
شنبه نهی شدهاید, بنا براین حوضچهها و تورها را آماده میکردند و ماهیها را 
در روز شنبه به سوی أن میراندند ین روز یکشنبه به صید آنها اقدام 
میکردند؛ از آبن زید روایت شده که گفت:مردی از آنان ماهیای گرفت و 
نخی را به دم ان بست و به سوی ساحل کشید. سیس ان را در روز 
یکشنبه صید و کباپ کرد. پس او را به خاطر اين کار سرزنش کردند, و 
اک که اسر مت از واه را و رو 
میفروختند, و آنان تقریباً داوزده هزار نفر بودند, ٍ پس آنگونه که قبلا ذکر 
مر رت ی ی و 
نهی کننده از انان کنارم گرفتند و به سکونت با آنان ادامه ندادند, روزی 
صبح شد و هیچ یک از گناهکاران از خانه خارج نشدند پس دیگران نگاه 
کردند و ناگهان میمونهایی مشاهده کردند, پس در را گشودند ومیمونها آنها 
را میشناختند ولی آنان میمونها را نمیشناختند. و مسخ شدگان شروع به 
گریستن کردند و هنگامی به آنان گفته شد: ایا شتما را از کاهتان با 
نداشتیم؟ با حرکت سر گفتند: بله, قتاده گفته است: جوانان به شکل 
میمون و پیرمردان به شکل خوک درامدند.(1) 


4 اف اهام عفر اد مالسا وی هورو اند خاعت لاس قرو 
من بنی اسرائیل قافن السان داود و عیسی آبن مریم * فرموده است: 
خوکها بر زبان داوود علیه السلام و میمونها بر زبان عیسی ابن مریم علیه 
السام لعیت فدهان ۱2 


در تفسیر العیاشی از ابو عبیده مانند این روایت نقل شده است.(3) 


د1. تفسیر علی بن ابراهیم: پدرم از هادی بن مسلم و او نیز از مسعده بن 
صدقه روایت ت کرده که گفت: از امام صادق در موررر حزوهی از شیعیان 
پرسیدند که در کارهای حاکمان وارد میشوند و برای آنها کار میکنند و به 
آنها مالیات میدهند و آنان را یاری میرسانند, امام فرمود: آن گروه شیعه 
ند بلکه از آنان به. شمار. میات سین این ابه.را قرانت ت کرد: «لعن 
ا لین کیره مرش اسراتنل علی اسان 
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1- . مجمع البیان 4 : 491 و492 و493 


۰-2 . روضه الکافی : 200 


داود و عیسی ابن مریم» تا «ولکن کثیراً منهم فاسقون» سپس فرمود: 
خوکها بر زبان داوود و میمونها بر زبان عیسی لعنت شدند.(1) 


توضیح : آگاه باش که آن روایت مذکور بر نظری اتفاق دارند که مخالف 
نظر مشهور بین مفسران و مورخان است مبنی بر اینکه مسخ شدنی که 
در زمان داوود علیه السلام روی داد با تبدیل شدن اصحاب السبت به 
میمون همراه بود, ولی اصحاب المائده تبدیل به خوی شدند, و این فرموده 
خداوند متعال «کونوا قرده خاسئین» بر درستی نظر اول دلالت دارد, و با 
وجود اتفاق دو تفسیر- علی بن ابراهیم و عیاشی- و الکافی و قصص الانبیاء 
بر این نظر (یعنی نفرین شدن خوکها بر زبان داوود و میمونها بر زبان 
عیسی)؛ بعید است بتوان مساله را بر اشتباه نساخ حمل کرد. همچنین 
مشاله را بر اشگاه راویان خمل کردن نی مخیک تن نظر میرسته ۵ توکته آن 
به دو صورت امکان پذیر است: نخست اينکه این حدیبیت, به مسج شدن 
دیگری در زمان داوود علیه السلام اشاره دارد ورنه داستان اصحاب 
السبت, ولی خبر داستانها چنین نظری را جز با کات تیار تور ابید 
نمیکند, دوم اینکه: ممکن است مسخ نها (اصحاب السبت) در دو زمان و 
به دو شکل مختلف و به صورت همزمان اتفاق افتاده باشد, و مقصود آیه, 
تبدیل شدن بعضی از آنان به میمون باشد, و تخصیص در خبر به خاطر عدم 
نو هم تخصیص در ۳1 و با توجه به ذکر شخص دیگری در آیه و روایات 
خشهون و در تیه کم تباز به دکر آن بوده اشست: و آینکه علن بن ابراهیم 
۰ 


و بیضاوی گفته است: گفته شده هنگامي که اهالی شهر (ابله) در روز 
شنبه از حدود الهی تجاوز کردند خداوند آنان را بر زبان داوود لعنت 2 
سپس آنها را به میمون و خوک تبدیل کرد. و اصحاب المائده هنگامی که 
کفر ورزیدند عیسی آنان را نفرین و لعنت کرد پس تبدیل به خوک شدند و 
انان پنج هزار مرد بودند, پایان کلام بیضاوی.(2) 
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2 . انوار التنزیل 1: 353 


پیرمردان تبدیل به خوک شدند, و به جز کسانی که نهی از منکر میکردند 
کسی نجات نیافت .(1) 


سیس بدان که دو صورت در دو حدیبت عیاشی- روایات آبن نبائه و هارون 
ابن عبدالعزیز- قابل برداشت است: یکی اینکه دو حدیت اشاره به داستان 
دیگری دارد هر چند در همان شهری که حادثه اصحاب السبت در آن به 
وقوع پیوسته است, و دوم اینکه با تمامی آن اشکال و به تمامی آن اسباب 
مسخ شده باشند. 


و طبرسی رحمه الله گفته است: در معنای آیه« لعن الذین کفروا....» 
نظرهای مختلفی وجود دارد: 


نخست اینکه بعد از لعنت شدن بر زبان داوود نفرین شدند و بعد از لعنت 
شدن بر زبان عیسی تبدیل به خوک شد ند و امام باقر علیه السلام فرموده 
انست: اما دافوه اهالی هر (ابله .زا آگاه گهردن وون فتیه جات کرزید 
لعنت کرد و تجاأوز آنان به حجدود الهی در زمان او بوده است. یس داوود 
گفت: ارت لعنت و نفرین را مثل روپوش و کمربند روی کمر آنان 
بیوشان. پس خداوند آنان را به شکل میمون در آوز در اما عیسی علیه 
السلام کسانی را که مائده بر آنان نازل شده بود لعنت کرد سپس بعداز 


آن کفر ورزیدند. 


توه: آنخه آین. غباسش کفته. فتی بر آينکه. مقصدر: لعتت. جر زیون و اتخیل 
است و این یعنی: خداوند متعال در زبور و همچنین انجیل کسانی از بنی 
اسرائیل را که کفر ورزیدند لعنت کرد. 


سوم: عیسی و داوود علیهما السلام میدانستند که محمد به پیامبری مبعوت 


و (ابله) با همزه مضموم و باء مشدد همان بصره کنونی است قآ یی از 
باغهای چهار گانه است. 
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1-. العرائس : 160 


2 سمخمم بیان 1و2 


پانتاه اسان اسان ی ای لت شاه 
تانت تا فا یاس اعلاق و کته اصوال عضریی حلیان علا | زجلا 


- و آوحینا ٍلی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الأأسباط و عیسی و 
ایوب و یونس و هارون و سلیمان.(1) 


و به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط و عیسی و ایوب و 
یونس و هارون و سلیمان وحی نمودیم. ) 


- و نوحاً هدینا من قبل و من ذریٌّته داود و سلیمان.(2) 


(و نوج را از پیش راه نمودیم و از نسل او داوود و سلیمان را [هدایت 


کردیم ]. 4 


و شمان الویه اضق ری بامره الی:ار ال نارکا قیها نا تک 
شی ء عالمین * و من الشیاطین من یغوصون له و یعملون دون ذلک و کنا 
لهم حافظین.(3) 


(و برای سلیمان تند باد را [رام کردیم ] که به فرمان او به سوی سرزمینی 
که در آن برکت نهاده بودیم جریان مییافت و ما به هر چیزی دانا بودیم, و 
برخی از شیاطین بودند که برای او غواصی و کارهایی غیر از ان میکردند و 
تا ی 
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1- . نساء / 163 


2 . انعام / 84 
3- . انبیاء / 81 و82 


- و لقد آتینا داود و سلیمان علماً و قالا الحمد لله الّذی فصْلنا علی کثیر من 
عباده المومنین ۴ ۳ ورت سلیمان داود و قال پا ما الناس علمنا منطق 
الطیو.و آوتینا من کل شتع ان هدا لفه الفضل المبین,۱1۱ 


ژو به راستی به داوود و سلیمان دانشی عطا کریم و آن دو گفتند: ستایش 
خدایی را که ما را , بر بسیاری از بندگان با ایمانش برتری داده است, و 
۷ ای مردم, ما زبان پرندگان را تعلیم 
يافتهایم و از هر چیزی به ما داده شده است. راستی که این همان امتیاز 
اشکار ات ۲ 


- و لسلیمان الریح غدوها شهر و رواحها شهر و اسلنا له عين القطر و من 
الجنْ من یعمل بین یدیه باذن ربه و من یزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب 
السعیر * یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و 
و شا ی را وا ایا 9 


[و باد را برای سلیمان [رام کردیم ] که زفتن آن بامداد یک ماه و شبانگاه 
یک ماه [راه ] بود و معدن مس را برای او ذوب [و روان ] گرداندیم, و 
برخی از جئیان به فرمان پروردگارشان پیش او کار میکردند و هر کس از 
انها از دستور سر بر میتافت از عذاب سوزان به او ميچشاندیم, [ان 
متخصصان ] برای او هرچه میخواست از نمازخانهها و مجسمهها و ظروف 
بزرگ مانند حوضجهها و دیگهای چسییده به زمین میساختند. ای خاندان 
داوود شکرگزار باشید و از بندگان من اندکی سپاس گزارند. ) 


- و لقد فتثا سلیمان و آلقینا علی کرسیه جسدا نم آناب * قال رب اغفر لی 
و هب لی ملکاً لا ینیفی لاحد من بعدی تک نت الوقاب. * فسچّرنا له الریح 
تجری بأمره رخاء حیث آصاب * و آخرین مقژّنین فی الأصفاد * هذا عطاونا 
فامتن آو آمسک شیر ساب ان لهعفضا ‏ امه ماب ۱3 
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2 . سباً/ 12 و13 
3-. ص 40-34 


[و قطعاً سلیمان را آزمودیم و بر تخت او جسدی بيفكنديم پس به توبه 
بازآمد, گفت: پروردگارا مرا ببخش و ملکی به من ارزانی دار که هیچ کس 
را یس از من سزاوار نباشد و در حقیفقت توبی که خور بسیار بخشندهای, 
پس باد را در اختیار او قرار دادیم که هر جا : انیس اه 
مها مت تسا از اه 2 [وحشیان ] دیگر را که 
جفت جفت با زنجیرها به هم بسته بودند تحت فرمانش در آفردتق از 
[گفتیم ] این بخشش ماست [آن را] بی شمار ببخش با نگاهدار, و قطعاً 
برای او پیش ما تقرب و فرجام نیکوست. ) 


مفسران گفتهاند: مقصود از (سرزمینی که در آن برکت نهادیم ) سرزمین 
شام است؛ و خداوند باد را یک بار به تند باد و بار دیگر به نرمی و ملایمی 
توصیف کرده است و این مستاأله به چند منظور است: نخست: باد بر 
ری[ تند و بار دیگر به نرمی و ملایمی میزد؛ 
دوم: باد در ابتدا و برای بلند کردن ریما .هار و مت نون ا راید 
صورت تند باد بود سپس به هنگام جریان یافتن ملایم شد؛ سوم: (عصف) 
ار مر ای او لاه عارت‌ ار ات 
ذاتی باد است؛ و چهارم: ذکر صفت (رخاوه: نرمی و ملایمت) کنایه از 
فرمانبرداری باد برای سلیمان در هر انچه که آن را بدان امر میکند است. 


طبرسی رحمه الله گفته است: و گفته شده: باد. سلیمان را در بامداد به 
اندازه مسیر یک ماه جا به جا میکرد و در شامگاه نیز همچنین. و سلیمان 
در بعلبک سکونت داشت وت ندیه در حال ساخته شدن برای او بود, 
بنابراین نیاز داشت به سوی بیتالمقدس ق عفر ان برود؛ وهب گفته است: 
سلیمان به سوی جایگاهش خارج میشد پس پرندگان شلف راز او حلقه 
میزدند و انسانها و جثیان به احترام او بر میخاستند تا بر تختش بنشیند و 
سربازانش با او جمع شوند. سپس باد او را به هرجایی که میخواست 
میبر د. 


مقصود از آبة «من یغقوصون له » این است که در دریا برای او غواصی 
میکردند و جواهرات و لعلها را برای سلیمان خارج میکردند. «و بعملون 
دون 
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ذلک» یعنی: کارهای دیگری غیر از غواصی مانند محرابها و مجسمهها و 
غیره, «و کنا لهم حافظین» یعنی: و ما مراقب حال آنان بودیم تأ از دست 
سلیمان فرار نکنند و از فرمان او امتناع نورزند ؛ و گفته شده: : مراقبت از 
آنان تا آنچه را به انجام رساندهاند فاسد نگردانند.(1) 


فرموده «علما» بعنی: به داوود و سلیمان دانش قضاوت بین مردم و زبان 
پرندگان و حیوانات را عطا کردیم, و ورت سلیمان»: این فرموده بر این 
نکته دلالت دارد که پیامبران نیز مانند دیگران اموال را به ارث میگذارند؛ ؛ و 
کفته شدم: داوود. علم و نبوت و پادشاهیش را برای سلیمان و نه سایر 
فرزندانش به ارث گذاشت, و نظر صحیح نزد اهل بیت علیهم السلام همان 
نظر اول است. «علمنا منطق الطیر» متخصصان زبان گرب جهن در 
مورد غیر بنی آدم برای سخن گفتن از کلمه (نطق) استفاده نمیشود, بلکه 
از کلمه(صوت) استفاده میشود, چرا که (نطق) عبارت از سخن گفتن 
میباشد در حالی که پرندگان سخن نمیگویند, جز اپنکه آنگاه که سلیمان 
معنای صوت پرندگان را فهمید به صورت مجازی آن را (نطق) خواند؛ ۰ و 
گفته شده: مقصود, نطق و سخن گفتن حقیقی بوده است چرا که پرندگانی 
ماند طوطی نیز وجود دارند که سخن میگویند. و علی بن عیسی گفته 
است: پرندگان با سلیمان سخن میگفتند و این معجزهای بود برای او 
آنگونه که از هدهد خبر میداد, و گفتار صوت و صدایی است که 
معانی مختلف بر یک صیفه واحد از آن فهمیده میشود, بر خلاف ۱ 
اس ها ام را توص را 
ای را ان 
و پرندگان نیز چیزی از گفتار ما نميفهمند, چرا که فهم آنها محدود به آن 
امور مخصوص است, و هنگامی که سلیمان پرندگان را فهمید منطق و 
گفتار آنها را آموخته بود, «و افتیتا ففم کل ی 0 ی بخشیده شدیم از 
هر چیزی که به پیامبران و پادشاهان بخشیده میشود, و گفته شده: : از هر 
صری که لب کسده آن. را 0 
(2) 
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1- . مجمع البیان 7 : 59 
2 . مجمع البیان 7 : 214 


«حیث آصاب» یعنی: هر ناحیهای که میخواست., «و الشیاطین» یعنی: و 
شیاطین را نیز مسجُر او گرداندیم, «و آخرین مقژّنین فی الأصفاد» یعنی: و 
شیاطین دیگری را برای او مسخر گرداندیم که در غل و زنجیرهای آهنی 
سته. شده بودند,. و هنگام سرکشی و نافرمانی, سلیمان آنها را در 
مجموعههای دو تایی و سه تایی در یک زنجیر قرار میداد و آنان نمیتوانستند 
از این کار امتناع کنند؛ و گفته شده: سلیمان این عمل را در مورد جثیان 
کافر انجام میداد و-ضحامی: که ایمان میا وردند آنها را آزاد میکرد. «هذا» 
نغتی آنحه. از فرما نوات کذشت: «عطاا فافتن ام افسک» ینعی هر 
که از مردم خواستی ببخش و از هر که خواستی منع کن, «بفیرحساب» 
یعنی: در روز قیامت به خاطر انچه بخشیده و يا منع کردهای محاسبه 


نمیگردی.(1) 


روایات: 


1 تفسیر علی بن ابراهیم: «و لسلیمان الریح عاصفه» یعنی: (برای 
سلیمان تند باد را رام کردیم) که از هر جانب میوزید, «الی الارض التی 
بارکنا فیها» یعنی: به سوی بیت المقدس و سرزمین شام (که در آن برکت 
نهاده بودیم).(2) 


2 اکمالالدین: از امام صادق علیه السلام روایت است که فرمود: داوود 
علیه الشتاام خواست که ناسا عاسالفلا را 9 ما ها 
چرا که و متعال به او وحی ِِِ و به ۰ این امر فرمان ِ ولی 
3 از 
و به آنان گفت: سخنان شما , به گوشم رسید, اکنون عصای خود را به من 
نشان دهید, ,. هر عصاتی که تمر داد صاحبش بعد از من ولایت امور را به به 
اورد و اسم 
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مه ای 177 


خود را برآن نوشت, آنگاه عصاها در یک خانه قرار داده شدند و در بسته 
فده تکمبان خانهسران وا کان نی آسرانیل :نون و شکامی که ضتح شید 
سلیمان نماز صبح را پرای آنان اقامه کرد سپس به سوی در شتافت و آن 
زا کنننود.ه عضاهای آنان را خارخ کرد در حالی که:عضای سلیفان بر که 
میوه :دادم .بو آنگام: عضا را ته: داهود داذند :و او در حضور ببتی. آستراتی 
سلیمان را امتحان کرد و به او گفت: ای یسرم » خنکترین چیز چیست؟ 
سلیمان جواب داد؛ گذشت و بخشش خدا| از مردم», و گذشت و بخشش 
مردم نسبت به یکدیگر؛ پرسید: ای پسرم؛ شیرینترین چیز کدام است ؟ 
جواب داد: محبت که روح خدا در میان بندگانش است, پس داوود از روی 
رضایت خندید, و سلیمان را به میان بنی اسرائیل آورد و گفت: این خلیفه و 
ان هن ان ماس ند اسان شمان امین درا مان که 
با زنی ازدواج کرد و برای مذّتی که خداوند اراده داشت از چشم پیروانش 
پنهان ماند, سیس روزی همسرش به او گفت: پدر و مادرم فدایت. 
خصلتهای تو چه کامل و شمیمت چه نیکوست ! و من خصلتی را در تو سراغ 
ندارم که از آن بیزا ر باشم جز اينکه تحت تکفل و هزینه پدرم هستی. پس 
اگر وارد بازار شوی و به دنبال رزق و روزی خداوند باشی, امید دارم که او 
تو را نا امید نگرداند, سلیمان به او گفت: به خدا سوگند که تا کنون هیچ 
کاری انجام ندادهام و نمیتوانم هی کاری را به درستبی انجام دهم » آنگاه 
وارد بازار شد و آن روز را به گشت زدن در بازار پرداخت ولی بدون آنکه 
چیزی نصیبش شود به خانه بازگشت, پس به همسرش گفت: چیزی به 
دست نیاوردم, همسرش گفت: ناراحت نباش,: اگر امروز نشد به فر دا 
امیدوار باش, پس فردا به سوی بازار رفت و به گشت زدن در آن مشغول 
شد و دوباره به چیزی دست نیافت و به همسرش خبر داد همسرش گفت: 
فر دا آن شاءالله, پس روز سوم از خانه خارج شد و آن قدر رفت تا به 
ساحل دریا رسید و ناگهان با صیّادی رو به رو شد, و به او گفت: آیا خیته اند 
شما را کمک کنم و در عوض چیزی به ما ببخشایی؟ صیّاد گفت: 
را پاری داد و هنگامی که از کار فارغ گشت دو ماهی به سلیمان داد, 
سلیمان ماهیها را گرفت و خداوند عرٌ و جل را سپاس گفت, آنگاه او شکم 
تکار ها داسشکافت و ایس یرادا ار سا راد 
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لباسش بند کرد و خدا را شکر کرد. و ماهیها را درست کرد و به منزل 
اور همسرش از اين امر شاد شد و به او گفت: میخواهم که پدر و مادرم 
را صدا بزنی تا بدانند که تو کسب روزی ردهای, پس آن دو را فراخواند و 
با او غذا خوردند. و هنگامی که از غذا خوردن فارغ گشتند به آنان گفت: آیا 
مرا فیتتا سید کففنو: نه به خدا تتوکند و . اینکه: .ما .آن نو طبج قبری 
ندیدهایم, و آنگاه سلیمان انگشترش را بیرون آورد و آن را به دست کرد 
پس پرندگان و باد بر او گرد آمدند و فرشتهای او را در بر گرفت. و 
همسرش و پدر و مادر او را به سرزمین اصطخر برد و پیروانش در 
اطراف او جمع شدند و به او مژده دادند. پس خداوند حیرت پیروان او را 
که به سبب غیبتش دچار آن شده بودند برطرف کرد, و آنگاه که سلیمان در 
بستر مرگ قرار گرفت با اجازه خداوند اذکار خود را به آصف بن برخیا 


وصیت کرد, و پیو سته دص میان پیروانش بود و آنان به سوی او آسذند و 
تعالیم دینسان را ار اه هیک فتتهر سیسن حداوند فتعال, اضف را بای مت 
زمانی طولانی از دیدهها پنهان نمود, بعد از ان ظاهر شد و تا زمانی که 
خدا| میخواست در میان قومش باقی ميماند, انگاه با انان وداع کرد پس به 
او گفتند: مکان دیدارمان کجا باشد؟ آصف گفت: روی پل صراط, و از 

دیدگان آنها پنهان شد, و با غیت او مصیبت و بلا بر بنی 9[ 
کرفت فست رز آنان مساط رسد 13 


میگویم: صورت کامل خبر در باب داستان طالوت آمته آننتت: 


کصیض اافبباغه با استاد به ضدوی از نید صالخ از ند نان شدا فظیر این 
روایت تا (پس از داوود از روی رضایت خندید) نقل شده است. 

3. آمالی الطوسی: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: 
#9 علیه السلام فتعاضی که فرمانروایی از او سلب شد تصمیم به 


رفتن گرفت؛ پس مهمان مرد بزرگی شد و آن مرد نیز او را به مهمانی 
پذیرفت و کر ۵ بعد از دیدن نماز و فضایل ساتمان.جان ام ویژه 
و با عظمتی برای او قائل شد. پس دختر خوپش را به ازدواج اف ود اور 
ان ارس دای سای وا ها اس 
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1- . (کمالالدین : 91 و 93 و 94 


او گفت: پدرم و مادرم فدایت, شمیم تو چه دلانگیز و خصایلت چه کامل 
است ! هیچ خصوصیتی در تو نمیبینم که از آن متنفر باشم جز اپنکه تو تحت 
تکفل و هزینه پدرم هستی. آنگاه سلیمان از خانه خارج شد و آن قدر رفت 
تا به ساحل رسید و در ساحل صیادی را یاری رساند و صیاد به او ماهیای 
داد که در شکم آن انگشترش یافت.(1) 


4 الاحتجاج: در حدیث زندیقی که مسائلی را از امام صادق علیه السلام 
پرسید این سوال وجود داشت: شیاطین چگونه به اسمان صعود میکنند 
حال انکه در خلقت و حجم جسم شبیه مردم هستند و برای سلیمان پسر 
داوود علیهما السلام ساختمانهایی میساختند که فرزندان ادم از ساختن ان 
عاجزند؟ امام علیه السلام فرمود: شیاطین برای سلیمان توانمند و محکم 
و مسخر گردانده شدند در حالی که آنان مخلوقات لطیفی هستند که 
خوراکشان ٍ نسیم است؛ و دلیل این سخن, صعود انان به اسمان برای 
استراق سمع ها حال آنکه جسم پر حجم توانایی بالا رفتن به سوی 
آسمان را جز با تزدیان با وسیلهای دیکر تدارد.(2] 


کر الکافی ۱ امام موی نس عفر کاطم له ااسلم ردات شوه که 


فرمود: سلیمان پسر داوود علیهماالسلام در یک قصر هزار زن. سیصد زن 
ازاد با مهریه بالا و هفتصد کنیز خانهدار داشت.(3) 


6 الکافی: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: نخستین 
کسی که از شکر استفاده کرد سلیمان پسر داوود بود.(4) 


7 قصص الأْنبیاء: شیخ صدوق از امام باقر علیه السلام روایت میکند که 


0 . حوزه فرمانروایی سلیمان سرزمینهای مابین 
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3- . فروع الکافی2 : 78 و79 
4 . فروع الکافی2 : 174 

5 تشخ خی فضتض الاتییاج 


8. دعوات الراوندی: امام صادق علیه السلام میفرماید: سلیمان علیه 
ااسام ام رای ها سم سا ار 
پذیرایی میکرد در حالی که خود جّو الک نشده میخورد.(1) 


توضیح: (الخبزالحواری) نانی که (آرد آن) چند بار الک شده باشد و پا 
(آردسفید). (الخشکار): معنای آن را در بیشتر فرهنگ لغتها نیافتم, گوبا 
کلمهای معرّب و ابداعی, و در کتابهای پزشکی و برخی فرهنگ لغتها به 
معنای نان ساخته شده از آرد غير الک شده ذکر شده است. و گفته شده 
به معنای نان خشک میباشد. و در اینجا منظور همان معنای اوّل است. 


9 نهج البلاغه: امير مومنان علیه السلام فرمود: اگرٍ راهی برای زندگی 
جاودانه وجود میداشت. پا از مرک رم بود, حتماً سلیمان پسر داوود 
علیهما السلام چنین میکرد. او که خداوند حکومت بر جْ و انس را همراه با 
نبوت و مقام بلند قرب و منزلت در اختیارش قرار دارد. اما آنگاه که پیمانه 
عمرش لبریز و روزی او تمام شد, تیرهای مرگ از کمانهای نیستی بر او 
باریدن گرفت, و خانه و دیار از او خالی گشت. خانههای او بیصاحب ماند و 
دیحران انا زابه ارت بدنند. ۱2 


0 قصص الأنبیاء: با استناد به صدوق و او نیز با استناد به زیدالشگام از 
امام صادق علیه السلام در مورد آیه «اعملو آل داوود شکر|» روایت شده 
که فرمود: خاندان داوود هشتاد مرد و هشتاد زن بودند, و هیچ کدام از آنها 
یک روز محرابش را از عبادت خالی تمی. دداشت و آن ها آل داوود بودند و 
آنگاه که داوود علیه السلام وفات نمود سلیمان علیه السلام ولایت امور را 
به عهده گرفت و گفت: ای مردم», ما زبان پرندگان را تعلیم یافتهایم ؛ 
خداوند جِنْ و انس را برای او مسچر گرداند. سلیمان هرگاه سخن از 
پادشاهی و مّلکی در هر نقطهای از زمین میشنید سراغش میرفت تا او را 
به زیر کشد و در دین خودش داخل گرداند. و خداوند باد را برای او مسخر 
کرد, و هنگامی که به سوی جایگاه خویش میرفت پرندگان بر گرد او حلقه 
۹۱ 09 ۳ 22 
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1-. نسخه خطی دعوات الراوندی 
2-. نهج البلاغه 1 : 341 و342 


جنگ میکرد به سپاهیان خود دستور میداد که زیر اندازی از چوب برای او 
بگسترانند, سپس مردم و چهار پایان و ابزارهای جنگ را بان قر آزر مبدذ اه 
آنگاه که هرآنچه را میخواست با خود حمل میکرد به باد دستور میداد و باد 
بر زیر چوب میوزید و آن را تا جایی که سلیمان میخواست حمل میکرد, و 
رفتن باد یک ماه و برگشتنش یک ماه بود.(1) 


توضیح: (ما َغْتٍ المحراب) یعنی: یک روز در میان به محراب نمیآمدند 
ان ات ماد 


1 قصص الاأنبیاء: با استناد به صدوق روایت شده که سلیمان پسر داوود 
علیهما السلام از بیتالمقدس خارج شد در حالی که سیصد هزار انسان در 
سمت راست او و سیصد هزا ر از جثیان در سمت چپش قرار داشتند, و به 
پرندگان فرمان داد پس آنان را زیر پر و بال گرفتند و به باد دستور داد پس 
آنان را خمل. کرد نا وارد مداتن. شدند: سیس باز کشت و شب را در 
سرزمین اصطخر به صبح رسانید, آنگاه قبل از طلوع خورشید به راه افتاد 
۹ امر فرمود پس آنان را پایین اورد تا 
جاپی که نزدیک بود آب به پاهایشان برخورد کند, و پیروان سلیمان به 
یکدیگر میگفتند: آیا پادشاهی بزرگتراز این مشاهده کردهاید؟ در این هنگام 
فرشتهای از آسمان: ندا نتر داد* باداش و تواب: یک تسه خکفتن از آنچه 
مشاهده کردید بیشتر است.(2) 


در تفسیر علی بن ابراهیم نظیر این روایت ت نقل شده است.(3) 


2 قصص الانبیاء: با استناد به صدوق از امام باقر علیه السلام روایت 
است که فرمود: سلیمان را قلعهای بود که شیاطین آن را ساخته بودند و 
برای او در آن قلعه هزار خانه وجود داشت و در هر خانه زنانی وجود 
داشتند. هفتصد کنیز قبطی و سیصد زن ازاد با مهریه بالا از جمله انان 
بودند, و خداوند متعال توانایی چهل مرد را در معاشرت با زنان به او عطا 
فرمود, پس سلیمان از تمام ان زنها سرکشی میکرد 
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2- . نسخه خطی قصص الانبیاء 
3- . تفسر القمی : 568 


و کنات انان را برآورده میساخت. سیس سلیمان علیه السلام به شیاطین 
ی و ی ی ی 
پس ابلیس به آنان گفت: حال و وضع شما چگونه است؟ گفتند: 

را و اس کت آیا سنگها را 
میبرید و دست خالی باز میگردید؟ گفتند: بله, گفت: پس شما در راحتی 
هستید؛ و باد آنچه را که ابلیس گفته بود به گوش سلیمان رساند, پس به 
شیاطین دستور داد که به هنگام رفتن سنگها را حمل کنند و به هنگام 
برگشت گل را به جای خود باز گردانند. انگاه ابلیس بر انان ظاهر شد و 
گفت: حال و وضعتان چگونه است؟ آنان نیز شکایت خود را پیش او بردند, 
سبتنن کفت: ابا دز طول: شب. و روز نبخهو‌ایید؟ جواب. دادند: خرا 
میخوابیم, ابلیس گفت: پس شما در راحتی هستید, و باد آنچه که شیاطین 
و ابلیس گفته بودند را به گوش سلیمان رساند, او نیز به شیاطین دستور 
۲ کتتف و تنها اند زمانی به این شوه بافی ما ندند و 
آنگاه سلیمان وفات نمود, سیس امام فرمود: سلیمان در طلب اب بیرون 
آمد در حالی که جنّ و انس او را همراهی میکردند پس بر مورچه (بالدار) 
لنگی گذر کرد که بالهایش را پهن کرده و دستهایش را بالا برده بود و 
میگفت : خداوندا, ما مخلوقی از مخلوقات و هی , ما را بی نیازی از 
رزق و روزیت نشاید, پس ما را به خاطر گناهان بنیآدم موّاخذه نفرما و 
سیرابمان گردان؛ آنگاه سلیمان علیهالسلام به هر که با او بود گفت: 
بازگردید. دیگران به شفاعت شما پرداختهاند. و در روایتی دیگر آمده 
ی ۱ 


توضیح: جوهری گفته است: (طروقه الفحل) یعنی: ماده ۵ زیت ار 


3. المحاسن: از امام موسی کاظم علیه السلام روایت است که فرمود: 
همه پیامبرانی که خداوند مبعوث کرد عاقل بودند, و برخی از پیامبران بر 
دیگران برتری دارند. و داوود سلیمان را جانشین خود قرار نداد مگر بعداز 
انکه عقل و درک او را ازمایش کرد, داوود سلیمان را در سن سیزده 
سالگی جانشین خود کرد. و او چهل 
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1- . نسخه خطی قصص الانبیاء 


سال در فرمانروایی باقی ماند, ذوالقرنین نیز دوازده سال داشت که به 
فرمانروایی رسید و سی سال در آن باقی ماند.(1) 


4. المحاسن: از امام رضا علیه السلام روایت شده که فرمود: پیر زنی 
نزد سلیمان بن داوود علیهماالسلام آمد و از او علیه باد کمک خواست., پنس 
سلیمان باد را فرا خواند و به او گفت: چه چیز باعث شده که با اين پیرزن 
چنین کنی؟ باد گفت: رپ العزه مرا به سوی کشتی بنی فلان روان داشت 
تا آن را از غرق شدن نجات دهم در حالی که در شرف غرق شدن بود, پس 
در امتثال امر خداوند به سرعت خارح شدم, و بر این زن در حالی که بر 
۱ نا نا ۱ 
پس افتاد و دستش شکست. سلیمان گفت: پر ورد کار ا: چه حکمی بر با 
صادر کنم؟ خداوند به او وحی نمود. : ای سلیمان, حکم پرداخت 
شدن دست این پیرزن را به صاحبان کشتیای که باد آن: از غرق شدن 
نجات داد ابلاغ کن. بر آفشی که ری از جهانیان نزد من مورد ظلم 
قرار نمیگیرد.(2) 


حامتنت امام ضازن علیه السلام در عفسیر کول شداوند اون 21 
ما یشاء من محاریت و تمائیل»(3) 


[آنان برای او هر چه می خواست: از نمازخانه ها و مجسّمه ها و می 
ساختند ) فرمود: به خداوند سوکند اینها مجسمه مرد و زن نبود بلکه 
مجسمه درخت و مانند ان بود.(4) 


در کافن: هم مانتد این زوایت آهده اشت:(15 


. التتداگرد امام ضاخق. علیم. السلام. فزمود: اخرین سامبزی: کم وازد 
بهشت می شود سلیمان بن داوود است و این به خاطر بهره مندی ویژه 
اش از دنیاست.(68) 
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۰-1 محاسن البرقی : 193 
2 محاسن الیرفی: 302 
3- . سبا/ 13 

4 . محاسن البرقی : 618 


5- . فروع الکافی 2 : 226 
6- . السراثر : 467 


7 مکارم الأخلاق: از امام رضا عیه السلام روایت است که فرمود: 
سلیمان علیه السلام هزار زن در یک قصر داشت: دا 
با لاء و هفتصد کنیز خانهدار, و در هر شب و روز نزد همه آنان میرفت. 


توضیح: (طیْف-تطییفاً) یعنی: بسیار طواف و زیارت کرد, و در برخی از 
نسخهها (یطوف) ذکر شده است, و معنای کلف خبر به این صورت است 
که: سلیمان نزد همه ان زنان میرفت يا به صورت زیارت و يا همبستر 
شدن. 


8 التتخیض: عیدالله. بن سسان از آمام.صادق غلیه السلام. روآنت: کته 
که فرمود: به تایه ی علیه السلام آخرین 7 وارد 
بهشت ميشود, و این به خاطر نعمتهایی است که در دنیا به او بخشیده 


است. 


فا من نرن شم با فاد ضحم اد مایم ار آماق حافر فاد 
السلام روایت شده که فرمود: سلیمان علیه السلام خانه کعبه را در میان 
بر و انس و پرندگان و بادها طواف کرد و پرده قبطیه را بر ان پوشانید. 
11) 


توضیح: : (القبطیه): لباسی است که به مصر نسبت داده شده است., و جمع 
آن (قباطیت) باضم قاف و کسر طاء میباشد. 


20. من ۷ یحضره الفقیه: به اسناد ابوبصیر از امام صادق علیه السلام 
روایت شده که فر مود: سا بن داوود علیهماالسلام اولین کت است 
که لباسها (پردهها) را بر خانه کعبه پوشانید, و ان پوشش پرده قبطیه بود. 
(2) 


21 تفسیر علی بن ابراهیم: در تفسیر ایه «و لسلیمان الریح غدو‌هاشهر و 
رواحها شهر» گفته است: باد تخت سلیمان را حمل میکرد و در بامداد به 
اندازه مسیر یک ماه و در شامگاه به اندازه مسیر یک ماه آن را جا به جا 
میکرد, هم چنین در تفسیر ادامه آیات گفته است: «و آسلنا له عین القظر» 
یعنی: معدن برنج (را برای او روان گرداندیم), «محاریب و تماثیل» یعنی: 
(محرابها) و مجسمههای درختان. «و جفان کالجواب» یعنی: کاسههایی 
مانند حوض, «قدور راسیات» یعنی: دیگهایی 
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زو من اضر الخییت 21 
ین لتخصره القفیه :213 


محکم و استوار. سپس فرموده است: «اعملو آل داود شکرآ» یعنی: انجام 
آ را هار ار ار ی ۱۱ 


توضیح : امکان خواندن (نشکرون) به دو صورت معلوم و مجهول وجود دارد 


طبرسی, خداوند مزار او را منور گرداند, گفته است: و لسلیمان الریح» 
یعنی: و باد را برای سلیمان مسخر گرداندیم. «غژوها شهر و رواحها شهر» 
یعنی. : باد مسخرشده برای سلیمان در مسیر رفت مسافت یک ماه را طی 
می کرد و مسافت بازگشت آن نیز یک ماه بود, و اين بدان معنا است که 
آن باد در طول یک روز مسیر دو ماه یک سواره را طی میکرد, قتاده گفته 
است: آن باد در مسیر رفت مسافت یک ماه را تا نصف روز طی میکرد و 
تا پایان روز مسافت یک ماه را در مسیر بازگشت طی میکرد 0 
است: باد مسخر شده برای سلیمان صبح زود از دمشق حرکت میکرد و 
تور ار ان تم و 
این دو مکان را سوارکاری چابک در یک ماه طی میکرد. از اصطخر میرفت 
و شب را در کابل سیری میکرد و فاصله بین این دو مکان نیز مسافت یک 
ان 
خداوند باد را به جای اسبهای اضیل بیزتک به او بخشیدة بودء «و اسلنا لخ 
رن ااقای تمفی: چشمه مس را برای او ذوب وآشکار گرداندیم. گفتهاند: 
چشمه مس در حالی که خداوند آن را به سان آب روان گردانده بود به 
ار ای هت و مردم با مس ذوب شده برای 
سلیمان کار میکردند, «و و من الجِنْ من یعمل بین یدیه باذن ربه» یعنی: و ما 
از جنیان کسانی را برای با مسچر گردانده بودیم که اوامر او را در 
پیشگاه و مقابل چشمانش انجام میدادند, آنگونه که یک انسان در مقابل 
انسانی دیگر کاری را انجام میدهد و تمام اين مسائل به اذن پروردگارش 
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1- . تفسیرالقمی : 536 و537 


صورت میگرفت, و سلیمان جثیان را ملزم به انجام کارهای سخت و طاقت 
فرسا مثل گلسازی و غیره میکرد؛ ؛ ابنعباس گفته است: خداوند جنیان را 
برای سلیمان مسر گرداند و آنان را به اطاعت از اوامر او فرمانداد, و 
این سخن بر این نکته تکته دلالت میکند که عذهای از جئیان 0 
نبودهاند, «و من یزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعیر» یعنی: و هر 
یک از جثیانی که ما او را مسچر سلیمان گرداندهايم از اوامر ما در مورد 
اطاعت از سلیمان سرپیچی کند, از عذاب (سعیر) به او خواهیم چشاند, 
بعنی عذاب آتش درآخرت, و این تظر ی سا است. این امر نشان 
میدهد که جئیان مکلف به اطاعت از اوامر سلیمان بودهاند. و گفته شده 
معنای آیه بدین ور تا رتیت عذاب را در دنیا به او ميچشانيم. و خداوند پاک 
و منزه فرشتهای را رانا ماه که شا مان ار هت ارو 
هر یک از انان که از اطاعت سلیمان سرباز زدند ضربهای میزند که او را 
تاش نم سین ما سای ارس مطررار (محاریت) 
خانههای بلند و با عظمت است ؛ و گفته شده: منظور از (محاریب) قصرها و 
مساجدی 0 که در آنها به عبادت پرداخته میشد. این نظر متعلق به 
قتاده وجبائی است. ۱ در ادامه گفته است: و از جمله اماکتی که 
جنیاین ساختند بیت المقدس بود, خداوند متعال طاعون را بر بنی اسرائیل 
سلطا گردانده بود؛ بسن مردم تیار ی :در یک:روز .هلا شدندم آنحام دآوود 
علیه السلام به آنان امر فرمود که سل کنند و به سوی سرزمین مرتفع در 
(ذرارخ) و (آهلین) خارج شوند و به درگاه خداوند متعال گریه و زاری کنند 
شاید به آنان رحم کند, و آن سرزمین مرتفع. سرزمین بیت المقدس قبل از 
بنای مسجد بود. پس داوود علیهالسلام از صخره بالارفت و سجده کنان بر 
زمین افتاد در حالی که به درگاه خدا تضرّع و زاری میکرد و دیگران نیز با 
او به سجده افتادند. و سرهای خود از سجده برنگرفتند تا اینکه خداوند 
طاعون را از آنان بزظرف. کرد وآنگاه که خداوند شفاعت داوود در مورد 
بنیاسرائیل را پذیرفت؛ ند آزسشه ووخ آنان را حمم کرد و گفت: به راستی 
که خداوند متعال بر شما مثت نهاد و مورد رحجمت او قرار گرفتید پس 
دفبارم شک کزار اه باشتده و خر این مکان مرتعی. که شمارا ور آن:فوزد 
رحمت خویش قرار داد مسجدی بنا کنید. پس چنان کردند و شروع به 
ساخت بیت المقدس نمودند, 
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و داوود علیهالسلام سنگها را با شانههای خود تزای: نان جا بهخا میکر ور 
همچنین برگزیدگان بنیاسرائیل نیز در این کار او را ماش میکردند ۳ 
اننکه ستونهای آن "را بالا بردنده.ه دافود. علیهالشلام دران زمان ضد و پیسعت 
و هفت سال داشت. پس خداوند متعال به داوود وحی 0 که ساختن بیت 
المقدس به دست پسرش سلیمان به پایان میرسد, و آنگاه که داوود صد و 
چهل سال داشت خداوند او را به درگاه خویش باز گرداند. و سلیمان 
جانشین او شد و دوست داشت که ساخت بیت المقدس را به پایان برساند 
پس جنّیان و شیاطین را گرد آورد و کارها را بین آنان تقسیم نمود, و هر 
گروهی را مخصوص انجام کاری گرداند, و آنان را در کسب سنگهای مرمر 
و پلورهای سفید به معادن مخصوص فرستاد, و دستور ساختن شهر از 
ی مرمر و سنگهای پهن و نازک را صادر کرد, و دوازده دیوار به دور 

شهر کشید و بر هر دیواری نوهای از نوادگان بنیاسرائیل را مسوول قرار 

داد, و هنگامی که از ساختن شهر فارغ شد شروع به ساخت مسجد نمود 
پس شیاطین را به چند گروه تقسیم کرد, گروهی از آنان به استخراج طلا و 
پاقوتها ازمعادنشان مشغول بودند. گروهی دیگر جواهر و سنگها را از 
جایگاهشان میکندند, گروهی مشک و عنبر و مواد خوشبو میآوردند و 
گروهی دیگر مروارید را از دریاها جمع آوری میکردند, و در نهایت لوازم 
گردآوری شده به حذّی بود که مقدار آن را فقط خدا میدانست, سپس 
سلیمان سنگ تراشهایی خاضر کرد وربه آنان: دستور داد که شتخها را 
کندهکاری کنند تا آنها را تبدیل به صفحه و لوح کنند. و جواهر و لعلها را 
اماده سازند, و سلیمان مسجد را با سنگ مرمر سفید و سبز بنیان نهاد و 
ستونهای آن را با بلورهای خالص بالابرد, و سقف را با لوحهای جواهری 
ساخت و سقفها و دیوارهایش را با لعلها و یاقوتها و جواهرات نگین گذاری 
کرد, و زمین آن را با صفحههایی از زبرجد فرش کرد؛ پس در زمین خانهای 
باشکوهتر و نوراند نیتر از ان مسجد یافت نمیشد. در شب به سان ماه شب 
چهارده میدرخشید. سلیمان هنگامی که ساخت مسجد را به پایان رساند 
برگزیدگان بنیاسرائیل را جمعغ کرد و به اطلاع آنان زساند که او مسجذ را 
برای (رضایت) خداوند متعال بنا نهاده است و روز پایان ساختن مسجد را 
روز عید اعلام کرد, و بیتالمقدس هم چنان به همان صورتی بود 
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که شمان ار | شاته ویا اشنخه تتص وه ی شا توا بل این 
شهر را ویران کرد و از بین برد و مسجد را فرو ریخت و تمام طلا و 
مروارید و یاقوت و جواهراتی که در سقفها و دیوارهای ان به کار رفته بود 
زا ی رد و نها را برحمین فرماتروایی در گر اي برد میدن 
مسیب گفته است: هنگامی که سلیمان از ساخت بیت المقدس فارغ 
گشت. دروازههای آن بسته شد و او به باز کردن ن آنه مشغول شد ولی 
دروازهها باز نشدند تا اينکه سلیمان در دعایش گفت ت: به خاطر : نمازها و 
دعاهای ندرم داوود؛ یس دروازهها کشودهم شدنده انگاه ذه هزار نفر از 
قاریان بنیاسرائیل را وقف بیتالمقدس کرد, یدج هزار نفر در شب و پنج 
هزار نفر در روز و هیچ ساعتی از شب و روز سپری نمیشد مگراینکه خدا 
در آنجا عبادت میشد. «و تماثئیل» یعنی: تصاویری ساخته شده از مس و 
مس زرد و شيشه و مرمر که جئیان میساختند. 


سپس مفسران در مورد معنای«تماثیل» اختلاف پید | کردند, برخی از آنان 
کفمانده یر ار مایل تصامه ارات وه آاست هی دای کر 
میکشیدند تا هیبت بیشتری داشته باشد. ذکر شده که انان شکل دو شیر را 
در پایین تخت و دو عقاب را بر بالاای دو ستون ان به تصویر کشیده بودند و 
هنگامی که سلیمان میخواست بر بالای تخت " برود دو شیر دستهایشان را 
پهن میکردند و هنگامی که بر روی آن قرار میگرفت دو عقاب بالهایشان را 
میگستراندند, پس در مقابل خورشید برای او سایهای ایجاد ۰ 
گفته میشود: اسف مسالهای را هیچ یک از مردم نمیدانستند, و هنگامی که 
بختنصر بعد از سلیمان بر بنی اسرائیل غلبه کرد و سعی نمود بعد از او بر 
آن تخت بنشیند نمیدانست سلیمان علیه السلام چگونه تران مینشسته 
است, پس شیر دستهایش را بالا برد و ساق او را ژد و ارت .را قطع کرد و 
بیهوش برروی کرسی افتاد, بعد از این ماجرا دیگر کسی جسارت ی 
از آن تخت را نیافت ؛ حسن گفته است: در آن زمان تصاویر حرام نبوده و 
در شریعت پیامبر ما صلیالله علیه و آله تصاویر حرام هستند. ایشان 
ای را اه 
تصاویر و تصویرگری در زمانی غیر از زمانهای 
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دیگر نایشند وخرام. به شمار اید : .و خداوند. بای و فتزه بیان فز موده که 
عیسی علیهالسلام به اذن پروردگارش تصاویری را از گل و به شکل 
پرتدگان ساخته اشسنت؛ ابتعباس کفته است؛: آنان شکل اتبیاء و بتدگان ضالح 
را در فتناخد نم تصویر فیکشید ند تا خه انان افتدا کنتد ؛ و از امام صادق علیه 
السلام روایت شده است که فرمود: به خدا سوگند که آن تصاویر متعلق به 
مردان و زنان نبوده بلکه تصویر درختان و امثال آن بوده است. «جفان 
کالجواب» بعنی . : کاسههایی بزرگ به اندازه حوضجههایی که ات در آنها 
جمع ميشود, و سلیمان علیه السلام غذای سیاهیان خود را در کاسههای این 
چنینی آماده میکرد, چرا که به خاطر کثرت تعداد امکان ساختن غذا برای 
آنان در کاسههایی که تشببه کاسههای مردم است برای او وجود نداشت ؛ ۰ و 
گفته شده است: بر هر کاسهای هزار مرد جمع ميشد و در مقابل سلیمان 
غذا میخورد. «و قدور راسیات» یعنی: دیگهای ثابت و استواری که به خاطر 
ار مکانهایشان جابهجا نميشدند, این تفسیر از قتاده روایت شده 
است. و این دیگها در یمن بودهاند؛ وگفته شده: این دیگها بهاندازه کوهها 
۱ آنها را با خود حمل میکردهاند و سلیمان علیه السلام 
به سپاهیان خود در آنها غذا میداد.(1) 


و صاحب الکامل گفته است: قتحامت که داوود علیه السلام وفات نمود, 
پسرش سلیمان علیهالسلام بعد از او بر بنی اسرائیل فرمانروایی کرد. این 
در حالی بود که سیزده سال داشت. و به همراهی پادشاهی به پیامبری نیز 
مبعوث گردید, و خداوند جنْ و انس و شیاطین و پرندگان را برای او مسخر 
کرد, و هنگامی که از خانه به سوی جایگاهش خارج میشد پرندگان بر گرد 
او جمع ميشدند و جِنْ و انس به پا میخاستند تا بر جایگاهش بنشیند, و گفته 
شده: باد ۱ و غیره بعد از آنکه پادشاهیش از 
بین رفت و خداوند آن را به با زگرداند, مسخرش گردیدند. سلیمان 
دارای پوستی سعید و جسمی 4 فراوان بود و لباس سعید 
مییو شید و از حاصل دست رنچ خود میخورد و بسیار به جنگ میرفت, و 
ات ی 020 ۱۳ 1۳7 


ص: 103 


1- . مجمعالبیان 8: 382 


چوبی میداد که گنجایش سپاهیانش را داشته باشد, آنگاه خود و چهار پایان 
.هر انچه لازمق داشتند را بران شنوار میکردتنم سسن شلیمان: به باه دستور 
میداد تا او را حمل کند و در مسیر رفت و هم چنین در مسیر برگشت به 
اندازه یک ماه مسافت میبیمود, او سیصد زن و هفتصد کنیز خانهدار 
داشت.؛ و در نهایت خداوند برای او اين امکان را فراهم کرد که هرکسی 
چیزی میگفت باد گفته او را به محضرش میاآورد. پس میفهمید که آن 
شخص چه میگوید.(1) 


2 آعلامالدین: ابن شهاب گفته است: سلیمان علیه السلام یکی از جثّیان 
پرنفوذ و زیرک خود را به همراه گروهی از یاران خویش به مکانی فرستاد 
و به آنها گفت: با او بروید و ببینید چه میگوید. پس به اتفاق از بازا ز ار 
کردند و او سرش را به سوی آسمان بلند کرد و به مردم نگاهی انداخت و 
سرش را تکان داد, همچنین برخانهای گذر کردند که اهل آن بر مردهای 
میکربستند ولی. آوختدید: سین از مکانی, غبور کردند. که در انجا سیر و 

فلفل به پیمانه کشیده ميشدند و او دوباره خندید, در نهایت بر قومی ۰ 
کردند که عدّهای از آنان ذکر خداوند متعال میگفتند و عذهای دیگر به کار 
پاطل مشغول بودند و او باز هم سرش را تکان داد شترا نات تماتهان 
آن جن را به اویش بازگرداندند و سلیمان را از آنچه با او دیدة بودند 
باخبرکردند, پس از او پرسید: آنگاه که تو را از بازار عبور دادند چرا سرت 
را به سوی اسمان بلند کردی و به زمین و اسمان نگاه کردی؟ جواب داد: 
از ملائکهای که بر بالای سر مردم قرار داشتند تعجب کردم که چه سریع 
مینوشتند ! هم چنین از مردم که چه سریع خسته ميشدند !| در ادامه گفت: و 

وا کر رها ال ۱ 
وارد بهشت گرداند. پس خندیدم. و بر سیر و فلفل گذر کردم که به پیمانه 
کشیده میشدند در حالی که از الی تریاق (ماده ضد زهر) گرفته میشود و 
دوّمی باعث درد و مرض است, پس تعجب کردم, و به قومی نگاه کردم که 
ذکرخدا میگفتند و عذهای دیگر به کار باطل مشغول بودند. من نیز تعجب 
کردم وخندیدم.(2) 
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1- .الکامل 1 : 78 


میگویم: درباب اول- معنای نبوت وعلت مبعوت شدن انبیاء- و غیر از ان 
رای تا مد ای با شام ار ای و که 
شده متولد شدهاند, و در باب دوم از امام رضاأ علیه السلام روایت شد که 
برانگشترسلیمان این جمله نقذش بسته بود: پاک و منزه است خداوندی که 
جنْ را با کلمات خویش افسار کرده است,و در بابهای داستان داوود 
مر ی راوس ی سای 


23. طبرسی رحمه الله گفته است: واحدی با ذکر سند از محمّد بن جعفر 
بن مخمد از پدرش علیهالسلام روایت میکند که فرمود: فرمانروایی مشرق 
و مغرب زمین به سلیمان پسر داوود بخشیده شد. پس هفتصد و هفت ماه 
بر تمام دنیا از جِنْ و انس و شیاطین و چهارپایان و پرندگان و درندگان 
فرمانروایی کرد, و دانش و شیوه گفتار همه اشیاء به او بخشیده شد؛ و در 
زمان ایشان صنایع شگفت انگیزی ساخته شد که مردم با انها ميشنیدند, و 
این مصداق فرموده خداوند است که: «علمنا منطق الطیر و اوتینا من کل 
تا ال امسر 9 


میگویم: این روایت ت از جهت اشتمال بر این سخن که سلیمان فرمانروای 
مشرق و مغرب زمین بوده و هفتصد ۳۳ فرمانروایی کرده غریب به نظر 
میر سد» و از هر دو جنبه پا روایتهای معتبر مخالف است, ولی از کتاب 
اکمالالدین در باب وفات سلیمان علیه السلام روایتهایی نقل میشود که 
سخن دوم یعنی مدت فرمانروایی او را ینت مرکند. 


طبرسی در ادامه گفته است: محشد بن کعب گفته است: از روایات به ما 
رسیده که طول سیاهیان سلیمان پسر داوود علیهما السلام صد فرسخ 
بوده است: بیست و پنچ فرسخ انسان, بیست و پنج فرسخ جثیان, بیست و 


پنج فرسح وحوش و بیست و پنج فرسح پرندگان, او همچنین صاحب هزار 
خانه از جنس شيشه بوده که بر چوب بنا شده و سیصد زن با مهریه بالا و 


هفتصد کنیز خانه دار در انها وجود داشته است., و به تند باد امر میکرد که 
او را بلند کند و به نسیم دستور میداد که او را به راه 


ص: 10 
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اندازد, پس در حالی که بین آسمان و زمین مسیر میپیمود به او وحی نمود: 
به حوزه فرمانروایی تو افزودم, از این پس هریک از مخلوقات چیزی بگوید 
باد آن زا جه آکاهیت میر سباند. 


مقائتل گفته ارزرت: شیاطین برای سلیمان علیه السلام فرشی به اندازه یک 
فرسخ در یک فرسخ از جنس طلا و ابریشم بافتند. و منبری از طلا در 
وسط آن قرار داده میشد و برآن مینشست و در اطرافش سه هزار 
صندلی از طلا و نقره قرار میگرفت. پس پیامبران بر صندلیهایی طلایی و 
علماء بر صندلیهای نقرهای مینشستند و در اطراف آنها مردم مینشستند و 
در اطراف مردم جنّیان و پرندگان قرار میگرفتند و پرندگان آنان را زیر بال 
و پرهای خود میگرفتند که خور شید بر آنها نتاید: و باد ضبا فرش را از ضبه 
تا شب به اندازه مسافت یک ماه و شب تا صبح به اندازه مسافت یک ماه 
حرکت میداد.(1) 


میگویم: ابن شهر آشوب در البیان روایت دوم را به صورت مختصر نقل 
کرده و این مطلب را به آن افزوده است: سلیمان صاحب تختی از جنس 
فاح ند آندازه: یکصیل خر یک میل. بود؛ وی تمام این مطالب را در عده 
الداعی روا بت کرده و در آخر افزوده است: حکایت میشود که سلیمان بر 
رز گر گذر کرد که میگفت: به پسر داوود فرمانروایی بزرگی بخشیده 
شده است, آنگاه باد اين سخن را به گوش سلیمان رساند. پس فرود آمد و 
به سوي برزگر رفت و گفت: به سوی تو آمدم تا آنچه را برآن توانایی 
نداری آرزو نکنی, سپس گفت: یک تسبیح که مقبول درگاه خداوند متعال 
واقع افتد از آنچه به خاندان داوود 


بخشیده شده بهتر است, و در حدیث دیگری آمده است: چرا که تواب 
تسبیح گفتن باقی میماند و فرمانروایی سلیمان از بین میرود.(2) 


4 الکافی: از اماق باقر .غلیه: الساام روایت .ده که فرخوده یت 
امیرممنان : مارد ۱ بعد: از تاریک شدن هوا از خانة بیرون رقت در 
ص: 106 


آختم لیا 215 
2 . عذه الداعی : 191 و192 


همهمه و همهمه, در شبی تاریک امامی که پیراهن آدم به تن و انگشتر 
سلیمان به دست و عصای موسی در دست دارد به سوی شما خارج شده 
است.(1) 


5. الکافی: روایت است آنگاه که از امام جواد علیه السلام در مورد کم 
بودن ستتش به هنگام امامت سوال پر سیدند ایشان فرمود: خداوند متعال 
به داوود علیه السلام وحی فرمود که سلیمان را ؛ به جانشینی بر گزینید حال 
آنکه کودکی بود, که گوسفندان را میچراند. پس عابدان و علمای بنی 
اسرائیل این مسأله را انکار کردند. بنابراین خداوند به داوود وحی نمود که 
عصای منکران بنی اسرائیل و عصای سلیمان را بگیر و همه را در خانهای 
بگذار و با انگشتر هر قومی بر آنان مُهر بزن, و به هنگام صبح عصای هر 
یک که شوک و میوه داد او خلیفه و جانشین خواهد بود, و داوود علیهالسلام 
(چنین کرد و عصای سلیمان ی داد پس) بة بلی اسرائیل خبرداد, 
آنان گفتند: ما زاضی ونسليم. هنستیم.2۱) 


6. از امام رضا علیه السلام روایت شده که امام زین العابدین علی بن 
حسین علیهما السلام فرمود: کاکل پرنده هدهد (چکاوی) بر اثر دست 
کشیدن سلیمان پسرداوود علیهما السلام بر سر او به وجود امده است, و 
داستان از این قرار است: چکاوک نر خواست که به جفتگیری با چکاوک 
ماده بپردازد ولی او امتناع کرد, پس نر به ماه گفت: مرا از آنچه میخواهم 
منع نکن که اگر قبول کنی خداوند متعال از من پرندهای خلق میکند که از 
او یاد شود. پرنده ماده درخواست او را اجابت نمود, به هنگام تخمگذاری 
پرنده نر به او گفت: کجا تخم میگذاری؟ پاستخ:داد. تمندانمه ان را به دور 
از جاده میگذارم. پرنده نر گفت: میترسم که رهگذران بر تو عبور کنند, 
ولی به نظر من تخم را کنار جاده بگذار, هرکس تو را نزدیک جاده ببیند 
سا میکند برای برداشتن دانه آمدهای, پرنده مادّه پذیرفت و تخم 
گذاشت و بر آن نشست.؛ تا اينکه مان ی بو آمووزن جوجه از تخم نزدیک 
شد, و زمانی که ان دو پرنده در چنین احوالی بودند سلیمان علیه السلام 
در میان سپاهیانش و در حالی که پرندگان بر او سایه انداخته بودند پدیدار 
گشت. پرنده ماده گفت: این سلیمان است 
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که با سپاهیانش به سوی ما میأید. و از اينکه ما و تخمهایمان را از بین ببرد 
در امان نخواهیم بود, پرنده بر به او گفت: سلیمان علیه السلام مرد 
مهربانی است, آیا نزد خود چیزی برای جوجههایت به هنگام سر برآوردن از 
تخم پنهان کردهای؟ جواب داد: بله. ملخی نزد خود از تو پنهان کردهام که 
هنگام سر برآوردن جوجهها به آنها بخورانم, و آیا نزد تو چیزی هست؟ 
گفت: بله خرمایی از تو پنهان کردهام تا آن را به جوجههايم بدهم. پرنده 
ماده گفت: تو خرمایت را برگیر من نیز ملخم را بر میگیرم و نزد سلیمان 
میرویم و آن دو را به او هدیه میدهیم, را ۱ 
دوست میدارد, آنگاه پرنده نر خرما را به منقار و پرنده ماده ملخ را به 
پاهایش گرفت و نزد سمانخیه الساام آفندند: و 
تخت خویش آن. دو را دید دستش را به سوی آنها ذراز کرده یس به او 
نزدیک شدند و پرنده نر روی دست راست و پرنده ماده روی دست چپ 
نشستند. پس سلیمان از احوال آنان پرسید و او را مطلع کردند. آنگاه 
هد به آن دو را پذیرفت و سیاهیانش را از آنان و تخمهایش دور نگاه داشت 
و بر سرشان دست کشید و از خدا برای آنان درخواست برکت کرد و بر 
اثر دست کشیدن سلیمان بر سرشان کاکل به وجود امد.(1) 


7 تنبیه الخواطر: روایت شده که سلیمان علیه السلام به همراه سیاهیان 
خود و در حالی که پرندگان بر او سایه انداخته و جِنْ و انس در طرف 
راست و چپ او قرار گرفته بودند به عابدی از عابدان بنی اسرائیل گذر 
کرد, عابد گفت: ای پسر داوود, به خدا سوگند که او فرمانروایی بزرگی به 
تو بخشیده است. سلیمان این سخن را شنید و گفت: یک تسبیح گفتن در 
کارنامه انسان مقمن از آتچه به بسرداوود بخشیده شنده بهتر است: آنچه به 
پسرداوود بخشیده شده از بین میرود و تسبیح ماندگار میماند.(2) 
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29 سلیمان علیه السلام صبحگاهان به صورت ثروتمندان و اشراف نگاه 
۰ ی 


9 ارشاد القلوب: سلیمان علیه السلام با وجود ملک و اموالی که داشت. 
یک لباس زیر میپوشید و هنگامی که شب فرا میرسید دستش را به حکردن 

خود محکم میکرد, و پیوسته میایستاد تا گریه کنان به صبح میرسید, و غذای 
۷ از پول لباسهای بافته شده از برگ درختان خرما که با داستان خود 
میساخت تامین ميشد, و از خداوند میخواست پادشاهان کفر را مقهور 
گرداند.(2) 


ثعلبی در تفسیر خود گفته است: سلیمان علیه السلام هنگامی که سوار 
میشد. اهل خانه و ساير خدمتکاران و نوکران و کاتبان خود را در شهری از 
شيشه حمل میکرد, آن شهر دارای هزار سقف بود و لیب مراتب 
ساکنان برخی از سقفها بر بالای برخی دیگر قرار گرفته بودند. و 
آشپز خانهها و نانواهایی در آن شهر وجود داشت که سلیمان تنورهای آهنی 
و دیگهای ۳ در آنها به همراه میبرد, و هر دیگ گنجایش ده جزیره 
داشت, و میادینی برای چهار پایان در مقابل خود ساخته بود. پس آشپزها 
آشیزی میکردند. نانواها نان مییختند, چهار پایان در بين آسمان و زمین در 
مقابل اه حرکت. میکردند و باد آنقا وا به. این سو و. أن شو .فییرد.. آنگاه 
سلیمان | ز سرزمین اصطخر به سوی یمن به راه افتاد. پس وارد شهر 
مدینه النبی صلی الله علیه و اله شد وگفت: این شهر مکان هجرت 
پیامبری در آخر الزمان است, خوشا به حال آنانکه:نه او یمان ضا ور ند و از 
او پیروی و به او اقتدا میکنند, سپس در مه در اطراف خانه خدا بتهایی را 
مشاهده کرد که به جای خداوند پرستش ميیشدند و هنگامیکه سلیمان 
ازخانه کعبه عبور کرد, کعبه گربست, پس خداوند متعال به او وحی فرمود: 
چه چیز تو را به گریستن وا داشت؟ گفت: پروردگارا, تا ار اسان 
تو و گروهی از دوستان نزدیکت بر من گذشتند و در من فرود نيامدند و نزد 
من تنماز تخو‌اندند و در شاه هن دعر نو نکفتندر عال انکه بتها در 
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اطرافم به جای تو پرستش میشوند, پس خداوند متعال به او وحی نمود. 
گریه نکن, که به زودی (فضای) تو راب پر ان رسای سحده کدارسنکتم و 
قرآن جدیدی را در تو نازل میکنم. ۳ را در آخر الزمان 
مبعوث میگردانم که از همه پیامبران نزد من محبوبتر است. و مخلوقا ت‌ 
خوشنام و آبادگر خویش را در (فضای) تو قرار میدهم که مرا عبادت میکنند 
و بر بندگانم فریضهای را واجب میگردانم که به سوی تو سرازیر میشوند 
آنگونه که عقابها به سوی لانههایشان پر میگشایند. و مشتاق آمدن به سوی 
تو میشوند آنگونه که شتر مشتاق دیدار بچهاش و کبوتر مشتاق تخمهایش 
ميشود, و تو را از بتها و شیطان پرستان پاک خواهم کرد؛ روایت شده 
هنگامی که سلیمان بعد از پدرش فرمانروا شد. فرمان داد که تختی برای 
او حاضر کنند تا به هنگام قضاوت روی آن بنشیند و دستور داد که آن تخت 
به صورت شگفت انگیز و ترسناک ساخته شود به طوری که اگر دروغگو و 
انسانی نادرست و يا شاهدی ناحق ان را مشاهده کرد از عمل خویش باز 
داشته شود و بترسد. پس تختی از جنس عاج فیل برای او ساختند و آن را 
با یاقوت و مروارید و زبرجد و انواع جواهرات نگینگذاری کردند و در 
اطرافش چهار نخل طلایی قرار دادند که شاخههای انها از جنس یاقوت 
قرمز و زمژد سبز بود, روی دو نخل دو طاووس طلایی و روی دو نخل دیگر 
دو عقاب طلایی در مقابل یکدیگر قرار داشتند و در دو طرف تخت دو 
شیرطلایی قرار داده بودند که بر سر هر یک از انها ستونی از زمرد سبز 
استوار گشته بود, و بر روی نخلها تاکهایی از طلای قرمز بند کرده بودند که 
خوشههایش از یاقوت قرمز بود و کپُر تاکها بر درختان خرما و تخت سایه 
انداخته بود, و هنگامی که سلیمان میخواست از تخت بالا رود پاهایش را بر 
بل نیت فگذاشت سس ام سس باق نشگهای سریم آنعاتبه 
چرخش در با متخ و آن عقابها و طاووسها پرهایشان را میکستراندند: و 
شیرها وستایشان را میگشودند و با ذمهای خود به زمین یزدند. و سلیمان 
از هر پلهای که بالا میرفت همین اتفاق تکرار میشد, و هنگامی که بر بالای 
تخت قرار میگرفت, دو عقابی که بر روی دو نخل قرار داشتند تاج سلیمان 
وا یک فننه« و ان واامن تشر ای مینهادنده سسسن تخت. ها انجه.در آن بو 
میچرخید و دو عقاب و دو طاووس و دو 


ص: 110 


فبیز تین با ان میت خیدند جر حالی که زان دا به وی سلیمان کج 
میکردند و از درون شکم خود مشک و عنبر بر سلیمان مییاشیدند آنگاه 
کبوتری از طلائی که بر ستونی جواهری از ستونهای تخت قرار داشت 
تورات را میگرفت و سلیمان علیه السلام آن را باز میکرد و برمردم 
ماد انان را فضاوسحی دعوت میریم بزر ان سای بو جر 
هزار کرسی طلائی و نقره کاری شده که در سمت راست سلیمان قرار 
گر فند نود مشستند. .و مزر کان, خیان میباقد ند.و شر کرشیهای نقرهای 3 
سمت چپ او مینشستند و همه به دور او جمع ميشدند, سپس پرندگان 
اطراف آنان حلقه میزدند و بر ایشان سایه میافکندند, آنگاه مردم برای 
قضاوت نزو یمان ماموند: و هکامی که ولایل قاطظم شا هدان را برای 
اقامه شهادت فرا میخواند تخت و هر آنچه در آن و اطرافش بود مانند 
سنگ آسیاب سریع میچرخید و شیرها دستهایشان را دراز میکردند و با 
دمهایشان بر زمین میکوفتند. دو عقاب و دو طاووس نیز بالهایشان را 
میگستراندند, , بنابراین شاهدان از این منظره میتر سیدند و وحشت آنان را 
فرا میگرفت و جز به حقّْ شهادت نمیدادند.(1) 
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1- . تفسیر « الکشف و البیان» ثعلبی که نسخه خطی است و تاکنون چاپ 


نشده است. 


«هقب لفملکا لا تیفی لأحد من بعدی»(1) 


1 معاتی ااخنارر علل الشزانع: علی‌.ین بقظین, مرکویده ار انا موشی 
کاظم هسام رف سار ات که سا وا شا مات 
فرمود:خیر, پرسیدم: پس این گفته سلمان: «رتٍ اغفر لی و قب لی ملکاً 
ی اد هن فده ور راز هرا ایب خن ارات فان 
که هیچ کس را پس از من سزاوار نباشد. ) چه وجههای دارد و به چه 
معناست؟ فرمود: فرمانروایی دو نوع است: یکی آنکه با غلبه بر دیگران و 
ظلم و اجبار بر مردم گرفته شود و دیگری آنکه از جانب خداوند 1 
باشد, مانند فرمانروایی خاندان ابراهیم 1 طالوت و ذوالقرنین؛ پس 
سلیمان علیه السلام گفت: #فت. لین .صلکا لا ینبغی لأحدٍ من بعدی» یعنی: 
فمسهصع رسای داز کف هه کی زا شا سکن ان شاد که اوه 
ملک او از طریق غلبه و ستم و مجبور ساختن مردم حاصل شده است, پس 
خداوند عر و جل باد را برای سلیمان مسخرگرداند که به امر او به هر 
جاپی که میخواست به آزاقیف جریان مییافت. و این باد در مسیر رفقت 
مسافتی به اندازه یک ماه و در مسیر برگشت نیز مسافتی به اندازه یک 
ماه مسافت میییمود, و خداوند شیاطین را در کسوت با و غواص برای او 
مسچر گرداند و به او زبان گفتار پرندگان آموخت؛ و در زمین قدرت و 
عزّت یافت. پس مردم در زمان سلیمان و بعد از ایشان فهمیدند که 
با اه و 
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ستم بر مردم حکم میرانند نیست. در ادامه از امام پرسیدم: پس معنای 
این فرموده رسول خدا ضلن الله علیه اله حیررته: (خداوند سلیمان پسر 
داوود را رحمت کند که چقدر بخیل بود ٩)!‏ فرمود: سخن پیامبر از دو جنبه 
قابل بررسی است: یکی اینکه سلیمان چقدر نسبت به آبرو و گفته ناپسند 
در مورد خود بخیل بود, و دیگری: سلیمان چقدر بخیل بود نسبت به این که 
انچه را نادانان به ان نظر دارند خواسته باشد. سپس امام کاظم علیه 
السلام فرمود: به خدا سوگند که به ما (اهل بیت) آنچه به سلیمان داده 
شده و آنچه را به او و هیچ یک از پیامبران دیگر نیز داده نشده بخشیده 
شده است, خداوند متعال در داستان سلیمان میفرماید: «هذا عطاوّنا 
فامنن اخشکن بغیر حساب» این بخشش ماست آن را بی شمار ببخش 
یا نگاهدار ), ولی در خاتا نصا الله علیه واله و «ماآتاکم 
الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوه.»(1) ([چنگ زنید آنچه را که پیامبر 
برای شما به ارمغان آورده است و پایان دهید آنچه که شما را از آن نهی 


کرده است. 1 


توضیح: بآ وزن امام علیه السلام ازآیه کریمه در بردارنده دو صورت است: 
اول: امام علیه السلام عبارتی را آبه زر تقنانور وف باشد به این ترتیب 
که سلیمان گفت: پروردگارا, به من چنان فرمانروایی و ملک با عظمتی 
ببخش که کسی به خود اجازه ندهد بگوید: فرمانروایی سلیمان مانند سایر 
ااص مو ی ی سا 
از تسیر حصت ماع صای ات لیم الم ام کی عرا مب مسا ن 
علیه السلام در اين دعا نسبت به آبروی خویش بخل ورزید و از خدا 
تست را را وم ای ها را 
او نیز به واسطه ستم و سلطه حاصل شده است. و ابرویش در معرض 
سرزنش مخلوقات پست و بی ارزش قرار نگیرد. 


دوم : معنا به این صورت باشد: سلیمان علیه السلام از پروردگارش 
خواست فرمانروایی و مُلکی به او عطا فرماید که کسب آن از طریق ظلم 
و ساظة برای بادشاهان: تعکر فراهم نباشد, تا معجزهای باشد بر نبقّت 
او و نشانهای بر جانشینی 
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پدرش, و این خواسته سلیمان با این نکته تناقض ندارد که خداوند به 
پیامبران و اوصیای بعد از او چندین برابر آتچه به او بخشیده را بخشیده 
باشد, پس این کلام سلیمان «لا ینبعی لأحد من بعدی آن یقول» توضیحی 
برای معنای مورد نظر و لازمه آن است نه اینکه تقدیری در کلام باشد, 
یعنی: سلیمان درخواست فرمانروایی و مُلکی کرد که توان کسب آن با 
ستم و قدرت برای کسی فراهم نباشد, تا گفته نشود: فرمانروایی سلیمان 
از طریو سته مسلط حاصل ی اشت شن رای مره نما 
سای تانرایه ال نام این له السام رها اعاه هه یه 
صورت ضمنی مورد نظر بوده است. هر چند مقصود ذاتی درخواست و 
دعای سلیمان معجزه بودن فرمانروایی اوست. و چنین به نظر میرسد که 
امام کلیه السلام مایت عدتت حفول ار ساهر حعلی, استده فعا یم 
خاطوقته ان این اهر که خذیت مهو جر سن آنان:زا آن‌صسان نوه یه 
تاویل آن پرداخت. و دو صورت قابل برداشت از حدیبت را بیان نمود, و اگر 
این سخن از جانب پیامبر صلی الله علیه وآله بود قطعاً امام کاظم نسبت 
یه منظیر انشان. آحاخ نود او اما این سکن که آلخه خداوند به پيامیر 
بخشیده برتر است به اين دلیل است که خداوند متعال آنچه را که ممکن 
بوده به سلیمان قطا فرهوده و امر بخشش ه عدم. بخشتن ان: زا به او 

سیرده است ولی تعیین امور را به او تفویض نکرده است, بر خلاف «-۳ 
ما که خداوند تمام امور را به ایشان تفويض نموده و به مردم دستور داده 
که ارجام سغان آمسروی ند و این مشاله بر اشامن اصل تقویص فابل 
شرح و بیان است و تحقیق در مورد ان در کتاب امامت خواهد امد. 

دک ات که ونر امین یه انم ات تاش که خامو ان 
بخشش و منع امور دنیایی را به سلیمان تفویض نموده است. حال انکه 
ریاست عمومی دین و دنیای تمام مخلوقات را به پیامبر صلی الله علیه 
وسلم عطا فرموده است. 

طبرسی کفند است : این فرموده خداوند متعال «رخاء» به معنای (نرم و 
آهسته) میباشد. و گفته شده: به معنای (پاک و سریع) میباشد؛ هم چنین 
معنای 
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(فرمانبردار) نیز برای آن نقل شده است, طبرسی در مورد فرموده «حیث 
آصاب» نیز گفته است: یعنی هر ناحیه و سویی که سلیمان اراده میکرد. 
(1) 


2 رت الا ستادت مخمد بر قیتا لحمته به نقل از آبو جملیه گفته است: در 
فورد ان سکن سلیمان <قب لیه خاحا ان احد. من تعدی [نک. اینت 
الوهاب» از امام صادق علیه السلام پرسیدم: آیا آنچه سلیمان از خدا 
خواسته به او بخشیده شده است؟ فرمود: بله, و بعد از سلیمان قدرت 
غلبه بر شیطان به هیچ کس به اندازه پیامبر صلی الله علیه وآله داده نشده 
است, پس پیامبر گلوی شیطان را به ستونی فشار داد تا جایی که با 
زبانش دست پیامبر را لمس کرد. آنگاه پیامبر فرمود: اگر آنچه سلیمان در 
خواست کرده اتفاق نمیافتاد, او را به شما نشان میدادم.(2) 


تذییل: طبرسی, خداوند روانش را مقذس کرداند: گفته است: در مورد 
درخواست سلیمان سوال پرسیده میشود و این گونه پاسخ داده میشود: 
ی ی ی ات ی ار 
راضی نشد تنها درخواست فرمانروایی کند, بلکه اضافه مان خواست که 
وان از متفر وهای رات من اطرستی ای انا 
به چند شیور _ پاسخ میدهم: نخست اینکه پیامبران چیزی را درخواست 
نمیکنند مگر آنکه اجازه درخواست آن چیز به آنان داده شده باشد, و 
رواست اگر خداوند متعال سلیمان را آگاه کرده باشد که اک ار 
فرمانروایی و ملکی کند که دیگران صاحبش نباشند, برای او در رسیدگی 
کردن به آمور دین و شریعت شایستهتر است, هم چنین جایز است او را به 
اين امر آگاه ۱ 0 0۳ ۳9 
ندارند, و اگر هریک از ما در دعا کردن به اين نکته تصریح کند که: "خدایا, 
تا ما را 
که این امر برای من بهتر و شایستهتر است" این درخواستِ او نیک و جایز 
خواهد بود؛ اين نظر را جبائی برگزیده است. 
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دوم: جایز است که سلیمان علیه السلام از خدا برای اثبات نبوتش 
درخواست نشانهای کرده باشد که او را از دیگران متمایز سازد و گفته 
باشد: این فرمانروایی شایسته کسانی نباشد که من به سوی آنان مبعوت 
میشوم . ؛ و منظور او پیامبرانی نبوده که بعد از او تا روز قیامت مبعوت 
میگردند. آنگونه که گفته میشود: من بعد از تو از کسی اطاعت نمیکنم, 
یعنی: غير از تو از کسی اطاعت نمیکنم. 


تقوم آنخه ‏ هد مرتضی رخمه | آلممان کرده اس خاین است که سایمان 
فرمانروایی و ملک آخرت و ثواب بهشت را درخواست کرده باشد, و معنای 
کلام «لا ینبغی لأحدٍ من بعدی» به این صورت باشد: بعد از رسیدن من به 
فرمانروایی وملک, دیگر هی او استحفاق آن ر نداشته باشد. از آن 
که چنین استحقاقی پیدا کند. 


و چهارم: سلیمان درخواست معجزهای کرده است که مخصوص او باشد, 
آنگونه که عصا و ید بیضاء مخصوص موسی علیه السلام, شتر مخصوص 

صالح علیه السلام و قرآن و معراج مخصوص پیامبر صلی الله علیه واله 
مات میت يم که ار سای ای ات شا ماش ها 
خواندن نماز روایت شده بر این نظر دلالت دارد, ایشان فرمودند: شیطان 
بر من نمایان شد تا نمازم را باطل کنم انگاه خداوند مرا بر او چیره 
گرداند. پس او را ترک کردم و سعی نمودم که او را به ستون ببندم تا همه 
شما صبحگاهان او را ببینید, ولی به باد این سخن سلیمان افتادم: «رتب 
هب لی ملکاً لا ینبغی لأحدٍ من بعدی», پس خداوند او را رانده شده و نا 
امید با زگرداند. اين حدیث را مسلم و بخاری در صحیحین ذکر کردهاند.(1) 


رازگ گفته است: عدذهای سوال مطرح شده را به این صورت پاسخ میدهند 
که شیطان بر مملکت تحت فرمان سلیمان مستولی شد. بنابراین از خدا 
درخواست کرد که فرمانروایی و ملکی ار 
جایگاه او قرار گیرند و با آن ملک را از او سلب کنند اک تن بقخ از 
ذکر برخی از جوابهایی که ذکر آنها گذشت گفته است: دوری جستن از 
لختهای ذنبا با وجود تواتایی اتجام آنها خیلن 
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سختتر از دوری جستن از آنها به هنگام عدم توانایی است, پس گوبا 
سلیمان گفته است: خداوندا, خوصا تدای نسم تا رها که ب 
ضوزت کلی از فرمانروایی و ملک بشر برتر باشد تا بتوانم با وجود قدرت 
برآن از آن کناره بگیرم و ثوابم کاملتر و بهتر باشد. (راز در ادامه گفته 
0 کناره گرفتن از لذتهای دنیا سخت و دشوار 
است, چرا که این لذتها حاضر و در دسترس هستند ولی سعادتهای اخروی 

به آینده موکول شده و نسیه میباشند, و فروختن نقد به نسیه بسیار مشکل 
است. بنابراین سلیمان گفته است: پروردگارا, مملکتی به من عطا فرما 

که بزرگترین مملکت ممکن برای بشر باشد تا من با وجود قدرت در کسب 
آن, گوشه گیری و عزلت از دنیا را برگزینم و برای مردم روشن شود که به 
دست آوردن دنیا مانعء خدمت به مولا نمیشود.(1) 


و بیضاوی جنبه دیگری را ذکر کرده و گفته معنا به این صورت است: به 
خاطر عظمت و بزرگی این فرمانروایی. کسی بعد از من شایسته آن 
نیست. مانند این سخن شما که میگویید: فلانی را فضل و مالی است که 
هیچ کس را نیست, به به این منظور که فرمانروایی به عظمت و بزرگی 
وصف شود نه اينکه به هیچ کس نظیر آن عطا نشود.(2) 


ار انا بایان مت کات فان ی 
اتمالی که از انا سر وده را به صورت صیحی باویل و تسین کیم: 
۱ ۱ لا ۱/۱9 
کر ور ات ای اه ایا رس 
هرچند برخی از انها دور از معنای واقعی به نظر میرسیدند, و نظری که 
طبرسی در ابتدا ذکر کرد واضحترین جنبه و نظر است, و میتوان گفت: 
درخواست سلیمان از خدا مبنی بر منع دیگران از دست یابی به 
ات ای اه 
بوده است, چرا که ملک دنیا به نظر پیامبران بی ارزش وپیست بوده و 
ار ای ای مس ار و 
زمان 
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خویش درآن بوده به ناچار برای خود درخواست چنان فرمانروایی و ملکی 
کرده و برای دیگران و - بر آنتانتن شففت. هر دلصوزی. نسبت. به...آنان 
درخواست منع آن کرده است؛ يا گفته میشود: درخواست منع اعطای 
فرمانروایی و ملک؛ برای دشمنان پیامبران و اوصیا بوده است و این نظر 
7 
که به خاطر ترس از اطاله کلام از ذکر آنها خودداری نمودیم. 


ص: 118 


باب هفتم : داستان گذر سلیمان علیه السلام بر وادی مورچگان و سخن ایشان با مورچهها و سایر 


ایات: 


- و حشر لسلیمان جنوده من الجْ و الانس الطیر فهم یوزعون * حثّی |ذا 
انوا علی وام الیل فالت: نعلم. با ها التمل ادعاما مساکنکم لا تایلام 
سلیمان و جنوده و هم لا,پشعرون * فتبسٌم ضاحکا من قولها و قال رب 
آوزعنی آن آشکر نعمتک التی علوت و علي والدو؛ و آن ال صالحاً ترضاه 


[برای سلیمان سپاهیانش از جنْ و انس و پرندگان جمع آوری شدند و 
[برای رژه ] دسته دسته گردیدند, تا انگاه که به. وادی مورچگان زسیدند 
مورچهای [به زبان خویش] گفت: ای مورچگان, به خانههایتان داخل شوید 
ی او ها ار ۱ 
از گفتار او دهن به خنده گشود و گفت: پز زد کار در دلم افکن تا نعمتی را 
که به من و پدر و مادرم ارزانی داشتهای سپاس بگزارم و به کار 
شایستهای که. آن زا مییسندی. بیردازم و مرا به رخمت: خویتن در .میان 


بد کان شاستیات داخل کرم. ۲ 
1 


1- . نمل/ 19-17 


طبرسی رحمه الله گفته است: «علی واد النمل» منظور از وادی 


مورچگان, دژهای در طائف است. و گفته شده: دژهای در شام است.؛ 
«قالت نمله» یعنی: مورچهای با صدایی که خدا برایش آفریده بود فریاد 
زد و از آنجا که صدا برای سلیمان علیه السلام مفهوم بود از آن به 
( ول کار یاد کرده است ؛ و گفته شده: 1 مورجچه رئیس مورچگان بود 
«لا یحطمُنکم»یعنی: شمارا در هم نشکند. «سلیمان و جنوده و هم 
لایشعرون» با در هم شکستن و لگد مال کردن شماء و آنان اگر از مکان 
شما اگاهی داشته باشند شما را لکد مال نخواهند کرد, و این سخن بر این 
نکته دلالت میکند که سلیمان و سیاهیانش سواره و پیاده بر زمین راه 
رفتهاند و باد آنان را حمل نمیکرده است, چرا که اگر باد آنها را بین آسمان 
و زمین حمل میکرد مورچهها از اینکه زیر پاهای انان بمانند و له شوند 
نمیترسیدند, و شاید این داستان قبل از مسخد گردانده شدن باد از سوی 
خداوند برای سلیمان علیه السلام اتفاق افتاده باشد, و اگر گفته شود: آن 
مورچه چگونه سلیمان و سپاهیانش را شناخته تا این 7 را در مورد 
انا بگوید؟ میگوییم: اگر آن مورجه مامور به اطاعت از سلیمان بوده 
باشد پس ناگزیر باید خداوند درک و فهمی را برای او آفریده باشد که به 
وسیله آن امور مربوط : به اطاعتش را بشناسد., و مانعی نیز وجود ندارد که 
آن مورچه دارای حذی از درک و فهم باشد و آن موضوع را درک کرده 
باشد, و ما قبلا از اين مت آگاه شدهایم که مورچه, دانههایی را که جمع 
میکند به خاطر ترس از روییده شدن به دو نصف تقسیم میکند به جز دانه 
کر که ان را ی 
دوبازه آمکان زهییدن آن. وخود .دار بنابراین. کشتی. که مورچه را به فهم 
شدن و نشدنش میشود نیز هدایت میکند؛ و گفته شده: فهم این موضوع از 
سوی مورچه معجزه خارق العادهای برای سلیمان علیه السلام بوده است. 
ابن عباس گفته است: پس سلیمان علیه السلام سربازانش را متوقف کرد 
تا مورچهها وارد خانههایشان شوند سپس به این سخن آنان خندید, و سبب 
خندیدن سلیمان تعجب و شگفتی او بود, چرا که موضوع بیسابقهای را 
مشاهده کرده 


ص: 120 


بود ؛ و گفته شده: : سلیمان به دلیل آشکار شدن عدالتش خندید تا جائّی که 
مورچه نیز به این عدالت پی برده بود ؛ و گفته شده: : باد سخنان مورچه را 
از فاصله سه مایلی به گوش سلیمان رساند و او بعد از شنیدن صدای 
مورچه به سراغش رفت و چون مورچههای دیگر را ۳ گیری و 
اقدام کردن امر میکرد از حذر و مواظبت او به خنده افتاد, «رتب آودعنی ۷ 
بعنی: پروردگارا, به من الهام کن.(1) 


میگویم: رازی در تفسیرش گفته است: در یکی از کتابها مشاهده کردهام 
که آن مورچه, مورچههای دیگر را به رفتن داخل لانههایشان امر کرد, چرا 
که میترسید هنگامی که مورچهها سلیمان را در حالت شکوه و عظمتش 
ببینند گرفتار کفران نعمت الهی شوند, و منظور از فرموده «لا یحطمنکم 
سلیمان» نیز همین مطلب است, پس به آنان دستور داد که وارد 
ذنهایشان شوند نا آن نعمتها را نینند و گرفتار کقران نعمت الهی نشوند 
(2) 


روایات: 


1. تفسیرعلی بن ابراهیم: «وحشر لسلیمان جنوده من الجن و الانس 
والطیر»: تس بر تختشش نشست و باد او را ۳ وادی 1 حمل 
کرد, از قضا ون ان وادی طلا و نقره میر‌ویید و خداوند مورچهها را مسوول 
ان گردانده بود, امام صادق علیه السلام در این باره میفرماید: خداوند 
صاحب وادی و دژهای است که در آن طلا و نقره ميیر وید و مسقولیت 
نگهداری آن را بر عهده ضعیفترین مخلوقات خود یعنی مورچهها نهاده 
است, که اگر شتران خراسانی قصد این وادی کنند توان قدرت یافتن بردان 
را نخواهند داشت. و هنگامی که سلیمان به وادی مورچهها رسید» تم از 
آنها گفت: «با و الثمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمتکم سلیمان و جنوده و 
هم لا یشعرون * فتبسٌم ضاحکا من قولها و قال رت آوزعنی آن آشکر 
عمنی. النی. آنعمت علیت و علی. تالجیت» با این فرخوده جفین فغباری 
الصالحین» (ای مورچگان, به خانههایتان داخل شوید مبادا سلیمان و 
سیاهیانش ندیده و 
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ندانسته شمارا پایمال کنند, [سلیمان ] از گفتار او دهان به خنده گشود و 
گفت: پروردگارا, خر یووم از اعد 
داشته سپاس بگزارم. 1 تا این فر موده: (در میان بندگان شایستهات داخل 
کن ). 


و در روایت آبوالجارود از امام باقر علیه السلام در مورد آیه «فهم 
یوزعون» نقل شده که فرمود: اوّل و اخر انها به هم پیوسته و باهم 
محبوس بودند.(1) 


توضیح: بیضاوی گنه است: «یوزعون» یعنی: اول و آخر آنان با هم 
محبوس بودند تا باهم باشند.(2) 


2..عیبون. آخار الرضاء علل الشرانع. آمام رضا علیه. السلام. آز. پذرشن 
موسی بن جعفر و ایشان نیز از امام صادق علیه السلام در مور 7 این 
فرموده خداوند متعال »2 قتبسم ضاحکاً من قولها» نقل میکند: هتحاصت: که 
مورچه گفت: «یا آیها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده» 
(ای مورچگان, به خانههایتان داخل شوید مبادا سلیمان و سپاهیانش ندیده 
و ندانسته شما را پایمال کنند )» باد صدای او را به سلیمان که در هوا گذر 
میکرد و توسط باد جا به جا میشد رساند. پس ایستاد و گفت: آن مورچه را 
نزد من بیاورید, شکامی که آمزدم شب شلیمان کفت؛ ای مورجه: ابا میدائن 
که من پیامبر خدا هستم و به هیچ کس ظلم نمیکنم؟ مورچه پاسخ داد: 
آری؛ سلیمان گفت: : پس چرا سایر مورچهها را از ظلم من برحذر داشتی و 
گفتی: (ای مورچگان به خانههایتان داخل شوید)؟ مورچه پاسخ داد؛ 
ترسیدم که به زینت موز و فریفته آن شوند و از ذکر خداوند متعال 
دور شوند. 


سیس مورجه گفت: ای سلیمان نو بزرگتری پا بدرت داوود؟ سلیمان 
علیهالسلام گفت: پدرم داوود, مورجچه گفت: پس چرا تعداد حروف ِِ تو 
عکهه بیشتر اسم پبدرت است ؟ نان کگفت: آگاهی و علمی به به 
موضوع ندارم, مورچه گفت: چرا که پدرت داوود زخمش را با و 
محبت مداوا کرد پس داوود نامیده شد, و تو ای سلیمان, امیدوارم که در 
اين زمینه به پدرت ملحق شوی. 


۱ 


1- . تفسیر القمی : 478-476 
2 . انوارالتنزیل2 ۰ 195 


آنگاه گفت: آیا میدانی چرا از میان فرمانروایان سایر سرزمینها باد فقط 
پرای تو مسخُر گشته است؟ سلیمان گفت: در اين باره علمی ندارم. 
مورچه گفت: منظور خداوند عرٌ و جلّ از اين کار اين بوده که اگر تمام 
مملکت و سرزمینها مانند این باد مسچخر فرمان تو گردند, زوال و نابودی 
ها وا وان ات در آ‌ ص اه سا ار سس 
مورچه به خنده افتاد.(1) 


توضیح : : تعلبی در تفسیرش گفته است: در یکی از کتابها مشاهده کردم که 
مانند این روایت ت نقل شده و این جملات به آن افزوده شده است : مورچه 
گفت: آپا میدانی چر| اسم بدرت داوود است؟ سلیمان گفت: خیر» مورجچه 
گفت: چرا که او زخمش را با دوستی و محبت مداوا کرد. و آیا میدانی چرا 
تو نیز سلیمان نامیده شدهای؟ سلیمان گفت: خیر, مورچه گفت: چرا که 
سالم هستی و به خاطر سلامت قلبت به آنچه به تو وحی شده اعتماد و 
علاقه پیدا کردهای. زمان آن رسیده که به پدرت ملحق شوی.(2) 


شنکوی ای که مورجه کر کرخم اه خنو هت فایل تال انیت 


نخست: و اين نکتهای است که من 0 ان را پذيرفتهام و بدین ترتیب است 
: ای سلیمان, پدر تو هنگامی که مرتکب ترک اولی شد و در اثر آن 
و جراحت قلب خویش را با دوستی و محبت خداوند 
متعال مداوا کرد و به همین سبب داوود نامیده شد که مشتق از (دواء 
بالود: مداوا با دوستی و محبت) میباشد, و تو به خاطر اینکه هرگز مرتکب 
چنین گناهی نشده و از آن در امان ماندی سلیمان نامیده شدهای. پس دو 
عنی که مخت نو آساس آن اس ات هام ای که اسم 
تو حرفی بیشتر از اسم پدرت داشته باشد. 
سین هنکامی که سخرن مورجه آبن انهام را به وجود میا ورد که .شلیمان: به 
جهت سلامت برتر از پدرش است., درصدد رفع ابهام و تصحیح کلامش 
ترافد به این ترعیب که انچه از بدرت: سر زده باعت: تقصان و. کمبود تشندم 
است. بلکه سبب به 
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1- . عیون الأخبار : 233 , علل الشرائع : 35 و 36 
۰-2 . نسخه خطی الکشف و البیان 


اوج رسیدن محبت و موّدت او شده است, و امیدوارم تو نیز در این زمینه 
به پدرت ملحق شوی تا محبتت را کامل کنی 


دوم: معنا به اين صورت است که: اسم پدرت در اصل (داوی جرحه بود: 
زخمش ۳ با محبت مداوا میکرد) بوده که حروف آن از حروف اسم تو 
بیشتر است, و در اثر کثرت استعمال تبدیل به داوود شده است. سپس 
مورچه برای سلیمان دعا کرد و با اين سخن او را امیدوار نمود : امیدوارم 


که در کمال و فضل به پدرت ملحق شوی. 


تام آنجه برعی. از مفستران معاصر ذکر کردهاند مبنی بر اینکه: مقصود 
این اشت که. این اسم (سایمان ) مشتملن بر اسم سلیم یا برگرفته از آن 
است. و از اسم سلیم برای مجروحی خا ند 0 0۷ استفاده میشود که 
فال نیکی برای بازگشت صحت و سلامتی او باشد. يا اينکه تو از مداوایی 
که برای پدرت صورت گرفت در امان هستی بنابراین سلیمان نامیده 
ی ای ار او مر یه ۳ کم 
۳ 67[ ۲ اک 1 
است و معنای لطیفی که و م9 باره وجود دارد این است که و موجود 
در اسم که بر زیادت موجود در مسمی دلالت میکند. معنای زیادت کمال در 
اسم و يا مسشی نیست. بلکه ممکن است به خاطر اهداف دیگری باشد. 


چهارم: آنچه که از:عتوان بندی شیخ صدوق برای بابي که حدیث را در آن 
دک کرهی شون مود هام که وید (باب علی که خاظ ان 
حرفی بر حروف اسم سلیمان نسبت به اسم پدرش داوود افزوده ِِ 
است), پس شیخ صدوق رحمه الله حدیث را بر این معنی حمل کرده که 
اق شلیمان از ان روی که شالم و در امان ۳۳۳ خواسته شده که اسمی 
بر تو نهاده شود که مشتمل برمعنای سلامت باشد, و به دلیل اينکه پدرت 
داوود زخمش را با دوستی و محبت مداوا کرد و به وسیله ان کامل شد؛ 
خداوند متعال خواست که در حروف اسم تو حرفی از حروف اسم پدرت 
قرار داشته باشد تا در کمال به او ملحق شوی. پس حرف الف به آن 
اضا فده خاظر کامل دی کر کست و ضست آن رقف ی بر نت آخر 
افزوده 
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شد و تبدیل به سلیمان گردید, وگرنه اسم سلیم برای دلالت بر سلامت 
کافی بود, شا یزان حروف اسم تو از حروف اسم پدرت بیشتر شد, و 
چنانچه در برخی از نسخهها ذکر شد اگر در حدیث به جای عبارت , (فی 
حزوت: انم آییک: در حروف اسم پدرت) از عبارت (من حروف اسم آبیک: 
از حروف اسم پدرت) استفاده ميشد, بیشتر با اين معنا سازگار بود. و کلام 
(آرجو آن تلحق بابیک) یعنی: امیدوارم به خاطر آن موی 
به این منظور بر اسم سلیمان اضافه شده است؛ و بعید بودن ان مخفی 


۰ من لا یحضره الفقیه: با استناد به حفص بن غیاث از امام صادق 
علیهالسلام روایت شده که فرمود: روزی سلیمان پسر داوود علیهماالسلام 
با پارانش برای طلب باران خارج شد. پس مورچهای را یافت که یکی از 
پاهایش را به سوی آسمان بلند کرده بود و میگفت: خدوندا, ما مخلوقی از 
مخلوقات تو هستیم ما از رزق تو بینیاز نیستیم. پس ما را به خاطر گناهان 
بنیادم هلاک مگردان. آنگاه سلیمان علیهالسلام به یارانش فرمود: باز گردید 
ار دا وا 


میگویم: البرسیت در کتاب مشارق الاتفار رجات ت کرده است: : سفره غذای 
سلیمان که برای مخلوقات ترتیب میداد هر روز هفت کر (نوعی پیمانه) 
بود, روزی جانوری از جانوران دریا بیرون آمد و گفت: ای سلیمان, امروز 
مرا نیز اضافه کن؛ پس سلیمان دستور داد که به اندازه یک ماه غذای أن 
جانور حاضر و جمع شود, و هنگامی که آن مقدار غذا در ساحل دریا جمع و 
مانند کوهی بزرگ شد ماهی سرش را بیرون برد و همه آن غذا را بلعید و 
است ! سلیمان تعجب کرد و به او گفت: ار اور 
ماهی گفت: هزار گروه, آنگاه سلیمان گفت: پاک و منزه است خداوند 
فرمانروای با عظمت. و شخصی دیگر روا بت کرده که سلیمان علیه السلام 
گنجشک نری را مشاهده کرد که به گنجشکی ماذه میگفت: چرا مرا از 
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لضن لا بخضره اقفیه 6 1 و199 


خودت منع میکنی؟ که اگر تو بخواهی منبر سلیمان را با منقار خویش 

گرفته و در دریا میافکنم, آنگاه سلیمان از اين سخن او خندید. سپس آن دو 
را فراخواند و به گنجشک نر گفت: آیا توان انجام کاری که گفتی را داری؟ 
خیر ای رسول خداء, ولی انسان نزد همسرش خودنمایی میکند و خود را 
بزرگ جلوه میدهد, و عاشق به خاطر آنچه میگوید سرزنش نميشود, پس 
سلیمان علیه السلام به گنجشک ماده گفت: چرا او را از خود منع میکنی در 
حالی که دوستت دارد؟ جواب داد: ای پیامبر خدا, او عاشق نیست بلکه 
مدعی است چرا که با من دیگران را نیز دوست دارد, و این سخن گنجشک 
در قلب سلیمان تأثیر گذاشت و به شدت شروع به گریستن کرد و چهل 
تفر از دید ان مزدم پنهان شد در حالی که از خدا میخواست قلبش را 
برای محبّت او خالی گرداند و آن را با محبت دیگران آميخته تسازد. "و 

روایت شده که روزی سلیمان علیه السلام از گنجشکی شنید که به 
همسرش میگفت: به من نزدیک شو تا با تو درآمیزم, امید است که خداوند 
متعال فرزندی به ما عطا فرماید که ذکر خدا گوید و ما به واسطه او 
<< سس این 
ار کر بو ی 
گفت: میگوید: بعد از آنکه من نصف خرمایی را خوردم دنیا نابود گردد, و 

فاختهای فریاد برآورد و سلیمان گفت: میگوید: کاش مخلوقات 0 


نمیشدند.(1) 


زمخشری گفته است: روایت شده که قتاده وارد کوفه شد و مردم بر گرد 
که پسر جوانی بود نیز حضور داشت و گفت: از او درباره مورچه سلیمان 
پیز سید که آبا مذکر بوده یا مونث؟ مردم نیز آن سوال را از قتاده پرسیدند 

و او نتواننست پاسخ هید آنگاه ابو حنیفه گفت: 1 مورجچه مونت بوده 
ات به دلیل این فرموده خداوند متعال: « قالت نمله». و لفظ (النمله) 
مانند (الحمامه) و (الشاه) در مورد مذکر و مونت استعمال 
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1- . آنوارالتنزیل2 : 194 


میشود و با ذکر علامت بین آنها ازهم تشخیص داده میشوند, مانند: (حمامه 
ذکر: کبوتر نر) و ( حمامه انتی: کبوتر ماده) .(1) 


و ابن الحاجب در یکی از تألیفات خود گفته است: الفاظی مانند (الشاه), 
(انمله) و الصاه) هت ینش شایزاین سکن کسانین که کیان 
میکنند در این فرموده خداوند. «قالت نمله» به خاطر تای تأنیث (قالت) 
موّنث است توهمی بیش نیست؛ چرا که جایز است در حقیقت مذکر باشد 
و تای تأنیث فعل به خاطر مطابقت با فاعل موّنث لفظی است. و به همین 
سب گفته شده که جواب ندادن قتاده بهنر از جواب ب آبوحنیفه بوده است. 


میگویم: این نظر مطابق با حقیقت است و رضی رضی الله عنه و دیگران 
یر آن زا پذيرفتهاند, و سپاس خداوندی را که رسوا گرداند ان کستی وا که 
با این میزان از دانش و آگاهی میخواست مدعی رتبه و مرتبت امیر 
مقمنان علیه السلام شود هم چنین رسوا کرذاند این ناصبی دیگر را که 
پارانش قصد داشتند به خاطر گفتن چنین چیزهایی در آغاز جوانی بلندی, 
شان.ة مقام مرا اتبات کنند. 


التعلبی در تفسیرش گوید: مقاتل گفته است: سلیمان علیه السلام نشسته 
بود که پرندهای بر او گذر کرد و به چرخیدن در اطراف او پرداخت, پس به 
همراهانش گفت: آیا کلام این پرندهای که بر ما گذر کرد را میفهمید؟ 
گفتند: تو آگاهتری, سلیمان گفت: او به من گفت: سلام بر تو ای 
فرمانروای چیره ومسلط بر بنی اسرائیل. خداوند منزه و متعال به تو 
کرامت و بزرگواری عطا فرماید و نو را بر دشمنانت پیروز گرداند. من به 
سوی جوجههايم میروم سپس برمیگردم و دوباره بر شما گذر خواهم کرد؛ 
(سلیمان در ادامه گفت:) آن پرنده برای بار دوم به سوی ما باز خواهد 
گشت پس شیوه باز گشت او را بنگرید, و آن قوم مدتی طولانی به 
نگریستن مشغول بفدند: که. آن: بدنده ترا و گفت: سلام بر تو 
ای فرمانروا, اگر خواستی به من اجازه ده که غذابی برای جوجههايم 
بهدست اورم تا رشد کنند سپس سراغ تو 
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1- . الکشاف 3 : 280 


میایم و هر گونه که اراده کردی با من رفتار کن, و سلیمان همراهان خود 
را از آنچه آن پرنده گفته بود آگاه کرد و به او اجازه داد که برود. 


و از کعب روایت شده که گفت: پرنده ورشان- نوعی کبوتر صحرایی و 
تیره رنگ که روی ذمش سفید است- نزد شلیضان آهنگ. بلندی: سر داد 
سلیمان گفت: آیا میدانید چه میگوید؟ گفتند: خیر, گفت: میگوید ساخته 
شوید برای مرگ و بسازید برای ویران شدن. فاختهای فریاد برآورد. 
سلیمان گفت: ِِ ای کاش مخلوقات آفریده نمیشد ند. طاووس بانگ 
پرآورد و سلیمان گفت: آنا فد آنیدجه میخوید ٩‏ کفنند خبرور. کقت 2 میخوید 
آنجونه: که در مورد دیگران قضاوت میکنی در مورد تو قضاوت میشود. 
هدهد صدایی سر داد و سلیمان گفت: میگوید آن کس که به دیگران رحم 
نکند به او رحم نميشود. ضرد- نوعی پرنده با سری بزرگ شکمی سفید و 
پشتی بر آهنگ نز اورده. تسلیمان. کفت" میگوید ای گناهکاران طلب 
تن طوطی شروء به خواندن کرد وسلیمان گفت: میگوید هر 
موجود زندهای میمیرد و هر چیز جدیدی کهنه ميشود, 


پرستو آهنگی سر داد و سلیمان گفت: میگوید خیر و نیکی پیش بفرستید 
که آن را باز خواهید یافت. کبوتری آواز خواند و سلیمان گفت: پروردگار 
والا شأن.هن به اندازه فضای بین آسمانها و زمین پاک و منژه است, قمری 
آواز سر داد و سلیمان گفت: میگوید پاک و منژه آتتت پروردگار والا شان 
9 سا رد کشت کم و نک اقمال. ورد -را نفرین میکند, مرغ 

میگوید: هرچیزی به جز خداوند از بین رفتنی است. مرغ 
توا میگوید: آن که سکوت کند درامان میماند. طوطی میگوید: وای 
برآنکه دنا هم و غم اوست.؛ قورباغه میگوید: پاک وم است پروردگار به 
دور از عیب و نقص من, و باز شکاری میگوید: پاک ومنژه است پروردگار 
من و سپاس وستایش مخصوص اوست. و قورباغهای (ماده) میگوید: پاک 
ومنزه است خداوندی که در هر مکانی ذکر و یاد میشود. و از مکحول 
روایت شده که جوجه تیغی صدایی نزد سلیمان علیه 


ق 29[ 


السلام سر داد و ایشان فرمود: آپا میدانید چه میگوید؟ 7 خیر, فرمود: 
میگوید خداوند رحمان بر عرش چیره و مستولی شده است.(1) 


4 دعوات الراوندی: ذکر شده که سلیمان علیه السلام بر ساحل دریایی 
نشسته بود, پس مورچهای دید که دانه گندمی حمل میکرد و آن را به سوی 
او ما ای وم وا وا را 
سر از اب بیرون اورد و دهانش را باز کرد و مورچه وارد دهان او شد, 
قورباغه مدت زمانی طولانی به اعماق دریا فرو رفت و سلیمان با شگفتی 
کرد و مورچه از ان خارح شد ولی دانه گندم را همراه نداشت. پس 
سلیمان علیه السلام آن مورچه را فراخواند و از او در مورد خالن. ۳ 
وضعیتش و اینکه کجا بوده سوال پر سید مورچه گفت: ای پیامبر خدا, در 
ی ی ما ی و نم 
تانسایی. زد کی .میکند که خداوته متعال اورا انا آفرنده وتوان حارج شندن 
و به دست اوردن روزی خود را ندار. پس خداوند مرا مسوول رزق و 
روزی او قرار داده است. پس من روزیش را حمل میکنم و این قورباغه 
مسچرگشته تا مرا به دهان گیرد و آب دریا هیچ گونه ضرری به من نرساتد, 
آنگاه قورباغه دهانش را بر سوراخ صخره میگذارد و من وارد آن میشوم. و 
نق از انکه ززق کرم زا 0 اب 
میشوم و او نیز مرا از دریا خارج میسازد. سلیمان علیه السلام به مورچه 
گفت: و آیا ذکر وتسبیحی از آن کرم شنیدی؟ گفت: بله, فیکفت : ای کسی 
که مرا در دل این صخره و زیر اين دریای گود فراموش نمیکنی و رزق و 
روزیات را به من میرسانی, بندگان موّمن خویش را فراموش مکن و آنان 
را مورد مرحمت خویش قرار ده.(2) 
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2 . نسخه خطی دعوات الراوندی 


باب هشتم : تفسیر این فرموده خداوند متعال: «فطفق فتضعا بالتوق ۵ ااغناق» مین «وألقینا 
علی کرسیه جسدا ثم اناب» 


ایات: 


- و وهبنا لداود سلیمان نعم العبد اثّه آخاب * از عرض علیه بالعشو 
الصافنات الجیاد * فقال ای آحببت حّ الخیر عن ذکر ریّی حثّی توارت 
بالحجاب * روها علیْ فطفق مسحاً بالسوق و الأعناق * و لقد فتثا سلیمان 
۵ العتنا علی کرسم.خشدا نم اناب (۱۱ 


[و سلیمان را به داوود بخشیدیم, چه نیکو بندهای, به راستی او توبه کار [و 
ستایشگر ] بود. هنگامی که [طرف ] غروب اسبهای اصیل را بر او عرضه 
کردنده [سلیمان ] کفت: واقعا من دوستی اسیان زا بر یاد پروردکارم ترجیح 
دادم تا [هنگام نماز فرا رسید و خورشید] در پس حجاب ظلمت شد, [گفت 
اسبها] را نزد من بیاوربد, پس شروع کرد به دست کشیدن بر ساقها و 
گردن آنها [و سرانجام وقف کردن آنها در راه خدا]. و قطعاً سلیمان را 
آزمودیم و بر تخت او جسدی بيافکنديم پس به توبه باز آمد. ] 


طبرسی رحمه الله گفته است: مقصود خداوند از «تعم العبد» سلیمان 
است, «اثه اواب» یعنی: سلیمان به خاطر کسب رضایت خداوند متعال, در 
امورش بسیار 
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1-. ص 30-341 


بازگردانده به درگاه او بود, «اذ عرض علیه» این حضاه ماو به (نعم) با 
فعل (آذکر: یاد کن) میباشد ۳ محذوف است «بالعشی» یعنی: بعد از 
زوال خورشید. «حت الخیر» یعنی دوست داشتن خیل اسبها یا اموال, «عن 
ذکر ربی» یعنی: آن را بر ذکر و یاد پروردکار ترجیح دادم.(1) 


روایات: 


1 تفسیر علی بن ابراهیم: در مورد آیه «و وهبنا لداود سلیمان نعم العبد 
أئه آواب» تا «حّی توارت بالحجاب» علی بن ابراهیم چنین گفته است: 
نیان فات شام کل اسمها. | مسته ات * ساسا آرا 
میرفت, , روزی اسبها در مقابل او عرضه شدند و این امر به طول انجامید 
تا اینکه خورشید غروب کرد و هنگام نماز عصر گذشت, به خاطر این 
صامسار تک ری و واه و | 
برای او برگرداند تا نماز عصرش را به جا آورد. خداوند متعال نیز خورشید 
را به هنگام عصر برگرداند تا سلیمان نماز عصر را به جا آورد. سپس خیل 
اشها با فراقهاند و با شیم چه گرا مسانیای اعا رد همه اما 
به قتل رساند؛ و اين ماجرا مصداق این ون خداوند متعال است: 
درووها علی ططنی مس بالسوق و لاعاق * و لقد فتتّا سلیمان و ألقینا 
علی کرسیه جسدا ثم آناب» تا این فرموده: «(نّک أنت الوقاب». و اينکه 
سلیمان هنگامی که با زن بهاتی ازدواج کرد پسری از او متولد شد که 
ی آنگاه فرشته مرگ بر سلیمان نازل شد و بسیار 
بر | ی مک یا اه 
که اف وا فرشته مرگ به پسرم 
نگاهی انداخت, گمان میکنم به گرفتن روج او امر شده است. آنگاه به جِنْ 
و شیاطین گفت: آیا شما حیلهای سراغ دارید که پسرم را از چنگال مرگ 


برهانید؟ یکی از آنان گفت: من او را در مشرق زیر خورشید قرار میدهم, 
سلیمان گفت: ی وی ۳ تیک 
از آنان 
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گفت: من او را در طبقه هفتم زمین قرار میدهم. سلیمان گفت: فرشته 
مرگ ها بر رفک من او را در ابرها و فضا میگذارم, 
ای ایا ها ی و 
سلیمان را در میان ابرها گرفت, آنگاه به صورت مرده بر تخت سلیمان 
افتاد و در اين هنگام متوجه شد که مرتکب خطا شده است. و خداوند این 
مسااله را در فرموده «و آلقینا علی کرسیّه جسداً نم آناب» (و بر تخت او 
جسدی بيافکنديم پس به توبه باز آمد 4 حکایت کرده است. سپس سلیمان 
گفت: « رب اغفر لی و هب لی مالکاً لا ینبغی لأْحدٍ من بعدی اک آنت 
الوهاب* فسخرنا له الریح تجری بأمره رخاءّ حیث آصاب» (پروردگارا. مرا 
ببخش و ملکی به من ارزانی دا ر که هیچ کس را پس از من سزاوار نباشد؛ 
به راستی که : تو بسیار بخشندهای. پس باد را مسر او گردانديم که تحت 
فرمان او به آرامی و هرجایی که او میخواست جریان مییافت. ) و (رخاء) 
یعنی: آرامی و نرمی, (و الشیاطین کل بثاء و غواص) غوّاص یعنی: غوطهور 
در دریا داح ورد مقزنین فیالاصفاء» پعنی:؛ به هم پیوسته که به یدیگر 
محکم شدهاند, و آنان همان شیاطین هستند که هنگام سلب شدن 
فرمانروایی سلیمان از سوی خداوند از او نافرمانی میکردند. 


امام صادق علیه السلام فر مود: خداوند عز و جل فرمانروایی و ملی 
سلیمان علیه السلام را در انگشترش قرار داد, و آنگاه که او انگشترش را 
در دست قرار داد. جنْ و انس و شیاطین و تمام پرندگان و وحوش نزد او 
9 شدند و از او ك ۳ ۳ بر 7 مینشست و اج 
جمله قباطین .ق بوند کان و ۳ ادا از .1 کند و. انا را 
هوایی به انجایی که سلیمان میخواست ببرد» و سلیمان نماز صبح را در 
سرزمین شام و نماز عصر را در سرزمین فارس به جا میآورد. و شیاطین 
را امر میکرد که سنگها را از سرزمین فارس برگیرند و در شام بفروشند, 
ولی فتحافی که کردن اسبها و ساقهایشان را با شمشیر نوازش داد خداوند 
فرمانروایی و مُلکش را از او باز ستاند؛ یک بار هنگامی که سلیمان قصد 
ات ات ۱ 
شیطان آمد و 


رت 92[ 


خدمتکارش را فریب داد و انگشتر را از دستش گرفت و خود آن را به 
۱ 
آمدند, و سلیمان علیه السلام بعد از رفع حاجت به دنبال انگشترش گشت 
ولی آن را نیافت, به همین سبب فرار کرد و بر ساحل دریا گذر کرد و بنی 
اسرائیل شیطان را که در شکل سلیمان برآنان ظاهر گشته بود انکار 
کردنق ف باتوی فا ذر شمان تنج وان او پرشندند ایا ار اخلای سلعمان 
چیزی را زشت میشماری؟ گفت: او بهترین مردم نسبت به من بود ولی 
اکنون مرا نافرمانی میکند, سپس آنان به سوی کنیزان و زنان او رفتند و 
کرت آپا اخلاقی از اخلاقهای سلیمان را زرشت میشمارید؟ گفتند: قبلا در 
دوره عادت ماهیانه سراغ ما تا هد و اکنون بت آنگاه شیطان از ترس 
اینکه مبادا مردم متوجه شوند و او را بشناسند انگشتر را به دریا انداخت, 
پس خداوند ماهیای را فرسنتادی انا بلعید و شیطان گریخت, پس بنی 
اسرائیل چهل روز به دنبال شمان ی الاک سلیمان نیز بر 
ساحل دریا گذر میکرد در حالی که از آنچه از او سر زده بود توبه میکرد, و 

بعد از چهل روز هنگامی که ۹ 

به او داد. آنگاه شکم ماهی را درید و شروع به شستنش کرد و انگشتری را 
در آن پیدا کرد. پس انگشتر را به دست کرد و شیاطین و جنْ و انس و 
پرندگان و وحوش در اطراف او کر و ی کر آن بود 
باز گشت. بنابراین آن شیطان و سربازان همراه او را طلب کرد. پس آنان 
را بست و برخی را در درون آب و برخی دیگر را در درون صخره زندانی 
کریه انان تا وود فیافت تندانی هد و راب میختننید: 


(امام صادق علیه السلام در ادامه) گفته است: و آنعام. که شلیمان به 
فرمانروائیاش بازگشت به آصف بن برخیا- کاتب سلیمان و کسی که از 
کتاب آتتشا نی آگاهی رت گفت: عذر مردم را به خاطر نادانی آنان 
پذیرفتم ولی عذر تو را چگونه بپذیرم؟ آصف گفت: عذر مرا میذیر. من 
شیطانی که انگشتر تو را ربود هم چنین پدر و مادر و عمه و خاله او را 
شناسایی کردم, او به من گفت: برایم بنویس, گفتم: قلم من به نوشتن 
ظلم جریان نمیيابد, گفت: بنشین و چیزی ننویس, پس من مینشستم و 
چیزی نمینوشتم, ولی ای سلیمان, مرا از احال خوه آگاه کن, تو هدهد 


ص: 133 


را و میداری در حالی که بیارزشترین و بدگوترین پرندگان است, 
سلیمان گفت: هدهد آب را از پشت کوه سفت و محکم صفا میبیند, آصف 
گفت: و چگونه آب را از پس کوه صفا میبینید حال آنکه دام در پس مشتی 
خاک از او پنهان میماند و دمش را میگیرد؟ سلیمان گفت: درنگ کن ای 
درنگ کننده, تقدیر که آمد جلوی دید را میگیرد.(1) 


توضیح . عبارت (حتّی یأخذ بعقبه) یعنی: تا اینکه دام پایش را میگیرد و در 


بعضی از نسخهها (بعنقه: گردنش) و در برخی دیگر (رقبته) آمده است؛ 
بعنی . : تا اينکه دام با صیاد گردنش را میگیرد. 


و فتروز ابات کفته. استت: )الوفاف) بعنی: باین.و تال کننوه. و با رو 
گرداننده از جنگ. 


میگویم: تمام آنچه علی بن ابراهیم در تأویل و تفسیر آن آیات ذکر کرده, با 
روایتهای مخالفان مطابقت دارند, و علمای ما آنها را به صورتهای دیگری 

تاویل کردهاند: شیخ صدوق رحمه الله در الفقیه گفته است: زراره و فضیل 
گفتهاند: از امام باقر علیه السلام در مورد آیه «ان الصلاه کانت علی 
الم‌شیرن کنایا موقونا» پرشندیم: ایشان فرحووة (کابا مفقوتا) بسن 
(فرض واجب), و به معنای (فرض زمان دار) نیست که اگر آن زمان بگذرد 
و نماز گزارده شود پذیرفته نشود. و اگر چنین معنایی صحیح بود به جا 
آوزدن تمار درتر دنت آن به هلاکت سلیمان سانجا میق ولی وففی مار 
قضا شده را به یاد اورد آن را ادا کرد. 


شیح صدوق رحجمه الله در ادامه گفته است: افراد نااگاه از میان مخالفان 
گمان میکنند سلیمان علیه السلام روزی به تماشای اسهها مشغول شد تا 
اینکه خورشید از دیدهها پنهان گشت, سیس دستور داد اسبها را بازگردانند 
و ساقها و گردنهای آنها را بزنند, و گفت: این اسبها مرا از ذکر پروردگارم 
باز داشتند؛ ولی این گونه که میگویند نیست. پیامبر خدا سلیمان علیه 
السلام از انجام چنین کاری بزرگوارتر است, چرا که اسبها گناهی نداشتند 
تا ساق و گردنشان زده شود و آنها به صورت عمدی 
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خود را بر سلیمان عرضه نکرده بودند و او را از ذکر خدا باز نداشته بودند, 
بلکه ۱ ند یمان ره ده جودند ه .ها عتواناتی بذفن. تکلیش 


و روایت صحیح در اين باره آنست که از امام صادق علیه السلام نقل شده 
آنگاه که فرمود: روزی به هنگام غروب خیل اسبها بر سلیمان علیه السلام 
عرضه شدند. پس به تماشای آنها مشغول شد تا اینکه خورشید از دیدهها 
پنهان شد. و به ملائکه گفت: خورشید را برای من باز گردانید تا نمازم را 
سر وقتش ادا کنم, ملائکه نیز خورشید را باز گرداندند و سلیمان برخاست 
و شروع به مسح ساقها و گردن خویش کرد و افرادی از یاران خود که 
نمازشان با او قضا ار و چنین کاری به 
منزله وضو گرفتن آنان برای نماز بود, سپس برخاست و نمازش را اقامه 
کرد, و هنگامی که از نماز فارغ گشت خورشید غروب کرد و ستارگان 
با گشتند. و این مصداق فرموده خداوند متعال است: «و 1۳ لداود 
سلیمان» تا « فطفق مسحاً بالسوق و الأعناق». و این حدیت را به صورت 
مستند و با ذکر سند از کتاب الفوائد خارج کردهام.(1) 


و طبرسی رحمه الله گفته است: «الصافنات» یعنی: اسبهایی که میتوانند 
روی سه پا بایستند و اطراف شم پای چهارم رز روی زمین بگذارند. 
«الجیاد» بعنی: اسبهای تندرو با گامهای بلند, مقاتل گفته است: سلیمان از 
پدرش هزار اسب به ارت بزده بود و پدرش ی آنقا را از عمالقه به 
یفت. گرفتن. نود والکلبی گفته است: سلیمان به جنگ دمشق ونصیبین 
رفت و هزار اسب غنیمت گرفت؛ و حسن گفته است: آنها اسبهایی بالدار 
بودند که از دریا خارج شد ند و گفته است: مقصود از (خیر) و 2 این آنة 
(خیل) است. چرا که عربها (خیل) را (خیر) مینامیدند؛ و گفته شده: 
مقصوداز (خیل) حبٌ مال و ثروت بوده است, و سلیمان علیه السلام نماز 
عصر را به جا اورده بود و بر تختش نشست و اسبها بر او عرضه شدند تا 
اینکه خورشید غروب کرد 
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و در روایات یاران ما ذکر شده که سلیمان نماز اوّل وقت را از دست داد؛ 
و جبایی گفته است: نماز فرض را از دست نداد بلکه نماز نافلهای که در 
پایان روز به جا میآورد به خاطر مشغول شدن به تماشای اسبها از دست 
رفت ؛ و گفته شده : منظور از (ذکر ربی) کتاب تورات است(1) 


اکنون بعضی از صورتهای تأویل و تفسیر آیات مذکور را ذکر میکنیم: نید 
مرتضی قذس الله روحه گفته است: ظاهر آیه بر نسبت دادن انجام عملی 
رس و سیاخیر عدا یمان ولالیت خمیکندر و رماشه کر با ولایل مقنضی 

مخالف باشد.به. ار توجه نمیشود هر چند قوی و غالب باشد, اکنون ون گر 


روایت ضعیف و سست باشد وضعیت چگونه است؟ ! 


و آنچه که سخن ما را تأیید میکند به صورت مختصر چنین است: خداوند 
متعال آبه را با مدج و ستایش سلیمان آغا زکرده و فرموده است: «نعم 
العبد ائه آواب» (چه نیکوبندهای, به راستی که او توبهکار بود ), و جایز 
او وا ها کر مس تام تا 
عمل زشت را به او نسبت دهد, و اینکه با عرضه شدن اسبها از به جا 
آوردن نماز واجب غافل شده باشد, وآنچه از ظاهر آیات برمیآید این است 
که دوست داشتن اسبها و شیفته آنان شدن با اجازه پروردگار و امر او 
بوده و اسبها یاد خدا را در دل سلیمان زنده کردهاند, چرا که خداوند متعال 
ما را به افسار کردن اسبها و آماده کردنشان برای جنگ با دشمنان امر 
فرموده است., پس انکار نمیشود که سلیمان علیه السلام نیز به چنین 
امری مامور بوده باشد.(2) 


سپس آگاه باش که مفسران در مورد مرجع ضمیر در فرموده «تورات 
بالحجاب» و « ردوها علیْ» اختلاف پیدا کردهاند, چرا که بر حسب ظاهر 
لفظ و قرنیه جایگاه و ذکر متعلقات (العشیت) جایز است که مرجع دو 
ضمیر» خورشید- هر چند ذکری از ان به میان نیامده است - و خیل اسبها 
باشد که ضمیر اوّلی را به خورشید و دومی را به (خیل) و يا برعکس ارجاع 
دهیم, و گفته شده: میتوان هر دو 
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ضمیر را به خورشید ارجاع داد آنگونه که در روایت شیخ صدوق ذکر شد, و 
طبرسی رحمه الله از ابن عباس روایت کرده که از علی علیه السلام 
درباره اين آیه سوال پرسیدند, فرمود؛ ای ابن عباس: در موزد این آیه چه 
روایاتی به تو رسیده است؟ گفتم: از کعب شنیدم که میگوید: سلیمان به 
تماشای اسبها مشغول شد تا اینکه نمازش قضا شد, پس گفت: اسبها را به 
سوی من باز گردانید ع آنها خهارده اسب بودنده و دستور داد که: ساقها و 
گردنهای آنان را با شمشیر بزنند و به قتل برسانند, بنابراین خداوند چهارده 
روز فرمانروایی را از سلیمان باز پس گرفت چرا که با کشتن اسبها : به آنها 
ظلم کرد. آنگاه امیر مقمنان فرمود: کعب دروغ گفته است؛ ماجرا به این 
قرار است: ی 
با دشمن داشت, تا اینکه خورشید غروب کرد. پس به امر خداوند متعال به 
ملائکه مسوول خورشید گفت: خورشید را برای من بازگردانید, یس 
خور شید باز کرداندم شد و او نما عصر را در .وقت خود به جا آوزد:.و به 
راستی که پیامبران ظلم نمیکنند و به انجام ظلم نیز فرمان نمیدهند چرا 
که انان معصوم و پاک هستند.(1) 


و نقل شده است: جایز است هر دو ضمیر را به اسبها ارجاع دهیم و از اين 
ارجاع دو معنا قابل برداشت است : نخست اینکه سلیمان دستور داد اسبها 
را به حرکت درآورند تا اينکه از محدوده دید آو تتهان شدتدء آنگام دستوز 
داد که آنها را بازگردانند و به خاطر اسیها و شروع به 
مالیدن ساقها و گردنهایشان کرد, چرا که حسن و جمال آنها را دیده بود, و 
از عادت کسانی که اسبها برآنان عرضه میشود این است که دستشان را 
بر یال و گردن و پاهای آنها بکشند. و ممکن است که آن دست کشیدن به 
خاطر بیان این مطلب بوده باشد که تکریم و صیانت از اسبها از امور مورد 
علاقه اوست چرا که اسبها از بزرگترین یاریگران برای دفع دشمن هستند, 
ار یار ور 
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پردازد, یا اینکه سلیمان به اوضاع و احوال اسبها و امراض و عیوب آنها 
آگاهتر بوده است, بنابراین به مسح آنها و مس ساقها و گردنهایشان 
پرداخته تا بداند که آیا تشانهای از درد و مرض در آنها وجود دارد. 


دم ختظور از .(مشه) ذر این آبه (فسصل) بوذم باشده خر که غرب زبانان 
(غسل) را (مسح) مینامند. پس تو گویی سلیمان هنگامی که خسن و جمال 
اسبها را مشاهده کرد, خواست که از آنها محافظت کرده و گرامیشان 


بندارد بسن پاها و کردنهاق آنها را شنست. 


و گفته شده است: میتوان ضمیر اول را به خورشید و دوم را , به خیل اسبها 
ارجاع داد, و در اين ارجاع نیز احتمال چند معنا وجود دارد: نخست: آنچه 
تال ری اه هر درون مت بر اه‌مان عضت ناب متا 
گردن و ساقهای انها را با شمشیر مسح کرد. چرا که او را از ادای نماز 
نافله بازداشته بودند, و این امر به منزله مجازات اسبها نبوده بلکه آنها را 
کشته تا در آینده او را از اطاعت و عبادت باز ندارند مر و اگر جایز است 
ای یت ام را مه ی تور 
پس چه اتفاقی میافتد که تبصره دیگری به این قانون اضافه شود. 


و گفته شده جایز است که آیه را اين گونه تفسیر کنیم: به خاطر ایتکه خیل 
گوشت آنها نم مسا کیره کشاهی ود زور اداق ار تافله جبران. کید 
گفتهاند: شاف فان سوام ون اس را هه شا ار 
شگفت زده شد, خواست که با بخشیدن چیزی که آن را دوست دارد و در 
چشمانش با شکوه است به خداوند نزدیک شود و آیه «لن تنالوا البر حتی 
تنفقوا ممّا تحبون» ([هرگز , نف تیکی: دسنت: تضیبا نید محر انجة را که: داوشت 


دارید ببخشید. 1 


دوم : سلیمان ساقها و گردنهای اسبها را مسح کرد و آنها را در راه خدا| 
وقف کرد. 
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سوّم: فرموده «حتّی توارت بالحجاب» بیان سرانجام عرضه اسبها و 
باز گرداندن انها باشد, بدون اینکه سلیمان به خاطر عرضه اسبها چیزی را 
از دست داده باشد, و آنگونه که ذکر شد فقط به خاطر تکریم و محافظت 
دسود خاومنانید که اما راسای کردان مس این اشاش ای سوه احیت 


حب الخیر عن ذکر ربی» دو معنا برداشت میشود که رازی در تفسیر خود 
اين گونه آنها را بیان میکند: 


اول: (أَحببث) معنای فعلی را در برٍ داشته باشد که با حرف اضافه (عن) 
متعذی ميشود, گویا گفته شده: ( آبنك حب الخیر عن ذکر ربی: دوست 
داشتن اسبها را در ذکر پروردگارم آشکار و بیان کردم) و منظور از ذکر 
تورات ت. اشت: چزا که بستن و مواظیت. از اسبها انگونه که دز قران. ستایتتن 
شده در تورات نیز ستایش شده است. 


دقم: :برخی اوقات. انسان جیوی‌برا دوستت: میدارد کم.دوست :دار آن: را 
دوست بدارد, مانند مریضی که اشتهای چیزی میکند که برايش مصر است. 
اما کسی که چیزی را دوست بدارد و دوست داشتنش را نیز دوست بدارد 
نهایت محبنت را به به نمایش گذاشته است, بنابراین فر موده « احببثٌ حت 
الخیر» یعنی: دوست داشتن این اسبها را دوست میدارم, سپس فرموده 
است: «عن ذکر ربی» یعنی: این محبت شدید از ذکر خداوند حاصل شده و 
امر او از روی شهوت و هوای نفس نبوده است. 


و احتمال چهارم: که کسی آن را ذکر نکرده است اگر چه امکان توجیه آن 
به وسیله برخی از صورتهای ذکر شده سابق وجود دارد, ,ٍ ۱ 
آنچه برای تو حکایت کردم بر خیر يا روایتی احاطه 1 
امکان باون اين آیه به صورتهای مختلفی وجود دارد و هیچ یک از آنها 
گناهی را در مورد سلیمان علیه السلام اثبات نمیکند. 


اما در اين فرموده خداوند متعال : «ولقد فتنا سلیمان». علماء در مورد 
ازمايش سلیمان و لفزش او هم چنین جسدی که بر تختش انداخته شد 
اختلاف پیدا کردهاند که به شرح زير بیان میشود: 


تخیتت: انح رازق. از کی ان راویانفخالهه نف کردم اه فینی زر 
اینکه: خبر وجود شهری در دریا به سلیمان رسید, پس به همراه سیاهیانش 
و در حالی که 
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باذ: آنها ار احمل میکرد به هی انجا وان افتاد وان شم وا تضاافت: کرد 
پادشاهش را به قتل رساند و دختر پادشاه به اسم جراده که از زیباروترین 
اتسانها نود با به اسارت گرفت و او را برای خود برگزید. سپس آن دختر 
ایمان آ ورن و ایا رن دوستش میداشت, روزی آنَ دختر برای پدرش گربه 
میکرد پس سلیمان به شیطان دستور داد و او نیز تصویر پدر آن دختر ر 
برایش مجسم ساخت پس لباسی مانند لباس پدرش بران پوشاند, بنابراین 

صبح و شب به همراه کنیزهایش سراغ آن تصویر میرفتند و برایش سجده 
میدز ادن اصق نها زرا ار خن ماجراماخیر. کرد مس یمان ان تصویی 
را شکست و زن را مجازات کرد. سپس به تنهایی سوی سرزمینش 
باز گشت و خاکستری گستراند و توبه کنان برآن نشست, و مادر پسری نزد 
سلیمان بود که امینه نام داشت. همچنین عادت سلیمان بر آن بود کش 
که قصد رفع حاجت میکرد و یا نزد زنی میرفت انگشترش را پیش امینه 
میگذاشت. روزی انگشترش را پیش او گذاشت و شیطانِ صاحب دریا در 
شکل سلیمان سراغ او آمد و گفت: ای امینه, انگشترم را بده, پس با آن 
مهر زد و برتخت سلیمان نشست, آنگاه پرندگان و جنْ و انس سراغش 
آمدند در حالی که شکل و قيافه او تغییر کرده بود, پس هنگامی که سلیمان 
نزد امینه آمد و انگشترش را طلب کرد او را نشناخت و از خود طّردش 
کرد. پس دریافت که عواقب گناه دامنش را گرفته است,بنابراین به دور 
خانهها میچرخید و دست به استعانت دراز میکرد و میگفت: سلیمان واقعی 
قلم کزان شیطان خاک بپاشید و او را ناسزا بگوئید؛ سپس به دو صیاد 
کفک: میکرد ع خاهتها وا بزای. انانخابه جا میکرد و انان تیه رود 
ماهی به او میدادند. چهل روز یعنی به تعداد روزهایی که در خانهاش بت 
پرستش شده بود؛ براین ن حال و وضع باقی ماند, آنگاه اض. و ,بزرکان 
بنیاسرائیل حکم شا را انکار کردند و آصف از زنان سلیمان سوال 
پرسید پس گفتند: به هنگام عادت ماهیانه سراغ همه ما میاأید و غسل 
جنایت نیز بمجا تفبآوردر.و کفنهشده:شیطظان حکم سلیمان را در هر تقیزی 
به جز زنان او اجرا میکرد. سپس شیطان فرار کرد و انگشتر را به دریا 
انداخت, ماهیای ان را بلعید و بعدها آن ماهی دست سلیمان افتاد پس 
شکمشن زا دربده انکشتر را بیدا کرد هیا ان نم زو انگان سجدم کنان:به 
خاطر 
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خدا بر زمین افتاد و به فرمانروایی خویش بازگشت و آن شیطان را گرفت 
و در صخرهای حبسش کرد و صخره را به دریا انداخت؛ و اینان گفتهاند: 
منظور از اين فرموده خداوند «و آلقینا علی کرسیّه جسدا». نشستن 
ور ات اف ای آ ی ۶ 
ات ما که ماما ما هت 
دانستهاند از جمله: 


ال کر شطان مینست که از شفظر شکل و خلفت ود ره حاورا ن 
شبیه سازد, در این صورت قطعاً اعتماد به هیچ چیز باقی نميماند, یس 
شاید کسانی که مردم آنها را در شکل و قیافه محمد و موسی و عیسی 
علیهم السلام دیدهاند انان نبودهاند, بلکه شیاطینی بودهاند که در شکل و 
قيافه شبیه آنان بودهاند, و واضح است چنین امری دین را به صورت کامل 
باطل میکند. 


دوم : اگر شیطان میتوانست که چنین رفتاری با پیامبر خدا| داشته باشد 
واجب بود که توانایی چنین رفتاری را با تمام علماء و انسانهای زاهد داشته 
باشد ۲ آنان را به قتل برساند ۲ تألیفاتشان را پارهپاره کند و 
سرزمینهایشان را ویران سازد. 


سوم : : چگونه شایسته حکمت و احسان پروردگار است که شیطان را بر 
همسران سلیمان فشدلط کرداند و تردیدی نیست که این امر نکوهیدهای 


است. 


حفام اک میم مایجان علیه: آلسلای بم آن خن اخاره دادن کم به را وت 
تصوير پدرش بپردازد این امر از سوی او کفر محسوب ميشود, و اگر چنین 
اجازهای نداده باشد, گناه این عمل بر عهده 1 زن است, پس چگونه 
خداوند سلیمان علیه السلام را به خاطر انجام کاری که از او سرنزده 
بازخواست میکند؟(1) و سیّد گفته است: اما آنچه که داستان پردازان 
ادا جد این ومتتم ردایت کرو‌هانم چبری. تست که باطظل بودت آن بر 
انسان عاقل پنهان بماند. و روی دادن چنین داستانی در مورد پیامبران 
علیهم السلام جایز نیست, و نبوت در انگشتری واقع نشده که شیطانی از 
شیاظین. فان انا لب مند هم چنین خداوند متعال به یک شیطان 
توانایی ظاهر شدن در تصویر یک پیامبر و سایر چیزهایی که به او افترا| 
زدهاند را نمیدهد.(2) 
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میگویم: . سپس رازی رحمه الله صورتهایی را ذکر کرده که طبرسی رحمه 
الله مختصری از آنها و مطالب دیگری را ذکر کرده است از جمله: سلیمان 
علیه السلام روزی در مجلس خویش گفت: امشب نزد هفتاد زن میروم و 
هر یک از آنان پسر بچهای به دنیا میآورد که در راه خدا به جنگ و شمشیر 
زنی میپردازد, و نگفت: اگر خدا بخواهد. پس نزد آن نان رفت و هیچ یک 
باردار نشدند مگر یکی از آنان که بچه ناقصی به دنیا آورد. اين روایت را 
ابوهریره از پیامبر صلی الله علیه وسلم نقل کرده و گفته است: سپس 
ایشان فرمود: سوگند به کسی که جان محمّد در دست اوست اگر سلیمان 
میگفت: اگر خدا مداهد پسرانی برای او متولد ميشدند و شجاعانه در راه 
خدا به مبارزه میپرداختند, بنابراین جسدی که بر روی تخت سلیمان افتاده 
ات هه و بوده است. آنگاه او به سوی خدآوند متعال توبه کرد 
و نماز و دعای خود را مخصوص درگاه ذات منژّه الهی گرداند, و اين مسأله 
اقتضا نمیکند که از سلیمان گناه صفیره و يا کبیرهای سر زده باشد, چرا که 
اگر چه او در لفظ خویش مبنی پر متولد شدن هفتاد پسر از آن هفتاد زن 
از استثناء استفاده نکرد ولی ناگزیر باید از نظر باطنی و اعتقادی برای 
سخنش استثناء قائل شده باشد. زیرا اگر اين سخن را با قاطعیت گفته 
باشد دهان به کلامی گشوده که از دروعغ بودن آن در امان نبوده است, ولی 
هنگامی که از لفظ استثناء استفاده نکرده است به خاطر آن؛ مجازات و 
سرزش شده از جهت اینکه امری را که به سوی آن فراخوانده شده - 
مندوب و مستحب - ترک کرده است. 


و از جمله مطالب ديگري که طبرسی ذکر کرده اين است: روایت شده که 
جِنْ و شیاطین هنگام تولد پسر سلیمان علیه السلام به یکدیگر گفتند: اگر 
فرزند پسری برای او به دنیا آند: گرفتار همان بلایا و مصیبتهایی خواهیم 
فد که به واسظه ندشن بدان کرفتار آمدیم:: بسن یمان علیه الشنلام ار 
سخنان آنان درباره پسرش ترسید و او را در دوران شیر خوا رگی در میان 
ابرها قرار داد. و از اين کار احساس گناهی نکرد تا اینکه جسد مردهای بر 
روی تخت او قرار گرفت و هشداری بود بر این نکته که پرهیز از قضا و 
قدر هیچ سودی ندارد, و سلیمان علیه السلام تنها به 
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خاطر ترس از شیاطین سرزنش و مجازات شد. این روایت از امام صادق 
عیهااساام بل ده ات 


هم چنین طبرسی به نقل از جبائی روایت ت کرده است: فرزندی مرده و 
چسدی بی روح برای شلیمان به .دنيا امد و روی تختش انداخته شد. 


طبرسی از ابو مسلم نیز روایت کرده که جسد مذکور, جسد خود سلیمان 
بوده است بعد از آنکه خداوند متعال او را با مرضی آزموده نونه و خطذیر 
کلام اون یه اس خالفیتام غای کرفته یود و ما سلیمان را در حالی 
که جسدی بود بر روی تختش انداختیم), بنابراین (جسدا) به خاطر حال 
بودن منصوب گشته است؛ و عرب زبانان به انسانی که ضعیف باشد 
میگویند: او جسدی بی روح است و تکه گوشتی بر تخت قصابی, و «ثم 
آناب» بهنی: صحت و سلامت خود را بازیافت. 


از ابن عباس روایت شده که شیطانی به اسم صخر بر تخت سلیمان افتاد 
که بسیار سرکش و یاغی و قوی هیکل بود و تمام شیاطین توان مقابله با 
او را نداشتند " همچنین پیامبر خدا سلیمان نیز با انگشترش به رفع حاجت 
نمیرفت. تا اینکه روزی صخر در شکل و قیافه سلیمان آمد و انگشتر را از 
یکی از زنانش گرفت. و چهل روز در سرزمین او به فرمانروایی پرداخت 
درحالی که سلیمان فراری بود. و از مجاهد نقل شده که سلیمان از 
شیطانی به اسم آصف پرسید: ۳ فریب میدهی؟ پاسخ داد: 
انگشتریت را به من نشان بده تا تو را از چگونگی فریب مردم آگاه سازم, 
و هنگامی که سلیمان انگشترش وا مه ای ناد ان را به جوا اتداخت و 
فرمانرواییاش از بین رفت : پس آخاف بر تخت سلیمان نشست ولی 
خداوند متعال او را از نزدیک شدن به زنان سلیمان منع کرد بعد از این 
حادثه سلیمان از دیگران طلب غذا میکرد و چیزی نمییافت تا اینکه روزی 
زنی به او یک ماهی داد. شکم ماهی را درید و انگشترش را پیدا کرد و 
داد یماسا را اما ردان ارف روابت نموم کت امد 1 
شیطان خیفیق بوده ی هم چنین روایت شده که دلیل انداخته شدن 
جسد بر روی تخت سلیمان این بوده که خداوند منژه و متعال او را امر 
فرموده که جز در میان بنیاسرائیل ازدواج نکند ولی او با کسی غیر از آنان 
ازدواج کرده و بدین وسیله مجازات شده است. و گفته شده: بلکه سبب 
آن بوده که 
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سلیمان سراغ زنی رفته که در دوران عادت ماهیانه قرار داشته است, 
بنابراین خون از آن زن جاری شده و سلیمان انگشتریش را گذاشته و وارد 
حشام شده و شیطان سر رسیده و آن را ربوده است, و نقل شده که: 
سلیمان با در مش رکی ازدواج کرد و نتوانست او را وادار به پذیرفتن 
اسلام کند, و آن زن چهل روز در خانه او به بت پرستی مشغول شد. 
بنابراین خداوند او را چهل روز به ماجرای شیطان و انگشتری مبتلا و 
گرفتار کرد. همچنین روایت شده: سلیمان سه روز از دیگان پنهان شد و به 
امور مردم رسیدگی نکرد پس به این مصیبت گرفتا نار شد. 


اما امکان اعتماد و استناد به هیچ یک از روایتهای مذکور وجود ندارد, چرا 
که نبوت در انگشتری نیست و روا نیست که خداوند آن را از پیامبری باز 
ستاند, هم چنین جایز نیست که خداوند به شیطان قدرتی بدهد که در شکل 
و قيافه پیامبری ظاهر شود و بر تختش بنشیند و در میان بندگانش به 
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۰-1 مجمع البیان 


باب نهم : داستان سلیمان علیه السلام با بلقیس 


- و تفقّد الطیر فقال ما لی لا آری الهدهد آم کان من الغائبین * لأعدبتّه 
عذاباً شدیدا آو لأذبحثه آو لیأتینی بسلطان مبین * فمکث غیر بعید فقال 
آحطت بما لم تحط به و جثتک من سباً بنباً یقین * ای وجدت امرأه تملکهم 
و آوتیت من کل شیء و لها عرش عظیم * وجدتها و قومها یسجدون 
ان اف 
فهم لا یهتدون * آلا یسجدوا لله الذی یخرج الخبء فی السموات و الأرض و 
یعلم ما تخفون و ما تعلنون * الله لا له الا هو رت العرش العظیم * قال 
سننظر آصدقت آم کنت من الکاذبین * اذهب بکتابی, هذا فألقه الیهم نم 
تول عنهم فانظر ماذا یرجعون * قالت يا أیُها الملاً (ژثی آلقی ال کتاب کریم 
* اه من سلیمان و اه ثه بسم الله الرحمن الرحیم * لا تعلوا علیْ و آُتونی 
مر ان * قالت یا ما الملا آقتونی فی, آمری ما کنت قاطعه مرا حتی 
تشهدون * قالوا ۱ نحن اولوا قوّه و اولوا باس شدید 7 اهر (لیک فانظری 
ماذا تأمرین * قالت تا الملوک |ٍذا دخلوا قریه آفسدوها لوا اغ ره اهلیا 
االه و کدلک بفعلون ۲ و آنین عرسله. آلنهم. بهدیه. فناظره: مر .بجع 
المرسلون * فلقا جاء سلیمان قال آتشدونن بمال فما آتانی الله خیر مّا 
آتاکم بل آنتم بهدیتکم تفرحون * ارجع الیهم فلنأتیثنهم بجنود لا قبل لهم بها و 
لنخرحتهم. منها أَذلّه «_«ِ_ِ الملاً ای یأتینی بعرشها 
من مقامک و آتی علیه لقوّی آمین *قال اللذی عنده علم الکتاب آنا آتیک با 
قلب آن یرت پصرک الیک طرفک فلقّا رآها مستقرّا عنده قال هذا من فضل 
بر ام ای میا ما سک اه مت رح 
ربی غنی کریم * قال 
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نگروا لها عرشها ننظر آتهتدی آم تکون من الذین لا بهتد 
قیل اهکذا عرشک قالت کاثه هو و وا العلم من قبلها و 
الخنلی الضرح انا ,رات حسته لکد و کشفت. عن ساقنها : 

و ار ی ای شم ات واه 
رب العالمین.(1) 


[و جویای [حال] پرندگان شد و گفت: مراچه شده است که هدهد را 
نمیبینم پا شاید از ز غایبان است, قطعا او را به عذابی سخت عذاب میدهم یا 
سرش را میبژم مگر آنکه دلیلی روشن برای من بیاورد. پس دیری نپایید که 
[هدهد آمد و] گفت: از چیزی آگاهی یافتم که از آن آگاهی تاتمای ره جزای 
تو از سرزمین سبا گزارشی درست آوردهام, من [آنجا] زنی را یافتم که ان 
انها سلطنت میکرد و از هر چیزی به او بخشیده شده بود و تختی بزرگ 
ص و 
و شیطان اعمالشان را برایشان آراسته و آنان را از راه [راست ] بازداشته 
بود و در نتیجه [به حق ] رام نیافته بودند» [آری شیطان چنین کرده بود ] تا 
برای خدايی که نهان را در آسمانها و زمین بیرون میآورد و آنچه را پنهان 
میدارید و آنچه را آشکار مینمایید میداند سجده نکنند, خدای یکتا که هیچ 
خدایی جز او نیست, پروردگار عرش بزرگ است. [سلیمان ] گفت: خواهیم 
دید ایا راست گفتهای يا از دروغگوبان بودهای, این نامه مرا ببر و به سوی 
انها بیفکن, انگاه از ایشان روی برتاب پس ببین چه پاسخ میدهند, [ملکه 
سبا ] گفت: ای سران [کشور] نامهای ارجمند برای من آمده است که از 
طرف سلیمان است و [مضمون آن ] این است: به نام خداوند مت در 
فهربان: بر من بزر کی مکنید و مرا از در طاعت. دراینده. کفت: اق. فبران 
[کشور] در کارم به من نظر دهید که بی حضور شما [تا به حال ] کاری را 
فیصله ندادهام, گفتند: ما سخت نیرومندیم و دلاوریم. و[لی ] اختیار کار با 
نوستر بنگر چه دستوری میدهی, [ملکه ] گفت: پادشاهان چون به شهری 
درآیند آن را تباه و عزیزانش را خوار میگردانند و اين گونه رفتار میکنند, و 
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1- . نمل / 44-20 


[اینک ] من ارمغانی به سویش میفرستم و مینگرم که فرستادگان [ُمن] با 
چه چیز باز میگردند, و چون [فرستاده ] نزده سلیمان آمد [سلیمان ] گفت: 
ابا را به حالی کی اجسا مسا کر شش است ار ات 
1[ است. آنه ] بلکه شما به ارمفان خودر شادمانی مینمایید. به 
سوی آنها بازگرد که قطعاً سپاهياني بر [ایشان ] ميآوريم که در برابر آن 
تب انتشتاد کید نداشته باشتد و ان ان [دیار ] به خواری و زبونی بپر و 
میکنیم, [سپس ] گفت: ای سران ور ی ام 
را پیش از آنکه مطیعانه وت | نود ترا و یا ی عفریتی از جنْ 
گفت: من آن را پیش از آنکه از مجلس خود برخیزی برای تو میآورم و بر 
این کار [سخت ] توانا و مورد اعتمادم, کسی که نزد او دانشی از کتاب 
[الهی ] بود گفت: ۳ پیش از آنکه چشم خود را برهم ژنی برایت 
میآورم. پس چون آشلییان | آن [تخت ] را نزد خود مستقر دید گفت: ۳ 
فصل وید کار سامت ۲ متا سا وهاید کم.اا سا ارم دا ان افش 
میکنم. و هرکس سپاس گزارد تنها به سود خویش سپاس ۳9 
هر کس ناسپاسی بیگمان پرورد ثارم بینیاز و کریم ان گفت: تخت 

1 ابا نت و فجن 
گونه است, گفت: گویا همین گونه است و پیش از اين ما آگاه شده و از در 
اطاعت درآمده بودیم, و [در حقیقت قبلا] آنچه غیر از خدا مییرستید مانع 
[ایمان ] او شده بود و او از جمله گروه کافران بود, به او گفته شد: وارد 
ساحت کاخ [پادشاهی] شو و چون ان را دید برکهای پنداشت و ساقهایش 
را نمایان کرد, [سلیمان] گفت: اين کاخی مفروش از آبگینه است, [ملکه] 
گفت: پروردگارا من به خود ستم کردم و [اینک] با سلیمان در برابر خدا 
پروردگار جهانیان تسلیم شدم. ) 


روایات: 


1. کتاب الاختصاص: از مام باقر علیه السلام روایت است که فرمود: 
خود انداخت و 
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چشمش ۳ باز کرد سپس به سلیمان علیه السلام نگریست, آنگاه دستش 
را دراز کرد و ناگهان تخت ملکه سبا را در مقابل سلیمان مستفر کرد. 


2 زراره گفته است: از امام صادق علیهالسلام شنیدم که میگوید: جلی که 
نزد سلیمان بود به محض اینکه با انگشتش اشاره کرد تخت ملکه سبا را 
حاضر کرد پس حمران به امام گفت: خداوند تو را اصلاح گرداند چگونه 
چنین چیزی ممکن است؟ امام پاسخ داد: پدرم میگفت: اگر جتّی بخواهد 
میتواند زمین را درهم پیچد. 


نشست تفا دا که ۷ برای و بود آمدند و تخت 
و فرش سلیمان و هرآنچه بر روی آن بود را ل مقابل, تور خورشید زیر 
سایه بالهای خود گرفتند, و از میان تمام پرندگان تنها هدهد غائب بود و 
خورشید از جای خالی او بر حجره سلیمان میتابید. پس سرش را بلند کرد 
و آنگونه که خداوند متعال حکایت میکند گفت: (مرا چه شده که هدهد را 
نمیبینم ) تا [دلیلی روشن و قوی برای من بیاورد). پس دیری نپایید که 
هد هد آخد و سلیمان به او گفت: کجا بودی؟ گفت: [از چیزی آگاهی یافتم 
که از آن آگاهی نیافتهای و برای تو از سرزمین سبا گزارشی درست 
آوزدهام من [انجا زتی رايافتم که‌یر انفا شلطنت سرد و از هرخیزی به 
او بخشیده شدم بودی! نو این ان خمله مواردی. است. که لفط آن-عام و 
ایتی خاض ات جوا که حلکمتسا ها اف اد خماه, ات 
مودانکی و ریش بخشیده نشده بود, و ادامه داد: (او و قومش را چنین 
یافتم که به جای خدا به خورشید سجده میکنند ) تا اين گفته او (و در نتیجه 
آنه حق ] زاه تیافته بودند ٩‏ سیش هدهة کفت: (نا برای خدایی: که نهان را 
در آسمانها و زمین بیرون میورد سجده نکنند.) و منظور از نهان در 
آسمان, باران و نهان در زمین, گیاهان است؛ آنگاه سلیمان گفت: (خواهیم 
دید آیا راست گفتهای يا از دروغگویان بودهای؟ ) تا این فرموده (ببین چه 
پاسخ میدهند. هدهد گفت: او بر تخت بزرگی قرار گرفته است, شمان 
گفت: نامه را بر منبر او بیفکن, هدهد آمد و نامه را در حجره ملکه 
انداخت, بنابراین از نامه ترسید و سربازانش را جمع کرد و آنگونه که 
خداوند نقل میکند به آنان گفت: (ای سران اکشور] نامهای 2۳4 توا 
ام ات ی سای مر 
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شده و مختوم, (که از طرف سلیمان است و[مضمون آن ] این است: به 
نام خداوند رحمتگر مهربان, بر من بزرگی مکنید و مرا از 2 طاعت 
درآیبد ), یعنی: در مقابل من تکبر و غرور نورزید, سپس ملکه گفت: (ای 
سران [کشوراء در کارم به من نظر و مشورت دهید که بیحضور شما [تا به 
حال] کاری را فیصله ندادهام ), آنان نیز آنگونه که خداوند متعال حکایت 
مبکند گفتند: ما سخت نیرومند و دلاوریم, ولی اختبا ر کار با توست, بنگر 
چه دستور میدهی , ملکه به آنان گفت: (یادشاهان چون به شهری درایند 
آن را تباه و عزیزانش را خوار میگردانند), پس خداوند متعال فرمود: و 
اس کته فان سکنند ار نیس ملکه کف ۶ اکر ان تحص اییونه کم او 
میکند پیامبری از جانب خدا| باشد, توان و نیرویی در مقابل او نخواهیم 
داشت. چر( که خداوند مغلوب نمیشود, ولی من هدیهای به سوی او 
میفرستم: آاکر بادشاه باشد و به دنيا تمایل. داشته باشد آن را مییذیرد و 
اطمینان میبم که بر ما غلبه نمیکند, پس بلوری به سوی سلیمان فرستاد 
که مروارید بزرگی در آن قرار داشت, و به فرستادهاش گفت: به او بگو؛ 
این مروارید بدونر استفاده از آهن و آنش سوراخ میشود, آنگاه فرستاده 
ملکه نزد سلیمان اهنا و هدیه را ترا ارت یمان غایه | لاف وه 
یکی از سربازانش که از گروه کرمها بود دستور داد که نخی را به دهان 
بگیرد و مروارید را سوراخ کند و نخ را از تبرو ظ دیگر بیرون آورد, و کرم 
چنان کرد, آنگاه سلیمان به فرستاده ملکه گفت: ( آنچه خدا به من عطا 
کرده بهتر است از آنچه به شما دادم است., [نه ] بلکه شما به ارمغان خود 
شادمانی میکنید. به سوی آنها بازگرد که قطعا سپاهیانی بر [ایشان] 
ما خرنه. که در را آنفا خافه استاد کت تاه سور هر ار ان بان ببه 
خواری و زبونی بیروتشان میکنیم. ], فرستاده به سوی ۳ بازگشت و او 
را از این ماجرا و قدرت سلیمان آگاه کرد, ملکه فهمید که چارهای ندارد, 
1 پس بار سفر برگرفت و به سوی سلیمان رفت, هنگامی که خداوند متعال 
۳ از آمدن ملکه به سجن آکاه کرد یه جن و شباطین کیت 
(کدام یک از شما تخت آن ملکه را پیش از آنکه پیش من آیند برای من 
شاف ایام ری ار کف مر آن سای ان انم از معلشن 
خود برخیزی برای تو می آورم و بر اين کار توانا و مورد اعتمادم ) سلیمان 
۰ می 


ص: 149 


خواهم سریعتر از این حاضر شود, آصف بن برخیا گفت: ( من آن را پیش از 
آنکه چشم خود را بر هم زنی برایت میآورم ) پس آصف خداوند را به اسم 
اعظم فرا خواند و تخت ملکه را از زير سلیمان خارج ساخت. سلیمان علیه 
السلام گفت: (تخت ملکه را پرایتشن نانشانسن کردانید بعتی آن:زا تفیید 
ای 
ملکه آمد بدو گفته شد: آیا تخت تو همین است؟ گفت: گویا همین گونه 
است.), و سلیمان امر کرده بود که خانهای از بلور بسازند و آن را بر روی 
آب قرار دهند. سپس به او گفته شد: وارد ساحت کاخ شو), ملکه گمان 
کرد که کف کاخ از آب است. پس لباسش را بالا برد و ساقهایش ظاهر 
شد که بسیار پرمو بود, پس به او گفته شد: [ این کاخی مفروش از آبگینه 
است )», ملکه گفت: پروردگارا, من به خود ستم کردم و اینک با سلیمان در 
برابر خدا که پروردگار جهانیان است تسلیم شدم ). بعدا سلیمان با ملکه 
که بلقیس دختر (شرح جبیریّه) بود ازدواج کرد پس به شیاطین گفت: 
چیزی را برای او فراهم سازید که موهای بدن او را از بین ببرد, انها نیز 
حمامها و داروی نظافت را برای ملکه حاضر کردند. بنابراین شیاطین از 
حمام و داروی نظافت و آسیابهایی که بر روی آب میچرخید باری بلقفیس 
استفاده کردند. 


امام صادق علیه السلام فرموده است: قفر ام -غلن وا کا هی به شلیمان غاینه 
السلام دانش سخن گفتن به هر زبانی و توان فهمیدن زبانهای مختلف و 
گفتار پرندگان و چهار پایان و دژندگان عطا شده بود وی به هنگام حضور 
در جنگها به ربان فارسی, ی ی ی ی ی 
سرزمین خویش به زبان رومی, هنگام خلوت کردن با زنانش به زبان 
سریانی و نبطی, هنگام ایستادن در محراب و مناجات با پرودگارش با زبان 
عربی و به هنگام ملاقات با هيأتهاي اعزامی و دشمنان به زبان عبری سخن 
میکفت:. منظور از این فرموده »2 لأعذ بثه عذابا شدیدا» این است که پرهای 
هدهد را خواهم کند, «آن لا تعلوا علیْ» یعنی: بر من تکبر و عرور نورزید, 
«لا قبل لهم بها» پعنی: آنان طاقت و تحمل آن را ندارند, و این گفته 
سلیمان «لیبلونی آأشکر» یعنی: تا مرا بیازماید که آیا گرگ کی 
زا که به.من فرماتروانین بخشیده است:<ام: اکفر» با کفر فیورزم انگاه. که 
کشا نی ۶ 
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میبینم که مرتبه آنان از من پایینتر است ولی از نظر علم و اگاهی از من 
برترند, پس خداوند برای او اراده شکر کرد. 


. الکافی: یکی از یاران امام موسی کاظم علیه السلام به او گفت: 
0 شوم مرا از احوال پیامبر صلی الله علیه و آله آگاه گردان آیا انشان 
وارث تمام پیامبران بودند؟ امام فرمود: بله, او پرسید: از آدم تا خود 
ایشان؟ فرمود: خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نگردانده مگر آنکه محمد 
صلّی الله علیه و آله از او عالمتر و آگاهتر است, یار امام گفت: عیسی بن 
مریم مردگان را به اذن خداوند زنده میکرد. امام فرمود: راست میگویی, 
سپس يار اشاخ کفت: و سلیمان بن داوود علیه السلام زبان پرندگان را 
ميفهمید: ایا رسول توانایی انجام اين امور را داشت؟ امام فرمود: 
و ی ی ی ی ی ی و و 
عذاب میدهم يا سرش را از تن جدا میکنم مگر آنکه دلیلی روشن برای من 
بیاورد ). سلیمان به خاطر اینکه هدهد او را به مکان آب هدایت میکرد از 
غیابش عصبانی شد. پس به پرندهای از پرندگان قدرتی بخشیده شده بود 
که به سلیمان بخشیده نشده بود, این در حالی است که باد, مورچه. جن, 
انس شیاطین و باغیان فرمانبردار او بودند» ولی نمیدانست که مکان اه 
را در زیر هوا مشخص کند و پرنده میدانست. و خداوند متعال در کتابش 
میفرماید: «و لو أن قرآنً شرت به الجبال آو فْطعت به الأرض آو کلم به 
الموتی». حال آنکه ما این قرآن را به ارث ماس کص سان خر ور 
آن است کوهها به حرکت در میاأیند و سرزمینها درنوردیده میشوند و 
مردگان زنده میگردند, و ما میتوانیم مکان آب را مشخص کنیم, و به 
راستی که در کتاب خداوند آیاتی وجود دارد که مقصودی از آنها برداشت 
نمیشود مگر آنکه خداوند اجازه آن را بدهد. حدیث.(1) 
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1-. اصول الکافی 1 : 266 


توضیح ‏ شاید منظور از (تحت الهواء: زیر هوا)؛ (تحت الأُرض: زیر زمین) 
1 
پا شاید شناخت مکان آن باشد فل ات که آنان در هوا و بر فرش 


(سلیمان) قرار دارند. 


5 الکافی: از امام باقر علیه السلام روایت است که فرمود: اسم اعظم 
خداوند هفتاد و سه حرف دارد و یکی از آنها نزد آصف بوده است. پس به 
آن سخن گفت و زمین مابین خود و تخت بلقیس را سوراخ کرد تا بتواند 
تخت را با دستش بگیرد. پس زمین در زمانی سریعتر از چشم برهم زدن 
به حالت عادی خود برگشت. و هفتاد و دو حرف اسم اعظم خداوند نزد 
3 و تعالی است که مخصوص ذات مقدس 
ای ات وان رت مه رد ری وا 
خداوند بلند مرتبه و بزرگ وجود ندارد.(1) 


6 الکافی: از امام ابو الحسن عسکری علیهالسلام شنیده شده که میگفت: 
اسم اعظم خداوند دارای هفتاد و سه حرف اشتت. یکن از ان خروفت: نزد 
آصف بود که به آن سخن میگفت: پس زمین مابین او و سرزمین سبا 
برایش سوراخ شد و او به تخت بلقیس دست یافت و آن را نزد سلیمان 
اورد. سپس زمین در کمتر از یک چشم بر هم زدن به هم پیوسته شد.(2) 


7 بصائرالدرجات: از امام صادق علیهالسلام روایت شده که فرمود: اسم 
ی یب او دم ۳ اب 

به آن سخن میگفت, پس زمین مابین خود و تخت بلقیس را شکافت, 
را نام پروه 
زدن به حالت اولیه خود برگشت. و نزد ما هفتاد و دو حرف از حروف اسم 
اعظم وجود دارد. و حرفی نیز در علم غیب مکتوب نزد خداوند وجود دارد 
که آن را مخصوص ذات مقدس خویش گردانده است.(3) 
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1-. اصول الکافی 1 : 230 


2 . اصول الکافی 1 : 230 
3-. بصائرالدرجات : 57 


8 بصائرالدرجات: از امام صادق علیهالسلام روایت است که فرمود: اسم 
اعظم خداوند بر هفتاد و دو حرف است. و نزد کاتب سلیمان علیهالسلام 
که به او یک حرف (الف يا واو) الهام ميشد, پس سخن گفت و زمین برای 
او شکاف برداشت در هم پیچید پس به تخت دست یافت, و نزد ما هفتاد و 
یک اسم وجود دارد, و حرفی نیز در غیب نزد خداوند است.(1) 


9 بضاترا تدرجات: خابر زوانت. میکند. که به امام بافر علیهالسلام. کفتم: 
فدایت شوم این کلام عالم 0 ۹ ۳۳ 
برایت خصا هرق حا انم تر دم امام فرمود: ای جابر. خداوند اسم اعظم 
خود را بر هفتاد و سه حرف قرار داده است, و نزد آن عالم یک حرف وجود 
دانتت بسن رفن مان آو و تخت ضورا خاش وشکافت با اینکه ذوجاتب 
زمین به هم پیوست و از این به ان تغییر یافت. و نزد ما هفتاد و دو حرف 
از اسم اعظم وجود دارد, و حرفی در علم غیب نزد خداوند مکنون است. 
(2) 


0. الکافی: امام صادق علیهالسلام فرموده است: هرکسی میخواهد از 
نوره استفاده کند باید با سر انگشت, آن را بپزداشته. و وید ویر کنان 
بینیاش قرار بدهد و بگوید: خداوند بر سلیمان بن داوود درود فرستد 
ار ای 


1. کامل الزیارات: از امام صادق علیهالسلام روایت است که فرمود: یار 
و همراه سلمان به اسم اعظم خداوند سخن گفت؛ پس زمینهای پست و 
بلند مابین تخت سلیمان و عرش ملکه سبا فرو رفتند تا اینکه دو سرزمین 
به هم پیوستند پس عرش ملکه را به سوی خود کشید, سلیمان گفت: 
گمان کردم که عرش ملکه از زیر 
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1- .بصائرالدرجات : 57 


2- . بصاثر الدرجات : 57 
ای 1 22 


تخت من خارج شد ؛ سپس زمین در سریعتر از یی چشم برهم زدن دوباره 


گسترده شد.(1) 


توضیح: ظاهر بیشتر روایتها بر این نکته تاکید دارد که زمین بین سلیمان و 
عالّم همراه او و تخت ملکه فرو رفته است, و زمینی که تخت برآن قرار 
سس کت کر وم اک راد ان سار روم انس وداک کف 
شود: ساختمانهایی که بر رٍوی زمین قرار داشتهاند چگونه فرو رفتهاند؟ 
میگوییم: ممکن است که آن ساختمانها و هم چنین حیوانات و درختان و 
غیره به اذن خداوند متعال و به فرمان او به سوی شمال و جنوب حرکت 
کرده باشند. و ممکن است که حرکت تخت ملکه از زیر زمین صورت 
گرفته باشد به این صورت که تخت در زمین فرو رفته و طبقه تحتانی زمین 
درهم پیچیده و متراکم شده و تخت ملکه از زیر تخت سلیمان بیرون آمده 
باشد. سپس آن طبقه زیر زمینی دوباره گسترده شده باشد. 


2 کتاب الاختصاص: آبان الأحمر از امام صادق علیهالسلام روایت میکند 
که فرمود: ای آبان, ما ار 
آکر میخواشتم بايم زا بلند.مبکردم وبا ان ضربهای به سبته آبو.سفیان: دز 
شام میزدم و او را از روی تختش واژگون میکردم"؟ در حالی که دست 
یافتن آصف- وصیْ سلیمان- به عرش 


بلفیس و حاضر گرداندن ان نزد سلیمان قبل از برهم زدن چشم را انکار 
نمیکنند؟ آپا پیامبر ما صلی الله علیه و آله برترین, پیامبران و وصی او 
برترین اوصیا نیست؟ آیا علی علیه السلام را در حد وصي سلیمان قرار 
ندادهاند؟ خداوند میان ما و آنان که حخ" و فضیلت ما را انکار کردند 
فضاوت کید 


میگویم: شیخ امین الدین طبرسی رحمه الله در مورد این فرموده خداوند 
متعال «و نفقد الطیر» گفته یعنی: پزتد کان :زا به هنگام غیبت طلب کرد و 
«فقال مالی لا آری الهدهد» یعنی: هد هد اه وه او را 0( 
مورد سبب جسجوی سلیمان از هدهد اختلاف نظر وجود دارد. گفته شده 
است: سلیمان در سفرش به هدهد نیاز داشت تا او را به مکان اب 
راهنمایی کند, گفته میشود: هدهد آب را در 
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1-. کامل الزیاره : 59 
2 . نسخه خطی اختصاص 


داهن میجیت انجونه کقهه‌ها ار راد تاه میم این سخن از ابن عباس 
روایت شده است. و عیاشی با ذکر سند روایت ت میکند که ابوحنیفه به امام 
صادق علیهالسلام گفت: سلیمان چگونه (به چه مناسبت) در میان پرندگان 
ی دس تس ای مرمت بی و و 
میدید آنگونه که یکی از شما روغن را در جام شیشهای میبیند» , پس ابو 
حنیفه به اصحابش نگاه کرد و خندید ! امام صادق علیهالسلام گفت: چه چیز 
تو را میخنداند؟ گفت: فدایت گردم بر تو پیروز گشتم, امام گفت: چگونه 
بر من پیروز گشتی؟ ابو حنیفه گفت: کسی که آب را در دل زمین میبیند, 
دام و تله را در خاک نمیبیند تا اینکه گردنش را میگیرد؟ پس امام صادق 
علیهالسلام گفت: ای نعمان, ابا ندانستهای هنگامی که قضا و قدر سر رسد 
چشمها را میپوشاند. 


و از وهب روایت شده که سلیمان در جستجوی هدهد بود به خاطر اینکه در 
نوبتش اخلال ایجاد کرده بود؛ و گفته شده: : پرندگان با ایجاد سایه سلیمان 
را از تابش نور خورشید حفظ میکردند و آنگاه که هدهد جایگاهش را خالی 
کرد باعت تابیدن خورشید نز آه ۶ آم انا آغانبین» به این فضاستت 
که: ایا از سر نافرمانی تاخیر کرده یا اه داشتن عذر و حاجت غائب 
است؟ مبرد گفته است: هنگامی که سلیمان جویای حال پرندگان شد ِ 
هدهد را ندید گفت: مرا چه شده که هدهد را نمیبینم ؟ بر این حساب که 
شاید هدهد با سپاهیانش است ولی او را نمیبیند. سپس مشکوک شد و از 
آن جهت که هدهد را ندید به غیبت او از آن جمع شک کرد و گفت: «أم کان 
من الغائبین» یعنی: آیا از غائبین است؟ گویی که سخن اول را ترک کرده و 
از حال و علت غیبت هدهد پرسیده است, سیس او را به خاطر غیبتنش 
تهدید کرده و گفت: (او را به سختی عذاب میدهم ) یعنی: با کندن پرها و 
انداختن او در مقابل خورشید این نظر از ابن عباس و قتاده و مجاهد 
روایت شده است : و گفته شده است: او را با انداختن در بین جانورانی که 
ضد د او هستند عذاب میدهم, و آنگونه که سخن گفتن سلیمان با پرندگان و 
1 و برای او بوده است جایز است که آنان 
به خاطر کوتاهی در انجام وظایف نیز سرزنش و مجازات کرده باشد, 
0 


ص: و1 


غیبت مستحق عذاب شدهاند, «آو لأذبحّه » او را ذیح میکنم و یا به عنوان 
مجازات نافرمانی حلق او را قطع میکنم., «او لیاتینی بسلطان مبین» یعنی: 
دلیل واضحی بیاورد که عذر غیبتش را موجه سازد. «فمکت غیر بعید» 
یعنی: سلیمان فقط زمان اندکی را منتظر ماند که هدهد آمد, و گفته شده: 
معنا به این صورت است ِ هدهد اندکی به 9 ادامه ِ سپس 
فی مکان غیر بعید), اه 0 
سلیمان آمد و گفت: «احطث بما لم تحط به» یعنی: آگاهی یافتم از آنچه 
تو از آن آگاه نبودهای, تین تسا نتب یقین» یعنی: خبری درست و 
صاد قانه, 1 سرزمینی در منطقه یمن بوده است, این نظر از قتادم 
روایت شده است ؛ و از السدی روایت شده که: خداوند برای سرزمین سب 
و قوم آن دوازده پیامبر مبعوت گردانده است. علقمه از ابن عباس روایت 

میکند که از رسول خدا صلی الله علیه وسلم درباره سبا سئوال شد و 
ایشان فرمود: او مردی است که سران ده قبیله عرب از او زاده شده آند, 
شش نفر از آنان با برکت و خوش یمن و چهار نفر دیگر شوم و بی برکت 
بودهاند, کسانی که شوم بودهاند: لخت, جذام, غشان و عامله؛ و کسانی 
که خوش یمن بودهاند: کنده, الأشعرون, ارگ کمیر, 1 0 
و بجیله نیز از انهار هستند؛ «انی وجدث امراه تملکهم» یعنی: (زنی را 
۱ آنها به انجام امور میپردازد به طوری که کسی مانع او 
نمیشود و به او اعتراض نمیکند, «اوننت هرن کل شی ع* این ایه خبر از 
وسعت فرمانروایی و ملک بلفیس مبدهد, یعنی: تمام مال و اموال و 

هرآنچه از زینت دنیا که پادشاهان به آن نیاز دارند به او بخشیده شده 
است, حسن گفته است: این زن: ملکه سباً بلقیس دختر شراحیل است؛ ۰ 9 
گفته شده: : شرحیل پدر بلقیس اریز پادشاه از مجموع چهل پادشاه بوده 
است. قتاده گفته است: و مشاوران ملکه تتببا سیصد و دوازدة قبیله 
بودهاند. و زیر پرچم هریک از اين قبایل هزار مرد جنگجو قرار داشته است, 
«و لها عرش عظیم» یعنی: تختی بزرگتر از تخت تو ای سلیمان" | قسمت 
جلوی این تخت از جنس طلای نشان گذاری شده با یاقوت قرمز و زمژد 
سبز و قسمت عقب آن از جنس نقره آراسته به انواع جواهر بوده است, و 

بر این تخت هفت خانه وجود داشت 
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و هر خانهای نیز دارای دری بسته بود؛ و از ابن عباس روایت شده: طول و 
عرض تخت بلقیس سی ذراع و ارتفاع ان نیز سی ذراع بوده است, و ابو 
مسلم گفته است: مقصود از (عرش)؛ فرمانروایی و ملک است: «وجدتها و 
قومها یسجدون للشمس من دون الله و زین لهم الشیطان آعمالهم» یعنی. 
شیطان سجده گزاردن آنها برای خورشید به جای خداوند را در نظرشان 
آراسته بود, «فصذهم عن السبیل» یعنی: آنان را از راه حقّ, منصرف کرده 
بود ؛ ابو جعفر و الکسایی و رویس به نقل از یعقوب آیه »2 آلا یسجدوا» را 
به صورت« الایسجدوا» یعنی: با لام بدون تشدید نیز قرائت کردهاند, بر 
انتناس لام بدون تشندید ايه نه تصورت: آمر به: ینحدخ گزاری معنا میشود و 
(باء) نیز به عنوان بای تلبیه وارد شده است, یعنی تقدیر 1 اینگونه ی 
(آلا قوم اسجدو الله), و گفته شده: : این 1 "دستوری است از جانب خداوند 
برای تمام مخلوقاتش که برای او سجده بگزارند؛ و نقل شده : این آرة از 
نصایح ۱ ۰ 0 در حین سجده برای 
غیر خدا مشاهده کرد, 1 پا اینکه از جمله سخنان هد هد باشد که هنگام 
بازگشت به سوی سلیمان آنها را نقل کرد و عمل قوم بلقیس را زشت 
شمارد, و قرائت ت آیه با لام مشدّد معنا را به این صورت تغییر میدهد که 
شیطان, گمراهی آن قوم را برایشان آراست ۳ برای خداوند سجده 
نگزارند, «الذی یخرج الخبء فی السموات و الأرض» الخب:: پنهان و 
پوشانیده شده, و آن چیزی است که دیگران برآن احاطه دارند و مانع پی 
تردن" به .آن میشوند؛ و آنچه خداونر میا فرش و انا از -عذق تهوجود 
میرساند نیز چنین منزلتی دارد؛ و گفته شده (الخبء) به معنای غیب 
میباشد؛ هم چنین روایت شده که منظور از (خبء السموات). باران و 
منظور از (خب ء الازض از گیاهان و درختان میباشد. «ویعلم ما تخفون و ۲ 
تعلتون» بعتی آکاوه امقر بثهانی ج علتی استه اه لا اله لا هم رت 
العرش العظیم» این آیه از سخنان هدهد است, پا شروع خبر دادن از 
خداوند متعال میباشد؛ ۰ پس هنگامی که سلیمان عذر هدهد در تاخیرش را 
شنید گفت: (خواهیم دید آیا راست گفتهای يا از دروغگویان بودهای ), 
ای رات هی ای ی یم و ی 
[اين نامه مرا ببر و به سوی آنها بیفکن ) یعنی به سوی اهالی سرزمین 
تسا (آنگاه از ایشان روی برتاب ! یعنی بعد 
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از افکندن نامه به سوی انا در نقطهای در همان نزدیکی از چشم آنان 
پنهان شو, (پس ببین چه پاسخ میدهند ) یعنی: ببین که به یکدیگر چه 
میگویند و چه سخنانی بین آنها مبادله ميشود, و هدهد نامه را برد و به 
سوی آنان افکند و هنگامی که بلقیس آن را دید به قومش گفت: (ای 
سران کشور ) یعنی: ای اشراف و بزرگان قوم, (نامهای ارجمند برای من 
آمده است ) قتاده گفته است: هد هد نزد ملکه سباً که بر پشت خوابیده بود 
آمد, و نامه را روی گردنش انداخت و ملکه آن را خواند ؛ گفته شده: ملکه 
سباً دارای دریچهای رو به خورشید بود که هنگام طلوع درآن مپتابید, پس به 
آن دریچه نگاه میانداخت و سجده میگزارد. هدهد کنار دریچه آمد و آن را با 
پر و بالش سدٌ کرد بنابراین خورشید بالا آمد و ملکه خبردار نشد, و هنگامی 

برخاست و به دریچه نها گاه میکرد هدهد نامه را به سوی او انداخت, این 
کلام از وهب و ابن زید روایت شده است ؛ و آنگاه که نامه را دریافت کرد 
اشراف و بزرگان را که سیصد و دوازده قبیله بودند فراخواند, سپس به 
آنان گفت: [نامهای ارجمند برای من آمده است ). ابن عباس گوید: ملکه 
آن نامه را ارجمند خواند چرا که مُهر شده بود, و نظر او را این سخن تأیید 
میکند: (|اکرام الکتاب ختمه: گرامی داشتن نامه با مهر کردن آن است), و 
گفته شده: نامه را ارجمند توصیف کرد چرا که (با بسم الله اب 
الرحیم( آغاز. فنده بوده-ه با آشکه به خاطر خوش خط بودن و زیبایی الفاظ 
مان آرن ۱ ارجمند خوانده است. همچنین گفته شده: چرا که ان نامه از 
جانب فرمانروای انس و جنْ و پرندگان بوده است, و ملکه اخباری را در 
مورد سلیمان شنیده بوده پس نامه را ارجمند خوانده است., زیرا از سوی 
شخصی ارجمند و والا شأن و بلند جایگاه بوده است. «اثه من سلیمان و 
ائه بسم الله الحمن الرحیم» یعنی. این نامه از سوی سلیمان است و 
نوشته موجود 9 ب از این قرار است: [به نام خداوند زجمتگر مهربان 
بر من بزرگی مکنید و مرا از در طاعت درآیيد, + خلاصه نوشته موجود در 
نامه همین اندازه ند «یا ها الملا آافتفتی فی آمری» اي سران. [کشود] 
در کارم به من نظر دهید) یعنی: راه صحیح را به من نشان دهید. «ما کنت 
قاطعه آمرأٌ حتی تشهدون» [که بی حضور شما [تا به حال ] کاری را فیصله 
ندادهام ) یعنی: اقدام به انجام هیچ کاری نکردهام مگر اینکه شما حضور 
داشتهاید, و اين سخن 
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نرم خویی او با قومش را نشان میدهد, آنان نیز در جواب گفتند: «نحجن 
آولوا قوه» ما صاحبان قدرت و شجاعت هستیم ؟ یعنی: ما رم نیرو و 
قدرت و چنگ آوری. هم چنین: ضاخب شجاعت بسیار هستیم, «و الأمر لک» 
[ولی اختیار کار باتوست ) یعنی: تدییر کارها در جنگیدن و یا عدم جنگیدن 
به تو واگذاز میشود. «فانظری ماذا تأمرین» ( بنگر چه دستور میدهی 1 
یعنی: ما را به چه کاری فرمان میدهی تا اطاعت کنیم؛ اگر : به صلح دستور 
دهی صلح میکنیم و اگر به کنر فرووان قهی سس کون هک رو مور 
پرداختن به جنگ گفت: «اٍنْ الملوک اذا دخلوا قربه آفسدوها» (پادشاهان 
جون به شهری دزانند آن را تباه و عزیزانش را خوار میگردانند ) بعنی 
هنگامی که پادشاهان از روی اجبار و خشونت و با کشتار و تسلط وارد 
شهری شوند آن را هلاک و ویران میسازند. «و جعلوا آعژه آهلها آذله» (و 
عزیزانش را خوار میگردانند ) یعنی به اشراف و بزرگان اهانت میکنند و 
آنان را خوار میشمرند تا بتوانند زمام امور را به دست بگيرند. و معنای اين 
سخن این است که ملکه. بزرگان قوم خویش را آز آهدن.سلیفان یه وی 
آنان و وارد شدن او به شهرشان برحذر داشت؛ 7 این جا خبر دادن از 
ملکه به پایان میرسد و خداوند او را در آنچه گفته تصدیق میکند و 

میفرماید: «وِ کذلی یفعلون» یعنی: پادشاهان آنگونه که او گفت 1 
میکنند, و گفته شده: این کلام به ماقبل متصل است و «کذلک یفعلون» نیز نیر 
از جمله سخنان ملکه است. «و ای مرسله الیهم» (من ارمغانی به سوی 
انان میفرستم ) یعنی به سوی سلیمان علیه السلام و قوم او هدیهای 
میفر ستم که رشوهای برای در امان نگاه داشتن فرمانرواییام باشد, 
«فناظره» [پس مینگرم ) یعنی منتظر میمانم. «بم پرجع المرسلون» (که 
فرستادگان [من ] با چه چیز بر میگردند) یعنی با پذیرفتن و يا نیذیرفتن 
ففیام ار شوی سای که ان اس اطر آشایا نیوا ساهان 
در خوشایند بودن تقدیم هدایا به آنان انجام داد, و با این کار خواست بداند 
که یشان باسا نسم توافت رف مر 
میشد که او پادشاه است و در این صورت آنچه او را راضی گرداتد نزد 
در نوع هدیه و ارمغفان ملکه نیز اختلاف نظر وجود دارد, از ابن عباس 


روایت شده 
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که: ملکه به سلیمان چند دسته پسر و دختر نابالغ به عنوان خدمتگذار هدیه 
کرد که لباسهای متحدالشکل برانان پوشانده بود تا مذکر و موّنت بودن 
انان مشخص نباشد؛ و از مجاهد چنین نقل شده است: ملکه دویست غلام 
و دویست کنیز , به یمان اهداب رد کی مها لاش کر ان ون کزان 
اباس مها رشان و هار کات الساس وات سم است؟* ماد 
شمشهایی از جنس طلا را در ظرفهایی از جنس حریر قرار داد و به 
سلیمان اهدا کرد, و هنگامی که این هدیه به سلیمان علیه السلام ر سید 
جیان را امر فرمود که آجرها را زراندود کنند و آنها را در مسیرهای عبور و 
مرور بیفکنند. و آنگاه که فرستادگان ملکه سر رسیدند و آجرهای زراندود 
را در هر مسیر و مکانی مشاهده کردند. هدیههای خود را خوار و بی ارزش 
دیدند ؛ و از وهب و دیگران نقل شده است: ملکه سراغ پانصد غلام و پانصد 
کنیز رفت و کنیزان را قبا و کمربند پوشاند و النگوهایی طلایی را به بازوی 
غلامان بست و در گردن آنان گردنبندهایی طلایی قرار داد و به 
گوشهایشان گوشوارهها و آویزهایی آویزان کرد که با انواع جواهرات نگین 
گذاری شده بودند. و کنیزان را بر پانصد اسب رمکه- اسبها: بی که مخصوص 
زاد و ولد هستند- و غلامان را بر پانصد اسب برذون- اسبهایی که مخصوص 
حمل بارهای سنگین هستند- سوار کرد و هر اسب دارای لجامی طلایی و 
خواه ان نی هو تفای اضه احر طلا باهد ایر تفرقو تاجن 
مرواریدی سوراخ نشده و بینظیر و یک تکه گوهر شاهانه یمانی سوراخ 
شده با سوراخی کج را در یک ظرف نهاد و ان را ضمیمه هدایا کرد و 
مردی از اشراف و بزرگان قوم خویش به اسم منذر بن عمرو را فراخواند 
و مردانی با شعور و صاحب انديشه را با او همراه کرد. و نامهای برای 
سلتهان توشتت که به: فتز له سعحه هدبه بو ویر آن کفته نود: اگر تو پیامبر 
هستی غلامان و کنیزان خردسال را از هم تشخیص بده؛ و قبل از آنکه 
دهانه ظرف را بکشایی وسایل داخل آن را حدس بزن» و مروارید را به 
صوزربت متوازن سوراخ کن و بدون طلبیدن راه چاره و رد 


نخ را از گوهر شاهانه عبور بده ؛ و به فرستاده گفت: هنگامی که بر او وارد 
میشوی به چهرهاش نگاه کن,: اگر با خشم به تو نگریست تذان» کر آه 
تساه ات 
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پس اموراتش تو را به ترس واندارد که من از او با شکوهترم, و اکر نگاه 
و ملایمی به تو انداخت بدان که پیامبری فرستاده 0 


فرستاده ملکه با هدایا به راه افتاد و هدهد پیشاپیش و به سرعت به سوی 
سلیمان رفت و خبر را به اطلاع او رساند, آنگاه سلیمان جثیان را فرمان 
داد که آجرهایی طلایی وتقرهای بسازند پس چنان کردند. سپس به آنان 
دستور داد که آجرهای طلایی و نقرهای را از هکانی. که او خران اشته به 
شعاع چند فرسخ و به صورت دایرهوار پراکنده سازند و در اطراف دایره 
دیواری با کنگره طلایی و نقرهای قرار دهند و انان نیز چنان کردند, انگاه به 
جئیان گفت: فرزندانتان را نزد من بیاورید. پس افراد بسیاری جمع شدند و 
انان را در طرف راست و چپ میدان اقامت داد. سیس سلیمان علیه 
السلام در جایگاه خود بر تختش نشست. و چهار هزار صندلی در قسمت 
راست و مانند آن در سمت چپش قرار داده شد, و به شیاطین و انسانها 
امر فرمود که به طول چند فرسخ به صف بایستند و به وحوش و درندگان 
و شیرها و پرندگان دستور داد که سمت چپ و راست او به طول چند 
فرسخ به صف باستند. هنگامی که قوم سباً به میدان نزدیک شدند و به 
کیان کر و را مان و و ات ها را 
همراه داشتند بر زمین افکندند, و آنگاه که در مقابل سلیمان علیه السلام 
ایستادند با چهرهای گشاده به آنان نگاه نیکی انداخت و گفت: در پشت 
خود چه دارید؟ و رئیس قوم او را از هدایایی که آورده بو با 
نامه ملکه را تسلیم او کرد. سلیمان به نامه نگاه کرد و ۱0 
اس واه نان ار رل تریی مه 
و آنچه در ظرف بود را به اطلاع او رساند. پس گفت: در این ظرف 
مرواریدی بینظیر و سوراخ نشده و تکه گوهری سوراخ شده با سوراخی 
کج وجود دارد, فرستاده ملکه گفت: راست گفتی, مروارید را سوراخ کن و 
نج را از گوهر عبور بده, آنگاه سلیمان دنبال موریانه فرستاد, پس موریانه 
حاضر شد و مویی از تار خویش رز دهان گرفت و وارد مروارید شد و از 
سوی دیگر آن خارج شد. سپس گفت: چه کسی نخ را وارد این گوهر 
میکند؟ کرمی سفید گفت: ای ر سول خدا من اين کار را انجام میدهم, و نخ 
را به دهان گرفت و وارد ترا ٩‏ تکه گوهر شد و از سوی دیگر 


ص: 161 


آن خارج شد, در مرحله بعد سلیمان غلامها و کنیزان را به این ترتیب از هم 
تشخیص داد: به آنان دستور داد که صورتها و دستهای خود را بشویند, پس 
کنیزان آب را پا یک دست از ظرف بر میگرفتند سپس آن را به دست دیگر 
میدادند و بعدا به صورت میزدند, ولی غلامان آب را از ظرف بر میگرفتند 
و به صورت میزدند؛ کنیزان آب را بر قسمت داخلی ساعد دست میریختند 
ولی غلامان اب را بر قسمت خارجی ساعد میریختند. کنیزان اب را به یک 
باره میریختند ولی غلامان آب را از بالا به پایین روی دستشان میریختند, و 
بت این سوم آنان را از هم فشخدضن داد ؛ و گفته شده: ملکه هم چنین همراه 
هدابا عصابی را که از پادشاهان حمیر به ارت برده بود و یک کاسه آ 
برای سلیمان فرستاد و گفت: میخواهم که سر و ته عصا را به من نشان 
دهطی؛ و کاسه را با آبی گوارا که سرچشمه آن در آسمان و زمین پر کنی, 
کی سایماهصا سا وا باب وه تفت هن هی که ود 
ورد سر کصا ات د حل اسما زاف رای اندافت ها ابنکه عرق 
کرد و کارا یی اما ی کی وه مت هه ای از اسان 
و زمین نیست. 


«فلمّا جاء سلیمان» و چون نزد سلیمان آه کل ری هنگامی که فرستاده 
که و تما امه سلیمان گفت: رن بمال» ۴ آبا .غر آاته:مالین 
کمک منذهید ؟ | بعنیت؛ انا مال"مزا افزون مکنید: وان استفیام انکاری 
اشتبه اين معنا_ که آوبه فال و اضوال آنها تیار ِ «فما آتانی الله 
خیر مّا آتاکم» (آنچه خدا به من عطا کرده بهتر است ) یعنی آنچه خداوند 
از فرمانروایی و نبوت و حکمت به من عطا فرموده پهتر از آن چیزی است 
که از دنیا و اموال آن به شما بخشیده است. «بل آنتم بهدیتکم تفرحون» 
ی به ارمغفان خود شادمانی فتماشد 1 صافی که ان را به هم 
هدیه مید هید قلی فن به ان.ضان تمیضوم: وبا این تحی به. توحه: آندی 
خود به اموال دنیا اشاره کرده است. سپس سلیمان به فرستاده ملکه 
گفت: «ارجع الیهم» ( به سوی آنها بازگرد) به همراه هدایایی که 
آوردهای, فلناتتنهم بجنود لا قبل لهم بها» (که قطعا سپاهیانی بر [ایشان ] 
میأوریم که در برابر آن تب اناد کون نداشته باشند ) یعنی توان و طاقت 
ایستادگی در برابر آن سپاهیان و قدرت دفع آنان را ندارند, و لنخرجنهم 
منها آذله» نعنی اکر تظیعاثه سراغ من نیایند از آن شهر و 
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سرزمین به خواری و زبونی بیرونشان میکنیم؛ " و گفته شده: از ۱ 
فرمانروایی ملکه به صورت ذلیلانه و کم ارزش بیرونشان میکنم؛ و آنگا 
که سلیمان علیه السلام هدیه را نیذیرفت و غلامان و کنیزان را ۳ 
تشخیص داد و خواستههای دیگرشان را نیز جا به جا نمود,. فهمیدند که او 
پیامبر فرستاده شده از جانب خداست و مانند پادشاهانی نیست که با 
فلکه فهمید که سایمان سامت است هدر شحه‌نوان عفاطله با او زا تدارف 
پس اماده رفتن به سویش شد و جبرئیل علیه السلام به سلیمان خبر داد 
که ملکه از یمن خارج شده و به سوی او در حرکت است, آنگاه سلیمان به 
برترینهای سپاه و اشراف ارتش خود گفت:یا ها الملاً کم یأتینی بعرشها 
قبل آن ند مسلمین» (ای سران کشور, کدام یک از شما تخت آن 
فلکه رامش از آنکه فطیعابه: تر .مره آنتد بر ای مین درد 1 


قر ورن آینکهجر | سلیمان له التلام نت ملکه ر | طلت: کرد افوال 
مختلفی وجود دارد: 


نخست اینکه: خصوصیات ار تخت:. اه را شگفت زده کرده بودر ینس 
توافت آن اه ما ای مس ان نمی هو ها ن اشکار 
شده بود, بنابراین دوست داشت قبل از اسلام آوردن صاحب تختش 
شود, چرا که بعد از مسلمان شدن گرفتن اموال ملکه بر او حرام ميشد. 
این نظر از قتاده روایت شده است. 


دوم : از ابن زید روایت شده که سلیمان میخواست بدین وسیله هوش و 
زیر کی ملکه را قافتا بات ماند که ابا نحت خی را متزتارشهیا کید 
تام ام کشا ماش اه و ها 2 
نشانه و معجزهای بر صداقت و نبوّت خویش قرار دهد. چرا که ملکه تخت 
را در خانهاش قرار داده و آن را (با بند و زنجیر و...)_بسته بود و افراد 
از قومش را مسئول حفاظت و حراست از ان کرده بود . ؛ آبن 
عباس گفته است: سلیمان علیه السلام مرد با آبهتی بوده است و تا سوالی 
از اه برشنید نمیشن شحو کفین زا آغاز تمیکره سنن روزی ال حانمخارج 
شد و بر روی تختش نشست و گرد وغباری را در نزدیکی خود مشاهده 
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کرد و گفت: اين چیست؟ گفتند: ای رسول خدا. (از نشانههای قدوم) 


1 (آیا) در اين مکان نسبت به ما قرار گرفته است؟ ! و 


فاصله بین کوفه و حیره یک فرسخ بود, آنگاه گفت: «أیکم یأتینی بعرشها» 
۲ کدامی: اد شها تخت ان ماه رامتا ور د؟ 1 


و از فرموده «مسلمین» دو معنا قابل برداشت است : پیش از آنکه قوم 
مارا هن آیند: مر خالی. کت .من و تیا ی 
فرمانبردارند. «قال عفریت من الجن» [عفریتی ازجث گفت ۰ از ابن 
عباس روایت شده است که گفت: یعتنی جئی سرکش و قوی,« آنا آتبک به 
قبل آن تقوم من مقامک» (من آن را پیش از آنکه از مجلس خود برخیزی 
نزد تما درم از قتاده گوید: بعنلی جایگاهی که وان به قضاوت میپردازی, 
دای علیه لقلای. آمتن» و بر این کار [سخت ] توانا و مورد اعتمادم ) 
یعنی: من در حمل کردن تخت بسیار نیرومند و برآوردن آن در اين مدت 
توانا و نسبت به طلا و جواهرات موجود دران امانتدار هستم؛, و در این 
سخن دلالتی براین نکته وجود دارد که توانایی و قدرت انجام کار مقدم 
تراتجام آن ار و ار 
نسبت به آوردن آن قدرتمند و توانا هستم؛ , و سلیمان علیه ی از صبح 
تا نبیمروز در جایگاه خویش برای قضاوت مینشست, بنابراین گفت: 
ای ی 

من آن را پیش از انکه چشم خود را برهم زنی میاورم) از ابن عباس 
0 ت است که: این شخص آصف بن برخیا وزیر و خواهرزادة سلیمان بود, 
اه وتان زاس هس ان اش اعنین آگاه نود که راک خداوند با آن 
خوانده شود اجابت دعا 31 است ؛ و گفته شده: آن اسم (الله) است که 
به دنبال (الرحمن) میأید؛ و گفته شده: آن اسم به عربی (یاحی يا قیوم) و 
به عبری (|هیاشر (هیا)- به معنای کسی که بوده و هست وخواهد بود- 
ستانت هار محاهد لته که اقا سم یادا الظال ه ارام سا 
و از قتاده روایت شده که اسم آن شخص عالم (اسطوم) بوده است ؛ ۰ و 
انوامت کته اضر له الملام وی است و که ین 
شخص جبرئیل علیه السلام بوده که خداوند اجازة اطاعت از سلیمان و 


حاضر کردن 
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تخت مورد درخواسنتش را به او داده بوده است؛ و جبائی گفته است: آن 
سخص سس وله التسلام ری آ‌ سا رای ار و رده 
تا نعمت بخشیده شده خداوند به خود را به او نشان دهد, و این نظر دور از 
وافعنت است و عفشران آنرا ترجیه نمیذهند؛ اما روایت شده که منظور 
از (الکتاب) که در آیه با (الف و لام) تعریف ذکر شده. لوحالمحفوظ 
میباشد؛ و گفته شده منظور از (الکتاب) جنس کتابهای الهی نازل شده بر 
پیامبران و نه کتابی معین است. و اسم جنس با (الف و لام) به اسم معرفه 
تبدیل میشود؛ ؛ و نقل شده که منظور, نامة سلیمان علیه السلام به بلقیس 
است., و در مورد معنای آیه «آنا آتیک به قبل آن یرت الیک طرفک» اختلاف 
نظر وجود دارد, از قتاده روایت شده: یعنی قبل از آنکه کسانی که به 
اندازة یک چشمانداز از تو فاصله دارند به تو برسند؛ ؛ و گفته شده: یعنی 
قبل از آنکه چشم تو به نهایت دید خود برسد و بازگردد ؛ سعد بن جبیر گفته 
است: آن عفریت به سلیمان گفت: به آسمان نگاه کن, پس پل برهم 
نگذاشته بود که تخت را حاضر کرد و در مقابلش گذاشت, بنابراین معنا 
بدین صورت آشتت: تا اینکه: دا تحربستن به سم اسان بلکهایت: را 
برهم بگذاری؛ و از مجاهد روایت شده است که (ارتداد الطرف) یعنی 
ادامة نگاه کردن تا اینکه چشمها ناتوان و عاجز از نگریستن بیشتر برهم 
گذاشته شود و براین اساس معنای آیه بدین صورت است: سلیمان علیه 
السلام چشمهای خود را به حداکثر فاصله دید ممکن دوخت و به نگاه کردن 
ادامه داد و قبل از آنکه چشمهایش وامانده و خسته به سوی او بازگردند 
تخت حاضر شده بود. و الکلبی گفته است: آصف سجده کنان بر زمین افتاد 
و خداوند را با اسم اعظمش فراخواند پس تخت ملکه در زمین فرو رفت 
و از زیر تخت سلیمان سربراورد. و علماء در این خصوص چند جنبه را ذکر 


کردهاند: 


نخست: ملائکه با اجازة خداوند تخت ملکه را حمل و جابه جا کردند, دوم: 
باد تخت را حمل کرد. سوم: خداوند متعال با خلق حرکات پشت سر هم و 
متوالی باعث جا به جایی تخت شد, چهارم: تخت در جایی که قرار داشت 
در زمین فرو رفت سپس در مقابل سلیمان سر براورد. پنجم: از امام 
صادق علیه السلام روایت شده که زمین برای جا به جایی تخت درهم 


پیچیده شد, و ششم: خداوند تخت را در 
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خایگام:خود نایود کردتو ان زان مخلتین سلیمان: باز ای کرد ین اساشن 
ماش اس اعال ص مس یآ ی 
احتمال صحیح است و نابود شدن برخی از اجسام بدون نابود شدن اجسام 


و در ادامه آیات حذف بسیاری صورت گرفته چرا که تقدیر کلام اين گونه 
است: سلیمان به عفریت گفت: وعده خود را عملی کن؛ او نیز طلب به 
درگاه خداوند متعال 1 حاضز گزداند .و سلیمان ان" را ِ 
خود مستقژ دید, یعنی هنگامی که سلیمان تخت ملکه را مشاهده کرد که 
در یک چشم برهم زدن به سوی او آورده شده و در مقابلش قرار داده 
شده گفت: «قال هذا من فضل ربی» (اين از فضل پروردگار من است ؛ 
یعنی: از نعمتهای بخشیده شدة خداوند و محبتهای او بر من است, چرا که 
ممکن و اسان ساختن و فراهم کردن چنین کاری با وجود سختی و عدم 
امکان آن, معجزهای برای سلیمان به شمار میرفت و بر ارزش والا و 
شوکت و جایگاه رفیع او نزد خداوند متعال دلالت میکرد, «لیبلونی ااشکر 
ام آ کر تا مر انبیاز مایق که ابا شکرراین نعمت را بدحاي.میاهرم ونیا 

به آن کفر میورزم و ناسپاسی میکنم, «من شکر فائما یشکر لنفسه» [و 
هر که سپاس گزارد تنها به سود خویش سپاس زارد 4 جرا که یه 
شکر و منفعت آن به خود او باز میگردند و مخصوص اوست, و این آیه 
مانند فرمودة دیگر ِِ است که: «آأن احسنتم احسنتم ام (اگر 
نیکی کنید, به خود نیکی روا داشتهاید ). 


سیس سلیمان در ادامه میافزاید: «و من کفر فان ربی غنیث» و هرکس 
ناسپاسی کند بیگمان پروردگارم بینیاز و کریم است ] یعنی خداوند بینیاز از 
ی رام ان اس فا ای تا سا تام 
هنتنتنوم. جرا که تواب و باداش آنان: نزد اوست, و منظور از (کریم) این 
است که بخشش خداوند شامل همه بندگان چه شکرگزار و چه ناسپاس. 
چه نافرمان و چه فرمانبردار میشود و کفر و نافرمانی آنها او را از بخشش 
و احشان.بة انها منغ نمیکند, سپس سلیمان گفت:«نگروا لها عرشها» 
(تخت ملکه را برایش ناشناس گردانید ) یعنی: تخت او را به شیوهای 
تغیبر دهید که هنگام نگاه کردن آن را نشناسد, و چنان که گفته شده منظور 
سلیمان از اين کار ازمایش میزان عقل و درک ملکه بوده است,«ننظر 
اتهتدی 
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آم تکون من الذین لا یهندون» تا ببینم آیا پی میبرد يا از کسانی است که 
پینمیبرد )» از سعید بن جبیر و قتاده روایت شده یعنی: رات کی ۵ 
ذکاوت خویش تیش را نهد از تغییرانی. که درآنرفی دادم متشاسه با این 
میالم ام اساخ ممای مارا لش فا دای یر 
و از طریق تختش به قدرت خداوند متعال و صخت نبوّت من پی میبرد و 
بدین وسیله به راه ایمان و یکتاپرستی هدایت میشود یا خیر؟ ابن عباس 
گفته است: پس برای آزمایش ذکاوت و هوش ملکه تعدادی از نگینها و 
جواهرات تخت را از جایش گند. و مجاهد گفته است: آنچه را قرمز بود به 
سبز تغییر داد ؛ و عکرمه گفته است: چیزی بر آن تخت افزود و چیزی از آن 
کاست, «فلمّا جاعت قیل آهکذا عرشک قالت کاثه هو» (پس وقتی ملکه 
آهد بدو گفته شد: آیا تخت تو همین گونه است, گفت: گویا همین گونه 
است ) پس ملکه آن را تأیید و یا انکار نکرد و اين نکته بر کمال عقل او 
لت داشته است از آنجایی که نگفت عبر جرااکم شنبه نحت خوذش بو 
و نشانههایی در آن یافت که به چشمش آشنا بود, هم چنین نگفت: بله, چر| 
که تغییرات و دگرگونیهایی در آن مشاهده کرد, به علاوه او تخت را در خانه 
تا کته سس ماش ات ارو اه مدّت و به سوی آن مکان در 
دود هقرت تن ور ؛ مقاتل گفته است: ملکه تخت خویش را شناخت 
ولی: هکامی که.به اه کفتند: «اهعذا عرشیک» ابا نعت نو همین کونه 
است؟ ) امر را بر او مشتبه کردند. پس مسأله و ی و 
آنعان که کفت: < اند هو» [گویا همین گونه است ) و اگر به او گفته 
: آیا تخت توست؟ میگفت: بله؛ عکرمه گفته است: 9 
و و که ات اگر بگویم اين همان تخت من است. 
میترسم که تکذیب شوم, و اگر بگویم خیر, باز میترسم که تکذیب شوم, 
بنابراین گفت: گویا همین گونه است و تخت خود را ,: بش آن تیه خر دیس 
به او گفته شد؛: این همان تخت توست و بستن دروازهها فایدهای به تو 
نرساند, اين در حالی بود که ملکه ؛ و 
ستته تا ذاشته بودر هطلعه کفت «ه آوتیا العلم ۲۰۸ نیس از انن ما آکاه 
شده بودیم + یعنی: قبل از نشانه و دلیلی که در تخت وجود داشت از 
صحت نبوّت سلیمان اگاه شده بودیم» «و کنا مسلمین» (و از در طاعت 
درامده بودیم !1 و 
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فرمانبردار امر سلیمان بودیم» و از مجاهد روایت شده که این آیه از 
سخنان سلیمان بوده است, ۰ اساس معنا بدین صورت است: ما از 
اسلام آوردن ملکه و آمدن او قبل از اينکه بیاید آگاه شده بودیم, «و صذها 
ما کانت تعبد من دون الله» و در حقیقت آنچه قبلا غیر از خدا میپرستید 
مانع ایمان او شده بود ), از مجاهد روایت شده است: : پرستش خورشید, 
ملکه را بعد از مشاهدة آن معجزات و و 
و بر اين اساس (ما), مای موصوله و فاعل (ضَذ) و محلا مرفوع است؛ و 
کفتهسه منای آبه این کته اشت» م شامان‌ مه سا از رعاش ارهه 
به غیر از خدا عبادت میکرد بازداشت و میان او و آنان حایل شد و ملکه را 
از آنها منع کرد, بنابراین (ما) مفعول و محلاً منصوب است؛ ؛ و گفته شده 
معنای آیه بدین صورت است: ایمان و یکتایرستی او را از آنچه غیر از خدا 
پرستش میکرد- یعنی خورشید- منع کرد. سپس کلام را از سر گرفت و 
گفت: «ها کانت من قوم الکافرین» (او از جمله گروه کافران بود) 
یعنی: ملکه از قومی بود که خورشید میپرستیدند و در میان انان رشد یافته 
بود پس چیزی غیر از پرستش خورشید نمیشناخت, «قیل لها ادخلی 
الصرح» ژبه او گفته شد: وارد ساحت کاخ شو ) و منظور از (ضرح) در این 
ایه مکانی گسترده و بدون سقف است. 


دک تم هداهن کمک مسا باه ینمی شمان ری آفرد ره آن 
نزدیک شد, سلیمان به شیاطین دستور داد که کاخ را بسازند, و این کاخ به 
شکل. یی فضای مسطه و کلسرده و از خنش لور و آیکیته نود که آب زیر 
آعران داشت بو در ان اب ماهها. قورا ها و خیوانات ربایت فرار 
داشتند و تختی در آن کاخ برای سلیمان قرار داده شده بود که برآن 
مینشست " و گفته شده: منظور از (ضرح) فصری شیشهای است که از 
نظر روشنی و سفیدی به اب میماند ؛ و ابو عبیده گفته است: هر ساختمان 
استوار و محکم که از جنس شیشه و سنگ و غیرآن باشد (ضرح) نامیده 
میشود, و سلیمان علیه السلام دستور به ساختن ان کاخ داد چرا که 
میخواست: عقل و زيزکی. ملکه زا آزمایش کند نو بشند. آیا ان تشانههای 
بزرگی که مشاهده میکند او را به شناخت خداوند متعال رهنمون میسازد؟ 
و گفته شده: حل فستباطین از انکه شلیسان.با طلکه اردهاح کته دنه 
خرااکه اما ار 
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ازدواج سلیمان با بلقیس که مادرش از جنْ بوده هرگز از تسخیر او و 
ذربهاش خارج نميشدند, پس به بدگویی در مورد ملکه پرداختند تا سلیمان 
را نسبت یه او بیعلاقه گردانند و گفتند: عقل او دارای مشکل است و 
پاهایش مانند سم م الاغ است, ولی فنکافتی که سلیمان به آزمایش و امتحان 
پرداخت ملکه را برخلاف آنچه گفته شده بود یافت؛ و گفته شده: نزد 
سلیمان ذکر کردند که پاهای او پر مو است. و آنگاه که در ورود به کاخ 
ساحمایس‌ا ان سا ای ان طاهر ود و این فساله مان ۱ 
ازرده ساخت, و در این مورد به مشورت با جثیان پرداخت پس حمامها را 
گرم کردند و داروی نظافت و زرنیخ را اماده کردند, و این اولین سابقه 
ساخت داروی نظافت بود, «فلقّا رأته» [و چون آن را 0 ها 
که بلقیس کاخ را دید, «حسبته لجّه» ( برکهای داشت ) و گمان کرد که 
آبی گود است: «و کشفت عن ساقیها» (و ساقهایش را نمایان کرد برای 
زو ببخ: اب ؛ و گفته شده: : ملکه هنگامی که کاخ را دید گفت: پسر داوود 
عذابی جز غرق کردن نیافته که مرا با آن به قتل رساند؟ ! و از رفتن به کاخ 
امتناع ورزید و وارد نشد و عادت نداشتند که کفش نیز بپوشند, و هنگامی 
که ساقهایش را نمایان کرد سلیمان به او گفت: «هذا] صرح ممزد من 
قواریر» [اين کاخی مفروش از آبگینه است ) یعنی صاف و صیقلی است و 
آب نیست, و آنگاه که تخت سلیمان و کاخ را مشاهده کرد و گفت:«قالت 
رب ای ۳ نفسی »> [پروردگارا من به خود ستم کردم 4 با کفر 
ورزیدنی که ترا بودم» «و آسلمت مع سلیمان لله رب العالمین»_ و اینک 
با سلیمان در برابر خدا پروردگار جهان تسلیم شدم. ) پس اسلام آوردن او 
چه نیکو بود ؛ و گفته شده: ملکه هنگامی که نشست سلیمان او را به اسلام 
دعوت کرد و او که نشانهها و معجزات را دیده بود به سلیمان پاسخ مثبت 
داد و اسلام آورد؛ و گفته شده: ملکه هنگامی که گمان کرد سلیمان علیه 
السلام قصد غرق کردن او را دارد و سپس حقیقت ماجرا را فهمید گفت: 
به خود ستم کردم, چرا که دربارة سلیمان بد پنداشته بود. 


وین مهرد نش توتفتت: مکه تسا نیز اخلافن بر مخوج‌دارود کفتهشدهء او 
سلیمان ازدواج کرد و سلیمان او را بر فرمانروایی و مملکتش باقی 
گذاشت ؛ و گفته شده: | به ازدواج پاشاهی به اشم بیع درآوژد 
و او را به سرزمینش باز 
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کند و فرمانبردارش باشد, پس شهرها و کاخها و دژها و ابادیها را در یمن 
برای او ساخت.(1) 


3 تفسیر العیاشی: عیاشی در تفسیر خود به صورت مستند روایت کرده 
وگفته است: موسی بن محمّد بن علی بن موسی و یحیی بن آکثم با هم 
دیدار کردند و یحیی دریارة مسائلی از موسی سوال پرسید. پس موسی 
کفتت + تر و فرادرم کلی ین فحند غلیه. السلام ر فتم و هداز ایکه میان مه و 
او بحثها و مواعظی جریان پیدا کرد و در نهایت مطیع نظرات ت او شدم, به او 
گفتم: فدایت شوم. یحیی بن أکثم دربارة چند مسأله از من سوال پر سیده 
و درخواست فتوی کرده است که حکم آنها را برای او بیان کنم, , پس خندید 
و گفت: آیا فتوی دادی و حکم آن مسائل را برای او بیان کردی؟ گفتم: 
خیر, گفت: چرا؟ گفتم: پاسخ آن مسائل را نمیدانستم, گفت : و آن مسائل 
چه بودند؟ گفتم: یحیی خواست او را از این مسأله آگاه کنم که آیا سلیمان 
به علم و دانش آصف بن برخیا محتاج بود؟ سپس مسائل دیگری را مطرح 
کرد. (علی بن محشد) گفت: بنویس ای برادرم. بسم الله الرحمن الرحیم 
در مورد این فرمودة خداوند متعال «قال الذی عنده علم من الکتاب» که 
در کتابش ذکر شده است از من پرسیدی: آن شخص آصف بن برخیا بوده 
و سلیمان از دانستن آنچه آصف میدانسته عاجز نبود, ولی چنین پسندیده 
که انس و جنْ آگاه باشند که آصف بعد از او حجت است, و آن علم را نیز نیز 
سلیمان به امر خداوند نزد او به ودیعه نهاد, و خداوند آصف را در این 
ی را ای و یا ات 
سلیمان علیه السلام را در زمان حیات داوود علیه السلام تفهیم کرد تا با 
امامت و نبوّتش بعد. از بدر آشتا شود و این کار به خاطر تأکید حجت بر 
مردم صورت گرفت.(2) 


در تحف العقول نیز نظیر این روایت ت نقل شده است.(3) 
ص: 170 
1- . مجمع البیان 7 : 217- 225 


۰2 . نسخه خطی تفسیرالعیاشی 
3-. تحف العقول : 6 47- 478 


4 سیر ایام عسکری؟ خجواند سور فانعه. را مخضوص مد ضلی 
الله قلید و الم فتاه اشانو را این مره عضی کردانده اسنت: 
و به جز سلیمان علیه السلام هیچ یک از پیامبران را در این زمینه با ایشان 
یر ات وا هر هی اس اه ان مرج را 
سلیمان عطا فرموده است, آپا نمیبینی که خداوند از بلفیس چنین حکاپت 
کید ی آلفی ای کنات کرنم ‏ مهن شابا رو اه نسم الله التحمن 
الرخیمه (نامهای ارجمتد بوای من آمده اشت. که از طرک-سانهان ات 
مس ای ان امس ام ااستم ااستند. ۱۱۲ 


میگویم: ثعلبّی در تفسیر خود گفته است: علمای سيرة انبیاء گفتهاند: 
پیامبر خدا سلیمان علیه السلام هنگامی که از ساخت بیت المقدس فارغ 
گشت آهنگ خروج به سوی سرزمین حرم (مکه) نمود. پس آمادة رفتن شد 
و از جِنْ و انس و شیاطین و پرندگان و وحوش ارتشی او را همراه کرد که 
ات و ور ی ی 
به جا کرد, و هنگامی که به حرم ر سید اقدام به انجام اکفالی در ان 
999 خواسته بود به انجام برساند. و در طول اقامت خود در 
مکه هر روز پنج هزار مادة شتر, پنج هزار گوسفند قربانی میکرد. و به 
اشراف قوم خود که درآنجا حاضر بودند گفت: این مکانی است که پیامبری 
عربی با صفاتی چنین و چنان درآن ظهور میکند و پیروزی بر تمام کسانی 
که با او به دشمنی مییردازند به او بخشیده میشود, و هیبت و شکوه او 
مسافت یک ماه را درمینوردد و دور و نزدیک نزد او در حق یکسان هستند, 
و سرزنش سرزنشکنندگان او را از اجرای اوامر الهی باز نمیدارد, گفتند: 
ای پیامبر خدا, او به چه دینی متدین است؟ گفت: به دین حنیف» پس خوشا 
به حال آنکه زمان او را درک میکند و به او ایمان میآورد و تصدیقش میکند, 
گفتند: ای پیامبر خدا, زمان بین ما و ظهور آن پیامبر عربی چقدر است؟ 
گفت: گذشت هزار سال, حاضرین این مساله را به اطلاع غاثبین برسانند, 
چرا که آن پیامبر سیّد پیامبران و خاتم رسولان است., و اسم او در کتاب 
پیامبران ثابت شده است ؛ سلیمان علیه السلام تا پایان مناسک در مکه 
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اقامت داشت. سپس دوست داشت که به سوی سرزمین یمن روانه شود 
بنابراین صبح از مکّه خارج شد و به سوی یمن به راه افتاد, و هنگام غروب 
خورشید به صنعاء رسید حال آنکه در حالت عادی این مسیر یک ماه به 
طول میانجامید, و سرزمین نيكويي را مشاهده کرد که سبزههای آن شکوفا 
شده بودند بنابراین فرو آمدن درآن مکان را پسندید تا نماز بگزارد و ناهار 
میل کند, و همراهان او آب طلب کردند ولی چیزی نيافتند, و هدایت کننده 
سلیمان به مکان اب. پرنده هدهد بود که اب را در زیر زمین میدید پس به 
مین نوک میزد و مکان آب و عمق آن را شناسایی میکرد. سپس شیاطین 
ات را از زمین جدا میکردند آنگونه که پوست از لاشه جد( میشود, و در 
نهایت آب را خارج میکردند, و هدهد هنگام فرو آمدن با خود گفت: سلیمان 
علیه السلام سرگرم تشریفات اقامت گزیدن شده است پس به سوی 
آسمان اوج بگیر و به طول و عرض دنیا نگاهی بیانداز, و چنین کرد و به 
راست و چپ نگاه کرد و بوستانی را مشاهده کرد که متعلق به بلقیس بود, 
بسن گه:سوی آن متر سر فهایل ند هدران افاد ی هدهدی را مشاهده 
کرد و در کنارش فرود آمد, و هدهد سلیمان یعفور نام داشت و اسم هدهد 
سرزمین یمن عنقیر بود, پس عنقیر به یعفور گفت: از کجا آمدهای و 
میخواهی به کجا بروی؟ یعفور گفت: از سرزمین شام و به همراهی 
سلیمان پسر داوود آمدهام, عنقیر گفت: سلیمان پسر داوود کیست؟ پاسخ 
داد: فرمانروای جنْ و انس و پرندگان و وحوش و شیاطین و بادهاء و تو از 
چه سرزمینی هستی؟ عنقیر گفت: من از اين سرزمین هستم. یعفور 
پرسید: و فرمانروای آن کیست؟ عنقیر پاسخ داد: زنی به اسم بلقیس, 
تلاصا فسا این ی یی وا ضایت اس 
ولی فرمانروایی و ملک بلقیس عمتراز او نیست.؛ چرا که او فرمانروای 
تمام سرزمین یمن است و دوازده هزار فرمانده تحت امر او قرار دارند که 
هر فرمانده صد هزار جنگجو را سرپرستی میکند, آیا با من همراه میشوی 
تا به فرمانروایی و ملک او نگاهی بیاندازی؟ یعفور گفت: نیم ان داوض که 
سلیمان در وقت نماز و آنگاه که به آب نیاز دارد مرا جسجو کند ۳ 
۳ 
و9 
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فرمانروایی او رفت و تا عصر نزد سلیمان علیه السلام بازنگشت, و 
هنگامی که سلیمان علیه السلام هدهد را طلب کرد و او را نیافت 
سرپرست پرندگان که کرکس بود را فراخواند و در مورد هدهد از او 
پر سید کرکس گفت: نمیدانم او کجاست, من او را به خانفن نفرستادهام, 
سپس سلیمان عقاب را صدا زد و به او گفت: هدهد را نزد من بیاور, 
عقاب اوج گرفت و هدهد را مشاهده کرد که در حال آمدن است, پس بر 
سر او فرود آمد, و هدهد او را سوگند داد که به حقّ خداوندی که تو را بر 
من توأنمند و چیره گردانده به من رحم کن و با من به بدی رفتاری مکن, 
پس عقاب از او روی گرداند و به او گفت: وای بر تو, مادرت به عزایت 
بنشیند. پیامبر خدا سوگند خورده که تو را عذاب دهد پا سر از تنت جدا 
کند, آنگاه هر دو به سوی سلیمان پرواز کردند و هنگامی که هدهد به محل 
تجمع سپاهیان سلیمان رسید کرکس و سایر پرندگان با او دیدار کردند و 
گفتند: پیامبر خدا تو را تهدید کرده است. هدهد گفت: پیامبر خدا هیچ 
استثنایی قرار نداده است؟ چرا| استثنایی قائل شده به این ترتیب . :ز «او 
لیاتیی بسلطان مبین » (مگر آنکه دلیل روشنی برای من بیاورد )» و آنگاه 
که عقاب و هدهد نزد سلیمان که بر تخت نشسته بود آمدند عقاب گفت: 
ای پیامبر خداء او را نزد 1 تو آوردم, و هنگامی که هدهد به او نزدیک شد 
سرش را بالا گرفت و دم و بالهایش را پایین آورد و آنها را به خاطر تواضع 
و فروتنی در مقابل سلیمان بر زمین میکشید, سلیمان سرش را گرفت و 
او را به سوی خود کشید و گفت: کجا بودی؟ هدهد گفت: ای پیامبر خدا, 
ایستادنت در حضور ِ متعال را به یاد آونه سلیمان علیه السلام 
هنگامی که این سخن را شنید به خود لرزید و او را بخشید- و داستان را به 
ترتیب روایت ت قبلی نقل کرد تا گفت: - مقاتل گفته است: هدهد نامه را به 
مار که ال کرو اه بر لام امن ار کت و 
حالی که فرماندهان و سپاهیان در اطراف او بودند. پس یک ساعت بال 
بال میزد و مردم نگاه میکردند, سرانجام ملکه سرش را بالا گرفت پس 
نامه را در حجرهاش انداخت., و تا نهایت داستان.(1) 
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1-. نسخه خطی الکشف و البیان 


باب دهم : آنچه بر سلیمان علیه السلام وحی شده و احکامی که صادر نموده است: فر أن 
داستان چریدن گوسفندان نیز وجود دارد 


ایات: 
- و داود و سلیمان از یحکمان فی الحرت از نفشت فیه غنم القوم و کنا 


۳ 


لخکممم شا هدین ۲ ففعضا سلیمان و کلا انا خکما داز 


(و داوود ۲ سلیمان را (یادکن) فنکاهی: که دربارة آن کشتزار که 
گوسفندان مردم شب هنگام فوآن: نام تودف داوخ فیک ند «. آها | 
شاهد داوری بودیم. پس ان [داوری ] را , به سلیمان فهماندیم و به هریک [از 
آن دو] حکمت و دانش عطا کردیم. 1 


طبرسی رحجمه الله گفته است: در مورد زمینه قضاوت اختلاف نظر وجود 
دارد: گفته شده: قضاوت در مورد زراعتی بوده که گوسفندان شبانه در آن 
قرار گرفته و چریدهاند؛ از امام باقر و امام صادق علیهماالسلام روایت 
شده که آن کشتزار تاکستانی بوده که خوشههای انکود ان به بار نشسته 
بود . ؛ و جبائیخ گفته است: خداوند به سلیمان علیهالسلام خکمی را وهی 
فرمود که خکم داوود علیه السلام را باطل نمود و آن حکم از روی اجتهاد 
شخصی سلیمان نبود, و این همان نظری است که ما نیز به آن اعتماد 
داریم.(2) 


ص: 174 


1-. انبیاء | 78 و79 
2 مغ الجان 7 :57 


روایات: 


ِ 9۰ از امام باقر علیه السلام روایت شده که سلیمان علیه السلام 

د: نعمتهایی که به دیگران بخشیده شده و نشده به صورت یکجا به ما 
بخشیده شده است. و ما از چیزهایی که مردم ازآن آگاه شده و نشدهاند 
آگاه شدهایم. و چیزی را برتر از ترس و حدر از خداوند در نهان و آشکار, 
میانه روی در ثروتمندی و فقیری, سخن حقّ به هنگام رضایت و خشنودی و 
تصْرع و زاری به درگاه خداوند متعال در هر حال نیافتیم.( (1) 


2 تفسیر علی بن ابراهیم؛: آمام.ضادق علیه السلام در تفقسیر آبه «و داود و 
سلیمان اذ یحکمان فی الحرت اذ نفشت فیه غنم القوم و کنا لحکمهم 
شاهدین» فرموده است : مردی از بای اسرائیل صاحب تاکستانی بود و 
کوفتفندان: فرد. ری شانه.درآن کر ند و وان آنوز را خر سود 
جویدند و تباهش ساختند. پس صاحب تاکستان نزد داوود علیه السلام 


آمد و از او علیه صاحب گوسفندان کمک خواست. داوود گفت: نزد سلیمان 
بروید تا میان شما قضاوت کند. ان دو مرد نزد سلیمان رفتند. سلیمان 
گفت: اگر گوسفندان ساقه و شاخه درختان انگور را خوردهاند, بر صاحب 
گوسفندان واجب است که گوسفندان و آنچه در شکمشان است را به 
صاحب تاکستان بدهد؛ و اگر تنها شاخه درختان ۱ 7 
ساقه نرسیده صاحب ۱ باید بههای انها وا به. ضاخب: تا کستان 
ند هد و این خکم داوود نیز بود, ولی خواست بلدی انخ ال را از این امر 
آگاه کند که سلیمان علیه السلام وصی بعد از او خواهد بود, و آن دو در 
شیوه قضاوت اختلافی نداشتند, و اگر شیوه قضاوتشان تفاوت داشت 
خداوند میفرمود: «و کتا لحکمهما تاره ۱ 
توضیح: (نفشت الغنم) یعنی: گوسفندان شبانه و بدون چوپان چریدند. 

. المحاسن: زراره از امام باقر علیه السلام در مورد آیه «و داود و 
ِِ اذ یحکمان فی الحرت» روایت میکند که ایشان فرمود: داوود و 
سلیمان 


ص: 175 


1- . الخصال 1 : 114 و115 


ور ات 151 


نکردند بلکه به مناظره و گفتگو پرداختند چرا که خداوند میفرماید: « 
ففهّمناها ان تبنم آن داوری را به سلیمان فهماندیم. 4 


من لا یحضره الفقیه: با سند صحیح» نظیر این روایت را نقل کرده است. 
(ضا 


ک تصصیی ‏ س ‏ ار امهص روا تن 
که گفت: از امام کاظم علیه السلام در مورد این فرموده خداوند متعال «و 
داود و سلیمان از یحکمان فی الحرت» سوال پر سیدم», ایشان فرمود: حکم 
داوود علیه ا لت بستن و مراقبت و زیر نظر داشتن گوسفندان بود, و 
آنچه خداوند متعال به سلیمان فهماند این بود که خکم پرداخت شیر و پشم 
و ال سا ناماس سم 


امس اه ی مس ار اه صان لیم ار ی وود نت 
فرموده خداوند متعال «و داود و سلیمان اذ یحکمان فی الحرت اذ نفشت 
فیه غنم القوم» سوال پرسیدم و ایشان فرمود: معنای (تقش) چریدن فقط 
در طول شب است. صاحب کشتزار باید در طول روز از کشت خود 
محافظت کند و بر صاحب چهارپایان واجب بیست که در طول روز از 
چهارپایان جود محافظت کنند چرا که ِِ و روزی خوردن آنها در طول 
روز میّسر میگردد. پس هر چه در طول روز از بین برود بر عهده چهارپایان 
و صاییان. آنها تیمت: ولی واحت است که خاعب جهارایان ابا را جر 
طول شب از ضرر زدن به کشتزار مردم محافظت کنند, و ضمانت هرانچه 
در طول شب از بین برود بر عهده انان است, و داوود علیه السلام حکم 
صادر کرد که صاحب کشتزار زیان دیده میتواند گوسفندان را نزد خود نگاه 
دارد, و سلیمان علیه السلام خکم به پرداخت یک ساله شیر و بشم 
ار ی ات ااهص ات نارای 


6 التهذیب: از ابو بصيیر روایت است که گفت: دربارة آیه و داود و 
سلیمان اذ یحکمان فی 0 از امام صادق علیه السلام پر سیدم . : آپا 
داوود و سلیمان در مقینااخ کشتزار یک حکم واحد صادر کردند؟ فرمود: 
خداوند عر و جل به پیامبران 


ص: 176 


عفن لا حضینی الققه :239 


۰-2 . من لا یحضره الفقیه : 339 
و دیب الاحکام 2 179 


قبل از داوود علیه السلام اين گونه وحی فرموده بود: صاحب کشتزار 
فیتوآند کوسفنداتی که شبانه در کشت او خربدهاند را ببندد و انها را تکام 
دارد, و (تفش) به معنای جچریدن فقط در طول شب است, پس بر صاحب 
کار مات ات و له ی اد رش سنا و 


هم چنین بر صاحب گوسفندان واجب است که در طول شب و روز از 
گوسفندان خود محافظت و مراقبت کند, و داوود علیه السلام به آنچه که 


پیامبران پیش از او حکم کرده بودند خکم کرد. خداوند متعال به سلیمان 
وحی نمود: : اگر در طول شب گوسفندانی در یک کشتزار و زراعت چریدند 
صاحب کشتزار تنها از آنچه از شکم گوسفندان خارج میشود (یعنی باه و 
شیر) بهرهمند میگردد, و بعد از سلیمان علیه السلام رسم و سنت به این 
شیوو جریان یافت. و این مصداق ِِ خداوند متعال است: :۱« و کل آتینا 
حکماً و علما» پس هردوی ایشان بنا به حکم خداوند عر و جل حکم نمودند. 
(1) 


7. الکافی: معاویه بن عمار از امام صادق روایت ت کرده که فرمود: امامت, 
عهدی است از جانب خداوند متعال که بر عهده مردانی شناخته شده 
گذاشته شده است. امام نمیتواند شخص بعد از خود را از امامت بازدارد و 
او را از به دوش کشیدن این عهد منع کند, خداوند متعال به داوود علیه 
السلام این گونه وحی فرمود: وصی خود را از میان خاندانت انتخاب کن؛ 
چرا که در علم ازلی من چنین گنجانده شده که هیچ پیامبری را مبعوث نکنم 
مکرانکه وضع او از میان خاندانتش انتخاب: شده باشد؛" داوود علیه السلام 
فرزندان بسیاری داشت. در میان این فرزندان پسر بچهای حضور داشت 
که مادرش نزد داوود بود و داوود او را دوست میداشت., و هنگامی که 
وحی بر او نازل شد سراغ مادر پسر بچه رفت و به او گفت: خداوند مرا 
امر فرموده که از میان خاندانم وصی خویش را برگزینم. پس زنش به او 
گفت: باشد که پسر مرا بز کزیتی» دآوود کفقت: خود نیز چنین میخواهم, ولی 
در علم محتوم خداوند ثبت شده بود که این وصیت. سلیمان خواهد بود, 
بنابراین خداوند عرٌ و جل به داوود وحی فرمود که تا فرمان من به تو 
نرسیده عجله نکن و طولی نکشید که دو مرد نزد داوود علیه السلام امدند 
که در مورد گوسفندان و تاکستان نزاع داشتند, و 


۱ 


1- . تهذیب الأحکام 2 : 179 


خداوند متعال به داوود وحی نمود. : فرزندانت را جمع کن, هریک از آنان که 
در این اه قضاوت کند و حکمش درست باشد, وصی بعد از نو خواهد 
بود بنابراین داوود علیه السلام فرزندانش را گرد آورد و هنگامی که دو 
متخاصم سخنان خود را نقل کردند سلیمان علیه السلام گفت: ای صاحب 
تاکستان گوسفندان این مرد چه زمانی وارد تاکستان تو شدهاند؟ گفت: 
شبانه وارد آن شدهاند. سلیمان به صاحب گوسفندان گفت: باه گوسفندان 
و پشم آنها در طول این سال متعلّق به صاحب تاکستان است. سپس داوود 
به سلیمان گفت: پس چگونه به نگاه داشتن گوسفندان خکمی ندادی در 
حالی که علمای بنی اسرائیل چنین حکمی را به پا داشتهاند و هزینه 
تاکستان به اندازه قیمت گوسفندان بود؟ سلیمان علیه السلام گفت: 
درختان انگور از ريشه کنده نشده و فقط میوهها خورده شدهاند که 
برگشت پذیرند» آنگاه خداوند به داوود وهی نمود. قضاوت در این معا 
همان گونه است که سلیما ن قضاوت کرد ای داوود, نو خواهان مطلبی 
بودی و ما خواهان ۳ پس داوود نزد زنش (مادر پسربچه) رفت 
و گفت: ما چیزی میخواستیم و خداوند چیز دیگر, و اتفاقی روی نخواهد داد 
جز آنچه خداوند میخواهد. ما نیز به این وضعیت راضی و تسلیم امر خداوند 
هستیم. هم چنین جایز نیست اوصیای الهی علیهم السلام از اين امر تجاوز 
کنتد و از -صای ان نم وی یی ان عبور کنند.(1) 


السلام مجاز به اجتهاد و ارائه نظر شخصی نیستند و جز با وحی الهی حکم 
تک اتایوها مق دا ام ان رصع رو 
که خداوند متعال به سلیمان علیه السلام خکمی را وحی نموده که حکم 
تا اس ای با روم ام ی خر امن از ری 
اقا 
سلیمان ناسخ ۳ ۳۰ 
ثابت بود را نسخ کرد؟ 

میتوان این سوال را چنین پاسخ داد: در زمان پیامبران غير اولوالعزم باطل 
نمودن و نسخ برخی از احکام جزئی مانعی ندارد, اما باطل نمودن و نسخ 

3 


ص: 178 


1-. اصول الکافی 1 : 278 و279 


آوردن شریعتی جدید فقط مخصوص پیامبران اولوالعزم است, با این وجود 
ممکن است که موسی علیه السلام به پیروان خویش اعلام کرده بااشد که 
این تکیت اشابهایسمیکند کهحگم شلیمانعليه السلام پرخلاف حکم ,دا وود 
علیه السلام بود بلکه ممکن است که مقصود از آیه چنین باشد: (اذ پریدان 
آن بحکما فی الحرث: هنکامی که میخواستند دربارة 1 کشتزار داوری 
کنند), آنگونه که روایت ت ابوبصیر در تفسیر و روایت زراره بر اين امر دلالت 
کردند, یس آن دو در ففساله قضاوت منتظر وهی الهی بودند, و پا اينکه 
داوود علیه السلام به خکم آگاه بود و ان را از سلیمان مییرسید تا فضل 
وبرتری او را بر مردم بیان کند, و خداوند تیز. آن را به سلیمان وحی نمود, 
این نظر زمانی تایید میشود که دقت نماییم در حدیث معاویه (حدیثت 
شماره7) حکم دادن به نگاه داشتن گوسفندان به علمای بنی اسرائیل 
نسبت داده شده است و سوالی که حدیث متضمن ان است براین نکته 
حمل میشود که داوود میخواست فضل سلیمان را بر بنی اسرائیل اشکار 
است حمل بر تقیه شود. هم چنین ممکن است که منظور از حکم داوود. 
حکمی باشد که در زمان او شایع بوده است.؛ یا حکمی که به سلیمان القا 
شک هرا ام معط متا ها رصان اسار شان هدر 
ِِ سایر احادیث نیز سخن بر همین منوال است,: و خداوند بیلزر بیشتر و بهتر 
مبداند. 


8 من لایحضره الفقیه: از جابر بن عبدالله انصاری روایت ت است که رسول 
خدا ای له وا یمود هایو اسان یت اسام ده ۵ 
گفت: ای پسرم. برجذر باش از خوابیدن بسیار در شب, چرا که خواب 

بسیار در شب انسان را در روز قیامت تهی دست میگذارد. 

9 تنبیه الخواطر: سلیمان علیه السلام به پسرش گفت: ای پسرم, از ریا و 
دورویی برحذر باش که دران سودی نیست. و دشمنی را بین برادران 


برمیانگیزد.(1) 
ص: 179 


تحار 122 


باب یازدهم : وقفات سلیمان علیه السلام وآنچه بعد از ایشان روی داد 


تیا سا لوا الساظین.غلی طلک سلیمان مها کفر سلیمان و لکد 
الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر(1) 


(و آنچه را که شیطان [صفت ]ها در سلطنت سلیمان خوانده [و درس 
گرفته ] بودند پیروی کردند و سلیمان کفر تفر ز ید لنکن. ان. شیطان 
[صفت آها به کفر گراییدند که به مردم سحر میأموختند. ) 


- فلقا قضینا علیه الموت ما دلهم علی موته الا دائه الأأرض تأکل منساته 
قفا جه بت الحن آن او کانها بعلمون الخت ها لت‌انفی العذاب الخمیه 
(2) 


عصای او را [به تدریج] میخورد [هیچ کسی آدمیان را] از مرگ او آگاه 
نگردانید, پس جون سلیمان فرو افتاد برای جنیان روشن گردید که اگر 


غیب میدانستند در آن عذاب خفتاور [باقی ] نمیماندند. 4 


طبرسی رحمهالله گفته است: «وائبعوا» منظور یهودیانی است که ار 
ییاهن اه 
میکردند, و يا منظور تمام یهودیان به صورت عام است. یعنی: به آنچه روی 


داده اقتدا کردند, «تتلوا 
ص: 190 


ار نف 102 
2- .21 آسباً / 14 


با یعنی: پیروی میکردند و به آن عمل میکردند؛ و گفته شده: 

نت میکردند ؛ همچنین گفته شده: دروغ میگفتند. گفته میشود: (تلا علیه) 
4 بگوید. و (الشیطان): منظور شیاطین جنْ است؛ و گفته 
شده که منظور شیاطین انس است, «علی ملک سلیمان» یعنی: در 
سلطنت سلیمان, که از آن دو معنا قابل برداشت است: نخست : در دوره 
و عصر سلیمان, دوم: در خود سلطنت او, آنگونه که گفته میشود:فلانی به 
فلی فلا تن ضربه میرنده و کفته نده: ای دن اضل. انخوته: بوده است: رعلین 
را اراس ۱ را 
خداوند با اين کلام خویش روشن میسازد که انچه شیاطین میخوانند و 
روایت میکردند کفر بود, بنابر ین سلیمان از آن مبرا بود. سپس بیان میکند 
نا اک 
میکردند که فرمانروایی و ملک او با سحر شکل گرفته است, پس خداوند 
سلیمان را از اين گمان مبرا دانست: و گفته شده: سبب نسبت دادن سحر 
به سلیمان علیه السلام اين بوده که او کتابهای ساحران را جمعآوری کرده 
و آنها را در انبارهای خود گذاشته بود؛ و گفته شده: سلیمان آن کتابها را 
زیر تخت خود بنهان. کرده بود.تا هردم از وجود آنها آگاه نشوند. و به 
محتویات آنها عمل نکنند, و هنگامی که سلیمان علیهالسلام وفات نمود 
ساحران آن کتابها را بیرون آوردند و گفتند: فرمانروایی سلیمان با سحر 
کامل شده بود, و او با سحر جنْ و انس و پرندگان را مسخر خود ساخته 
بود, ما آندا در نظر مردم زینت دادند و این 
۱ ۱ ۱ ۳ 
رف هوک التیاطین قرو ول انوا به کف راجیب 
سبب سحری که (از کتابهای نزد سلیمان)خارج کرده و رواج دادند, و یا به 
سبب سحری که به سلیمان نسبت دادند, يا به سبب اینکه انان به سحر و 
جادو مشفول شدند پس ازسحر به کفر تعبیر کرده است. «یعلمون الناس 
السحر»یعنی: سحر را در مورد مردم به کار میگیرند پس آن را میا هو نگ 
یا اینکه مردم را به استخراح کتابهای سحر از زیرتخت سلیمان راهنمایی 
میکردند. پس 
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آن را میآموزند(1), 


«ها داهمغلی. موتد» بعنی:یان (مزدم را به-مز ن. سلیعان: راهتضایی 
نکردند جز موریانه که عصای او را جوید پس بر زمین افتاد, آنگاه فهمیدند 
که فوت کرده است,: «قلما ح» بعتین هنکامی. که فقوت دم بر مین افتاد: 
(2) 


روایات: 


1. عللالشرائع, عیون آخبار الرضا: امام رضا از امام کاظم علیهماالسلام و 
ایشان نیز از امام صادق عتوالست م روایت میکند که فرمود: روزی 
سلیمان علیهالسلام به پارانش گفت: همانا خداوند متعال به من مَلکی عطا 
فرموده که کسی را بعد از من شايستة آن نیست, باد و انس و جنْ و 
پرندگان و وحوش را مسر امر من گردانده و زبان پرندگان را به من 
آموخته و از هر چیزی به من بخشیده است. و با وجود تمام مُلکی که به من 
بخشیده شده شادی و سرور یک شبانهروز برایم کامل نشد, دوست دارم 
که صبح وارد قصرم شوم و به بالاترین نقطه آن بروم و به سرزمینها و 
۱ ۱ ۱ 
من برسد که روزم را مکذر سازد. گفتند: اطاعت میشود. پس هنگامی که 
صبح فرا رسید سلیمان عصایش را به دست گرفت و به بالاترین نقطه 
قصرش رفت, , و تکيهزده برعصایش ایستاد و به ممالک و سرزمینهای تحت 
امرش نگاه میکرد و از نعمتهایی که به او بخشیده شده بود مسرور 
وشادمان بود ناگهان به جوانی خوشسیما و خوشلباس که از تحت از 
زوایای قصرش به سوی او خارج شد نگاه دوخت, هنگامی که سلیمان او را 
دید پرسید: چه کسی تو را به قصر راه داده است حالانکه من میخواستم 
امروز درآن خلوت کنم؟ به اجازه چه کسی وارد شدهای؟ جوان پاسخ داد: 
پروردگارم مرا وارد قصر کرده است و با اجازه او وارد شدهام, سلیمان 
پرسید :پروردگارش از من به او سزاوارتر است., تو کیستی؟ پاسخ داد: من 
فرشته مرگ هستم. سلیمان پرسید: : و برای چه کاری آمدهای؟ پاسخ داد: 
آمدهام که جانت را بستاأنم, سلیمان گفت: آنچه را بدان امر شدهای به 
انجام برسان که امروز روز 


ص: 182 


1- .[1 آمجمعالبیان1: 173 و 174 


2-.[2 آمجمعالبیان8 : 383 و 384 


شادی وسرور من است؛ وخداوند عرٌ و جل راضی به شادی و سرور من 
خز با دیدار خودش نشت. انگام: فر نثتته مرگ روحش را گرفت در حالیکه به 
عصایش تکعیه زده بود. و سلیمان علیه السلام تا مدذتی که خداوند 
میخواست به صورت فوت شده و تکیهزده بر عصایش باقی ماند و مردم به 
او نگاه میکردند و میپنداشتند که زنده است. پس در مورد او دچار فتنه و 
اختلاف نظر شدند, برخی از آنان گفتند؛ سلیمان علیهالسلام این چند روز 
به صورت تکیه زده بر عصایش باقی مانده و خسته نشده و نخوابیده و 
چیزی نخورده و ننوشیده است. به راستی که او پروردگار ماست که 
عبادتش بر ما واجب است؛ و گروهی گفتند: همانا سلیمان علیه السلام 
چشمهایمان را جادو میکند, و مقمنان ود سلیمان بنده و پیامبر خداست. 
خداوند امور او را آنگونه که بخواهد ندبیر میکند؛ هنگامی که که اینگونه 
درمورد سلیمان اختلاف پیدا کردند خداوند موریانه را فرستاد و در عصایش 
خزید. و عصا پس از آنکه موریانه درونش را جوید شکست و سلیمان در 
قصرش با صورت بر زمین افتاد. پس جئیان از موریانه به خاطر این عملش 
تشکر کردند, و به همینخاطر موریانه در مکانی یافت نمیشود مر انکه 
نزدش آب و گل وجود داشته باشد, و این مصداق فرموده خدای متعال 
است: (پس چون مرگ را ,: ها رم وا تا آدیر 
میخورد کسی مردم را از مرگ او آگاه نکرد, و چون سلیمان فرو افتاد 
برای جثیان روشن گردید که اگر غیب میدانستند درآن عذاب خفتآور 
نمیماندند !, سیس امام صادق علیهالسلام فر مود: به خدا سوگند که این آیه 
چنین نازل نشده بلکه , به اینصورت نازل شده است: (و چون سلیمان فرو 
افتاد برای انسانها روشن گردید که اگر جئیان غیب میدانستند در آن عذاب 
خفتآور نمیماندند.)(1) 


توضیح: صاحب تفسیر الکشاف قرائت اخیر و منقول از امام صادق را به 
آبن ملسعود نسبت داده است:(2) 


و بنا به قرائت مشهور گفته شده معنای ۳1 این گونه است: جنیان بعد از 
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1-. علل الشرائع : 36, عیون الأخبار : 146 و 147 


ازغيیب نمیدانند ؛ و گفته شده معنا چنین است: عموم جنیان و ضعفای آنان 
پی بردند که ی آنما جبزی ادغیتب. تمیدایند؛ همچنین گفته شده: (آن) 


به همراه صله بدل از (جنْ) میباشند. یعنی: روشن گردید اگرجثیان چیزی 
ازغیب میدانستند درعذاب نميماندند. 


2 علل الشرائع: از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: سلیمان 
غلیه. ا لام به یا تور داد. که.ضیرخه ار لور بو ایکیته بر ای تساه ند 
و در حالی که بر منبر ایستاده و به عصایش تکیه داده بود و به جنیان 
توجه او را به خود جلب میکرد به او نزدیک شد, ناگهان مردی را در منبر 
کنار خود دید, به او گفت: تو کیستی؟ جواب داد: من کسی هستم که رشوه 
نمیپذیرم و از پادشاهان نمیهراسم. من فرشته مرگم. پس روح سلیمان را 
در حالی که در منبر ایستاده و به عصایش تکیه زده بود و جثّیان به او نگاه 
میکردند گرفت. سپس امام فرمود: جنیان یک سال بر حال خویش ماندند و 
برای او به کار و تلاش میپرداختند تا اینکه خداوند متعال موریانه را فرستاد 
پس عصای سلیمان را خورد, و هنگامی که بر زمین افتاد بر جثّیان روشن 
کتتنت که احر ار یب جیزای میداتستند در غاب متا ور باقن تمیماندند. 


امام باقر علیهالسلام فرموده است: جنیان از موریانه به خاطر کاری که با 
عصا کرد تشکر کردند, و تقریبا موریانه را در مکانی مشاهده نمیکنی مگر 
آنکه در آنجا آب و گل وجود دارد.(1) 


3. تفسیر القمی: در تفسیر علی بن ابراهیم نیز نظیر این روایت تا (عصای 
سلیمان را خورد) نقل شده است.؛ سپس در ادامه امده است: و چون 
سلیمان فرو افتاد برای انسانها روشن گردید که اگر جثیان از غیب چیزی 
فتذاتستند بی.سال. در داب خفت آور بافی. تمیماندنده اندام خیان. از 
او ی وی سپس امام 
فرمود: پس تقریبا در هر مکانی که.صوربانه ر | فشاهدم فیکتین اب و بل یز 
وجود دارد؛ بعد از اینکه سلیمان علیه 
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السلام وفات نمود ابلیس دانش ساحری را وضع کرد و ان را در نامهای 
نوشت, سپس نامه را پیچید و بر پشت آن نوشت: این نامهای است که 
اصت نن برخیا از اندوختههای گنجینه علم و دانش برای مملکت سلیمان 
پسر داوود نگاشته است, هر که فلان و فلان چیز میخواهد باید فلان و فلان 
کار را انجام دهد, سپس آن را زیر تخت پنهان کرد, و بعداً آن را آشکار کرد 
و آنان نامه را خواندند, پس کافران گفتند: سلیمان فقط به وسیله این 
سحر و جادوها بر ما چیره ميشد, و مومنان گفتند: بلکه سلیمان بنده و 
پیامبر خداوند است, آنگاه خداوند متعال فرمود: [و آنچه را که شیاطین در 
سلطنت سلیمان خوانده بودند پیروی کردند وسلیمان کفر نورزید لیکن آن 
شیاطین به کفر گراییدند که به مردم سحر میاموختند. )(1) 


نمود) تا پایان روایت شده است.(2) 


4 تفسیر القمی: در تفسیر علی بن ابراهیم در مورد آیه «فلقّا قضینا علیه 
الموت ما دلهم علی موته [ دابه الأأرض تأکل مسا هنن آمنه است: 
هنگامی که خداوند شعال. تمه هار عانه. اتسلام وحی نمود که فوت 
خواهی کرد به شیطان دستور داد که خانهای از بلور و آبگینه برای او 
بسازند و ان را در ژرفای دریا قرار دهند. پس سلیمان وارد ان خانه شد و 
بر عصایش تکیه زد و به قرائت پرداخت, شیاطین نیز در اطرافش بودند و 

به او مینگریستند و جرأت نمیکردند آنجا را ترک کنند, در حالی که اوضاء 
اسان سین هه ی مردی را کنار خود 
ذزهتبر دنده بسن از آن: مود تزسید و به. او گفت : تو کیستی؟ مرد پاسخ داد: 
من کسی هستم که رشوه نمیپذیرم و از پادشاهان هراسی ندارم, آنگاه 
روحش را گرفت و یک سال در همان حالی که برعصا تکیه زده بود باقی 
ماند, اما جثیان همچنان برای او کار میکردند و از مرگش آگاه نبودند تا 
اینکه خداوند موریانه را فرستاد و عصای سلیمان را خورد. هنگامی که 
سلیمان با چهره بر زمین افتاد 


ص: 19 


۰2 . نسخه خطی تفسیرالعیاشی 


برانسانها روشن گشت که اگر جثیان چیزی از غیب شید تست در ان عذاب 
خفتاور باقی نميماندند. 


پس این آیه بدین صورت نازل شده است. چرا که انسانها میگفتند: جثّیان 
از علم غیب آگاهند, ولی هنگامی که سلیمان علیه السلام با صورت بر 
زمین افتاد دریافتند که اگر جثیان چیزی از غیب میدانستند یک سال برای 
سلیمان که فوت کرده بود و انان او را زنده میینداشتند, کار نمیکردند, در 
ادامه آمده است: پس جئیان از موریانه به خاطر کاری که با عصای 
سلیمان علیه السلام کرد تشکر کردند.(1) 


علی بن ابراهیم در تفسیر خویش آنچه را در روایت پیشین گذشت تا 
عبارت (بلکه او عبد و پیامبر خداوند است) ذکر کرده است. و در برخی از 
نسخهها به جای (بل هو عبدالله و نیّه), (ما هو من عند الله و نبیّه) و در 
برخی دیگر (اثما هو عبد الله و نبیه) ذکر شده است. 


کل الشر اناد امام باقر له السلام روایت شوم که فرمهنه خان ار 
هو به خاطر کاری که ؛ با عصای سلیمان علیه السلام کرد تشکر کردند, 
پس تقریبا در هر مکانی که موزبانه مشاهدم میکتی: تدش آت و حل وخود 
دارد با 


6 علل الشرانع: ناساس ای که شام مات ی کب عرموها 
شتحاضی که موریانه عصای سلیمان را خورد تا بر زمین افتاد شیاطین از او 
تشکر کردند و گفتند: نابود کردن از تو و آب و گل از ماء پس تقریبا در هر 
خایتن که ضفریاته ر | مشاهدم میکتی ابو جل‌خیز وخود دازد ۱31 


7 قصص الأنبیاء: با استناد به صدوق از امام صادق علیه السلام روایت 
شده است که فرمود: خداوند متعال به سلیمان علیه السلام وحی نمود: 
نشانه مور 5 نو تتر بد . آوردن درختی به اسم (خرنوبه) در بیت المقدس 
است. پس سلیمان روزی بر درختی که در بیت المقدس سر بر آورده بود 
نگاه کرد و به آن گفت: اسم تو چیست؟ درخت گفت: خر نو به» آنگاه 
سلیمان روی بر کرداتد و به سوق فحرایش باز کشت. و .در آن ایستاد و بر 
عصایش تکیه زد. پس خداوند روحش را 


ص: 196 


3-. عللالشرائع : 36 


گرفت., اما جنْ و انس مانند گذشته به او خدمت میکردند و در جابهجایی 
اوامر او تلاش میکردند و گمان میکردند که زنده است., تا ايینکه موریانه در 
عصای او خزید و ان را خورد, پس عصا شکست و سلیمان علیهالسلام بر 
زمین افتاد.(1) 


در کافي نیز نظیر این روایت ۵ نقل شده و به آخر آن چنین افزوده شده 
است: آپا گوش فرا نمیدهی به فر موده خداوند متعال: «فلما خر تبینت 
الجن...» تا پایان آیه.(2) 


. (کمال الدین: امام صادق علیه السلام از پدرانش روایت میکند که 
1 خدا صلی الله علیه و آله فرمود: سلیمان ۳9 هفتصد و 
دوازده سال زندگی کرد.(3) 


تفر ی بن واه از امام صادی عله اسلا ریات شین که 
کر ری ۱۳ ۱۳ 
نه. غنه‌آن: جانتشین, بر ما تعیین کن:.بس به آنان گفت: او شایسته اين کار 
نیلست؛ ولی بنی اسرائیل , بر او اصرار ورزیدند, بنابراین گفت: من درباره 
چند مسألهای از او مییرسم. اگر درست جواب داد آو را جانشین خود 
میگردانم. سپس از او پرسید: ای پسرم, طعم آب و نان چگونه است؟ 
ضعف و شدت صوت ناشی از چیست؟ جایگاه عقل در بدن کجاست ؟ 
قساوت و لطافت از چه ناشی میشوند؟ ناراحتی و اتود کی بدن: از 
چیست؟ و بهره و منفعت بدن و محرومیت آن از چیست؟ ولی پسر 
سلیمان هچ یک از این سژالها را جواب نداد. آنگاه امام صادق علیه السلام 
فرمود: آب, طعم زندگی دارد و نان. طعم قوّت و نیرو؛ ضعف و شدت 
۱ ۳ 
که کم عقل باشد گفته میشود: مغز او چه سبک است ! قساوت و لطافت 
از قلب ناشی میشوند و این مصداق فرموده خداوند است: «فویل للقاسیه 
قلوبهم من ذکر الله» زبس وای بر کسانی که قلبهایشان نلست به ذکر 
خداوند سفت و سخت شده است.), اما ناراحتی و آرامش بدن از 
ی 
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تشه خی فخرضالا تساء 
وه نی 121 


3- [3]. اکمال الدین : 289 


که آسوده باشند بدن آسوده و در آرامش است., بهره و منفعت بدن با 
2 آن نیز از دستهاست, اگر با آنها کار شود نتیجهاش به بدن بر 
میگردد و اگر کاری با آنها انجام داده نشود چیزی عاید بدن نمیشود.(1) 


تذ نیب و دنباله مطلب: طبرسی رجمه الله گفته است: سلیمان علیه 
السلام در مسجد بیت المقدس یک سال و دو سال و یک ماه و دو ماه و 
کمتر و بیشتر اعتکاف میکرد, خوراک و نوشیدنی او به مسجد آورده میشد 
و در آن به عبادت میپرداخت, و هنگامی که در نوبت اعتکافی قرار گرفت 
که به فوتش انجامید, هرصبع از درختانی که تازه سر بر میآوردند درباره 
اسم و سود و زیان آنها سوال مییرسید, روزی گیاهی را دید و از آن 
پرسید. اسمت چیست؟ جواب داد؛ خرنوب, سلیمان پر سید. تو برای چه 
آفریده شدهای؟ پاسخ داد: برای خراب ب کردن و از بین بردن» پس سلیمان 
آگاه شد که زمان وفاتش فرا رسیده اش آنگاه گفت: خداوندا, مر مر | 
اه صیان بان کن عا انسانها بدانند که نان کی ارفیتب منانند..ع یک 
سال نیز باقی مانده بود که ساختن بیت المقدس به پایان برسد, سلیمان 
به خانوادهاش گفت: جنئیان را تا فارغ شدن از ساختن ساختمان از مرگ 
من باخبر نکنید. سیس وارد محرابش شد و ایستاده بر عصایش تکیه زد 
پس فوت کرد و یک سال در همان حال باقی ماند, سرانجام ساخت بیت 
المقدس به 1 ر سید آنگاه خداوند موریانه را بر عصای مسلط مسلط 
ار را مسا ها رس 
آکاهی بافتند حال انکه افرا دنده میسداشتند حرا که قبل از این حادنه: نیز 
ایستادنهای طولانی مدت را از او مشاهده کرده بودند. 


و گفته شده: در فوت سلیمان به حالت ایستاده و ماندن او به همان 
صورت اغراضی وجود داشته است از جمله: پایان یافتن کار ساخت بیت 
المقدس, وآگاه شدن انسانها از این امر که جلیان چیزی از غیب نمیدانند و 
ای اف ای سم موی کج ی آنها , به این نکته که 
با آن حلال وشکوبه آخیر 
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1-. تفسیرالقمی : 568 


نیفتاد, و روایت شده که خداوند سبحان سلیمان را از فرا رسیدن وفاتش 
آگاه کرد, پس غسل نمود و کافور به خود زد و کفن پوشید, حال آنکه جیان 
سرگرم کار بودند؛ ؛ و از امام صادق علیه السلام روایت ت است که فرمود: 
اضف آمور سلیمان را تدیر میکرد تا اننکه موربانه در عضا خزید 


طبرسی گفته است:و تاریخ نویسان ذکر کردهاند که سلیمان علیه السلام 
پنجاه و سه سال زیسته و مدت فرمانروایی او چهل سال بوده است, و در 
سن سیزده سالگی به فرمانروایی رسید و چهل سال از فرمانروائیاش 
گذشته بود که شروع به ساخت بیت المقدس کرد. طبرسی رحمه الله در 
ادامه گفته است: اشّا نکته توجیه کنندهای که در انجام کارهای خارق العاده 
از نوی بان وفخود دارد این است که خداوند معال بر خسهها وتیروی 
آنان اخسلنت آان دا حشافت اه ات سای قرار داد کممه‌ساطار 
لطافت و نازکی اجسامشان دیده نمیشوند, و این 


مسأله بر سبیل اعجاز بود و اينکه بر نبوت سلیمان علیه السلام دلالت کند, 
پس آن جثیان به منزله اسیرانی در دست او بودند, و کارهایی که سلیمان 
را به انجام آن میکرد برایشان ممکن و مها میشد, اما بعد از 
فقوت سلیمان اند السلام خداوند آنان را به خلقت پیشین خود باز گرداند, 


1 زمان ما چیزی از آن کارها برای جثیان مهیا و فراهم نميشود. 
پایان.(1) 


میگویم: هیچ دور نیست که جئیان مخلوقاتی باشند که خلقت آنها امکان 
ظاهر شدنشان به صورت مرئی را برای انان فراهم کند, , و هب محال 
تست که‌کها ند آبان را با عهحود لطافت حشسم فا به انهام اعمال کی 
مانند فرمانروایی گرداند؛ ؛ سخن در مورد جثیان به تفصیل در (کتاب السماء 
و العالم: کتاب آسمان و جهان) خواهد اس و در باب اول و به نقل از ز کتاب 
(الاحتجاج) صورتی از آن ذکر شد. 
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1- . مجمعالبیان 8 : 383 و384 


پاش وواز وفع رامان قوم سا #انتان را 


- لقد کان لسبا فی مساکنهم ایه جثتان عن یمین و شمال کلوا من رزق 
وکا تا ماو یر ترا ارس ام سل 
العرم و بدلناهم بجنتیهم جئتین ذواتی اکل خمط و آثل و شیء من سدر 
قلیل * ذلک جزیناهم بما کفروا و هل نجازی لا الکفور * و جعلنا بینهم و بین 
القری الّتی بارکنا فیها قری ظاهره و قذُرنا فیها السیر سیروا فیها لیالی و 
اما آمنین * فقالوا ریّنا باعد بین أسفارنا و ظلموا آنفسهم فچعلناهم 
آحادیث و مقناهم کل ملق انْ فی ذلک لیات لک صنار شکور (1) 


(قطعاً برای [مردم ] ۳ در محل سکونتشان نشانه آرحمتی ] بود, دو 
باغستان از راست وچپ, زبه آنان گفتیم:] از روزی پروردگارتان بخورید و 
او را شکر کنید, شهری است خوش و خدایی آمرزنده. پس روی گردانيدند, 
و بر آنان سیل [سد] عرم را روانه ساختیم و دو باغستان آنها را به دو باغ 
که میوههای تلخ و شورهگز و نوعی از کنار تنک داشت تبدیل کردیم, اين 
آغقوبت | را به آسزای | آنکه.. کفز . ورزیدند به آنان جزا دادیم و آیا جز 
ناسپاس ل مجازات میزسانیم؟ و میان آنان و ابادانیهایی که در آنها 
برکت نهاده بودیم شهرهای متصل به هم قرار داده بودیم و در میان انها 
مسافت را به اندازه مقرر داشته بودیم, در این راهها شبان و روزان 
آسودهخاطر بکونند: تا گفتند: میان [منزلهای] سفرهایمان فاصله انداز و 
بر خویشتن ستم کردند. پس آنها را [برای_ آیندگان موضوع] حکایتها 
گرداندیم و سخت تار و سازهان کید فطع <و این اماکراا جزآع. .نو 
شیای ساندگراری یز ماست ۲ 
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1-. سباً / 19-15 


روایات: 


تقسیر القمیة غلی: ین ابراهم خر تفسیر اب «لقوکان سا قی 
مساکنهم ی ۱ دریایی در یمن وجود 
داشت و سلیمان به سربازانش دستور داد که رودخانهای از تب شیرین آن 
دریا را به سوی سرزمین هند به جریان در آورند, و آن ها برای آن سدّی از 
سنگ و آهک قرار دادند و مجاری و آب راههایی را اب 

و نات فتف رس ونو: ره 
که طول آنسا به اندازه مسافت ده روز بود و هر کس از آنجا عبور میکرد به 
دلیل در هم رفتگی ِِ از حد شاخه و برگ درختان نورخورشید بر او 
نمیتابید, ولی هنگامی که دچارمعصیت و گناه شدند و از پذیرش امر 
پروردگارشان سرباز زدند و بعد از آنکه صالحان آنها را از انجام گناهان 
نهی کردند و دست باز نداشتند, خداوند موشهای صحرایی را به سوی آن 
سدٌ فرستاد که صخرههایی را از جا میکندند و پرتاب میکردند که مردها نیز 
ندان خاهحایی و خمل آنها را تراد و کروهی از آنان هکامی که عنز 
چیزی را دیدند فرار کردند و آن سرزمین را ترک کردند. پس آن موشها 
پیوسته سنگها را از جا میکندند تا اینکه در نهایت سا را ویران کردند, و 
ساکنان آنجا هیچ خطری را احساس وا 
سرزمینشان را نابود کرد و درختهایشان را از ریشه درآورد و این مصداق 
فرموده خداوند است که: «لقد کان تسا کن مسکنفم آبه جنتان عن یمین 
و شمال» تا آنجا که یفرماید: «سیل اعوم» یعنی: سیلی,عيم و شدیذ, 
«و بدلناهم بجتتیهم جلتین ذواتی آکل خمط» منظور از (اکل خمط) خار 
مفیلان است., «واثل» نوعی از درخت گز, «و شیء من سدر قلیل * ذلک 
جزیناهم بما کفروا» تا این فرموده: «بارکنا فیها» گفته: منظور سرزمین 
مکه است, «فقالوا رُنا باعد بین أسفارنا و ظلموا آنفسهم فجعلناهم 
آحادیث و مزقناهم کل ممزژق ان فی ذلک لیات لکل صبار شکور» )2 
(پس 


گفتند: میان [منزلهای] سفرهایمان فاصله انداز و بر خویشتن ستم کردند, 
پس آنها را [برای ایندگان موضوع ] حکایتها 
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1-. تفسیرالقمی : 537 و538 


گرداندیم و سخت از .۵ مارشان کردیمن فظفاور آین. خاسا مزا هن 
شکیبای سپاسگزاری عبرتهاست. ) 


7 المحاسن: عمرو بن شمر گفته است: از امام صادق علیهالسلام شنیدم 
که فرمود: من انگشتانم را بعد از خوردن خورش لیس میزنم تا جائی که 
نم شم آن .دارم که خدستکازم نشیم این کار زا حرص و از اند و واحفوت 
ا نویه نیست, گروهی از مردم که نعمتهای فراوانی به آنان بخشیده شده 
بود و به اهل ثرثار شهرت داشتند مغز گندم را به نان داغ تبدیل میکردند 
سیس از آن نان برای پاک کردن مدفوع بچههایشان استفاده میکردند, تا ۳ 
اینکه کوهی از نان جمع شد, پس مردی صالح بر زنی که با کودکش چنین 
کاری انجام میداد گذر کرد و به او گفت: وای برشما؛ تقوای خدا داشته 
باشید و از او بترسید, نعمتهایی که و داشته شده را تغییر 
ندهید و دگرگون نسازید, نزن گفت: گویا که تو ما را از گرسنگی 
میترسانی؟ ولی تا زمانی که ثرثار و نهر ما جریان دارد از گرسنگی 
نمیتر سیم »؛ , پنابراین خداوند عر و جل بر آنان خشم گرفت و از شدت جریان 
تور بزای آنان اش واران اسمان و کیاه مین را از آبان ضنع کرد یس 
محتاج نانهای کثیفی شدند که بهدست داشتند و آن را خوردند. سپس به 
کم ان یزان چیدا کردندها خایکه به آندازم ه با میر ان میان آنان تقسید 


میشد.(1) 
میگویم: احادیث زیادی در این باره در باب آداب قضای حاجت نقل کردیم. 


3. الکافی: مردی از امام باقر علیه السلام در مورد اين فرموده خداوند 
متعال سوال پرسیه: «ففالو ‏ بباباعق بنت. اسفار نا و.طلموا انفستم* آفام 
فرمود: اینان قومی بودند که روستاها و شهرهای نزدیک به هم داشتند تا 
جائیکه میتوانستند یکدیگر را ببینند. همچنین صاحب رودهای جاری و اموال 
بسیاری بودند, اما به نعمتهای خدا کفر ورزیدند. پس خداوند سیل عرم را 
به سوی آنان زواته داشت و نقهرهانشان راغرق و سرزمینشان را ویران 

و اموالشان را از بین برد و باغهای آنان را تبدیل به باغهایی بامیوههایی تلخ 
و درختهای شورهگز و کنارهای تنکثمر کرد: (اين را به 
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فحاسن آلترقن 506۶ 


سزای آنکه کفر ورزیدند به نان جزا دادیم و آبا جز ناسپاس را به مجازات 
میرسانیم؟ )(1) 


الکافی عغلی ین جرا شم نب ماد ایس انیت رال کروه ازست: ۱2 


شده است.(3) 


طبرسی رحمه الله در مورد این فرموده خداوند «لقد کان لسبا» گفته 
ات ی ار سا ور انا صاهای است کورار رتاش سا بن ضعت 
بن پعرب بن قحطان بودند, «فی مساکنهم؟ بعنی: 
در از فیتشا رها به ۷ رخزی * دلیلی قاطع بر وحدانیت خداوند عز و جل و 
کمال قدرت او و نشانهای بر فراوانی نعمتهای الهی, , سپس خداوند سبحان 
(آیه) را تفسیر نموده و فرموده است: «جنتان عن یمین و شمال» یعنی.: 
دو باغ از سمت راست و چپ آنکه به سوی آن دو برود؛ ؛ و گفته شده: از 
سمت راست و چپ آن سرزمین . : همچنین گفته شده منظور خداوند دو باغ 
نبوده بلکه مقصود این است: سرزمین آن قوم بر یک شکل واحد بود که 
بوستانهای متصل به هم در راست و چپ آن قرار داشت. و از کثرت نعمتها 
در این سرزمین میتوان این شاهد را ذکر کرد که یک زن راه میرفت و 
زنبیل بافته شده از پوست خرما که بر سر داشت پر از میوه میشد بدون 
آنکه دست به چیزی بزند؛ و از ابن زید روایت شده است منظور از (آیه) 
مذکور این است که در شهر آنان پشه, مگس, کک, عقرب و مار وجود 
نداشته است. و شگفت انگیز این بود که هر کسیر وارد سرزمین آنان 
ميشد و در لباسهایش شپش و حشرات وجود داشت. آن شیش و حشرات 
از بین میر فتند؛ ؛ و گفته شده منظور از (آبه) شکوفه زدن و میوه دادن 
درختان با وجود اختلاف رنگها و طعمهای آنان بوده است ؛ همچنین گفته 
شده: سرزمین آن قوم از سیزده شهر تشکیل شده بود که در هر شهری 
سا او ان ها هه مت ام ها را ما و 
میگفتند: « کلوا .هن رزق.ربکم و آشکره الله»نعنی: ار انچه خداوتد در این 
باغها به عنوان روزی شما قرار داده بخورید و او را سپاسگزار 
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1-. روضه الکافی : 395 و396 
2 اضولن آلکافی 2728::2 


3-. نسخه خطی قصص الاأنبیاء 


باشید تا نعمتهایش را بر شما زیادت بخشد و از او طلب مغفرت کنید تا 
شما را ببخشد, «بلده صیبه» بعتی: این سرزمین سرسبز و خوش آب و هوا 
که زمینش حاصلخیز است و گیاهان از آن میرویند و سنگلاخ نیست و در آن 
حشرات موذی وجودٍ_ ندارند؛ و گفته شده: منظور پاکی و سلامت هوای آن 
سرزمین و گوارایی آب و سلامت خاک آن است, و گرما و سرمایی که در 
تابستان و زمستان آزار دهنده باشند در این سرزمین وجود نداشته است. 
5 رب غفور» یعنی: پروردگاری که بسیار, کناهان زا میبخشد,:۶افاغرصوا 
یعنی یعنی: از حق روی گرداندند و خداوند سبحان را سپاس نگفتند و سخن 
پیامبران خدا که آنان را به سوی او دعوت میکردند را نیذیر فتند, «فآرسلنا 
علیهم سیل القرم» به این صورت که آب از دژههای یمن به سوی سرزمین 
سبا میامد. و دو کوه وجود داشتند که اب باران و سیلها در بین انها جمع 
ميشد, و مردم سرزمین سبا بین آن دو کوه سد ایجاد کرده بودند و هنگامی 
که به آب نیاز داشتند سد را به اندازه نیاز باز میکردند. پس کشتزارها و 
با را آینا رش 0 وانگام. که پیامبران خویتنن را 

نکذیب کردند و امر خداوند را ترک کردند. خداوند موشهای صحرایی را 
برانگیخت پس آن سدّ را سوراخ کردند و آب برآنان طغیان کرد و غرقشان 
کرد. این نظر از وهب روایت شده است.(1) 


و بیضاوی گفته است: «سیل العرم» یعنی: (سیل الأمر العرم) که (عرم) به 
معنای سخت و مشکل است و از ربشه (غرم الرجل فهو عارم و عرم: مرد 
شرور و سرکش شد پس او شرور و بدخو و آزار دهنده است) گرفته شده 
است. و يا (عرم) به معنای باران شدید يا موش صحرایی است. و سیل را 
به به آن اضاقه کردن جرا کمتفای را که بلعیشش برای آنان رده نودو در پشت 
ان اب را برای ابیاری درختان ذخیره میکرد. سوراخ کرد و بلقیس 
سوراخهایی به اندازه نیاز ایجاد کرده بود. و يا (عرم) 0 است 
که در ایجاد سدذ از آن استفاده میشود و بر این آسانن جمع: [ کرمه نگ 
انبوه ومتراکم) است ؛ و گفته شده: : (عرم) اسم وادی و دژهای اودرت 
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که سیل از سوی آن آمده است, و این حادثه بین زمان عیسی علیهالسلام 
امه خی اللسله و الم اقا افداده ات 


«و بدلناهم بجتتیهم جتنین ذواتی اکل حمط» منظور از (آکل خمط) میوه 
تلخ و ناخوشایند است, و (خمط) هر میوه و گیاهی است که طعمی از 
تلخی داشته باشد ؛ و گفته شده: (خمط) درخت آراک پا هر درختی است که 
خار نداشته باشد, و ۳ و شی ء من سدر قلیل» (آنل): درخت شورهگز 
که هیچ میوهای ندارد, و (سدر) را با محصول اندک توصیف کرده است؛ 
چرا که محصول درخت ۳ نامیده میشود خوش خوراک است. 
بنابراین در بوستانها کاشت ميشود, «ذلک جزیناهم بما کفروا» یعنی به 
واسطه کفران نعمتی که به آنان بخشیده شده بود و يا به سبب کفر آنان 
نسبت به پیامبران. چه روایت شده که خداوند سیزده پیامبر را به سوی 
آنان روانه کرد و تکذیبشان کردند, «و قل نجازی الا الکفور» یعنی: و آیا جز 
کسانی را که در کفران نعمت يا کفر نسبت به پیامبران زیادهروی کردند 
مجازات میکنیم؟ «وجعلنا بینهم و بین القری التی بارکنا فیها» منظور از 
فباری کرداندن: شمر‌هاه کشایش..ه فراخی. آنها برای ساکنانشان: نود و 
منظور شهرهای سرزمین شام است. «قری ظاهره» یعنی: شهرهای به هم 
پیوسته که برخی از آنها برای برخی دیگر قابل ریت بودند. يا شهرهایی که 
بر سر راه اصلی قرار داشتند و برای مسافران قابل مشاهده بودند, «و 
قذرنا فیها الشیر» یعنی: در میان انها مسافت را به اندازهای مقژر داشته 
پوذیم ا خانت. که کسیر اعاز رهز مه سا فرم میرفت ظهر را در یکی از 
شهرها به استراحت میپرداخت و شب را در شهر دیگری به سر میبرد تا 
اينکه به شام میرسید, «سیروا فیها امنین» یعنی: با زبان حال و يا گفتار 
آنان ۳ به. کردشن. آننو‌ده. دران: شهرها مخیر کردانديم: «لیالی و لثاما4 هر 
وت که وا هیده زنزت: هار ور «فقالوا رینا باعد بین آسفارنا» یعنی: 
قاتیه یات انیل تعهها را از وسیت: دادن وان اشود نی و ار امن ملول 
گشتند. پس ازخدا خواستند که بیابانهای خشک و بی آب را میان آنها و 
سرزمین شام قرار دهد تا با سوار شدن بر اشتران و بر گرفتن زاد و توشه 
بر فقراء تعذی و دست درازی کنند, پس خداوند دعوت آنان را اجابت گفت 
و شهرهای میان آنها و سرزمین شام را ویران کرد. «و ظلموا آنفسهم» با 
مغرور شدن به نعمتها و بیاعتنایی به منّنی که خداوند به واسطه آن نعمتها 
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نهاده به خود ظلم کردند, «فجعلناهم آحادیث» مردم در مورد قوم نبا با 
تعجب و شگفتی صحبت میکردند. و به ضربالمثل تبدیل شدند تا آنجا که 
میگفتند: (تفر قوا آیدی سب رفتند و پراکنده شدند به طوری که مانند قوم 
سباً دیگر باز نخواهند گشت وجمع نخواهندشد), «و مقناهم کل مملاق» 
وآنان را به صورت کامل پراکنده ساختیم تاجائیکه قبیله غشّان که از جمله 
قبایل سرزمین سباً بود به شام رفتند و قبیله آنمار به یثرب و جذام به 
تهامتو ازدبه عمان‌بام برد ۱ 


و طبرسی رحمه الله گفته است: الکلبی از ابوصالح روایت کرد که گفت: 
(طریفه) که زنی پیشگو بود نزد عمرو بن عامر که به او مزیقیا بن 
ماءالسماء گفته میشد رفت؛ طریفه در پیشگوییاش دیده بود که سد مارب 
نابود خواهد شد. و سیل عَرم خواهد آمد و دو باغستان را نابود خواهد کرد, 
پس عمرو اموالش را فروخت و به همراه قومش به راه افتادند تا اینکه به 
مکه رسیدند و در آنجا و اطراف آن اقامت گزیدند. آنگاه به تب مبتلا شدند 
در حالی که در سرزمینی بودند که مفهوم تب درآن ناشناخته بود. پس 
طریفه را فرا خواندند و از آنچه بدان گرفتار شده بودند نزد او شکایت 
کردند, پس به آنان گفت: هر یک از شما که همتی والا, شتری تیزتک و 
توشهای جدید دارد به قصر بلند و مرتفع عمّان ملحق شود, پس قبیله زد 
به عمّان رفتند ؛ سپس گفت: هر یک از شما صاحب قدرت., نیرو, قهر, غلبه 
و صبر بر سختیهای روزگار است از درخت آرای اد فبیلة مر که خزاعه 
بودند استفاده کنند ؛ سپس گفت: 0[ 
دهندگان در قحطی را میخواهد (منظور او درختان خرما بود) به سرزمین 
یثترب برود که دارای نخلستان است, 1 پس اوس و خزرج به یثرب رفتند: 
سپس گفت: هر یک از شما خواهان 9 میگساری, پادشاهی, امارت و 
پوشیدن تاج و ابریشم است به بصری و عویر که در سرزمین شام هستند 
رحلت کند. پس آلجفنه بن غسٌان ساکن آنجا شدند؛ سپس گفت: هریک از 
ی اسبهای اصیل, گنجینههای رزق و روزی و خون 
ریخته شده میخواهد به سرزمین عراق کوچ کند.پس آلجزیمه الابرش وال 
محرق وآنان که درحیره بودند ساکن عراق شدند.(2) 
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1- . آنوار التنزیل 2 : 287 و288 
۰-2 . مجمع البیان 8 : 387 


باب سیزدهم : داستان اصحاب رس وحنظله 
- فعأیّن من قریه آهلکناها و هی ظالمه فهی خاویه علی عروشها و بثر 
معطْله و قصر مشید.(1) 


(هم سا ها را کم تما وتو مات ان اه اساسا 
فرو ریخته است و [چهبسیار] چاههای متروک و کوشکهای افراشته را هلاک 
گرداندیم. ) 


- و عاداً و ثمود و أصحاب الرس.(2) 

[و [نیز] عادیان و ثمودیان و اصحابالرس را هلاک کردیم. )4 

- کدّبت قبلهم قوم نوح و آصحاب الرس.(3) 

[پیش از ایشان قوم نوح و اصحابالرس و مود به تکذیب پرداختند. ) 


روایات: 


1 عللالشرائع, عیون آخبار الرضا: امام رضا علیهالسلام از پدرانش نقل 
میکند که حسین بن علی علیهالسلام فرمود: ِِِ ازاشراف تمیم که 
عمرو نامیده میشد سه روز قبل از شهادت علی بن ابیطالب علیهالسلام 
نزد ایشان آمد و گفت: ای امیرمومنان, مرا از اخبار اصحابالس آگاه بفرما 
که در چه دورهای میزیستهاند؟ منازل انها کجا بوده است؟ فرمانروای انان 
چه کسی بوده است؟ آپا خداوند عز و 
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2 . فرقان / 38 
3-. ق /۵20 


جل پیامبری به سوی آنان فرستاد یا خیر؟ و با چه چیزی هلاک شدند؟ چرا 
کمن در کنات خداونو رو انا مرا فقانم وی خیسای راسایم شا 
علی علهالشام رنه اه کفت : دربارة جیری از هن وال پرسدی که کفنن 
قبل از تو آن را از من نپرسید و بعد از من نیز کسی با تو در اين باره 
سخن نخواهد گفت مگر اینکه آن را از من نقل میکند, و در کتاب خداوند 
عر و جل هی آیهای وجود ندارد که من از تفسیر آن آگاه نباشم, , فرق ندارد 
که ان یه در ذشت: نازل شدم؛ با شند ۳ کوم: در خه.وفتی از لن.شندم: با ند 
شب یا روز, در اینجا -به سینهخوداشارهکرد- علم فراوانی نهفته است, 
ولی کسانی که خواهان آنند اندکند و به زودی پشیمان میشوید اگر مرا از 
دست بدهید, آنگاه فرمود: ای برادر تمیم, داستان اصحابالزس از این قرار 
نود: آنها قوفی بودند که درخت وی که شاه درخت نامیده میشد را 
عبادت میکردند, این درخت را پافث پسر نوح بر کناره چشمهای به نام 
ات که نقد. ار تفای نو له الم امه انا 
اصحابالرس شهرت بافتند چرا که پیامبران خویش را در زیر خاک پنهان 
کردند. و اين حادثه بعد از سلیمان پسر داوود علیهماالسلام اتفاق افتاد, 
انان ۳ شهر داشتند که , بر ساحل رودخانهای به نام (رسن) از سرزمین 
مشرق بنا شده بودند, نابراین , اسم آن قوم تران رودخانه نهاده شد, درآن 
زمان برروی زمین رودی پرابتر و گوارا تر از رود (رس) و شهری بیشتر و 
باقدمتتر از آن شهر‌ها وجود نداشت. ۳ شهر ها به ترتیب چنین بود. ابان؛ 
اذر. دی. بهمن: اسفندار, فروردین؛ اردیبهشت., خرداد. مرداد, تیر, مهرء 
شهریورد. و تور تون شهر آنان اسفندار بود که پادشاهشان در آنجا 
نت داشت. اسم پادشاه ترکوذ پسرغابور پسر پارش پسر سازان پسر 
نمرود پسر کنعان فرعون زمان حضرت | براهیم بود, همچنین چشمه و 
درخت صنوبر نیز درآن شهر بود, و در همه شهرها دانهای از آن درخت 
صنوبر کاشته و رودخانهای از چشمهای که کنار صنوبر اصلی بود را به 
سوی دانههای کاشته شده جاری ساخته بودند, دانهها سبزشده و به درختان 
بر کی تبدیل شدند. و استفاده ازاب چشمه و رودخانهها را ممنوع کردند, 
بنابراین خود و حیواناتشان از آنها نمینوشیدند.و هر کسی چنین میکرد با او 
ند و قی ند این ناکین خدایان ماست پس شایسته نیست که 
کیت 
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دی تا ناه بکاهد, وآب آشامیدنی خود و حیواناتشان را از رودخانه (رسن) 
که شهرهایشان پر تسا حلن آن قرار داشت نامه فیک دض ان قوم در هر ماه 
از سال و در هر شهری یک روز به عنوان روز عید و جشن تعیین کرده 
اه 
پشهبندی از ابربشم قرار میدادند که داخل آن انواع مختلف شیپور وجود 
داشت, سیس گوسفندها و گاوهایی را میاورند و به عنوان قربانی برای آن 
درخت دیج فیکر دنت وتذن. کنار تدرخته انتشی از یرم شعلهور. مساختند و 
هنگامی که دود و بخار قربانیهای کباب شده به هوا بر مپخواست و مانع از 
دیدن و نگاه کردن به آسمان میشد, سجدهکنان برای آن درخت به زمین 
میافتادند و میگریستند و به درگاهش زاری میکردند کیان انا فاضه 
تا ی ی ی ی ی ی سا ی ان پر 
ساقهاش مانند کودک فریاد میزد: ای بندگانم. از شما خشنود شدم ! پس 
آسوده خاطر و چشم روشن باشید؛ ؛ پس سرشان را بلند میکردند وشراب 
مینوشیدند و برآلات موسیقی مینواختند و شروع به کوبیدن 13 
۳ را بر اين حالت سپری میکردند سپس 
بهخانههایشان باز میگشتند؛ و عجَم (غیر عرب که بیشتر منظور فارس 
است) اسم ماهای خود را 0 بر گرفتهاند و آنها را آبان و 
اذر و غیره نامیدهاند به خاطر ايینکه ساکنان ان روستاها به یکدیگر میگفتند: 
این عید فلان ماه و فلان ماه است. تا اينکه عید بزرگ شهرشان فرا 
میرسید و صغیر و کبیر تمام شهرها در آن روز گرد هم میآمدند و کنار 
درخت صنوبر و چشمه خیمهای ازجنس دیا , و انواع 

1 از شییور وجود داشت. و برای این خیمه دوازده در قرار میدادند 
که هر یک متعلق به یک شهر بود. و خارج از خیمه برای صنوبر سجده 
میگزاردند. و چند برایر آنچه را برای درخت شهر خود قربانی کرده بودند 
برای صنوبر قربانی میکردند, آنگاه ابلیس سر میرسید و صنوبر را به شدت 
تکان میداد, و با صدای واضح و رسا از درون آن سخن میگفت و آنان را به 
بیشتر ازآنچه تمام شیاطین وعده داده و مثت گذارده بودند وعده 9 
مثت میگذارد, پس سرهایشان را از سجده بلند میکردند و احساس شادی 
و نشاطی میکردند که در اثر آن و به خاطر خوردن شراب و نواختن 
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موسیقی بهخود نمبآمدند و کوان سخن گفتن نداشتندر و به تعداد.تمام اغیاد 
طول سال دوازدم روز و شب را بر این حال سپری میکردند, سپس به 
خانههایشان باز میگشتند ای کر 
عبادتشان برای غير خدا به طول انجامید, خداوند پیامبری از فرزندان یهودا 
نف بعقوت چیه سوخ آنان روانه زاشته آن تیامن زمان:زنادی را درمبان 
آنان به سر برد در حالی که به عبادت خداوند متعال و ربوبیّت او دعوتشان 
میکرد. ولی آنها از او پیروی نمیکردند, بنابراین هنگامی که شذت اصرار 
آنان به ادامه گمراهی و ضلالت و نپذیرفتن دعوتهای او به راه راست و 
رستگاری را مشاهده کرد و عید بزرگ شهرشان در حال آمدن بود گفت: 
پروردگارا, بندگان تو به چیزی جز تکذیب من و کفر به تو به چیزی رضایت 
ندادند. و فردا به عبادت درختی میپردازند که توان هیج سود و زیان 
رساندن را ندارد. پس تمام درختان آنان را خشک گردان و قدرت و 
عظمت خود را ؛ به آنان نشان ده, پس صبح شد و تمام درختان آن قوم 
خشک شده 3 و این موضوع آنان را ترساند و ۳ امیدشان ساخت. 
بنابراین ی شدند: گروهی گفت: این مرد که گمان میکند 
فرستاده پروردگار آسمان و زمین به سوی شماست خدایانتان را جادو 
کرده تا شما را از درگاه آنها به درگاه خدای خویش منصرف سازد, و گروه 
دیگر گفتند: نه بلکه خدایان شما با دیدن اين مرد که بر آنها عیب میگیرد و 

دشنام و ناسزار میگوید و شما را به عبادت غیرآنان دعوت میکند. 1 
خشم گرفتهاند پس زیبایی و سر زندگی خود را پنهان داشتهاند تا به خاطر 
او خشمکین نشنوید واز.آن هرد اتقام بکترند, در نهایت 


بر سر کشتن پیامبر خدا به اجماع رسید ند پس لولههایی مسی با دهانههای 
گشاد ساختند و آنها را مانند لولههای آب یکی بر بالای دیگری قرار داده و 
به ژرفای چشمه فرو فرستادند که تاسطح آب بالا آمدند. سپس آب داخل 
لولهها را خالی کردند و در عمق چشمه چاهی عمیق با دهانهای تنگ حفر 
کردند و پیامبرشان را دون ان فرستادند, و سنگ بزرگی را بردهانه چاه 
نهادند و لولهها را از آب خارجح کردند و گفتند: اميدواريم اکنون خدایانمان از 
ما راضی شده باشند هنگامی که دیدهاند کسی را که به آنها ناسزا میگفت 
فا را اد غبادت. انها بار منداشت کشتهايم و در ری زر کتریتشان دفن 
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کردهایم تا از او انتقام بگیرد, پنن تور و شادابی آنان. مانتد گذشته. به. ما 

بازگردد, و همه آنان تمام طول روز را : بر این حال ماندند و صدای آه و ناله 
پیامبرشان را میشنیدند که قیکفت ؛: مولای من؛ تنگی مکان و شدّت 
گرفتاری و مصیبت مرا میبینی, پس به ضعف پشتوانه و قلت چاره من رحم 
کن و لسن روحم را بگیر و اجابت دعایم را به تآخیر مینداز, 2 سرانجام 
فوت کردآنگاه خداوند جل جلاله به جبرئیل فرمود: ای جبرئیل, آیا بندگانم, 
اینانی که صبر من مغفروشان ساخته و از مکر من در امان ماندهاند و غیر 
مرا عبادت کردهاند و پیامبرم را به قتل رساندهاند, گمان میکنند میتوانند 
در مقابل شدت غضب من بایستند يا از زیر تسلط و قدرت من خارج 
شوند؟ چگونه چنین چیزی ممکن است درحالی که من از کسی که 
نافرمانیم کرده و از مجازاتم نترسیده انتقام میگیرم. و سوگند به شکوه و 
عرْتم که آنان را مایه پند و عبرت جهانیان قرار میدهم, پس در همان عید 
تندباد شدید قرمز رنگی به سوی آنان فرستاد که با دیدن آن سرگردان 
شدند و ترسیدند و به ی یکدیگر چسبیدند, سپس زمین زیر پایشان به 
سنگهای گوگردی تبدیل شد که شعلهور ميیشد, و ابر سیاهی آنان را دز 
برگرفت و مانند یک کنبد اتشین شرارههای ملتهب اتش را به سویشان 
پرتاب میکرد و بدنهایشان مانند ذوب شدن مس در اهن ذوب ميشد, 
بنابراین از خشم و غضب خداوند متعال و نازل شدن مجازات و کیفر, به او 
پناه میبریم, و هیچ قدرتی بالاتر ازقدرت خدا نیست.(1) 


این روایت را بهگونهای که ما ذکر کردیم ازعلیینحسین 
اماتتالما تلم اشنا رابت کرفن ارست 


این سخن امام علی علیه السلام (و بهم سمقی ذلک النهر) یعنی: آن 
رودخانه به خاطر کار آنان در پنهان کردن پیامبرشان در زیر آن و زنده به 
جوز کردن اوء به اسم (رسن) نامگذاری شد. فیروزآبادی گفته است : 
(الرسن) بعنلی چاه سنگچین شده؛ و صاحبان آن چاه از نسل قوم نمود بودند 
و پیامبر خویش را تکذیب و او را در چاه 
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1- [1]. عیون الأخبار : 116-114, عللالشرائع : 25 و26 
به العرائس 87 و88 مراجعه کن. 


پنهان کردند. هم چنین (الرس) به معنای کندن, پنهان کردن زیرخاک, و دفن 
ان 


و این سخن ایشان (و حرموا ماء العین) بر این نکته دلالت دارد که 
۷ صنوبر کنار آن قرار داشت غیر از رودخانه (رس) بوده 
که شهرهایشان بر ساحل آن قرار داشته است. (الکلْهُ): پرده نازکی که 
مانند خانه دوخته میتننود تا فز آن از نیش کک و پشه در امان بود (پشهبند). 
(المتره): گرد و غبار و دود. (القتار): بخار و بوی بوخور, دیگ و کباب. 
(المعازف): و شاید منظور از این سخن امام علیه السلام (و 
یأخذون الدستبند) همان چیزی باشد که در فارسی به آن سنج گفته ميشود, 
و ممکن است که منظور آراسته شدن به النگوها باشد. (کلام چهور5؟): 
سخن با صدای بالا و رسا, و از این کلام روشن میگردد کسانی که در 
درختهای دیگر سخن میگفتهاند نه ابلیس بلکه از اعوان و انصار او بودهاند. 
و در قاموس آمده است: (قطع بزید فهو مقطوع به) یعنی: به هر دلیلی که 
بود از سفرش بازماند, يا بین او و آرزوهایش فاصله و مانع ایجاد شد. 
(البریخ): سقالی که در چاه و مجاری آبرسانی از آن میشود. 


2 تفسیر القمی: اصحابالرس کسانی هستند که هلاک شدند چرا که مردان 
نیازهای (جنسی) خود را با مردان و زنان نیز با زنان براورده میکردند, 
الزس: رودخانهای در منطقه اذربایجان بوده است.(1) 


ایا لا خباود ان قوم: به. ( اضحات. الرمنت) مرت بافتند به.خاطر آنکه 
منسوب به رودخانهای شدند که (رس) نامیده میشد و در مشرق زمین بود, 
و گفته شده : : (الرسن) به معنای چاه است, و اصحاب الرس پیامبر خود بعد 
از سلیمان ۱ علیهما السلام را (در رز چاه) دقن کردند, و آنان 
قومی بودند که درخت صنوبری به اسم شاه درخت را پرستش میکردند, 
ان درخت را یافث پسر نوح کاشته بود, و بعد از طوفان برای نوج سبز 
شده بود. و زنان ان قوم با زنان و نه مردان همبستری میکردند, یس 
خداوند آنان را با تندباد شدید قرمز ی عذاب داد 
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و زمین زیر پایشان رآ تبدیل به سنگ گوگرد کرد که برافروخته ميشد و ابر 
سیاهی آنان را در برگرفت و فان یک: کثتند آتشین شرارههای ملتهب آتشن 
را به سویشان پرتاب میکرد. درنتیجه بدنهایشان مانند ذوب شدن مس 
درانش ذوب شد.(1) 


4. قصصالانبیا ء: با استناد به صدوق روایت شده که مردی از امام موسی 
کاظم علیه السلام درباره اصحاب الرسْ که خداوند آنان را در قرآن ذکر 
کرده سوال پرسید: آنان چه کسانی بودهاند؟ از چه اصل و نصبی بودهاند؟ 
و چه قومی بودهاند؟ امام فرمود: اصحاب الرس دو دسته بودهاند: نخست 
آن دسته که غیر از آنانی هستند که خداوند در قرآن ذکرشان کرده است. و 
اهل بیابان و صاحب گوسفند اه بودهاند, پس خداوند متعال صالح پیامبر 
علیه السلام را به عنوان فرستاده به سوی آنان برانگیخت ولی او را 
کشتند, و پیامبر دیگری را به سویشان فرستاد و او را نیز کشتند, سیس 
پیامبر دیگری را برای آنان مبعوث گرداند و او را به وسیله بندهای نیک از 
بندگانش پشتیبانی کرد, ولی پیامبر را کشتند و بنده نیک با آنان به مبارزه 
پرداخت تا اينکه آنان را شکست داد و محکوم کرد آنان میگفتند: خدای ما 
در دریاست حال آنکه خود بر کناره آن ایستاده بودند, و در طول سال یک 
جشن بزرگ برپا میکردند و در خلال آن جشن, ماهی بزرگی از دریا خارج 
میشد پس برایش سجده میگزاردند, عبد صالح به آنان گفت: نمیخواهم که 
مرا پروردگار قرار دهید, ولی اگر آن ماهی از هن ا ات کرد آیا دعوت 
مرا اجابت میگوپید؟ گفتند: بله, و به او عهد و پیمانهایی در اين زمینه دادند, 
آنگاه ماهیای ازآب خارج شد که سوار بر چهار ماهی دیگر بود, و هنگامی 
که به سوی آن نگاه کردند سجدهکنان بر زمین افتادند. سپس عبد صالح به 
سوی آن ماهی رفت و گفت: به نام خداوند بخشنده, داوطلبانه يا از روی 
اجبار به سوی من بیا ؛ پس ماهی از روی ماهیهای دیگر پایین آمد, عبد صالح 
صالح گفت: بر روی ماهیهای دیگر سراغم بیا تا قومم هیچ شکی در مورد 
کار من به خود راه ندهند, پس ماهی به سوی خشکی آمد در حالی که 
ماهیهای دیگر را با خود نزد بنده نیک میکشید. آن قوم بعد از اين ماجرا 
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1- . معانیالأخبار : 19 


تفر اهر[ کرش کروتهی با بان هه اوتو او را وی آنان فتاه که 
خود و چهار پایانشان را در دریا افکند, و در مکان چاهی که در آن طلا و 
نقره وجود داشت به عبد صالح وحی شد, پس به راه افتاد و ان طلا و نقره 
را به دست اورد و به صورت مساوی در بين صغیر و کبیر یاران خویش 
تقسیم کرد. اما ان دستهای که خداوند در قران به ذکر انها پرداخته قومی 
هستند که صاحب رودخانهاي به اسم (زرس) بودند. و پیامبران بسیاری نیز 
ذرمیان آنها مبعوث گردید, انگاه مردی از امام کاظم علیهالسلام. پرسید: و 
(رس) کجا واقع شده است؟ امام فرمود: رودخانهای است در منطقه 
اسان ور حد فاصا رسای راهان فراد کته است: ان 
قوم صلیبها را عبادت میکردند پس خداوند بهصورت همزمان سی پیامبر را 
در میان آنان برانگیخت و آنان همه پیامبران را به قتل رساندند. تا اينکه 
خداوند پیامبر دیگری را همراه با یک عبد صالح که با آن قوم به مبارزه 
پرداخت به سوی آنان روانه کرد. و خداوند هنگام بذر افشانی و کاشت 
میکائیل را بر انگیخت و او نیز تمام آبها و رودخانهها و چشمههای آن 
سرزمین را خشکاند, و فرشته قاراف:7| فرستاد و همه چهار پایانشان را 
هلاک گرداند, و به زمین امر فرمود که طلا و نقره یا ظرفهای آنان را ببلعد- 
امام مهدی علیه السلام آنچه را که زمین_ درخود پنهان داشته صاحب 
میشود- و در نهایت همه از گرسنگی و تشنگی هلاک شدند و هیچ یک از 
آنان باقی اند مکز رف مخلضی که از خداوند خواستد آنان را با رراعت 
وخهازبابان: و اب نجات بخشد, و این نعمتها را به صورت اندک به آنان 
بخشد تا دچار طغیان و سرکشی نشوند. و هنگامی که خداوند به صدق 

نیت آنها پی برد دعایشان را اجابت فرمود, سپس آن قوم به سوی منازل 
عون با ر کته ولی آنها را ویران شده یافتند, و خداوند رودخانهها را برای 
آنان به جریان انداخت, و آنچه را درخواست کرده بودند به آنان بخشید, 
پس در ظاهر و باطن به خداوند مشغول شدند, تا اينکه دوره انا به 
سرآمد و بعداً نسلی پای به عرصه گذاشت که در ظاهر و نه باطن اوامر 
خداوند را اطاعت میکردند و به روشها و راههای مختلف به نافرمانی او 
میپرداختند. پس کسی را به سوی انان فرستاد که در کشتنشان جدیت به 
خرج داد. و خداوند طاعون را در میان گروه اندکی که باقی مانده بودند 
رواج داد 
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پس کسی از آنان باقی نماند, و رودخانه و منازل آنان دویست سال به 
همان صورت و بدون اینکه کسی در انها ساکن شود باقی ماند, سپس 
خداوند متعال قوم دیگری را جایگزین انان کرد که از جمله صالحان بودند, 
آنگاه گروهی از میان انان سر بر اوردند که اقدام به انجام کاری زشت و 
تابشتة مینمو‌دند وه مر دان و زنان به بر آوردن نیازهای خود از هم جنسانشان 
فتغوال شدند. پس خداوند متعال صاعقهای را برآنان ۳۳۹ گرداند وهیچ 
یک باقی نماندند.(1) 


توضی. : از این فر موده: (بموضع ذلک البتر: در مکان ان چاه) چنین برمیاید 
که آنان اموال خود را در چاهی دفن کرده بودند, و از روایت تغلیین که ان 
را نقل خواهیم کرد روشن میگردد که در این کلام. (تصحیف: غلط 
نوشتاری) صورت گرفته است. 


5 ثوابالأعمال: از امام صادق علیهالسلام روایت شده که چند زن نزد 
ایشان آمدند و دی از آنان درباره (سحق: مالش بدن دو هم جنس به 
یکدیگر) سوال پر سید امام فرمود: حد ذ این کار همان حد ذ زنا است. ژن 
گفت: خداوند این حکم را قو‌طران ذکر نکرده است, امام فرمود: چرا ذکر 
کرده است, زن گفت: در کجای قرآن ذکر شده است؟ امام فرمود: در 
داستان اصحاب الرَس.(2) 


6 الکافی: مردی درباره آیه «کذّت قبلهم قوم نوح و آصحاب الرَس» از 
امام صادق علیه السلام سوّال پرسید. آنگاه امام علیه السلام یکی از 
دستهایش را بر دیگری مالید و فرمود: زنان آن قوم اینگونه خود را به هم 
مالیده و نیاز جنسی خود را رقع میکردند.(3) 


التعلبی در العرائس گفته است: خداوند متعال فرموده است: و عاداً و 
تمود و اضحاالرشن» . همچنین. فرمودهم است: «کدبت. فبلهم. فوم نو و 
اف الزس», مفسران و داستان نویسان در مورد اصحاب الزس 
اختلاف نظر دارند: سعید بن جبیر و الکلبی و خلیل بن احمد- در حالی که 
سخنانشان در هم آميخته و همگی , به نقل 
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1- . نسخه خطی قصصالانبیاء 
2- . توابالأعمال : 259 


3-.[3] فروع الکافی2 : 73 


تعدادی از احادیث مشترک پرداختهاند- گفتهاند: اصحاب الرس باقی مانده 
ثمود قوم حضرت صالح علیهالسلام و صاحیان چاهی هستند که خداوند 
متعال در ذکر آن فرموده است: «و بثر معطله و قصر مشید» (و چاههای 
تروق جرفسوهای. افراشه و نان در تفه [فیجالسامت سرت 
داشتند و در کنار آن چاه اتراق میکردند و به هر چاه آبی که با چیزی غیر از 

و آجر دوره چینی شده بود (رسن) گفته میشود, این قوم پیامبری به 
اسم بن صفوان داشتند, و در سرزمین آنان کوهی به نام فتح به 
بلندای یک متر وجور داشت و عنقاء (سیمرغ), که بزرگترین پرندگان است 
و به خاطو داشتن: گردن دراز به این امنم بافیده شدم وردارای گونههای 
مختلفی است. در آن کوه انسانة داشت و بر سر پرندگان فرود با مد و 
آنها را شکار میکرد, ولی روزی از روزها که از گرسنگی , به تنگ آمده ود 9 
شکار پرندگان برايش ممکن نبود بر سر پسر بچهای فرود آمد و او را با 
خود برد, سپس به دختر بچهای که در حال رشد بود حمله کرد و او را به دو 
بال زیرین و کوچک خود - و نه بالهای بزرگ و اصلی- گرفت و با خود برد 
پس آن قوم شکایت خود را نزد پیامبرشان مطرح نمودند و او نیز چنین 
گفت: پروردگارا, اين پرنده را بگیر و نسلش را از بین ببر و نشانهای_ از 
نشانههای خود را بز او فتنلظ ردان که. باعت. نابودیش سوم ناه 
آذرخشی بت ان بزیده اضایت کرد وم سوزاندش: و انزی. از. آه بزخای 
تاش ات اف نی ها مساو اسان شید ان این 
پرنده به عنوان ضرب المثل استفاده کردند؛ سپس اصحاب الرس پیامبر 


نود از علماع کگفته. رزیت مرا خبر رسیده که دو قوم به اسم اصحاب 
الزس وجود داشتهاند: نخست آنان که اهل بادیه و9 صاحبان گوسفند و 
جوارا نان تودمانم پس خواوت قامیری رانیه سوی زان‌ووانه کرد ولی او 
را به قتل رساندند, سپس پیامبر دیگری را به همراهی و پشتیبانی بندهای 
از بندگان صالح خود دز.میان: آنان ترانخیخت: ولی دوباره پیامبرشان را به 
قتل: رساندند و آن بندم صالح به مبارژه. و-جهاد با. آنان ۹ 
مغلوبشان ساخت., آن قوم میگفتند: خداوند ما در دریاست. حال آنکه خود 
در کناره آن بودند ؛ و در هر ماه شیطان یک بار به سوی 
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آنان خارج ميشد, پس برای او قربانی میکردند و آن روز را به عنوان عید» 
جشن میگرفتند, آنگاه عبد صالح به آنان گفت: چه میگویید اگر خدای شما 
که او را فرا میخوانید و یادف مه که به سوی من آید و به اطاعتم 
بپردازد؟ آیا دعوت مرا در مورد آنچه شما را به سوی آن فرا میخواندم 
اجابت میکنید؟ گفتند: بله. و در ضمانت این سخن به او پیماننامهها و 
سندهایی دادند, پیامبر منتظر ماند تا اینکه شیطان به شکل ماهیای که 
سوار بر چهار ماهی دیگر بود و گردن درازی داشت و چیزی شبیه تاج بر 
سر نهاده بود از آب دریا خارج شد. و آنگاه که چنین صحنهای را دیدند 
سخدهکنان بز زمین افتادند, بسن عبد»صالح .خداوند نزد آن:ماهی رفت و 
گفت: به اسم خداوند بخشنده و گریم و داوطلبانه پا از روی به و 
من ۳ پس ماهی از روی ماهیهایش پایین ام و عبد صالح به و گفت: 
سوار بر ماهیهایت سراغ 


من بیا تا قومم در مورد کار من به شک نیفتند. پس آن چهار ماهی, ماهی 
سوار بر خود را اوردند و او را کشان کشان به خشکی رساندند؛ ولی ان 
فیم. بعد از این حانته. تیر عتدصال» را کیت کرد وسعاشان را 
شکستند. بنابراین خداوند بادی را به سویشان فرستاد که آنان و همه 
چهارپایان و طلا و جواهراتی که داشتند را به دریا افکند, آنگاه عبد صالح به 
دریا رفت و طلا و نقره و ظرفهایی را که در اب افتاده بود به طور مساوی 
میان یاران خویش چه صغیر و چه کبیر تقسیم کرد, و نسل قوم گناهکار و 
نافرمان از بین رفت. اما قوم دیگر رودخانهای به اسم (رسن) 7 
همین اسم نامیده شدند, و در میان آنان پیامبران بسیاری برانگیخته شده 
بودند. و هیچ پیامبری در میانشان مبعوت نمیشد مگر آنکه او را به قتل 
شیرتا ن دنو و ار رودخانه در منطقه آذربایجان و حدّ فاصل ارغشتتان 
قرارداشت, 1 پس ار , به آن رودخانه پشت میکردی وارد سرزمین ارمنستان 
0 بهسوی آن قتا مدع وارد سرزمین آذربایجان میشدی, آن قوم 
۳ پرستش میکردند و عذهای از آنان نیز دخترکان دوشیزه را عبادت 
میکردند, و هنگامی که سِنْ معبود آنان به سی سال میرسید او را میکشتند 
و دوشیزه دیگری را جایگزینش میکردند, عرض آن رودخانه سه فرسخ بود 
و آب آن در هر شب و روز بالا میامد تا حدّی که به وسط درختان اطرافش 
میرسید. همچنین آب این 
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رودخانه به هنگام افزایش به سوی هیچ خشکی و دریایی سرازیر نمیشد, و 
آنگاه که از حدٌ نیاز آن قوم بیشتر میشد میایستاد و دور میزد سپس به 
سویشان بازمیگشت؛ خداوند متعال در طول یک ماه سی پیامبر به سوی 
انان فرستاد که همه را به قتل رساندند. سپس پیامبر دیگری را ی 
میانشان برانگیخت و او را نصرت بخشید و بندهای از بندگان صالح خویش 
را همراه او گرداند, پس آن عبد صالح به صورت شایسته در راه خدا به 
کوشش و مجاهدت پرداخت. و فتحامی: که آن قوم به دشمنی با او 
پرداختند خداوند میکائیل را در زمان بذر افشانی و زراعت به سویش 
فرستاد و این زمانی بود که انان بیشتر از هر وقتی آت نیاز داشتند, 
بنابراین میکائیل رودهانه آنان را در دریا جوشاند و دهانه چشمههایی را که 
رودخانه از آنها سرچشمه میگرفت سدذ کرد و مانع خوشیدن. آنب. شند: و 
تانصم ار اه را هار امفواه یاه راز ون درنا. اف 
مانده بود پراکنده ساختند. . سپس خداوند متعال به جبرئیل امر فرمود و او 
رد اب اوه نام یا دود فادها سر من آان را وی 
گرداند, و به فرشته مرگ دستور داد پس به سوی چهار پایان رفت و یک جا 
همه آنان را هلاک کرد, و به بادهای چهارگانه جنوب, شمال, غرب (دبور) و 
شرق (صبا) فرمان داد که تمام کالاها و لوازم آنان را در هم پیچیند و 
خداوند عر و جل خواب (و يا آغاز خواب) را بر آنان چیره گرداند, سپس 
ادهای, فا کانع تمام آن کالاها ه لقارم را احاطه کردند یو آنها زا به فلم 
کوهای رون فا ریات کردنده اما ون شامورشد کمانست الاب الا 
و ظروف با ارزش آنان را ببلعد, بنابراین تبدیل به قومی شدند که نه 
گوسفندی داشتند و نه گاوی, نه مالي و ثروتی که به سوی آن برگردند, نه 
آبی که آن را بنوشند و نه غذایی که آن را بخورند و در اين حال بود که عدّه 
اندکی ۳ متعال ایمان آوردند ۵ خدا انا را تغاری درد 
یک کوه که زاهی:برای گریز دز شنت آن وجودداشت راهنمایی کر ,نس 
نجات پافتند, آنان بیست و یک مرد و چهار زن و دو کودک بودند» و تعداد 
افراد باقیمانده در ان سرزمین ششصد هزار نفر از مردان و زنان و ذربه 
آنان بودند که از تشنگی وگرسنگی هلاک شدند و هیچ یک از آنان باقی 
نماندند, سپس آن گروهی که گریخته بودند به خانههایشان باز گشتند ولی 
آنها 


ص: 209 


را ویران شده يیافتند, پس خالصانه از خدا خواستند که زراعت و آب و چهار 
پایان را به میزان آندک به آنان برگرداند تا دچا ر طغیان و سرکشی نشوند, 
و هتحامیت که خداوند متعال از صدق نت و راستگویی آنان آگاه گشت 
دعایشان را اجابت فر مود, و سوگند خوردند که هر پیامبری را به سویشان 
بفرستد او را یاری میدهند و پشتیبانی میکنند, و خداوند. از صدق اين گفته 
آنان آگاه گشت پس رودخانه را به جریان انداخت و آنچه را درخواست 
کرده بودند به آنان بخشید, بنابراین در ظاهر و باطن به اطاعت خداوند 
مشغول شدند تا اینکه از دنیا رفتند و منقرض شدند, و بعد ان ابا نسلی 
ظهور کردند که در ظاهر اطاعت خداوند را به جای میآوردند و در باطن 
نفاق پيشه 0 پس خداوند به آنان فوصت و مهلت عطا فرمود حال 
آنکه بر مجازاتشان توانا و قادر بود. ولی گناهان و معاصی آنان افزون 
گشت و به مخالفت با اولیای الهی پرداختند, پس خداوند از میان کسانی 
که از انان جدا شده و به مخالفتشان برخواسته بودند دشمنانی را به سوی 
انان فرستاد که در کشتنشان سرعت و جدیْت به خرج دادند, و خداوند 
بیماری طاعون را برتعداد اندکی که از آن قوم باقی مانده بودند مسلط 
گرداند و همه را نابود گرداند, پس. رودخانه و متازل آنان به مدت. دونست 
سال و بدون اينکه کسی در آنها سکونت داشته باشد به همان صورت باقی 
ماندند. سپس خداوند فا را بعد از آنان درآن منازل ساکن کرد که چند 
سالی صالح و درستکار بودند, ولی بعدأٌ دست به انجام کار زشتی زدند و 
مرد, دختر و خواهر و همسر خود را به خاطر کسب 


مصلحت و متاع دنیا در اختیار همسایه و دوست خود قرار میداد سپس پا 
از اين حذ فراتر گذاشته و به 1 مردان زنان را در اوج 
شهوت رها کرده و نیاز جنسی خود را با مردان ارضاء میکردند. پس 
شیطان زنان در شکل و شمایل زنی به (اسم دلهات) که دختر ابلیس و 
خواهر (شیصار) بود و با او در یک مخ تخد ند ]هد و شیوه سوار شدن بر 
یکدیگر و هم جنس گرایی و چگونگی انجام اين کار را برای آنان مجسّم 
کرد, پس سرچشمه هم جنسگرايي زنان به دلهاث برمیگردد, آنگاه خداوند 
صاعقهای ۳ در ابتدای ان نسل مسلط گرداند و در نهایت شب 
زمین دهان گشود و آنان را در خود فرو برد و هنگام طلوع خورشید عذاب 
درا کی برآناق تاز ل-شنده بش 
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هیچ یک باقی نماندند و منازلشان از بین رفت وگمان نمیکنم که امروزه نیز 
ام ۱ 


میگویم: روایت اخیر را با وجود طولانی بودن به خاطر شرح روایتهای قبلی 
(شماره 4 ود) ذکر کردیم, و بعید نیست که از عبارت (و یکی از علماء 
گفته است) تا نهایت روایت؛ همان روایت ت شماره 4 باشد که یعقوب بن 
ابراهیم از امام صادق علیه السلام نقل کرده است, چرا که التعلبی 
رحاتهای هت ر اه فیاه‌اتی هر انش کاب ود اتعرا تنس سل رفن ازست 
و راوندی رهمه الله در نقل احادیث عادت به اختصار دارد و چه بسیار 
اتفاق افتاده که در حدیثی که از شیخ صدوق رحمه الله روایت کرده بیشتر 
از سه چهارم آن را ذکر نکرده است. و ما داستان اصحاب الرس را در این 
جا بدین سبب بیان کردیم به خاطر اینکه در احادیث نقل شده بود که انان 
بعد از سلیمان علیه السلام ميزيستهاند, و عذهای از مفسران و تاریخ 
نویسان داستان اصحاب الرسْ را قبل از داستان ابراهیم علیه السلام نقل 
کردهاند به این دلیل که آنان از بازماندگان قوم مود بودهاند. و شیخ 
صدوق داستان اآنان را بعد از داستان ابراهیم و قبل از یعقوب علیهما 
السلام نقل کرده است. خداوند نیز در قران و درسوره فرقان بعد از قوم 
مود, و در سوره ق قبل از آنان به ذکر اصحاب الرس پرداخته است. و 
طبرسی رجمه الله در تفسیر این فرموده خداوند متعال و اصحاب 
الرس» گفته است: از عکرمه روایت شده که (رسن) اسم چاهی است که 
آن قوم پیامبرخود را درآن انداخته و دفن کردند ؛ و از وهب نیز روایت شده 
که آنان صاحب چهارپایان بودند وچاهی داشتند که برآن مینشستند و بتها را 
پرستش میکردند, ِ خداوند شعیب را به سوی آنان فرستاد و او را 
تکذیب کردند, بنابر ین چاه فرو ریخت و از بین رفت و زمین دهان گشود و 
آنان را در خود ِ برد پس هلاک شدند, و از قتاده روایت شده که 
(الرسن) شهری به اسم (فلح) در منطقه بمامد بوده است که ساکنان ان 
پیامبر خود را به قتل رساندهاند پس خداوند آنان را به هلاکت رسانده 
اتست هار تنم تسه اک مایت فده که آن قمع بسانم بط اس 
حنظله داشتند که او را به قتل 
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1-.[1] العرائس 86 و87 


رساندند پس هلای شدند؛ و از کعب و مقاتل روایت شده که (الرس) اسم 
خایر ه طا ها ور 
رساندند پس به اسم ان منسوب شدند؛ و از امام صادق علیه السلام 
روایت شده که زنان اصحاب الرس هم جنس باز 


بودهاند.(1) 


همچنین طبرسی رحمه الله در مورد فرموده خدای تعالی (ن بتر متعصااض # 
0 ضعای کفته ازرت: این چاه در منطقه حضر موت و شهری به 
اسم (حاضوراء) قرار داشته است. و صالح علیه السلام به همراه چهار 
هزار نفر که به او ایمان آورده بودند درآنجا فرود آمدند و اتراق کردند, 
ولی هفتحافی که:در آن مکان حاضرشدند صالح فقوت کرد, پس (حضرموت) 
نافیده نفند. سین بر تعداد نان آفزوده ند انحام کفر ورزیدند.و به عبادت 
بتها پرداختند, بنابراین خداوند پیامبری به اسم حنظله در میان آنان 
برانگیخت که او را در بازار به قتل رساندند. پس خداوند انان را نابود کرد 
مُردند و چاهشان متروک گشت و قصر فرمانروائیشان ویران شد. 
2 


7 کنز الفوائد الکراجکی: درحديثي از ابن عباس داستان مردی جهنی 
روایت شده که نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله رفته و اسلام را 
پذیرفته بود, آنگاه یاران پیامبر در حضور آن مره به صحبت کردن درباره 
ذکر و یاد (اهل) قبور پرداختند, او نیز به آنان گفت: جهینه ين عوسان به 
نقل از شیوخ قبیله مرا آگاه ساخت که قحطی و گرسنگی برآنان نازل شده 
بود تا جائی که تمام اندوختههای غذایی خود را مصرف کردند. پس از شدت 
گرسنگی به صورت گروهی به دنبال گیاهان خوراکی میگشتند که تاریکی 
شب آنان را در برمیگیرد و به غاری پناه میبرند غافل از اينکه آن سرزمین 
دارای حیوانات دژنده بسیاری است. آنگاه مرد جهن گفت: مردی از گروه 

به اسم مالک برای من نقل کرد که: در آن غار بچه شیرهایی دژنده را 
مشاهده کردیم و از ترس آنها فرار کردیم, بعد از دور شدن از آن غار وارد 
گودال عمیقی شدیم, و در قسمت ورودی گودال به سنگی برخوردیم که بر 
دهانه آن منطبق شده بود, پس با همکاری یکدیگر آن سنگ را کنار زدیم و 
ناگهان مردی را به صورت نشسته دیدیم 
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1- . مجمع البیان 7 : 170 
۰2 . مجمع البیان 7 : 89 


که عبایی پشمین بر تن و انگشتری به دست داشت که برآن نوشته شده 
بود: من حنظله بن صفوان پیامبرخدا| هستم, و در کنار سرش صفحهای 
مسی قرار داشت که در آن چنین نوشته بود: خداوند مرا به عنوان بشارت 
دهنده و بیم دهنده به سوی قبابل حمیر و همدان 


و عزیز که از اهالی یمن بودند فرستاد. پس مرا تکذیب کردند و به قتل 
رساندند. سپس اآنان سنیگ را به حالت قبلی خود باز گرداندند.(1) 
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1-.[1] کنزالکراجکيث : 179 


تاب یا حقم ۴ نات یا وق هسام 
روایات: 


1 قصص الاأنبیاء: با استناد به صدوق از امام باقر علیه السلام ِِ شده 
که فرمود: امام علی علیه السلام فرمود: خداوند متعال به شعیا علٍ 
السلام وحی نمود که من صد هزار نفر از قوم تو, چهل هزار انسان شرور 
و شصت هزار انسان نیک و برگزیده, را به هلااکت میرسانم. پس 1 
علیه السلام پرسید: انسانهای شرور را به دلیل شرارت هلاک 7 
اما انسانهای نیک و برگزیده چه گناهی دارند؟ خداوند فرمود: با گناهکاران 
مدارا| و عرش کردنده آزختم مم مکی ند و (1) 


2 قصص الأْنبیاء: با استناد به صدوق روایت شده است: در زمان شعیا 
پادشاهی در میان بلی اسرائیل فرمانروایی میکرد و همه پیرو و مطیع 


اوامر الهی بودند, شین آنان روی. به بدعتگذاری در دین آوزدند, در حالی 
که پیامبرشان آنان را از خشم و غعضب خدا| آگاه میکرد پادشاه بابل به 
سویشان حملهور شد. و آنگاه که خیل سربازانی را مشاهده کردند که 
سابقهاش را ندیده بودند توبه کردند و به تضع و زاری افتادند. پس 
خداوند متعال به شعیا وحی فرمود که: من توبه آنان را ؛ به خاطر نیکی و 
صلاح در اسان پذیرفتم, از قضا پادشاه آنان دملی به ساق داشت و 
بندهای صالح بود. پس خداوند متعال به شعیا علیه السلام وحی فرمود ِ 
به پادشاه بنی اسرائیل فرمان ده وصیت کند و از میان خاندان خویش 
ی دار کرت که نا رو رال سا سا ۲ 
من در فلان روز روح او را میگیرم, پس عهد و پیمانش را جا به جا نماید, 
شعیا علیه السلام پیام خداوند متعال را به پادشاه رساند و هنگامی که این 
پیام را شنید شروع به تضرع و دعا و گریه کرد و گفت: خداوندا, از همان 
روز اول سرنوشت مرا به خیر رقم زدی و برای من سبب خیر بودی, تو 
باعث امیدواری و اطمینان من در رویارویی با حوادت اینده هستی؛ 
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1 تسکه خطی قضیض آلاتبیاه 


پس سپاس و ستایش مخصوص ذات توست هر چند عمل صالح ندارم که 
ِ فرستاده باشم و تو از خودم به احوال من آگاهتری, ولی تقاضا دارم 

که مرگ مرا به تأخیر اندازی و عمرم را بیشتر گردانی و مرا در انجام آنچه 
دوست داری و مییسندی به کار گیری. پس خداوند متعال به شعیا وحی 
فرمود: من به تضرع و زاری او رحم کردم و دعایش را اجابت نمودم و 
پانزده سال بر عمر او افزودم, او را فرمان ده که زخم و ذمل ساق پایش 
را با اب انجیر مداوا کند که ان را با توجه به خصوصیانش شفا قرار 
دادهام, و من عداوت دشمنان را از او و بنی اسرائیل دور کردم. 
صبحگاهان سربازان پادشاه بابل را در اردوگاهشان کشته شده یافتند و 
هیچ یک از آنان به جز پادشاه و پنج نفر دیگر جان سالم به در نبردند. و اين 
افراد نیز هنگامی که به پاران خود و آنچه بدان دچار شده بودند نگاه کردند 
شکست خورده به سرزمین بابل عقب نشینی کردند, و بنی اسرائیل بر 
مسیر خیر و نیکی ثابت ماندند, ولی هنگامی که پادشاهشان فوت کرد 
شروع به بدعت افرینی در دین کردند و هر کسی خیر و صلاح خود را طلب 
میکرد, و شعیا علیهالسلام به امر و نهی آنان میپرداخت ولی نمیپذیرفتند تا 
اینکه خداوند آنان را هلاک کرد. و از انس روایت شده که عبدالله بن سلام 
اوجاهید ضان الله. علیهع اه درباره شعیا علیه السلام سوال پرسید. 9 
فرمود: او همان کسی است که به برانگیخته شدن من و برادرم عیسی بن 
مریم علیهماالسلام بشارت داده است.(1) 


میگویم: صاحب الکامل بعد از آنکه روایتی شبیه روایت ت اخیر را ذکر کرده 
گفته است: گویند که خداوند متعال به شعیا وحی نمود که در میان قوم بنی 
اسرائیل به پا خیزد و بعد از آنکه انجام کارهای زشت و نایسند در میان 
آنان فزونی یافت, آنچه را بر زبان او وحی شده به آنان تذکز دهد و 
یادآوری کند تیا تین کر بسن بر آوددشسنت: فرانی گرونه کف به فتاش: 
ای ای و ام 
شد., بنابراین وارد آن درخت شد و خود را در آن پنهان کرد. ولی شیطان 
لباس او را پاره کرد و به بنی اسرائیل نشان داد, انان نیز درخت را اه 
کردند و شعیا را در وسط آن قطع کردند.(2) 


فیکون د کر برخی آن اخمال تشفیا در بات داسان خت سر خو‌آشد آمد: 
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که خی فصن الاتتاء 


2 . الکامل 1 : 87 و88 


3. الاحتجاج. عیون اخبازالرضا. التوخید: امام رضا غلیه. الصسلام در فوود 
اينکه ارباب ملتها چه کسانی هستند به ذکر دلیل پرداخت و به جائلیق که 
شخصی مسیحی بود فرمود: ای مسیحی, دانش تو به کتاب شعیا در چه حد 
است؟ گفت: از ز کلمه کلمه آن آگاه هستم, نم امام هه زاس الحالوت 
فرمود: آیا میدانید که این از جمله سخنان شعیاست :ای قوم, من تصویر 
مردی را دیدم که سوار بر الاغ بود و لباسی نورانی به تن داشت, هم چنین 
مردی را دیدم که سوار شتر بود و نور چهرهاش مانند نور ماه بود؟" آن دو 
گفتند: حقیقتاً که اين سخنان را شعیا گفته است. سپس امام علیه السلام 
فرمود: و شعیای پیامبر در مورد آنچه تو و یارانت ت از تورات نقل میکنید 
چنین گفته است: "دو سوارکار را دیدم. که زسمین. برای. انما تفر افشاتن 
میکرد. یکی سوار بر الاغ و دیگری سوار بر شتر." سوار بر الاغ کیست؟ 
ی الجالوت گفت: آن:ذو نا نمیشناسم و نمیدانم 
چه کسانی هستند, ما را از آنها آگاه گردان, امام فرمود: آنکه سوار بر الاغ 
هب او ی اب یت ی 
واله است. آیا انکار میکنی که اين سخن از تورات است؟ گفت: نه, آن را 
انکار نمیکنم. 


سپس امام رضا علیه السلام فرمود: آیا حیقوق پیامبر علیه السلام را 
فتتتنانستی ۲ کفنه: بله, حتما او را میشناسم, امام فرمود: حیقوق و کتاب 
نازل شده بر شما هردو میگویند: "خداوند بیان و فصاحت را از کوه فاران 
آورد. و آسمانها را از تسبیح احمد و امّت او پر کرد, سپاهیان او بر دریا جا 
به جا میشوند آنگونه که بر زمین جابهجا میشوند, و بعداز نابود شدن بیت 
المقد س کتابی را برای ما میآًورد. " منظور او کتاب قرآن بوده است, آپا 
ان مسأله را میدانی,ه به آن ایمان داری؟ راس الجالوت گفت:»جقیقتا که 
این سخن را حیقوق پیامبر بر زبان آورده و ما سخنش را انکار نمیکنیم.(1) 
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توحیدالصدوق : 437 و441 و442, این حدیت طولانی است برای مشاهده 
کامل آن مراجعه کن به : کتاب الاحتجاجات 10 : 318-229. 


باب پانزدهم : داستان زکریا و یحیی علیهما السلام 


- هنالک دعا زکریا ربه قال رب هب لی من لدنک ذریه طیبه نک سمیع 
الدْعاء * فنادته الملائکه و هو قائم_یصلی فی ِِِ نْ الله پیشرک 

ی هر ,عاقر قال کذلک الله 
شل یا بخ فال رت اجعل ای ژيه فا گنک آلا تکلم الناس ثلائه آیام الا 
رمزاً و اذکر رک کثیرا و سبح بالعشی و الابکار.(1) 


[انجا [بودکه] زکریا پروردگارش را خواند [و] گفت: پروردگارا, از جانب 
خود فرزندی پاک و پسندیده به من عطا کن که تو شنونده دعایی. پس 
درحالیکه ایستاده [و] در محراب خود دعا میکرد فرشتگان او را ندا در 
دادند که خداوند تو را به [ولادت ] یحیی که تصدیق کننده [حقانیت ] کلمه 
الله [عیسی ] و بزرگوار و خویشتندار و پیامبری از شایستگان است مزژده 
میدهد, گفت: پروردگارا, چگونه مرا فرزندی خواهد بود در حالی که پیری 
من بالا گرفته است و زنم نازا است. [فرشته ] گفت: [کارپروردگار] چنین 
است. خدا هرچه بخواهد انجام میدهد. گفت: پروردگارا برای من نشانهای 
قرار د0؛ فرمود: نشانهات این است که سه روز با مردم جز به اشاره 
سخن نگویی و پروردگارت را بسیار باد کن و شبانگاه و بامدادان [اورا] 
تسبیح گوی. ) 


- کهیعص * ذکر رحمه ربک عبده زکریّا * ِذ نادی ره نداء خفیّاً * قال رت 
ی وهن العظم ی و اشتعل الراس شیباً و لم اکن بدعاتک رث شقتا * و 


نی 
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اسمه بح لم تجیل له من قبل سم * قال رت آلب یکون لی غلام ۶ 
کانت امرأتی عاقراً و قد بلغت من الکبر عییّا * قال کذلک قال ریک هو 
علخ هن و قد خلقتک من قبل و لم تک شیتاً + قال رت اجعل لی آیه قال 
اک آا کلم الناش کات انسیا ۱ فعوم علی عومة من الححرات 
فآوحی الیهم آن سبحوا بکره و عشیا تا عشیا * با پحیی خد الکتاب بقوه و آتینام 
الخکم صبا و ضانا من نذا و ان تفا ۴ هرا مالدية ولم بکن را عصا 
* و سلام علیه یوم ولد و یوم یبعث حیا.(ط) 


(کهیعص, [اين ] یادی از رحمت پروردگار 9 [دربارهی ] بندهاش زکریاست, 
آتگاه که پروردگارش را آهسته ندا سرداد. گفت: پروردگاراء من استخوانم 
سست گردیده و [موی] سرم سپید گشته و ای پروردگار. من هرگز در 
دعای تو ناامید نبودهام. و من پساز خویشتن از بستگانم بیمناکم. و زنم 
نازاست پس از جانب خود ولی [وجانشینی ] به من ببخش, , که از من ارث 
برد و از خاندان یعقوب [نیز] ارث برد وای پروردکار من, او را پسندیده 
گردان, ای زکریا ما تو را به پسری که نامش یحیی است مژده میدهیم که 
قبلا همنامی برای او قرار ندادهایم, گفت: برفزد کار ا: چگونه مرا پسری 
خواهد بود و حال آنکه زنم نازاست و من از سالخوردگی ناتوان شدهام, 
[فرشته ] گفت: [فرمان ] چنین است.؛ پروردگار تو گفته که این [کار] بر من 
آسان است و تو را در حالیکه چیزی نبودی قبلا آفريدهام, گفت: پروردگارا,؛ 
نشانهای برای من قرار ده فرمود: نشانه تو این است که سه شبانه [روز ] 
با اينکه سالمی با مردم سخن نگویی, پس از محراب بر قفوم خوین دراد 
و ایشان:را آگاه گردانید که روز و شب به تبایش بپردازید, ای بحبی: کناب 
[خدا] را به جذ و جهد بگیر, و از کودکی به او ثبوت دادیم؛ و [نیز | از جانب 
خود مهربانی و پاکی [یه او دادیم ] و تقوا پیشه بود, و با پدر و مادر خویش 
نیک رفتار بود و زورگو و نافرمان نبود, و درود بر او روزی که زاده شد و 
روزی که میمیرد و روزی که زنده برانگیخته میشود. ) 


ظر 217 


سوه وا 


- و زکریا لٍذ نادی ره رب لا تذرنی فرداً و آنت خیر الوارئین * فاستجبنا له و 
فا اه نصا ام ار اه ان نی ارات ۲ 
را رها ها ای زا 


و زکریا را [یادکن ] هنگامیکه پروردگار خود را خواند, پزفزد کارا مرا تنها 
مگذار و تو بهترین ارت برندگانی, یس [دعای ] او را اجابت نمودیم _ِ 
انان د ر کارهای نیک شتاب مینمودند و ما را از روی رغبت و بیم میخواندند 
و در برابر ما فروتن بودند. ) 


روایات: 


1 تفسیرعلی بن ابراهیم: «و آصلحنا له زوجه» یعنی: قبلاً دچار عادت 
ماهیانه نمیشد و یس از آن حیض دید ۱2 


عیون اخبار الرضا: ریان بن سب ۰ کفقة است: در اولین روز ماه محر م 
نزد امام رضاأ علیه السلام رفتم. ایشان فرمود: ای پسر شبیب آیا روزهای؟ 
گفتم یز فرمود: این روز همان روزی است که زکریا علیه السلام در آن 
پروردگارش را فرا خواند و گفت: (پروردگارا, ازجانب خود فرزندی پاک و 
پسندیده به من عطا کن که تو شنونده دعایی !, پس خداوند دعای او را 
اجابت فرمود و به ملائکه دستور داد که زکریا زا که بت ده دز مراب ۱۴۰ 
میکرد ندا سر دهند که [خداوند تو را به ولادت یحیی مزژده دهد ), بنابراین 
هر کس که اين روز را روزه بگیرد سپس به درگاه خداوند عرٌ و جل دعا 
کند, خداوند خواستهاش را اجایت میفرماید آنگونه که دعای زکریا علیه 
الشلام را اخابت فرمود (3) 


3. الکافی: ابوحمزه گفته است: از امام باقر علیه السلام پر سیدم . منظور 
خداوند متعال از این فرموده درباره یحیی چیست؟ و از جانب خود 
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درون ار :15 186 


به او دادهایم ), امام فرمود: یعنی خداوند نسبت به او رحم و شفقت و 
مهربانی داشت, گفتم: درجهی مهربانی و شفقت خداوند نسبت به او تا چه 
حدی بود؟ فرمود: تا حذی که هرگاه میگفت: پروردگارا! خداوند متعال 
میفر مود: : لبیک ای , یحیی.(1) 


4 آمالی الضدفق: او غبدالله بن عفر زوایت شده که رسول دا صلی الله 
علیه و آله فرمود: از نمونه زهد و پارسایی یحیی بن زکریا علیهما السلام 
میتوان به این نکته اشاره کرد: هحافی که. او به. سالنندس. امد ه: ید 
کاهنان و راهبان مجتهد یهودی نگاه کرد که جبهای از مو و کلاهی از پشم به 
تن دارند و شانههای خود را سوراخ کرده و زنجیرهایی را از آن عبور 
۱1 را به دیوارهای معبد بستهاند, نزد مادرش رفت و گفت: 
مادر, جبهای از مو و کلاهی از پشم (زبر) برایم بباف تا به بیتالمقدسر بروم 
و به همراه کاهنان و راهبان به عبادت خداوند بپردازم. مادرش به او گفت: 
ام زکریا ۳ و 
آنگاه که زکریا علیهالسلام وارد شد او را از آنچه یحیی گفته بود آگاه کرد, 
ستن ز کرسابه آه کفت ای سره چم چید. تور وا به این کار فرا میخواند 
حالا نکه هنوز پسربچهای بیش نیستی؟ یحیی به پدرش گفت: ای پدره آپا 
ندیدهای کسانی را که از من کوچکترند ولی طعم مرگ را چشیدهاند؟ 
زکریا گفت: آری, دیدهام. سپس به مادرش گفت: برای من جبهای از مو و 
قبایی از پشم بباف, و مادرش چنین کرد, پس جبه را به تن کرد و کلاه را بر 
سر نهاد, آنگاه به بیتالمقدس رفت و با کاهنان شروع به عبادت ۳ 
متعال کرد تا جایی که جبّه مویی گوشت بدنش را از جا کند, و جل به آو 
بدن ضعیف و نحیف خود نگاه کرد و گریست. آنگاه خداوند عر و جل به 
وحی فرمود: ای یحیی, 7 
به عرّت و شکوهم سوگند اگر فقط یک بار آتش جهثم را ببینی جبّهای از 
آهن و نه بافته شده از مو به تن میکنی, پس آن قدر گریست که اشکها 
جای خود را بر گوشت صورتش باز کردند, تا جایی که بیننده دندانهایش را 
مشاهده میکرد, این ماجرا به گوش مادر یحیی رسید پس به همراه زکریا و 
کاهنان و راهبان نزد او رفتند 
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و از بین رفتن گوشت صورتش را به اطلاعش رساندند, ولی یحیی گفت: 
ان فسال را اف ههام ام ز ریهاشم سفت ای بترم 
چه چیز باعث می شود چنین کاری انجام دهی, من از پروردگارم خواستم 
که تو را به من ببخشد که مایه چشم روشنیام باشی؟ یحیی گفت: ای پدر, 
تو مرا به انجام اين کار امر کردهای, زکریا گفت: ای پسرم, چه زمانی من 
چنین دستوری دادهام؟ یحیی گفت: آیا خو ننودی. که .میکفتی: میان بهشت و 
جهّنم گردنهای وجود دارد که تنها آنان که از ترس خداوند بسیار گریه میکنند 
جایزند از آن عبور کنند؟ زکریا گفت: آری. پس جدّیت به خرج ده و تلاش و 
مجاهدت کن که وضعیّت و احوال من و تو از هم جداست. پس یحیی 
برخاست و جبهاش را درآورد و مادرش آن را گرفت و گفت: پسرم, آیا 
اجازه میدهی دو تکه نمد را برایت ت حاضر کنم که دندانهایت را بپیوشاند و 
اشکهایت را خشک کند؟ یحیی به او گفت: اختیار با توست. پس دوقطعه 
نمد را برای او حاضر کرد که دندانهايش را میپوشاند و اشکهایش را خشک 
میکرد تا جایی که از کثرت اشک چشمهایش خیس شدند, آنگاه آستینهایش 

را بالا زد و آن دو قطعه نمد را گرفت و فشرد. پس اشک 0 
انگشتای بوارتر شدرفر اگم زگریا عله السلام مسر وی 
ختتتمهایتننگاه کرد ورن را بویا نشمانرباشن کدی کفت: خداوندا, 
اين پسر من است و این هم اشک چشمهایش و تو مهربانترین مهربانانی. 


طرف چپ و راست خود نگاه میکرد | ما ده 
2 روزی زکریا مشغفول نصیحت 
بنیاسرائیل بود و یحیی که سر خود را با عبایی پوشانده بود وارد شد و در 
لابهلای مردم و درجمع آنان نشست., زکریا علیهالسلام به راست و چپ نگاه 
کرد و یحیی را ندید پس شروع به موعظه کرد و گفت: دوستم جبرئیل به 
نقل از خداوند متعال برای من روایت کرد که کوهی در جهنم وجود دارد به 
نام (سکران), در دامنه آن کوه دژهای وجود دارد که به خاطر خشم و 
غضب خداوند متعال (غضبان) نامیده میشود, در آن دژه چاهی وجود دارد به 
بلتدای.ضد .سال, در آن:عاه تابونهانی از آتش نهفته است و.دز آن 
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تابوتها صندوقها, لباسها و زنجیرهایی از ان وجود دارد, آنگاه بیحبی 
علیهالسلام سرش را بلند کرد و گفت: سپس بیهدف راه را در پیش گرفت 
و نمیدانست کجا میرود, زکریا عليهالسلام نیز از جای خود برخاست و نزد 
مادر یحیی رفت و به او گفت: ای مادر یحیی, برخیز و دنبال یحیی بگرد. 
ترس آن: دارم که او تا تبیتم مک انکه فوت کرده باشد, پس مادر یحیی 
برخاست و در طلب فرزندش از خانه خارج شد تا اینکه بر گروهی از 
جوانان بنیاسر ائیل گذر کرد که به او گفتند: ای مادر یحپی, کجا میروی؟ 
گفت: میخواهم که پسرم یحیی را بیابم در حضورش از آتش جهنم سخن 
گفته شده پس سر گردان و حیران راه درپیش گرفته است. سیس مادر 
یحیی به راه خود ادامه داد و جوانان : نیز او را همراهی میکردند تا اینکه بر 
چوپانی گذر کرد و به او گفت: 1( 
چنان دیدهای؟ چوپان گفت: شاید در طلب یحیی بن زکریا هستی؟ مادر 
تجیی) کف بله, او پسر من است, در حضورش از آتش جهنم سخن گفته 
شده و سرگردان و حیران شده است. چوپان گفت: الأان او را در پشت 
فلان و فلان گردنه ترک کردم درحالی که پاهایش را در آب میکویید و 
چشمش را به سوی آسمان خیره میکرد و میگفت: «اق مولای من به 
عزّت و بزرگواربت سوگنر که تا مقام و منزات خود را نزد تو مشاهده نکنم 
از آب سرد نمینوشم.» آنگاه مادرش آمد و هنگامی که یحیی را دید به او 
نزدیک شد و سرش را گرفت و به سینهاش چسباند درحالی که او را به خدا 
سوگند میداد که همراه مادر به خانه بر گردد, بنابراین یحیی همراه مادرش 

تیان افتاد اجه خاه رس بش فرش سای کفت .با حفی‌موی را از 
تن به در میاوری و جبهای پشمین که نرمتر است را میپوشی؟ و یحیی چنان 
کرد, و برای او عدس پخت و سیر از آن خورد و به خواب فرو رفت و برای 
اقامد تمارش ان خواب ببدار شوه آنگاهدر خفاب‌سدانی اد یر فرا حراند؛ 
ای یحیی, آیا خانهای بهتر از خانه من و همسایهای بهتر از همسایگی من 
میخواهی؟ پس از خواب بیدار شد و گفت: پزورد کار ار از لغزشم در ند 6 

مرا ببخش, خداوندا به عزتت سوگند که در هیچ جایی جز در ِ 
بیتالمقدس اقامت نخواهم گزید, آنگاه به مادرش گفت: جبّه موئین را به 
ق ندیه زان آحاه کتشم که- هافر : به هلااکت و نابودی می 
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کشانید. پس مادرش جلو آمد و جبّه را به آو داد و خلقه. آويزش شد: زکربا 

به او گفت: ای مادر یحیی, او را رها کی خرا که بردة از قلب فرزندم کنار 
۳ شندم .و هر کز از زتدکی کردن سوذمند تمیشوده آنگاه:یعیی غلیهالشلام 
برخواست و جبهاش را پوشید و کلاه را بر سر نهاد, سپس به بیتالمقدس 
رفت و با کاهنان شروع به عبادت خداوند متعال کرد تا اینکه اوضاع و 
احوال او آنگونه شد که شد.(1) 


صدر ۳ ۳ ابو ح 9 اتود 


(عمارالناس): انبوه و فراوانی مردم, (ثنیهالجبل): پیچ و خم کوه. 


5. از خط شهید به نقل از کتاب زهد الصادق از امام صادق علیه السلام 
روایت شده که فرمود: یحیی بن زکریا علیهما السلام به حدّی گریست که 
اشک, گوشت گونههایش را از بین برد, پس نمدی بر استخوان صورتش 
نهاد. که اشکها بر آن-جارن متشدند ء بنابراین بذرزش به او کفت: آی: پسترم, 
ههار را کر ان و 
تبون کف ای پدر, همأنا بر آتش پروردگارمان پرتگاههایی قرار گرفته که 
فقط عسانی از آنها عبور میکنند که از ترس خداوند بسیار میگریند و 
میترسم که به آن پرتگاهها برسم و سقوط کنم, آنگاه زکریا علیه السلام به 
قدری گریست که بیهوش شد. 


6 تفسیر علی بن ابراهیم: روایت شده که مردی که دشمن خدا و 
رسولش بود بر امیرمومنان علی علیهالسلام گذر کرد و ایشان فرمود: 
آسمان و زمین بر مرگ او نمیگریند و در قیامت به او نظر انداخته نمیشود, 
سپس حسین بن علی علیهما السلام بر او گذر کرد و امام فرمود: ولی 
آسمان و زمین بر مرگ این می گریند, و در ادامه 1 آسمان و زمین 
بر مرگ کسی غیر از یحیی بن زکریا و حسین بن علی علیهم السلام 
نگریستند.(2) 


7 قرب الأسناد: از امام صادق علیه السلام روایت است که فرمود: به 
زیارت بارگاه امام حسین علیهالسلام بروید و از او روی مگردانید که سید و 
سرور جوانان 


ی 22 


1-. آمالی الصدوق : 20-18 
2- . تفسیر القمی : 616 


شهید و جوانان اهل بهشت است, یحیی بن زکریا علیهماالسلام نیز شبیه 
اوتتتت: ابیمان ۵ فیق بر آزنی رسد ۳ 


8 الکافی: از امام صادق علیه السلام روایت شده که امیرمومنان علی 
علبه السلام این ابه: را قزانت میکرد: سور انی, خفت. الضوالی. من .وزاتی :و 
میفرمود: یعنی زکریا وارثی نداشت تا اينکه خداوند در کهن سالی یحیی را 
به او بخشید.(2) 


9 تفسیر الفرات: سهل بن احمد دینوری حدیثی را در ذکر احوال قیامت از 
امام صادق علیه السلام نقل کرده است تا انجا که امام میفرماید: سپس 
ندا دهندهای که جبرئیل علیه السلام است ندا سر میدهد: کجاست فاطمه 
دختر محمد؟ کجاست خدیجه دختر خویلد؟ کجاست مریم دختر عمران؟ 
کجاست آسیه دختر مزاحم؟ کجاست ام کلثوم مادر یحیی بن زکریا؟ پس 
ف ۱ 


0. تفسیر علی بن ابراهیم: «هنالک دعا زکریا ربّه قال رب هب لی 
لدنک رتم طته الک سمی الدعاء فنادته ند ۱ 
نی من الصالحین» > (آنجا [بود که ] زکریا را خواند [و] گفت: 
پروردگارا, از جانب خود فرزندی پاک و پسندیده به من کن که ز 
شنونده دعایی. پس درحالی که ایستاده [و] در محراب خود دعا میکر 
فرشتگان او را ندا در دادند که خداوند تو را به [ولادت ] یحیی که تصدیق 
کننده [حقانیت ] کلمه الله [عیسی ] و بزرگوار و خویشتندار و پیامبری از 
شایستگان است مژده میدهد ], (الحصور) : 


کسی که کام از زنان برنمیگیرد, «قال رپ ای یکون لی غلام و قد بلغنی 
الکنز واه ای عاقر» (گفت: پروردگارا. چگونه مرا فرزندی خواهد بود در 
حالی که پیری من بالا گرفته است و زنم نازا است ), «قال کذلک الله 
یفعل ما یشاء» ([فرشته] گفت: [کارپروردگار ] چنین است خدا هرچه 
بخواهد انجام میدهد ).سپس زکریا گفت: «رثٍ اجعل لی آیه قال آیتک لا 
تکلم التانش نلانه یام [ رمزا» (پروردگارا برای من نشانهای قرار ده, 
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0۹ 


3 
13 


ف‌ 


1-. قرب الاأسناد : 8 


2 . فروع الکافی 2 : 82 
3- . تفسیر الفرات : 113 و114 


فرمود: نشانهات این است که سه روز با مردم جز به اشاره سخن 
تجویمع اد فریا اد اون درخم‌است: تشانه کرد جرا که کمازن. فیکر رد انانتی 
که او را به تولد یحیی بشارت دادهاند شیاطین بودهاند, بنابراین خداوند به 


او امر کرد که سه روز با کسی سخن نگوید. (1) 


توضیح: طبرسی رحمه الله گفته است: «هنالک» یعنی هنگامیکه زکریا 
برخلاف عادت, میوه تأابستان را در زمستان و میوه زمستان را در تابستان 
نزد مریم علیها السلام مشاهده کرد, «دعا زکریا ره قال رب هب لی من 
لدنک ذربه طیبه» یعنی: به بچهدار شدن از زنی نازا امیدوار شد؛ و 
«طیبه» بعنی: مبارک و خجسته, و گفته شده یعنی: صالح و پرهی زگار با 
اعمال پاک و نیکو, «انک سمیع الدعاء» بعنی: پذیرنده دعا و اجابت کننده 
آن, «فنادته الملائکه» گفته شده: جبرئیل او را ندا سر داد, یعنی ندایی که 
به سوی زکریا امده از جنس وحی بوده است ؛ و گفته شده: گروهی از 
ملائکه او را ندا سر دادند, «و هو قائم یصلی فی المحراب» (المحراب) 
یعنی: مسجد "و گفته شده: در محراب مسجد, «آن الله پیشرک بیحیی» از 
0 و در مورد اینکه چرا یحیی نامیده شده اختلاف نظر وجود دارد. 
ابنعباس گفته است: به خاطر اینکه خداوند به وسیله او نازایی مادرش را 
علاج کرد؛ و از قتاده روایت شده: : به دلیل اینکه خداوند او را با نور ایمان 
زنده گرداند و گفته شده: به دلیل اینکه خداوند سبحان قلب او را با نور 
نبوت روشن گرداند و قبل از او کسی را بحیی ننامیده است. «مصدقا 
آبکلمه من الله» منظور از (کلمه من الله) حضرت عیسی علیهالسلام 
است. و ای نظری انتنت که هفة: هفتشز آن. بر آن اتفاق دارند به جز 
ابوعبیده که گفته است: منظور کتاب خداوند است ؛ ۰ و یحیی شش ماه از 
عیسی علیه السلام بو رت بوده ولی مکعلف به تصدیق او شده است:, 
همچنین اولین کسی بوده که عیسی علیه السلام را تصدیق کرده و شهادت 
داده که او کلمه و روح خداست. و این مساله یکی از معجزات حضرت 
عیسی و قویترین سبب برای اظهار نبوت او بوده است. چرا که 
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آه ر تفیر ااقفی 32:91 


مردم سخن یحیی را : ان ی یس 
«و سیّدا» یعنی: سید و سرور در علمر و عبادت, و گفته شده: در حلم و 
تقو و خوش اخلاق بودن؛ همچنین گفته شده یعنی: نزد پروردگارش 
بزرگوار بوده است؛ دانشمند و عالم بوده است؛ مطیع فرمان پروردگارش 
بوده است؛ مردم از او اطاعت میکردند و با ریاست بر مردم سید و سرور 
آنان بوده است؛ و تمام این نظرات به یک منبع واحد بر میگردند, «و 
حصورا» یعنی: کسی که سراغ زنان نمیرود و کام از آنها بر نمیگیرد, و اين 
تفسیر از ابن عباس و ابن مسعود و حسن و قتاده نقل و از امام باقر 
علیهالسلام نیز روایت شده است, و این بدین معناست که یحیی نفس 
خویش را از شهوات باز میداشت و منع میکرد؛ و مبژد گفته است: 
(الحصور) یعنی کسی که به سرگرمیها و کارهای باطل مشغول نميشود, و 
گنه شده به معنای ناتوان جنلسی است, ولی این صفت شایسته انبیا 
نیست چرا که عیب و صفتی نکوهیده است, درحالی که اسلوب کلام در ایه 
مدح گونه است, «و نییّا من الصالحین» یعنی: پیامبری بزرگوار و والا مقام 
که از جمله پیامبران است. «قال رب آنی یکون» یعنی: از کجا ممکن 
است؟ و گفته شده: چگونه ممکن است؟ «لی غلام و قد بلفغنی الکبر» 
یعنی: پیر شدهام و سالخوردگی و فررتوتی سرآغم آهده است, آبن عباس 
گوید: زکریا علیهالسلام در آن زمان صد و بیست سال و همسرش نود و 
هشت سال سن داتتهانض «و. آمرانی. عافرهت یعنی: نازاست و ِ 
نمیشود و اگر گفته شود: چرا زکریا سوال خود را اینگونه تکرار کرده است 
درحالیکه خداوند به او مژده داده بود ذریهای پای و مطهر , به آو ببخشد؟ در 
پاسخ گفته میشود: زکریا علیه السلام اين سوال را به حاظر آگاه دناد 
چگونگی بچهدار شدن مطرح کرده است که آبا خداوند این فرزند را در 
همان سن پیری به نان میبخشد يا ايینکه او و همسرش را به دوره جوانی 
برمیگرداند سپس آنها را صاحب فرزند میکند؟ و ممکن است امر بر زکریا 
علیهالسلام مشتبه شده باشد که ایا خداوند این فرزند را از همسر پیر و 
نازای خویش به او عطا میکند يا از زن دیگری که جوانتر است؟ پس 
خداوند متعال فرمود: «کذلی» یعنی: این خواسته پروردگار در مورد شما و 
به همان حال و وضعی که در ان هستید به اجرا در ضازد: «الله بفعل ما 
یشاء» یعنی: خداوند تو را از همسرت صاحب بچه می 
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گرداند چرا که انجام اين کار برای او آسان است؛ در پاسخ اينکه چرا زکریا 
علیه السلام سوال خود را تکرار کرده است جواب دیگری نیز نقل شده به 
این ترتیب که او این سوال را از روی بزرگ پنداشتن قضا و قدر خداوند 
متعال و تعجبی که هنگام ظهور نشانهای عظیم بر انسان واقع میشود 
مطرح کرده است, مانند کسی که به خاطر تعجب از بخشش دیگری به او 
میگوید: چگونه به خود اجازه میدهی این مال با ارزش را از دستدهی؟ و 

تا ۱ 
چگونه خداوند متعال دعای او را در مورد خواستهاش اجابت فرموده و 
چگونه شایستگی این اجابت را پیدا کرده مطرح نموده است و اشتباه کرده 
است آنکه گمان کند زکریا علیه السلام این سوال را به خاطر وسوسهای 
که از جانب شیطان بر قلب او خطور کرده مطرح نموده و يا چنین به 
نظرش آمده که آن ندا از جانب غیر ملائکه او را فرا خوانده است, چرا که 
لازم است پیامبران فرق بین کلام فرشتگان و وسوسه شیطان را بدانند و 
جایز نیست که شیطان آنان را بازیچه قرار دهد تا راه و روش فهم و درک 
مسائل بر ات در هم اف در سیس زکریا از خداوند متعال نشانهای 
خواست که به وسیله آن از وقت بارداری همسرش آگاه شود تا به شکرانه 
آن بر عیادت: و تباستترن بیقر اند ؛ و گفته شده: تا در شادمانی و سرور عجله و 
سرعت به خرج دهد, «قال_رتبٍ اجعل لی آیه» یعنی: نشانهای بر هنگام 
دار هل سس ناوید ان فا را ار اما ری ی سر 
با ایماء و اشاره قرار داد و اين در حالی بود که زکریا مبتلا به هیچ مرض و 
آفتی نبود که نتواند سخن بگوید, بنابراین خداوند و يا جبرئیل فرمودند: 
«آیتی» یعنی: نشانه و علامت تو اين است که «آلا تکلّم الناس ثلائه یام ال 
رمزآ» یعنی. سه روز با مردم سخن نگویی مگر با ایماء و اشاره؛ ؛ و گفته 
شده: : (رمزا) یعنی: حرکت دادن لبها, همچنین گفته شده : منظور سه روز 
روزه گرفتن است چرا که آنان به هنگام روزه جز با ایماء و اشاره سخن 
نمیگفتند, «و اذگر ریک کثیرا» یعنی: در اين سه زون: بسیار پروردگارت را 
ذکر گوی, و اين آیه بدین معنی است: ذکریا آنگاه که از سخن گفتن منع 
گردید , دانست که از ذکر و تسبیح خداوند سبحان منع نشده است و این 
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اعجاز است, « و سَبّح » یعنی خداوند را پاک و منژه بشمار, و گفته شده 
یعنی : نماز بگزار , «بالعشی و الابکار » یعنی نهایت و ابتدای روز(1) 


1 عیون آخبار الرضاء الخصال : امام رضا علیه السلام فرمود: 
وحشتناکترین لحضاتی که مخلوقات تجربه میکنند سه موقعیت است : 
روزی که متولد میشوند و از شکم مادر خارج میشوند پس دنیا را میبینند, 
روزی که میمیر ند ینس آخرت و اهل آنرا میبینند , و روزی که برانگیخته 
میشوند و احکامی که در دنیا نظیرش را ندیدهاند میبینند, و خداوند در هر 
سه موقعیّت بر یحیی بن ذکریا درود فرستاده است و او را از ترس در 
امان نگه داشته است, «وِ سلام علیه بوم ولد و یوم یموت و یوم یبعت حیا 
۵ و درود بر او روزی که زاده شد و روزی که میمیرد وروزی که زنده 
برنگیخته میشود), و عیسی بن مریم علیه السلام نیز در اين سه موقعیت 
بر خود درود فرستاده و گفته است ۰« السلام عل بوم ولدثٌ و بوم اموت 
و یوم ابعث حیا» [و درود بر من روزی که زاده شدم و روزی که میمیرم و 
روزی که زنده بر انگیخته میشوم. )(2) 


2. آمالی الطوسی : امام رضا علیه السلام از پدرانش نقل میکند که 
ابلیس نزد آدم علیه اسلام و پیامبران پس از او تا عیسی علیه السلام 
میاضد وربا انان خن ضیکفت و از آنان سوّال میپرسید, و با هیچ یک به 
اندازهی یحیی پسر زکریا علیهم السلام انس و الفت نگرفته بود. روزی 
یحیی به او گفت : ای ابومژه (کنیهی شیطان), مرا نزد تو حاجتی است, 
پتتن: شنطان گفت شما بزرگواتر فان آنی کض صحفت زاس آدرده سار رن 
هر آنچه خواهی را مسألت دار که منیا خواستمن که محالعت تقوا سم کرد 
4 تقو کیت : ای ابومژه , دوست دارم دامها و تلههایی که با آنها بنی آدم 
را شکار میکنی بر من عرضه داری , شیطان به او گفت: با کمال میل و 
احتر ام, و او را به صبح وعده داد, بنابراین صبحگاهان یحیی علیه السلام در 
یر او ینوریا مس بر 
خود بست. پس ورود شیطان را اخشانتن.. نکر با اینکه. از. تور کیز خانهاش 
در کبار آمدخاضر در و 
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1- . مجمع البیان 2 : 438 و439 و440 
2- . عیون الأخبار : 142 


صورتش شبیه صورت میمون و جسمش شبیه جسم خوک بود و چشمهایش 
به صورت طولی چاک خورده بود و دندانها و دهانش به صورت طولی 
شکاف برداشته بود 9 استخوانی بودند بدون چانه و ریش , و چهار 
دست داشت : دو دست در سینه و دو دست دیگرش در شانه, و 
پاشنههایش و انگشتانش در عقب قرار داشتند, و قبایی بر تن داشت که 
وسط آن را با کمربندی محکم گردانده بود و ۳ قرمز وزرد و سبز و 
رنگارتی از آن آویزان شده بودند, و کوس بزرگی در دست داشت و گوی 
سقیدی بز سر که در آن آهن. آویز انی:شبية قلاب وجود :داشت: آنگام: تخبی 
علیه السلام با دقت در او نگریست وگفت: این کمر بند که بدنت را محکم 
گردانده چیست؟ پاسخ داد که اين مجوسیّت است که من آن را برای انان 
پایهگذاری و زینت دادهام, سپس پرسید اين نخهای رنگارنگ نشانه چه 
چیزی هستند؟ پاسخ داد: اين نخها تمام رنگها و اشکال مختلف زنان را 
نشان میدهند, زنان پیوسته به رنگهای مختلفی در میأیند من نیز مردم را به 
وسیلهی آنان فریب میدهم, یحیی علیه السلام پرسید : این ۳ 
دست داری چیست ؟ پاسخ داد: این مکان جمع شدن همهی لذتهاست از 
تنبور و بربط و عود و گیتار گرفته تا طبل و نی و سرنا, مردم به نوشیدن 
شراب مشغول میشوند و از آن لذّت نمیبرند پس کوس را در میان آنان به 
ضدا.در میا ورم ۵ به: محص تنتندین ادا , شادی و طرب آنان را به بیشرمی 
و( میدارد. پس عذهای شروع به رقصیدن میکنند و عذهای دیگر 
انگشتانهایشان را به صدا| در یا مرت و برخی نیز از شدت طرب 
لباسهایشان را چاک میزنند. سپس پرسید چه چیزی تو را شادکام و 
خوشحال میگرداند و نور چشمت به حساب میاند؟ شیطان پاسخ داد؛ زنان؛ 
آنان تلهها و دامهای من هستند, و هرگاه نفرین و لعنتهای صالحان بر من 
فرستاده ی ات ور 3 و با آنان به آرامش میرسم, آنگاه 
شاه کف بش مار آن 1( ی 
السلام پرسید: این قلاب آهنی که در آن میبینم چیست ؟ پاسخ داد: با این 
قلاب ای قلب صالحان: زا د کر کون مسارم . 
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بخ فایه آلتبلام کفته؛ آبا تا کتون تحظمای بر من روت ای بانب 
داد: خیر, ولی خصلتی در توست که از ان خوشنود میشوم و مورد پسند من 
است, یحیی گفت : چه خصلتی؟ شیطان گفت: تو مرد پرخوری هستی, به 
هنگام افطار سیر میخوری و سنگین و بی حوصله میگردی و همین امر تو 
را از اقامهی برخی نمازها و شبزنده داری منع میکند, یحیی علیه السلام 
گفت: پس با خدا عهد و پیمان میبندم که تا به دیدار حضرتش نائل نیامدهام 
از هیچ غذایی سیر نخورم. و شیطان گفت: من نیز با خدا عهد میبندم تا به 
دیدارش نائل نیامدهام هی مسلمانی را نصیحت نکنم. آنگاه خارج شد و 
ار ی هسام ۱۱ 


توضیح (الخوخه): روزنه و دریچهای که از آن نور وارد خانه میشود 

(نورگیر). (العراقیب): جمع (عرقوب) است که به معنای عصب کلفتی 

است که بالای پاشنه 2 انسان قرار دارد. فیروز آبادی گفته است: 

(المعازف): ابزار ها و آلات نوازندگی مانند عود و تنبور, و مفرد آن (عزف) 

با (مقزف) بر وزن (مِتر) و (مکُنسه) میباشد. لبم ) بر وزن (قرح ): 
شدن معده و بی حوصلگی بعد از پر خوری . 


3. تفسیر غلی اين ابراهیم: در روایت ابو الجاورد از امام باقر علیه 
السلام در مورد آیات زیر چنین نقل شده است: «زکر رحمه ریک عبده 
ذکریّا» یعنی: زکریا به ذکر_و یاد پروردگارت مشغول شد پس به او رحم 
کرد, «اذا نادی ریّه نداء خی * قال رب ی وقن العظم متّی» (وقن العظم 
منی) یعنی استخوان ضعیف و سست شده است:, «و لم اکن بدعاتک رب 
شفبا» یعنی دعای من نزد تو بی نتیبجه نبودهاست, و ای خفت المواليی 
من ورائی» یعنی از وارثان بعد از خود میترسم, «و کانت امرآتی عاقرآ» 
زکریا علیه السلام در آن فقد از صاحب فرزندی نبوده که جانشینش شود و 
از او ارت ببرد» و هدایا و نزورات بدی اسرائیل به دست کاهنان میر سید و 
زکریا نیز رئیس و برزگ کاهنان بود, و همسر زکریا خواهر مریم دختر 
عمران ابن ماثان بود, و یعقوب آبن ماثان و بنو ماثان در آن زمان رن 
خاندان شام ال وان موی 
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1-. آمالی الطوسی : 216 و217 


زادگان و نوادگان سلیمان بن داوود علیهما السلام به شمار فا ند پس 
زکریا گفت: (پروردگارا از جانب خود ولی و جانشینی به من ببخش که از 
من و خاندان یعقوب ارت برد و ای ترفزد کار مرحم او را پسندیده گردان؛ 
ای کزیا ماه نف ری که تافتشن نی است مادم یدهم که فقیلا هم 
نامی برای او قرار ندادهایم) یعنی : کسی قبل از او به نام یحیی نامیده 
ی [پروردگارا چگونه مرا پسری خواهد بود حال 
آنکه زنم نازاست و من از سال خوردگی ناتوان شدهام ) منظور از (عتّا) 
در اين آیه نا امیدی و یأس از بچُهدار شدن است. آنگاه فرشته گفت: 
(فرمان چنین است. پروردگار تو گفته که اين کار بر من آسان است و تو 
را در حالی که چیزی نبودی قبلا آفریدیم, گفت: پروردگارا نشانهای بر من 
قرار ده, فرمود: نشانه تو این است که سه شبانه روز با این که سالمی با 
مردم سخن نگویی) (سویّا) یعنی: در حال سلامت و عدم وجود درد و 
مرض.(1) 


توضیح: طبرسی رحمه الله گفته است: «ذکر رحمه ریک عبده ذکریا»یعنی 
اين, خبر رحمت و شفقت پروردگارت نسبت به بندهاش زکریا است و 
منظور از رحمت و شفقت. اجابت دعای او نسبت به بچّه دار شدن است, 
و زکریا اسم پیامبری از پیامبران بنی اسرائیل و فرزندان هارون بن عمران 
بوده است؛ گفته شده معنی آیه اینگونه است: پروردگارت بندهاش زکریا 
را به رحمت و شققت یاد کرد, «اذ نادیه ربه نداء خفیّا » یعنی: هنگامی که 
پروردگارش را به صورتی سرّی و مخفیانه سر داد و قصد او ریا و دوروئی 
نبود. و گفته شده صدایش راپنهان کرد تا مورد تمسخر مردم قرار نگیرد. 
«قال رب ای وَهن العظم منی» یعنی: استخوان من سست و ضعیف شده 
است, و نسبت دادن ضعف به استخوان به خاطر بیان اين طلب است که 
هنگامیکه استخوان با آن شدت (سختی) و صلابتش سست میگردد تکلیف 
گوشت وعصب روشن است , «و اشتعل الرأس شیبا» یعنی: پیری _و 
سفیدی مو تمام سرم را در بر گرفته است: وم اکن بدعانکد رت میاه 
بعنی . : قبلاً از دعاهایی که به درگاهت آوردهام ناامید و محروم نبودهام, و 
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حسن اجابتهای خویش عادت دادهای پس این بار نیز مرا در اجابت 
خواستهام نا امید مگردان, «و ای خفت الموالی من ورائی» ابن عباس 
میگوید: منظور از (الموالی) بستگان و اقوم و خویشان است ؛ ۰ و 4 
گوید: منظور خویشان و آشنایان است ؛ ۰ و از امام باقر علیه السلام روایت 
شده که منظور از (الموالی) عموها و عموزادگان است ؛ و کته شده: 
منظور عمو زادگان است که از اشرار بنیاسرائیل بودهاند. «و کاتت امرآتی 
عاقرا» یعنی همسرم عقیم و نازاست و بچه دار نمی شود, «فهّب لی من 
دنک ولیاٌ» یعنی. : فرزندی که پس از من آید و لست به ارثم اولاتر باشد, 
هر نی بت ص ۱ یعقوب» از الکلبی و قاتل نقل شده است که منظور 
از یعقوب, یعقوب بن ماثان و برادرش عمران بن ماثان پدر مریم علیها 
السلام است ؛ و گفته شده که منظور یعقوب پسر اسحاق پسر ابراهیم 
علیهم السلام است. «و جقلهة رَب رضیّا» بعنی از او راضی و خوشنود 
باشی و او نیز فرمانبردار اوامر تو باشد, پس خداوند دعای زکریا را اجابت 
فرمود و به او وحی نمود: (ای ز کریا, ما تو را به پسری که نامش یبحیی 
است مزده میدهیم که قبلا هم نامی برای او قرار ندادهایم. ) منظور این 
اتت که فل انار کی اس یی اس تا ها 


اه ای تا کر اه ای ی ای ال شم ین 
تودمق قبلا -ففنامی تداسته: است: 6 ان حفل در فش یی تحیو رو 
سین علیعا السلام اش ترشنه است. از امام عنم السلاغ ریت 
گریستن آسمان چگونه بود؟ امام فرمود: به هنگام طلوع و غروب سرخ 
زا میدق کال یی وتسین: وی شم دی رت رای تووهاید 
علی ین زید از امام زين العابدین علیه السلام روایت میکند که قرمود: با 
حسین علیه السلام به سوی مکانی خارج شدیم؛ پس در هب منزلگاهی 
فرود نمیآمد و خارج نمیشد مگر آنکه از یحیی بن زکریا علیه السلام یاد 
میکرد. روزی فرمود خواری و بی ارزش بودن دنیا نزد خداوند متعال از انجا 
اشکار میشود که سر جداشدهی یحیی بن زکریا به یکی از طاغیان و 
سرکشان بنیاسر ائیل هدیه داده شد. 


و گفته شده: معنی آیه «لم نجعل له من قبل سمیا» این است: زنان نازا 
فرزندی چون او به دنیا نیاوردهاند" که مانند این فرموده است : «هل تعلم 
له 
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سمیّا» (آیا مثل و مانندی برای او سراغ داری؟ ), و از ابنعباس و مجاهد 
قل ی کال رت ای کون ای ام و نت آمرانی اف وق 
بلغثكٌ من الکبر عتیا» بدین معناست که به اندازهای پیر و سالخورده 
شدهام که به حالت خشکی و عدم طراوت و سستی استخوان رسیدهام, 
قتاده گفته گفته: زکریا در 1 زمان هفتاد و چند سال سن داشت., «قال کذلک» 
یعلی. : خداوند سبحان فرمود: آنگونه که تو را آگاه ساختم بخشیدن فرزند 
در کهن سالی صورت خواهد گرفت «قال ریک هو علی هیّن و قد خلقتک 
فرن قیل 4 بضی: قیل. از افرندن یی ته وا آفریدهام.<و لم یا ».ور 
حالی که چیز با وجودی نبودی امام باقر علیه السلام فرمود: یحیی پنج سال 
بعد از بشارت خداوند متعال متولد شد, «قال رب اجعل لی آیه» یعنی: 
نشانهای برای من قرار ده که به وسيلهي, آن از زمان متولد شدنش آگاه 
شوم ر پس خدا| سبحان فرمود: «آیتک لا تکاه الناس ثلاث لیال سویا» 
(سویا) یعنی در حالی که سلامت و صحیح و سالم هستی, ۳ 
قومه من المحراب» یعنی. از نما زخانهاش به سوی مردم خارج شد؛ 
«فأوحی الیهم» یعنی: یه نان اشاره کرد و با دستش به ایماء و اشاره 
پرداخت؛ ؛ و گفته شده: یعنی بر روی زمین برای آنان نوشت: :> «آن سبحوا 
بکره و عشیا» که صبح و شب به نماز بایستند ؛ و گفته شده: منظور همان 
تسبیح گفتن است نه نماز گزاردن ؛ ابنجریح گفته است: زکریا علیه السلام 
از بالای اتاقی که در آن نماز میگزارد و فقط با نردبان امکان بالا رفتن از 
آن وجود داشت, بر بنیاسرائیل مسلط و مشرف شد و نماز صبح و عشاء 
را با او اقامه میکردند, پس زکریا خارج ميشد و با زبان خود برای آنان اذان 
میگفت؛ وآنگاه که زبانش از سخن گفتن باز داشته شد طبق معمول از 
اتاقش خارج شد ولی این بار با ایماء و اشاره برای آنان اذان گفت: 
بنابراین فهمیدند که زمان تارداری متیر آو قرا رسیده است, زکریا سه 
روز بر این حال باقی ماند و نمیتوانست با آنان سخن بگوید و فقط اجازهی 
تسبیح و دعا خواندن داشت, سیس خداوند فرمود: » پا یحجیی خذا| الکتاب 
بقوّه» در اصل کلام اینگونه است: پس یحیی را زکریا بخشیدیم و عقل و 
قدرت فهمیدن به او عطا فرمودیم و به او گفتیم: ای یحیی, کتاب (یعنی 
تورات) را برگیر که خداوند تو را بر انجام این کار نیرومند میگرداند و به 
وسیلهی این کتاب تو را تایید و کمک می 


2 


رساند, به اين معنا که: ای یحیی تو توانایی بر گرفتن این کتاب را داری و 
در عمل به احکام و فرامین آن قوی و محکم هستی ؛ و گفته شده منظور از 
(بقوه) است که با جدیت و عظم راسخ به انجام احکام و دستورات 

موجود در این کنات نیردازه «و. انیتام الخکم ضییا» ابتغباین. کفته: انست: 
پعنی او را در کودکی و هنگامی که سه سال سنٌ داشت به پیامبری بر 
زیدیم. 


العباتی: از علی: ان اسباط برزوایت کرنه کفته درحالین که قضند: تفر دنه 
سوی مصر داشتم وارد مدینه شدم و نزد امام جواد علیه السلام که در آن 
زمان پنج ساله بودند رفتم. پس با دقت شروع به نگریستن در ایشان کردم 
تا برای اصتحاسان ی فصر تیصیت کنمه ایکا ماه هشن اه کرد و 
فرمود: ای علی, خداوند نقطهی آغاز امامت را مانند نقطهی آغاز نبوّت 
قرار داده است, آنگونه که فرموده است: «فلما بلغ آشه و استوی آتناه 
حکما و علما» [هنگامی که بالغ شد و جوانیاش به کمال و نهایت خود ر سید 

به او حق قضاوت و دانش بخشیدیم 4 همچنین مت ۷ آتضاح الحکم 
ت و از کودکی به او حق قضاوت (نبوت) دادیم», بنا ین همانگونه 
که حانن ات عم فصایسه 7 ۱ 
7 ار ۳ دا( 
شده که منظور از (الحکم) فهم و قدرت درک مسائل است ؛ و از معمر 
روایت شده که کودکان به یحیی گفتند: بیا با هم بازی کنیم یحیی گفت: ۰ من 
برای بازی وسرگرمی خلق نشده ام , پس خداوند متعال اين آیه را در مورد 
اه ال فصو دم اه ماک یا اس لت ان ماش رضا له 
الشامش تصل, نتم اسر و ایا ین لا رالات اد عفاه شک .و 
مهربانی, یعنی: و از جانب خویش او را مورد رحمت و مهربانی قرار دادیم 
و گفته شده : از جانب خود به او عطوفت و مهربانی بخشیدیم؛, و از امام 
باقر علیه السلام روایت شده که رحمت و مهربانی خداوند نسبت به یحیی 
در حدّی بود که هرگاه میگفت: پروردگارا, خداوند میفرمود: لبیک ای یحیی؛ 
و گفته شده «وحنانامن لدیا» بعنی ( تعطفا منا؛ از جانب خود به او 0 
و محبّت بخشیدیم), «و زکوه» یعنی: عملی صالح و پاک و مطهّر و یا زکات 
برای کسی که دینش را پذیرفته تا بدین وسیله پاک و مطهّر گردند؛ و گفته 
شده منظور از (زکات) اطاعت خداوند و 
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اخلاص است. همچنین گفته شده منظور صدقه و احسانی است که خداوند 


سم 


بر والدین یحیی روا داشته است و گفته شده : : او رابا حسن مدح و ستایش 
پاک و شایسته و مطهر گردانيديم. «و کان تقیْا» یعنی: مخلص و فر 
و از آنچه خداوند او را از آن منع کرده بود پرهیز میکرد. 
گفتهاند: ی 
انجام گناه نیز نکرد, و بژا بوالدیه» یعنی: نلسبت به والدینش نیکو کار بود, 
«و لم یکن جبارا» یعنی: متکبر نبود و بر مردم تعذٌی و تجاوز روا نمیداشت, 
«عصیاٌ» یعنی: نافرمان امر پروردگارش نبود, «و سلام علیه یوم ولد و یوم 
یموت و یوم 


ببعت حبا» یعنی. سلام ق دود ما بر او در تقاضف 9 ِِِ و اوضاع 
(هنگام تولد و مرگ و برانگیخته شدن در قیامت) و شده: یعنی 
آزاهش.ه افیت ها اه زا فرا یو ی 
(1) 


(رکربا) یعنی: وا بنیاسرائیل 9 برعهده و شوهر 
عمهاش یعقوب بود؛ يا (یعقوب) مبتدا و (ماثئان) خبر آن است یعنی: 
یعقوبی که خداوند ذکر کرده پسر (ماثان) است نه اسحاق پیامبر, و یا 
یعقوب مبتدا و (بنیمائان) معطوف بر ان است و (روساء) خبر هر دو 
میباشد که در اين صورت عام بر خاص عطف داده شده است. و بیضاوی 
کفت ازسیت: گویند که یعقوب برادر ز کریا و با عمران بن ماثان از سلالهی 
سلیمان بوده است. پایان.(2) 


ات اند تسیر ال اوه (ننن) زامن ابه خاظر ای است که خی و 
گرفتاری و نا امیدی از بچهدار شدن از تبعات و لوازم پیری و سالخوردگی 
است. جوهری گفته است : [ تفن الشیخ): یعنی پیر مرد بسیار سالخورده و 
خشکیده شد. 


4 اللاحتجاج: سعد بن عبدالله تفسیر« کهیعص» را از امام زمان علیه 
السلام پرسید و ایشان فرمود : این حروف از خبرهای غیبی هستند که 
خداوند متعال بنده خود زکربا وا از ان آکاه خرداتد. فبتتن داستانش را 
برای مخمد صلی الله علیه واله تقل کرده است, به این خزقیب که ز کزیا از 
خداوند خواست که او را از نامهای پنج 
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گانه آگاه گرداند. پس جبرئیل علیه السلام بر او نازل شد و آن اسمها را به 

اه را اه 
آله و علی و فاطمه و حسن علیهم السلام را ذکر میکرد غم و اندوهش بر 
طرف میشد, و هنگامی که اسم حسین علیه السلام را ذکر میکرد اشک راه 
گلویش را میبست و به نفس نفس میافتاد, بنابراین روزی گفت: خدایا مرا 
چه شده آنگاه که نام چهار تن از آنان را ذکر میکنم به وسیلهی اسمهایشان 
عم و ظهام بر طرف میشود ولی هنگامی که اسم حسین را ذکر میکنم 
اشک از چشمم جاری میشود نفسم به جوش و خروش می آید؟ بنابراین 

خداوند متعال او را از داستان حسین آگاه کرد و فرمود: «کهیعص» که 
(کاف) اسم کربلاست و (هاء) هلاکت عترت يامبر, (یاء) ابتدای اسم_ یزید 
اه 
(صاد) صبر آن حضرت میباشد ؛ و آنگاه که زکریا علیه السلام این سخن را 
شنید سه روز مسجدش را ترک نکرد و مردم را از آمدن نزد خود منع نمود, 
و شروع به گریه و زاری و مرثیه سرایی برای امام حسین علیه السلام کرد 
و ف رت خداوندا, آیا بهترین افریده خود را به واسطه کشته شدن 
فرزندش دچار فاجعه و درد میکنی؟ آیا غم و غصه اين مصیبت بزرگ را بر 
درگاهش نازل میکنی؟ خداوندا, ایا لباس این مصیبت را بر علی و فاطمه 
مییوشانی؟ ایا غم و اندوه این مصیبت را , بر ساحت ان دو اند کار :نی 
سازی؟ سپس میگفت: او 1 
نور دیدهام باشد, و آنگاه که او را به من عطا فرمودی مرا شیفته و شیدای 
خبش بگردان, سیس: با از دست دادنتش مضیبتزدهام بکردان آنکونه. که 
محمد حبیب خود را با از دست دادن فرزندش مصیبتزده کردی, بنابراین 

خداوند پحیبی را به آو بخشید و به واسطهی از د ست ۳7 
کر ای ام رل و 
حسین علیه السلام نیز چنین بود. حدیت.(1) 
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توضیح : سُری عنه الهمٌّ (بر وزن تفعیل و به صورت مجهول) : غم و 
اندوهش بر طرف شد؛ (البهره): : نفس نفس زدن یا قطع شدن نفس در 
اثر خستگی, (قر): نفس را بعد از کشیدن بیرون داد. 


5 علل الشرائع: با استناد به وهب گفته است: هنگامی که بنی اسرائیل 
گرد هم میآمدند ابلیس راه میافتاد و مهمان مجالس آنان ميشد., و به سخن 
گفتن در باره مریم میپرداخت و به او تهمت انجام فاحشه با زکریا علیه 
السلام میز د ۳ اینکه سر انجام ام سب انجام کار زشت 
درمورد زکریا دهان به دهان چرخید, هنگامی که زکریا علیه السلام اوضاع 
را مشاهده کرد, آن سرزمین را ترک کرد و سفیهان و اشرار بنیاسرائیل 
دنبال او به راه افتادند, و به دژهای که درختان و گیاهان بسیاری در آن 
روییده بودند وارد شد و هنگامی که به وسط دژه رسید, تنهی درختی برای 
او باز شد پس واردش گردید و درخت او را پوشانید. و ابلیس که با آنان به 
دنبال زکریا میگشت و او را طلب میکرد آمد تا به درختی که زکریا به آن 
وارد شده بود رسید, پس زیر و روی درخت را برای آنان جستجو کرد تا 
اینکه دستش را روی قلب زکریا علیه السلام گذاشت و به انان دستور داد 
که با اژه درخت را قطع کنند, پس چنین کردند و زکریا را نیز در وسط 
درخت قطع کردند, سپس متفرق شده و او را ترک نمودند, و هنگامی که 
ابلیس از انجام کاری که میخواست فارغ گشت از دیدگان پنهان شد و این 
آخرین باری بود که او زا مشاهده کردند: انا زکریا علیه السلام. هیخ گونه 
دردی در آثر اژه شدن احساس نکرد. آنگاه خداوند متعال ملائکه را فرستاد 
و آو.. زا سل دادند و قیل. از انکه دقن شود سه روز بر جنازه اش نماز 
۷ پیامبران علیهم السلام اینگونهاند یعنی جسد آنان بعد از 
فر ی تغییر. تمی. کند و خاک باعث فرسودگی و خورده شدن جسمشان 
نمیشود و سه روز بر آنان نماز گزاده میشود و سپس دفن میشوند.(1) 


0 اکفال الفینت از آمام ضادق. علبه المطلام روایت شده که فرمود: سعر 
از دانیال علیهالسلام امور (نبوت) به عزیر علیهالسلام تفویض شد بنابر این 
مردع دن 
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1-. علل الشرایع : 38 


اطرافش جمع میشدند و به او انس میگرفتند و امور دینی خود را از او 
میًموختند, آنگاه خداوند متعال عزیر زا به فدات ضد سال. از شم انان 
غایب گرداند سپس او را دوباره بر انگیخت, بعد از عزیر حجتها پنهان شد و 
فتنهها و مصیبتها بر بنیاسرائیل شدّت گرفت تا اينکه یحیی بن زکریا علیهما 
اه ار و ید و سر یافت. پس درحالی که هفت سال 
داشت در میان مردم ظاهر شد. و شروع به خطبه خواندن کرد, نخست 
خدا را سباس گفت و او را ستود و سیس آنان را به ایام الله متذگر شد و 
باخبرشان ساخت که محنتها و درد رنح صالحان به خاطر گناهان بنی 
اسرائیل است, همچنین گفت عاقبت از آن مثقین است. و آنان را به 
کر 
سال از سخن او حادث میشود وعده داد.(1) 


17 فصص الأْنبیا ء: شیخ صدوق از امام باقر علیه السلام روایت ت کرده که 
فرمود: آنگاه که یحیی علیه السلام ِ"ِ" شد به سوی آسمان بالا برده شد 


و با رود خانههای بهشت تغذیه گردید تا اینکه از شیر گرفته شد, سیس به 
سوی پدرش فرود آمد و خانه با توز او روشن میکشت:(2) 


8 قصص الانبیاء: به اسناد صدوق از امام باقر علیه السلام روایت کرده 
مرا تا اه بت ار ات 
خود ولیْ و جانشینی به من ببخش که از من و خاندان یعقوب ارث برد )» 
ال آو تا را ی امس ی ما ۰ 
که ان کلام و بشارت از جانب خداوند بوده و بیم نتخ آن داشت که از جانب 
شیطان 0 بنابراین ۰ گفت: [چگونه مرا و خواهد بود؟ ! و (نشانهای 
برای من قرار ده 1 0 بند آمد پس فهمید که آن بشارت از چانب 
خداوند متعال بوده است. | 
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9. به اسناد تفسیر النعمائی از امام صادق علیهالسلام روایت شده که 
فرمود: فتکامی: که از امیر مقمنان علیهالسلام درباره معانی وحی پرسیدند 
فرمود: وحی سه دسته است: وحی نبوّت, وحی الهام, وحی اشاره, و کلام 
را پی گرفت تا جایی که فرمود: اما این فرموده خداوند عرٌ و جل: «فخرج 
علی قومه من المحراب فأآوحی الیهم آن سبحوا بکره و عشیا» مصداق 
(وحی اشاره) است که فتظور از( ادجن (لیهم), (اشار الیهم:,. به آنان اشاره 
کرد) میباشد با استناد به این فرمودهی خداوند متعال: « تکلمم الناس 
ثلائه آبام الا رمزأ» که سه روز با مردم جز به اشاره سخن نگویی. (1) 


0 قصص الاأنبیاء: به اسناد صدوق از امام صادق علیهالسلام روایت شده 
که فرمود: در زمان یحیی بن زکریا علیهما السلام پادشاهی وجود داشت که 
شب خوابیدن با زنان او را کفایت نمیکرد تا اینکه زنی فاحشه را (به 
همسری) گرفت, آن زن تا زمانی که پیر و سالخورده شد نزد پادشاه 
میرفت. هنگامی که پیر شد دخترش را آماده کرد سپس به او گفت: 
میخواهم تو را نزد پادشاه ببرم, آنگاه که با تو همبستر میشود میپرسد: جه 
نیاز و حاجتی داری؟ بگو: حاجت من این است که یحیی بن زکریا را به قتل 
برسانی, هنگامی که پادشاه با آن دختر همبستر شد از حاجت و نیاز او 
پر سید دختر گفت: حاجتم کشته شدن یحیی بن زکریا است, و آنگاه که 
پادشاه روز سوم خود را نزد ان دختر سپری میکرد دنبال یحیی فرستاد و او 
را نزد خود آورد, تشتی طلایی را نیز فراهم کرد و یحیی را در آن ذیح کرد و 
او را بر زمین انداخت, پس خون مرتفع میگشت و بالا میآمد. و مردم جلو 
میا مدند و خاک بر سر جسد او میپاشیدند ولی خون از زیر خاک بیرون 
میپاشید و روی آن را میگرفت تا جائی که تبدیل یف تلی» زر کرش آن رد 
و دفزه کات فزمان (یخت:تضر) فرا رسید فکامی که مختتضر حون را 
مشاهده کرد درباره آن سوال پرسیدء ولی کسی را نیافت که پاسخ 
سوالش را بداند تا اينکه او را به سوی شیخ بزرگی راهنمایی کردند, 
بنابراین از او درباره آن خون پرسید. شیخ گفت: پدرم از 
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طریق جدش مرا آگاه گردانده که این خون متغلق به یحیی بن زکریا است 
که داستانش چنین و چنان بوده است. و داستان را برایش نقل کرد و اينکه 
آن خون. خون یحیی بوده است, پس بخت نصر گفت: باید به حذی آدم 
روی این خون ذیح کنم که آرام بگیرد, و هفتاد هزار نفر را بر روی آن خون 
په قتل رساند و هنگامی که بخت نصر این کار را عملی کرد خون آرام 
گرفت.(1) 


1 قصص الانبیاء: و در حدیثی دیگر نقل شده است: این زن فاحشه قبل 
از پادشاه همست پادشاه روز وتف بود. و پادشاه زمان یحیی بعد از ان 
پادشاه زور گو با او ازدواج کرد. این زن از پادشاه اول صاحب دختری بود و 
هنحافی که خود پیر شد به پادشاه دوم گفت: با این دختر ازدواج کن؛ 
پادشاه کفت از بحنت بن ز کر یا در این باره سوال مییر سم اگر اجازه داد 
چنین کاری را انجام میدهم, پادشاه از یحیی سوّال پرسید, ولی یحیی گفت: 
جایز نیست. پس آن زن دخترش را آماده کرد و زینت بخشید و او را بر 
پادشاه که فست. بو عرضه کرد و آنچه در مورد قتل بحبی علیه: السلام 
ذکر شد روی داد.(2) 


2 قصص الأنبیاء: امام صادق علیه السلام فرمود: ترس زکریا عليهالسلام 
را فرا گرفته بود, پس آن سرزمین را ترک کرد و به درختی پناه برد, درخت 
برای او باز شد و گفت: ای زکریا وارد من شو, بسن قودیگ شد تا وارد 
درخت شد؛ 9 بنیاسرائیل که در طلبش و او را نيا فتند, پس ابلیس 
سراغ آنان آمد حال آنکه زکریا را به به هنگام ورود به درخت دیده بود, 
تابراین حاق. او رایع آنان نشانتداه.و کشت. ‏ ر کربا در آنن ورخت بنهان 
شده است پس آنرا قطع کنید, و بنی اسرائیل آن درخت را عبادت ت میکردند 
شاتر این کففند: آیرا فطع تسکتيم, ولی ایلیسن انعدر ند آبان 


ناف اند تا اننکه خرخت را ههران: کرتا خله اساه فطع کون 8 


23. قصصالانبیا ء: به اسناد صدوق از امام صادق علیه السلام روایت شده 
که فرمود: خداوند عز و جل انگاه که بخواهد انتقام اولیای خویش را بخیر خن 
از 
۳ 
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اج که خصلی فخرضی آلاتت اه 


2 نسخه خطی قصص الاأنبیاء 
تک تایه را 


مخلوقات شرورش به این منظور استفاده میکند, و هنگامیکه اراده کند 
و ار 
میکند, و انتقام یحیی بن ز کریا علیهماالسلام را به وسیله بخت نصر گرفت. 
۳۹ 


24 قصصالا نبیا ء: در حدیتی دیگر روایت شده که عیسی بن مریم علیهما 
السلام, یحیی علیهالسلام را به همراه دوازده نفر از حواریون امد کود بخ 
مردم آموزش دهند و آنان را از نکاح خواهر زاده منع کنند, و پادشاه این 
مردم خواهر زادهای داشت که شیفته و شیدایش شده بود و میخواست با 
او ازدواج کند, هنگامیکه به مادر دختر خبر رسید که یحیی علیه السلام 
مردم را از نکاحهای این چنینی منع کرده است دخترش را تزیین شده نزد 
پادشاه فرستاد. پادشاه هنگام دیدن دختر از حاجت و نیاز او پرسید, دختر 
گفت : حاجت من آن است که یحیی بن زکریا را ذیح کنی, پادشاه گفت: 
چیزی جز این از من بخواه, دختر گفت: جز این چیزی نمیخواهم, و آنگاه که 
دختر از خواسته پادشاه سرییچی کرد دستور داد که تشتی حاضر کنند, 
سپس یحیی علیهالسلام را فرا خواند و او را ذیح کرد, قطرهای از خونش 
بر زمین افتاد و پیوسته بالا و پایین میجهید تا اینکه خداوند متعال (بخت 
نصر) را بر بنیاسرائیل چیره گرداند. و پیرزنی از انان سراغ بخت نصر امد 
و قطره خون را به. او تشان داد پنن با خود خهد بست که به کشتن آنان بر 
آن قطره ۳ ساکن شدنش ادامه دهد, و هفتاد هزار نفر را در طول 
یک سال بر آن قطره خون ذبح کرد تا اين که در نهایت ساکن شد و آرام 
کرت (12 


تا تساه یت و از آمام ار له لام روایت 
شده که فرمود: پی کننده شتر صالح شخصی به اسم ازرق و زنا زاده بوده 
است و قاتل یحیی بن زکریا نیز زنا زاده بوده است. همچنین قاتل علی 
علیهالسلام زنا زاده بوده است. مراد میگفت: در میان خود برای ابن ملجم 
پدر ی نمی سرا تداریم-فانل حسین بن کت علهما السلام نیز زا زا 
بوده است., و به راستی که پیامبران و فرزندان آنان را نیز جز زنا زادگان 
به قتل نرساندهاند. امام باقر در مورد این فرموده 
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خداوند متعال «لم نجعل له قبل سمیّا» گفته است: یحیی بن زکریا و 
را را ی ار 
خورشید چهل روز بر کشته شدن آن دو گریستند. و گربستن خورشید بدین 
صورت بود که به رنگ قرمز طلوع و غروب میکرد. و گفته شده یعنی : اهل 
اشفا که.ملانکه. هستند:بر .ان دو. کر بستند. ی( 


توضنخ: گربه: آستمان .و زمین آنگونه که راوندی رحمه الله بیان کرده قابل 
توجیه است. و ممکن است گفته شود: گریستن آسمان و زمین کنایه از 
شدت مصیبت و فاجعه است تا جایی که گویا آسمان و زمین بر او میگریند, 
یا کنایه از این مطلب است که ضرر آن مصیبت به آسمان و زمین رسیده و 
در آنها تأثیر نهاده و آثار تغییر به وسیله آن مصیبت در هر دوی آنها ظاهر 
شده است, و یا منظور این است که آسمان خون گریسته است., و از زمین 
خون خالص و تازه جوشیده است ؛ و گریه اسمان و زمین انگونه است که 
در حدیت تفسیر شده است, و شاید اخرین نظر و تفسیر واضحتر و 
صحیحتر باشد. 


26 قصص الأنبیاء : : از امام صادق علیه السلام روایت شنذخ که آستمان اه 
زمین بر کشته شدن حسین بن علی علیهما السلام گریستند و قرمز شدند, 
و هرگز بر کسی جز یحیی بن زکریا علیهما السلام نگریسته بودند.(2) 


27 قصص الانبیاء: با استناد به صدوق از امام صادق علیه السلام روایت 
شده که در تفسیر آیه «فما بکت علیهم اللتماء و آلار ض» زبس ۳۳۹۳ 
زمین بر آنان گریه نکردند ) فرمود : آسمان قبل و بعد از کشته شدن یحیی 
بن زکریا بر کسی گریه نکرد تا اینکه حسین علیه السلام کشته شد, پس بر 
اوتین ترشیت ۱3 


و کافل الفارات: اسماغیل.سن کشر گفته است: از امام ضادق. عایم 
اه ی وس و ار سر یا ام 
بوده است., همچنین 
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تشه خی فهته لا تیباء 
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سای سس از با 


قاتل یحیی بن زکریا نیز زنا زاده بوده است, ۵ اشتمان ها مین بر نکن 


چز آن دو نگریستهاند؛ و حدیث را ذکر کرد.(1) 


9 کامل الزیارات: امام صادق علیه السلام فرموده است: کسانی که 
حسین بن علی و یحیی بن زکریا علیهم السلام را به قتل رساندهاند زنا 
زاده بودهاند.(2) 


ارات ساسا الا ماه سا اس فان ماه 


میگویم: برخی از احادیئی که در این مورد روایت شدهاند را در باب احوال 
اه 


31. ی ابو بصیر از امام صادق علیه السلام روایت د میکند که 
فرمود: هنگامی 7 
و ملائکه او را (به انچه که در قران و روایات ذکر شده) ندا سر دادند, 
دوست داشت بداند که آیا آن ندا از جانب خداوند بوده است, بنابراین به او 
ی ی ی یت 
بازداری, و هنگامی که زبانش را بازداشت و سخن نگفت. پی برد که کسی 
جز خداوند متعال را توان این کار نیست, و این مصداق فرموده خداوند 
است که : (پروردگارا. نشانهای برای من قرار د۵؛ فرمود: نشانهات این 
است که سه روز با مردم جز به اشاره سخن نگویی. +(4) 


توضیح . : ممکن است گفته شود: ی 
را سر داد به خاطر وجود حکمتی بوده است , بنابراین احساس نیاز کرده که 
جویای صّت این امر شود, يا گفته شود زکریا علیه السلام به خاطر 
افزایش یقین در خواست نشانه کرده است, آنگونة که در مورد سوال 
آیر اهیم علیه اتماام فلوم آنزیه:: 
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4 . نسخه خطی تفسیر العیاشی 


2. الخصال, علل الشرائع. عیون آخبار الرضا: در جواب سوالهایی که 
فزجی از اهلشام: از آمیر مفهنان عليم الشلام ,موه آمدخ. است؟* جخوو 
بن زکریا علیه السلام روز چهارشنبه به قتل رسیده است.(1) 


33 تفسیر العیاشی: اامام ضادق, با باقر علیعها الفلام‌روایت هدن که 
فرمود: هنگامی که زکریا از خداوند خواست پسری به او ببخشد, یحیی را 

به او بخشید پس دچار شک شد و گفت: (پروردگارا , نشانهای برای من 
قرار ده, فرمود: نشانهات این است که سه روز با مردم جز به اشاره 
سخن نگویی. +پس با سرش به ایماء و اشاره می پرداخت.(2) 


4 تفسیر العیاشی: امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه «و سیداً و 
حصورا » فرموده 


ست: (الحصور) یعنی: کسی که سراغ زنان نمی رود , و «نبیاً من 
الصالحین» زو پیامبری از شایستگان است. )(3) 


کت سس شیر اسامه سای نم سای رنه شا ات 
خداوند, خدمت به او در زمین است , و هیچ خدمتی معادل نما زگزاردن 
فاص را 
به نماز ایستاده بود ندا سر دادند. 


6. تفسیر امام عسعری علیه السلام: خداوند متعال در داستان یحیی 
فرموده است : (ای زکریا, ما تو را به پسری که نامش یحیی است مژده 
می دهیم و قبلا همنامی برای او قرار نداه ایم + یعنی خداوند متعال قبل از 
او کسی به اسم یحیی را خلق نکرده است, سپس خداوند داستان را ادامه 
مهد تا آنجا که معا ای خی کاب خواترا مه مهف کی 
و از کودکی به او حکم (نبوت) بخشیدیم ) از جمله این حکم ها این بود. 
ای و به او می گفتند: بیا بازی کنیم ,9 
او می گفت: آه , به خدا سوگند که به خاطر بازی آفریده نشده ایم, بلکه 
فقط برای جهد و کوشش در به انجام رساندن امری بس بزرگ 
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1-. الخصال 2 : 28, علل الشرابع : 199, عیون الأخبار : 137 


آفریده شده ایم, سپس میفرماید: و از جانب خود مهربانی به او بخشیده 
ایم + یعنی: عطوفت و مهربانی نسبت به پدر و مادرش و سایر بندگان ما, 
«و زکوه» یعنی: طهارت و پاکی برای آنکه به او (زکریا) ایمان آورده و 
تصدیقش کرده است «و کان تقیا»بعنی: از شرارت و گناهان پرهیز می 
کر و بوادیه»یعنی: ربه آنان نیکی روا می دشت و مطیع فرمانشان 
بود, «و لم یکن جبارا عصیّ» و زورگو و نافرمان نبود) که از روی خشم و 
غضب به کشتن و ضرب و شتم دیگران اقدام نماید ر و هیخ بنده ای از 
بندگان خدا یافت نمی شود مگر آنکه مرتکب خطا و گناه شده يا قصد 
انم گا صویه اسب ری هسام که رت کی نو 
نه قصد انجام گناه کرده است, آنگاه خداوند عز و جل می فرماید : و درود 

بر او روزی که زاده شد و روزی که می میرد و روزی که زنده و برانگیخته 
مت شور ) 


و دوباره در داستان یحیی فرموده است: (آنجا بود که زکریا پروردگارش را 
خواند و گفت : پروردگارا او ی 
عطا کن که تو شنونده دعایی. )یعنی: هنگامی که زکریا علیه السلام میوه 
های زمستان را در تابستان و میوه های تابستان را در زمستان نزد مریم 
علیها السلام مشاهده کردرو بة او کفت* «یا فريم. آنی..لک. هد فالت :هو 
من عندالله پرزق من یشاء بغیر حساب » [ ای مریم این میوه ها از کجا و 
چگونه به دست تو رسیده اند؟ مریم گفت: این از جانب خداست. هر که را 
بخواهد بدون هیچ حسابی رزق و روزی می دهد ) و زکریا یقین پیدا کرد که 
آن میوهها از جانب خداست چرا که کسی جز خودش نزد مریم نمیرفت, ۰ و 
در این جا بود که زکریا با خود گفت: به راستی کسی که می تواند میوه 
های زمستان را در تابستان و میوه های تابستان را در زمستان برای مریم 
حاضر گرداند می تواند به من فرزندی ببخشد هر چند کهنسال باشم و 
همسرم نازا باشد, بنابر این پروردگاش را فراخواند و گفت: (پروردگارا, از 
جانب خود فرزندی پاک و پسندیده به من عطا کن که تو شنونده دعایی. ) 
سپس خدواند متعال فرموده است: (پس فرشتگان او را ندا| سر دادند 4 
یعنی: زکریا را ندا سر دادند, (در حالی که ایستاده در محراب دعا می کرد 
که خداوند تو را به ولادت یحیی که تصدیق کننده کلمه الله است مژده می 
دهد + منظور از (کلمه الله) عیسی علیه السلام است. یعنی: 
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یحیی عیسی را تصدیق می کرد, (و شز کوا. است) یعنی ۰ ریاست و 
بزرگی کسانی که طاعت خداوند را به جای می آورند را در اطاعت کردن 
به کهده دارد. و خویشتن دار ) یعنی سرا زنان نمیرود, و پیامبری از 
شایستگان است !, نخستین باری که یحیی, عیسی علیه السلام را تصدیق 
کرد این گونه بود: غير از زکریا که به وسیله نردبان به صومعه محل عبادت 
و ی رز 
آنجا پایین می آمد. در را بر مریم قفل میکرد سپس روزنه کوچکی 1 برای 
او در بالای در صومعه ایجاد کرد تا باد از آنجا وارد شود, و آنگاه که زکریا 
بعد از مدتی مریم را باردار مشاهده کرد این امر او را آزرده ساخت و با 
خود گفت: هیچ کس غیر از من سراغ او نمی آمد و اکنون باردار شده 
است, پس در میان بنی اسرائیل رسوا میشوم و تردید نمیکنند که از من 
کرد. همسرش گفت: ای زکریا بیم نداشته باش که خداوند جز خیر در حق 
تو انجام نمیدهد, مریم را نزد من بیاور که او را ببینم و احوالش را جویا 
شوم, زکریا مریم را نزد همسرش آورد پس خداوند سختی و دشواری 
پاسخ گفتن به سوالات را از مریم دور کرد, و آنگاه که مریم نزد خواهرش - 
که از او بزرگتر و همسر زکری بود - رفت در مقابل او بر نخاست. پس 
خداوند به یحیی که در شکم مادرش بود اجازه داد که با پشت پا به 
یم بل 
که: سرور زنان جهان که سرور مردان جهان را در شکم دارد نزد تو آمده 
است و تو در مقابل او بر نمی خیزی؟ آنگاه همسر زکریا آرام و قرارش را 
از دست داد و در مقابل مریم برخاست. و یحیی در شکم مادرش برای 
عیسی بن مریم به سجده در آمد و اين نخستین باری بود که او را تصدیق 
کرد. و فرموده رسول خدا صلّی الله علیه واله در مورد حسن و حسین 
علیهما السلام نیز اين گونه است: آن: ده سید و: تزور جوا: 7 
غیر از دو پسر خاله که یحیی و عیسی هستند.(1) 
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که مسر اعس کی 2762775 


توضیح . : (نخسه) یعنی: با چوب یا انگشت یا مثل آن دو بر بدن او ضربه زد, 
و دز برحین, تسشخهها آمنده.: انست: با دست بر شکم مادرشن, زد" سیفن اکام 
باش که تاریخ نویسان در مورد اینکه (ایشاع) مادر یحیی خواهر يا خاله 
مریم بوده است اختلاف نظر دارند, و حدیت نظر اول را تأایید می کند, و 
تفسیر کلام پایانی حدیت در داستان مباهله خواهد امد. 


7 کانی* از امام ضادی علیه السلام روانت فد که فرمودد غیسی بن 
ی ار و و را اور 
خواسته بود که او را برایش زنده گرداند, پس بحپی را فرا خواند و او 
جواب داد و از قبر به سوی عیسی خارج شد و گفت: از من چه می 
خواهی؟ عیسی علیه السلام گفت: میخواهم مونس و همدم من باشی 
آنگونه که در دنیا بودی, یحیی گفت: ای عیسی, هنوز حرارت و درد مرگ و 
سکرات آن در من آرام و ساکن نشده است و تو می خواهی که مرا به دنیا 
بان کردانی و حرارت مرگ را دوباره به من بچشانی؟ ! سپس عیسی را 
ترک کرد و به قبرش بازگشت.(1) 


09 ارشاد القلوب: لباس و پوشاک یحیی علیه السلام از جنس پوست 
خرما و طعامش برگ درختان بود.(2) 


9 من لا یحضره الفقیه: امام صادق علیه السلام فرموده است: مردی 
نزد عیسی بن مریم علیها السلام آمد و به او گفت: ای روح خدا, مرتکب 
زنا شدهام پس مرا پاک گردان. عیسی علیه السلام فرمان داد در میان 
مردم ندا سر داده شود: هیچ کسی در خانه نماند و همه برای تطهیر فلانی 
بیرون آیند, و هنگامی که همه جمع شدند و آن مرد در چاله قرار گرفت از 
درون آن تدا سر داد هر کنسی که بر بهله تشانه ای از اجرای خدود. الهی 
دارد حدذ مرا اجرا نکند, پس تمام مردم غیر از یحیی و عیسی علیهما السلام 
کنار کشیدند, آنگاه یحیی به او نزدیک شد و گفت: ای گناهکار, مرا نصیحت 
کی مرد گناهکار به یحیی گفت: نفس خود و هوی و هوس آن را با هم تنها 
مگذار که هلاک میگردی. یحیی گفت: بیشتر مرا پند ده. مرد گفت: 
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1-. فروع الکافی 1 : 72 
2 . ارشاد القلوب : 192 


هیچ گناهکاری را به خاطر گناهش سرزنش مکن, بخیین. کون : بیشتر مرا پند 
و ی ی ای را وکا 
است.(1) 


0. کافی: امام موسی کاظم علیه السلام فرمود: یحیی بن زکریا علیهما 
السلام میگریست و نمیخندید. و عیسی بن مریم علیهما السلام میخندید و 
میگریست. و کاری که عیسی علیه السلام انجام میداد پسندیده تر از کاری 
بود که یحیی علیه السلام انجام می داد.(2) 


1 قسشضن الاسات با اساد شخ‌صجوی ان امام وضا غلبه ااسلام تظیر آین 
تقایل دم آنست 3 


میگویم: صاحب کامل گفته است: آنگاه که زکریا پروردگارش را فرا خواند 
و از او فرزندی خواست. در حالی که در قتلگاهی که مخصوص آنان بود به 
دعا و نماز ایستاده بود, جبرئیل علیه السلام در شکل و قیافه مردی جوان 
ولادت یحیی که تایید کننده کلمه الله [عیسی بن مریم ] است بشارت 
میدهد ), و یحیی اولین کسی بود که به عیسی ایمان آورده و او را تصدیق 
کرده است., به این ترتیب که مادر یحیی به هنگام بارداری از مریم که 
عیسی علیه السلام را درشکم داشت استقبال کرد, و به او گفت: ای مریم 
آیا بارداری؟ مریم گفت : چرا میپرسی؟ مادر یحیی گفت: من بچه ای را 
که در شکم دارم در حال سجده برای بچه ای که تو در شکم داری می 
بینم, و این تصدیق یحیی بود گفته شده: یحیی در حالی که سه سال سن 
داشت. عیسی علیه السلام را تصدیق کرد. و یحیی سه سال قبل از تولد 
عیسی علیه السلام متولد شد, و گفته شده: شش ماه قبل از عیسی متولد 
شده است. یحیی علیه السلام از گیاهان و برگ درختان تغذیه میکرد. و 
روایت شده که او نان جو می خورد. روزی ابلیس بر یحیی که قرص نان 
جوی در دست داشت گذر کرد و به او گفت: گمان میکنی که زاهد و 
ای تال اه ی ات رام ارت یی ت 1 
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1 مهن لا بحضره الفقیه.: 475 


2 . اصول الکافی 2 : 665 
3- . نسخه خطی قصص الأنبیاء 


ملعون این قوت و روزی است. ابلیس گفت: کمتر از قوت نیز برای کسی 
که میمیرد کافی است, پس خداوند متعال بر یحیی وحی فرمود: انچه را به 
تو می گوید درک کن و به کار ببند. یحیی علیهالسلام در کودکی 9۹ 
شر حز‌ندم سند و رده وا بهعیادت شداونی دعوت :هی کرد و چیه مولیتی: بر 
تن میکرد در حالی که هیچ دینار و درهم و حتی خانه ای که در آن سکونت 
کند نداشت, در هر جایی که تاریکی شب او را در بر میگرفت اقامت می 
گزید. و هیچ برده و کنیزی نیز نداشت. سپس پادشاه زمان خویش را از 
ازدواج با خواهرزاده یا دختر همسرش منع کرد و پادشاه او را به قتل 
رساند, هنگامیکه زکریا خبر کشته شدن یحیی را نید نع رد کش رون 
گریخت تا به دوستانی در بیت المقدس رسید که در آن درختان بسیاری 
وجود داشت., و پادشاه گروهی را در طلب او فرستاد, آنحاخ: نی باه 
السلام بر درختی گذر کرد و او را فرا خواند: ای پیامبر خدا به سوی من 
ا ای ی ۱ باز کرد و یحیی وارد 
آن شد, سپس درخت بر او بسته شد و یحیی در وسط آن باقی ماند, در 
این هنگام دشمن خدا ابلیس از راه رسید و قبای یحیی را گرفت و قسمتی 
از ان. راز درخت خارع کروا هام که مزردم د از اين مسئله آگاه 
میکند او را تصدیق کنند. سپس ابلیس کسانی را 
9 مشاهده کرد و به آنان گفت: چه میخواهید؟ 1 در , طلب زکریا 

هستیم, ابلیس گفت: او این درخت را جادو کرده پس برای او شکافته و 
0 است, گفتند: تو را تصدیق نمی کنیم, آنگاه گوشه قبای یحیی 
را به آنان نشان داد, پس تبر به دست گرفتند و درخت را قطع کردند و آن 
را با اره شکافتند و یحیی در آن وفات نمود, بعد از این ماجرا| خداوند 
خبیثترین موجود زمین را بر آنان مسلط گرداند و به وسیله او انتقام یحیی 
را از آنان گرفت؛ و گفته شده: دلیل کشته شدن زکریا این بوده که آبلیس 
به مجالس بنیاسرائثیل رفت و امد می کرد پس تهمت کار فاحشه با مریم 
را به زکریا بست, و به آنان گفت: کسی غیر از زکریا مریم را باردار نکرده 
چرا 
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که فقط او نزد مریم میرفت. پس بنیاسرائیل در طلب زکریا به راه افتادند 
خاش اد ان سس مه کشت مسااان سای که در دا 


می گویم: شیخ در المصباح گفته است: خداوند متعال در اولین روز ماه 
محرم دعای زکریا علیه السلام را اجابت فرمود. و السید نیز در کتاب 
الاقبال این کلام را از شیخ مفید نقل کرده است. همچنین صدوق در الفقیه 
نظیر این روایت را نقل کرده است , و برخی از احادیث این باب در بابهای 
داستان مریم و عیسی علیهما السلام و برخی دیگری در باب احوال بخت 
نصر خواهد آمد. 


2 اکمال الممنتا استاد هار بیاعم صلی نله اله روایت فده که 
فرمود: هنگامی که خدواند عیسی بن مربم را نزد خود بالا برد و شمعون 
بن حمون را در قومش جانشین او گرداند, شمعون پیوسته اوامر خداوند 
عر و جل را اجرا میکرد تا اینکه پروردگارمان پیامبری از صالحان را برگزید 
و به سوی بنیاسرائیل فرستاد و او یحیی بن زکریا علیه السلام بود. بنابراین 
دوران جانشینی شمعون به سر امد, و پادشاه ان زمان اردشیر بن اشکاس 
بود که به مدت چهارده سال و چند ماه فرمانروایی کرد. در سال هشتم ِ 
فرمانروایی او یهودیان یحیی بن زکریا را به قتل رساندند, و هنگامی که 
خداوند خواست جانش را بگیرد به او وهی نمود که در وصیت خود 
جانشینی را در میان فرزندان شمعون انتخاب کند؛ تا پایان ماجرا| که در 
باب اخوال باوشاهان:وهلوی رمین به تصیل" کر خواهد ند ۱2۱ 


توضیح: جمع بین احادیئی که دلالت بر تقدم وفات بحیی علیه السلام بر 
عروج عیسی علیه السلام دارند با احادیثی که بر تاخر تاکید دارند, امری 
مشکل است محر اینکه برخی از احادیث حمل بر تقیه شوند, پا گفته شود : 
خداوند بحیی را بعد از وفات دوباره زنده گرداند و به سوی بنی اسرائیل 
فرستاد. 
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1-. الکامل 1 : 170 و 171 , 174 و175 
اکمال الذین 130۶ 


بابهای داستان عیسی و مادرش و پدر و مادر مریم 


ان مات خوازسای میم ما ال انا وس ی از ال تا اس رت 


سا الله اضظفی. ادج و ها وال راهم و آل غسران.علی العالمین #۶ 
ذریّه بعضها من بعض و الله سمیع علیم* اٍذ قالت امرآت عمران رت ی 
وضعتها قالت رت ی وضعتها نی و الله اعلم بما وضعت و لیس الذکر 
کالأشی و [ئی سقیتها مریم و ای آعیذها بک و ذرُتها من الشیطان الرجیم 
فتقبلها رها بقبول حسن و آنبتها نباتً حسناً و کقلها زکریّا کلما دخل علیها 
المعر اب معوعندها ی فا فال سا هریم ی ها قالت هو مت ولد ن 
اللهرژن من با خر ساب 11 


[به یقین خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر مردم 
جهان برتری داده است, فرزندانی که بعضی از آنان از نسل بعضی دیگرند 
و خداوند شنوای داناست. 7 زر عمران گفت: تزور د کار | , آنچه در شکم 
خود دارم را نزد تو کردم نز تا آزاد شده [از مشاغل دنیا وپرستشگر تو] باشد, 
پس از من بیذیر که تو خود شنوای دانایی, پس چون فرزندش را بزاد 
گفت: پروردگارا, من دختر زادهام و خدا , به انچه او زایید داناتر بود و پسر 
چون دختر نیست. و من نامش را مریم نهادم و او و فرزندانش را از 
شیطان رانده شده به تو پناه میدهم. پس پروردگارش مریم را با حسن 
قبول پذیرا شد و او را نیکو بار آورد و زکریٌا را سرپرست وی قرار 
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ار ال عهران 39 57 


داد, زکریا هر بار که در محراب بر او وارد میشد نزد او [نوعی ] خوراکی 
مییافت و میگفت: این از کجا برای تو آمده است و او در پاسخ میگفت: 
این از ز جانب خداست که خدا به هر کس بخواهد بیشمار روزی میدهد. 1 


* وا قالت اللانکه با خريم انالله اضطفا یو ظفری ه اضظفای علن 
ی ی ۳ 
۱ ۱ ۱ ۱ 
پیشرک بکلمه منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا و الاخره 
و من القژبین * و یکلم الناس فی المهد و کهلاً و من الصالحین * قالت آثی 
یکون لی ولد و لم یمسسنی بشر قال کذلک الله یخلق ما یشاء |ٍذا قضی 
آمزا خانما تعول له کن. فیکون * و یعلمه الکتاب و الحکمه و التوراه 
ولانجیله رسول الممنی اسرائل انی فقو کم بایهمن رکم احلق اک 
من الطین کهیثه الطیر فأنفخ فیه فیکون طیرا بان الله و آبری الأکمه و 
الثبرص و آحیی الغوتی. بان لاه و نکم بما تأکلون و ما تدخرون فی 
بیوتکم ان فی دلک له لکم ٍن کنتم مومنین * و مصدقا لما بین ید من 
اتورات ولاحل لکم بعض الذی حژم علیکم و جثتکم بآیه من رتُکم فائقوا 
و اطی ان الله ر سور کم داعیدوه دا را ی ۱ 


(و [یاد کن ] هنگامی که فرشتگان گفتند؛ ای مریم خداوند تو را بر گزیده و 
پاک ساخته و بر زنان جهان برتری داده است, ای مریم. فرمانبردار 
پروردگار خویش باش و سجده کن و با رکوع کنندگان رکوع نماء این آجمله ] 
از اخبار غیب است که به تو وحی ميکنیم و (گرنه] وقتیآنان قلمهای خود 
#9 بکیراند. رد آنان ‏ که [نیز ] وقتی با یکدیگر کشمکش ِِِ 
نزدشان نبودی, [باد کن ] هنگامی [را] که فرشتگان گفتند: ای مریم, 
خداوند تو را , به کلمهای از جانب خود که نامش مسیح عیسی بن مریم 
است مژده میدهد در حالیکه [او] در دنیا و آخرت آبرومند و از 
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1-. آل عمران / 51-42 


مقربان [درگاه خدا] است, و در گهواره [به اعجاز ] و در میانسالی [به 
وحی ] با ی سخن میگوید و از شایستگان است, [مریم ] گفت: 
پروردگارا, چگونه مرا فرزندی خواهد بود با آنکه بشری به من دست نزده 
است. گفت: چنین است کار ] پروردگارر خدا هر چه بخواهد میآفریند و 
چون به کاری فرمان دهد فقط به آن میگوید: باش. پس میباشد, و به او 
کات هه رآ و ال میاآموزد, و [او را به عنوان] پیامبری به 
سوی بنی اسرائیل [میفرستد که او به آنان میگوید: ] در حقیقت من از 
جانب پروردگارتان معجزهای آوردهام. من از گل برای شما [چیزی ] به 
شکل بر ندم میسازم: انگاه در آن میدمم. پشن به آذن خدا پرندهای میشود, و 

به اذن خدا| نابینای مادرزاد و پیس را بهبود میبخشم و مردگان را زنده 
شیک دا نم و شما زا از انچه میخورید و در خانههایتان ذخیره میکنید خبر 
میدهم, مسلماً در اين [معجزات ] برای شما اگر مومن باشید عبرت است. 
و [میگوید آمدهام تا] تورات را که پیش از من [نازل شده] تصدیق کنم و تا 
پارهای از آنچه که بر شما حرام گردیده برای شما حلال گرداندم و از جانب 
پروردگارتان برای شما نشانهای آوردهام ینس از خدا| پروا دارید ومرا 
اطاعت کنید, و در حقیقت خداوند پروردگار من و شماست. پس او را 
بیرستید [که ] راه راست این است. 1 


روایات: 


1 الکافی: امام صادق علیه السلام میفرماید: در روز قیامت زر ی 
آورده میشود که در دنیا فریفته جمال خویش شده بود, پس مر 

پر وردکار ا: ۱ 
مریم سلام الله علیها حاضر گردانده شده و گفته میشود: تو زیباتر و 
نیکوتری یا این (مریم)؟ او را زیبا گرداندیم و فریفته نشد.(1) 


هت نمآ حصتت و رت کال بر باب ا متا ایو اه شام ها 


شند. 
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مرا 1 «از قالت الملائکه پا مریم نم از الله اصطفای وطفرک ‏ و 
اصطفاک علی نساء العالمین» چنین پرسید: خداوند دو بار در مورد مریم از 
لفظ (اصطفی: برگزید) استفاده کرده در حالی که برگزیده شدن فقط یک 
بار روی میدهد؟ امام به او فر مود: ای حکم این معماله دارای تال و 
تفشیر ات بسن خکم کفت :-خداوند تو رااتگاه داردد آن را ترا ها تفشتیر 
کن؛ امام فرمود: یعلی نلخست او را از ذربه پیامبران برگزیده مرسل 
انتخاب نموده است. و او را از این امر که در میان پدران و مادران زنا کار 
و بدکاره به دنیا آمده باشد پاک و مطّر گردانده است. و به دلیل این 
خصوصیت, خداوند او را در قرآن بر گزیده و به ذکر احوالش پرداخته است. 
[ای مریم, فرمانبردار پروردگار خویش باش و سجده کن و با رکوع 
کنندگان رکوع نما ) و بهخاطر شکر گزاری از نعمتهای خداوند به انجام این 
امور بپرداز سپس خداوند متعال آنچه را در مورد مریم از پیامبرش محمد 
صلی الله علیه و آله پنهان مانده به اطلاعش میرساند و به او میفرماید: 
ات هی از اخار یت است که وی سکم اس بت اخبار 
مربوط به مریم » پسرش و امتیازاتی است که خداوند ار دو را بدانها 
مخصوص گردانده و برتری بخشیده ۵ رای داشته است شتحاهن که 
میفرماید: ای محشّد (تو نزد آنان نبودی وقتی قلمهای خود را [برای قرعه 
کشی در آب] افکندند تا کدامیک سریرستی مریم را به عهده بگیرند) و 
این حادثه هنگامی رخ میدهد که مریم پدرش را از دست داد و یتیم گشت- 
و در روایت ت ابن خرزاد چنین آمده: «آیّهم یکفل مریم حین آیتمت من آبویها: 
کدام یک سرپرستی مریم را به عهده میگیرند آنگاه که پدر و مادرش را از 
دست داد.», و تو نزد آنان نبودی ؟ ای محمّد (هنگامیکه با یکدیگر به 


کشمکش پرداختند + در مورد مریم و هنگام تولد عیسی و اینکه کدام یک 
سرپرستی او و فرزندش را به عهده بگیرند. سپس خگم گفت: به امام 
گفتم: خداوند تو را نگاه دارد, در نهایت چه کسی سرپرستی مریم ۹ به 

عهده گرفت؟ امام فرمود: آیا کلام خداوند را نشنیدهای که میفرماید: (و 
را ی افرا ی 
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و علی بن مهزیار بر این حدیث چنین افزوده است: [چون فرزندش را بزاد 
گفت: پروردگارا من دختر زادهام, و خدا به آنچه او زایید داناتر بود, و پسر 
چون دختر نیست و من نامش را مریم نهادم و او فرزندانش را از شیطان 
رانده شده به تو پناه مید هم. 1 از امام باقر علیه السلام پر سیدم : ایا مریم 
نیز مانند زنان دیگر دچار حیض و عادت ماهیانه میشد؟ امام فرمود: بله, 
مریم نیز زبی بود از جنس زنان ویو ودر روایت دیگری امده است: امام 
باقر در تفسیر ایه [وقتی قلمهای خود را افکندند تا کدام یک سرپرستی 
مریم را به عهده بگیرند) فرمود: بر سر او قرعه کشی کردند, پس قرعه 
به اسم زکریّا درآمد و سرپرستی مریم را به عهده گرفت. 


زید بن رکانه گفته است: (امام باقر فرمود:) در مورد دختر حمزه به 
کشمکش پرداختند آنگونه که درمورد مریم به کشمکش پرداختند, گفتم: 
فدایت شوم آپا حمزه سنتها و امثال را وضع کرده است. باید گفته 
شود آتکونه. که در مور هریم به. کشمکش برداختند در مهرد دختر خفزم 
نیز به کشمکش پرداختند؟ امام فر مود: بله, , درست است ؛ اما در تفسیر 
ايه (ای مریم. خداوند تو را بر زنان جهان برتری داده است + فرمود: 
منظور زنان دوران و عصر مریم بوده است و فاطمه علیها السلام سرور 
زنان خلقت از اغاز تا انتهاست.(1) 


توضیح: : طبرسی رحمه الله در تفسیر آیه «یا مریم ان الله اصطفاک» گفته 
است یعنی: خداوند تو را برگزیده و مورد الطاف خویش قرارت داده که 
تمام کوشش خود را در عبادت او و بدست آوردن رضایتش به کار میبندی؛ 
وگفته شده معنا به این صورت است: تو را برای به دنیا آفودن: نی 
برگزیده و به وسیله ایمان از کفر و به وسیله طاعت از معصیت مطهّرت 
گردانده است, يا تو را از پلیدیها و آلودگیهایی چون ِ و نفاس 
(خونریزی بعد از زایمان) که بر زنان دیگر عارض ميشود, پاک و مطهّر 
ساخته تا شایسته و لایق خدمتگذاری به مسجد باشی, ۳۳ از اخلاق 
زشت و خصلتهای پست مطهّر گردانده است. همچنین در تفسیر آیه «و 
اصطفاک علی نساء العالمین» گفته است: یعنی تو را بر زنان عهد خودت 


برتری داده 
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این حدیت را نقل کرده است. 


است چرا که فاطمه علیها السلام سرور و برگزیدج زنان خلقت است. و 
امام باقر علیه السلام فز موده است: معنی ایه اینگونه است : ای مریم » 
خداوند تو را از میان ذربه پیامبران برگزیده و از زنا و کار زشت مطهر 
گردانده است., و تو را برای به دنیا اوردن عیسی بدون وجود شوهر انتخاب 
نموده است ؛ و به این ترتیب امام تفسیر متفاوتی ارائه داده است. 


میکو یم از آنچه طبرسی روایت کردم خفیرن: جرمیا یه در نسخه تفسیر 
القانتن که نود خانست ۱ 


سپس طبرسی گفته است: «یا مریم اقنتی لربک» یعنی: پروردگارت را 
پرستش کن و عبادت را برای او خالص گردان, یا اطاعت او را آدامه بده, 
پا در : تهاز نز اردن قیام و به پا ایستادن را ِِ کن؛ «واسجدی وارکعی 

مع الراکعین» یعنی: همان کاری را انجام بده که رکوع کنندگان و سجده 
گزاران انجام مید هند ؛ یا در این آیه به مریم فرمان داده شده که همراه 
جماعت رکوع و سجده بگزارد؛ و گفته شده معنا چنین است: ۳ 
ی نعمتهای خدا برای او سجده بگزار و رکوع کن, یعنی: با 

نماز گزاران نماز بگزار, سپس خداوند فرموده است: «و ما کنت لدیهم اذ 
یلقون اقلامهم» یعنی: قلمهایی که با آن تورات مینوشتند را در آب میزدند؛ 
ی ۱[ مریم را به عهده 9 
علامتهایی را بر روی آن تیرها قرار میدادند که با آن شناخته شوند. « آیهم 
یکفل مریم وما کانت لدیهم لِذ یختصمون» از اين آیه چنین بر میآید که بنی 
اسرائیل در مورد تصاحب مریم و بر عهده گرفتن سرپرستی او به 
کشمکش پرداختند تا جائی که به حد دشمنی و خصومت رسید, و در مورد 
زمان کشمکش دو نظر وجود دارد: یکی اینکه: این کشمکش هنگام تولد 
و 
و برخی گفتهاند: اين امر در زمان بزرگسالی مریم و هنگامی که زکریا از 
تربیت او عاجز گشت صورت پذیرفته است.(1) 
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1- . مجمع البیان 2 : 440 و441 


ظیرسن. رخفه. الله: خر . آادامه: عفسیر آیات: کفته: استتضد قالت: امز اه 
عمران» همسر عمران (حنه) نام داشت و جدة, حضرت عیسی به شمار 
مياید: آنان دو خواهر بودند. : (حئه) نزد عمران بن ا تفن از فرزندان سلیمان 
بن داوود علیهما السلام بود از ابن عباس و مقاتل روایت شده که منظور 
از عمران, عمران بن ماثان بوده است نه عمران پدر موسی علیه السلام 
چرا که بین آن دو هزار و هشتصد سال اختلاف زمانی وجود دارد, و 
بنوماثان از سران و رسای بدی اسرائیل , به شماأ ند فا مذند: خواهر دیگر که 
(ایشاع) نام داشت و اسم پدرش فاقود بن فتبل بود همسر زکریا علیه 
السلام بود, بنابراین یحیی و مریم پسرخاله بودهاند, «رتب ای نذرت لک ما 
فی بطنی محر آ» یعنی: بر خور واجب گرداندم که آنچه را در شکم دارم 
آزاد شده قرار دهم یعنی: : خدمتگزار کنیسهها باشد و در عبادتگاههایمان به 
خدمت. بیردازد؛ و گفتم شده: آزاد شده و رها از مشغولیتهای دنیایی که 
خالصانه به عبادت بپردازد. همچنین گفته شده (محپرآ) یعنی: فرزندی 
و و کهم ض ره یعادت بو عون سود و من او ود مت 
منافع خود به کار نگیرم و از او برای برطرف کردن نیازهای خویش 
استفاده نکنم. گفتهاند: کودک وقف شده, در کنیسه قرار داده میشد و در 
آنجا اقامت میگزید و به جارو کردن و خدمت مشغول ميشد, اوضاع به این 
صورت پیش میرفت تا اينکه آن کودک بالغ ميشد. سپس خود سرنوشتش 
را انتخاب میکرد اگر دوست داشت که در کنیسه بماند آنجا میماند و اگر نه 
میتوانست هر جایی که میخواست برود. نقل کردهاند (حنه) از بچهدار 
شدن محروم بود تا یائسه گردید, روزی زیر درختی نشسته بود و پرندهای 
را مشاهده کرد که با منقار به جوجههایش غذا میداد. پس باطنش برای 
بچهدار شدن تحریک شد و خداوند را فرا خواند که فرزندی به او ببخشد 
بنابراین به مریم باردار شد؛ «فتقبل منی» یعنی. رضایتمندانه نذر مرا 
پیذیرر <آلک: آنت السمیع» بقل تیه آنجه میکونم (شنوایی), «العلیم»یعنی: 
از قصد و نیت من آگاهی: «فلما وضعتها» یعنی. : (هنگامی که مریم را زاد) 
خحالت. کتشید وس منده ید و سر که کفیتد وس نی وضعلها آنتی 4 
در تفسیر این سخن (حثه) دو نظر نقل شده است: نخست: منظور او از 
این سخن مقدمه چینی برای بیان درخواستی بوده که در مورد مریم به 
درگاه خداوند بوده است مبنی 
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شاک دار هرارش سا هر سرا کم اند 
بوده و در سعی و تلاش ضعیف و در انجام اعمال ناقص بوده است, «و الله 
اعلم بسا فعی و لین نکر کات راومه نسم او انیت ابا 
بود, ویسر چون دختر نیست ) چرا که دختر مناسب انجام کارهایی که پسر 
انجام میدهد نیست, و برای آنان جایز بود که فقط فرزندان پسر خود و نه 
دختران را وقف عبادتگاه کنند, به خاطر اینکه دختران اتکی پسران را 
در وقف شدن و در خدمت کردن به بیتالمقدس نداشتند و این به دلیل 
عارض شدن حیض و نفاس بر آنان و در امان بودنشان از خودنمایی برای 
مردم بود؛ قتاده گفته است: طبق عادت وقف شدن و خدمت کردن به 
عبادتگاهها فقط مخصوص فرزندان پسر بود؛ و گفته شده: منظور (حنه) 
اين بوده که عموما پسران برتر از دختران هستند و برای سر امور 
شایستهترند, «و [ئی سیئها مریم» ([و من نامش را مریم نهادم ) , انگونه 
که روایت شده در زبان آنان مریم به معنای زن عبادت کننده و خدمتگزار 

تدم اسشت هلت رادار آوهریه ی وایت کدی کم سای ی اراد 
علیه و آله فرمود: ذکر چهار زن از میان زنان جهان تو را کافی است: مریم 
دختران عمران, آسیه زن فرعون. خدیجه دختر خویلد و فاطمه دختر محشد, 
و ای آعیذها بک و ذریتها من الشیطان ام ما مر را 2 
شیطان رانده شده به تو پناه میدهم ) مادر مریم بر او ترسید از افتهایی که 

بر زنان دیگر غلبه میکند, بنابراین چنین درخواستی را به درگاه خداوند برد؛ 
وگفته شده: مادر مریم او را از ضریهای که شیطان بر پهلوی کودکان به 
هنگام تولد میزند و باعث نخستین گریه آنان میشود به خدا پناه داد, پس 
خداوند مریم و فرزندش عیسی علیه السلام را به واسطة حجاب و مانعی 
از شر شیطان محفوظ نگاه داشت؛ ؛ ونقل شده که معنای ایه چنین است: 

مادر مریم او را از گمراه شدن توسط شیطان رانده شده به خدا پناه داد, 
«فتقبلها رها » [یس پروردگارش مریم را پذیرا شد) و اين با وجود دختر 
بودن او بود, و خداوند از مریم به عنوان نذری که (حنه) برای عبادت در 
بیتالمقدس به درگاه او کرده بود راضی گشت., و این درحالی بود که قبل از 
او هیچ دختری برای عبادت در بیتالمقدس پذیرفته نشده بود, و از حسن 
روایت شده که معنای ایه چنین است: خداوند سرپرستی تربیت کردن 
مریم و ادارة 
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امور او را به عهده گرفت؛ و پذیرفته شدن مریم از جانب خداوند اینگونه 
بود که لحظهای در طول شب و روز ناراحتی و درد و مرض دامن گیرش 
نميشد, «بقبول حسن» یعنی: (بتقبل حسن: پذیرفتنی نیکو): و از ابن 
عباس روایت شده بعنی: خداوند اسباب گامر نهادن مریم در طریق 
تیکتختان را فراهم کرید نو انشا نباتاً حسنا» گفته شده یعنی: پرورش 
تافین آوا تیم فرار دادانن اش کویه یعس وید آفزش او را بو 
گرداند پس در یک روز به اندازهای رشد و نمو مییافت که دیگران در طول 
تک شا به: ان انذازم: رشد میدید ۰ از ابن جریح روایت شده آیه بدین 
معناست: رزق و روزی و غذای او را گسترش و وسعت بخشید تا اينکه 
تبدیل به زن بالغ و کاملی شد. 


ابن عباس گفته است: هنگامیکه مریم علیهما السلام به سنْ نه سالگی 
رسید, روزها را روزه میگرفت و شبها را به شب زنده داری میپرداخت و 
دل از دنیاً کند و مثقی و پاکدامن گشت تا جائیکه از کاهنان پیشی گرفت و 
بر آنان غلبه کرد, «و کقلها زکریا» یعنی:خداوند عرٌ و جل مریم را به زکریّا 
سپرد تا او را سرپرستی کند و به انجام آمورش بپردازد؛ این معنا درصورنی 
است که فعل (کثل) را متعدّی و با تشدید (کاف) در نظر بگیریم, و اگر 
(کفل) را به صورت لازم و با تخفیف (کاف) در نظر بگیریم معنا اینگونه 
خواهد بود: زکریا سرپرستی مریم را پذیرفت و ادارة امور او را به عهده 
گرفت؛ ابن اسحاق و عذهای دیگر روایت ت کردهاند: مادر مریم او را در 
حالیکه به پارچهای پیچیده شده بود به مسجد آورد و گفت: دختر نذر کرده 
مرا تحویل بگیرید. پس کاهنان بر سر تحویل گرفتن او به رقابت پرداختند 
چرا که او دختر پیشوا و امام آنان و صاحب قربانیهایشان بود, زکریّا به آنان 
گفت: من در نگهداری از او شایستهترم چرا که خالهاش همسر من است, 
وکاهنان در پاسخ گفتند: اگر قرار باشد که مریم به شایستهترین مردم 
سپرده شود باید به مادرش که او را به دنیا آورده سپرده ميشد, ولی ما بر 
سر نگهداری از او قرعهکشی میکنیم و چوبهها را در آب ميافکنیم و مریم 
9 بود که چوبة قرعهاش از آب خارج شود. پس کاهنان که 

نه مرد بودند به سوی رودخانهای جاری به راه افتادند و 


مایت رارف آت اند اضتوی در مایت فی کر تاره اب اسمه تفای 
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دیگران تهنشین شد؛ از السدّیْ روایت شده که قلم زکربّا روی آب ایستاد 
گویا که در گل قرار گرفته است. ولی قلمهای دیگران با جریان آب به راه 
افتازنده اب انها راب خود برد سابران کر با فرعم کش را اد آنان رده 
او رئیس کاهنان و پیامبرشان بود و این مصداق فرمودة خداوند متعال 
است: «و کقلها زکریا» (و زکریٌا را سرپرست او قرار داد ). 


روای بت کردهاند: هنگامیکه زکریا سرپرستی مریم را به عهده گرفت خانهای 
برایش ساخت و زنی را مسول شیر دادن به او قرار داد, محمد بن اسحاق 
گفته است: زکریا مریم را به خالهاش که مادر یحیی بود سپرد و هنگامیکه 
تشن خوانی رشید ورن ایند متحرا ین راد مشعد رای امتا باه 
و در آن را در وسط مسجد تعبیه کرد که مانند در کعبه فقط به وسیله 
نردبان امکان بالا زفتن از آن به سوی مریم وجود داشت, و کسی جز زکربا 
سراغ او نمیرفت, و زکریا هر روز خوراک و نوشیدنی ورروغن را نزد مریم 
میبرد, «کلما دخل علیها زکریا المحرابِ وجد عندها رزقا» یعنی: زکریا نزد 
مریم میوههای غیر فصل را مشاهده میکرد, به این صورت که میوة تابستان 
را در زمستان و میوه زمستان را در تابستان به صورت تازه و آبدار حاضر 
میدید؛ و گفته شده: به مریم هرگز شیر داده نشد و یزق و روزباش از 
بهشت میرسید, «قال یا مریم ان لک ضدآ رعننه: زکریا از روی تعجب و 
شگفتی به مریم گفت: این میوهها چگونه و از کجا نزد تو حاضر شده 
است؟ «قالت: هو من عند الله» یعنی: : از بهشت رسیده است, و این به 
۱ ۱ و 0 ۱ ۱ ۱ سا 
خارج از قوانین , طبیعت بوده است, چرا که در عقاید ما جایز است که 
نشانههای خار قالعاده برای کسانی غير از پیامبران مانند اولیاء و-بز کزنند کان 
خداوند نیز ظاهر شود. و کسانی از معتزله که این نظر را جایز نمیدانند در 
اين باره دو دیدگاه را مطرح ساختهاند: نخست: از البلخی نقل شده که 
ار تن عم یز ریم ی ایگاون فوت عسی عله 
السلام بوده است, دوم: از الجبائی نقل شده که طعام و میوه بر اساس 
دعای زکریا علیه 


ص: 259 


السلام به درگاه خداوند برای تأمین رزق و روزی مریم حاضر میشد و 
معجزهای برای زکریا به شمار میاید. (خداوند به هر که بخواهد بیشمار 
روزی میدهد. )(1) 


کسی فاطمه علیها السلام را غسل داد؟ ایشان فرمود: امیر مومنان علیه 
السلام, و گویا که این سخن او را زشت و ناپسند پنداشتم, پس امام به من 
گفت: گوبا از خبری که به تو دادم به تنگ آمدی؟ گفتم, فدایت شوم امام 
فرمود: از اين پاسخ به تنگ نیا و احساس شرم نکن که فاطمه صدّیقه را 
کسی جز امیر مقمنان که صذیق است غسل نداد ایا نمیدانستی که مریم 
قلیها الشلام را کمی,حد. غستی عله‌السام خفیل نداد ۱2 


4 تفسیر العیاشی: امام باقر علیه السلام فرموده است: فاطمه علیها 
السلام کارهای خانه و درست کردن خمیر و نان و جارو کردن خانه را به 

عهده گرفته بود و در مقابل علی علیه السلام نیز کارهای خارج ان 
مانند آوردن هیزم و نانآوری را عهدهدار شده بود, امیر مومنان روزی به 
فاطمه فرمود: ای فاطمه, آیا در خانه و نزد تو چیزی هست؟ فاطمه 
فرمود: سو گند به آنکه حق تو را با عظمت گردانده سه روز است که 
متاعی در خانه نداریم تا با آن از تو پذیرایی کنم, امام فرمود: با این وجود 
تن هر[ آکاه نکردهای ۱ عاطمه فرمود *-رسولل.خدا ضلی االهعلبة واله. مرا 
از اينکه از تو چیزی بخواهم منع کرد و فرمود: چیزی از پسر عمویت 
مخواه, اگر برای تو چیزی آورد استقبال کن و گرنه از او طلب مکن, پس 
امیرمومنان علیه السلام از خانه خارج شد و مردی را مشاهده کرد و 

را را را 
همراه آورد. در راه مقداد بن آسود را دید و به او گفت: چه چیزی تو را در 
این ساعت از خانه بیرون رانده است؟ مقداد گفت: ای امیر مومنان قسم 
به کسی که حقّ تو را با عظمت گردانده گرسنگی مرا بیرون رانده است, 
امام فرمود: مرا نیز گرسنگی بیرون کشانده و دیناری قرض گرفتهام که 
آن را به تو خواهم بخشید. پس دینار را به مقداد داد, علی علیه السلام 
هنگام رسیدن به خانه 


ص: 26۷0 


1- . مجمع البیان2 : 437-434 


2- . فروغ الکافی 1: 44. همچنین در آضول الکافی 1 : 459 نیز آن را 
روایت کرده است. 


پیامبر صلی الله علیه وآله را مشاهده کرد که نشسته و فاطمه علیها 
السلام در حال نماز خواندن بود و شیئی سرپوشیده در بین آنها قرار 
داشت, هنگامیکه فاطمه از ادای نماز فارغ گشت آن شیء را آورد, از قضا 
کاسه بزرگی بود که در آن نان و گوشت وجود داشت., امیر مومنان فرمود: 
ای قاطفه: ان از کها بای توخاضر منم منک قاطعه کفت؛ این ۶ 
جانب خداست., به هر کس که بخواهد بیشمار روزی میدهد» آنگاه رسول 
ی ای علی, آیا نمونهای شبه تو و فاطمه را 

یت نقل کنم؟ امام فرمود: ارف تیافتر فرمود: فانتد زکریا انجام که در 
1 ای مریم, این از 
کجا برای تو حاضر شده است. مریم گفت: اين از جانب خداست به هر 
کس که بخواهد بیشمار روزی مبدهد, یس یک ماه از ان طعام خوردند و 
این همان کاههای انست که رد آمام تما علیة الشام قوار داد اد آن 
غذا خواهد خورد.(1) 


. الخصال: از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: نخستین 
۳ 
مصداق فرموده خداوند متعال است: و تو نزدشان نبودی آنگاه که قلمهای 
خود را ی 
به عهده بگیرند ], و چوبههای قرعه کشی شش عدد بوده است. حدیت.(2) 


عدد بوده) بیانگر این مطلب است که تعداد چوبههایی که در قرعه کشی از 
انها استفاده شده شش عدد بوده است به دلیل اینکه کاهنانی که بر 
سرپرستی مریم منازعه داشتهاند شش نفر بودهاند, و اين امر بر باطل 
بودن سخن طبرسی رحمه الله مبدی بر ايینکه تعداد انان بیست و نه نفر 
بوده است دلالت میکند, اما آنگونه که برخی از احادیث بیان کردهاند ممکن 
است منظور از کلام امام باقر علیه السلام این باشد که تعداد 


201 
هه خی سر لاش ارات نز راهان 22 آی: 


حدیث را نقل کرده است. 
2 . الخصال 1 : 75 


وق یلید و و 


چوبههای قرعه کشی به صورت مطلق شش عدد بوده است اگر مطوب با 
زیاد کردن بیش هیقم بر آن اصافه نی نتد: آن گونه که برخی از احادیث بر 
آن دلالت فیکنند: ولی چنین نظری بعید به نظر میرسد. 


6 علی ین ایراهیم در تفسیر آیه «و آلتی احصنت قرجها» (وآن زن که خود 
نگاه نیز ۳7 بود. همچنین در تفسیر 1 «فنفخنا فیها من ن روحنا» (بس 
از روح خود در او دمیدیم ) گفته: روح مخلوق خداوند است.(1) 


داحل گردید و به آو گفت: ی 
آنچه را پدرانت ااعا میکردند ااعا کنی؟ آنگاه امام رضا علیه السلام به او 
گفت: خداوند نور قلبت را خاموش و فقر را وارد خانهات گرداند تو را چه 
شده است؟ آبا نمیدانستی که خداوند به عمران وحی فرمود: من به تو 
فرزند پسری میبخشم, حال آنکه مریم را به او عطا فرمود و بعداً به مریم 
عیسی را عطا فرمود؟ پس عیسی بن مریم از مریم است و مریم نیز از 
عیسی, و مریم و عیسی در اصل یکی هستند, به همان ترتیب من نیز از 
پدرم هستم و پدرم از من, و من و پدرم در اصل یک چیز واحد هستیم. 


8 تفسیر علی بن ابراهیم: :| 
فی بطنی مجزرافتقتل مثی [تی انت السمع العیم» گام که زن عمران 
گفت: پروردگارا, آنچه در شکم خود دارم را نذر تو کردم تا آزاد شده [از 
مشاغل دنیا و پرستشگر تو] باشد. پس از من بپذیر که تو خود شنوای 
دانایی ), همانا خداوند متعال به عمران وحی نمود که به تو فرزند پسری 
خواهم بخشید که به اذن او اشخاص کور و مبتلا به پیسی را درمان و 
مردگان را زنده میگرداند. پس عمران 


ص: 262 
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3-. معانی الأخبار : 65 و66 


همسرش را به این امر مژده داد, همسر عمران باردار شد و گفت: 
[پروردگارا آنچه در شکم خود دارم را نذر تو کردم تا آزاد شده [از مشاغل 
دنیا و پرستشگر تو ]4 در محراب باشد, و تا هنگامیکه به عنوان نذر 
فرزندی را وقف میکردند او را در محراب (مسجد) کزان مدا ده من 
چون فرزندش را بزاد گفت: پروردگارا, من دخترزادهام, و خداوند به آنچه 
او زایید داناتر بود. و پسر چون دختر نیست ) و تو مرا به تولد فرزند پسر 
وعده دادی, [و من نامش را مریم نهادم و او و فرزندانش را از شیطان 
رانده شده به تو پناه میدهم ؟, سپس خداوند متعال عیسی علیه السلام را 
به مریم عطا فرمود. علی بن ابراهیم در ادامه از امام صادق علیه السلام 
نقل میکند که فرمود: اگر سخنی را در مورد مردی از خاندانمان نقل 
کردیم ولی آن سخن متعلق به او نبود بلکه متعلق به پدر یا پدربزرگش بود, 
ان سخن را انکار نکنید خداوند متعال به عمران وحی فرمود: به تو فرزند 
پسر مبارکی میبخشم که به اذن من افراد کور و مبتلا به مرض پیسی را 
درمان و مردگان را زنده میگرداند, و او را به عنوان پیامبر به سوی 
بنیاسرائیل روانه خواهم کرد؛ ۱ مریم (حثه) 
در این باره سخن گفت؛ و آنگاه که (حثه) باردار شد نزد خود فکر میکرد 
فرزند پسری در شکم دارد و هنگامیکه وضع حمل کرد و مشخص شد 
فرزندش دختر است گفت: [پروردگارا. من دختر زادهام و پسر چون دختر 
نیست ) چرا که دختر نمیتواند پیامبر باشد, سیس خداوند متعال میفرماید: 
[ و خدا به آنچه زایید داناتر بود »,و آنگاه که خداوند عیسی علیه السلام را 
به مریم بخشید او همان کسی بود که تولدش را به عمران مژده و وعده 
دادو بود. پس اگر در مورد مردی 0 چیزی را به شما گفتیم که 
متعلق , 7 ار کردم آنست ندیه را 
انکار نکنید, هنگامیکه مریم به سن بلوغ رسید در محراب قرار گرفت و 
پوششی بر خود انداخت به طوری که کسی او را نمیدید. آنگاه ‏ زکریا در 
محراب نزد او میرفت و نزد او میوه تابستان را در زمستان و میوه زمستان 
را در تابستان مشاهده میکرد, پس به او میگفت: [اين از کجا برای تو آمده 
ات ۳ و مریم گفت: این از جانب خداست که به هر کس بخواهد 

ر روزی میدهد. + سپس علی , بن ابراهیم در تفسیر آیه «و اذ قالت 
ااحلا کت نا ی ان الله 


ص: 263 


اصطفای و طهرک واصطفاک علی نساء العالمین» گفتة است: خداوند 
فا صص ی ای و ات اضر استایی نم ات ار 
نخست بدین معناست که او را انتخاب کرده است, اما بار دوم به خاطر 
این است که او بدون وجود شوهر باردار شده و بدین وسیله خداوند او را 
بر ژنان جهان. برتری دادم است:؛ و ایه. «با مریم اقنتن لزبک و اسنجدی 
وارکعی معالراکعین» (ای مریم فرمان بردار پروردگار خویش باش و 
سجده کن و با رکوعٍ کنندگان رکوع نما) در اصل (و ارکعی و اسجدی: 
رکوع کن, و سجده بگذار) بوده است. سیس خداوند متعال به پیامبرش 
متخ صلن الله علیف و الم میفومابهه این ار آخبان گنت انبنته که: یه بو 
وحی میب ای محقّد و تو نزد آنان نبودی وقتی قلمهای خود را [برای 
بگیرند و نزد آنان نی وقتی با بکذیگر کسمکش سیکرد ند 1 فتکاأض که 
مریم زاده شد همه خاندان عمران در مورد او به کشمکش پرداختند و 
گفتند: ما سرپرستی او را به عهده میگیریم. پس خارح شدند و چوبههای 
قرعه کشی را در بین خود در آب افکندند, در نهایت چوبه قرعه زکریّا علیه 
السلام از آب خارج شد و او سرپرستی مریم را به عهده گرفت. و این 
فرموده خداوند متعال «وجیها فی الدنیا و الاخرة و من المقربین» بعنی: 
عیسی دارای وجهه و جایگاه (مناسب در دنیا و آخرت) است.(1) 


9. الخصال: ابن عباس گفته است: رسول خدا صلّی الله علیه و آله روی 
زمین چهار خط کشیدند و فرمودند: ایا میدانید اين خطها چیستند؟ گفتیم؛ 
خدا و رسولش آگاهترند. رسول خدا فرمودند: برترین زنان بهشت چهار 
نفرند: خدیجه دختر خویلد. فاطمه دختر محفد. مریم دختر عمران. اسیه 
دختر مزاحم همسر فرعون.(2) 

تا احضاله آوایی اس روایت شده کی اس ضای نله علنه وله بر 
روی زمین جهار خط کشیدند. سپس فرمودند: بهترین زنان بهشت مریم 
دختر عمران. خدیجه دختر خویلد. فاطمه دختر محمّد و اسیه دختر مزاحم 
همسر فرعون هستند.(3) 


ص : 264 
آم یر القمی:* 92:91 


2 . الخصال1 : 96 و1 : 164 از چاپ جدید 
3-. الخصال 1 : 96 


11 الخصال: از امام موسی بن جعفر علیهما السلام روایت شده که 
رتسول خدا صلی الله علیه واله فرصوفند همان خداوید متعال از مان ریان 
چهار تن را نژ گز ند . مریم » آتتت خد بجه, و فاطمه. حدبت 1(۰) 


هل الشر انم استاعیل الحففت کف مه آمام باهر لته اامیلام میتی 
ضفیرن جنین. مییندارد که زن ور خال خیصض عماز را مانند روزه بت خا هیا ورد: 
امام فرمود: خداوند توفیقش ند هد او را چه شده است؟ همسر عمران 
گفت: «رپٍ ای نذرث لک ما فی بطنی محدرآ» که منظور از(محژر) فرزند 
وقف شده به مسجد است که هرگز از آن خارج نميشود, و هنگامیکه مریم 
را زایید گفت (پرورد کارا, من دختر زاییدهام و پسر جون دختر نیست 1 
سپس او را وارد مسجد گرداند, و آنگاه که زن بالغی گشت از مسجد 
اخراج شد. پس با این وجود چگونه میتوانسته روزهایی را یافته و خارج از 
مسجد گذرانده باشد حال آنکه لازم بوده هميشه در مسجد بماند؟(2) 


شده 0 


13. کافی: در کافی نیز مانند این روایت نقل شده است. همچنین آمده 
است: هنگامیکه مادر مریم او را 0 داخل مسجدش گرداند. پس 
پیامبران بر سر به عهده گرفتن سرپرستی او به قرعه کشی پرداختند و 
قرعه به نام زکریا علیه السلام افتاد, بنابراین زکرپا سرپرستی مریم را به 

عهده گرفت؛ و مریم از مسجد خارح نشد تا اینکه باللغ شد, هتگامکه به 
سن زنان بالغ رسید از مسجد خارج شد. پس آیا با اين وجود مریم 
میتوانسته روزهایی را که (در دوران حیض به سر برده) خارج از مسجد 
گذرانده باشد, در حالیکه بر او واجب بوده هميشه در مسجد بماند؟(4) 


فیجویم دنر این موظوع در کناب تمار خواهد امه آن.شاءا لله: 
ص: 2605 


1- . الخصبال 1 : 107 

2 . علل الشرائع : 193 

سکم خی کر العاشی: تم آلیجزانی در ارات شوه 
اس وا سرت اس 


4 قصص سای با امه صدون ریات شوه که اضیر ات انامه 
باقه یه اس مرس ااصا اس وی است امام رصن سای اه 
پیامبری فرستاده شده به سوی قوم خویش بوده است, و(حثه) همسر 
عمران و (حنانه) همسر زکریا خواهر بودهاند, عمران از (حثه) صاحب 
مریم شد و (حنانه) بحیی را برای زکریا به دنیا اورد که پسر دختر خاله 
مادر به مانند خاله خود ادم است.(1) 


توضیح: یعنی به همین سبب است که گفته میشود: یحیی پسر خاله عیسی 
علیه السلام بوده است. 


سپس آگاه باش که اين سخن مخالف آن چیزی است که قبلاً ذکر شد, و 
خواهد آمد که مریم خواهر ۰9« خاله) او بوده است. ید 
یکی از دو نظر به خاطر تقیه حمل بر دیگری شده باشد, همچنین ممکن 
است لفظ (آخت) در معنای مجازی در آن احادیث و روایتها به کار رفتم 
باشد, همانگونه که ممکن است ضمیر (آختها) در حدیث اسماعیل که بعدا 
زک خواهد شندذ به: ( ام مریم) بر کزدد: 


5 قصص الاتییاع با منت فد از ابوبصیر روایت شده که امام صادق 
علیه السلام فرمود: خداوند متعال به عمران وحی فرمود: به تو فرزند پسر 
مبارکی میبخشم که به اجازه من افراد نابینا و کسانی که مبتلا به مرض 
پیسی هستند را درمان و مردگان را زنده میگرداند, و من او را به عنوان 
پیامبر به سوی بنیاسرائیل میفرستم؛ عمران دربارة اين موضوع با 
همسرش حّه که مادر مریم است سخن گفت, و هنگامیکه حنّه باردار بود 
خنین مییتداشت. که. یمتری در شکم ذارده بس. کفت: (یروزد کارا من آنچه 
در شکم دارم را نذر تو کردم تا آزاد شده باشد ), از قضا دختری زائید و 
گفت: ([پسر چون دختر نیست ) همانا دختر نمیتواند پیامبر باشد, و هنگامیکه 
خداوند عیسی را به مریم بخشید معلوم گشت او همان است که به عمران 
تولدش را وعده و بشارت داده بود.(2) 


در کافی نیز از ابوبصیر نظیر این روایت ت نقل شده ست . 


ص: 266 


11.1 | نشنکه خی فضیض آلانییا ۶ 


2- [2 ]. نسخه خطی قصص الانبیاء 


6 قصص الأْنبیا ء: با اسناد به شیخ صدوق, امام رضا علیه السلام در پاسخ 
به سوال یکی از یارانش مبنی بر اینکه آپا امری از جانب و 
پیامبران وحی میشود و سیس خلاف آن اتفاق بیفتد؟ فرمود: / بله, اگر 
بخیاهی آرآن با هش مگیم و نموه آن زا در کتاب تخد اونه عز ول 
برایت ذکر خواهم کرد آنگاه که میفرماید: «ادخلوا الأرض المقدسه التی 
کتب الله لکم» (وارد سرزمین مقذسی شوید که خداوند بر شما واجب 
گردانده است ) آیه,. ولی آن قوم که مورد خطاب خداوند بودند وارد آن 
سرزمین نشدند بلکه پسران پسران آنها وارد آنجا شدند همچنین عمران 
گفت: همانا خداوند مرا وعده داده که در این سال و این ماه فرزند پسری 
به من عطا فرماید. سپس او فوت کرد و همسرش مریم را به دنیا آورد که 
زکریا سرپرستی او را به عهده گرفت, پس عذهای و پیامبر خدا| 
راست گفت؛ و دیگران گفتند: دروغ گفت, و آنگاه که مریم, عیسی علیه 
السلام را به دنیا آورد طائفهای که بر درستی گفتار عمران تأکید داشتند 
گفتند: اين همان است که خداوند ما را بدان وعده داده بود.(1) 


7 قصص الانبیاء: با اسناد به شیخ صدوق از امام صادق علیه السلام 
روایت شده که دربارة آیه «و مریم ابنت عمران التی آحضرتض فرجها» (و 
مریم دختر عمران که شرم خور نگاه داشت ) فرمود: مریم پانصد سال 
قبل از تولد عیسی شرم خود را تگاه داشته بود. و اولین کسی که بر سر او 
قرعه کشی شده مریم دختران عمران بوده است, مادرش نذر کرد که 
آنچه را در شکم دارد وقف عبادت در کنیسه و خدمت به آن کند, ولی او 
دختر زایید و آن دختر رشد کرد و تا زمانی که به سنْ بلوغ رسید به عبادت 
کنتد حان در کنیسه خدمت میکرد, سپس به زکریا علیه السلام فرمان داده 
شد که او را دور از چشم عبادتکنندگان نگاه دارد, و هنگامیکه زکریا علیه 
السلام بر مریم وارد ميشد نزد او میوههای زمستان را در تابستان و 
میوههای تابستان را در زمستان مشاهده میکرد, پس میگفت: (ای مریم, 
این از کجا برای تو آمده است و او در پاسخ میگفت: این از جانب خداوند 
است. ) و مریم بعد از عمران پانصد سال زندگی کرد.(2) 


ص: 267 


اس نسخه خطی قصص الاأنبیاء 
۰2 . نسخه خطی قصص الانبیاء 


توضیح: نکات خلاف قاعده و اصول و غرابت موجود در این حدیت و 


و یر العاشیه ار امام اقر لد اانسام روایت سم که فریروه 
همسر عمران آنچه را در شکم داشت نذر خدمت و عبادت در کنیسه کرد و 
فرزندی که وقف عبادتگاه میشد هنگامی که مادرش او را به دنیا میآورد 
وارد مسجد میشد و هرگز از آن خارج نميشد, ولی هنگامیکه مریم را به 
دنیا آورد گفت: (پروردگارا, من دخترزادهام- و خدا به آنچه او زاییده بود 
داناتر بود- و پسر چون دختر نیست و من نامش را مریم نهادم و او و 
فرزندانش را از شیطان رانده شده به تو پناه میدهم ), پس پیامبران در 
مورد او به قرعه کشی پرداختند و قرعه به نام زکریا که شوهر خالة مریم 
بو افتاد, بنابراین سرپرستی او را به عهده گرفت و داخل مسجدش 
گرداند, و آنگاه که مریم مانند زنان دیگر دچار حیض شد و زیباترین زنان 
بود و هنگامی که در محراب نماز میگزارد با نور خود آن را روشن میکرد. 
(از مسجد اخراج شدای از خید کا ی بتغان شد) پس زکریا براو وارد شد و 
میوة تابستان را در زمستان و ميوة زمستان را در تابستان نزد او مشاهده 
کرد و گفت :[اين از کجا برای تو حاضر شده است و مریم در پاسخ گفت: 
این از جانب خداوند است ) و در اینجا بود که زکرتا پروردگارش را ندا سر 
درو کف تسش اروش ار ست انم تسام و بایان داستان ی ۱ 
و یحیی که خداوند ذکر کرده است.(1) 


19 تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام در مورد 0 «انی نذرث لک 
ما فی بطنی محررآ» فرموده است: (المحژر) فرزند پسری بود که وقف 
کنیسه ميشد و در آنجا میماند و هرگز خارح نميشد, همچنین در تفسیر آیه 
«فلتا وضفتها انتی: قالت زب ای وضهنها انتی... و لیف الذکر کالانتی» 
فرموده است: دختران دچار حیض میشدند و از مسجد اخراج ميشدند, حال 
آنکه پسرانی که وقف مسجد ميشدند هرگز از آن خارج نمیشدند.(2) 

0 تفسیر العیاشی: در روایت حریز از امام باقر يا امام صادق علیهما 
السلام روایت شده که فرمود: همسر عمران آنچه در شکم داشت را برای 


خدمت به عبادت 


ص: 29 


1-. نسخه خطی تفسیر العیاشی 


. -2 


نسخه خطی تفسیر العیّاشی 


کنندگان وقف کنیسه کرد و در خدمت کردن. پسر چون دختر نیست. پس 
مریم رشد یافت و تا زمانی که به سن بلوغ رسید به عبادتکنندگان خدمت 
میکرد و به انجام امورشان میپرداخت. اک 
علیه السلام امر شد که مریم را از دیدگان مردم پنهان دارد. و هنگامی که 
زکریا بر او وارد میشد میوههای تابستان را در زمستان و میوههای زمستان 
را در تابستان نزد او مشاهده میکرد, در اینجا بود که زکریا پروردگارش را 
فرا خواند و خواست که فرزندی به او ببخشد., خداوند نیز یحیی رابه وی 
عطا فرمود.(1) 


1 سر العاشید ضایر مه از آمام اقفر غلبم السلام شوه که 
میفرماید: خداوند به عمران وحی نمود که من به تو پسری مبارک خواهم 
بخشید که به اذن خداوند نابینایان و افراد مبتلا به مرض پیسی را درمان و 
هرد کان را زتضم میکرداند. و اه را به پیامبر به سوی بنیاسرائیل روانه خواهم 
کرد عمران این موضوع رز به به اطلاع همسرش (حنه) رساند, حنه باردار 
شد و مریم را زایید. پس گفت : (پروردگارا, من دخترزادهام ) و دختران 
نمیتوانند پیامبر باشند, و عمران به او گفته بود. آن فرزند پسر است و 
پیامبر خواهد شد. و هنگامی که فرزند دختر خویش را دید آنچه را که نقل 
کردیم بر زبان آورد, آنگاه خداوند متعال که سخنش حق است فرمود : رو 
خداوند به آنچه زایید آگاهتر بود),, سپس امام باقر علیه السلام گفت: 
منظور از اين سخن بشارت به تولد عیسی بن مریم علیه السلام بوده 
است, پس اکر فوضوع با مسالهای :۱ در مورد یکی از خاندانمان برای شما 
نقل کردیم که متعلق به پسر» نوه و با حتی پسر نوه اوست؛ مانند این 
اشنت که س‌ضون معاق به خود آوست شا این ا کار کی ۱9 


میگویم: برخی از احادیث روایت شده در مورد مریم در بابهای احوال 
فاطمه علیها السلام ذکر خواهد شد. 


2 فان الضخوق یه اساد صحوق از آين غناش خر من خدیتن ظو این 
رخاف تنم کم امسر ضلی الله انم آله کر ورد امه یا الاو 
الم که 


ص: 209 


1-. نسخه خطی تفسیر العیاشی 


در البرهان1 : 282 نقل کرده است. 


بعد از خودش به او میشود فرمود: سپس او را ذلیل و سرشکسته خواهی 
یافت بعد از آنکه ذر دوران پدرش بزرگوار و عزیز بوده است. در آن هنگام 
خداوند متعال او را به وسيلةّ فرشتکا نگان تسکین و آرامش میبخشد و آنان را 
مونس و همدمش میگرداند. پس او را به آنچه مریم دختر عمران را بدان 
ندا سر داده بود ندا سر داده و میفرماید: ای فاطمه, خداوند تو را برگزیده 
و پاک ساخته و بر زنان جهان برتری داده است ؛ ای فاطمه, فرمانبردار 
پروردکار خویش باش و سجده کن و با رکوعکنندگان رکوع نماء سپس درد 
و بیماری سراغ او میآید و خداوند مریم دختر عمران را به سویش 
میفرستد پس از او پرستاری میکند و درد و ناراحتیاش را تسکین میبخشد 

تا پایان حدیت.(1) 


3 علل الشرائع: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: 
فاطمه, (مجدثه) نامیده شده چرا که ملائکه از آسمان فرود میآمدند و 
آنگوتة کة مریم نتت: عمر ان ر | ندا سر میدادند او را نیز ندا سر میدهند و 
میگویند: ای فاطمه, خداوند تو را برگزیده و پاک ساخته و برزنان جهان 
برتری داده است؛ ای فاطمه. فرمانبردار پروردگار خویش باش و سجده 
کن و با رکوع کنندگان رکوع بنماء پس فاطمه با ملائکه سخن میگفت و 
آنان نید با آو سنخن خیکفتندر یی به.آنان کفت: آیا مریم دختر عمران بر 
تمام زنان جهان برتری داده نشده است؟ ملائکه گفتند: مریم سرور زنان 
زمان خویش بود, ولی خداوند تو را سرور زنان دوران خودت و نیز دوران 
او و سرور زنان اول و اخر جهان قرار داده است.(2) 
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1-. آمالی الصدوق : 69 و70 
دول لیر ان : 72 


باب هفدهم : ولادت عیسی علیه السلام 


وت ی 
(1) 


درواقع مثل عیسی نزد خداوند همچون مثل آدم است که او را از خاک 
آفرید. سپس بدو گفت: باش, پس وجود یافت. ) 


- و اذکر ریک في الکتاب مریم |ذا انتبذت من آهلها مکاناٍ شرقیّاً * فاخذت 
من دونهم حجاباً فارسلنا الیها روحنا فتمثّل لها بشرا سویاً * قالت ائي آعوز 
بالرحمن منک ان کنت تقیاً * قال اما آنا رسول رک لأهپ لک غلاماً زکتا * 
تک یکین کی امه ام مسر ولم ات ال دای نا 
هو خلت هن و نله یه للاس ورحعه ما و کان آمرا مقضا ۶ 
فحملته فانتبذت به مکانا قصیاً * فأجاءها المخاض ای" جذع النخله قالت یا 
ایتنن. هت قبل .هد و کنت» تسیا متس * فناداها هن تجتها لا تجزتی قد حعل 
ریک نک شرا * فهاق الی. بحوع. التخله تساقط .علیی. رظیا چا * 
وا ار ادا ی ارت 
للرحمن صوماً فلن اکلم الیوم انسیّاً * فأنت به قومها تحمله قالت یا مریم 
لقد جثت شیثً فرب با آخت هارون ماکان آبوک امرا سوعو ما کنت مک 
غّاٌ * فاشارت الیه قالوا کیف نکلم من کان فی المهد صبیّاً * قال ی 
الله آتانی. الکتاب و جعلتی, تیا * .و حعلتی مبارکا ایتفا کت 9۳ 
بالصلاه و الزکاه ما دمت حتّاً * و با بوالدتی و لم یجعلنی جتاراً شقتاً * و 
7 
قول الحف" الّذٍی 
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1-. آل عمران / 59 


قیه یمترون * ها کان للم ان بش من,ولد سبحانه: آذا قضی مزا قامعا بقول 


له کن فیکون.(1) 


[و در اين کتاب از مریم یاد کن آنگاه که از کسان خود در مکانی شرقی به 
کناری شتافت. و در برابر آنان پردهای برخود گرفت, پس روح خود را به 

سوی او فرستادیم ۳ به شکل بشری خوشاندام بر او نمایان شد. مریم 
گفت: اگر پرهیزکاري من از تو به خدای رحمان پناه میبرم, گفت: من فقط 
فرستاده پرودگار توآم برای اینکه به تو پسری پاکیزه ببخشم, مریم گفت: 
چگونه مرا پسری باشد با آنکه دست بشری به من نرسیده و پدکار 
نبودهام, گفت: (فرمان) چنین است. پروردگار تو گفته که آن بر من آسان 
است و تا او را نشانهای برای مردم و رحمتی از جانب خویش قرار دهیم و 
(این) دستوری قطعی بود. پس مریم به او (عیسی) ابستن شد و با او به 
مکان دور افتادهای پناه جست., تا درد زایمان او را به سوی تنه درخت 
خرمایی کشانید و گفت: ای کاش پیش از این مرده بودم و یکسره 
فراموش شده بودم, پس از زیر (پای) او (فرشته) وی را ندا داد که غم 
مدار. پروردگارت زیر(پای) تو چشمه آبی پدید آورده است, و تنه درخت 
خرما را به طرف خود بگیر و تکان ده, بر تو خرمای تازه میریزد. و بخور و 
بنوش و دیده روشن دار. پس اگر کسی از آدمیان را دیدی بگو: من برای 
(خدای) رحمان روزه نذر کردهام و امروز مطلقاً با انسانی سخن نخواهم 
گفت, پس (مریم) ی را به آغوش گرفته بود او را نزد 
قومتش آوزوه آنان: کفینده ای مربم ! به راستی کار بسیار نایسندی مرتکب 
شدهای؛ ای خواهر هارون ! ! پدرت مرد بدی نبود و مادرت نیز بدکاره نبود, 
(مریم) به سوی (عیسی) اشاره کرد, پس گفتند: چگونه با کسی که در 
گهواره (و) کودک است. سخن بگوئیم؟ (کودک) گفت: منم بنده خدا, به من 
کتاب داده و مرا پیامبر قرار داده است و هر جا که باشم مرا با برکت 
ساخته و تا زندهام مرا به نماز و زکات سفارش کرده است. مرا نسبت به 


مادرم نیکوکار کرده و زورگو و نافرمانم نگردانیده است و درود 
هر 


له صریم 7 35-16 


بر من روزی که در آن شک میکنند, خدا را نسزد که فرزندی برگیرد. مثّه 
است. او چون کاری را اراده کند به آن میگوید: موجود شو, پس بیدرنگ 
موجود میشود. ) 


و آلتی آحصنت فرجها فنفخنا فیها من روحنا و جعلناها و ابنها آیه للعالمین. 


و آن (زن. وا بادکن) که ودرا باکذامن نگاه داش و در اهاز رود شور 
دمیدیم و او و پسرش را برای جهانیان ایتی قرار دادیم.) 


۵و هریم آبفت:غمران التی. احضئت. فرخها فتفخنا قیه. من.رفضا وخنواقت 


او از روح خود دمیدیم و سخنان پروردگار خود و کتابهای او را تصدیق کرد و 
از فرمانبرداران بود. ) 


روایات: 


1 تفسیر علی , بن ابراهیم: «ومریم ابنت عمران التی آخصتت فرجها» 
یعنی: هیچ کس به او نگاه نیانداخته است. «فنفخنا فیه من روحنا» یعنی: 


روح خداوند مخلوقی از مخلوقات است. « و کانت من القانتین» یعنی: از 
دعاکنندگان بود.(3) 
. الکافی: امام صادق علیه السلام فرموده است: هیچ نوزادی غیر از 


2 
است.(4) 


3 علل شرائع: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: هرگز 
هیچ نوزادی غیر از حسین و عیسی بن مریم علیه السلام در شش ماهگی 


نزیسته است.(5 
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1- . انبیاء / 91 
هب تحرید [ 12 


وس تقمتر آلقفی 688 
4 . اصول الکافی : 464 و 465 
5- . علل الشرائع : 79 


0 
میفرماید: سپس جبرئیل به من گفت: فرود آی و نماز بگزار, پس فرود 
آمدم و نماز گزاردم, انگاه به من گفت: آیا میدانی کجا نماز گزاردی؟ 
گفتم: خیر, جبرئیل گفت: در طور سیناء و جائّی که خداوند با موسی سخن 
گفت نمازگزاردی. سپس سوار شدم و تا جایی که خدا بخواهد پیش رفتیم, 
پس جبرئیل به من گفت: فرود آی و نماز بگذار, من نیز فرود آمدم و نماز 
کزازدم: جبرئیل گفت: آپا میدانی کجا نماز گزاردی؟ گفتم: خیر, گفت: در 
۱ ۱ 0 ۳ 

السلام است نماز گزاردی. حدیث.(1) 


5 الکافی: حفص بن غیاث گوید: امام صادق علیه السلام را دیدم که در 
میان بوستانهای کوفه راه میرفت تا به نخلی رسید, کنار آن نخل وضو 
گرفت و به رکوع رفت و سجده گزارد, در سجدهی او پانصد بار تسبیح 
گفتن را برشمردم. سپس امام به نخل تکیه زد و چند دعایی خواند و 
فر مود: ای حفص, به خدا سوگند که این همان نخلی است که خداوند عر و 
جل به مریم گفت: (تنه درخت خرما را به طرف خود تکان ده, برتو خرمای 
تازه میریزد. 2(1) 


و افیف تفس غلیبین آنراهیمه مهن این کنات ارهمیم ناه کن اناد 
که از کسان خود در مکانی شرقی به کناری شتافت) و به سوی نخلی 
خشک شده خارج شد و در برابر انان پردهای بر خود گرفت + و در 
محرابش باقی ماند, (پس روح خود را به سوی او فرستادیم) که منظور 
جبرئیل علیه السلام است. زو به شکل بشری خوشاندام بر او نمایان شد., 
مریم گفت: من از تو به خدای رحمان پناه مییرم؛ اگر 0 پس 
جبرئیل ۹ [من فقط فرستاده پروردگار تو هستم برای اينکه به تو 
0 اين امر را انکار کرد چرا که عادتاً زن 
بدون شه‌ظر. آنستتن و.بارداز تهیشیود و گفت: (چگونه مرا یسری باشد با 
آنکه دست بشری به من نرسیده و بدکار نبودهام؟ ) و جبرئیل نیز چگونگی 
قدرت 
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له تفص آاسی: 366 
2 . روضة الکافی : 143 و 144 


یافتن برانجام اين کار را نمیدانست پس به مریم گفت: ( آفرمان [ چنین 
ات ون کار بو که که اش موه اسان است ها ار نساهای ترا 
مردم و رحمنی از جانب خوبش قرار دهیم و ]این[ دستوری قطعی بود. ) 
پس در گریبان او دمید و شبانگاهان به عیسی علیه السلام آبستن شد و 
صگاهان اراووا اس نارای مش ات طول و 
خداوند هر ماه را برای او به منزله یک ساعت قرار داد, سیس جبرئیل او 
را ندا سرداد: (تنه درخت خرما را به طرف خود تکان ده) یعنی: درخت 
خرمای خشک شده را تکان د0۵؛ 0 را تکان داد. در آن زور از 
بازاری وجود داشت که بافندگان به آنجا میرفتند و بافندگی شریفترین 
صنعت آن دوران بود, پس بافندگان سوار بر استرهایی سعفید با خالهایی 

سیاه به سوی آن بازار روی ۱ نخل خشک شده 
کجاست؟ یس او را مسخره و سرزنش کردند, مریم به. آنان کفت: خدآوند 
سود کسب و کارتان را اندک گرداند و شما را در میان مردم مایه ننگ و 
عار قرار دهد. سپس گروه دیگری از تاجران به سوی او آمدند و مکان نخل 
خشک را به او نشان دادند, پس به آنان گفت: خداوند کسب و کارتان را با 
رک موادم را نیازمند شما گرداند, هنگامی که مریم به درخت خرما 
رسید درد زایمان او را فرا گرفت و عیسی را به دنیا آورد و بعد از آنکه به 
او نگاه کرد گفت: ژای کاش پیش از این مرده بودم و یکسره فراموش 
شده بودم ) سپس گفت: به خالهام چه بگویم؟ به بنیاسرائیل چه بگویم؟ 
انگاه عیسی از زیر پایش او را ندا سرداد که: (غْم مدار, پروردگارت زیر 
]پای [ تو چشمه آبی پدید آورده است. , منظور از (سری) جوی (يا چشمه) 
آب است و تنه درخت خرما را به طرف خود تکان ده , (هزی) یعنی: 
نخل خشک را تکان بده, [بر تو خرمای تازه میریزد !+ یعنی: خرمایی نیک و 
لذیذ و آن درخت خرما مدّت زمانی طولانی خشک شده بود ولی مریم 
دستش را به سوی آن دراز کرد, پس برگ رویانید و میوهدار شد و خرمای 
تازه بر او افتاد و خوشحالش گرداند, آنگاه عیسی به مادرش گفت: مرا 
قنداق پیچ و مرب گردان. سپس فلان و فلان کار را ی 


او را قنداق پیچ و مرتب گرداند. عیسی دوباره به مادر گفت : (بخور و 
بنوش و چشم روشندار و اگر کسی از آدمیان را دیدی, بگو: من برای 
خدای 
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رحمان روز نذر کردهام و سکوت )» اين گونه بر من نازل شده است و 
ات خطای راشای مت اس کف اه اس که بش سرا موی 
را در مسجد نیافتند در طلب او به راه افتادند و زکریا علیه السلام نیز 
همراه انان خارج شد آنگاه مریم در حالی که عیسی را در اغوش داشت به 
سوی آنان آمد و زنان مومن بنیاسرائیل نیز در حالی که به صورت او تف 
مبانداختند. بم سویش آمدنده ولن مریم با آنان سخن نگفت تا وارد 
محرابش شد. پس بنیاسرائیل و زکریا نزدش آمدند و به او گفتند: (ای 
مریم, براستی کار بسیار ناپسندی مرتکب شدهای, ای خواهر هارون, 
پدرت مرد بدی نبود و مادرت نیز بدکاره نبود !, معنی سخن آنان این بود: 
ای خواهر هارون- هارون مرد فاسق و زناکاری بود پس بنیاسرائیل مریم را 
به او تشبیه کردند- این بلا و مصیبتی که باعث نازل شدن ان هستی و این 
ننگ و عاری که بر بنیاسرائیل تحمیل کردهای از کجا آمده است؟ سس 
ف ی وا ی وا ای ی [چگونه با 
کسی که در گهواره و[ کودک است سخن بگوئیم؟ در اين هنگام خداوند 
متعال عیسی علیه السلام را به سخن آورد و گفت: ([منم بنده خداء به من 
کتاب داده و مرا پیامبر قرار داده است و هرجا که باشم مرا با برکت 
ساخته و تا زندهام مرا به نماز و پرداخت زکات سفارش کرده است و مرا 
نسبت به مادرم شککاد کروه و زور گو و نافرمانم نگردانیده است. و درود 
بر من روزی که زاده شدم و روزی که میمیرم و روزی که زنده برانگیخته 
میشوم این است آماجرای [ عیسی پسر مریم آهمان [ گفتار درستی که در 
آن شک میکنند) یعنی: به کشمکش و تخاصم میپردازند؛ ؛ امام صادق علیه 
السلام دز تفتندیر. ات" ی بالصلوة وال زکوة» فرموده است: منظور 
زکات فطریه (سرانه) است, چرا که همه مردم دارای مال و اموال نیستند 
(که از آنان زکات اخذ شود), تنها زکات فطریه بر ثروتمند و فقیر و کوچک 
و بزرگ واجب است. از امام صادق علیه السلام روایت شده که در تفسیر 
آیف «وععلنی قبار کا اما کیت» فرنود منظفر ار افیا کار راغ ارت 
یعنی: مرا سودمند و منفعترسان قرار داد.(1) 
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میگویم: در برخی از نسخهها بعد از فرموده «فی المهد صبیّ» (در گهواره 
[و] کودک است !1 زیادتی است به این بر پیت : پس عیسی علیه السلام به 
اذن خداوند با زبان فصیح دهان به سخن گشود و گفت: من بنده خدا هستم 

و او مرا کتاب بخشیده است. یعنی برای من مقثر گردانده که صاحب 
شریعت او باشم و مرا پیامبر قرار داده است, تا این فرموده خداوند 
متعال: و روزی که زنده برانگیخته میشوم ). گفته شده: چیزی سختتر از 
قرار گرفتن در این سه موقعیت و زمان برای انسان وجود ندارد: هنگام 
ولادت: و آنگاه که آسودکی, و اسایشن تعادل حر ارت غريژی. را تری میکند و 
با ترسها و خطرات دنیا مواجه میشود و تماس دستها با خود را احساس 
میکند و اين امر موجبات فریاد زدن او را فراهم میکند تام قزر بو آنحه 
از سکرات مرگ و جدایی از دوستان و خانه و کاشانه بر او حادث میشود و 
مجاورت و همنشینی با مردگانی که همدیگر را نمیشناسند و به دیدن 

یکدیگر نمیروند؛ و بالأخره هنگام قیامت و روز حشر و هول و هراسی که 
در آن روز وجود دارد, بنابراین عیسی علیه السلام خبر از اين موضوع داده 
که خداوند او را از دردها و ترسهای این سه موقعیت, حفظ کرده و در 
امان نگاه داشته است. 


7 امالن الطوسی: از آمام زینالغاندین علیه السلام رو ایشا شتذه که فرموده 
امیر موّمنان علیه السلام هنگامی که از جنگ خوارج بازگشت از منطقه 
(زوراع)(1) 


عبور کرد, آنگاه به مردم گفت: اینجا (زوراء) است. پس راه بیفتید و از آن 
کناره گیری کنید, زیرا نابودی به آن از رسیدن میخ به سبوس. سریعتر 
میرسد و چون به منطقه (یمنة الشواد) رسید با راهبی که در صومعهاش 
بود مواجه شد, راهب به امیر مومنان گفت: با سیاهیانت در این سرزمین 
فرود نیایید. امام فرمود: چرا؟ راهب گفت: به خاطر اینکه در کتاب مقدس 
ما چنین آمده است که هیچ کس در این سرزمین اقامت نمیگزیند مگر 
پیامبر پا وصی پیامبری که در راه خداوند عر و جل به مبارزه میپردازند, 
امیر مومنان در پاسخ راهب فرمود: من وصی سید و سرور پیامبران و در 
نتیجه سید و سرور اوصیاء هستم, راهب به او گفت: پس تو مرد طاس 
قریش و 


27 


رصان اهر ماو است 


وصی محمد هستی؟ امیر مومنان فرمود: بله من آن شخص هستم, , آنگاه 
راهب به سوی او فرود ات و گفت: شرائع و قوانین اسلامی را به من 
آموزنش ده, به راستی که من وصف تو را در انجیل مشاهده کردهام و 
اینکه در سرزمین (برائا) در خانه مریم و سرزمین عیسی علیه السلام فرود 
میایی, سیس امیر مقمنان علیه السلام به مکانی رسید و با پایش به ان 
کوبید. پس چشمهای خروشان از آنجا بیرون جوشید, امام فرمود: این 
همان چشمهای است که برای مریم جوشید, آنگاه امر فرمود: خای اینجا را 

به اندازه هفده ذراع کنار بزنید, هنگامی که خاک کنار زده شد, صخره 
سفیدی نمایان گشت., امام علیه السلام فرمود: مریم. عیسی علیه السلام 
را بر روی این صخره به دنیا اورد و اینجا نماز گزارد. سپس فرود: سرزمین 
براایان‌ شا ررض سا ات ۱1 


۱ قصا» 1۳ و دور افتاد‌های 
پناه جست ), گفته است: مریم از دمشق خارج شد تا به کربلا رسید, آنگاه 
در مکان بارگاه امام حسین علیه السلام عیسی علیه السلام را به دنیا آورد 
و شبانگاه بازگشت,(2) 


ول ادا اساد سینت کف است: ام کرد راهان مریم 
غلیها. السلام با به غیز خرخت رما کتاند بد فدت اخناس, سرا کرو 
پس یوسف نجچار هیزمهایی را مانند پرچین و حصار در اطراف او قرار داد, 
سپس آتش را در آن میان هیزمها برافروخت و گرمای آتش از هر سو به 
ِِ خورد و او احساس گرما کرد و هفت گردو را که در خورجینش یافته 
برایش شکست و به او خوراند, به همین خاطر است که مسیحیان در 
ی 


0 کال الفین: امام ضاوق غانه. الملام. فرنووم است» امین که 
عیسی علیه السلام متولد شند؛ خداوند ولادت او را مخفهی نگاه داشت و از 


دیدگان پنهانش 
ص: 278 
1 آمالی الطونینی: 124 و12 


2- . التهذیب2 : 26 
3- .علل الشرائع : 38 


داشت. چرا که مریم آنگاه که به عیسی آبستن شد, او را به مکان دور 
افتادهای برد سیس زکریا و همسرش که خاله مریم بود» دنبال او به راه 
افتادند و تعقیبش کردند تا اینکه در نهایت بر او هجوم بردند و مریم نوزادی 
زا که در شکم داشت. به دنیا آورد, در حالی که میگفت: ای کاش پیش از 
این مرده و یکسره فراموش شده بودم. آنگاه خداوند متعال زبان فرزند او 
را گشود تا عذرش را بخواهد و حجّت و برهانش را اظهار دارد, و هنگامی 
که ظاهر گشت, بلا و مصیبت و نیازمندی بر بنیاسرائیل شدت گرفت و 
زور گویان و طاغوتها بر آنان چیره شدند, تا جائی که سرنوشت عیسی 
مسیح علیه السلام آنگونه رقم خورد که خداوند از آن خبر داده است., و 
ی و ی 
شدند و در آثر این پنهان شدن به جزیرهای از جزایری که در دریا وجود 
داشت., کشانده شدند, پس در آن جزیره اقامت گزیدند و چشمههایی گوارا 
در آنجا برایشان جوشیدن گرفت و از هر میوه و محصولی براي آنان فراهم 
گشت. همچنین چهارپایانی نیز در آنجا برای خدمترسانی به آنان پرورش 
یافتند و ماهیای که (قمد) نامیده میشد و گوشت و استخوان نداشت بلکه 
فقط از پوست و خون بود به سوی آنان فرستاده شد, اين ماهی از دریا 
بترفن اهد و خدآوند متعال به ز تیور عسیل. الهام تمود که بر ان.ماهی: ننجوار. 
شود, زنبور عسل سوار شد و توسط ماهی به جزیره محل سکونت 
بنیاسرائیل آورده شد, سپس زنبور پرواز کرد و به درختی آویزان شد و 
وی ات ما وا سر سا را ار هر 
به عیسی مسیح را از دست نمیدادند.(1) 


1. الکافی: امام موسی کاظم علیه السلام در ضمن حدیثی طولانی 
فرموده است: اسم مادر مربم» (مرتا) است که معادل عربی آن (هیبه) 
می باشد. اما روزی که مریم در آن باردار شد, روز جمعه و هنگام غروب 
آفتاب بوده اسنت. جمعه زروزی است که جبزئیل امین در آن روز بر زمین 
فرود آمده است و برای مسلمانان عیدی برتر از جمعه وجود ندارد, ولی 
مریم در روز سه شنبه و بعد از گذشت چهار ساعت 


ص: 279 


1-. اکمال الدین : 91 و 95 


و نیم از روز عیسی را به دنیا آورده است ؛ ؛ و رودخانه ای که مریم عیسی 
علیه السلام را بر کناره آزنه نا آورد, نهر فرات بوده است. سپس مریم 
زبان از سخن گفتن بازداشت و (قیدوس) فرزندان و پیروانش را فراخواند, 
پس او را یاری دادند و خاندان عمران را از خانه هایشان بیرون کشاندند تا 
اوضاع مریم را مشاهده کنند و سخنانی را به مریم گفتند که خداوند در 
کتابش نقل کرده است(1). 


2. التهذیب: امام باقر کاظم علیه السلام فرموده است: عیسی بن مریم 
او ی 


3 من لا بحضره الفقیه: از امام رضا علیه السلام روایت شده که فرمود: 
ابراهیم علیه السلام و عیسی بن مریم علیهما السلام در شب بیست و 


پنجم ماه ذی القعده به دنیا امدند. حدیث(د). 


توضیح . شاید حدیت اول (شماره 12( که تن ولادت عیسی در روز عاشورا| 
دلالت می کند حمل شده بر تقیه باشد, آنجوته که برخی. از احادینت فد به 
این نکته شهادت می دهند. همچنین ممکن است که احادیث روایت شده در 
مورد زمان بارداری و مکان ولادت عیسی به خاطر شهرتشان در میان 
مخالفان محمول بر تقیه باشند و خداوند آگاه به امور است. 


4 قصص الانبیاء: امام باقر علیه السلام فرمود: همانا مریم به ولادت 
عیسی علیه السلام بشارت داده شد. پس در حالی که در محراب بود 
جبرئیل به شکل بشری خوش اندام بر او نمایان شد و مریم گفت: اک 
پرهیزگاری من از تو به خدای رحمان پناه می برم. جبرئیل در پاسخ گفت: 
من فقط فرستاده پروردگار توأم برای اینکه به تو پسری پاکیزه ببخشم بب< 
0 
نکشید که وضع حمل کرد. اما در ادامه فرمود: بر زمین درختی وجود 
تذاشتت فگر. انکه-دارای منم نون: و ار نذاشت.: و ادمیان از آن .شود مین 
بردند, تا اينکه انسان های فاجر و معصیت کار سخن زشت بر زبان راندند, 
پس زمین به لرزه 


ص: 290 


1-. اصول کافی 1: 480-479 
مت التهدیب 1 : 437 


3- . من لا بخضره الفقیه : 172 


درامد و درختان خاردار شدندء ابلیس در شب میلاد غیسی آمدو به او گفته 
شد: امشب پسری متولد شده است که تمام بت های روی زمین در برابر 
او بر زمین افتاده اند, بنابراین ابلیس در طلب آن نوزاد شرق و غرب زمین 
را گشت تا اینکه او را در خانه ای که مخصوص عبادت بود و ملا 
اطرافش را گرفته بودند یافت؛ سپس به او نزدیک شد. آنگاه ملائکه فریاد 
زذند* کناره خبری. کن: انلیشن به: آنان. کفت» پدر او کیست؟ گفتند: (متل 
خلقت او همچون مَتّل آدم است ). پس ابلیس گفت: چهار پنجم مردم را به 
وسیله او گمراه خواهم کرد.(1) 


5 قصص الاأنبیاء شیخ صدوق از امام باقر علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: فتحاخیت که آزادشدگان فریه- که هفتاد نفر بودند- به مریم و 
به راستی کار بسیار نایسند و شگفت انگیزی مرتکب شده ای. خداوند 
عیسی علیه السلام را به سخن آورد و به آنان گفت: وای بر شما! آیا بر 
ماردم افترا می بندید؟ من بنده خداوند هستم, به من کتاب عطا فرموده 
است و به خدا سوگند که حد افترایی را که هریک از شما بر ماردم بسته 
اید اجرا خواهم کرد. ی رد 
ار ایام تافر علبه الساام سید با یله الشلام چد آنان وا ابر 
کرد؟ امام فرمود: اری, و سپاس و منت مخصوص خداوند است.(2) 


6 علل الشرائع: به اسناد وَهب الیمانی گفته است: مردی یهودی از 
پیامبر پرسید: ای محمد! ایا قبل از افریده شوی در ام الکتاب پیامبر 
بوده ای؟ پیامبر در پاسخ فرمود: اری ! بهودی پرسید: ایا اصحاب مومنت 
نیز قبل از آنکه آفریده شوند در ام الکتاب همراه تو بوده اند؟ فرمود: آری ! 
بهودی گفت: پس تو را چه شده که هنگام خارج شدن ی 7 
تولد سخن گفته است, ۲ الکتاب پیامبر بوده ای؟ پیامبر 
نیست, خداوند عز فا یی بن, هریم را از مادز .ور بدون: وخوو پدر 
آفریده است آنگونه که آدم را بدون وجود پدر و مادر آفریده است., و اگر 
عیسی 


ص: 281 


۳ نسخه خطی قصص الاأنبیاء 
۰2 . نسخه خطی قصص الانبیاء 


علیه السلام به هنگام خارج شدن از شکم مادرش حکیمانه سخن نمی 
گفت, مادرش عذر و بهانه ای برای توجیه تولد او بدون وجود پدر نداشت و 
بنی اسرائیل او را مانند زنان شوهردار مجازات می کردند. پس خداوند 
متعال سخن گفتن عیسی را عذر و بهانه ای برای مادرش قرارداد.(1) 


17 شیخ صدوق از یحیی بن عبدالله روایت ت کرده است: هنگامی که در 

سرزمین حیره بودیم با امام صادق علیه السلام سوار بر مرکب شدم و 
آنگاه که به حوالی روستایی بالاتر از (ماصر) رسیدیم که نزدیک رودخانه و 
برکناره فرات بود فرمود: این است, این است ؛ . سپس از مرکب فرود آمذ 
و دو رکعت تضاز کزاردده فرموده آیا می دانی که درخت خرما کجاست؟ 
گفتم: خیر, پس با دستش به پشت سر خویش اشاره کرد و فرمود: در اين 
مکان بوده است و دوباره پرسید. آناا عف تن (قرار: جایگاه سکونت) و 
اه ۶ محیق: ۳ رونده و جاری) چیستند؟ گفتم: خیر» فرمود: منظور نهر 
فرات است, آبا هت دانی (زبوه: سرزمین بلند) کجاست؟ و خیر» 
آنگاه با دستش به سمت راست اشاره کرد و فرمود: (ربوه) این کوهی 
است که در مسیر نجف قرار دارد, همانا آبستن بودن مریم آشکار گشت و 
او در دژهای بود که پانصد دوشیزه در آن مشغول عبادت بودند. ولی دوران 
بارداریش فقط : ته ساعت طول کشید و آنگاه که درد زایمان او را به ننک 
آورد از محراب به سوی خانهای که محل عبادت آنان بود خارج شد, سپس 
به زیر تنه درخت خرما پناه برد و در آنجا عیسی را به دنیا آورد و او را در 
آغوش گرفت و به سوی قومش برد. هنگامی که بنی اسرائیل مریم را 
دیدند وحشت کردند و در مورد عیسی اختلاف نظر پیدا کردند. برخی از 
آنات ده او پسر خداست, برخی دیگر گفتند: او بنده و پیامبر خداست. 
ولی بهودیان گفتند: بلکه او پسر ننگ و عار (زنازاده) است؛ و نخلی که 
مریم در زیر آن فرود آمده (عَجّوه: از بهترین انواع خرما) بوده است. 


توضیح: (المآصر) جمع (المأصر) بر وزن (مجلس) است که به معنای 
زندان و يا شاید مخازن اب می باشد و (الماصر) بدون مذ به معنای مانع و 


حایل بین دو چیز 
ص: 282 


1-. علل الشرایع : 38 


و با مرز بین دو زمین است. (آبن الهنه) کنابه از زنازاده بودن است, به این 
ترتیب که منظور از (هنه) شر و زشتی باشد انگونه که بسیار بر زنازاده 
اطلاق مین نود ,همین مره است که (هتها کنانه ار اشم چجتن باس 


8 قصص الأْنبیاء: به |سناد صدوق از سلیمان الجعفریٌ روایت شده که 
ای هد ۱ کم خر امام خرعود: با تفت ور وی [ ۱ 
علیه السلام آن را برایش آورد.(1) 


در محاسن البرقی نیز مانند این حدیت روایت شده و در آخر آن چنین آمده 
ِِ جبرئیل بر او نازل شد و ان خرما را به او خوراند پس ابستن شد. 
(2) 


9. بصاثر الدرجات: امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه «و آویناهما الی 
ربوه ذات قرارٍ ومعین» (و به آن دو (مریم و عیسی) در سرزمین بلندی 
که دارای محل سکونت و آب روان بود پناه دادیم ), فرموده است: منظور 
از (الربوه) سرزمین نجف و منظور از (المعین) نهر فرات می باشد. 


0. الکافی: امام موسی کاظم علیه السلام در پاسخ به یکی از سوالاتی 
که یک مرد مسیحی از ایشان پرسید فرمود: آیا نهری که مریم. عیسی 
علیه السلام را بر کناره ان نم دنا آوزد می. شتناسی ؟ میج گفت» خیره 
امام فرمود: وه نهر فرات ت است. حدیت.(3) 


1 محاسن البرقی: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که 
تیا مب صلن الله علنه‌یو آله: فرموت شش چین ا شته که خداوند فععال ان را 
برای من زشت شمرده است, پس من نیز آنها را برای امت و ذریه ام 
زشت می شمارم که از آن جمله, (زفت) به هنگام روزه داری می باشد, 
پرسیده شد: : (رفث) بف گام روز ود ارف عشنت ؟ یاصر فررجود: آن است 
کت ال در آ اش ان باس مریم روت 


ص: 283 


1 که خی فصن الا بیاغ 
۰.2 محاسن البرقی : 537 


3- . آصول الکافی1 : 480 


شمرده است: «انی ندرت للژحمن صوماً فلن آکلم الیوم انسیا» [من برای 
خداوند رحمان نذر کرده ام و امروز مطلقاً با انسانی سخن نخواهم گفت ). 
پرسیدند: زبان از گفتن چه چیزی بازداشت؟ پیامبر فرمود: از دروغگویی. 


)1( 


: کتاب النجوم: ابوجعفر بن بابویه در کتاب النبوه دا بابی که حدیثی را 
در مورد عیسی بن مریم علیه السلام نقل کرده است گفته است: تروهین 
از بزرگان قوم مجوس به عنوان زاثر و در حالی که مسأله ولادت عیسی را 
با شکوه می پنداشتند نزد مریم آمدند و گفتند: ما قومی هستیم که به 
ستارگان می نگریم و طالع بینی می کنیم, , با ولادت پسر تو ستاره ای از 
ستاررگان پادشاهی برامد., پس در ان نگریستيم و مشاهده کردیم ملک او 
ملک نبوت است که هرگز از بین نمی رود و از او جدا نمی شود تا اينکه 
خداوند متعال او را به سوی آسمان بلند می گرداند. و تا زمانی که از دنیا 
نرفته و مرگش فرا نرسیده در مجاورت پروردگارش می ماند و در نهایت, 
سرنوشت او به سوی پادشاهی و مْلکی ختم می شود که از آنچه قبلاً در 
آن بوده طولانی تر و ماندگارتر است, بنابراین از جانب مشرق خارج شدیم 
اس و لب سر 
پسرت مشاهده نمودیم. پس این گونه مکان او را یافتیم و هدیه ای را به 
عنوان قربانی به او هدیه کردیم که قبل از او برای هیچ کس چنان قربانی 
نشده است, و اين بدان خاطر است که ما اين قربانی را که شامل طلا و 
سمغ درخت (مَر) و کندر (مثل شیر از درخت می چکد) می باشد, در حد 
فان هد نت و مانند وضعیت او یافتیم, چرا که طلا برترینِ کالاهاست و 
ام توا ری 
کنند. صمغ درخت مر نیز ترمیم کننده جراحت ها و زخم هاست و به همین 
ترتیب خداوند به وسیله پسر تو جراحت ها, مرض ها,؛ جنون و آفت ها را 
درمان می کند و بالأخره دود (کندر) به آسمان بلند می شود حال آنکه دود 
چیز دیگری غیر از آن به آسمان نمی رسد و پسر تو نیز چنین است و 
خداوند عرٌ و جل او را به سوی آسمان بالا برده است در حالی که هیچ یک 
از هم عصرانش به اسمان عروح نکرده اند.(2) 
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3 علل الشرایع: ابوبصیر گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: چرا 
خداوند متعال عیسی را بدون وجود پدر افریده حال انکه سایر مردم را از 
پدران و مادران افریده است؟ امام فرمود: تا مردم از قدرت خداوند به 
صورت تمام و کمال آگاه شوند و بدانند که او قادر است مخلوقی را تنها از 
جنس ماذه و بدون وجود جنس نر بيافریند, همان گونه که قادر است او را 


بدون وجود جنس نت و ماژه بیافریند, و خداوند عژ و جل چنین کاری را 
انجام داده تا همه بدانند که او بر انجام هر چیزی تواناست.(1) 


4. الکافی: از امام صادق علیه السلام در مورد این آیه «فاذا سویته و 
نفخث فیه من روحی» و روحی که در آدم دمیده شده پرسیدند, ایشان در 
پاسخ فرمود: این روحی است که مخلوق خداوند است و روحی که در 
عیسی علیه السلام نیز دمیده شده مخلوق خداوند است.(2) 


5 الکافی: از امام صادق علیه السلام در مورد این فرموده خداوند «و 
روج منه؟> سوال شد و ایشان فرمودند: منظور روح خلق شده خداوند 


است که ان را در ادم و عیسی علیهما السلام دمیده است.(3) 


#جر کنات امامت فد نعل خهاهد‌سند. ان ساءاللد. 


6 آمالی الصدوق: در ضمن حدیثی طولانی از امام صادق علیه اسلام 
روایت شده که فر مود: ایا به مریم دختر عمران نسبت ان ندادند که از 
مرد نچاری به اسم یوسف به عیسی ابستن شده است 4(۲۲) 


7. از امام علی علیه السلام روایت شده که رسول خدا صلّی الله علیه و 
مریم علیه السلام وجود دارد: مسیحیان عیسی را دوست داشتند تا جایی 
که او را در منزلتی که 
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شایسته هیچ کس نبود نشاندند و یهودیان او را دشمن داشتند تا جایی که 
به مادرش بهتان بستند. 


8 الکعافی: امام صادق علیه السلام فرموده است: دوران بارداری مریم 
ثه ساعت طول کشید, هر ساعت به اندازه یک ماه بود.(1) 


9 الکافی: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: روزه داری 
فقط , به امتناع از خوراک و نوشیدنی نیست. پس فرمود: مریم گفته است: 
«ائی نذرت للرحمن صوما» من برای خدای رجمان روزه نذر کرده ام 
یعنی: روزه ی سکوت.(2) 


تفن سانه آنن چات از ها صاون ند اسام یل یره 
است.(3) 


1 الکافی: امام رضا علیه السلام فرموده است: نخل مریم علیهما 
السلام از نوع (عجوغ) که از بهترین انواع خرماست بوده و در ماه (کانون) 
به زیر ان پناه برده است.(4) 


2 ات ایض الواعظی ام لین الله یه واه در تحوم 
حدیث طولانی درباره ولادت امام علی علیه السلام فرموده است: این 
عیسی بن مریم علیهما السلام است که خداوند عر و جلّ در مورد او 
میفرماید: زبس از زیر پایش او را ندا سر داد که غم مدار, که پروردگارت 
زیر پای تو چشمه آبی پدید آورده است ) تا آنجا که میفرماید: (با انسانی 
سخن نخواهم گفت » پس عیسی علیه السلام هنگام ولادت با مادرش 
سخن گفت و هنگامی که به او اشاره کرد, گفتند: چگونه با کسی که در 
گهواره و کودک است؛, سخن بگوئيم. آنگاه عیسی گفت: من بنده خداوند 
فتستم وه حن کات عطا موم اس ایا ان ابا که 


پس عیسی علیه السلام در هنگام ولادت در مورد اینکه به او کتاب و نبوت 
بخشیده شده, سخن گفت و در روز سوم بعد از ولادت به ادای نماز و 
پرداخت زکات سفارش شد و در روز دوم با مردم سخن گفته است. 
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تذنیب: طبرسی رحمه الله در مورد آیه؛ : «ذ قالت الملائکة» میگوید: آبن 


عباس گفته منظور از ملائکه جبرئیل اه نآ «یا مریم مٌ ان 
الله بنتیرک بکلمة منه» دو نظر وجود دارد: 


نظر نخست: منظور از «کلمة» همان عیسی مسیح است که خداوند او را 
چنین نامیده است. این نظر از آبن عباس.: قتاده و کژوهت از مفسران 
روایت شده است ؛ ۰ و عیسی علیه السلام (کلمة) نامیده شده چرا که بدون 
وجود پدر و با فرموده «کن فیکون» آفریده شده است. و این مصداق 
فرموده خدای متعال است: (در واقع مثل عکیسی نزد ۳ همجچون مثل 
آدم است که او را از خاک آفرید, سیس بدو گفت: باش پس وجود یافت ], 
و گفته شده: عیسی (کلمة) نامیده شده به خاطر اینکه خداوند متعال در 
کتابهای گذشته تولد او را بشارت داده است, آنگونه که کسی خبر از وقوع 
امری میدهد و آن امر مطابق خبر او اتفاق میافتد پس گوید: کلام و سخن 
من به وقوع پیوست ؛ و از جمله آیاتی که در تورات به ولادت عیسی علیه 
السلام چشارت داده اشت,میتواننة این تعونه انتاره گرد (آبا با الل-من 
سیناء وآشرق من ساعیر, واستعلن من جبل فاران: خداوند از سینا به 
سوی ما آمد و از ساعیر طلوع کرد و از کوه فاران آشکار گشت.) که 
«ساعی» همان مکانی است که عیسی علیه السلام از آنجا برانگیخته شد؛ 
و گفته شده عیسی (کلمة) نامیده شده چرا که خداوند مردم را به وسیله 
او هدایت کرده همانگونه که آنان را به وسیله کلامش هدایت میکند. 


نظر دوم . (کلمة) به معنای بشارت است, گوبا که فر موده است: (به 
بشاره منه ولد ات المسیح: با مژدهای از جانب خویش که فرزندی است 
به اسم مسیح)؛ و نظر اول قویتر است و این فرموده خداوند متعال ان را 
مریم و روح منه». همچنین در مورد اين که چرا عیسی علیه السلام 
(مسیح) نامیده شده اختلاف نظر وجود دارد. از حسن و قتادة و سعید 
روایت شده: به خاطر اینکه با یمن و برکت مسح شده است؛ ؛ و گفته شده 


به خاطر اینکه با پاک شدن از گناههان مسح شده است؛ الجبائی نیز چنین 
کته است : عیسی علیه السلام با روغن زیتون که مبارک گردانده شده؛ 
مسح شده است و 
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پیامبران با این روغن مسح میشدند؛ همچنین گفتهاند: به دلیل اینکه هنگام 
ولادت, جبرئیل او را مسح کرده تا از شر شیطان در امان باشد؛ و گفته 
شده: : به خاطر اينکه عیسی سر یتیمان را به قصد قربت الهی مسح میکرد؛ 
از الکلبی روایت شده است: عیسی علیه السلام جشم نابینایان را مسح 
میکرد. پس بینا میشدند؛ در روایت عطا و ضحاک از ابن عباس روایت شده 
که عیسی؛ ام هه اک هه ی ای ات 
شک ور آکه اقا رما سرد ها یه ییاشم ام ود 
سریانی (مشیحا) ۱۱۳۹۲۱ شده تا 
پاسخی بااشد در مقابل ادعای مسیحیان مبنی بر اينکه عیسی پسر 
خداست؛ طبرسی در ادامه تفسیر آیات گفته است: «وجیها» بعنی . : دارای 
منزلت و ارزش و بزرگواری, «فی الدنیا و لا خرة و من المقربین» منظور 
از تقرب, نزدیکی به ثواب خداوند و کرامت ت اوست؛ و نکلم اللاس فی 
المیت بفتی دامن که کدی وفری مدا قکای ات که رات ۷ 
کودک مهیا میشود (گهواره), و عیسی علیه السلام در گهواره چنین گفته 
است : «انّی عبدالله تا الکتاب» و سخن گفتن عیسی در گهواره به 
خاطر ننزیه و پاک کرداندن مادرش است از افترایی بوده که به او بسته 
شده بود, همچنین این امر برای خود او نیز معجزه بوده است و باعث 
جلالت و بزرگواری, «وکهلا» یعنی. : در کهن سالی با وحی و الهامی که از 
سوی خداوند میاأید با آنان سخن میگوید و بدین وسیله خداوند ما را آگاه 
گردانده که عیسی علیه السلام تا دوره کهولت عمر کرده است. همچنین 
در این نکته اعجازی وجود دارد مبنی بر توافق خبر و خبر دهنده؛ و گفته 
شده است: منظور از بیان کهنسالی عیسی علیه السلام, رد کردن باور 
مسیحیان در مورد خداوند بودن اوست چرا که دگرگونی احوال با صفت 
الوهیت منافات دارد, «ومن الصالحین» یعنی: و از پیامبران مانند ابراهیم و 
فوسی علبة السلام و از زید ین اسلم زوایت شده است که فنظور آز 
«يكلمَهّم فی المهد» دعوت کردن به سوی عبادات خداوند متعال و منظور 
از «کهلا» 


زمان پس از فرود آمدن از آسمان برای کشتن دجال است, چرا که عیسی 
علیه السلام در سن 33 سالگی و قبل از کهولت به سوی آسمان عروج 


کرده است. همچنین در مورد آشکار شدن معجزه در گهواره دو نظر وجود 
دارد: 


ص: 299 


2۳ با ه او ۹ بوده ات ۰ سبحان 
اور ان ال کامل کر ام ار فا اه ات اه 
که بر زبان رانده بر او وحی نموده است. دوم : از آابن اخشید روایت شده 
که ارخ.ففخزم یه «هتر له با نکد ار یه فمقدهه. جیتی بر ای توت عیشتی: نود 
است ؛ و نزد ما هر دو نظر جایز است. همچنین جایز است که این معجزه 
دلالتی بوده باشد بر طهارت و پاکی مریم و برائت ت ساحت او از پلیدی, چرا 
که مانعی بر سر راه این نظر وجود ندارد و دلایلی واضح بر جواز آن دلالت 
میکند. از سوی دیگر مسیحیان سخن گفتن عیسی علیه السلام را با وجود 
نشانه و معجزه بودنش, انکار میکنند چرا که قبول چنین چیزی به ابطال 
مذهبشان میانجامد. این سخن عیسی در گهواره که (من بنده خداوند 
هستم )؛ باور آنان مبنی بر اینکه عیسی پسر خدا است را نفي میکند, پس 
پیوسته به تکذیب کسي پرداختهاند که آنان را از این معجزه آگاه گردانده 
استد.<«فالت. هریم ای یکون لی» یعنی: چگونه مراست. «ولد ولم 
یمسسنی بشر » پننتری, با آنکه دست بشری به من نرسیده, مریم این 
سخن را بر وجه بعید پنداشتن و انکار وعده الهی بر زبان نرانده, بلکه 
منظور او جویا شدن و تحقیق بیشتر در این زمینه و بزرگداشت قدرت 
خداوند بوده است. چرا که بشر بنا به طبیعت خود از امور خارقالعاده 
فگه رن مود کم وی هر توا سر کر اس اند را 
خداوند سبحان در همان حالی که هیچ بشری او را لمس نکرده پسری به او 
خواهد بخشید يا اينکه بر طبق روال عادی برای او همسری تعیین و سپس 

به او پسری عطا خواهد کرد. «قال کذالک الله یخلق ما یشاء» یعنی: اين 
چنین آنچه را بخواهد, افو و این نقل سخنی است که فرشته به او 
کته ارات ره را اه ی و 
وضعیت هستی و هیچ بشری تو را لمس نکرده است, «ذا قضی آمرأ» 
بت هامی کصسص تفس و فه سم آنگام که آمودد را نو 
گرداند, «فائما یقول له. کن فیکون» در تفسیر این آیه دو نظر وخود. دازد؛ 
یکی اینکه آن ان کش ار تخت حاصل شدن خخواسته خداوند متعال در 
مورد هر مسئلهای میدهد که حصول آن را اراده کرده باشد, آن هم بدون 
هیچ گونه درنگ, سختی و يا دشواریای در فراهم 
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شدن اسیاب و ادوات, و برای بیان چنین منظوری از اين لفظ استفاده 
کرده است چرا که در فهم بندگان چیزی سریعتر از «کن فیکون: باش پس 
میباشد». نمیگنجد. نظر دیگر اینکه خداوند. لفظ «کن فیکون» را علامتی 
برای آگاه شدن فرشتگان از ایجاد و انجام اموری قرار داده که خود اراده 
میکند و در آنها مصلحت و پند آموختن نهفته است. همچنین خداوند متعال 
در این لفظ از صیغه امر استفاده کرده است, حال آنکه در اینجا دستور و 
کاری (به دنیا پسر 0 وجود 1 مانند به 9 منکن کاری 
است که به انجام آن فرمان داده شده و هیچگونه سختی و دشواری را 
برای فرمان دهنده به همراه ندارد 1 


طبرسی رحمه الله در تفسیر آیه «وآذکر فی الکتاب مریم |ذا اتپذت: مخ 
آهلها مکانا شرقیا» گفته است: یعنی از قومش جدا شد ۵ ذر هکانی در 
جانب مشرق کنج خلوت گزید و بدور از آنان در جایی ساکن شد, ابن 
عباس گوید: مسیحیان مشرق زمین را قبله خویش قرار دادند چرا که مریم 
در مکانی شرقی کناره گرفت؛ و الجبائیث گوید: قعانی را برای عبادت 
برگزید و در آن خلوت کرد تا به سخن مردم مشغول نشود؛ و از الأصم و 
آبومسلم روایت شده است: مریم از قومش دوری گزید تا او را نبینند؛ و 
عطا کفته است: مریم آرزو میکرد که مکان خلوتی بیابد تا موهای سرش را 
پاکیزه دارد., پس در روزی سرد بیرون آمد و_در مکانی نشست تا با تابش 
خورشید گرم شود, «فتَحَدّت من دونهم حجابا» یعنی: بین خود و خاندانش, 
پرده و پوششی قرار داد تا او را نبيینند, «فآرسلنا الیها روحنا» از ابن عباس 
و حسن و قتادة روایت شده است که منظور از (روح)» جبرئیل علیهالسلام 
میباشد, و خداوند او را روح نامیده چرا که موجودی است روحانی (نه 
مادی و جسمانی) همچنین به خاطر بزرگداشت جبرئیل اسم او را به اسم 
مقدس خود اضافه کرده است. ۳ نزد 
مریم امد و به شکل و ظاهر انسانی کامل و بینقص در 
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مقابل او حاضر گشت؛ ابومسلم گفته است: روحی که عیسی علیه السلام 


ولی نظر نخست به خاطر اجماع مفسران بر آن صحیحتر است؛ : عکرمة 
گوید: مریم هنگامی که دچار حیض شد از مسجد خارج شد و دوران حیض 
خود را نزد خالهاش که همسر زکریّا بود سپری کرد, و آنگاه که پاک و مطهّر 
گشت. به خانهاش در مسجد بازگشت و در حالی که در مکانی آفتابگیر از 
خانهاش به سر میبرد و پرده و پوششی را میان خود و خاندانش قرار داده 
بود تا به غسل و شانه کردن موهای سرش بیردازد, جبرئیل به شکل مردی 
جوان و نوخط و خوش قیافه بر او وارد شد. پس مریم او را از اين کار منع 
کرد و از او به خدا پناه برد: «قالت نی اعوذ بالّحمن منک ان کنت تقیا» 
یعنی: من از شر تو به خداون رحمان پناه میبرم. پس اگر پرهیزگار هستی 
از نزد من خارج شو. 


سوال: چگونه مریم در پناه بردن از او به خداوند, شرط مثقی بودن را 
مطرح کرد حال انکه نیازی به پناه بردن به خداوند از انسان مثقی وجود 
ندارد و از شرّ انسان غیر مثقی به خدا پناه برده میشود؟ 


جواب : هنگامی که از انسان پرهیزگار به خدا پناه برده شود, از آنچه خدا را 
کی شا تساه داشه دس ها ایوس است. کر وه ار 
و مثقی هستی پند و نصیحت بیذیر و خارج شو. 


از امام علی علیه السلام روایت شده که فرمود: مریم میدانست که تقواء 
انسان پرهی زگار را از معصیت باز میدارد. گفته شده: معنای این کلام «أن 
کنت تقبا» چنین است: از آنجایی که نظر به سوی مرا حلال پنداشتی و با 
شنید به مریم گفت: «انما انا سول زک هی اما رهام مر فعط 
فرستاده پروردگار توأم برای اینکه فرزندی پاکیزه به تو ببخشم, منظور 
فرزندی پاک و مطغر از آلودگیهاست ؛ و گفته شده: یعنی فرزندی که انجام 
دهنده کارهای نیک است؛ ؛ و از ابن عباس روایت شده که منظور فرزندی 
است که به پیامبری برگزیده میشود: آنگاه مریم گفت: « آیی یکون لی 
غلام» یعنی: چگونه مرا پسری باشد, دول مسنتننین. بشتر در حالی که 
هیچ 
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تخیر خر نها تون همتتیر .مزا لفشن: بگوجه: استه «ولم ای :زا کار 
نبودهام. و این سخن را بهخاظن ایس نان رانده کهعاضا فرنستها ار 
اه ات ریا ال مد و معنا بدین صورت است که 
من زنی شوهردار نیستم. و زن بیشوهر تنها آز راه زنا بچهدار ميشود در 
حالی که من بدکاره و زناکار نیز نیستم و به زن بدکاره (بفی) گفته میشود 
چرا که طلب زنا میکند 


و اين ایه بر جواز واقع شدن کرامات از سوی افرادی غیر از پیامبران 
علیهم السلام دلالت دارد, چرا که واضح است مربم پیامبر نبوده است و از 
سوی دیگر مشاهده فرشته به شکل بشر, مژده دادن فرشته به آو, به دنیا 
آوردن بچه بدون وود شوهر و آیات و نشانههای دیگری که خداوند به 
وسیله مریم آشکار گردانده از بزر کتزین فعخر ات شهار میا یت و نظر 
کسانی که ظاهر شدن معجزات را جز در مورد پیامبران جایز نمیدانند در 
مور ۰ این آیه و معجزاتی که برشمردیم, متفاوت است : الجبائی و پسرش 
گفتهاند؛ اين معجزات متعلّق به زکرثا است. و البلحت بر این باور است که 
این معجزات ت متعلق به عیسی بوده که بر سبیل مقدّمه چینی و پایهگذاری 
نبوت ادن ان زمان روی داده است. «قال کذلک» یعنی: جبرئیل هنگامی 
که شگفتزده شدن مریم از این بشارت را مشاهده کرد و شنید گفت: 
اوضاع چنان است که برای تو توصیف کردم, سپس گفت: «قال ربک هو 
علی هیّن و لنجعله آیة للّاس» پروردگار تو گفته که آن بر من آسان است 
و تا آن را نشانهای آشکار و آیهای واضح برای مردم در تأیید نبوّت او و 
بیگناهی مادرش قرار دهیم, «ورحمهة متا» یعنی: تاران را نعمتی از سور 
موی هضاه قافه فران دهم که نب فاسطه آن هدایتایت «وکان آمرا 
مقضیّا» یعنی: و آفرینش عیسی علیه السلام بدون وجود شوهر, مسآلهای 
است که به انجام رسیده و به پایان رسیده و حلمی است, و خداوند 
سبحان حکم کرده و مقذر داشته که این امر به انجام بر سد؛ «قحملنه» 
یعنی. : مریم فورا باردار و به عیسی آبستن شد و از ابن عباس روایت شده 
که جبرئیل سر آستین پیراهن مریم را با انگشتش گرفت و در آن دمید و 
همان تحطه‌ اس ند واخشای بارداوی کرد این شخ که ارت 
جر تب دز این مریم دمیده بش آنتستر اش 
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از امام باقر علیه السلام روایت شده که جبرئیل جیب یو شش مخصوص 
عبادت که بر تن مریم بود را گرفت و یک بار در آن دمید, پس بچّه فورا در 
رحم او کامل گشت آنگونه که بعد از گذشت ّه ماه در رحم زنان کامل 
میگردد. سپس در حالی که باردار و سنگین شده بود از حمام خارج شد و 
خالهاش به او نگاه و سرزنشش کرد, مریم در حالی که در مقابل خاله و 
شوهر خالهاش زکریا احساس, شرمندگی میکرد, راه در پیش گرفت و آهنگ 
رفتن کرد, «فانتبذت به مکانا قصیا» یعنی: بچه موجود در شکم خود را به 

مکانی دور افتاده برد و گفته شده یعنی: او را تنها به مکانی دور افتاده بود 
چرا که از قومش احساس شرمساری میکرد. و بیم ان داشت که او را به 
انجام کار نایسند متهم کنند. در مورد مدت بارداری مریم اختلاف نظر وجود 
دارد, گفته شده: بارداری او یک ساعت طول کشیده است. ابن عباس گفته 
ساعت بوده است, چرا که خداوند متعال هنگام نقل داستان بین این دو 
وضعیت فاصله نینداخته و فرموده است: «فحملته فانتبذت به مکانا قصیا 
فأجاءها المخاض الی جذع اللخلة» زبس مریم به عیسی آبستن شد و با او 
به مکان دور افتادهای پناه جست. سپس درد زایمان او را به سوی تنه 
درخت خرما کشانید), و در زبان عربی از حرف ربط (فاء) برای ذکر 
اتفاقاتی که پشت سرهم به وقوع پيوستهاند, استفاده میشود: از مقاتل 
روایت شده که مریم در مدت یک ساعت به عیسی ابستن شد و عیسی در 
مدت یک ساعت در شکم او شکل گرفت, سپس مریم او را در بیست 
سالگی و در همان روز و هنگام 0 خورشید به دنیا آورد؛ و از امام 
صادق علیه السلام روایت شده که زمان بارداری مریم ثه ساعت به طول 
انجامیده است ؛ همچنین گفته شده که شش ماه یا هشت ماه طول کشیده 
است و در این امر نشانه و آیتی پنهان است. چرا که هیچ نوزادی غیر از 
عیسی در هشت ماهگی متولد نشده است. «فأجاءها المخاض» یعنی: درد 
زایمان سراغ او آمد, «الی جذع النخلة» پس به زیر درخت خرمایی پناه س 
تایه ان که دهد این تفسیر از ابن عباس. مجاهد, قتادة و السدي روایت 

شده است : ابن عباس گفته است: مریم به تیهای نگاه انداخت و به سرعت 
از آن بالا رفت از قضا روی آن تیه نخلی روئیده بود که شاخه نداشت, 
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منظور از «جذع» ساقه نخل است و «ال» که بر سر «النخلة» وارد شده 
«ال» عهد است نه جنس یعنی: نخلی معروف و شناخته شدم؛ ؛ و آنگاه که 
مریم وضع حمل کرد, گفت: «یا لیتنی مت قبل هذا و کنت نسیاً منسیّا اين 
عباس گوید: «نسیاً منسیا» یعنی چیزی حقیر و ترک شده ؛ و قتادة گوید: 
چیی که کی از آن همان فان و تاه و ار غرم وهای مد 
مجاهد نیز روایت شده است: یعنی کهنه حیض الودی که در گوشهای افتاده 
اشت ار اش مه ات ایام رت سا رم را یه وه 
بیتابی و بیقراری او پی برد پس از زیر پایش او را ندا سرداد ) در حالی 
که پاستر از .او هدر دامته به قزار داشت ۰ (که عم مدار ۸ السشده. فتاه6 و 
فحای بر ان اورند که ار کی که مریم وا اسداهه یم تیدا «اوح 
؛ ولی مجاهد, حسن,؛ , وهب,؛ , سعید بن جبیر, آبن زید, ابن 
جریر و الجبائیت گفتهاند: کسی که مریم را از زير پایش ندا سر داده عیسی 
بوده است. همانا مریم از سر اکراه آرژوی مره کرد چرا که در چنین 
ار روت معصیت خداوند نهفته است, و از السدید روایت شده که مریم به 
خاطر احساس شرمندگی از سخن مردم که مبادا به او سوء ظن داشته 
با اه کر و اما اون تسام فرص ارت پر 
خاطر اینکه در میان-فومش اسان «شید قربا فرانتی بافت که او وا از 
اتخام کار ارو بای مره بشمارن اززوی هر ی کرده «قدجعل:ربی: تخنک 

سریا» بیعنی؛ جبرئیل و یا عیسی به عاطر از بین بردن عم و بیتابی مریم او 
را چنین ندا سردادند: غم مخور, پروردکارت در زير پاهایت نهری جاری 
ساخته که از آن مینوشی و از خونریزی بعد از زایمان پاک میگردی. از اين 
عباس و مجاهد و سعید بن جبیر روایت شده که گفتهاند: و آن نهر خشک 
شده بود, پس خداوند متعال به خاطر مریم آب را در آن جاری ساخت و آن 
درخت خرما را زنده گرداند تا اینکه برگ رويانید و به بار نشست: ؛ و گفته 
شده: جبرئیل با پایش بر زمین کوبید و آبی گوارا جوشیدن گرفت؛ امام 
باقر علیه السلام فرمود: بلکه عیسی با پایش بر زمین کوبید پس چشمه 
آبی روان و جاری از آن بیرون جوشید؛ از حسن و ابن زید و الجبائی روایت 
شده که گفتهاند: منظور از (السری) عیسی علیه السلام میباشد؛ و 
ار یه وا مره ری خی کت ار مه دا که 
عیسی بندهای والا مرتبه 
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و شریف بود, «وهزی الیک بجذع النخلت» بعنی: تنه نخل را به سوی خود 
بکش, و (باء) در (بجذغ) زائد است؛ الف؟اء گوید: عرب زبانان میگویند: 
(هژه - هر به), یعنی: اين فعل هم به صورت صریح و هم به صورت با 
واسطه مفعول میگیرد, «تساقط علیک رطبا جنیا» (جچنی) یعنی: میوه چیده 
شدمر. که از فعل ریت التمرمه یاه میم را یدیا کرفه فده 
است: اما باقن غلیه السلام فرمودم است: زان اراته حوراکت ایند 
خرمای تازه نمیخوردند, خداوند متعال آن را در دوران پس از وضع حمل به 
مریم خوراند؛ ؛ گفتهاند: تنه نخل خشک شده بود و میوهای بر آن قرار 
نداشت. چرا که اگر میوه داشت مریم بدون آنکه به او فرمان داده شود 
خود آن را تکان میداد و این حادثه در زمستان روی داده است بنابراین به 
باز تتتنشین تج یه ضورت»یکبارم و دو غیر وفت آن صفجزم بوده. آعت:: به 
را و ی 
(بلّخ: غوره سبز خرما) و آنگاه به (سر: خارک خرما) تبدیل شود. و روایت 
شده که تنه نخل سّر نداشت و مریم با پایش بر آن کوبید, پس برگ رویانید 
و به بار نشست و خرمای رسیده و تازه بر آن افشانده شد, و اين در حا 
اننت که تخل بدون؛ شر عادعا به.باز تفیتشتد. 


و کفته‌تفندم: آن تخل از نو ( یرت از بهترین انواع خرما) بوده است؛ و از 
امام صادق علیه السلام روایت کردهاند که آن نخل از نوع (عجوة: خرمای 
انباشته شده که از بهترین انواع خرماست) بوده است, «قکلی و اشربی» 
یعنی: ای مریم, از این خرمای تازه بخور و از اين آب بنوش؛ «وقرژی عینا» 
در تقشیر آمذه است؛: یعتی ارامش داشته..باش" و کفتهاند: تا دیده. از 
شادی ولادت پسری که او را مشاهده میکنی خنک (روشن) داری, چرا که 
اشک شوق خنک است و اشک خزن داغ و سوزنده ؛ و گفته شده معنای آیه 
این گونه است: تا دیدهات را با مشاهده آنچه دوست میداری آرام و ساکن 
کر دای «فاما تريتّ من البشر آحدا» اگر کسی از آدمیان را دیدی و از تو 
درباره فرزندت پر سید ند «قولی نی نذرث للژحمن صوما» بگو: من برای 
خدای رحمان روزه نذر کردهام, ابن عباس گوید: منظور, روزه سکوت 
است ؛ ۰ یس آبة بدین معناست: برخود واجب گرداندهام که با کسی سخن 
نگویم و قتادة گفته است: منظور از روزه, پرهیز از خوردن غذا, , لوشیدنی 
و سخن گفتن است ؛ از 
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ابن مسعود و ابن زید و وهب روایت شده که مریم به سکوت فرمان داده 
شته ۲ فان ی .او را کمایت کته اش دا اد کاخ ها تاو 
و گفته شده: در میان بنیاسرائیل هرکسی میخواست جدیت و کوشش به 
خرح دهد زبان از سخن گفتن باز میداشت آنگونة که از خوردن پر هیز 
میکرد. پس هر کسی که روزه سکوت میگرفت تا شب سخن نمیگفت, و 
این مصداق فرموده خداوند است که: «فلن اکلم الیوم انسیا» یعنی: من 
روزه دارم و امروز با هیچ کس سخن نخواهم گفت, , السدی گفته است: 
خداوند به او اجازه داده بود به همین اندازه سخن بگوید سیس ساکت شود 
و سخن دیگری نگوید؛ و از الجبائی روایت شده است: ِ متعال به 
مریم فرمان داده بود که به خاطر رضای او روزه سکوت نذر کند و اگر 
کسی با او سخن گفت با اشاره به او بفهماند که من روزه سکوت گرفتهام. 
وا که ای شست حد اشد سس سار کر اه که درا خر هی کر 
من نذر کردهام و سپس این نذر را به انجام نرسانده باشد, که چنین کاری 
دروغ به شمار میآید, «فأتت به قومها تحمله» یعنی: مریم در حالی که 
عیسی را در پارچهای پیچیده و به آغوش گرفته بود سوی قومش آورد, 
«قالوا با مریم لقد جتت شبناً فریْا» گفتند: اي فزیمر به تراستی. کار بزز ف:5 
بدعتی مرتکب شدهای که پیش از تو هیچ زنی بدون وجود شوهر فرزندی 
را به دنیا نیاورده است, این تفسیر از قتادة و مجاهد و السدی روایت شده 
است ؛ ؛ والجبائی گفته است : (فری) به معنای کار زشت و نایسند میباشد 
که از (افتراء: دروغ) گرفت شده رت 


«یا آخت هارون» در مورد این آیه نظرات متعدد وجود دارد: نخست: هارون 
مرد صالحی در میان بنیاسرائیل بود که هر کار نیکی به او نسبت داده 
ميشد, اين نظر از ابن عباس. قتادة, کعب و ابن زید نقل شده و مغيرة بن 
شعبة آن را از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت کرده است؛ و گفته شده: 
هنگامی که هارون وفات نمود, چهل هزار نفر که همگی هارون نام داشتند, 
جنازه او را تشییع کردند, پس پس این گفته آنان «یا آخت هارون» بدین 
معناست: ای مریم ! که در انجام کارهای نیک شبیه هارون هستی؛ این کار 
تو خیر و صلاح نبوده است. دوم: هارون برادر ناتنی مریم از پدر بوده و به 
نیک روشی شهرت داشته است؛ این نظر از اللکبی روایت شده است. 


ص: 26 


سوم . : منظور از هارون در اين آیه هارون برادر موسی علیه السلام است و 
مریم را به او نسبت دادهاند چرا که از نوادگان هارون بوده است. آنگونه 
که کفته زره با اخانفيم این نظن از الشدی تفل ده است: ههام 
هارون مردی فاسق و زنا کار بوده که به فساد اخلاقی و بیبند و باری 
شهرت داشته است و مریم را به او نسبت دادهاند و به او گفتهاند: ای 
کسی که در انجام کار زشت. شبیه هارون هستی؛ این نظر از سعید بن 
کید ردایت هدن است. ماکان آوکی آمرا هو ها کات نک یا 
یعنی: پدر و9, مادر 1 تو از نیکوکاران بودهاند, پس از کجا این پسر را 
آوردهای؟ «فأآشارت ۲ یعنی. : (با دست پا سر) بة عیسی اشاره کرد و 

به آنان فهماند که با او سخن بگوئید و از او در مورد برائت و 
گناه شهادت و گواهی بطلبید, پس از این سخن شگفت زده شده و گفتند: 
«کیف نکلم من کان فی المهد صباه یعنی: چگونه با کودکی که در گهواره 
قرار دارد سخن بگوئیم؟ و قتادة گفته است: یعنی چگونه با کودک 
رای که بح راردا ی و گهواره عیسی حجره 
مادرش بود که او را در آن پرورش داد اگرچه گهوارهای برای او آماده 
نکرده بود؛ از السدید روایت شده که بنیاسرائیل هنگام اشاره مریم به 
عیسی در گهواره خشمگین شدند و گفتند: مسخره کردن او به ما از زنایی 
ی ی و ی ی 
سخن گشود, گفتند این مشاله. سار بر کی است: 


سپس عیسی بن مریم گفت: «ائّی عبدالله» و اقرار به بندگی خویش برای 
خداوند را پیش انداخت تا ادعای آنان در مورد ربوبیت خود را باطل گرداند, 
و خداوند سبحان او را با علم , به آنچه غلو کنندگان در موردش خواهند گفت 
به این سخن وا داشت و در ادامه گفت: «آتانی الکتاب و جعلنی نبیا» 
بعنی . : خداوند کم اعطای کتاب و نبوت به من را صادر کرده است؛ از 
حسن و الجبائی روایت شده که گفتهاند: خداوند سبحان عقل عیسی را در 
کودکی کامل گرداند و او را به سوی بند انش روانه داشت, و او در آن 
زمان پیامبری مکلف ۳ 
و وهب گفته است: عیسی علیه السلام در روز چهلم بعد از ولادتش با 
بنیاسرائیل سخن گفت؛ ولی از ابن عباس و بیشتر مفسران روایت شده 


ص: 297 


که عیسی علیه السلام در همان روز ولادت با مردم سخن گفته است., و 
ات ای ات و واه و ار او را ارم و 
است: من بنده خداوند هستم, او به من کتاب خواهد بخشید و مرا به 
پیامبری مبعوث خواهد گرداند, و این امر معجزهای برای مریم و برائت 
ب ۳ ک ۱ 1 
یعنی مرا آههء تاه خیر ۵ تیکی فران دادم است ؛ از امام صادق علیه السلام 
روایت شده یعنی: به هر سوی که روم منفعت رسان و با برکتم. و 
(البر کة): رشد و گسترش خیر و نیکی, (المبارک): کسی که خیر و نیکی به 
وسیله او رشد و گسترش مییابد؛ ؛ و الجبائیت گفته است: یعنی مرا ثابت و 
مداوم بر ایمان و طاعت قرار داده است. و (البرکة) در اصل به معنای 
ثابت و پایدار گرداندن است, و اوضا زونه بالصلاة و ال ز کوة» بعنی. : مرا به 
اقامه نماز و زکات سفارش کرد, «ما دمت حیّا» یعنی: تا زمانی 1۹ 
و تکلیف بر دوش دارم, وی | بوالدتی» یعنی: . مرا نسبت به مادرم نیکوکار 
و شکرگزار گردانده است, «ولم یجعلتی جباراً شفیا» یعنی: و مرا سرکش 
و متکبر قرار نداده است. و معنای آیه بدین صورت است: من به واسطه 
توفیق خداوند نسبت به مادرم نیکوکار بودهام و در زمره زورگویان بدبخت 
و بیچاره نبودهام, «والسْلام علی» یعنی: و مرا از جانب خداوند سلامت و 
امنیت باد, «یوم ولدثٌ و یوم آموت و بوم آرعت حیا» یعنی. : در این سه 
حالت و موقعیت؛ * فا تون آنگاه که عیسی علیه السلام با اين سخنان 
آنان, زا خطاب قرار داد به بیگناهی مریم پی بردند, سپس عیسی ساکت 
شد و بعد از آن سخن نگفت تا به سنی رسید که همه کودکان در آن سن 
سخن میگویند.(1) 


بیضاوی مه است: «ذلی مریم»> یعنی: کسی که وصفش 
میکنند, «قول 1 ایرد 9 خبر برای مبتدای محذوف است یعنی: 
«هو قول الحق الذی لا ریب فیه» ان سخن حقی است که هیچ شکی در آن 
وجود ندارد. و آنچه را که بدان افزودهايم برای توضیح بیشتر است و ضمیر 
«هو» به کلام ما قبل یا تمام داستان باز میگردد؛ 


ص: 299 


1-. مجمع البیان 6 :507 و 508 و 511 و 513 


همچنین گفته شده «قول الحق» صفت عیسی يا بدل از او و يا خبر دوم 
است و معنای آن «کلمء الله» است و عاصم, آبن عامر و یعقوب آن را به 
صورت «قول» و به صورت منصوب خواندهاند که در این صورت مصدر 
موکد میباشد, «الذی فیه یمترون» یعنی: کسی که در مورد او شک میکنند 
پا به تنازع و کشمکش میپردازند, سپس یهودیان گفتند: او ساحر است.؛ و 
مسیحیان و پسر خداوند است. « |ذ] قضی آمرآ» ساکت کردن آنان 
است به اين که کسی که با لفظ (کن: باش) هر آنچه بخواهد را ایجاد 
میکند. منژه است از اینکه مانند مخلوقات برای به وجود آوردن بچه نیاز به 
آستق کودن بان داشته بات قالی: احضت قرحفا» یعتی: کی که 
شرم خود را از حلال و حرام مصون نگاه داشت. منظور مریم است؛ 
«فنفخنا فیها» یعنی: عیسی را در او دمیدیم. بدین معنا که عیسی را در 
شکم او زنده گرداندیم؛ و گفته شده یعنی: عمل دمیدن در او را به انجام 
رساندیم. «من روحنا» یعنی: از روحی که تنها تحت فرمان ماست. پا از 
جانب روح ما جبرئیل, «و جعلناها و ابنها» یعنی: داستان مریم و عیسی یا 
ای ار «آیِة للعالمین» نشانهای برای 
جهانیان چرا که هر کسی در حال و وضعیت اه دنت گنه کمال قدرت 
آفریدگار متعال برای او ثابت میشود. 


ص: 29 


و خلاصه احوال وی 
- و آتینا عب بن مریم البینات و آبدناه بروح القدس.(1) 


(و عیسی پسرمریم را معجزهای آشکار بخشيدیم و اور با روحالقدس 
تایید کردیم. 4 


- و آنزل التوراه والانجیل * من قبل هدی للناس.(2) 
و تورات و انجیل را پیش از آن برای رهنمود مردم فرو فرستاد. ) 


- و قَفْینا علی آثارهم بعیسی بن مریم مصدقاً لما بین یدیه من التوراه و 
آتیناه الانجیل فیه هد و نور و مصدقا لما بین یدیه من التوراه و هدی و 


موعظه للمثقین.(3) 


[و عیسی پسرمریم را به دنبال آنان [پیامبران دیگر] در آوردیم در حالی 
که در آن هدایت و نوری است و تصدیق کننده تورات قبل از ان است و 
فد کقر انشنن فالوا ان اللد.ه آلشسه من مر فان له تین 


اسرائیل اعبدوا الله ری و ربکم ائه من یشرک بالله فقد حژم الله علیه 
ال هساراه اااروها 


ص: 300 
ره 7 07 25 


2 [2]. آل عمران / 3 و 4 
3- . مائده | 46 


للظالمین من آتصار * لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالت ثلائه و ما من اله لّ 
الا وا مه وا و لهس ان وا میم نات ام 
* آفلا یتوبون ٍلی الله و یستغفرونه و الله غفور رحیم * ما المسیح بن مریم 
1 رسول قد خلت من قبله الرسل و امه صذیقه کانا یأکلان الطعام انظر 
کیف نبین لهم الایات نع انظر آثی یوفکون.(1) 


[کسانی که گفتند: خدا همان مسیح پسر مریم است قطعاً کافر شدهاند و 
حال: آنکه شسیه سیکفت. ايسی استرائل. بنورد کار مر و خووتان: وا 
بپرستید که هر کس به خدا شرک آورد قطعا خدا بهشت را براو حرام 
ساخته و جایگاهش تن است و برای ستمکاران یاورانی نیلست؛ کسانی 
کف یه یت فا شمه دا دا شوفین سح از امه اسشکص را 
سه اقنوم [ است قطعا کافر شدهاند و حال آنکه هیچ معبودی جز خدای یکتا 
بیست و اک از آنچه میگوپند باز نایستند به کافران ایشان عذابی دردناک 
خواهد رسید, چرا که به درگاه خدا توبه نمیکنند و از وی آمرزش نمیخواهند 
و خدا آمرزنده مهربان است, مسیح پسر مریم جز پیامبری نبود که پیش از 
او [نیز آپیامبرانی آمده بودند و مادرش زنی بسیار راستگو بود, و 
میخوردند» بنگر چگونه آیات [خود ] را برای نان توضیح مید هیم سپس ببین 
چگونه [ازحقیقت ] دور میافتند. 1 


- لعن الذین کفروا من بنی (سرائیل علی لسان داود و عیسی بن مریم ذلک 
بما عصوا| و کانوا یعتدون.(2) 


(از میان فرزندان اسرائیل آنان که کفر ورزیدند به زبان داوود و عیسی 
بن مریم مورد لعنت قرار گرفتند, این [کیفر ] به خاطر آن بود که عصیان 
ورزیده و [از فرمان خدا] تجاوز میکردند. ) 


- اٍذ قال الله یا عیسی بن مریم اذکر نعمتی علیک و علی والدتک اذ آندتک 
سح ال که ای کم ایکا ها اس ایو اتمه 
التوراه و الانجیل و اذ تخلق من الطین کهیثه الطیر باذنی فتنفخ فیها فتکون 
طیرا باذنی و تبری 


ص: 301 


1- . مائده / 75-72 
2 . مائده / 78 


الاکفه و (ابرض باذتن و اد عخرع: ا وی بٍذنی و لٍذ گففت بنی ار آیرل 
عنک اٍذ جثتهم بالیینات فقال الذین کفروا منهم |ن هذا الا سحر مبین * و اذ 
اوکیت: التن. الجوارنون. ان آفوادنیت د ۷ قالوا آمثّا و اشهد بائنا 
ی و 7 
علینا مائده من السماء قال اثقوا الله ان کنتم موّمنین * قالوا نرید آن نأکل 
منها و تطمنْ قلوینا و نعلم آن قد صدقتنا و نکون علیها من الشاهدین* قال 
عنسی ین صروم الم رت آنزل علینا مائده من السماء تکون لنا عیدا لاوْلنا 
و آخرنا و آیه منک و ارزقنا و آنت خیر الرازقین * قال الله ای منژلها 
۳ فمن یکفر بعد منکم فائی آعذبه عذابا لا آعذبه آحداً من العالمین.(1) 


[[یادکن ] هنگامی را که خدا فرمود: ای عیسی بن مریم. نعمت مرا بر خود 
و بر مادرت به یادآوز آنگاه که تو را به روحالقدس تأیید کردیم که 73 
گهواره [به اعجاز] و در میانسالی [به وحی] با مردم سخن گفتی, و آنگاه 
که تو را کتاب و حکمت و تورات و انجیل آموختم و آنگاه که به اذن من از 
کل آجیزق ] به شکل. بزنده میساختی. پس در آن میدمیدی و به آذن من 
پرندهای میشد و کور مادرزاد و پیس را به اذن من شفا میدادی و آنگاه که 
مددحان زر ۳ از قبر ] یرون میآوردی و آنگاه که [آسیب ] 
بنی اسرائیل را هنگامی که برای آنان حجْتهای آشکار آورده بودی از تو 
بازداشتم, پس کسانی از آنها که کافر شده بودند گفتند:این [هاچیزی ] جز 
افسونی آشکار نیست و [یادکن ] هنگامی را که به حواریون وحی کردم که 
ره دام ای ره سناکس 
مسلمانیم,.و [یادکن ] هنگامی را که حواریون گفتند: ای عیسی بن مریم, آیا 
پروردگارت میتواند از آشهان خوانی برای ما فرود آورد, [عیسی ] گفت: 
اگر ایمان دارید از خدا پروا دارید. گفتند: میخواهیم از آن بخوریم و دلهای 
ما آرامش یابد و بدانیم که به ما راست گفتهای و بر آن از گواهان باشیم, 
عیسی پسر مریم گفت: بار الها, پروردگارا. از آسمان خوانی بر ما فرو 
فرست تا عیدی برای اول و آخر ما و نشانهای از جانب تو باشد و ما را 
روزی ده که تو بهترین روزی دهندگانی: خدا 


ص: 202 


1- . مائده / 115-110 


فرمود: من آن را بر شما فرو خواهم فرستاد و[لی] هرکس از شما پس از 
[ انکار ورزد وی را [چنان ] عذابی دهم که هی یک از جهانیان را [آن 
چنان ] عذاب نداده باشم. 1 


- و جعلنا ابن مریم و أمّه آیه و آویناهما ٍلی ربوه ذات قرار و معین.(1) 


[و پسر مریم و مادرش را نشانهای گرداندیم و آن دو را در سرزمین بلندی 
که جای زیست و [دارای] اب زلال بود جای دادیم. ) 


- و اضرب لهم مثلاً صحاب القریه از جاءها المرسلون * اذ آرسلنا الیهم 
ائنین فکدبوهما فعیٌزناهما بثالث فقالوا ۷ الیکم مرسلون * قالوا ما آنتم الا 
بشر مثلنا و ما آنزل الرحمن من شیء ان آنتم الا تکذبون * قالوا ربثا بولم 
انا الیکم لمرسلون * و ما علینا الا البلاغ المبین * قالوا طاثرکم معکم آتن 
دک نتم بل انم عقوم صنیور واه * و جاء من آقصی المدینه رجل یسعی قال 
يا قوم اثپعوا المرسلین * اثبعوا من لا پسالکم اجرا و هم مهتدون * و ما لی 
لا آعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون * أَیْخذ من دونه آلهه |ٍن یردن الرحمن 
بضد لا تفن عنن. شفاعتهم. شینا و لا بتقذون* آنی ادا لفی: ظلال فبین ۴ ابی 
ما لا ی ۰ 
غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین * و ما انزلنا علی قومه من بعده من 
جند السماء و ما کنا منزلین * ان کانت الا صیحه واحده فاذا هم خامدون. 
(2) 


[[داستان ] مردم آن شهری که رسولان بر آنجا آمدند را داي آنان متل 
زن» آنگاه که دو نن را سوی آنان . فرستادیم و[لی ] آن دو را تروفکو 
پنداشتند تا با [فر ستاده ] سومین [آنان را] نایید کردیم, پس آرسولان ] 
و ما به سوی شما به پیامبری فرستاده شدیم. [نا باوران آن دیار ] 
گفتند: شما جز بشری مانند ما نیستید و [خدای] رحمان چیزی نفرستادم 
است و شما جز دروغ نمیپردازید, گفتند: پروردگارمان میداند که ما واقعاً 
به سوی شما به پیامبری فرستاده شدهایم. و بر ما [وظیفهای ] جز 
رسانیدن آشکار [پیام ] نیست, پاسخ دادند: ما [حضور] شما را به شگون بد 
گرفتهایم, اگر دست برندارید سنگسارتان میکنیم و قطعاً غذات دردناکی از 


ص: 303 


1- . موّمنون / 0د 


2 .یس / 29-13 


ما به شما خواهد زسید. [رسولان ] گفتند+ شومی, شما با خود. شماست, آبا 
اگر شما را پند دهند [باز کفر میورزید]؟ نه بلکه شما قومی اسراف کارید, 
و [دراین نم مبان ۱ مردی از دورترین جای شهر دوان دوان آمد [و] گفت: ای 
مردم» از این فرستادگان پیروی کنید, از کسانی که پاداشی از شما 
نمیخواهند و خود [نیز ] بر راه راست قرار دارند پیروی کنید, آخر چرا کسی 
را نپرستم که مرا آفریده است و [همه] شما به سوی او باز میگردید, آیا به 
جای ام‌خدابانی با بپرستم که اکر اخدای | وجمان بخواهد به من کرندی 
برساند نه شفاعتشان مرا سود میرساند و نه میتوانند مرا برهانند, در آن 
صوزت من قطعاً در گمراهی آشکاری خواهم بود. من به پروردگارتان 
ایمان آوردم [اقر ار ] مرا بشنوید, [سرانجام به جرم ایمان کشته شد و بدو ] 

1 شد: ‏ به بهشت درآی, گفت: ای کاش قوم من میدانستند که 
پروردگارم چگونه مرا آمرزید و در زمره عزیزانم قرار داد پس از 
[شهادت ] وی هیچ سپاهی از آسمان بر قومش فرود نیاوردیم و [پیش از 
این هم ] فرو فرستنده نبودیم. تنها یک فریاد بود و بس؛ , و به ناگاه [همه ] 
آنها سرد بر جای فسردند. ) 


ان هه الافید اعسا علیه و لاه ضار نی ات111 


([عیسی ] جز بندهای که بر وی مثّت نهاده و او را برای فرزندان اسرائیل 
سرمشق آنتن | کرتاندهايم نیلست. 1 


- و لمّا جاء عیسی بالبینات قال قد جنتکم بالحکمه و لان. لکم بعضن الق 
0 فیه فاقوا الله و آطیعون* اي الله ری و رتکم فاعبدوه هذا 
یوم اه )2 


[و چون عیسی دلایل اشکار اورد گفت: به راستی برای شما حکمت آوردم 
و ۳ درباره بعضی از انچه در ان دچار اختلاف میشدید برایتان توضیح دهم 
پس از خدا بترسید ۳ ببرید. در حقیقت خداست که خود پروردگار 
من و پروردگار شماست, 1 پس او را بیر سنید, این است راه ی ۳ تا 
[آنکه ] از میانشان احزاب دست به اختلاف زدند. پس وای بر کسانی که 
ستم کردند از عذاب روزی دردناک. 1 


ص: 04 


1- . زخرف / 9ظ 
2 . زخرف / 65-63 


- ا قال عیسی بن مریم با بتی اسرائیل ی رسول الله الیکم مصدفا لم 


خدا به سوی شما هستم, تورات را که پیش از من بوده تصدیق میکنم و به 
فرستادهای که پس از من میاید و نام او احمد است بشارت میدهم. 1 


طبرسی رحمه الله گفته است: «و اتینا عیسی بن مریم السنات» منظور از 
(ینات) معجزات است. و گفته شده که منظور انجیل است, «و لیدناه 
بر القدس؟ دی اور به وسیله جبرئیل گرداندیم؛ ؛ و گفته شده 
1۳ ! هم چنین گفته شده منظور روحی است که 
دز کیستی. دهیدم ند ۵ حدآوند به خاطر بزر کذاشت آن: را به. نات خوز 
نسبت داده است, (القَذُس): پاکی و طهارت ؛ پا خیر و برکت؛ پا ذات 
خداوند متعال.(2) 


«جعلنا اين مریم و مه آیه» یعنی: عیسی و مریم را دلیل و برهانی بر 
قدرت خود بر ایجاد مخلوقات قرار دادیم و آویناهما الی زبوه» یعنی: و 
پناهگاه آن دو را ۰ مرتفع. هموار و فراخ قرار دادیم و (الربوه) تپهای 
شنی در فلسطین یا دمشق يا مصر يا بیت المقدس و يا حیره کوفه و 
نواحی اطراف آز (القرار): مسجد کوفه, و امام باقر و امام صادق 
علیهماالسلام گفتهاند: (المعین): فرات؛ و گفته شده: (ذات قرار) یعنی: 

دارای مکان استقرار و آرامش, بدین معنا که آنجا سرزمین همواری بوده 
که ساکنانش در آنجا استقرار یافته بودند؛ و یا سرزمینی بوده که دارای 
نمرات و میوههای فراوان بوده و به همین سبب ساکنانش در آنجا استقرار 

یافته بودند, (و معین) زا جاری که در مقابل دید کان روان است.(3) 


ص: 305 
1-. صف / 6 


2- . مجمع البیان 1 : 155-152 
3-. مجمع البیان 7 : 107 و108 


«انفضا غلیم4 ونر با آفریدن او بدون وجود پدر و همچنین با برگزیدن او 
به پیامبری نعمت خود را بر وی ارزانی داشتیم, و جعلناه فلا لین 
اسرائیل» یعنی. عیسی را آیه و رهنمونی قرار دادیم که مردم به 
واسطهاش قدرت خداوند متعال را بر افرینش او بدون وجود پدر 
درمیيافتند. پس عیسی برای آنان به منزله مثال و نمونهای بود که هریک از 
شگفتیهای صْنع خدا را که میخواستند به او تشبیه میکردند._ «بالحکمه» 
یعلی: : با نبقت : و گفته شده: با علم؛ توحید, عدالت و سنت و آیین, «بعض 
الذی تختلفون فیه» گفته شده یعنی: کل و تمام آن چیزی که در مورد آن 
اختلاف:داریده ماننق این فنخنم. لبیده (آو بکترم. بفعض النقوی حمامها: یا 
مرگ که تمام جانها را میرباید) و (بعض النفوس) به معنای (کل النفوس) 
میباشد, ولی نظر صحیح آن است که (بعض) مه (کل) نمیباشد, و 
را ی را ایا ای 
است که در مورد آن اختلاف دارند و سایر نیازمندیهای آنان: در غیر اتخیل 
شرح و توضیح داده میشود ؛ و کفتهاند معنای ابة خنین اسنت: تا آمور دنتی و 
نه دنیایی که در مورد آنها اختلاف نظر دارید را برای شما شرح و توضیح 
دهم ؛ ۰ مقصود ارام ان نیز همین است ؛ «فاختلف الأحزاب» یعنلی. : یهودیان 
و مسیحیان در مورد عیسی دچار اختلاف شدند.(1) 


روایات: 


1 تفسیر العیاشی: گفتهاند: الهُذلی از مردی ناشناس روایت ه کرده که 
1۳ 
خبر از چیزهایی میداد که بني اسرائیل میخوردند و یا در خانه ذخیره و پنهان 
میکردنده. سین در فیبان انان. به. زنده کردندادن .مردگان میپرداخت و 
نابینایان و افراد مبتلا به پیسی را ذر‌فان: کرد و تقرات. را به: آنان 
کاس ایح و اراده کرد حجّت را بر بنی اسرائیل تمام 

گرداند, انجیل را بر او نازل کرد.(2) 


ص: 306 


1-. مجمع البیان 9 : 53 و54 


2 تسیر آلغباشی: کفتهانه‌همانا باران سین علیه السلاخ از او-خواستند 

که مردهای را برای انان.زنده کرداند یس آنان: را نف موی مزاز سام بسر 
نوح نبی برد و او را در قبر خطاب قرار داد: ای سام پسر نوح, به اذن خدا 
برخیزه آنگاه قبر دهان گشود, سیس عیسی کلام خود را تکرار کرد و قبر به 
جنیش و حرکت درآمد, برای بار سوم عیسی کلام خود را تکرار کرد پس 
سام پسر نوح از مزارش خارج شد. عیسی به او گفت: کدام یک را بیشتر 
میپسندی: بمانی يا باز گردی؟ سام گفت: ای روح خداء بازگشتن را . همانا 
من سوزش يا گزش مرگ را تا به امروز در درون خود به همراه دارم.(1) 


در قصص الأنبیاء مانند این روایت به صورت مرسل ذکر شده است.(2) 


3. تفسیرالعیاشی: از امام صادق علیه السلام سوّال شد : آیا عیسی پسر 
۱ ۱ ۳۳ 
رزق و روزی بهرمند گردد و بچه دار شود؟ عیسی علیه السلام در پاسخ 
ت:آری» او دوستی داشت که به خاطر خدا با هم پیمان برادری بسته 
تودند .هه گیستی .با او رفت: و امد داشت و تزذنین میر فت؛ ولی مذتی از او 
بی خبر ماند سپس خواست بر او گذر کرده و سلامش کند, انگاه مادرش 
خارج شد و عیسی احوال او را جویا شد, پس مادرش گفت: ای رسول 
خدا, پسرم وفات نموده است. عیسی علیه السلام به او گفت: ایا دوست 
داری پسرت را ببینی؟ جواب داد: بله, عیسی گفت: فردا نان تما یم تاه 
اذن خداوند او را برایت زنده گردانم, آنگاه صبح شد و عیسی نزد مادر 
دوستش آمد و به او گفت: همراه من نزد مزارش بیا؛ پس باهم سوی مزار 
او به راه افتادند تا اينکه بر بالای مزار رسیدند. پس عیسی علیه السلام 
ایستاد و خداوند را فراخواند و قبر دهان گشود و آن پسر زنده از قبرخارج 
شد, هنگامی که مادر و پسر یکدیگر را دیدند هردو گریستند؛ ؛ آنگاه عیسی 
علیه السلام نسبت به آن دو احساس ترخم کرد و به دوستش گفت: آپا 
دوست داری که با مادرت در دنیا تضاتی ؟ مه ای پیامبر خدا, با خوراک و 

رزق و روزی و به مدت مشخص يا بدون مدذّت و رزق 


ص: 207 


1- . نسخه خطی تفسیر العیاشی 
۰2 . نسخه خطی قصص الانبیاء 


و روزی و خوراک؟ عیسی علیه السلام به او گفت: بلکه با رزق و روزی و 
خور اک و زمانی به مذت بیست سال که در طول آن ازدواج کرده و فرزند 
به ذنیا میافری: توشتش باستخ داد در این ضورت بله دوست. داوم بمانم: 
بنابراین عیسی علیه السلام او را به مادرش تحویل داد و بیست سال 
زندگی کرد و در طول ان ازدواج کرد و بچه دار شد.(1) 


در الکافی نظیر این حدیث از امام صادق علیها السلام روایت شده است. 
(2) 


4 تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام فرموده است: میان داوود و 
عیسی بن مریم علیهم السلام چهار صد سال فاصله بود, و شریعت عیسی 
علیه السلام بر پایه توحید و اخلاص و آنچه نوح, ابراهیم و موسی علیهم 
السلام به آن سفارش شده بودند شکل گرفته بود, سپس انجیل بر او نازل 
شد و عهد و میثاقی که از پیامبران پیشین گرفته شده بود از او نیز گرفته 
شد, و در کتاب, اقامه نماز همراه با پرهزگاری و تقوا, امر به معروف, نهی 
از منکر, حرام گرداندن امور حرام و حلال گرداندن امور حلال برای او به 
صورت شریعت پایه گذاری شد. آنگاه در انجیل پندها و موعظهها و امتال 
بر او تاز لقند و یخی ان قضاص. احکامر دود وین ازت‌نو ی ات 
ان تا ای امن وی ال رس ام اس ان 
تخفیف احکامی شد که در تورات بر موسی علیه السلام نازل شده بود, و 
این مصداق فرموده خداوند استت دز فورد آنخهه: که عیسی. علیه السلام به 
تنی اشراییل. کشت جوا حل لکم بغص الدی‌ سم یمه نا حلال گرزایم 
بعضی از چیزهایی را که بر شما حرام گردانده شده است ). هم چنین 
عیسی علیه السلام به ۳9 همراه خویش که از او پیروی میکردند 
فرمان داد که به شریعت تورات و انجیل ایمان بیاورند.(3) 


ص: 308 


1- . نسخه خطی تقسرالعیاشی, البحرانی این حدیث و حدیث قبلی را در 
البرهان 1 : 248 ذکر کرده است. 

3- . نسخه خطی تقسرالعیاشی, البحرانی نیز در البرهان 1 : 248 این 
حدیث را رواب یت کرده است. 


5. تفسیرالعیاشی: البرقی به نقل از پدرش در مورد این فرموده خداوند 
۷۹ صدذیقه کانا پاکلان الطعام» گفته است: عیسی و مادرش مانند 


دیگران رفع حاجت میکردند.(1) 


توضیح: طبرسی رحمه الله گفته است: در مورد این آیه دو تفسیر روایت 
شده است: نخست اینکه این کلام در رد نظر مسیحیان بیان شده چرا که 
آنکه زتی او را به دنيا آوزد و مانتد دیگران غذا بخورد تمیتواند خدای بندگان 
باشد, یعنی عیسی و مادرش مانند سایر مخلوقات با خوردن غذا زنده 
میماندند. پس کسی که جز با خوردن غذا نمیتواند به زندگی ادامه دهد 
چگونه میتواند خداوند باشد؟ دوّم: این سخن کنایه از رفع حاجت کردن 
است.(2) 


6 سفن آلعاشی: آفام. ضادم. غلنه الفظلام .در تقسیر اب <لعی الذیه 
کف وا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی بن مریم» فرموده است: 
خوکها بر زبان داوود علیه السلام و میمونها بر زبان عیسی بن مریم علیه 
النبام اعنت و رین ند ند ۱3 


در الکافی نیز مانند همین حدیت روایت ت نقل شده است 4(۰) 
مر وم او رعمص آی‌ نان اس قه. 


تقو هاش هن بو ار که او اجام صادق علیه لیام 
شنیدم که میفرماید: انگاه که.مانده (سفره) اسمانی بر عیسی علیه السلام 
بازل سس به حوار تون کفته تا بشما اجازه ندادهام چیزی از این عانده 
نخورید, ولی مردی از آنان از آن چیزی خورد. پس یکی از حواریُون گفت: 
ای روح خدا, فلان شخص از مائده چیزی خورد, و عیسی علیه السلام به آن 
مرد گفت: آپا از آن خوردهای؟ گفت: خیره پس حواری گفت: ای روح خدا, 
سوگند به خدا که از آن خورده است, ولی عیسی علیه السلام در پاسخ 
گفت: برادرت را تصدیق و دیدهات را تکذیب کن.() 


ص: 309 


ای مات سس ۰ 2 
شت اسان 2:0۶ 


کب که خطین: تست الغباشی. التخرانی نیش در النهان ان را روايته 
کرده است. 

4 . روضه الکافی : 200 

5- . نسخه خطی تفسیرالعیاشی, البحرانی نیز در البرهان 1 : 511 آن را 
روایت کرده است. 


8 تفسیر امام عسکری: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای 
بندگان خداء هنگامی که قوم عیسی از او خواستند که مائدهای را از 
آشمان بر آنان نازل کند خداوند فرمود: [ من آن را بر شما فرو خواهم 
فرستاد ولی هریک از شما پس از آن انکار ورزد وی را چنان عذاب دهم که 
هی یک از جهانیان را ان چنان عذاب نداده باشم )؛ پس خداوند مائده را بر 
آنان تازل کرو هلی هر از آنان که ند ار ترول مانده کتر وررسجت را 
به شکل خوک؛ میمون. خرس, گربه و يا به شکل بعضی از پرندگان و 
جانورانی که در خشکی يا دریا میزیستند مسخ نمود تا جائی که به چهارصد 
گونه مسخ شدند.(1) 


و تسرالساشی: از اباب افر کلیه لام نایبت فده کم کرو 
مائدهای که بر بنی اسرائیل نازل شد با زنجیرهایی از طلا اراسته شده بود 
و بر آن ثه نوع غذا و ثه قرص نان وجود داشت.(2) 


10 تفسی العیاشی: امام موسی کاظم علیه السلام فر موده است: 
خوک(صفت) هایی که در میان قوم عیسی علیه السلام حضورداشتند از او 
خواستند که مائدهای را بر آنان نازل کند. ولی بعد از نزول آن ایمان 
نیاوردند پس خداوند انان را به شکل میمون مسخ نمود ۱3 


1. تفسیرالعیاشی: عبدالصمد بن بذار گوید: از امام کاظم علیه السلام 
شنیدم که میفرماید: خوکها گروهی از کازران (لباس شویان) بودند که 
مائده اسمانی را تکذیب کردند پس به صورت خوک مسخ شدند.(4) 


12 تفسیر‌العیاشی: امام باقرعلیه السلام در تفسیر این فر موده خداوند به 
حضرتِ عیسی که «أأنت قلت للناس اتخذونی و ی الهین من دون 
الا هه مر ای مومت ماو باس اه اوه رن ی 
کنید؟ ) گفته است: خداوند 


ص: 310 


سر الق کر 292 
ان را روایت کرده است. 


4 و4 . نسخه خطی تفسیرالعیاشی, البحرانی نیز در البرهان 1 : 511 
و12 این دو حدیث و حدیث قبلی را روایت کرده است. 


این سخن را به عیسی تدفته ولی درآینده خواهد گفت. همأنا خداوند آنگاه 


که بداند جیزیر روی خواهد داد از ان به وروت خبری که به وقوع پیو سته 
است سخن میگوید.(1) 


3. تفسیر العیاشی: سلیمان بن خالد گوید: از امام صادق علیه السلام در 
مورد این فرموده خداوند به عیسی علیه السلام پرسیدم : «أآنت قلت 
اتک فده ی (لهین من دون الله». ایشان در پاسخ فرمود: خداوند هرگاه 
بخواهد امری به وقوع بييوند, آن را مانند امری به وقوع پیوسته نقل میکند 
حال انکه هنوز به وقوع نپیوسته است.(2) 


4 سیرالعیاشی: آمام باقر خلید. السلام کر تفممر آبه الم ما قن 
نفسی و لا آعلم ما فی نفسک ازک ات علام الغیوب» (از آنچه در درون 
من میگذرد آگاهی و م من از آنچه در درون تو میگذرد بیاگاه, به راستی که تو 
۱ است: اسم اعظم خداوند دارای هقتاد 
و سه حرف است. پس خداوند تبارک و تعالی یکی از حروف ان را پنهان 
داشته است. از این جاست که هی کس به آنچه در درون ذات الهی 
میگذرد آگاه نیست. خداوند هفتاد و حرف باقیمانده را به آدم عطا فرمود, 
نسن. بیاهبزان. آن..را نف ارت ند ار اشکه میان مه ی غنه. السا ‏ 
ر سید و این عم ما قی تس را عیسی بر زبان راندم بدین 
معنی که از هفتاد ودوحرفی که از اسم اعظم 9 درون من است آگاهی, 
ی و ایا وا هن اس اه انیس ری و و 
اعلم ما فی نفسک» یعنی: آن حرف را از مخلوقاتت پنهان داشتهای پس 
کشی از انچه.در درفن تو میخدزد آحاهی تدارد 13 


توضیح: طبرسی رحمه الله گفته است: «واذ قال الله» یعنی: اٍذ یقول الله 
یوم القيامه لعیسی: آنگاه که خداوند در روز, قیامت به عیسی میگوید: «یا 
عیسی بن مریم آآنت قلت للناس اتخذونی ۳7 الهین من دون الله» ( ای 
عیسی پسر مربم, آیا 


ص: 311 
1- 5 . نسخه خطی تفسیرالعیاشی, البحرانی در البرهان 1 :۱12 این 


را یت کرده است. 
2- 


هی که ای مالعا اس ای و روهام 2 
روایت کرده است. 


تو به مردم گفتهای که تو و مادرت را : به جای خداوند پرستش کنند؟ + این 

سخن اگرچه در سیاق استفهام بیان شده ولی به منزله سرزنش و تهدید 
مسیحبانی است 5 چنین ادعایی را مطرح کردهاند؛ و گفته شده: خداوند 
که 51 و مادرش دو خذاوند هستند؛ و به وه «الهین» شده و 
گفتهاند: در میان مسیحیان کسی وجود ندارد که مریم را خدابخواند. و 
پاسخ این اعتراض از چند جنبه قابل بررسی است: 


شدند که مادرش را نیز به عنوان خداوند بیذیرند؛ چرا که فرزند از جنس 


خداوند را بر هر دو نهادند. 


سوم : > ففکن. است زر میان آنها کتضاتی اد که : بر این باور باشند. و این 
نظر را روایت شیح ابوجعفر- خداوند روح اورا مقذس گرداند- از که از 
مسیحیان تقویت میگرداند مبنی بر اینکه در گذشته قومی وجود داشتهاند 
که به آنها (مریمیه) گفته میشده و معتقد بودهاند که مریم خداود است .(1) 


۵ ری رحمه در کقسیر انعم ما آفی خسن ولا اعلم ما فی 
نفسک» گفته اسنت: یفتی: ته از تهان و اشکار من آکاهی درحالی که من 

نهان و آشکار تو بی خبرم؛ و ذکر (تفس) برای ذات اقدس الهی در مقام 
هر فاد دی کلام ساسنم عاوت: بر ات است. که اسان ام را تور 
درون خویش پنهان میدارد پس فرموده «ما فی نفسی» عبارت از پنهان 
داشت امور است, سپس به منظور مقابله به مثل فرموده است :«ما فی 
نفسک»» و گرنه خداوند منژه است از اينکه درون و قلب داشته باشد که 


فغانی ۵ ففاهیم قر آن عای بکیرند: ۱2 


5 من لا یحضره الفقیه: امام صادق علیه السلام فرموده است: به عیسی 
بن مریم گفته شد: تو را چه شده که ازدواج نمیکنی؟ در پاسخ گفت: با 
ازدواج چه کنم؟ 


ص: 12 


این قی را آنحه افو ور ارس 1 م2 بیان کرده تابید کته 
2 . مجمع البیان 3 : 268 و 269 


گفتند: صاحب فرزند مپشوی, گفت: و با فرزندانم چه کنم؟ اگر زنده بمانند 
ما اه ار 
باعث غم و اندوه.(1) 


توضیح: حَرّنه ( با تشدید يا تخفیف(زای)): آحزته: او را غمگین ساخت. 


6. نهح البلاغه: امیر مقمنان علیه السلام در یکی از خطبههایش فرموده 
ا ‏ ار سم صوم فل ها یک 1 
بالش ود قرار میداد, لباس پشمی خشن به تن میکرد, نان خورش او 
گرسنگی و چراغش در شب ماه و پناهگاه زمستان او شرق و غرب زمین 
بود, میوه و گُل او سبزیجاتی بود که زمین برای چهارپایان میرویاند. زنی 
نداشت که او را فریفته خود سازد و فرزندی نداشت تا اورا غمگین سازد, 
وال ات ۲ اه اس کم ه اا مسی خا فت ادا هوا و 
ذلیل نماید. مرکب سواری او و و خدمتگزار وی دستهایش بود.(2) 


توضیح : (کان ادامّه الجوع): شاید معنا چنین باشد: انسان نیازمند خورش 
است چرا که خوردن نان بدون خورش برای طبیعت انسان سخت و دشوار 
است, امّا با وجود گرسنگی شدید نان خالی بسیار لذت بخش است و به 
چیز دیگری نیاز ندارد, پس گرسنگی به منزله خورش است, پا اینکه عیسی 
علیه السلام نان را در حدٌ کمتر از سیر شدن میخورد. پس گرسنگی مانند 
خورش با آن درهم میامیخت. توت وت اه دا از.رای ور تخود 
بازداشت و منصرف کرد. 


7 ارشادالقلوب: عیسی علیه السلام فرموده است: خدمتگزار من 
دستهایم. مرکبم پاهایم, زیراندازم زمين, بالشم سنگ, پناه گرم ف 2 
زمستان مشرق زمین, چراغم در شب نور ماه, نان خورشم گرسنگی, زیر 
پوشم ترس, لباسم پشم خشن, و میوه و ریحانهام ان چیزی است که زمین 
برای چهارپایان و وحوش میرویاند, 


ص: 313 


آر هن لا بحضره الخفه 9 وان و ادر النگاه 
۰-2 . نهج البلاغه 1 : 293 


بیتوته میکنم در حالی که چیزی ندارم و صبح مرا درمييابید و باز چیزی 
ِ ِ در حالی است که بر روی زمین کسی بی نیا زتر از من وجود 
ند رد.(1) 


8. معانی الاخبار: امام باقر علیه السلام فرمود: امیرمقمنان علیه السلام 


در تفسیر 1 و آویناهما الی ربوه ذات قرار و معین »> فرموده است : 
رال ونر (الترارتمشحده االشفین ات فرات را 


19 تفسیر علی بن ابراهیم: انشان ور تسیر ایه و ایا این مریم هه 
آیه» تا «و معین» کفته است: (الربوه): حیر ۵ (زات قرار و معین): کوفه. 
(3) 


روان): تهر قرات:.د (الحیزه): کربلا, چرا که به. کوفه"و تهر فرات: تزدیک 


است و به ان دو اضافه شده است. 


میگویم: در کتاب الفیبه. در خدیت مفصل بن عمر که آن را از امام ضادق 
علیه السلام روایت ت کرده است ذکحر خواهد شد که نقاط مختلفی از زمین 
فخر میفروشند. پس کعبه بر کربلا فخر فروشی میکند, آنگاه خداوند به 
کعبه وحی میکند: ساکت باش و بر کربلا فخر مفروش چرا که سرزمین 
مبارکی است که درانجا و زیر درخت موسی را ندا سر دادیم. و کربلا 
سرزمین مرتفعی است که مریم و عیسی را در انجا پناه دادیم, و دو لابی 
که سر حسین علیه السلام در ان شسته شد همان است که مریم, عیسی 
علیه السلام را درآن شستشو داد و خود نیز به خاطر ولادت عیسی در آن 
غسل گرفت. 

0. تفسیر علی بن ابراهیم: «واضرب لهم مثلاً أصحاب القریه اذ جاءها 
المرسلون» تا «ئ" الیکم مرسلون»: ابو حمزه ثمالی گوید: از امام باقر 
علیه السلام تفسیر این آیه را پرسیدم. ایشان در پاسخ فرمود؛: خداوند دو 
مرد را به سوی ساکنان شهر انطاکیه روانه کرد پس برای آنان مطالبی 
بیان میکردند که از آن آگاهی, نداشتند, اما انها با خشونت. و شنکدلی با آن 
دو مرد رفتار کردند و در بتخانه محبوسشان 


ص: 14 


1- . |رشادالقلوب : 191 
۰-2 . معانی الاخبار : 106 


داشتند, آنگاه خداوند مرد سومی. را به سوق آنان یب 
شد و گفت: مرا به درگاه پادشاه راهنمایی کنید. و هنگامی که بر درگاه 
پادشاه ایستاد گفت: من مردی هستم که در فلات و سرزمینی بی آب و 
کل دبیم عباوت میپرداختم و اکنون علاقهمند گشتهام که خدای پادشاه را 
پرستش نمایم, نگهبانان 0 او را به گوش پادشاه بآ نون پس 
پادشاه گفت: او را به خانه خدایان وارد کنید. آن ود را -هارن کردند تاو 
یک سال را در آنجا با دو دوستش که قبلاً زندانی شده بودند به سر برد, 
پس به آن دو گفت: اين گونه قومی را از سنت و آئینی به سنت و آئین 
دیگری 22 فا ریم نه با خشونت و بدرفتاری, آیا مرا همراهی میکنید ؟ 
سپس گفت: به اینکه مرا فیشتا شید اقزار نکنید: انگاه نزد پادشاه بزدم تشد 
و پادشاه به او گفت: به من خبر رسیده که خداوند ما را عبادت میکردی, 
ی اه و ی و بت ای تلا بر چم ی 
گفت: ای پادشاه, حاجتی ندارم. ولی سرگذشت دو مردی که در خانه 
خدایان (بتخانه) مشاهده کردم چیست؟ پادشاه گفت: اين دو مرد سوی من 
آمدند در حالی که مرا از دين و آئینم گمراه میکردند و به سوی خداوندی 
استضاتف دعوت مینمودند. مرد گفت: ای پادشاه, مناظره زیبایی خواهد بود, 
اگر حقٌ با آن دو بود که پیرویشان میکنیم و اگر حقّ با ما بود که وارد 
دینمان میشوند و حقوق و واجباتی که در مورد ما به اجرا درمیاید در مورد 
آن دو نیز به اجرا درخواهد آمد؛ پس پاخشاه کر زا تال ارزو هرر 
فرستاد و هنگامی که بر او وارد شدند دوستشان به آنان گفت: چه چیز ر 

برای من (ما) 1 آوردهاید؟ گفتند: آمدهایم تا به سوی ِِ 
و ۱3 ۲ 
آنچه را بخواهد میأفریند و آنگونه که بخواهد شکل میدهد, و درختها و 
ثمرات را رویانده و باران را از آسمان نازل کرده است ؛ بنتزن ند آن دو 
گفت: آیا اگر نابینایی را نزد اين خدای شما که ما را به سوی او و عبادتش 
دعوت میکنید بیأوریم میتواند سلامتی 7 به او باز گرداند؟ گفتند: اگر از او 
بخواهیم و ارداه کند چنین خواهد کرد. گفت: ای پادشاه. نابینایی مادرزاد که 
۲ 
خدای خویش را بخوانید تا بیناین این شخض را به.او باز گرداند, آنگاه 


ص: 215 


برخاستند و دو رکعت نماز گزاردند, بلافاصله چشمان آن نابینا گشوده شد 
9 آسمان نگریست. پس گفت: ای پادشاه, نابینای دیگری بیاورید, 
نابینای دیگری آورده شد و اين بار خود سجدهای گزارد. آنگاه سرش را بالا 
گرفت و ناگهان ن نابینا بینائیش را باز یافت, سپس آن مرد گفت: ای پادشاه 
دلیل و برهانی از پس دلیل و برهان دیگر, شخصی زمین گیر را نزد من 
بیاورید ؛ چنین کردند و دوباره از آن دو خواست که سلامتی این شخص را 
نیز به او بازگردانند. پس پس نماز گزاردند و خداوند را خوانند. به یک باره 
پاهای هرمن کر اراد تشن ورام مات وراه آفاد. کیت ای 
پادشاه, زمین گیر دیگری را نزد من بیاورید. آورده شد و آن مرد با او چنان 
کرد که بار پیش کرده بود پس زمین گیر به راه افتاد, آن مرد گفت: ای 
پادشاه, دو دلیل آوردند و ما نیز ماتند‌شان: را آفوذنم: ولی یک چیز باقی 
ماتده است که اگر آن دو انجام هن با هم به کیش ف انستتیان درخواهیم 
آمده شین کفت: ای .باذشاهن مرا خیر ,رسندم که:شما عک پسرق داشتهاید 
که وفات نموده است, 1 پس اگر خدای این دو شخص او را زنده گرداند 
ار پادشاه به او گفت: من نیز با نو هم 
عقیدهام, آنگاه به آن دو گفت: یک هدف باقی مانده است. پسر پادشاه 
وفات نموده است. پس خدای خویش را بخوانید تا او را زنده گرداند؛ 
بنابراین دو مرد سجده کنان به درگاه خداوند بر زمین افتادند و سجدهشان 
را به دراز| کشاندند, سیس سرشان را بالا گرفتند و به پادشاه و 
شخصی را به سوی مزار پسرت روانه دار انشاءالله او را خواهی یافت که 
ات فزارتتن: بزخاسته است:مزنم. خارع :شدند و میتريشتندر آنگاه پسر 
پادشاه را مشاهده کردند که از قبر خارج شده و سرش را از زیر خاک 
تکان میدهد, آن پسر نزد پادشاه آورده شد و او پی برد که واقعاً پسرش 
است, یس به او گفت: ای پلسرم؛ حال و وضعیت تو چگونه است؟ گفت: 
من مرده بودم, و اکنون دو مرد را مشاهده کردم که در مقابل پروردگارم 
به سجده افتادند در حالی که 


از او میخواستند که مرا زنده گرداند. پس خداوند مرا زنده گرداند, پادشاه 
گفت: ای پس کم اگر آن دو را ببینی آنها را میشناسی؟ گفت: بله, پس 
پادشاه تمام مردم را به سوی صحرا خارج کرد و یک یک مردان آن قوم از 
مقابل پسر پادشاه عبور میکردند و پدرش به او میگفت: 
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پنگر, و پسر میگفت: خیر خیر, بعد از آمدن جمع کثیری از مردان, یکی از 
آن دو مرد بر پسر گذر کرد پس گفت: این یکی از آن دو است و با دستش 

به او اشاره کرد, آنگاه تعداد بیشتری از مردان بر او گذشتند تا اينکه پسر 
پادشاه خوشت دیحر آن مرد. | نیز مشاهده کرد و کفت* و آیزنه. مرو دیکر. 
۱ پس پیامبری که دوست آن دو مرد بود گفت: من به خداوند شما 
ایمان آوردم و یقین یافتم که آنچه به ارمغان آوردهاید حق" است و پادشاه 

ت: من نیز به خدای شما ایمان آوردم, و تمام مردم سرزمین لحت 
فرمان او نیز ایمان آوردند.(1) 


ضیح: طبرسی رت الله تن کفنشید. آبة «واضرب لهم مثلاً اجان القریه 
اد المرسلون» گفته است : یعنی صاخ که پیامبران را به سوی 
آنان روانه داشت. «ذ آرسلنا الیهم اثنین» یعنی: دو پیامبر از پیامبران خود, 
«فکذبوهما» 1 ای ده است: آنان؛ آن دو پیامبر را زدند و 
محبوسشان با «فعززنا بثالث» یعنی: پشت آن دو را , به پیامبر سومی 
گرم و قرص و محکم گرداندیم. شعبه گفته است: اسم دو پیامبر نخست, 
شمعون و یوحثا, و اسم پیامبر سوّم بولس بوده است؛ ابن عباس و کعب 
گویند: اسم دو كِپ" نخست صادق و صدوق و اسم پیامبر سوم سلوم بوده 
است؛ وهب و کعب گفتهاند: آن سه نفر از فرستادگان عیسی و حواریون 
بودهاند,. و عیسی علیه السلام آنان را به خود نسبت داده چرا که از جانب 
وی به سوی آن قوم فرستاده شدند, [پس رسولان گفتند: ما به سوی شما 
به پیامبری فرستاده شدیم ) انگاه ساکنان ان شهر گفتند : (شما جز بشری 
مانند ما نیستند ) بنابراین شایستگی پیامبری ندارید [ و خدای رحمان چیزی 
نفرستاده است 4. 


و ساکنان آن دیار اين سخنان را بعد از اقامه حجّت و ظهور معجزه و 
نپذیرفتن آن بر زبان راندند, آنگاه رسولان گفتند: ( پروردگارمان میداند که 
ما واقعا به سوی شما فرستاده شدهایم, و بر ما [وظیفهای ] جز رسانیدن 
ِِ با سپس کافران آن قوم 0 تطیرنا بکمٌ» یعنی. 

شما به شگون بد گرفتهايم و [اگر دست برندارید سنگسارتان میکنیم ) 
0 فد ینم ۵ 
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1-. تفسیرالقمی : 549 و550 


(قطعاً عذاب دردناکی از ما به شما خواهد رسید), رسولان گفتند: 


طائرکم معکم» یعنی: بد شگونی و 
و نی اقامت دارید. ِ زگرتم» یعنی: : اگر شما را پند دهند باز 
۱ 5 
معنای نخست است؛ ؛ و يا اگر تدبیر و انديشه کنید به درستی گفتار ما پی 
خواهند بروه خیل, انم قوم مقسرفون» یعنی: در ما خصوصیتی وجود ندارد 
که باعث شومی و بدشگونی ی ی ال 
معصیت از حدود الهی تجاوز کردهاید, و جاء من من آقصی المدینه راجل 
یسعی» (و در اين میان مردی از دورترین جای شهر دوان دوان آمد 1 از 
ابن عباس و گروهی از مفسران روایت شده که اسم این مرد, حبیب نجّار 
بوده است. او هنگام ورود تولان بنه ان نشف به. آنان ایمان آورده جود. و 
منزلش کنار دورترین دروازه از دروازههای شهر قرار داشت, پس هنگامی 
که خبر به او رسید که قومش رسولان را تکذیب کردهاند و قصد به قتل 
زشساندن آنان زا ار ند دوان دوان و در حال تاخت سر رسید. و گفت: (ای 
قوم من, از اين فرستادگان پیروی کنید), اين مرد از پيامبري فرستاده 
شدگان آگاه بود چرا که هنگامی که او را به سوی دعوت خود فرا خواندند 

به آنان گفت: آیا در مقابل اين دعوت اجر و پاداشی از من طلب میکنید؟ 
گفتند: خیر . ؛ و ابن عباس گفته است: آن مرد به مرضی مزمن يا جذام مبتلا 
بود پشن أن رسولان او را شفا دادند و به آنان ایمان اورد. سیس گفت: 
«اعوا مت لا شا کی اصر امسر متدی ۲ از کسای که باداشت شا 
نمیخواهند و خود نیز بر راه راست قرار دارند پیروی کنید), گفته شده: 
هنگامی که این سخن را به زبان آورد او را نزد پادشاه بردند. پس پادشاه 

به او گفت: آیا تو نیز از این رسولان پیروی میکنی؟ گفت: (آخر چرا کسی 
را نپرستم که مر آفریده است و همة شما به سوی او باز میگردید) یعنی: 
بخواهد به من 01 برساند )+ یعنی: اگر بخواهد مرا هلای سازد و 
یاضرری _به من برساند,. (نه شفاعت شن مرا سود میرساند) یعنی 
شفاعت انان چیزی را از من باز نمیدارد و دور نمیسازد, و نه میتوانند مرا 
برهانند 4 و از 
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هلاکت و ضرر خلاص گرداند. [در آن صورت من قطعاً در گمراهی آشکاری 
خواهم بود, من به پروردگارتان ایمان آوردم, پس مرا بشنوید 4 یعنی: سخن 
مرا بشنوید و آن را بپذیرید. سیش قوم. او آنگاه که این کلاهش را ثبتیدند 
با پاهایشان او را لگد مال کردند تا وفات نمود, بنابراین خداوند او را داخل 
بهشت گرداند در حالی که زنده بود و در آن روزی داده میشد. و این 
مصداق [۳۳ «قیل ادخل الجنه» است ؛ قتاده گوید: او را ما ی ۳ 
به قتلاش رساندند؛ حسن و مجاهد گفتهاند: هنگامی که قوم آن مرد 
خواستند او را به قتل برسانند خداوند او را به سوی خویش بالا برد پس او 
را در بهشت جای دارد و نمیمیرد مگر ؛ به هنگام نابودی دنیا و از بین رفتن 
بهشت,؛ , هم چنین گفتهاند: نی که اد واره آن گردیده جایز است که نابود 
شود و گفته شده: آنان او را به قتل رساندند ولی ِِ سبحان او را 
8237 گرداند و در بهشت داخلش گرداند. پس هنگامی که وارد بهشت شد 
گفت: (ای کاش قوم من میدانستند که پروردگارم چگونه مرا آمرزید) و 
ارزو کزد که قوهتن از فغقر ت‌‌هربادانن کلانی: که. بده بخشتندم: آخام کردند 
تا برای دست یافتن به چنین پاداشی رغبت پیدا کنند و ایمان بیاورند و بدان 
دست یابند, و در زمرة عزیزانم قرار داد ! یعنی: مرا از جمله وارد 
شوندگان به بهشت قرار داد. سپس خداوند سبحان داستان عذابی را که 
بر قوم آن مرد نازل کرده حکایت کرده میفرماید: (بعد از او بر قومش 
فرود نیاوردیم 1 یعنی: بعد از کشته شدن يا عروج او به اسمان. (هیج 
شیاهی. را از اسان ور سیاهاشت از سلانکه مباشد بعتی: با فرود 
اوردن ملائکه از اسمان از انان انتقام نگرفتیم, زو پیش از این نیز 
فرستنده نبودیم ) یعنی. ما به هنگام هلاک گرداندن امتهای پیشین نیز 
سپاهیانی بر آنان فرو نفرستادیم, و گفته شده معنا چنین است: پس از او 
پیامی را از آسمان بر قومش نازل نکردیم و هنگامی که پیامبرانشان را به 
قتل رساندند خداوند پیام رسانی به آنان را قطع فرمود, (تنها یک فریاد بود 
و بس + یعنی: هلاک گرداندن همه آنانِ به سادهترین روش ممکن صورت 
پذیرفت, , تنها یک فریاد بود و پس از آن همگی به هلاکت رسیدند, و به 
ناگاه همه آنها سرد بر جای فسردند + یعنی: ان و جوش افتادند و 
مُردند. گفنه. شدم: انان هناشن که نیت سین شین کق: انار تهص شا یه 
قتل رساندند خداوند مورد غضب و خشم 


ص: 19 


شان قرار داد. و جبرئیل را فرستاد تا اینکه دو طرف دروازههای شهر را 
گرفت و یک بار بر سر آنان فریاد برآورد پس همه آنان از بین رفتند در 
حالی که هی صدایی از آنان شنیده نميشد, مانند تن آنگاه که خاموش 
شووبابان 11 


التعلبیت در تفسپرش گوید: ان مرد حبیب پسر مردی بوده است؛ و ابن 
عباس و مقاتل گفتهاند: او حبیب پسر اسرائیل بوده که نچار بوده است؛ 
وهب گوید: او مردی بوده که مبتلا به جذام بود و مومنی بود که بسیار در 
راه خدا صدقه میپرداخت, شامگاهان دخل خود را جمع میکرد و آن را به دو 
قسمت تقسیم میکرد: نصف آن را صرف خوراک خانوادهاش میکرد و 

نصف دیگر را در راه خدا صدقه میداد. و قتاده گفته است: 0 
به عبادت پروردگارش میپرداخت, هنگامی که خبر رسولان به او رسید نزد 
آنان آمد و کیش و آئین خویش که مبنی بر توحید و عبادت خداوند بود را 
آشکا ر ساخت پس قومش به او حمله ور شدند و به قتلش رساندند :1 


21 التمحیص: سدیر گوید: به امام باقر علیه السلام گفتم: آبا خداوند 
ایا من اس اه ها معا سوه را ار از 
موّمن کسی آزموده میشود و به بلا گرفتار میآید؟ تا جائی که صاحب پس 
که گفت: (ای کاش قوم من میدانستند ۶( مکنع) بوده است, گفتم: (مکنع) 
چیست؟ گفت: دچار جذام شده بود.(3) 


2 سای الضووفه اتونضنر. ویو از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
میفرماید: عیسی روح الله بر قومی گذر کرد که جمع شده بودند و به 
جنجال و هیاهو میپرداختند. گفت: اینان را چه شده است؟ گفته شد؛: ای 
روح خدا, در اين شب فلان دختر فلان به خانه فلان پسر فلان برده ميشود, 
نی کفیت: امروز جنجال به پا میکنند و فردا میگربند, یکی از آنان گفت: 
ای رسول خدا, چرا میگریند؟ گفت: به خاطر اینکه فلان دختر در این شب 
میمیرد, پس آنان که سخن او را پذیرفتند گفتند: خدا و رسولش راست 
میگویند. ولی منافقان گفتند: فردا چه نزدیک است. هنگامی 
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1- . مجمع البیان 8 : 418 و419 , 421 و422 
۰2 . نسخه خطی الکشف و البیان 


۵ب نسخه خطی: تمخیض : کلیتن نیز در الاضول 254-2 آن را توایت 
کرده است. 


که صبح شد آمدند و آن دختر را به حالت طبیعیاش مشاهده کردند که هیچ 
اتفاقی برایش نیفتاده بود. پس گفتند: ای روح خدا؛ دختری که دیروز خبر 
وفاتش را به ما دادی نمرده است, عیسی علیه السلام گفت: خداوند هر 
کاری را بخواهد انجام مید هد, پس ما را نزد آن دختز. بتریده: آنان نیز در 
رفتن از هم پیشی میگرفتند تا اینکه بز در خانه او کوبيدند, شوهرش از 
خانه خارج شد و عیسی علیه السلام به او گفت: از همسرت اجازه بگیر که 
نزدش بروم, پس نزد همسرش آمد و او را آگاه گرداند که روح و کلمه خدا 
با عذهای از همراهان پشت در است. پس [ زن نیز خود را پوشانید و 
عیسی علیه السلام نزدش آمد و به وی گفت: در اين شبی که گذشت چه 
کاری انجام دادی؟ گفت: کاری انجام ندادم جز همان کاری که در گذشته 
نیز انجام میدادم, در هر شب جمعه گدایی نتتراع ها مبا فد ۵ به: آه‌غذای یک 
هفته میبخشیدیم, این گدا در چنین شبی که من مشغول امورات خود بودم 
و خانوادهام سرگرم انجام کارهای خویش بودند سراغ من آمد. سپس بانگ 
برآوزد ولفی کشسی جواب او را نداد. دوباره فریاد زد و باز هم کسی پاسخی 

به او نداد تا اینکه چندین بار فریاد بر آورد. و آنگاه که صدای او را شنیدم 
از روی اکراه برخاستم و مانند گذشته طعام یک هفته را به ۳ 
پس عیسی به آن دختر گفت: از جایی که نشستهای کنار بروء و هنگامی که 
کنار رفت ناگهان در زیر لباسهایش افعیای ظاهر شد که به ضخامت تنه 
درخت بود, پس عیسی گفت: خداوند این افعی را با کاری که انجام دادی 
(اطعام گدا) از تو باز داشت.(1) 


توضیح: (الجلبع): هیاهو و تداخل صداها, (الجذعة): تنه درخت. 


بصار اتسات اه بس اه س ادام‌سا الم ااسلاه 
فرمود: یاران تو درباره ان عیسی و موسی علیهم السلام چه 
میگوت وب ظر آنان کدام ی اهر نودهانه؟ کتنم: کنبی را پرچیافران 
اد الم بزتیت نت فرموهه ری اکزا سا به کاب ابر 
ات وان مر بر 
ام تانب واه اس اه ات ات 
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1-. آمالی الصدوق: 299 و300 


فرمود: خداوند متعال در مورد موسی فرموده است: «و کتبنا له فی 
الاوارج من کل شیء موعظة» و درباره هر چیزی پند و اندرزی را در 
لوحههایی برای او نوشتیم ) و نفرمود: به صورت مطلق همه چیزی را برای 
او نوشتیم, هم چنین درباره عیسی چنین فرموده است: «لأبیّن لکم بعض 
الذی تختلفون فیه» (تا درباره بعضی از آنچه در آن دچار اختلاف میشود 
برایتان توضیح دهم ) و نفرمود: درباره همه چیزهایی که در آن دچار اختلاف 
هستید, ولی خداوند در مورد یاور و صاحب شما کلف علیه السلام فرموده 
است: « کفی بالله تشنهیدا بیتی و بینکم و مهن عنده علم الکتاب» (در میان 
من و شما شهادت و گواهی خداوند آن کس که دانش کتاب نزد اوست 
کافی میباشد. ) 


4. احتجاج الطبرسی: ابن عباس گوید: گروهی از یهودیان نزد پیامبر صلّی 
الله علیه و آله آمدند و در خلال صحبتهایی که مطرح کردند گفتند: عیسی 

بهتر از توست.؛ پیامبر فرمود: چرا چنین مییندارید؟ و۱ به دلیل اینکه 
روزی عیسی بن مریم علیه السلام در ميانه راهی کوهستانی در بیت 
المقدّس بود که شیاطین سراغش آمدند و خواستند او را با خود د ببرند, پس 
خداوند عرٌ و جل به جبرئیل امر فرمود: با بال راستت بر چهره شیاطین 
ضرباتي بزن و آنان را در آتش بیفکن, بنابراین با بالهایش ضربههایی را بر 
چهره آنان نواخت و در آتششان بیفکند, انجاه تافیر ضلی الله علبه و اله 


فرمود: : حقبقتاً که به من بهتر از آنچه گفتید بخشیده شده است.(1) 


5 تفسیر علی بن ابراهیم: «اِتّی آخلق لکم من الطین کهیثه الطیر» 
بعنی. + رز اه تقدیر و مشیت بر خلق آن قرار گرفته 
است ؛ امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه «و ا رز گام بما تأکلون و ما 
تذخرون فی بیوتکم» فرموده است: همأنا عیسی علیه السلام به بلی 
اسرائیل میگفت : من فرستاده خداوند به سوی شما هستم, و از گل چیزی 
شبیه پرنده میسازم سیس در ان میدمم و به اذن خداوند تبدیل به پرندهای 
میشود, و نابینا و مبتلا به مرض پیسی را درمان میکنم, ولی بنی اسرائیل 
گفتند: کاری که انجام میدهی را چیزی جز افسون و جادو نمیپنداریم. پس 


ص: 222 


1 احتفاح الظترسی:: 26 295 


میت ارید کر ما را ان هه در مامتان ورد و اثار و حدضره کید 
با خبر سازم- یعنی: آنچه در خانههایتان قبل از خارج شدن میخورید و آنچه 
تا شب ذخیره میسازید- آیا با این وجود به درستی گفتارم پی میبرید و مرا 
تصدیق میکنید؟ گفتند: بله, پس به شخص میگفت: فلان و فلان غذا را 
خوردی, فلان و فلان نوشیدنی را سر کشیدی, و فلان و فلان چیز را در 
خانه ذخیره ساختی. , پس برخی از آنان این سخنان را از او میپذیرفتند و 
ایمان میأوردند و برخی دیگر کفر میورزیدند. و برای آنان در آن سخنان 
و تن آیدد «و لاح لکم بعض ۳ حزم منک کته ینت خر این 
که عیسی علیه السلام حلال گرداند عبارت بودند از: روز شنبه, پیه و 
جریا و برتدهای که خداوند آن را بز بتی اسرائیل حرام کردانده بود.(1] 


6 غیفن. اخبار الزضا. الخضال: از آمام رضا علیه. السلام شنیدم: شید که 
میفرماید: ترسناکترین و وحشتناکترین مواقعی که انسان در آنها قرار 
میگیرد سه موقعیت هستند: 3 میشود و از شکم مادرش 
صی صارا تن وا 
را میبیند, و روزی که بر انگیخته میشود و احکامی که در دنیا نظیرش را 
مشاهده نکرده میبینید, خداوند در این سه موقعیت بر یحیی علیه السلام 
درود فرستاده و از بیم و هراس, در امانش نگاه داشته است و فرموده 
است: «و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا», هم چنین 
عیسی پسر مریم در این سه موقعیت بر خود درود فرستاده و گفته 
است :«و السلام علیث یوم ولدثٌ و یوم آ وت و بوم آبعت حتا» 2(۰) 


7 فنطی کاه بن اش هام ادن رصان عاسم ام کل 
ار ار اس که | 
پادشاه روم داشت فرمود: عمر عیسی علیه السلام در دنیا سی و سه سال 
بود. سیس خداوند او را به به 


ص: 323 


1- . تفسیر القمی : 92 و93 
2 . عیون الأخبار : 142, الخصال 1 : 53 


سوی آسمان بالا برد. سپس در سرزمین دمشق بر زمین فرود میأید و او 
همان کسی است که دثال را به قتل میرساند.(3) 


8 علل الشر ائع: امام صادق علیه السلام فرموده است: عیسی پسر 
مریم علیه السلام بر دامنههای (روحاء) کنر کرد در حالی که میگفت: لبیک, 
من بنده تو و فرزند کنیزت هستم. لبیک. حدیت.(2) 


در الکافی نیز مانند این حدیت روایت شده است.(3) 


9 معانی الأخبار: معنای مسیح این است که عیسی علیه السلام در زمین 
به سیاحت میپرداخت و روزه میگرفت.(4) 


0. امام صادق علیه السلام در مورد آیه «و جعلنی مبارکا آینما کنث» 
فرموده است : (فتار کا) بعنلی (نفاعا)" سود بخش و منفعت رسان 5(۰) 


1. عیون الاخبار الرضا: امام رضا علیه السلام فرموده است: بر انگشتری 
عیسی علیه السلام دو واژه (متل) که انها را از انجیل بر گرفته بود به این 
ترتیب نقش بسته بود: : خوشا به حال بندهای که به خاطر او یاد خدا زنده 
میگردد و بدا به حال تک تب تا تراهط فراموش میشود.(7) 


2. الاحتجاج: حمران بن آعین گوید: از امام باقر علیه السلام در مورد این 
فرموده خداوند عز و جل «و روج منه»* سوال پر سیدم», ایشان در پاسخ 
فرمود: (روح) مخلوقی است که خداوند بر اساس حکمت خویش آن را در 
ام و کسی علیمها السام افریه اس ۱9 


ص: 224 


1-. تفسیر القمی : 595 و597 و598 
2 . علل الشرائع : 145 

3- . فروغ الکافی1 : 223 و 224 

4-. معانی الأخبار : 19 

5- . معانی الأخبار : 64 

6-. تفسیر القمی : 410 و411 

7-. عیون الأخبار : 218 


تراسا الط ی 02 17 


سیر غلی ین ابراهیم: «اد فان اتخا تون با سیم مریم عل 
بستطیع ریک آن تنل علینا مائدة من السماء» (هنگامی که حوارون 
که اس تن مش پرورد کارت میتواتد از آسمان خواتی برای ما 
فرود آورد؟ ) پس عیسی فرمود: «ائقوا الله ان کنتم مومنین» (تقوای خدا 
پيشه سازید اگر ایمان دارید ), آنگونه که خداوند حکایت میکند حواریون 
گفتند؛ « نرید آن نأکل منها و تطمئن قلوبنا و نعلم آن قد صدقتنا و نکون 
علیها من الشاهدین» [میخواهیم از آن بخوریم و دلهای ما آزافتن پابد و 
بدانیم که به ما راست گفتهای و بر آن از شاهدان باشیم , پس عیسی 
فرمود: «اللهم رثن آنزل علینا مائده من السماء تکون لنا عیدا لاوْلنا و آخرنا 
و آیه هک و ارزفنا و انت خر الزاوفن» (بار الهاء پروود کازاء ار اسفان 
خوانی بر ما ره ۱ و نشانهای از جانب تو 
باشد و ما را روزی ده که تو بهترین روزه دهندگانی ], و خداوند در پاسخ به 
درخواست آنان فرمود: «[نی منژلها علیکم فمن یکفر بعدٌ منکم فائی اعدرة 
عدایا لا آجدا من القالین » رفن آن را بر شما فره حواهم فرستاه رلی هر 
یک از شما پس ازان کف ورری وی را چنان عذابی میدهم که هیچ یک از 
خهاتان را آن‌حان عذاب انم ۲ آ گاه‌ سره اشماتی بر اان ال 
میشد, پس بر آن جمع ميشدند و میخوردند تا سیر میگشتند سپس آن 
سفره برداشته ميشد, ولی بتر ان و نازپروردگان آن قوم ۹ به 
فرومایگانمان اجازه نمید هیم از این سفره اتتا تیه چیزی بخور ند بنابراین 
ی ۱ 2۴ 
(1) 


4د. تفسیر العیاشی: از یحیی الحلبون روایت شده که قرائت صحیع انش 
«هل یستطیع ربک» چنین است: (قل تستطیع آن تدعو ربک): آیا میتوانی 
پروردگارت را فرا بخوانی؟(2) 


فوضیه: آین فراتت مشلن به آلکسانی است مه طوری که (شات را ده 
صورت صیفغه مخاطب و (ربک) را متصوت قرائت ت کرده است یعنی: (هل 
تستطیع سوال ریک؟ آیا میتوانی از پروردگارت بخواهی؟) 


ص: 225 


1- . تفسیر القمی : 177 
۰2 . نسخه خطی تفسیر العیاشی 


35 قصص الأنبیاء: از امام صادق علیه السلام روایت شده که رسول خدا 
خضلی آلله غلنه ۵ آله مرموه: ابراهیم. موسی و عیسی علیهم السلام را 
مشاهده نمودم, موسی علیه السلام مردی بلند قامت با موئی نرم و صاف 
هتسه با مرو ان فسله (ط اه شوه بود, اما عیسی علیه السلام مردی 


سرخ چهره با موئی مجعد و چین چین و قامتی میانه بود. سپس پیامبر 
سکوت کرد. پس به ایشان گفته شد: ای رسول خدا؛ ابراهیم چگونه بود؟ 
فرمود: به یاور و همراه خویش - یعنی خودم- بنگرید.(1) 


6. قصص الاأنبیاء: به اسناد صدوق از امام باقر علیه السلام روایت شده 
که فرمود: خوان اسمانی که بر بنیاسرائیل فرو فرستاده شد, با رشتههایی 
از طلا آراسته شده بود و فقط ثه ماهی و ثّه قرص نان بر آن قرار داشت. 
21) 


در تفسیر العیاشی مانند همین حدیت روایت شده است.(3) 


7 تسیر آفام. خسکری: پیاهیر ضای. الله .غلیه و له مفرهاو همان 
ای ما اس و ی ی 


قرص نان و ماهیهایی کوچک برای او : با برکت گرداند, تا جائی که چهار هزار 
هد تفر از آن رد ده سر کسید 3 


8. قصص الأٌنبیاء: به اسناد صدوق از امام رضا علیه السلام روایت شده 
که عیسی علیه السلام هم میگریست و هم میخندید, ولی یحیی علیه 
السلام فقط میگریست و نمیخندید, و شیوهای که عیسی علیه السلام در 
بر گرفته بود پسندیدهتر بود.(5) 

9 (کمال الدین: از رسول خدا ضلی الله علیه و آله روایت شده که 
فرمود: جبرئیل نوشتهای را بر من فرو فرستاد که در آن اخبار فرمانروایان 
پیامبران و رسولانی که پیش از من برانگیخته شدهاند ذکر شده بود - و 
این حدیئی طولانی 


ص: 226 


1 نسخه خطی قصص الاأنبیاء 
۰2 . نسخه خطی قصص الانبیاء 


۰-3 . نسخه خطی تفسیر العیاشی, این حدیت و حدیث پیشین را البحرانی 
در البرهان 1 : 511 روایت کرده است. 

تعکر 77 

.. تمنکه خطی, قجرحرن الاتبیا 


است که تنها قسمتی را که مورد نیاز است نقل کردهایم- سیس فرمود: در 
سال پنجاه و یکم از دوره فرمانروایی اشبخ بن اشبحان که (کیس) نامیده 
ميشد و دویست و شصت و شش سال فرمانروایی کرد, خداوند عیسی بن 
مریم علیه السلام را به پیامبری برانگیخت و نور, علم: حکمت 3 هم 
دانشهای پیامبران پیشین را در وی به ودیعه نهاد و او را به ام مر 
۳ 
که آنان را به سوی کتاب و حکمتش و ایمان به خدا و رسولش فرا میخواند 
و دعوت مینمود, ولی بیشتر آنان طغیانگر شدند و کفر ورزیدند, و آنگاه که 

به او ایمان نیاوردند پروردگارش را خواند و عزم را خود بر علیهشان جزم 
هنن کر اه توا یی از نان را مسخ نمود تا آیت و نشانهای به آنان 
بنمایاند باشد که پند بیذیرند. ولی جز طفغیان گری و کفر چیزی به آنان 
نیفزود. سپس عیسی علیه السلام به بیت المقدس آمد در حالی که سی و 
سه سال بنی اسرائّیل را دعوت میکرد و انان را به دست یافتن به انچه نزد 
خداست تشویق میکرد, تا اينکه در نهایت بهودیان در طلب او به راه افتادند 
و مدغگی شدند که او را عذاب داده و زنده به گور کردهاند. و برخی دیگر 
ادعا کردند که او را کشته و به صلیب کشیدهاند, اما خداوند راهی را برای 
قدرت پافتن آنان , ۱ ۱ 
بود را کشتند و به 9 کشیدند, و قدرت عذاب دادن و دفن کردن با 
کشتن و به صلیب کشیدن او را پید| نکردند خر که خدآوند ‏ و جل 
میفرماید: «انّی متوقیک و رافعک ال و مطفرک من الذین کفروا» (من 
جان تو را ستانده و به سوی خوبش بالایت میبرم و تو را از انان که کفر 
ورزیدند پاک میگردانم ) بنابراین توانایی کشتن و به صلیب کشیدن عیسی 
علیه السلام را نيافتند, به خاطر اينکه اگر آنان چنین امکانی یافته باشند 
فرموده خداوند متعال کذب پنداشته میشود, ولی خداوند بعد از آنکه جان 
عیسی را ستاند او را به سوی خویش بالا برد, و آنگاه که خداوند اراده کرد 
او را نزد خویش بالا برد به او وحی نمود که نور و حکمت خداوند و دانش 
کتابش را در شمعون بن حمون الصفا به ودیعه گذارد و او را پس از خود 
بر مومنان به عنوان جانشین قرار دهد پس عیسی علیه السلام چنان کرد 
و شمعون پیوسته اوامر و فرامین خداوند عرٌ و جل را اجرا میکرد و قوم 


ص: 297 


خویش بنی اسرائیل را به وسیله تمام گفتههای عیسی علیه السلام هدایت 
میکرد و با کافران به جهاد میپرداخت. پس هر که از او اطاعت میکرد و به 
اه و انجه که دکر میکرد ایمان فیاهرد مومن به شفار ضبافد و هر که او زا 
انار و ان فرمانن. شرتحی. مبکرد مرنکیته کر مت ۲ ایک 
پروردگارمان پیامبری از صالحان یعنی یحیی پسر زکریا علیه السلام را 
برگزید و او را در میان بندگانش برانگیخت, پس دوران شمعون به سر 
آهته ور آن زهان اردشیر گر‌فانره‌ایی میگرد.(ط۱ 


میگویم: اين داستان به صورت کامل در باب احوال ملوک و فرمانروایان 


ذکر شده است. 


کال اتید بای اقر یه اسلام ریم استه ایا اه 
عیسی را به صورت ویژه به سوی بنیاسرائیل روانه داشت و مکان پیامبری 


او بیت المقدس بوده است. پس از او نیز دوازده نفر از حواریون به 
جانشینیاش کمارده شدند.(2) 


1 الخصال: از پیامبر صلّی الله علیه و آله روایت شده که فرمود: اولین 
پیامبری که در میان بنی اسرائیل برانگیخته شد فوشتین. ۵ آخرین ایشان 
عیشی نون: و دز کل شنشضد بامبر در میان آنان مبعوت شدند.(3) 


نش ات سم 1 0 آنتدت ال در گر 
نیز وجود دارد؟ ایشان در پاسخ فرمود: خداوند تبارک و تعالی فرموده 
است: «تبارک الله ۳ الخالفین» پاک و منژه است ۳ که بهترین 
آفرینندگان است !, و ما را آگاه گردانده که در میان بندگانش نیز برحی 
قدرت آفریدن دا و برخی دیگر چنین قدرتی ندارند, از جمله آفرینندگان, 
عیسی علیه السلام میباشد که به اذن خدا از گل چیزی را : به شکل پرنده 
فبساخت: و گر آن هید مد -هته: ادن خندا یدیل .یه 


ص: 229 
آع اکضال اندس : 130 


2 . اکمل الدین : 127-122 
3- . الخصال 2 : 104 


پرنده ميشد, هم چنین سامری نیز برای بنی اسرائیل گوسالهای دارای پیکر 
که صدای گاو از انیم سید آفرید 1(۰) 


تا بایان آنجة در کتاب التوحند ذکر اشند: 


3. قصص الاأنیباء: به اسناد صدوق از امام صادق علیه السلام روایت شده 
که فرمود: بین داوود و عیسی علیهما السلام چهار صد و هشتاد سال 
فاصله بود, در انجیل موعظهها و امتال و احکامی شرعي بر عیسی نازل 
شد که قصاص و احکام حدود و تقسیم ارت و میرات در انها وجود نداشت., 
هم چنین احکامی بر او فرستاده شد که احکام فرستاده شده بر موسی 
علیه السلام در تورات را سبک میگرداند, و اين مصداق فرموده خداوند 
اس ۱ اک او کیت و 
لأحل لکم بعض الذی حثم علیکم» تا برخی از آنچه که بر شما حرام شده 
بو واخلال کم نخس اه السام هام موصانین که هم رافتی ود 
از او پیروی میکردند را فرمان داد که به شریعت تورات و شریعت همه 
را ای ها ره 
علیه السلام هفت یا هشت سال درنگ کرد, آنگاه آنان را از آنچه میخوردند 
و يا در خانههایشان ذخیره میکردند باخبر میساخت, و در میان انان بر 
میخاست و مردگان را زنده میکرد و نابینایان و مبتلایان به مرض پیسی را 
درمان میکرد و به آنان تورات میاموخت, سس فلحاهی که خداوند اراده 
کرد حجت را بر بنی اسرائیل کامل گرداند انجیل را بر عیسی نازل کرد؛ 
آنگاه او مردی را به سوی روم فرستاد که هیچ مریضی را مدارا نمیکرد 
مگر آنکه از مرض خود شفا مییافت, و نابینایان و مبتلایان به پیسی را 
درمان میکرد تا اینکه اين مسأله نزد پادشاهشان ذکر شد و آن مرد پیش او 
برده شد, پس پادشاه به او گفت: آیا تانینایان .و مبتلایان: بة پیشتن راشفا 
میبخشی؟ گفت: آری. سپس مردی را حاضر کردند که حدقههای چشمش 
گود شده بود و هیچ چیزی را نمیدید. پس دو فندوق را حاضر کرد و پس از 
شکستن آنها را در دو چشم او قرار داد و به درگاه خدا دعا کرد, پس به 
ای 


ص: 99 


1- . توحید الصدوق : 46-44 


بنابراین پادشاه آن مرد را در کنار خود نشاند و گفت: با من باش و از 
محدوده فرمانروائيام خارج نشو, بنابراین برترین جایگاه را نزد خود برای او 


در نظر گرفت. 


سپس مسیح علیه السلام شخص دیگری را برانگیخت و به دانش زنده 
کردن مردگان را به او آموخت, پس او نیز وارد سرزمین روم شد و گفت: 
دانش من از پزشک پادشاه بیشتر است. اين سخن را برای پادشاه با ز گو 
و او را به قتل برسانید, آنگاه پزشک گفت: اين کار 
را نکنید,به او اجاژه وزود دهید اکر عطایش بر شنما اشکا ر گشت او را به 

قتل رسانید حال آنکه دلیل و برهان نیز دارید؛ ۱ 3 
و گفت: من مردگان را زنده میکنم. بنابراین پادشاه و مردم سوار 
مرکبهایشان شدند و به سوی مزار پسر پادشاه که در آن ایام فوت نموده 
بود رفتند, , آنگاه فرستاده عیسی دعا خواند و پزشک مخصوص پادشاه که او 
نیز فرستاده نخستین عیسی بود آمین گفت, ناگهان قبر شکافت و پسر 
پادشاه از آن خارج شد., سپس پیاده به راه افتاد تا به حجره پدرش رسید, 
پادشاه گفت: ای پسر کم چه کسي تو را زنده گرداند؟ پسر نگاهی انداخت 
و گفت: این و این شخص؛ آنگاه آن دو برخاستند و به پادشاه گفتند: همانا 
ما فرستادگان عیسی به سوی تو هستیم, تو سخن فرستادگان او را 
هنگاهی که به سویت اه نمیشنیدی و دستور به قتل آنان میدادی, پس 
باذشاه ببره آنان. شند. و قعیناله مسیح علیه السلام را بزرگ ۵ حرامی 
داشتند, تا جائی که دشمنان خدا آنچه را خواستند در مورد او گفتند. همچنین 
بهودیان تکذیبش کردند و آهنگ قتلش نمودند.(1) 


4 قصص الأنبیاء: پا اسناد صدوق از امام صادق علیه السلام روایت شده 
که غیسی غلبه السلام ای که ارادخ کرد با باراتتن وداع. کند انان ر۱ 
جمع کرد و به (نشست و برخاست با) ضعیفان فرمانشان داد و آنان را از 


زور گویان و ستمگران باز داشت؛ آنگاه دو نفر را به سوی انطاکیه روانه 
داشت, پس در روز جشن ساکنان ان دیار بر انا وارد شدند در حالی که 


بهایهان با اشکار ساحته ومسرل عاوشان بودند یزاین به سرت و 
با خشونت به سوی ان دو نفر رفتند و با 


ص: 330 


تونشه خی قضیض الا تبیاء 


زنجیر‌هایی آنان را بستند و به زندان افکندند. هنگامی که شمعون از این 
امر آگاه شد به انطاکیه اف هدر تاره نان رفت و گفت: آیا شما را 
از زورگویان و ستمگران نهی نکردم؟ سپس از نزد آنان خارج شد و با 
فر دما ضعیف کقق یر تیا ارامتن روم به مطرح نمودن سخنان و 
نظرات خویش نمود. پس ضعیفان سخنان او را رمخمیان به کسانی که از 
آنان قویتر بودند میرساندند. ولی سخنانش را شدیداً پنهانٍ میداشتند, این 
گفت: ۱ دو 
ماه است, او را نزد من بیاورید. پس او را آوردند و بعد از دیدنش محبّت او 
به دل پادشاه نشست و گفت: نمینشینم مگر آنکه این مرد نزد من باشد, 
آنگاه پادشاه خوابی دید که او را بسیار وحشتزده کرد پس درباره آن: خواب 

از شمعون سوال پرسید, و شمعون به او پاسخ نیکویی داد که تادسانتن 
گرداند. سپس دوباره در خواب ب چیزی به پادشاه القا شد که او را ترساند و 
شمعون آن خواب را به گونهای تاویل کرد که بیشتر او را شادمان کرد, 
آنگاه شمعون پیوسته با پادشاه هم صحبتی میکرد تا اينکه بر(افکار) او 
چیره شد و گفت: آیا در زندان تو دو مرد به سر میبرند که به ملامت و 
سرزنشت پرداختهاند؟ پادشاه گفت: بله, شمعون گفت: ار هیا تور 
من بیاورید. هنگامی که آنان آورده شدند شمعون گفت: خدای شما که او 
دارید صدای شما را 2[ میخوانید پاسخ شما را 
اجابت میگوید؟ گفتند: بله, شمعون گفت: اکنون میخواهم این ادعای شما 
را روشن کنم تا شبههای باقی نماند. گفتند: هر چه میخواهی بگو, گفت: آیا 
میتوانید کسی را که به مرض پیسی مبتلا شده شفا بخشید؟ گفتند بله, پس 
بیماری که مبتلا به پیسی بود را آوردند و شمعون از آنان خواست که او را 
درمان کنند. پس مریض را مسح کردند و شفا یافت, شمعون گفت: : من نیز 
توان انجام کاری مانند کار شما را دارم, آنگاه مریض دیگری که مپتلا به 
پیسی بود را آوردند و شمعون مسحش کرد و شفا یافت. سپس گفت: 
هدفی باقی مانده است, اگر خواسته مرا 9 آن اجابت کنید به خدای 
شما ایمان صباورمم کفتنده و آن هدف و خواسته چیست؟ گفت: مردهای که 
ند اور 


ص: 31 


زنده گردانید, آیا میتوانید؟ گفتند: بله, پس شمعون نزد پادشاه آمد و به او 
گفت: آپا مردهای وجود دارد که مردنش خاطر تو را متکول داشته باشد؟ 
پادشاه گفت: آری, پسرم» شمعون گفت: پس ما را به سوی قبر او ببر, 
اگر زندهاش نکنند قتل خویش را برای تو ممکن میسازند, بنابراین به سوی 
قبر پسر پادشاه به راه افتادند و آن دو مرد دستهایشان را (به نشانه دعا) 
دراز کردند و شمعون نیز دستانش را دراز کرد. پس در سریعترین وقت 
ممکن قبر شکافت و پسر جوان از ان برخواست و سوی پدرش امد 
پادشاه به او گفت: حال و اوضاعت چگونه است؟ پسر گفت: مرده بودم, 
ناگهان به هوش آمدم و متوجه شدم که سه نفر در مقابل خداوند 
دستانشان را دراز کردهاند و از او میخواهند که مرا زنده گرداند, و آنان 
این سه نفر هستند, آنگاه شمعون گفت : من از ایمان آوزند کان به خدای 
شما هستم, پادشاه گفت: 0 
ایمان آوردهای ایمان اوردم, و وزیران پادشاه گفتند: ما نیز به آن کسی که 
سرورمان به او ایمان آورده ایمان میآوریم. و به همین ترتیب و پیوسته 
ضعیفان از قدرتمندان پیروی میکردند تا جائی که کسی در انطاکیه باقی 
نماند مگر آنکه به او ایمان آورد.(1) 


د4. 


قصص الأنبیاء: در روایتی آمده است: زنی از کنعانیان همراه پسرش که 
دچار نقص در بعضی از اعضایش بود نزن غیتشی: آهد .و به. آو گفت: ای 
پیامبر خدا, این پسر من دچار نقص در برحی از اعضایش شده است, از 
درگاه خدا برای او طلب شفا کن, کر ری من فقط مأمور به درمان 
بیماران بنی اسرائیل هستم, زن کنعانی گفت: ات سگها بعد از بر 
چیده شدن سفزه اربایشان از پس ماندههای آن بهرمند. میگردند, 7۳ 
دعاأ کردن از درگاه خداوند کسب اجازه کرد پس به او احازم دادم نشد: 
بنابراین پسر ان زن را درمان کزند. ۱ 


6 قصص الأْنبیاء: به اسناد صدوق از عبدالله بن سنان روایت شده که 
وی از امام صادق علیه السلام پرسید: ابا عیسی دچار بلایا و مصایبی میشد 
۱ 


ص: 232 


اب نسخه خطی قصص الاأنبیاء 
۰2 . نسخه خطی قصص الانبیاء 


فرزندان آدم دچار آن میشوند؟ امام در پاسخز فرمود: بله. عیسی علیه 
السلام در کودکی به مصیبت بزرگان و در بزرگسالی به مصیبت کودکان 
گرفتار میاأمد و دچار بیماری و مرض میشد و آنگاه که در کودکی به دردی 
در لگن که مخصوص بزرگان است گرفتار شد به مادرش گفت: مقداری 
عسل, سیاه دانه و روغن (زیتون) حاضر گردان و آنها را تبدیل به معجون 
کن سپس نزد من بیاور, سر مادرش معجون را برای او آورد ولی آن را 
نایسنتد. شمرد: آنگام مادرش گفت: چرا آن را ناپسند میشماری حال آنکه 
خوذطلت کردهای ! بنین عیشی: کفت: معحون را سامر با علم توت آن. را 
برای تو توصیف کردم که حاضرش گردانی ولی به واسطه بی قراری 
کوک آن: را تابستد شمردمر انگام دارو (معجون) را پونتید .یمن آرنر۱ 
سر کشید.(1) 


7 قصص الأْنبیاء: امام صادق علیه یت فر موده 0 روزی کیسی 
او آگاه کشت؛ ات زب 
شاندهای بساز که در دهان و حلق میریزند. پس آن را به من بنوشان, و 
هنگامی که جوشانده را سر کشید به شدت گریست. مریم گفت: ۳ 
مرا به ساخت چه چیزی امر کردی؟ عیسی گفت: ای مادر. (سبب این 
گریه) دانش نبوت (است) و ضعف کودکی. 


8 


عنون. آخبار. الرضاد امام رضا علیه السلام از پراش علیم. السطلاخ نقل 
که رل کات اه سره وت حور ای ی اساو و 
چرا که خوراک مبارک و مقدسی است که قلب را رقیق و لطیف میگرداند 
و اشک را افزون میسازد, و هفتاد پیامبر که آخرینشان عیسی بن مریم 
علیه السلام بوده آن را مبارک و خجسته گرداندهاند.(2) 


ای او انیت سس اه آمام هاوی. قلبه لام تس کر 
میفرماید: تقوای خدا پیشه سازید و به یکدیگر حسد نورزید؛ یکی از 
شریعتها و سنتهای عیسی علیه السلام سیاحت در سرزمینهای مختلف بود, 
سس ار تا ها وی ای کار تا ی ان 


ص: 333 


1- . نسخه خطی قصص الانبیاء 
2 ون الاعار 207 


در کنار او بود را نیز همراه خود برده بود, هنگامی که عیسی به دریا رسید 
با صحّت یقین و باور گفت: "بسم الله" آنگاه بر روی آب راه رفت, 4 9 
کوتاه قامت نیز هنگامی که به عیسی علیه السلام نگاه کرد که از دریا گذر 
کرد با صخت یقین گفت: "بسم الله" و بر روی آب به راه افتاد و به 
عیسی رسید, بنابراین به خود مغرور شد و گفت: عیسی, روح خدا, بر روی 
آب راه میرود و من نیز روی آب راه میروم پس فضل و برتری او بر من 
چیسیت؟ به مجض از خاطر گذراندن این سخن در آت فرو رقت و از 
عیسی علیه السلام کمک خواست, پس عیسی او را از آب گرفت و 
خارجش کرد سپس به او گفت: چه گفتی ای مرد کوتاه قامت؟ پاسخ داد: 
گفتم: این روح خداست که بر روی آب راه میرود و من نیز راه میروم و به 
این سبب مغرور شدم, پس عیسی علیه السلام به او گفت: خود را در غیر 
جایگاهی قرار دادی که خداوند تو را در آن قرار داده است. بنابراین با اين 
گفته خداوند از تو ناراحت و بیزار شده است. پس از آنچه گفتهای به درگاه 
خداوند عرٌ و جل توبه کن؛ آن مرد توبه کرد و به مرتبه و جایگاهی که خدا 
برای او قرار داده بود بازگشت. پس تقوای خدا پيشه سازید و به یکدیگر 
حسد نورزید.(1) 


10 الکافی: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: عیسی بن 
مریم علیه السلام بر دامنههای (روحاء) و در حالی که میگفت: لبیک, 
من بنده تو و پسر کنیزت هستم.(2) 


1 الکافی: یزید الکناشی گوید: از امام باقر علیه السلام پرسیدم: آا 
عیسی بن مریم هنگام سخن گفتن در گهواره, بر اهل زمان خویش حجت 
بوده است؟ ایشان در پاسخ فرمود: او در آن زمان پیامبر و حجت خداوند 
بود که هنوز (به سوی مردم) فرستاده نشده بود, آیا کلام او را نمیشنوی 
آنگاه که میگوید : (من بنده خدا| هستم, مرا کتاب عطا فرموده 3 پیامبر 
قرارم داده با باشم مرا مبارک و با خیر و برکت گردانده 
است, و تا هنگامی که زندهام به ادای نماز و پرداخت زکات سفارش 


فرموده گفتم: تسش قینفی, :زر . آن وضعیت که در گهواره قرار 
داشته برای 


ص: 34 


1-. آصول الکافی 2 : 306 و307 
2 فروع الکافن:۲ * 223 2240 


زکریا علیه السلام حجت بوده است؟ فرمود: عیسی در آن وضعیت 
نشانهای برای مردم و رحمتی از جانب خدا برای مریم بود. چرا که سخن 
گفت و خواستههای درونی او را بیان کرد. هم چنین عیسی در آن وضعیّت 
حچجٌتی بوده است برای تمام کسانی که سخن او را شنيدهاند, سیبس 
سکوت کرد و تا بعد از گذشت دو سال سخن نگفت. و زکریا علیه السلام 
در مدت این دو سال و بعد از سکوت عیسی حجّت خداوند عر و جل بر 
مردم بوده است. آنگاه زکریّا علیه السلام وفات نمود و پسرش یحیی کتاب 
و حکمت او را به ارث برد در حالی که پسر بچّهای کم سنْ و سال بود, آیا 
این فرمودة خداوند عرٌ وجل را نشنیدهای: «یا یحیی خذ الکتاب بقوه و 
آتیناه الحکم صبیّا» [ای یحیی, ی و او را در 
۳[ ان و ی 
بنابراین عیسی بر یحیی و تمام مردم حجت بود؛ و ای ابو خالد, از ان روزی 
که خداوند ادم علیه السلام را افرید و او را در زمین ساکن گرداند تا کنون 
زمین یک روز بدون حجت خدا بر مردم نبوده است.(1) 


در قصص الاأنبیاء نیز مانند همین روایت نقل شده است.(2) 


2 الکافی وان نی سفنت اساه را ناسا من از 
اینکه خداوند ابو جعفر را به شما ببخشد ما (در مورد جانشینی) سوال 
میپرسیدیم و شما میگفتید: خداوند پسری به من خواهد بخشید؛ پس این 
امر به وقوع پیوست و چشمهایمان روشن گشت, خداوند روز وفات شما 
زا نها شماباند ملی احر عتین. اتعافی افاه عاتشتی با کست ‏ آیگاه ایام 
رضا ؛ به ابو جعفر علیهما السلام که در مقابل او ایستاده بود اشاره کرد, 
گفتم: فدایت شوم او فقط سه سال سنْ دارد, امام گفت: این مساله 
اي اه صاخ نم تسام و سم اه ود کشا ان 


حجّت پرداخت.(3) 
3 9 
1-. آصول الکافی 1 : 382 و383 


۰2 . نسخه خطی قصص الأنبیاء 
۰-3 . اصول الکافی 1 : 383 


توضیح . ظاهر این حدیت با حدیتی که از الکناسی (حدیث شماره 61 
روایت شد منافات دارد. و ممکن است این گونه توجیه شود که کتاب در 
سه سالگی بر عیسی نازل شد ولی تا هفت سالگی مأمور به ابلاغ آن نشد, 
با سین بات که امن هتساک بان نموه اک جه فبا کید نامع 
بوده است. هم چنین ممکن است مرجع ضمیر (هو) در جملهة (قد قام 
عیسی علیه السلام و هو ابن ثلاث سنین) ابو جعفر علیه السلام باشد یعنی: 
عیسی علیه السلام در گهواره بر مردم حجّت بود, پس بعید نیست که ابو 
یر ای تام ره سا ی آسام اند 


3 الکافی: الخیر انیث از پدرش نقل میکند که در خراسان در مقابل امام 
موسی کاظم علیه السلام ایستاده بودم, پس شخصی به او گفت: ای 
سرورم, اگر اتفاقی بیفتد جانشینی شما با کیست؟ فرمود: با پسرم ابو 
خی مه وا که ی متا اه ام ها که سا ات 
پس امام فرمود: همان خداوند متعال عیسی علیه السلام را در حالی که 


4 کفایه ۳ امام رضاأ علیه السلام فرموده است: خداوند متعال عیسی 
علیه السلام را در دو سالگی حجّت بر مردم قرار داد.(2) 


5 الکافی: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: عیسی بن 
مریم علیه السلام هنگامی که بر ساحل دریا گذر کرد قرص نانی از غذای 
ی 0 و ی که ای روح و کلمه 
خدا, چرا چنین کردی در حالی که از غذای خودت بود؟ عیسی فرمود: این 
کار را به خاطر جانوری که از جانوران دریایی تغذیه میکند انجام دادم و 
ثواب ار ری ها مزر کات ۱ 


6 من لا بپحضره الفقیه: از جابر بن عبدالله انصاری روایت شده که 
امیرمومنان علیه السلام از صومعه نشینی که در مسجد برائا بود و در 
مقابل او اسلام آورد پرسید: چه کسی اینجا نماز گزارده است؟ گفت: 
عیسی علیه السلام و مادرش 
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1-. اصول الکافی1 : 384 


2-. کفایه الأثر : 324 
3- . فروغ الکافی 1 : 164 


انشا تیاه کرارمفاه آگای اما ی یه تسام باه فر وه من مرا از 
کسی که در اینجا نماز گزارده با خبر سازم؟ گفت: آری, امام فرمود: 
ابراهیم خلیل علیه السلام.(1) 


میگویم: برخی از احوال عیسی در باب داستان زکریا و یحیی علیهما السلام 
ذکر شد و خدیت الظیاء (اهوان) در سرژمین. کربلا نیز :در باب (اخبار آلاتبیاء 
پشهاده الحسین علیه السلام) ذکر خواهد شد, هم چنین در باب (جوامع 
اخوال الاتبیاع) از اصام رضا غليه السلام بقل از آمیز هوضان عليه اسلا 
در ضمن حدیت مرد اهل شام روایت شده که فرمود: شش جانور در رحم 
مادر جنب و جوش ندارند, از آن جمله مپتوان خقاشی را برشمرد که 
عیسی بن مریم علیه السلام آن را به وجود آورد و به اذن خداوند عر و جل 
نة پرواز در آمد: و از امام صادق علیه السلام روایت شده که خداوند 
متعال دو واژه 7 اعظم را به عیسی عطا فرمود و او با آن دو 
7 0( 0 اه ۱ 


طبرسی 9 الله در مورد این 9 خداوند ۱ «و یعلمه 0 
منظور از کنا نت ( کتابه: ۳ است. سپس گوید: تًِ ار 9 
از گونههای نوشتن را به عیسی آموخت در حالی که به سایر مردم یک گونة 
آن را آموخته بود؛ و از ابو علی الجبائی نقل شده که منظور از (کتاب), 
برخی از کتابهای ۷ غیر از تورات و انجیل است که خداوند انها را بر 
پیامبرانش نازل فرموده است مانند زبور و غیره, و این روایت با ظاهر ایه 
همخوانی بیشتری دارد, «و الحکمه» از ابن عباس روایت شده که منظور 
از (حکمه), فقه و علم به حلال و حرام میباشد؛ و گفته شده که منظور 
تمام نکتههایی است که از اصول دین به وی اموخته است, و التوراه و 
الانجیل» ذکر این دو کتاب آسمانی به صورت جدا به خاطر تاکید بر 

شأن آنهاست. «و رسولا الی بنی اسرائیل این قد جئتکم» یعنی: هنگامی 
که به سوی بنی اسرائیل بر انگیخته شد به آنان گفت: من به سوی شما 
آمدهام, «بآیه» یعنی. : با دلیل 
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1- . من لا یحضره الفقیه : 63 


و برهان آشکار, «من ریُکم» (از طرف پروردگارتان) بر نوتم دلالت میکند, 
«آئّی آخلق لکم من الطین کهیثه الطیر» یعنی: و اين دلیل و برهان آشکار 
این است که من از گل چیزی شبیه پرنده برای شما میأآفرینم و آن را شکل 
2 «فاً نفخ فیه» یعنی: در پرنده ساخته شده از گل میدمم. 


طبرسی در جایی دیگر گفته است: «فیها» یعنی: در آن شکل و قیافه 
ساخته شده, «فیکون طیرا باذن الله» یعنی: به اذن و با قدرت خداوند 
پرندهای میشود؛ و گفته شده: به فرمان و دستور خداوند متعال. و خداوند 
اين سخن خویش «باذن الله» را فقط به «فیکون طیرا» متصل گردانده 
چرا که آفریدن و نگارگری کل به شکل پرنده و دمیدن در آن در محدودة 
قدرت بندگان نیز قرار دارد, ایا تبدیل کل به پرندهای که دارای گوشت و 
خون باشد و همچنین خلق حیات و سر زندگی در آن فقط در محدودة 
قدرت خداوند متعال است. پس فرموده است: «باذن الله» تا مشخص 
شود انجام دهندة چنین کاری نه عیسی علیه السلام بلکه خداوند متعال 
است, و در تفسیر آمده است: عیسی از کل چیزی شبیه به خفاش ساخت 
هر اد دمین رت یل ‌ندهای شد, «و آبری الأکمه» ابن عباس و 
قتاده گفتهاند: منظور از (آکمه) نابینای مادر زاد است, ولی حسن و السدی 
گفتهاند فتظور قایضا به ضورته عام است: «ق الانوض #-یعتی کشبی که تلا 


وهب گوید: چه بسا که در طول روز پنجاه هزار مریض نزد عیسی علیه 
السلام گرد میآمدتد, هر یک از آنان که میتواننست نزد او بیاید و هر 
یک که نمیتوانست عیسی خود نزد او میرفت. و فقط آنان را با دغا و به 
قبط انهان آوزون مذاوا می رنه ای المی ادن ال ها عم 
علیه السلام زنده کردن مردگان را بر وجه مجاز و از باب تعمیم موضوع به 
خود نسبت داده است. چرا که خداوند متعال هنگام دعای او مردگان را 
زنده میکرد؛ 7 دنه شده: عیسی علیه السلام چهار نفر را زنده گرداند: 
نخست : عارز که دوست او بود و سه روز از وفاتش میگذاشت: یس به 
خواهر عازر گفت: ما را نزد مزارش ببر» سپس گفت: «خداوندا, ای 
پروردگار آسمانها و زمینهای هفت گانه, تو مرا به سوی بنی اسرائیل روانه 
داشتهای تا آنان را به سوی دین و آئینت فرا خوانم و آگاهشان سازم که 
فردان زا زندن مین 


ص: 338 


گردانم, پس عازر را زنده کردان 4 آنگاه عازر از قبر خارج شد و مدتها 
زندگی کرد و صاحب فرزند شد, دوّم: پسر پیرزنی که مرده بود و در حالی 
که بر تختش قرار داشت از مقابل او عبور داده شد. عیسی خداوند را فرا 
خواند و بر کنار تخت آن پسر نشست. پس زنده شد و از روی دوش مردم 
پایین امد لباسش را پوشید و به سوی خانوادهاش باز گشت ۲ مدتی 
زندگی کرد و صاحب فرزند شد؛ : سوم : : ابنه العاشر - دختر دهم -, به عکیسی 
علیه السلام گفته شند: ایا اه را زنده میکرداتی. خال. آنکه دیروز مرده 
است؟ پس به درگاه خداوند دعا کرد و او زنده شد و مذتی زندگی کرد و 

بچهدار شد : و چهارم: سام پسر نوح» ۱ را به اسم اش 
خواند که او را زندم گرداند, پس در حالی که نیمی از سرش سفید بود از 
ولی منخد اند وا ید ۳ اعظمش فرا خواندم؛ ون زمان مردم پیر 
نميشدند و موی سرشان سفید نمیشد چرا که سام پسر نوح پانصد سال 
زندگی کرد و هنوز جوان باقی مانده بود, سپس عیسی به او گفت: بمیر, 
سام گفت: به شرط آنکه مرا از سکرات مرگ به خدا پناه دهی, یس 
عیسی به درگاه خداوند سبحان دعا کرد و چنان شد که میخواستند. 


و الکلبت گوید: عیسی علپه السلام مردگان را با لفظ (یا ی يا قیّوم) زنده 


میگرداند, و ار کم بما تأکلون و ما تذخرون فی بیوتکم» عیسی به شخص 
فیگفت: فلان و فلان غذا| را در وعده نهار خوردهای و فلان چیز را به به 
خانهات برده و ذخیره ساختهای, «ان فی ذلک لابه لکم» منظور از (آیه) 
دلیل و برهان قاطع, ِِِ_ و نشانه است:«|ن کنتم ۳ یعنی: 4 کر یه 
خدا ایمان دارید. چرا که شناخت مرسل (فرستنده) حتما باید قبل از 
شناخت مرسّل (فرستاده شده) حاصل شود.(1) 


طبرسی رحممٍ الله در تفسیر آیة «اٍذ قال الحواریُون يا عیسی بن مریم هل 
ار اس هر ی ی 


چند روایت ت نقل شده است: 
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1-. مجمع البیان 2 : 445 و446 


نخست. معنای آیه بدین صورت است: آیا پروردکار تو آن گاه که از او چنین 
درخواستی داشته باشی ان را انجام میدهد تا نشانهای باشد بر صدق 
گفتارت؟ و جایز بیست (چنین بینداریم) که آنان در قدرت خداوند سبحان 
بر انجام اين کار و فرو فرستادن سفرة آسمانی شک کردند. چرا که از 
قدرت خداوند آگاه بوده و بدان ایمان داشتهاند, گویا این سوال را 
پرسیدهاند که از ضدق کفتار فیتسی, و ضحت ادعای او آکاخ شوند تا دز این 
باره اشکال و شبههای برای انا پیش نیاید, و بدین جهت است که گفتهاند: 
هو تظین قلوتا ۱۰ با فلساهان اطصان ناد ار آنکوفه که آثرآشیم. عبد: 
الساام مود «ه اکن مین قلنی»* این نطظر اد ابوعلی الارسی, نقل 


شده است. 


این سوّال را در ابتدا که شناخت خداوند نزد انان ثابت نشده بود مطرح 
کردند, به همین سبب عیسی علیهم السلام انان را به خاطر این سوال 
سرزنش کرد و گفت: «ائقوا الله ان کنتم مقمنین» (تقوای خدا پيشه 
سازید اگر مومن هستید !, چرا که ایمان انان در ان زمان کامل نشده بود. 


و سوم : مقصود ۳ چنین است : آیا پروردگار لو درخواستت را اجابت 
میکند؟ و السدّیْ نیز چنین نظری دارد و گفته مراد آیه اين است: آیا اگر از 


پروردگارت چنین درخواستی داشته باشی اجابت میکند؟ و این در صوربی 
است که (استطاع) را (طاع) معنا کنیم آنگونه کی 
(آجاب) میباشد. 


زجاج گوید: درخواست حواریون از عیسی علیه السلام برای فرو فرستادن 
سفره آنمانی از دو جنبه قابل بررسی است: یکی اینکه آنان میخواستند 
بر ثبات ایمانشان افزوده شود آنگونه که ابراهیم علیه السلام فرمود: «رتب 
ارنی کیف یحیی الموتی»(1) 


( پروردگارا. به من بنما که چگونه مردگان را زنده میگردانی؟ ), دیگر 
اينکه درخواست آنان برای نزول سفره آتصانین قبل از علمشان به این 
موضوع بوده 


ص: 20 


1- . بقره / 260 


که عیسی توانائی درمان نابینایان و مبتلایان به پیسی را دارد و مردگان را 


زنده میگرداند. 


وقال اقا لاه ان کم موشین4 نی تفای وا بش سار ند ان اراک 
درخواست چیزی داشته باشید که ملتهای پیشین درو اتست نکردهاند؛ ؛ ابو 
علی الفارشی گوید: منظور آیه, امر کردن به رعایت تقوی و پرهی زگاری به 
صورت مطلق میباشد, آنگونه که خداوند سبحان مقمنان را در این فرموده 
نم رعایت آن اهر میترمایوضصا ها الدین اضها اقا الله»۱ ۱1 


(ای کسانی که ایمان آوردهاید, تقوای خدا پیشه سازید)؛ و الزجاج گوید: 
عیسی علیه السلام به آنان فرمان داد که خود سرانه پیشنهاد ظهور آیات و 
نشانه ندهند و از خدا و رسولش پیشی نگیرند چرا که خداوند متعال قبل" 
دلایل اشکار و روشن و معجزاتی مانند زنده گرداندن مردگان و غیره را به 
آنان نشان داده که از آنچه طلب میکردند و درخواست داشتند کر و 


«قالوا» یعنی حواریون گفتند: «نرید آن نأکل متها» در تفسبیر این ابة ده 
نظر وجود دارد: یکی اینکه فعل (نرید) از ريشه (|راده) که از افعال قلوب 
است باشد, در این صورت تقدیر کلام چنین است: این درخواست را به 
خاطر چیزی که ذکر کردیم (خوردن از سفر اسمانی) مطرح نمودیم؛ نظر 
دیگر این است که (اراده) در اینجا به معنای محبتی باشد که میل و خواستة 
طبیعت درونی انسانهاست., یعنی هروا از آن سفر آسمانی) را دوست 
میداریم, «و تطمئن قلوبنا» ممکن است که آنان این درخواست (فرستادن 
سفرةه آسمانی) را مطرح کرده باشند حال آنکه آگاه و مطلع از دین 
خودشان بودهاند, یعنی: ما چنین درخواستی را فقط به خاطر افزودن یقین 
و اطمینان قلبی مطرح میکنیم.و این بدان سبب است که هر چه دلایل و 
نشانهها بیشتر گردند شناخت درونی نیز بیشتر حاصل میگردد. آين نظر از 
عطاء رعانت شده است: «وعلم آن قد ضدقفتاه» بضنی: به.-درستین کفتار ند 
در مورد اينکه پیامبر و فرستادة خدا هستی پی ببریم, این نظر را سخن 
کسانی تقویت میکند که میگوید: بنی 


ص: 1« 


1-. آل عمران / 102 


اتعر ات اسان را دی انتدای ان مطره نمووند ولی رای ضخته: از 
است که آنان اين سوالها و خواستهها را به خاطر بازرسی و بازبینی بیشتر, 
آگاهی و دانش لا زم و مطمئن شدن از اعجاز ادذعای عیسی علیه السلام 
مطرح کردند, «و نکون علیها من الشاهدین» یعنی: از شاهدان و گواهان 
توحید و یگانگی خداوند و نبلات تو باشیم؛ و گفته شده یعنی: از شاهدان و 
گواهان سخنان تو هنگام باز گشت به سوی بنی اسرائیل باشیم, سیس 
خدایتد مالس ار رم کون اس اس ییاسران او سوت 
عیسی به درگاه خویش میدهد و میفرماید: «قال عیسی بن مریم» یعنی: 
عیسی بن مریم از درخواست قومش آن گاه که آن را طلب نمودند سخن 
گفت ؛ و گفته شده: تتفی. ان درخواست را نزد پروردگارش فقط هنگامی 
مطرح نمود که به او اجازة چنین درخواستی را داد: «اللهم ریُنا آنزل علینا 
مائده من السماء» یعنی: سفرهای که خوراکهای انتمانی بر ان‌تفرار کرفه 
باشد, «تکون لزا عیدا» این آنه به دو صورت معنا شده است: نخست: زر 
روزی که سفرة آسمانی بر ما نازل میشود را جشن بگیریم و خود و کسانی 
که رف از ماماند آن روز را کرام دار انعر را لد فادهد ان 
جریح و ابو علی الجبائی مطرح کردهاند؛ دوم: تا سهم ما از فضل و نعمت 
خداوند باشد؛ و نظر نخست ضحیحتر است. «لاولنا و آخرنا» یعنی: برای 
تسلی که در زمان ما زندگی میکند هم چنین کسانی که از پس ما میاید؛ و 
بتوانند مانند کر در ابتدا 1 میشوند از آن: بخورند و ِِ 
شوند, «و آیه منک » یعنلی: : این سفره هداینگری والا شأّن بااشد از سوی تو 
برای بی تاب کردن قلبهای بندگان در اقرار به مدلول آن و اعتراف به 
ای ار ای موی ای ار 
و صحت نبوّت و پیامبریات, «و ارزقنا» یعنی: و آن راز رزق و روزي ما قرار 
ده ؛ و از الجبائی روایت شده بعنی: قدرت سپاس گزاری از آن را به ما 
ببخش» «و آنت خیر الژازقین» ( که تو بهترین رزق دهندگانی), این کلام 
خداوند حکایت از این نکته دارد که ممکن است که بعضی از بندگان رازق 
و روژی دهنده برخی دیگر باشند و اگر چنین نبود سخن خداوند مبنی بر 
اينکه او بهترین روزی دهندگان است صحیح نبود و معنایی نداشت, 
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آن گونه که جایز نیست گفته شود: تو بهترین خدایان هستی حال آنکه غير 
از او خدای دیگری وجود نداشته باشد, «قال الله» خداوند در پاسخ به آنچه 
عیسی درخواست: کرد باس فرمود نی مت اما علنکم »۰ -نعنی + فرع 
اتمانی را .بر شما نازل میکنم, «فمن یکفر بعدٌ منکم» یعنی: هر یک از 
شما تعد از فرو فرستادن آن کفر ورزد, «فائی لا آعذبه عذاباً / آعذبه آحدا" 
من العالمین» در معنای این آیه چند نظر نقل شده است: نخست: از قتاده 
روایت شده که منظور, عذاب دادن و مجازات دانشمندان زمان انا 
است؛ آن قوم بعد از فرو آمدن سفرة اسمانی انکار ورزیدند و کافر شدند, 
پس به شکل میمون و خوک مسخ شدند؛ از امام موسی کاظم علیه السلام 
روایت شده که انان به شکل میمون مسخ شدند. 


سوم: : منظور نوعی از عذاب است که خداوند هیچ کس را غیر از آنان بدان 
گرفتار نمیسازد, بنی اسرائیل بعد از نزول قزر و آاسمانی شایسته این نوع 
از عذاب شدند, چرا که بعد از مشاهده نشانهای که خود خواستار آن شده 
بودند کفر ورزیدند در حالی که این نشانه از محکمترین موانع ابتلاء به کفر 
بود, بنابراین حعکمت اقتضاء میکرد که شدیدترین نوع عذاب به انان 
اختصاص یابد, درست همان گونه که به محکمترین و بازدارندهترین نوع از 
انواع ایات الهی اختصاص بافتند. 


خلاصه این که: علماء در مورد سفره اتتتفاتن که آبا نازل شده با خیر 
اختلاف نظر پیدا کردند. حسن و مجاهد گفتهاند: این سفره نازل نشد و بنی 
اسرائیل هنگامی که شرط نازل شدنش را شنیدند از خواسته خود صرف 
نظر کردند و گفتند: چنین سفرهای را نمیخواهيم و بدان نیازی نداریم, 
بنابراین نازل نشد, ولی نظر صحیح این است که سفره نازل شده است.؛ 
چرا که خداوند سبحان میفرماید : (من این سفره را , بر شما فرو میفرستم 1 
و جایز نیست که خداوند در خبر دادن از یک موضوع دچار اختلاف شود, هم 
چنین روایات و حوادیثی که از پیامبر, اصحاب و تابعین در این باره روایت 
شده بیشمارند, کعب گوید: سفره اسمانی روز یک شنبه نازل شده است, 
بنابراین مسیحیان ان را روز عید اعلام کردند؛ هم چنین علماء در کیفیت 
فرو آمدن سفره و آنچه بر آن قرار داشته دچار اختلاف شدند. عثّار بن 
یاسر از پیامبر صلی الله 
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علیه و آله روایت ه کرده که فرمود: فش تفه شعانی فرو آمده نان و 
گوشت وجود و بنی اسرائیل از عیسی علیه السلام غذایی طلب 
کودند که بایان تیدتیت و پبوسته ار آن مره تخفرند, تسه آنان کفته نید 
این سفره برای شما به پا داشته شده است و تا زمانی که خیانت نکنید و 
ان را پنهان نکنید و برندارید برچیده نخواهد شد, و اگر چنین کنید سخت 
شما را عذاب میدهم ؛ هنوز روز انان سپری نشده بود که ان سفره را پنهان 
کردند و برداشتند و خیانت ورزیدند. 


ابن عباس گوید: عیسی بن مریم به بنی اسرائیل گفت: سی روز روزه 
بگیرید؛ سیس هر آنچه میخواهید را از خداوند طلب داریر که به شما 
خواهد بخشید, پس سی روز روزه گرفتند و هنگامی که فارغ گشتند گفتند: 
ای عیسی, اگر برای یکی از مردم کار میکردیم بعد از پایان کار غذایی را 
برای ما حاضر میکرد, ما روزه گرفتیم و گرسنگی کشیدیم پس از خداوند 
بخواه که سفرهای را از آسمان بر ما فرو فرستد, آنگاه ملائکه سفرهای را 
حمل کرده و آوردند که بر آن هفت قرص نان و هفت ماهی قرار داشت و 
آن را در مقابل آنان قرار دادند, پس آخرنین خی کهربر شین خرن فر آر 
گرفت مانند اولین شخص از غذاهای حاضر شده استفاده کرد این سخن از 
امام باقر علیه السلام روایت شده است؛ و عطاء بن السائب از زاذان و 
مسیره روایت کرده که گفتند: آنگاه که سفره برای بنی اسرائیل پهن شد, 
پی در پی و دست به دست هر غذایی غیر از گوشتٍ برای آنان حاضر 

؛ و سعید بن جبیر از ابن عباس روا پت کرده که گفت: بز: آن تفه 
هر خوراکی غیر از نان و گوشت نازل شد؛ : عطاء گوید: هر غذایی غير از 
ماهی و گوشت بر آن نازل شد؛ و عطیّه العوفی گفته است: ماهیای از 
آسمان نازل شد که طعم تمام غذاها در آن جمع شده بود ؛ عمّار و قتاده 
گفتهاند: ترا سفره میوهها و محصولاتی از بهشت قرار داشتند؛ ؛ و قتاده 
گوید: آن سفره بامدادان وشامگاهان و در هر جایی که بودند بر آنان نازل 
ميشد. مانند (منْ) و(سلوی) برای ببی اسرائیل یمان بن 2 است: 
هر انچه را مک وا ات از ان سفره میخوردند؛ ؛ و عطاء بن لبی ریاح از 
سلمان فارسی روایت میکند که فرمود: به خدا سوگند که عیسی علیه 
السلام هرگز از زشتیها پیروی نکرد و چیزی (یتیمی) را از خود نراند, هرگز 
قهقهه نزد و مگسی را از روی صورتش دور نکرد (حتی به 
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مگسی که او را اذیت میکرد نیز آزار نمیرساند), هرگز هیچ بوی نامطبوعی 
را از ورودٍ به بینی خود منع نکرد و هرگز به انجام کارهای بیهوده 
نپرداخت,و آنگاه که حواریون از او خواستند سفرهای اتشاتی‌ ضایر نان 
نازل کند لباسی پشمیین پوشید و گریست و گفت: [خداوندا, پروردگارا. 
سفرهای را بر ما فرو فرست ) پس سفرهای قرمز رنگ در میان دو ابر 
ازل شد و در حالی که بدان مینگریستند از بالا ی هه تیان 
۱ قرار ده؛ "ورد را آن سفره را باغت رحعت. ثم 
مجازات و عقوبت قرار ده و بهودیان به آن سفره مانند چیزی مینگریستند 
که گویا هرگز مانندش را ندیدهاند و بوئّی خوشتر از بوی ان به مشامشان 
نخورده است, آنگاه عیسی علیه السلام برخاست و وضو گرفت و نمازی 
طولانی گزارد سپس پوشش روی سفره را برداشت و گفت: «بسم الله 
خیر الرازقین». ناگهان بر روی آن ماهی کباب شدهای مشاهده کردند که 
پولکهایش کنده شده بود و از فرط چرب بودن گویا که جاری میشود و به 
۳ متافتده در. کنار سر آن ماهی: تمکه و خر کنار .ذمینن رکه و ادن 
اطرافش انوا سیزیجات غیر از تره چیده شده بود. پنج قرص نان نز بر 
ان سفره قرار داشت که بر روی اولین انها زیتون, بر دومی عسل, بر 
سومی روغن, بر چهارمی پنیر و بر پنجمین گوشتهای خورد شده قرار 
داشت. سپس شمعون گفت: ای روح خداء آيا اين از طعام دنیاست با 
آخرت؟ عیسی گفت: آنچه میبینید نه از اطعام ام 
آخرت, بلکه چیزی است که خداوند متعال آن را با قدرت غالب خویش 
آفریده است. بخورید از آنچه مسالت داشتید که خداوند شما را یاری 
میرساند و از فضل خود فزونی میبخشد ؛ حواریون گفتند: ای روح خدا, ای 
کاش امروز از اين نشأنه, نشانة دیگری را به ما بنمایی, انگان غیسی علیهٌ 
السلام گفت: ای ماهی, به اذن خدا زنده شو, پس ماهی شروع به جنبیدن 
کرد و پولکها و خارهایش سر جایش باز گشت و آنان با دیدن چنین 

تلرهای ترسیدند, عیسی گفت: شما را چه شده که چیزهایی را طلب 
میکنید که اگر به شما بخشیده شود از آن نفرت پیدا میکنید؟ چقدر بیم آن 
دارم ک غذا داده شده و مجازات شوید! ای ماهی, به اذن خداوند به 
همان حالت اولیه برگرد, پس ماهی به حالت کباب شدة 
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خود با زگشت. هر ای روح خدا؛ نخست تو از اين سفره بخور سپس ما 
میخوريم, عیسی گفت: پناه بر خدا که منز آن بخورهه هر کی که .ختین 
سفرهای را درخواست کرده ان میخورد. پس حواریون ترسیدند که از 
آن بخورند, و عیسی علیه السلام مستمندان, از کار افتادگان, بیماران و 

مبتلابان را به سوی سفره فرا خواند و گفت: از آن ی 
خجستگی نصیب شما باد و بلا و مصیبت نصیب دیگران. پس هزار و سیصد 
نفر از مردان و زنان فقیر, مربض و مصیبت زده ای ان سفره خوردنرر ۳ 
سیر شدند و آروغ زدند, سپس عیسی علیه السلام به ماهی نگاه کرد و آن 
را به همان شکلی که از آسمان نازل شده بود یافت, آنگاه سفره به سوی 
بالا نب یروا دوه اف در حالی که بدان نگاه میکردند و در نهایت از 
دیدگانشان پنهان شد؛ و در آن روز هی آفت زدهای از آن سفره نخورد 
مگر اینکه سلامتی خود را باز یافت, و هیچ مریضی از آن نخورد مگر اينکه 
شفا یافت. و هیچ فقیری بر سر آن سفره قرار نگرفت مگر اینکه پینیاز شد 
و تا لحظه مرگ بی نیاز باقی ماند. و حواریُون و کسانی که از آن سفرة 
ات جیزی نخورده بودند پشیمان شدند ؛ هنگامی که آن سفره فرو آمد 
ثروتمندان و فقیران و کودکان و بزرگسالان بر آن جمع شدند و جا را بر 
یکدیگر تنگ نمودند, و آنگاه که عیسی علیه السلام چنین منظرهای را 
مشاهده کرد قرار گرفتن بر سر سفره را برای آنان نوبت بندی کرد, آن 
سفره جهل روز به هنگام چاشتگاه بر آنان نازل و پیوسته بر پا داشته میشد 
و از غذاهای روی آن خورده ميشد و هنگامی که سایه بر میگشت, به سوی 

آسمان بالا میرفت و آنان در زیر سایهاش بدان مینگریستند ۳ از 
دید گانشان پنهان ميشد, سیس به صورت فاصله دار یعنی یک روز در میان 
تارل فيشد. انگاه -خداوند متعال: به. عیشتی. علیة السلام. وحی تمود. که 
سفرهام را مخصوص مستمندان و نه ثروتمندان قرار ده, این موضوع بر 
ثروتمندان گران آمد تا جائی که شک کردند و دیگران را نیز در مورد آن 
سفرم:به شیک وا داشفوتابراین خماوند به غیشی وحی نمود: هن بر دروم 
گویان شرطی وضع کرده بودم: هر کس بعد از نزول سفره کفر ورزد او را 
گفت: "اگر آنان را عذاب دهی به راستی که بندگان تو هستند و اگر آنان را 
ببخشایی به راستی که تو 
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ارجمتد و با خکمت هستی ‏ پس خدآوند سیصد وسی و سه.مرد از آنان را 
که در دیار و بر تختخواب خویش بودند و شب را در کنار زنانشان سپری 
کرده بودند مسخ نمود, بنابراین به شکل خوکهایی در امدند که در راهها و 
زباله دانهز میدویدند و در محلهای قضای حاجت به خوردن مدفوع مشغول 
بودند» فنحاصی: که مردم این وضعیت را مشاهده کردند بة عیسی علیه 
السلام پناه بردند و او را به فریاد طلبیدند و برای خود و خاندانشان که 
فتننگ: فده بوداند. کرسشند, پس سه روز این گونه زیستند و آنگاه هلاک 
سشد ند. 


در تفسیر اهل بیت علیهم السلام جنین آمده است: سفره آتتضانی: بر انا 
نازل ميشد پس بر آن جمع ميشدند و از ان میخوردند سپس برچیده ميشد, 
آنگاه بزرگان و ناز پروردگانشان گفتند: به فرو دستان اجازه نمیدهیم که با 
ما بد سر این سفره بشینند و غذا بخورند, بنابراین خداوند سفره را به 
سبب طغیان و سرکشی آنان برچید و نزد خود بالا برد و به شکل میمون و 
خوک مسخ شدند. پایان سخنان طبرسی رحمه الله.(1) 


اعلیی. در تفسیرش کفته آفست: غلماء در دنر اخار بیاهران. کفبازد: 
عیسی علیه السلام دو نفر از حواریُون را به سوی انطاکیه فرستاد. هنگامی 
که آن دو به شهر نزدیک شدند پیرمردی را دیدند که گوسفندهایش را 
میچراند و او دوست صاحب یاسین بود. پس بر او سلام کردند و پیرمرد به 
آنان گفت: شما کیستید؟ گفتند: ما فرستادگان عیسی هستیم و شما را از 
پرستش بتها به سوی پرستش خدای رحمان دعوت میکنیم. پیرمرد گفت: 
آیا با خود آیت و نشانهای دارید؟ گفتند: بله, ما به اذن خدا بیماران را شفا 
میبخشیم و نابینایان و مبتلایان به مرض پیسی را درمان میکنیم. پیر مرد 
گفت: من پسر بیماری دارم که سالهاست زمین گیر شده است, گفتند: ما 
را به خانهات ببر تا از احوال او آگاه شویم : پس پیر مرد ۳ دو را به 
خانهاش برد و آنان پسرش را مسح کردند و او فورا و به اذن ۹ 
صورت صحیح و سالم برخاست., این خبر در شهر پخش شد و خداوند به 
وتیل نان سباری ار معا وان زا 


ص: 7« 
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شفا بخشید, مردم آن دیار فرمانروایی داشتند که شلاحن نامیده ميشد و او 
از جمله پادشاهان روم بود و بتها را پرستش میکرد. پس خبر آن دو مرد به 
پادشاه رسید و آنها را فرا خواند و گفت: شما کیستید؟ گفتند: فرستادگان 
عیسی, پادشاه گفت: نشانه و دلیل شما چیست؟ گفتند: به اذن خداوند 
نابینایان و مبتلایان به مرض پیسی را بهبودی و بیماران تفا مر 
پادشاه گفت: و به چه منظور آمدهاید؟ گفتند: آمدهایم تا شما را از عبادت 
آنچه که آتفیشنو و نمشد به افو عباوت کسی که: شتا و بینا است 
دعوت کنیم, پادشاه گفت: آیا خدایی غیر از خدایان خویش داشته باشیم ؟ 
گفتند: بله, کسی که تو و خدایانت را افریده است, پادشاه گفت: برخیزید 
تا در مورد شما و سخنانتان چاره اندیشی کنم؛ انگاه عده ای از مردم به 
دنبالشان افتادند و انها را گرفتند و در بازار مورد ضرب و شتم قرار دادند. 


وهب بن منبه گوید: عیسی علیه السلام این دو فرستاده را به سوی 
انطاکیه فرستاد. پس به آنجا رفتند ولی به فرمانروایش نرسیدند و مذت 
اقامت آن دو طولانی شد, پس روزی پادشاه خارج شد و از قضا آنان کیش 
گفتند و به ذکر خدا مشغول شدند, بتابراین پادشاه خشمگین شد و فرمان 
دا که ارت و دستکیه و تندانن شنم و هر بیان نان و یه اسلا ق 
زده شد, هنگامی که دو فرستاده عیسی تکذیب شدند و مورد ضرب و شتم 
قرار گرفتند, او بزرگ و رئیس حواریون یعنی شمعون الصفا را به دنبال 
انان فرستاد تا یاریگرشان باشد, پس شمعون به صورت ناشناخته وارد 
شهر شد و با اطرافیان پادشاه به معاشرت مییرداخت تا باعث شوند 
پادشاه او را از یاد ببرد, بعد از مدّتی خبر حضور شمعون در شهر به گوش 
پادشاه رسید و او رز فرا خواند. پس از رفتار و سلوک شمعون خشنود 
گشت و به او انس گرفت و گرامیاش داشت. روزی شمعون به پادشاه 
گفت: ای پادشاه, با خبر شدهام که دو مرد را به جرم دعوت شما به سوی 
دینی غیر از دین خودتان در زندان محبوس داشته و مورد ضرب و شتم 
قرار دادهاید, آیا با آن دو سخن گفته و کلام آنان را شنیدهای؟ پادشاه 
گفت: خشم مانع از انجام چنین کاری شد. شمعون گفت: اگر پادشاه صلاح 
بداند آن دو را فرا بخواند تا از آنچه ند انان ات باختر قآ اه نون بتیی 
پادشاه‌جنین. کرد وشمفون از. آن ده پرشید: چه کسشی:شها رابه ایتجا 


ص: 29 


فرستاده است؟ گفتند: خداوندیکه هر چیزی را آفریده و او را هیچ شریکی 
نیلست؛ شمعون گفت: ویژگیهای آن خداوند را به صورت خلاصه توصیف 
کنید. گفتند: او هر کاری که بخواهد را انجام میدهد و به هر چیزی اراده کند 
حکم میکند, شمعون گفت: آیت و نشانه شما چیست؟ گفتند: هر آنچه که 
تو بخواهی, پس پادشاه فرمان داد تا غلام نابینایی که مکان چشمهایش 
مانند پیشانیاش هجو ار بهفد وا خاضر کتنم انکام ان ده مود تیوه 
پروردگارشان را فرا میخواندند تا اينکه بالاخره مکان چشمها باز شد. یس 
(به اندازه) دو فندق گل برداشتند و در حدقه غلام گذاشتند, بنابراین تبدیل 
به دو چشم شدند که به وسیله آنها_ منوا تفت ببیند, پادشاه از این کار 
شگفت زده شد, شمعون به پادشاه گفت گفت: اگر از خداوند خویش بخواهی 
که چنین کاری انجام دهد آنگاه شرافت و بزرگواری از آن تو و خدایت 
خواهد بود. پادشاه در پاسخ گفت: من هیچ سرژی ندارم که از تو پنهان کنم, 
خداوندی که ما مییرستیم نمیبیند, نمیشنود و توانایی ضرر و سود رساندن 
بر تارسهگایی که بادشاه وارسیت اند بشه تشمعون شیر با اه وارد شید و 
بسیار نماز گزارد و گریه و زاری کرد تا جائی که همه چنین پنداشتند او نیز 
بر اه و دین آنان است. سپس پادشاه به فرستاده عیسی گفت: اک 
خدای شما که او را پرستش میکنید بتواند مردگان را زنده کند به او و شما 
ایقان هیا وریم: فرستادگان گفتند: خداوند ما قادر و توانای بر انجام هر 
کاری است. پس پادشاه گفت: اینجا مردهای ۱ 
میگذرد, او پسر دهقانی است و من جسدش را نگاه داشته و دفن نکردهام 
تا پدرش که هنگام مرگ او غائب بوده باز گردد, انگاه میّت را در حالی که 
تغییر کرده و بد بو شده بود آوردند, و آن دو فرستاده به صورت علنی و 
آشکار شروع به فرا خواندن پروردگارشان کردند, شمعون نیز به صورت 
پنهانی پروردگارش را فرا میخواند. پس مرده برخواست و گفت: من هفت 
روز پیش مردم و وارد هفت دزه انیت گردانده شدم. من شما را از 
وضعیتی که در آن به سر میبرید برحذر میدارم. یس به خدا ایمان آ نگ 
سیس گفت: دروازههای آسمان گشوده شد و نگریستم, جوان خوش 
سیمایی را مشاهده کردم که مورد شفاعت این سه نفر قرار میگیرد, 
پادشاه گفت: آزن نشته تفر اجه کشانین بودند؟ پسر گفت: شمعون و این دو 
نفر, و به همراهان شمعون 


ص: 29 


اشاره کرد آنگاه پادشاه متعچب شد و هنگامی که شمعون پی برد سخن 
او در پادشاه « اس گذار است او را از اوضاع و احوال باخبر ساخت و به 
سوی ایمانش فرا خواند, پس ی که پادشاه نیز از جملهة انا بود 
ایمان آوردند و دیگران کفر ورزیدند. پایان.(1) 


طبرسی رحمه الله : نیز این داستان را تا بدین جا ذکر کرده و سپس گفته 
است: العیاشی به ۳ از تصالم و تیکر ان از امام باقر و امام صادق 
علیهما السلام نظیر این روایت را نقل کرده است, جز اینکه در یکی از 
روایات چنین امده است: خداوند دو فرستاده را به سوی ساکنان انطاکیه 
روانه داشت, سیس فرستاده سومی را نیز پس از آنان مبعوت گرداند؛ در 
روایات دیگری آمده است که خداوند به عیسی وحی کرد که آن دو را 
بفرستد. سپس وصی خود شمعون را فرستاد تا ان دو را برهاند. و مردهای 
که خداوند او را به واسطه دعای انان زنده گرداند پسر پادشاه بود ؛ و 
حدیت: را تا بایان انچه علی بن ابزاهیم <کر کرده زوایت تفوده. است؛ 
سپس گفته است: و ابن اسحاق گوید: بلکه پادشاه کفر ورزید و او قومش 
بر سر کشتن رسولان به اجماع رسیدند, اين خبر به گوش حبیب که در کنار 
دورترین دروازة ورودی شهر بود رسید پس دوان دوان به سوی آن قوم 
آهد در خالی به انان: کر کر هیداد و به: اطاغت: از .رسولان دعو ان میکرد:. 
پایان.(2) 


فضاحت الکامل وه القلنی در العرآنمن کفتوانهه شگاصن. کم مریم قلیرا 
السلام در مصر بود میهمان دهقانی شد که خانهاش سر پناه فقراء و 
مستمندان بود. سپس مالی از اموال دهقان ربوده شد و او نیز کسی غیر 
از مستمتدان را مثهم تکرد و مریم از اين مسأله اندوهگین شد, آنگاه که 
عیسی علیه السلام اندوه مادرش را دید گفت: یا او و و 2 از 
وا تا و 
گرفت و او نیز مال را برداشت, پس به نابینا گفته شد که باید شخص علیل 
را به دوش بگیرد ولی علیل اظهار ناتوانی کرد, پس عیسی به او گفت: 
چگونه دیشب و 


ص: 350 


که خطظی الکست و البیان 
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هنگامی که مال را برداشتید توانایی حمل و به دوش گرفتن او را داشتی؟ 
آنگاه هر دو اعتراف کردند و مال را با زگرداندند. پس میهمانان نزد دهقان 
اتراق کردند ولی هیچ 0 نزد او وجود نداشت. ی و 
ناراحت و غمگین شد.و هنگامی که عيسي علیه السلام دهقان را در این 

حال مشاهده کرد وارد خانهای شد که متعلق ۷ 0 
ای فران داشت. مین یدود حالی که براه خیرفت تخود بر لبه 
سبوها کشید و آنها پراز نوشیدنی شدند. سن عیسی علیه السلام ۷ 
هنگام دوازده 1 بود, هم چنین او در مکتب خانه با کودکان دربارزخ: انخه 
خانواده آنها در خانه انجام میدادند و یا میخوردند سخن میگفت. وهب گوید: 
در حالی که عیسی علیه السلام با کودکان بازی میکرد پسری نوجوان به 
کودکی حملهور شد و با پايش ضربهای به او زد و او را به قتل رساند, 
سیس او را در حالی که به خون غلطیده بود در مقابل پاهای عیسی 
انداخت.بس مودم:عیسی را نز در حاکم آن هر دنو کفتند: کودک ما را 
به قتل رسانده است. حاکم از عیسی سوال پرسید و او جواب داد: هن ان 
کودک را به قتل نرساندهام. و در همان حال که مردم میخواستند او را 
شحانات. کته مت کودک را نزد من بیاورید تا از او بپرسم چه کسی به 
قتاش رسانده است, مردم از اين سخن عیسی شگفت زده شدند و کودک 
کشته شده را ار او آوردند, پس خداوند متعال را فرا خواند و خداوند 
کودک را زنده گرداند و عیسی از او پرسید: چه کسی تو را به قتل رساند؟ 
گفت: فلانی مرا به قتل رساند, آنگاه بنی اسرائیل کود ی گفتند: این 
کشت ؟ کفت : کی یر مرس تسف سا فنات ون 


و عطاء گوید: مریم عیسی علیه السلام را به مرد رنگرزی سپرد تا نزد او 
آموزش ببیند. پس لباسهای زیادی نزد رنگرز جمع شد و در همین حال 
حاجت و نیازی بر او عارض شد. بنابراین به مسیح علیه السلام گفت: اینها 
لباسهای رنگارنگی هستند و در هر لباسی نخی قرار دادهام به همان رنگی 
مان رت وی تا از جایتحا شون خاجتم ار فیکروه لناشما زا 
رنگ بزن, آنگاه مسیح لباسها را گرفت و همه آنها را در یک حُم سفالی 
انداخت, هنگامی که که ونحر 3 ور نها ان نی رتیه و او 
گفت: آنها را رنگ کردهام, رنگرز گفت 


ص: 31 


هستند؟ عیسی گفت: در این خُم قرار دارند, رنگرز گفت: همه لباسها؟ 
یی کت ار کت 1 را برای صاحبهایشان تباه گرداندهای و 
بر او خشم گرفت, پس مسیح به او گفت: شتاب نکن و به لباسها نگاه 
بیانداز, رنگرز برخاست و لباسها را از خم خارج کرد و مشاهده نمود که 7 
یک از لباسها به همان رنگی که صاحبش خواسته رنگ شده است. بنابراین 
یر ایا هی و و 
قدرت خداوند متعال است. 


واه که .غیشی و ماذر تن به هی سر مین شام با ز گشتند در شهری به 
اسم (ناصره) اتراق کردند و مسیحیان به همین سبب (نصاری) نامیده 
شدهاند, و عیسی در آن شهر اقامت گزید تا اينکه به سنْ سی سالگ 
رسید, آنگاه خداوند متعال به او وحی نمود که در میان مردم ظاهر شود و 
نان را به سوی عبادت خدا وه دعوت کند و افت زدگان, بیماران نابینایان 
و مبتلایان به مرض پیسی و سایر بیماران را مداوا کند, بنابراین انچه را 
بدان فرمان داده شده بود اجراء کرد. پس مردم او را دوست داشتند و 
پیروانش افزون کته روزی عیسی علیه السلام در میهمانی که از 
پادشاهان که مردم را بدان دعوت کرده بود حاضر شد و بر کاسهای 
نشست که از آن میخورد و .یی از آن: کاستة. نمیشن پادشاه گفت: تو 
کشتتن ۱ کت من عیسی پسر مریم هستم, پس پادشاه فرود امد و به 
همراه گروهی از پارانش در زمره پیروان عیسی علیه السلام قرار گرفت 
و از حواریون شدند ؛ و گفته شده: حواریون آن رنگرز و گروهی از یاران او 
بودهاند که ذکر آنها گذشت؛ و گفته شده: حواریُون گروهی از صیّادان یا 
گروهی از کاززان و کروهن از دریا نوردان بودهاند و خداوند از همه 
آکاهتر ات۱11 


میگویم: سید ابن طاووس در سعد السعود گفته است: در انجیل مشاهده 
نمودم. که عیسی علیه السلام همراه شاگردانش بر کشتی 1 شد؛, به 
ناگاه آشتفنبة و ۶ ارات بزرگی در دریا روی داد تا جائی که نزدیک بود 
کشتی با امواج دریا پوشانده شود و گویا که عیسی در آن احوال خواب 
بود, پس شاگردانش نزد وی 


ص: 252 


1-. الکامل 1 : 108, العرائس : 219-217 


آمدند و او را بیدار کردند و گفتند: ای سرور ما؛ ۱ 
نگردیم, انحاه کنسی. حفت: ای سست ایمانها, شما چه ترسو هستید ! 
سپس برخاست و بادها را دور راند و آرامشی عظیم حکم فرما شد؛ یس 
مردم شگفت زده شدند و گفتند: چنین چیزی چگونه روی داد؟ همانا بادها و 
دریا گوش به فرمان او هستند.(1) 


ص: 353 


1- . سعد السعود : 6 


باب نوزدهم : آنچه میان عیسی علیه السلام و ابلیس روی داد 
روایات: 


1. آمالی الصدوق: از اين عباس روایت شده که گفت: هنگامی که سی 
1 از عمر عیسی علیه السلام گذشت, خداوند او را به سوی بنی 
اسرائیل روانه داشت, یس ابلیس او را بر گردنه بیت المقدس که (آفیق) 
نام داشت ملاقات کرد و به وی گفت: ای عیسی, آیا تو کسی هستی که 
بزرگی و عظمت ربوبیّتت به حدّی رسیده که بدون پدر به وجود آمدهای؟ 
عیسی گفت: بلکه عظمت از آن کسی است که من و هم چنین آدم و حوّا 
را آفریده است., ابلیس گفت: ای عیسی, آیا تو کسی هستی که عظمت 
ربوییّتت به حدّی رسیده که در گهواره و در کودکی سخن گفتهای؟ عیسی 
گفت: ای ابلیس, ی ان 
سخن گفتن وا داشت و اگر میخواست مرا لال میساخت, ابلیس گفت: پ 
ی ی که 
شکل پرنده میآفرینی سپس در آن میدمی و تبدیل به پرنده میشود؟ عیسی 
گفت: بلکه عظمت از آن کسی است که من و آنچه برایم مسخرّ گردانده 
را آفریده است, ابلیس گفت: پس آیا تو کسی هستی که عظمت ربوییْتت 
به حدٌی رسیده که بیماران را شفا میبخشی؟ عیسی گفت: بلکه عظمت از 
آنٍ کسی است که من به اذن او بیماران را شفا میبخشم و اگر بخواهد مرا 
مریض میگرداند, ابلیس گفت: پس آیا تو کسی هستی که عظمت ربوبیتت 
به حدی رسیده که مردگان را زنده میگردانی؟ عیسی گفت: بلکه عظمت 
از آنٍ کسی است که به من اذن او آنان را زنده میگردانم. و بدون تردید 
آنچه را که زنده گرداندهام و خود مرا میمیراند, ابلیس گفت: ای عیسی, 
بشنن آبا عغ کستی هستن, که غظمت زنوستت, به حوق رسنده که از ذزیا عنوو 
میکنی در حالی که پاهایت خیس نمیشود و در ان 


ص: 234 


فرو نمیروی؟ عیسی گفت: بلکه عظمت از آن کسی است که دربا را برای 
م‌ رام مدلیل یواند هاگن متخو‌است مرا عرق صمضوو باس کفت ام 
عیسی, پس آیا تو کسی هستی که عظمت ربوییّتت به حدی رسیده که 
روزی خواهد رسید که آسمانها و زمین و آنچه درآنهاست پایینتر از تو قرار 
میگيرند, و تو بالاتر از همه آنان به تدبیر امور میپردازی و رزق و روزی را 
تقسیم میکنی؟ این سخن ابلیس کافر و ملعون بر عیسی علیه السلام 
گران آمد پس گفت: ۲سبحان الله ملء سماواته و آرضه, و مداد کلماته و 
زنه عرشه و رضی نفسه : خداوند منژه و پاک است به اندازه گنجایش 
اسمانها و زمین, و به مقدار کلمات و وزن عرش و رضایت درونش". 


سرگردان ۳ 0 با 0 را 0 
ای ها را وا و 


آو: 


ابن عباس میگوید: زنی از جنیان بر ساحل دریا راه میرفت؛ ناگهان ابلیس 
را در حال سجده بر صخرهای صاف مشاهده کرد که اشک بر گونههایش 
جاری میشود, پس آن زن شگفتزده به ابلیس نگاه میکرد و سپس به او 
گفت: وای بر تو ای ابلیس, با طولانی کردن سجده چه چیزی را طلب 
میکنی؟ ابلیس در پاسخ گفت: ای زن صالح که دختر مردی صالح هستی, از 
خدای عرٌ و جل طلب میکنم که بعداز عمل به سوگند خویش و وارد کردن 
فزن.دز آتش جخهیم بخ رخفت. خود مرا از ان.خارنع کرداند. ۱1 

2 قضض التبا به اففاد:شیق دیاز آمام صاون اه السام بات 
شده که فرمود: عیسی علیه السلام از کوهی در سرزمین ۲ 
آریحا بالا رفت, پس ابلیس در شکل و قیافه فرمانروای فلسطین سوی او 
آمد و به وی گفت: ای روح خدا, مردگان را زنده گرداندی و نابینایان و 
مبتلایان به پیسی را درمان نمودی, پس خود را از کوه پایین بیانداز. عیسی 
علیه السلام در پاسخ گفت: در اتجام آن 


ص: 355 


لش آماای افو 22 ۵ 12 


کارها به من اجازه داده شده بود ولی در انجام کاری که تو درخواست 
صتکتی به من اجازه داده نشده است.(1) 


3. قصص الأْنبیاء: به اسناد شیخ صدوق از امام صادق علیه السلام روایت 

شده که فر مود: ابلیس سوی عیسی علیه السلام آمد و گفت: ان 

و زعم خودت مردگان را زنده نمیکنی؟ عیسی گفت: چرا زنده میکنم, 

ابلیس گفت: پس خود را از بالای دیوار پایین بیانداز. عیسی گفت: وای بر 
نف همانا عید پرورد کارشن را تمیا زماید. 


و ابلیس گفت: ای عیسی, آيا پروردگارت میتواند زمین را وارد تخم مرغی 
کند حال آنکه شکل تخم مرخ تغییر نکند؟ عیسی در پاسخ گفت: خداوند 
فتغال یه بات ان توضیف: تمیطر دور ی آنجه نو کفتین. شدتی. تست نی ند 
خودی خود محال و ناشدنی است مانند جمع بین دو شی ء متضاد.(2) 


الا ام ار لاسام ترس اس اس سس 
مت سا لا س وس ی ای تا و 
دامها و تلههای تو گرفتار آمدهام؟ ابلیس گفت: جده تو که گفت: «رتٍ ای 
وضعتها آننی» تا «من الشیطان الژجیم».(3) 


که مادررت را به دنیا اورد, او و فرزندانش را از شرژ شیطان رانده شده به 
خداوند پناه داد و تو نیز از فرزندان او هستی؟ 


ص: 356 


:تفت عصطی قیض الا تیاه 

2 تشیخه خن فضتخ , الا تیباء 

هی ار ی ی را 0 
نقل کرده است. 


باب تتییر ۶بصوا کیت ش‌تاران خی یی سای ی ترا اتف ما کی ی متا ام 


ایات: 


- فلما آحسن عیسی منهم الکفر قال من انضاری الي الله قال الحواریون 
ار و اه اما ی ی سا ۱ 
الرسول فاکتبنا مع الشاهدین * و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین. 
(1) 


(چون عیسی از آنان احساس کفر کرد گفت: یاران من در راه خدا| جچه 
کسانی هستند؟ حواریون 1 ما یاران (دین) خداییم, به خدا| ایمان 
آوردهایم و گواه باش که ما تسلیم [او ] هستیم, پروردگارا ؛ به آنچه نازل 
کردی گرویدیم و فرستاده[ات] را پیروی کردیم. پس ما را در زمره گواهان 
بنویس؛ , و [دشمنان ] مکر ورزیدند و خدا در [یلسخشان ] مکر در میان آورد 
و خداوند بهترین مکرانگیزان است 4. 

- و قفینا بعیسی بن مریم و آتیناه الانجیل و جعلنا فی قلوب الذین ائبعوه 
رآفه و رحمه و رهبانیه ابتدعوها ما کتبناها علیهم لا ابتغاء رضوان الله فما 
رعونا حقّ رعایتها فآتینا الذین آمنوا آجرهم وکثیر منهم فاسقون.(2) 


[و عیسی پسر مریم را در پی انان اوردیم و به او انجیل عطا کردیم, و در 
دلهای کسانی که از او پیروی کردند رافت و رحفت. نهاذنم. .3 [اما ] ترک 
دنیایی که از پیش خود درآوردند ما آن را برایشان مقرر نکردیم مگر برای 
آنکه کسب خشنودی خدا کنند, با این حال آن را چنانکه حق رعایت آن بود 


منظور نداشتند. پس پاداش کسانی از انشان دا که ایمان آورده. بودند 
بدانها دادیم و[لی ] ۳ از انان 
ص: 327 


1-. آل عمران / 54-52 
2 . حدید / 27 


دستخوش آنحرافند. 4 


زا الخیق امتها کمتوا انضاز الله عما فان عسی ین مرج الخوای ون 
من صاری الیالله قال الخواز ون فحن. آنضان الله. فامتت طانفه: هن نی 
اسرائیل و کفرت اتف فایوا الذین آمها قلی دهم فاصنجوا ظا هریت 

۷۹ [ 


(ای کسانی که ایمان آوردهاید یاران خدا باشید, همانگونه که عیسی بن 
مریم به حواریُون گفت: یاران من در راه خدا چه کسانی هستند؟ حواریون 
گفتند: ما یاران خداییم. پس طایفهای از بنیاسرائیل اتقان. آوردند و 
ظایفهای کفر ورژیدند. و کسانی را که ایمان آورده بودتد بر دشمنانشان 
یاری کردیم تا چیره شدند. ) 


روایات: 


ِ" تفسیر علی , بن ابراهیم: امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه «فلما 
اک کیش سم اک فرموده اتف یفن اه سین ها 
السلام کفر ورزیدن آنان را با گوش شنید و با چشم دید, و حواس 
پنجگانهای که خداونر متعال در مردم مقذر داشته عبارزبند از: شنوایی برای 
4 ۱۱ و نیتم بر ای ات 
گرماء سرما؛ نرمی و زبری.(2) 


2 علل الشرائع. عیون اخبار الرضا: علی بن حسن بن فصال از پدرش 
روایت میکند که به امام رضا علیه السلام گفتم: چرا حوارین به این اسم 
نامیده شدند؟ امام فرمود: نزد مردم حواریون نامیده شدند چرا که آنان 
عدهای از ز گازران (لباس شویان) بودند که لباسها را میشستند و از چرک و 
آلودکی بای فیکردند. و.جوار بون: اسمی است که از ارد جوارک (آردی که 
چند بار پشت سر هم الک شود ) گرفته شده است, امّا نزد ما آنان 
حواریُون نامیده شدند چرا که در درون خود و به نسبت دیگران به وسیله 
بند د و اندرز و تذگر. از چرک و آلودگی گناهان رهایی و نجات یافته بودند» 
9 چرا که آنان 


ص: 358 


1-. صف / 61 


ساکنان شهری به 2 (ناصره) در سرزمین شام بو ِ ِ و عیسی 


در معانی الاخبار نیز مانند این حدبت به صورت مرسل روایت شده است. 


۳۵ 


لصا ار ار ماه ماس ملک سای اه اه 
و آله فرمود: سه نفر حتّی یک لحظه نیز به وحی کفر نورزیدند: مرد مومن 
آل یاسین, غلی بنتر ابوطالب و اسیة همسر فرعون.(وا 


میگویم: الثعلیی در تفسیر خویش روایت ت کرده که پیامبر صلّی الله علیه و 
به خداوند کفر نورزیدند: علی پسر بوطالب؛ مرد مومن ال یاسین و مومن 
خاندان فرعون, آنان صذیقین هستند: حبیب نجار مرد موّمن ال یاسین, 
حزبیل موّمن خاندان فرعون و علی پسر ابوطالب که برترین انهاست.(4) 


4 تفسیر العیاشی: از امام صادق علیه السلام روایت شده که بعد از ذکر 
نصاری و دشمنیهای آنان فرمود: اما اين فرموده خداوند متعال «ذلک بان 
فتقم فسیسنین. و زهبانا و آنهم لایستکبرون» زاين بدان خاطر است که آنان 
کشیش و راهب دارند و تکبُر نمیورزند ], در مورد قومی است که در 
فاصله بین نبُوت عیسی و محقد زندگی میکردند و منتظر آمدن محقد 
صلی الله علبه و آله نودند ۱5 


۹ 9 الی 1 0 ایشان فر مود: به ِِ 9 شد 6(۰) 


6 الکافی: ناجیه گوید: به امام باقر علیه السلام گفتم: مغیره میگوید: 
همانا انسان موّمن, به جذام و پیسی و غیره مبتلا نميشود, امام فرمود: 
گویا از صاحب یاسین که سل و چلاغ بود غافل بوده است. سپس امام 
انگشتانش را برگرداند و 


ص: 359 


1-. علل الشرائع : 38, عیون الأخبار : 233 و234 
۰-2 . معانی الاخبار: 19 


کح الخضال 8221 ۱ 
تشه تحص ال ها سا اف عم رو اه کرو 


5- . نسخه خطی تفسیر العیاشی, البحرانی نیز در البرهان1 : 493 این 
حدبت را روایت کرده است. 


6- . نسخه خطی تفسیر العیاشی, البحرانی نیز در البرهان1 : 11 این 


حدبت را روایت کرده است. 


فرمود: گویی اکنون به دست شّل او نگاه میکنم هنگامیکه به سوی قوم 
خویش امد و آنان را بیم :داد سیس روز بعخبه منویشان بار کشت پس اور ۱ 
به قتل رساندند.(1) 


توضیح؛ (کتعت آصابعه): انگشتانش منقبض و خشک شد, (کتع یده تکنیعاً): 
دست او را شل و چلاغ کرد. 


7 الکافی: امام صادق علیه السلام فر موده است: حواریون عیسی علیه 
السلام شیعیان و پیروان او بودند, و شیعیان و پیروان ما نیز حواریون ما 
هستند؛ ولی حواریون عیسی علیه السلام (نسبت به او) فرمانبردارتر از 
حواریون ما (نسبت به ما) نبودند, همأنا وم و 
گفت: [یاران من در راه خدا چه کسانی هستند؟ حواریون گفتند: ما یاران 
خداییم ) هر گز, به خدا سوگند که آنان عیسی را بر ضد یهودیان یاری ندادند 
و در حمایت از او مبارزه "نکردند, ولی به خدا| سوگند که شیعیان ما از 
زهاتی که خداوند: غر و خل پیامبرش را به سوی خود باز گردانده است 
پیوسته ما را یاری میبخشند و در حمایت از ما مبارزه میکنند. سوزانده 
میشوند, مجازات و عذاب داده میشوند و در سرزمینهای مختلف اواره 
میگردند. خداوند از جانب ما آنان را پاداش دهد.(2) 


توضیح . طبرسی وه الله گوید: «فلما آحسن عیس» یعنی. هنگامیکه 
دانست و یافت؛ گفته شده: هنگامیکه دید و شنید؛ یا آگاه شد و پی برد, 
«منهم الکفر» که آنان بعد از آشکار شدن ی و فقط فقط بر کفر 
ورزیدن خویش اصرار دارند, مومنان قومش را با سوال و شناخت 
اعتقادات درونی آنان درباره نصرت و پاری خود امتحان کرد 3 «من 
انصاری الی الله» ( یاران من در راه خدا چه کسانی هستند؟) و گفته 
شده: : عیسی علیه السلام هنگامیکه به قصد آنان در مورد قتل خود پی برد 
گفت: «من آنصاری الی الله», در تفسیر این سوال عیسی چند نظر وجود 
دارد: 


نخست . کی و چه کسانی مرا همراه با یاری و 


ص: 360 


1-. اصول الکافی 2 : 254 


2 . روضة الکافی : 268 


دوم : حسن گوید معنا چنین است: چه کسانی مرا در راه رسیدن به خدا 
پاریگر هستند؟ چرا که عیسی علیه السلام آنان را به راه خدا دعوت میکرد. 


خدا من مبشود بازیحز. هستند؟ یعنی: به دست یافتن و رسیدن به واب 
خدا و پشود, مانند این فرموده خداوند متعال : «اّی ذاهب الی ربی 
سیهدین»(1) 


[و[ابراهیم] گفت: من به سوی پروردگارم رهسپارم. زودا که مرا راه 
نماید , سوالی که در اینجا مطرح ميشود این است که: فیس ارت 
السلام به منظور پند و اندرز و نه جنگ و کشتار مبعوث گردید. پس چرا 
اصحاب خود را ؛ بر علیه کفار به پاری طلبید؟ حسن و مجاهد در پاسخ این 
ی حمایت از او در مقابل کافرانی که هنگام آشکار کردن 
دعوت, قصد کشتنش را داشتند, همچنین گفته شده: ممکن است طلب 
بصرت و یاری به منظور کسب توانایی در اقامه حجّت و برهان و تشخیص 
موافق و مخالف صورت گرفته باشد. 


«قال الحواریون» در سبب نامگذاری یاران عیسی علیه السلام به 
(حواریون) اختلاف نظر وجود دارد به این ترتیب: 
نخست: سعید بن جبیر میگوید: آنان به سبب پاکیزگی لباسهایشان حواریُون 


نامیده شدند. 


دوم: آنان گازرانی (لباس شویانی) بودند که لباسها را تمیز و سفید 
و ان یآ ات ای اسا ان کنر سفن است. 


سلم: ابن عباس و السذی گویند: آنان صیادانی بودند که به صید ماهی 
اشتغال داشتند. 

و چهارم: قتاده و ضجاک گویند: آنان برگزیدگان و اطرافیان پیامبران 
بودهاند؛ ؛ و این نظر صحیحتر است چرا که آنان با اين اسم ستایش شدهاند, 
گویا که منظور. پاکی و بیآلایشی قلبهای آنان بوده است همانگونه که لباس 
سفید با شستن و سفید گرداندن پاک و بیالاینش میشود؛ حسن گفته است 


الحواری یعنی: : یاریگر و 
ص: 31 


1-. صافات / 99 


الحوارتون» بارنگزان* و الکلی کوید عوارتون بر کزید گان, قیسی علره 
السلام و دوازده مرد بودهاند؛ و عبدالله بن مبارک گفته است: انان 
حواریون نامیده شدند چرا که سانهایی نورانی بودند» و اثر عبادت؛ نور و 
یبایی. آن بر چهرهایشان ندید آزسود: آنکوته: که خدا وید فتعال میفرماید: 
«سیماهم فی وجوههم من آثر السجود»(1) ([علامت مشخصه] آنان بر اثر 
نخوی در هر فماسیان. است. ۲۰ حن. انار للع نی ها باربران 
خداوند بر کافران قوم نو هستیم که منظور, بازیحران رسول خدا| پا دین 
خدا میباشد, «آمنا بالله» یعنی: تصدیق کردیم که خداوند یکتاست و هیچ 
شریکی ندارد, «و اشهد بان مسلمون» یعنی: ای عیسی,نزد خداوند شاهد 
و گواه ما باش؛ آنان عیسی علیه السلام را شاهد و گواه اسلام و ایمان 
خویش قرار دادند چرا که در روز قیامت پیامبران شاهدان و گواهان 
خداوند بر بندگانش هستند, چنانکه خداوند متعال میفرماید: «و یوم نبعث 
من کل ات شهید»(2) (و 


روزی که از هر امّتی گواهی برميانگيزيم ), «ربنا» یعنی: ای پروردگار ما 
«امتا تما انز لت»* ( ایمان افرچنم به آنچه بازل کردی ) بر عیسی, «و اثبعنا 
الرسول فاکتبنا مع الشاهدین» بعنی: ۳ را در زمره شاهدان و گواهان بر 
تمام آنچه نازل فرمودهای قرار ده تا به آنچه آنان بدان دست بافتهاند 
دست یابیم و آنچه که از کرامت تو نصیبشان گشته نصیبمان گردد؛ " و آبن 
عباس گفته معنای آیه چنین است: ما را همراه مجد صلّی الله علیه و آله و 
ات او قرار ده, چرا که خداوند آنان را با این فرموده خویش شاهد و گواه 
نامیده انتتت: «لتکونوا شهداء علی الناسن»(3) ( تا بر مردم خواه‌باشید. 1 


یعنی: از شهادت دهندگان به حقیقت در نزد تو؛ همه سخنان اخیر از زبان 
حواریون حکایت شده است. 

و روایت شده که حواریون از عیسی علیه السلام پیروی کردند و هنگامی 
که گرسنه میشدند میگفتند: ای روح خداء گرسنهايم, پس عیسی علیه 


السلام دست خود را بر زمین چه دشت و چه کوه میزد, آنگاه برای هر یک 
از آنان دو قرص 


ص: 22 


1-. فتح / 29 
2 . نحل / 84 


3- . بقره / 14 


نان خارج میکرد ۳۳ میخوردند, و هنگامی که تشنه میشدند یفده ای 
روح خدا, تشنهایم, پس دست خود را بر زمین چه دشت و چه کوه میزد و 
[ را برای آنان خارج میکرد و آن را مینو شید ند, سپس گفتند: ای روح 
خدا, کدام یک از ما برتر و بزرگوارتریم, حال آنکه هرگاه خواستیم ما را غذا 
بخشیدی و سیراب گرداندی,و همه به تو ایمان آفرته و از نو بیروای 
کردهایم؟ عیسی گفت: برترین شما کسی است که با دست خود کا ر کند و 
از کسب ود زآهد خویشن مخورد ؛ بنابراین بعد از توصیه عیسی علیه السلام 
میرفتند و لباسهای مردم را با دریافت دستمزد میشستند,(1) 


«فی قلوب الذین اثبعوه» یعنی: حواریون و اتباع آنان در دين و این عیسی 
از او پیروی کردند, «رافه» یعنی: کمال لطافت و مهربانی, «و رهبانیه 
ابتدعوها» رهبانیت نوعی از عبادت است که معنای (رهبت: : ترس و بیم) در 
آن بهصورت نوع پوشش یا گوشهگیری از جماعت و يا امور دیگری که 
پارسایی و زهد انجام دهنده عبادت در آن ظاهر میشود و نمود پیدا میکند, 
و معنای آیه چنین است: رهانبتی را بدید. آوردند که ما بان واجب 
نگردانده بودیم ؛ و گفته شده منظور از اين رهبانیت, عدم معاشرت با زنان 
و خلوت گزیدن در صومعههاست؛ و در حدیث مرفوعی از پیامبر صلّی الله 
علیه و آله روایت شده که منظور از رهبانئت, پناه بردن آنان به صخرهها و 
کوهها است, پس نسلی که بعد از آنان آمدند این رهبانت را به صورت 
شایسته رعایت نکردند چرا که محمّد صلی الله علیه و آله را تکذیب کردند؛ 
و گفته شده رهبانیّت به معنای ترک مردم و خلوت گزیدن به قصد عبادت 
است., «ما کتبناها» یعنی: ما اين رهبائئت را بر آنان واجب نگردانده بودیم. 
و ابن مسعود روایت کرده که پشت سر پیا هیر ضلی الله علیه. و آله. بر 
الا سوار شده لودم ایشان فر مود: ای پسر أم عبد؛ آپا فتدانی. که بلی 
اسرائیل رهبائت را چگونه و از کجا پدید آوردند؟ گفتم: ۰ 
آگاهترند. فرمود: بعد از عیسی علیه السلام زورگویان و ستمگرانی بر آنا ن‌ 
مسلط شدند که به نافرمانی خدا مشغول بودند. پس مومنان خشمگین 
شدند و به جنگ با ستمگران رفتند, ولی سه بار شکست 


ص: 363 


1-. مجمع البیان 2 : 447 و448 


خوردند و جز تعدادی اندی کسی از آنان باقی نماند, بنابراین گفتند: اگر 
٩‏ 
نمیماند تا به سوی دین الهی دعوت کند. پس بیایید در نقاط مختلف زمین 
پراکنده شویم تا خداوند پیامبری که عیسی علیه السلام ظهورش را : به ما 
وعده داده مبعوث گرداند-منظور آنان: محتد هن الله علیه و ات بود- 
بنابراین در غارهای درون کوهها پراکنده شدند و رهباتت و گوشهگیری را 
پدید آوردند, وهای از. انان به دین. و آیین خود ملتزم باقی ماندند و 
برخی دیگر کفر ورزیدند, سپس پیامبر اين_ آیه را تلاوت کرد: «و رهبانیه 
ابتدعوهای و فرمودند: ای پسر ام یم آبا دای فضانت .است. فن 
چیست ؟ گفتم: خدا| و رسولش آگاهترند, فرمود: هجچرت,؛ جهاد, نماز, روزه» 
حج و عمره.(1) 


« من آنصاری الی الله» یعنی: (چه کسانی یاریگر من هستند) همراه 
خداوند یا در راه آنچه ما را به خدا نزدیک میکند, «نحن ار یعنی: 
ما باریکزران. دین خداوند هستیمه «فامنت طانقه» بعنی: طانفهای. عینسین 
علیه السلام را تصدیق کردند, «و کفرت طائفه» یعنی: : و طائفهای دیگر او 
را تکذیب کردند و به او کفر ورزیدند. ابن عباس گفته است: این حادثه در 
زمان حضور عیسی علیه السلام روی داده است, چرا که بعد از عروج او به 
۰ قومش به سه دسته تقسیم شدند: گروهی گفتند: عیسی خداوند 

و اکنون عروج کرده است. گروهی دیگر گفتند: عیسی پسر خدا بود 

۲ را به سوی خود بالا برده است. و گروه سوم که مقمنان بودند 
ز : عیسی بنده و رسول خدا بود و اکنون او را به سوی خود بالا برده 
است, و طوایفی از مردم به پیروی از هر یک از اين گروههای سه گانه 
پرداختند و با هم وارد جنگ و کشتار شدند در نهایت دو گروه کافران بر 
گروه مومنان چیره شدند تا اینکه محمّد صلّی الله علیه و آله به پیامبری 
مبعوث گردید, پس گروه مقمنان بر دو گروه کافران مسلط شدند و این 
مصداق فرموده خداوند است که: «فآیدنا الذین آمنوا علی عذوهم فأصبحوا 
ظاهرین» که (ظاهرین) به معنای برتری یابندگان و چیرهشوندگان است؛ و 
گفته شده معنای آیه چنین است: با تصدیق این واقعیت از سوی محمد 
صای: آلله علیة 


وت 


ص: 204 


1- . مجمع البیان 9 : 243 


و آله که عیسی علیه السلام کلمه و روح خداوند بوده است, حجّت و دلیل 
مومتا نب یس یرم ی مسا ره ؛ و گفته شده: بلکه مومنان به عیسی 
علیه السلام در همان زمان خویش در مقابل کافران به او تابید و قوی 
گردانده شدند همچنین گفته شده انا مه فد صلی ااه. له + اد 
ایمان آوردند و طائفهای دیگر به وی کفر ورزیدند, پس مقمنان با استفاده 
از حتت و شرت بر دشمتا ن وین خیرم و مساظ شید (1] 


8 الکافی: احمد بن محمّد البرقی از یکی از یارانش روایت کرده که 
عیسی بن مریم علیه السلام گفت: اه و ایا ره 
شما دارم, آن را برایم برآورده سازید, گفتند: ای روح خدا, حاجتت قطعاً 
براورده خواهد شد, آنگاه عیسی برخاست و پای حواریون را شست, آنان 
گفتند: ای روح خداء ما به انجام اين کار شايستهتريم. عیسی گفت: 
شایستهترین مردم به خدمتگذاری, آگاهترین و عالمترین آنهاست. من 
اینگونه با شما به تواضع و فروتنی رفتار میکنم تا شما نیز بعد از من در 
میان مردم به تواضع رفتار کنید, سپس عیسی علیه السلام گفت: حکمت با 
تواضع دوام مییابد نه با تکیّر, همچنین گیاهان در دشتها میرویند نه در 
کوهها. (2) 


9. الکافی: از امام صادق علیه السلام پر سیده شد: اصحاب عیسی علیه 
السلام چه حالی داشتند و چگونه بودند که میتوانستند بر روی آب راه بروند 
و قدم بزنند ولی چنین چیزی در اصحاب محشّد صلّی الله علیه و آله وجود 
ندارد؟ امام فرمود: اصحاب عیسی علیه السلام دست از زندگی برداشتند, 
و اضحاب:مخند صلن الله علبه و ال کر فتار ند کی شندند 131 


0. الکافی: محمّد از امام باقر يا امام صادق علیهما السلام پرسید: ما 
مردی را میبينیم که عبادت. جهد و کوشش و خشوع دارد اما به حق سخن 
نمیگوید, اپا اعمال نیکش به او سود و منفعتی میرساند؟ امام در پاسخ 
فرمود: ای محمد. نمونهای که ذکر کردی مثل خانوادهای است که در میان 
شتی: اسر انبل زند کن: میکر تن هرن 


ص: 365 
1- . مجمع البیان 9 : 282 


2 . اصول الکافی 1 : 37 
3- . فروغ الکافی 1 : 347 


یک از آنان که چهل شب جهد و کوشش میکرد سپس به درگاه خدا دعا 
سا آحاس یه و انسیا وم موه کر 
پرداخت سیس مشغول به دعا شد ولی اجابت نشد. پس شکایت حال 
خویش را نزد عیسی بن مریم علیه السلام آورد و از او خواست برایش دعا 
کند, بنابراین عیسی علیه السلام مطر گشت و دو رکعت نماز گزارد, 
سپس خداوند عرٌ و جل را فرا خواند و خداوند به او وحی فرمود: ای 
عکیسی, همانا بنده من از غیر دروازهای که از ان بخشیده شده بود نزدم 
آمد, او مرا فرا خواند در حالی که نسبت به تو شک در قلب داشت, پس 
اگر آنقدر مرا میخواند که گردنش قطع و انگشتانش از هم پاشیده میشد 
دعای او را اجابت نمینمودم . ؛ انگاه غیشی عليه السلام یه سو‌ی 1 مرد 
رفت و گفت: آپا پروردگارت را میخوانی در حالی که نسبت به پیامبرش 
شک داری؟ مرد در پاسخ گفت: ای روح و کلمه خدا, به خدا سوگند آنچه 
کی اسان افایم سس اور را ان سای حالت را ار مه 
بزداید؛ عیسی علیه السلام برای آن مرد دعا کرد و خداوند توبه او ۳0 
پذیرفت. پس به حذ خانواده و اهل بیش رسید.(1) 


11 کتاب حسین بن سعید و کتاب النوادر: امام صادق علیه السلام فرموده 
است : موسی علیه السلام درباره موضوعی با قومش سخن گفت که آن را 
از او نپذیرفتند, پس در مصر بر او طغیان کردند و با او جنگیدند و او نیز با 
آنان جنگید و هلاکشان کرد. و عیسی علیه السلام درباره موضوعی با 
که و ی رام ای و رت 
و با وی جنگیدند و او نیز با آنان جنگید و به قتلشان رساند, و این مصداق 
فرموده خداوند متعال است: «فآمنت طائفة من بلی اسرئیل و کفرت 
طانقه قاتا ان آممها علی. غوبهم قاضیحها ظاهرین »۱2۱ 


2 وین غیون اخبار الزضا. الاخضاع: از-عسن بن مد توفلی ور 
ضمن حدیثی طولانی که به ذکر دلایل و حجْتهای امام رضا علیه السلام در 
فقایل اتیاب:هلما مدا زو وعایت شین که جانلیق به امام زضا کفت* مرا 
از حواریون 


ص: 366 


1-. آصول الکافی 2 : 400 
2 . نسخه خطی 


انجیل چند نفر بودند؟ امام رضا علیه السلام فرمود: از شخصی آگاه و دانا 
پرسیدی, اما حواریون دوازده نفر بودند که با فضیلتترین و دانشمندترین 
آنان (الوقا) نام داشت. و دانشمندان مسیحی نیز سه نفر بودند: یوحتای 
بزرگ در سرزمین (أج)؛ یوحتا در سرزمین (قرقیسیاء) و یوحتّای دیلمی در 
سرزمین (زجار) که عیسی علیه السلام نزد او درباره پیامبر صلّی الله علیه 
و آله و اهل بیت و ات او سخن گفته بود, و او همان کسی است که افّت 
عیسی و بنی اسرائیل را به مبعوت شدن پیامبر بشارت داد.(1) 


میگویم: در یکی از کتابها چنین یافتم که عیسی علیه السلام در یکی از 
سفرهای سیاحتیاش با برخی از حواریون همراه گشت, پس بر شهری گذر 
کردند و در نزدیکی آتجا بر سر راه گنجی یافتند, آنان: که با عیشی. بودند 
گفتند: ای روح خداء به ما اجازه بده که همینجا بمانیم و اين گنج را بدست 
آوریم تا از بین نرود, عیسی علیه السلام به آنان گفت: شما اینجا اقامت 
گزینید ولی من در طلب گنجی که در شهر دارم وارد آنجا میشوم, پس 
آنحام. که وارد شفر شتد و شروع : به گشتن کرد خانهای ویرانه را مشاهده 
کرد, وارد خانه شد و پیرزنی را قد آنسا بافت. به او گفت: من آامشب 
میهمان تو هستم, آیا در این خانه کسی جز تو حضور دارد؟ پیرزن گفت: 
بله, , پسری دارم که پدرش وفات نموده و یتیم در آغوش من مانده است, 
او به صحراها میرود و خارها را جمعآًوری میکند و به شهر میأید و آنها را به 
فروش میرساند و پولش را نزد من میآورد و با آن زندگی میکنیم آنگاه پیز 
زن اتاقی را برای عیسی علیه السلام آماده کرد و هنگامیکه پسرش باز 
کت به او گفت: خداوند در این شب میهمان ۳50 و[ 
فرستاده است که از پیشانیاش انوار زهد و نیکوکاری پراکنده میشود, 
بنابراین خدمت کردن و همصحبتی با او را مغتنم بشمار. پس پسر نزد 
عیسی علیه السلام رفت و به او خدمت کرد و گرامیاش داشت؛ و 
هک ی اس ی وی ها ره 
احوال و معیشت و غیره از پسر نوجوان پرسید, پس نشانههای خردمندی, 
زیرکی و 


ص: 27 


کش اتمخنه ۶ 9 العف ۶ 9و ام 22 ای ره 
مفصل در جلد 10 : 303 ذکر شده است. 


استعداد پیمودن مدارج و مراحل کمال را در وجود او مشاهده نمود ولی 
متوچه شد که قلب ای در کر .عم و اندوه رک است, بنابراین به وی 
گفت: ای پسر, قلب تو را مشغول غمی میبینیم که زدوده نميشود, پس مرا 
از ان آگاه کن شاید درمان دردت نزد من باشد, و آنگاه که عیسی علیه 
السلام در راه به سخن واداشتن آن پسر بسیار تلاش نمود او گفت: بله, , در 
قلبم غم و اندوه و دردی است که کسی جز خداوند متعال توانایی درمان 
آن را ندارد, عیسی گفت: مرا ان آگاه ساز شاید خداوند چیزی به من 
الهام کند که آن درد را از قلب تو بزداید, پسر گفت: روزی خارهایی را که 
جمعآوری کرده بودم به شهر میبردم پس بر قصر دختر پادشاه گذر کردم و 
لحظهای به درون آن گریستم, چشمم به او افتاد و عشقش در ژرفای قلبم 
وارد شد و هر روز اين عشق افزون میگردد و درمانی جز مرگ برای ان 
سراغ ندارم, عیسی علیه السلام گفت: اگر دختر پادشاه را میخواهی من 
برایت چارهجویی خواهم کرد تا با او ازدواج کنی, پس پسر جوان نزد 
مادرش ی از ینخن غیشی:. اه کرد, مادر گفت: ای فرزندم. من 

گمان نمیکنم که این مرد به چیزی وعده دهد که توانایی وفای به آن 18 
نداشته باشد, بنابراین به او گوش فرا ده و تمام سخنانش را اطاعت کن, 
هنگامی که صبح فرا رسید عیسی علیه السلام به پسر گفت: به بارگاه 
پادشاه برو و به نزدیکان و وزیران او که آمدهاند تا نزدش بروند بگو: خبر 
حضور مرا به پادشاه بدهید و به او بگویید: آمدهام تا دخترش را از او 
خواستگاری کنم؛ . سپس تلو هرن اف وی از آنچه میان تو و پادشاه روی 
داده است آگاه ساز, پس پسر جوان به بارگاه پادشاه آمد و هنگامیکه آن 
سخنان را به نزدیکان پادشاه گفت خندیدند و شگفتزده شدند, آنگاه نزد 
پادشاه رفتند و سخنان پسر جوان را با نیشخند به اطلاع او رساندند, پس 
پادشاه آن پسر را به حضور طلبید و هنگامیکه وارد شد و دختر پادشاه را از 
وی خواستگاری کرد پادشاه با تمسخر به او گفت: من دخترم را به تو 
نمیدهم مگر اینکه مرواریدهاء یاقوتها و جواهرات بزرگ چنین و چنان نزد 
من بیاوری. و چیزهایی را برای او توصیف کرد که در خزانه هیچ پادشاهی 
از پادشاهان دنیا یافت نمیشود. پسر گفت: من میروم و جواب اين کلام را 
نزد تو خواهم آورد. پس به سوی عیسی علیه السلام بازگشت و او را از 
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اتفاق افتاده بود آگاه ساخت, آنگاه عیسی او را به خرابهای برد که سنگها و 
کلوخهای بزرگی در آن وجود داشت. پس خداوند متعال را فرا خواند و او 
نیز تمام سنگ و کلوخها را تبدیل به چیزی کرد که پادشاه طلب کرده بود و 
خت ی ی هنگامی که آن جواهرات را نزد پادشاه آورد وی و 
کسانی که در مجلس نشسته بودند از این کار پبسر.شگفترده شدند, ولی 
هه اين ما را کفایت نمیکند, پس دوباره نزد عیسی علیه السلام 
بازگشت و او را باخبر ساخت, عیسی گفت: به خرابه برو و هر چه 
ی از آنجا برگیر و نزد آنان ببر, هنگامی که پسر با چندین برابر 
جواهراتی که بار نخست آورده بود نزد آنان باز گشت حیرتشان افزون 
گشت. پادشاه گفت: ا تس ماه یی است: پس با پسر جوان خلوت کرد 
۵ آوبادشاه را از اوضاع و احوال با خبر ساخت و تمام آنچه بین او و عیسی 
علیه السلام روی داده بود و همچنین عشقش به دختر او را بازگو کرد 
پادشاه پی برد که میهمان ان پسر عیسی علیه السلام است و به او گفت: 
به میهمانت بگو نزد من آید و دخترم را به ازدواج تو درآوردر پس عیسی 
علیه السلام حاضر شد و دختر پادشاه را به ازدواج آن پسر درآورد, پادشاه 
نیز لباس فاخر و باارزشی برای پسر فرستاد که آن را پوشید, و همان شب 
او را با دختر خویش جمع کرد, هنگامیکه صبح شد پادشاه آن پسر را طلب 
کرد و با او سخن گفت, پس او را عاقل, فهیم و باهوش یافت و این در 
حالی بود که پادشاه هیچ فرزندی جز آن دختر نداشت., بنابراین آن پسر را 
ولی عهد و وارث فرمانروایی خود قرار داد و به ان و اشراف 


نة آناگاه یادشاه در شب دهم ازدواخ آنان از.دتيا رفت. و سر را بر تخت 
پادشاهی نشاندند و از او اطاعت کردند و خزائن و اندوختهها را به وی 
سیردند, عیسی علیه السلام نیز روز سوم نزد آن پسر آمد تا او را ترک 
کند, پسر گفت: ای حکیم, تو بر من حقوقی داری که اگر تا ابد زنده بمانم 
توان شکرگزاری یکی از آنها را نیز نخواهم داشت, ولی دیشب موضوعی 
به قلبم خطور کرده که آگر پاسخش را به من نگویی سودی از آنچه برایم 

فراهم کردهای نخواهم برد, عیسی گفت: آن موضوع چیست؟ پسر گفت: 
نو که توانستی مرا از ان.حالت فر‌ومایکی یه این درحه رفیعو 
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والا منتقل سازی چرا در مورد خودت چنین نمیکنی حال آنکه تو را در آن 
لباس و این وضعیت میبینم؟ و هنگامی که بر سوال خود پافشاری کرد 
سیخ لام بد ای کت همانا کسی که از (وعدههای) خداوند و 
خانة عزت و کرامت و ثواب اقا فاهنو به زوال دیا ویستن و بباززشی. آن 
بیناست, رغبتی به این وا و ملک نابود شونده و این امور فانی 
پیدا نمیکند, به راستی که در قربت خداوند متعال و شناخت و محبت او 
لذتهایی وجود دارد که لذتهای_ فانی در مقابل آن چیزی به خساب نمیایند, و 
اک ی سا صرا ا ر عت 
آخرت و درجات آن آگاه ساخت. پسر گفت: بنابراین حجّت و دلیل دیگری 
نیز در مقابل تو دارم, چرا آنچه را برتر و شایستهتر است برای خود 
پرگزیدی و مرا در اين مصیبت و بلای بزرگ گرفتار ساختی؟ عیسی به او 

من این حالت را فقط برای امتحان عقل و هوشیاری تو برگزیدم, و 
نا نواب ترک این امورٍ آسان برای تو بیشتر و کاملتر باشد و حهّتی بر 
دیگران, پس آن پسر پادشاهی را ترک و لباسهایی کهنه برتن کرد و به 
بلس کل السام رن ا تاو گام نب سیی وا ون باز زیر 
گفت: این همان گنج من است که گمان میکردم در اين شهر وجود دارد, 
پس آن را یافتم و شکر و سپاس مخصوص خداوند است. و الثعلبی نیز در 
العرائس روایتی نظیر اين را با اختصار ذکر کرده تا جائی که گفته است: 
پسر پیرزنی سالخورده همراه عیسی علیه السلام بود تا اینکه وفات نمود, 
و جنازه | و که بر تختی قرار گرفته بود در مقابل عیسی عبور داده شد, پس 
خداوند عر و جل را فرا خواند (و دعايش مستجاب و آن پسر زنده شد) و 
روی تختش نشست سپس از روی دوش مردم پایین آمد و لباسهایش را 
پوشید و تخت را بر گردن نهاد و به سوی خانوادهاش باز گشت و مدّتی 
زندگی کرد و صاحب فرزند شد.(1) 
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1 اعراکشن * 2215220 


- و ذ قال الله يا عیسی بن مریم أآنت قلت للناس ائخذونی و آمی الهین 
من دون الله قال سبحانک ما یکون لی آن آقول ما لیس لی بحقّ ان کنث 
چن ی ی وا ی 
اخیوتب ‏ ها تلهم ۱ ها آمرسشی بان اعیدوا ام ری ور وم ی مت 
علی کل ی سید ان کف هم فامم اد ۱3۱ 
العزیز الحکیم.(1) 


[و [یاد کن] هنگامی را که خدا فر مود: ای عیسی پسر مریم ایا و به 
مردم کفتی من و مادرم را همچون دو خدا| به جای خداوند بیر سنید, 
[عیسی ] گفت: منژهی تو مرا نزیبد که [دربارو خویشتن ] چیزی را که حق 
من نیست بگویم., اک آن را گفته بودم قطعاًٌ آن را میدانستی. آنچه در 
نفس من است تو میدانی و آنچه در ذات توست من نمیدانم, چرا که تو 
خود دانای رازهای نهانی, جز انچه مرا بدان فرمان دادی آ[چیزی ] به انان 
نگفتم, [گفتهام ] که الله پروردگار من و پروردگار خود را عبادت کنید و تا 
وقتی در میانشان بودم بر آنان گواه بودهام, پس چون روح مرا گرفتی تو 
خود پر آتان نگهبانی بودی وتو بر هر چیزی گواهی, اگر عذابشان دهی آنان 
بندگان تواند و اگر برایشان ببخشایی تو خود توانا و حکیمی. ) 


روایات: 
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1- . مائده / 118-116 


1 قسیر غلی یی: انز اهیه جو اد قال الله با غیسی بن مزیم ات فلی» 
لفظ آیه ماضی 2 آن مستقبل اسنت. بعتی خداوند این سخن, را هنوز 
نفرموده بلکه در آینده خواهد فرمود, و این بدان سبب است که مسیحیان 
پنداشتند که عیسی علیهالسلام به آنان گفته است: من و مادرم را همچون 
دو خدا به جای خداوند بپرستید. پس آنگاه که روز رستاخیز فرا رسد 
خداوند مسیحیان و عیسی را با هم گرد میأورد و به او میفرماید: آیا آنچه را 
دز موز بو ادا هیکنند] به ایشان گفتهای؟ پس عیسی میگوید: [منژهی تو 
علیهالسلام چنین چیزی به آنان نگفته اين آیه است: ها بوخ بقع الضاد خین 
صدقهم» این روزی است که راستی گفتار راستگویان به ایشان سود 
فترساند. ۱1۱ 


2 الکافی: از امام صادق علیهالسلام روایت شده که پیامبر صلی الله علیه 
و آله فرمود: سیزده شب از ماه رمضان گذشته بود که انجیل فرو فرستاده 
شد.(2) 


. امام صادق علیهالسلام فرموده است: دوازده شب از ماه رمضان 
تفت که ال ردام ۱۶ 


توضیح . شاید حدبت نخست محمول بر فروآمدن انجیل به بیت المعمور 
باشد چنان که صدر روا بت: که آن وا تر ی دردیم نان مندهت و دید 


محمول بر فروآمدن آن بر زمین باشد. 


4 علل الشرائع: زد بن شام از رشول دا ضلی الله علیة و له پزسیه؛ 
چرا قرآن, فرقان نامیده شده است؟ ایشان فرمود: چرا که دارای آیات و 
سورههای متفرّق و گوناگون است. و در غیر لوحها و صفحهها نازل شده 
است, حال انکه تورات و انجیل و زبور به صورت یکباره و در لوحها و 
ورقهها نازل شدهاند.(4) 
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ات فزتر القمی: 1702 

2 . اصول الکافی 2 : 628 و629 
3- . فروع الکافی 1 : 206 

4 . علل الشرائع : 161 


5 آمالی الصدوق: از امام صادق علیهالسلام روایت شده است که عیسی 
بن مریم علیهالسلام برای رفع یکی از نیازهایش به همراه سه نفر از یاران 
خویش رهسپار جایی شد, پس بر سه خشت طلا که بر سر راه قرار 
داشتند عبور کرد و به پارانش گفت: این سه خشت. مردم را به کشتن 
میدهند, سپس از آنجا گذر کرد آنگاه یکی از یارانش به او گفت: مرا 
حاجتی است و از ادامه مسیر منصرف شد. سپس یکی دیگر از ایشان 

یکی: دیگر از آنان. گفت مرا نیز حاجتی است و از ادامه مسیر منصرف 
شد. و هر سه نفر نزد خشتهای طلا به هم رسیدند, آنگاه دو نفر از آتان به 
آن دو بخرد ولی غذا را مسموم کرد تا به قتلشان برساند و او را در سهم 
بردن از طلاها شریک نباشند, از سوی ذیکر ان دو نفر گفتند: هنگامی که 
باز گردد او را به قتل خواهیم رساند تا شریک ما نشود. هنگامی که آن مرد 
باز گشت دای و اه قتل رساندند, سپس شروع به خوردن غذا 
کردند و خود نیز کشته شدند. پس عیسی عليهالسلام به سوی آنان 
بازگشت در حالی که اطراف طلاها مرده بودند, آنگاه به اذن خداوند متعال 
انشان را زنده کرداند و کفت؛: ایا به شما نگفتم: این سه خشت. مزدم را 
به کشتن میدهند.(1) 


6 امالی الضدوق: عیدالله بخ سلیمان. که بسا کناها زا مصالعة. عیکرد 
گوید: در انجیل چنین خواندم اه در به انجام رساندن امر من جذی 
باش و مزاح را کنار بگذار, و گوش فرا ده و اطاعت کن؛ ای پسر زن 
مطهّر و پاک و دست نخورده, تو بدون وجود پدر به دنیا آمدهای, من تو را 
آفریدهام تا نشانهای برای جهانیان باشی پس فقط مرا بپرست و بر من 
توکل کن؛ کاب را با در و +ذ و دهد رگن و آن زاره زان سراتب 
راستی من همان خداوندی " که 1 و از بین نمیروم, تصدیق کنید 
پیامبر بیسوادی را که صاحب شتر, قباء عمامه, دو سرپایی و چوبدستی 
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است و دارای دو چشم گشاده. پیشانی فراخ گونههای برجسته, بینی 
عقابی (وسط بینی برجسته و سوراخهایش تنگ) و دندانهای پیشن 
فاصلهدار میباشد, گویی که گردنش از اتوتط نقفره است و طلا در 
ترقوههایش در جریان. موهایی از سینه تا به ناف دارد و روی سینه و 
پشتش هیچ موتی نروئیده است, گندمگون میباشد و موهای سینه تا نافش 
تا ی ی ی ی انگاه که 
نگاه بياندازد به همه نگاه میکند و هنگامی که راه برود گویا که قدمهایش از 
صخره جدا میشود و از ار پايین میآید (قرص و محکم و سریع راه 
میرود), و آنگاه که با قومی بیاید از ایشان در راه رفتن پیشی میگیرد. عرق 
هدر تور شییرن بط نان مر ارت اسست:ه وق ی از آن به متام هتر مه 
قبل از او چنین چیزی مشاهده نشده و بعد از او نیز مشاهده نخواهد شد, 
خوش عطر و رایحه است و زنان بسیاری را به نکاج خویش در میآورد ولی 
فرزندان و نسل اندکی دارد, به راستی که نسل او از (زن) مبارکی است 
که دارای خانهای در بهشت است که هیچ ناآرامی و گرفتاری در آن وجود 
ندارد, در آخرالزمان این پیامبر سرپرستی این زن را برعهده میگیرد آن 
گونه که زکربا سرپرستی مادر تو را به عهده گرفت, 01۳ زن دارای دو 
فرزند شهید است, کلام آن پیامبر قرآن و دین وی اسلام و اسم من نیز 
سلام است, (طوبی) نصیب آن کسی باد که زمان او را درک میکند و شاهد 
روزگار وجود اوست و سخنانش را میشنود. عیسی گفت: و انا 
(طوبی) چیست؟ خداوند فرمود: درختی است در بهشت که خود انا 
کاشتهام, سایهاش باغهای بهشت را در بر میگیرد, ريشه و اصلش در 
زاضوان است وبا خشحه تستیم. آبباری میشود که خنکاق, انب آن مانند 
خنکی کافور است و طعمش به سان طعم زنجبیل, هرکس جرعهای از آب 
آن چشمه بنوشد بعد از آن هرگز تشنه نخواهد شد, عیسی گفت: خداوندا, 
مرا از آب آن چشمه بنوشان, خداوند فرمود: ای عیسی, بر فرزندان آدم 
خرام اشت که فبل از ان پیامیر از اب آن جشمه پتوشتدر هم-کیر ور 

نیز حرام است که قبل از امّت او از آن آب بنوشند, تو را به سوی خود بالا 
میأورم سپس در آخر الزمان فرو میفرستمت تا شگفتیهای ات آن پیامبر 
را مشاهده کنی 
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و آنان را بر علیه دجٌال ملعون یاری رسانی, تو را هنگام نماز فرو میفرستم 
ایا آنان تما یک ارعه به رافسن که اشان انتی هنسند کم:مورد وحصفت 


قرار گرفتهاند.(1) 
یمد شرخ. این مایت در بات شماتل سای ضلی الله علیه وال وا هد 


امد. 


ات الصدوق: امام صادق علیه السلام فرموده است: عیسی بن مریم 
علیه السلام در میان بنی اسرائیل به پا خواست و گفت: ای بنی اسرائیل, 
با نادانان با حکمت سخن نگویید که به آن (حکمت) ستم روا میدارید و آن 
زان احا بان هرید هه انان سم زوا نوارب و ستمکار را سر سم 
کردنش یاری مرسانید که فضل و برتری شما از بین خواهد رفت.(2) 


8 التوحید, معانی الأخبار, مالی الصدوق: امام باقر علیه السلام فرموده 
است: هنگامی که عیسی علیه السلام متولد شد و یک روزه بود گویا که دو 
ماهه است, پس آنگاه که هفت ماهه بود مادرش,دست او را گرفت و به 
مکتبخانه برد و در مقابل معلمش نشاند. پس معلم به عیسی گفت: بگو: 
او گفت: که ای ی ی ان 
که آبجد چیست؟ معلم ی سا ی با ری 
گفت: ی ام تس زا 7 
9 گفت: (آلی)۰ 0 ۳ (باء) ره و بهجت وا 
(جیم): جمال و زیبایی خداوند. (دال): دین وآئّین خداوند. (هوّز): (هاء): 
ترس و هراس چهنم, (واو): ویل و هلاکت ساکنان جهنم, (زاء) صدای گرگر 
آفنین هتم خی : گناه آنان که طلب بخشش کردند از بین رفت و زدوده 
شد. (کلمن): کلام خداوند است که هیچ تغییر و تحویلی در کلمانش روی 
نمیدهد. (سعفص): پیمانه در مقابل پیمانه و پاداش (نیک یا بد) در مقابل 
پاداش: (قرشت): آنان رامع کردم کرد هم آمره: 
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سپس معلم گفت: ای زن» دست پسرت را بکیز: او آگاه گشته است و هی 
نیازی به معلم ندارد.(1) 


9. الخصال: امام صادق علیه السلام فرموده است: حواریون به عیسی بن 
مریم گفتند: ای آموزنده خوبیها, چه چیزی دشوارترین و سختترین 
چیزهاست؟ عیسی گفت: تفخیر ب ر خی ‏ طضت خدآو‌ند ی ول 
است.: گفتند: چگونه و با چه چیزی میشود از خشم خداوند در امان بود؟ 
گفت: با خشمگین نشدن, گفتند: نقطه آغاز خشم وغضب چیست؟ گفت: 
تکبر, زورگویی و تحقیر مردم.(2) 


0 امالی الضتوق: از امام.ضادق علبه اللام رات شده که فرموه 
عیسی بن مریم علیه السلام به یکی از یارانش فرمود: کاری که نمیپسندی 
باق اتحاض .شود را سا کسی. انجام دم ای کسی کوته واشت. بو را 
ضریهای نواخت گونه چپ را نیز در اختیارش بگذار.(3) 


ا اضالن الصدوق: امام صادق علیه السلام از پدرش و ایشان نیز از 
پدرانش نقل میکند که رسول خدا صلّی الله علیه وآله فرمود: عیسی بن 
مریم علیه السلام بر قبری گذر کرد که صاحب آن عذاب داده میشد, سپس 
سال آینده دوباره بر همان قبر گذر کرد ولیر صاحب آن عذاب داده نميشد, 
پس گفت: پر ورد کارا پارسال بر این قبر گذر کردم و صاحب آن عذاب 
داده میشد و امسال بر همان قبر گذر کردم ولی صاحبش عذاب داده 
نمیشود ؛ خداوند عر و جل به او وحی فرمود: ای روح خدا؛ او فرزند صالحی 
کاس کالم شعه است راهن را هرت کرد ه شیر اه داد ین 
در عوض آنچه پسرش انجام داده بود او را بخشودم. سپس پیامبر فرمود: 
مورد تو چیزی گفتند که در تو وجود دارد بدان آن گناهی است که مرتکب 
شدهای, پس از خدا بخواه که تو را , به خاطر آن ببخشاید, و اگر در موردت 
چیزی گفته شد که در 
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تو وجود ندارد بدان آن حسنهای است که برایت نوشته شده حال آنکه در 


2. آمالی الصدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: عیسی بن مریم علیه 
السلام به یارانش میگفت: ای فرزندان آدم, از دنا به سوی خداوند پناه 
ببرید و قلبهایتان را ازآن فارغ سازید. چرا که نه شما شایسته دتیا هستید و 
نه دنیا شایسته شماست, شما در آن نمیمانید و آن نیز برای شما نمیماند, 
دنیا بسیار نیرنگ باز و فاجعه آفرین است, مغرور کسی است که بدان 
فریفته شود و زیان دیده کسی است که بدان اطمینان کند و نابود شده 
کسی است که دنیا را دوست بدارد و آن را بخواهد. پس توبه به درگاه 
خالق خویش آورید 9 تقوای پروردگارتان را پیشه سازید و از روزی بیم 
داشته باشید که دران هیچ پدری به جای فرزندش پاداش داده نمیشود و 
هیچ فرزندی نیز به جای پدرش مجازات نخواهد شد, پداران , مادران , 
برادران. خواهران و اولاد شما کجایند؟ خوانده شدند, دوستانشان را ترک 
کردند و نیازمند چیزی شدند که پیش فرستادهاند و از آنچه به جا نهادهاند 
بینیاز گشتند, پس چه بسیار پند و اندرز داده میشوید و چه بسیا ر باز داشته 
تا و 1 ۱ 
مَتّل چهارپایان_ است., تمام هم و غمتان شکمها و شرمهایتان است. آيا از 
آنکه شما را آفریده خجالت نمیکشید در حالی که کسانی را که از او 
نافرمانی کنند , به آتش جهنم تهدید کرده است و شما را یارای مقابله با 
انش نیست؟ و به کسانی که از او اطاعت کنند وعده بهشت و همجواری با 
خویش در فردوس اعلی داده است, پس در رسیدن به فردوس و 
نعمتهایش با هم مسابقه بگذارید و سعی کنید از ساکنان آن باشید. و در 
میان خود به انصاف رفتار کنید و نسبت به ضعیفان و نیازمندان خوبش 
عطوفت داشته باشید, خالصانه به درگاه خداوند توبه کنید و از بندگان نیک 

و صالح باشید؛ فرمانروایانی ستمگر, متکیرانی سرکش و یاغی. و 
و را هو را ره ار 
پزورد کار استمانها و زفین و خدای کساتی است که در 
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آغاز آمدهاند و در نهایت خواهند آمد. صاحب روز جزاست. دارای مجازاتی 
شدید است و عذابی دردناک, هیچ ستمکاری از او نجات نمییابد و هیچ 
هر چیزی را بر شمرده و آن را در جایگاهش در بهشت يا جهنم ساکن کرده 


۱ ت‌. 


ای فرزند ضعیف آدم, به کجا میگریزی از دست کسی که در سیاهی شب و 
روشنایی روز و در هر حالی از احوال تو را میطلبد؟ آنکه پند میدهد رسالت 


خود را به مقصد رشانده و زستکار شد آنکه بند پذیر فت:(11 


13 در الکافی. از اتمه علییم الننلام 0 در آمالی الصدوق از امام صادق 
علیه السلام زر وایت شنده: است؛: از خمله مواعظی که خداوند تباررک و قعالی 
ی ام و ار و ۱ ای 
عیسی, من پروردگار تو و پروردگار پدرانت هستم, اسم من واحد (یکتا) 
است و در آفریدن تمام مخلوقات یگانه و بینظیر میباشم. همه اشیاء در 
9 آفریدگان من قرار دارند و تمام مخلوقات به سوی من 1 


و فا 


ای عیسی, تو به فرمان من مسیح (بسیار راستگو) گشتهای, و به اذن من 
از گل مخلوقی به شکل پرنده میأفرینی, 1 
میگردانی, پس با تضرّع و زاری به درگاه من آی و از من بیم داشته باش, 
چرا که در مقابل من هیچ پناهگاهی جز من نداری. ای عیسی. تو را 
مهرباناته سفارشن فیکتم انخاه که از سوی فن.شایستکی پذیر فتن ولایت: و 
امارت پافتی: با درخواست مسرت و شادمانی از جانب من رحمت و 
عطوفت پیشه کن, پس تو در کودکی و بزرگ سالی در هر جائی که بودی 
مبارک و با خیر و برکت گردانده شدی, شهادت میدهم که حقیقتا بنده و 
پسر کنیز من(مریم) هستی, ای عیسی, مرا در درون خویش در جایگاه فکر 
و اندیشهات قرار ده (هميشه به یاد من باش), و ذکر و یاد مرا توشه معاد 
خونسن بگرتان: وبا انجام توافل, (کارهای نک و بخستما بههن تردیک 
شو, و بر من 
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توکل کن که تو را کفایت میکنم. و کسی جز مرا سرپرست و ولیٌ خویش 
قرار مده که خوار و ذلیلت میگردانم. 


ای عیسی, بر مصیبتها صبور و از قضا و قدر راضی و خشنود باش, و آنگونه 
باش که مسدّت و شادمانی مرا تژانکینی که منت و اوه هن درا 
است که اطاعت شوم و از فرامینم سرپیچی نشود. ای عیسی, ذکر و یاد 
مرا با زبانت زنده گردان و مهر و محبْتم را در قلبت جایگیر ساز. ای 
عیسی, در میان خوف و رجا (بیم و امید) زندگی کن و قلبت را با ترس از 
من بمیران. ای عیسی, شب زنده داری کن تا خشنودی مرا به دست آوری 
و در طول روز خود را تشنه نگاهدار به خاطر روزی که نزد من نیازمند 
میگردی. ای عیسی, با تمام توان به انجام کارهای نیک بیرداز تا به هر سو 
که میروی با کار نیک شناخته شوی. ای عیسی. 0 
بندگانم به خکم و قضاوت بپرداز و عدل و داد مرا در بین ایشان به پادار, 
حقیقتاً که بر تو نازل کردم آنچه را که باعث شفای ضمیر و باطن از 
الکافی, آمالی الصدوق: ای عیسی, به حقّ مک که هیچ آفریدهای به من 
ایمان نیاورد مگر آنکه در مقابلم خاشع و فروتن گشت و هیچ آفریدهای در 
مقابلم خاشع و فروتن نگشت مگر آنکه به ثوابم امیدوار بود. پس تو را 
شاهد و گواه میگیرم که آفریدگانم در صورتی که سنّت و روش مرا تغییر 
ندهند و دگرگون نسازند, از مجازاتم در امان خواهند بود. 


ای عیسی تن زن بتول (ازدواج نکرده) و باکره, بر بر احوال خودت گریه 
کن. مانند گریه کردن کسی که با خاندانش وداع میگوید و دنیا را دشمن 
ال را برای 0 میگذارد, و توجه و رغبت او به سوی 
نرمی و مهربانی سخن و و اراد را شایع ۳ و آنگاه که 
چشمهای مردم به خواب رفته است او از بیم روز معاد و زلزلههای شدید و 
هولناک و ترسهای روز قیامت بیدار میماند. روزی که خاندان و فرزندان و 
اما هون وال اسان ار ای شاه که کارا 
میخندند تو چشمهایت را با میل غم و اندوه سرمه بکش. ای عیسی, فروتن 
و صبور باش که خوشا به حالت اگر انچه به صابران وعده داده شده 
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را به دست آوری. ای عیسی, روز به روز وابستگیاتِ را به دنیا کاهش ده و 
بچش آنچه را طعمش از بین رفته است. و حقیقتا میگویم که تو فقط از 
این لحظه و این روز خود آگاه هستی, 0 
زندگیات را بگذارند بسنده کن, باید لباسهای زبر و خشن و خوراکهای 
درشت و نامطبوع تورا کفایت کند چرا که سرنوشت و نهایت هردو (لباس 
و خوراک) را دیدهای و مشخص است به چه تبدیل میشوند و چگونه از بین 
میر‌وند. ای عیسی, به راستی که تو مسوول هستی پس آنگونه که من تورا 
مورد رحم و عطوفت خویش قرار دادهام تو نیز ضعیفان را مورد رحم و 
عطوفت خودت قرار ده و بر یتیم خشم و غضب مگیر. ای عیسی, در نماز 
به خاطر خود و اوضاع و احوالت گریه کن, و پاهایت را به سوی مواضع و 
مکاهای تشر کار حرکت رونت کار خوت ,را با کقش کر هل ند 
گوشم برسان (و یا لت بردن خودت از ذکر مرا به گوشم برسان), چرا که 
با تو نیک رفتار کردهام. ای عیسی, چه بسیار امتهایی ب هت کب 
گناهانی هلاک گرداندم که تو را از انجام آنها منع نموده ۷ 
عیسی, با ضعیفان به نرمی و لطافت رفتار کن. و چشما 0( 
را به سوی آسمان بلند کن و مرا بخوان چرا که واقعاً به تو نزدیکم, و مرا 
مخوان جز با تضرّع و گریه و زاری به درگاه من و در حالی که تمام هم و 
غمت چیز واحدی است. پس به راستی فرانجو‌نة که- هرا 2 
اجابت میگویم. ای عیسی, همانا من برای پاداش دادن کسانی که پیش از 
مایت و را هار اه کسای مضه هام رف تا نان را 
داشتهام به دنیا اکتفا نکردهام. ای عیسی, تو نابود شدنی هستی و من 
ماندگار, و رزق و روزی تو از جانب من و زمان فرارسیدن اجل تو نزد من 
است و بازگشت تو به سوی من و حساب و کتابت با من است. پس 
طوخیزی رادار خن و نه کر ان مسالتدار که دغاه خواندن آر سوی هو 
اات ای هت 


اک ففی ات هم تباصا ار ند مد وتا اند و 
درختان نیکو (با میوه لذیذ) اندک؛ پس زیبایی و طراوت هیچ درختی تو را 
نفریبد که از میوه آن بچشی. ای عیسی, کسی که در مقابل من به تکبر و 
ظفیا ساره قراس اه عصان وا مان یت تفه جا که 
از رزق و روزی من میخورد و 
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غیر مرا پرستش میکند. سپس هنگام گرفتاری و مصیبت مرا میخواند و او 
را اجابت میگویم, و بعد از رفع بلا و گرفتاری دوباره به حال قبلی خویش 
باز میگردد. آیا در مقابل من به سرکشی و طغیان میپردازد یا اينکه خود را 
در معرض خشم و غضب من قرار میدهد؟ پس به ذات خودم سوگند که 
چنان گرفتارش میسازم که او را نجات دهندهای نباشد و در برایر من هیچ 
پناهگاهی ناشته باشد, به کجا میگریزد؟ آیا میتواند از آسمان و زمین من به 
جای دیگری فرار کند؟ ای عیسی, به ستمکاران بنی اسرائیل بگو که مرا 
نخوانند در حالی که حرام و ناروا زیر بغل دارند (مال حرام نزد انان است 
و قصد پس دادنش را ندارند) و صنمها و بتها در خانه نگاه داشتهاند, همانا 
من وعده دادهام که هر که مرا بخواند اجابت کنم و اجابت دعای آنان را : 
مثابه لعن و نفرین برایشان قرار دهم ۳ پراکنده و متفرق گردند. | 
قسی چه بسیار خوشینانه گرستم و به نیکی خواستهها را پاسع کف 
دهانشان خارج میشود 0 آن را رد بر و درآن تدبر 
نمیکنند (به سبب این ما 
واسطه من نزد مومنان محبوب میشوند 


ای عیسی, باید زبان (سخن) تو در نهان و آشکا ر یکی باشد و همچنین قلب 
و دیده نو و قلب و زبانت را از محزمات برگردان و چشمت را از آنچه 
خیری درآن نیست فروهشته دار که چه بسیار اتفاق افتاده که یک نگاه 
شهوت را در قلب صاحب آن کاشته است و او را به مواضع هلاکت و 
نابودی وارد گردانده است ! 


ای عیسی, مهربان باش و اين مهربانی را اظهار کن, و9 برای بندگان آنگونه 
باش که میخواهی بندگان برای تو باشند, و بسیار از مرگ و ترک خاندان یاد 
کن. و سرگرم لذتهای دنیا مشو که سرگرم شدن به دنیا صاحبش را به 
فساد و تباهی میکشاند ؛ و غافل مباش که غافل, از من دور است. ۱ 
اتجام اععال الم باه کن با هریاد کنم. 

ای عیسی؛ بعداز ارتکاب گناه به درگاه من با زگرد و توبه کن, و مرا به یاد 
توبه کنندگان بیاور, و به من ایمان بیاور (اعتماد کن), و موّمنان را به من 
نزدیک 
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کزان وه انان فرمان ده که همراه تو مرا بخوانند, از دعای مظلوم 
برحذر باش چرا که وعده دادهام که دروازهای را در آسمان برای عروج 
دعای مظلوم به سوی خویش بگشایم و آن را هر چند پس از مدّتی اجابت 
نمایم. ای عیسی, آگاه باش که انسان بد دیگران را با انتشار اخلاق خویش 
از راه به در کرده و هلاک میگرداند. پس بدان که با چه کسی همنشین 


و همراه میگردی, و برای خود از مقمنان برادرانی برگزین. ای عیسی, در 
فرصتی که به اجلت باقی مانده به انجام عمل نیک برای خویش بپرداز قبل 
ری و و برای تو کاری انجام دهد, و مرا عبادت 
کن ؛ و وب ی 
پاداش مید هم » 9 ۳۳ بد ات را هلاک فیکرنداند پس قراوان : به 
اه کارهه در ی نها ی 


ای عیسی. در دنیای فانی و قطع شونده زهد پيشه کن,؛ و بر آثار به جای 
مانده از منازل آنان که پیش از تو بودهاند گذر کن پس بخوانشان و با 
ایشان به نجوا سخن بگو, آیا چیزی از آنان میبینی و میشنوی؟ بنابراین ۳ 
احوال آنان پند پذیر و آگاه تا ار ای وک ان 
خواهی بود. 


ای ماکان کي با یار سکاف ماه و کی مات 
دارند و به ظاهر سازی و فریب میپردازند بکو: ترس گرفتار شدن در 
مجازات مرا داشته باشند و منتظر هلاک شدن از جانب من باشند که با 
نابود شوندگان نابود و ريشه کن خواهند شد, ای پسر مریم. خجستگی از 
آنِ تو باد اگر پذیرنده آداب پروردگارت باشی که مهرپانانه تو را مورد رحم 
و عطوفت فرار میدهد و از سر بخشندگی, نعمتهای خوپش را بر تو ارزانی 
داتیت و و ی و مشکلات همراه تو بود؛ + ای تفت از پروردگارت 
ی توصیه نمودم کر برای پیامبران 
۱ ان ای و 
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ری ۱ ۳ ۳ ۳ 


ای عیسی, آلودگیهای ظاهریات را با آب بشوی و بیماریهای درونیات را با 
کارهای نیک مداوا کن؛ به راستی که باز گشت نو به سوی من است. 
[الکافی: ای عیسی, بی پیرایه از نعمتهای واسع خویش بر تو بخشیدم, و از 
تو برای خودت طلب قرض نمودم پس بخل ورزیدی تا از نابود شدگان 
باشی. ای عیسی, خود را به دین زینت بخش و مستمندان را دوست بدار و 
آهسته و با آرامش بر رمین قدم بگذار, و در هر جایی از زمین نماز بگزار 


الکافی: آمالق الضدوق* ای غیسی: آماقه انجام غبادت: باش جرا که 
وقوع پیوستن آنچه میأید نزدیک است, و در حالی که پاک و مطّر هستی به 
خواندن کتاب من مشغول شو, و صدای حزین و غمناک خویش را به گوش 
من برسان. الکافی: ای عیسی, هیچ خیری در لذت ناپایدار و خوشیای که 
ترای صاحتش ماند اد باشد جوخ‌ندارده ای سر مریم اکر چشنت آنچه‌ترا 
که برای اولیای صالح خویش آماده کردهایم میدید از شوق دست یافتن به 
آن قلبت ذوب میگشت و جان از تنت بیرون میرفت؛ و یه 
سرای آخرت نیست؛ در آن:با انسانهای پاک هم نشین میشوی, و فر رز 
قف نع الم پر انا کال هن اصان اا همان رسای ود در روز 
قیامت روی خواهد داد در امان میباشند. سرایی است که نعمتها در آن 
تغییر نمیکنند و از بین نمیروند, ای پسر مریم در تصاحب این سرا و 
متوارسن ها رقایت کند نان هه رات وران‌ه آن نان شتی کی خر که 
آرزوی امیدواران است و دارای چشماندازی نیکوست, ای پسر مریم خوشا 
به اخوالت ار از جمله عسل کنند کانرای کسب خسن سزایی باشی پس 
همراه و همنشین پدرانت ت آدم و ابراهیم خواهی بود در باغها و نعمتهایی که 
خواستار هیچ گونه تغیبر و دگرگونی درآنها نیستی, و من این گونه با 
پرهی زگاران رفتار مینمایم. ای عیسی, همراه با کسانی که اان دارای 
شراره و غلّ و زنجیر و قیود میگریزند به سوی من پناه آور, هیچ روحی 
وارد آن (آتش) نمیشود و هرگز حزن و اندوهی از آن خارج نميشود, اين 
این کون کف قطعهای ادف تازیی « 
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تار است, هر که از آن نجات یاید رستگار ميشود. و آن کسی که در زمره 
هلاک شوندگان قرار دارد هرگز از آن نجات نمیيابد, این آنتفن سرای 

ستمکاران, متکبران. ستمکاران و هر انسان تندخو, درشت سخن, مغرور و 
فخرفروش است. ای عیسی. بد سرایی است (دنیا) برای انکه بدان اعتماد 
و تکیه کند و جایگاه ستمگران بد جایگاهی است, همانا من تو را از تفس 
خودت بر حذر میدارم, پس با یاری من (از عیوب ان) اگاه باش. 


ای عیسی, هرجا که باشی چشم به راه (فضل و بخشش و رحمت) من 
هستی؛ ۵ شاهد و کواه.بانش که.من نو زا افربدهام وه نندة مزن. هستی: ۰ و 
من برای تو شکل و قيافه و جسم قرار دادهام و به سوی زمین پایینات 
فرستادهام. 


ای عیسی, دو زبان در یک دهان نمیچرخند و دو قلب در یک سینه نمیگنجند 
و چنین است احوال اذهان. ای عیسی, خواستار آگاهی و هوشیاری ِِ 
مباش حال آنکه خود مرتکب عصیان و نافرمانی میشوی و به لهو و لعب ۱ 
میپردازی, نفس خود را از شهوتهای نابودگر بازدار و هر شهوتی که باعث 
دوری تو از من میشود را ترک کن, اگاه باش که تو نزد من در جایگاه 
پیامبری امین قرار داری. پس نسبت به من در موقعیت حذر و پرهیز باش, 
ی و وی ی و نی ار 
میکنم,؛ هنگام ذکر من خوار و ذلیل باش و هنگامی که مرا یاد میکنی قلبت 
خاضع و فروتن باشد و هنگام به خواب رفتن غافلان بیدار باش. ای عیسی, 
این نضبخت: و بند و آندرز من به: توست:.یس. آن .را از من پیذیر که.همانا 
من پروردگار عالمیان هستم. ای عیسی, اگر پندهام در راه ی ای 
نزد او هستم, انتقام من از کسانی ۱ 
است, ستمکاران از چنگال (قدرت) من به کجا میگریزند؟ ای عیسی, 
سخن پاکیزه و نیکو دار و هر جا که هستی اموزنده و پذیرنده دانش و 
آگاهی باش. ای عیسی, اعمال نیک را به سرعت 0[ 
شرف و مجد انها نزد من از ان تو باشد, و به توصیه من پایبند باش که به 
راستی شفای قلبها در ان است. ] 
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[آمالی الصدوق: هم چنین از جمله آنچه خداوند عر و جل, عیسی بن مریم 
علیه السلام را بدان یند داد این بود که به او فرمود : الکافی, آمالی 
الصدوق: ای عيیسي, در امان و آرامش مباش آنگاه که مکر و نیر گم را به به 
تما را وا کش ساسا راتس ی کر وان هرا 
فراموش مکن, [الکافی: ای عیسی, به سیب اینکه بازگشت تو یه سوی 
من است نفست را محاسبه کن تا واب و پاداش انچه را عمل کنندگان 
بدان عمل میکنند کسب کنی. اجر انان به ایشان بخشیده مشود و من 
بهترین بخشندگان و پرداخت کنندگان هستم. ای عیسی, تو به واسطه کلام 
من (کن) افریده شدهای, مریم تو را به فرمان من زاده است آنکاه: که 
روح خویش جبرئیل امین که از فرشتگان من است را به سویش فرستادم, 
تا جائی که زنده بر روی زمین برخاستی و به راه افتادی, همه این مسائل 
در محدوده علم من بوده است. ای عیسی, زکریا به منزله پدر تو و 
سرپرست مادرت میباشد. هنگامی که در محراب بر او وارد میگشت و نزد 
او رزق و روزی مییافت, و در میان مخلوقاتم یحیی (بیشتر از هر کسی) 
شبیه به توست؛, او را به مادرش بخشیدیم بعد از انکه به سن کهنسالی 
رسیده بود و توان بچهدار شدن نداشت, و بدین وسیله خواستم قدرت و 
توان خویش را به وی بنمايانم و قدرت و توانایی من در تو نیز ظاهر و 
آشکار و دوستداشتنیترین شما زد من فرمانبردارترینتان از من و 
کسی است که بیشترین ترس و بیم از من به دل دارد.] 


الکافی, آمالی الصدوق: ای عیسی, بیدار باش و از رحمت من قطع امید 
مکن و همراه آنان که مرا تسبیح میگویند به تسبیحم بپرداز, و با سخنان 
نیک و آراسته مرا مقدس بگردان [الکافی: ای عیسی, بندگان چگونه به من 
کفر میورزند حال آنکه موی پیشانیشان در قبضه قدرت من است و در 
ی ام و تا و 


الکافی. آمالی الصدوق: ای عیسی, به راستی که دنیا, زندانی بد بو و 
متروکه است و احیاناً دز آن,عیز‌هانی تین که: مر ان بر سر تصاحب 
آنها به کشمکش میپردازند, از دنیا برحذر باش و دوری گزین که تمام 
نعمتهایش از بین میرود و 
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حقیقتاً که نعمتهایش اندک است. [الکافی: ای عیسی, کنار بالشت 
جستجویم کن مرا خواهی یافت, و در حالی که دوستدار من هستی به 
درگاهم دعا بخوان که همانا من شنوندهترین شنوایان هستم, آنگاه که دعا 
کنندگان مرا بخوانند ایشان را اجابت میگویم. ای عیسی, از من بیم داشته 
باش و بیم و ترس از من را در قلب بندگانم بیانداز شاید گناهکاران از آنچه 
بدان عمل میکنند دست بردارند. پس هلاک نگردند جز زمانی که خود نیز نیز 
میدانند. ای عیسی, از من پترتشر: انخوته که ازن ند ان ترس و وحشت 
داری و مرگی که تو آن را ملاقات خواهی کرد. همه این چیزها را من 
آفزیدهام بسن ففقظ از .من بر سید ونیم داشته با شید. ] 


الکافی, آمالی الصدوق: ای عیسی, همانا فرمانروایی و ملک برای من و به 
دست من است, و تنها من فرمانروا و پادشاهم, پس اگر مرا اطاعت کنی 
تو را در معیّت نیکوکاران به بهشتم داخل میگردانم [الکافی: ای عیسی, به 
راستی که اگر من بر تو خشم گیرم رضایت کسانی که از تو راضیاند 
سودی برایت ندارد. و اگر از تو راضی شوم خشم خشمگینان ضرری به تو 
نمیرساند. ای عیسی, در درون خود مرا یاد کن من نیز تو را در درونم یاد 
میکنم. و در جمع یاران و اطرافیان خودت مرا یاد کن من نیز در جمعی 
بهتر از جمع ادمیان تو را یاد خواهم کرد. 


الکافی, آمالی الصدوق: ای عیسی, مرا چون غرق شدهای در آب که هبچ 
یاریگری ندارد بخوان؛ ای عیسی, به دروغ به اسم من سوگند یاد نکن که از 
خشم و غضب عرشم به لرزه در میاید. ای عیسی, عمر دنیا کوتاه و 
آرزوهایش بلند است, و نزد من سرایی است بهنر از تمام آنچه گرد 
فیاوزند. ای عیسی, به ستمگران بنی اسرائیل بگو: شما چه رفتاری نشان 
خواهید داد اگر کتابی را و ی 
اسراری: که,بهان <اشتهاید را اشکار سانی. االکافی: ود کان‌هایین. که 
انجامشان دادهاید. ] 


الکافی, آمالی الصدوق: ای عیسی, به ستمگران بنی اسرائیل بگو: 
ور ای را فتم‌ و حال اه لماان را ی سام ات به و 
تکبر و غرور میورزید يا اینکه در مقابل من جسور گشتهاید؟ خویش را برای 
اهل دنیا با عطر و مشک خوشبو میسازید در حالی که درونهایتان نزد من به 
منزله لاشهای 
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بدبو است.؛ گویی که شما اقوامی مرده هستید. ای عیسی, به ایشان بگو: 
دست از کسب و کار حرام بازدارید و گوشهایتان را از شنیدن دشنام 
ی 
شما را نمیخواهم. ای عیسی, با انجام کار نیک شاد باش که همانا رضایت 
من درآن است, و بر انجام کار زشت گریه کن که همانا خشم من درآن 
است, و آنچه را دوست نداری با تو انجام دهند با دیگران انجام مده, و اگر 
بر گونه راستت سیلی زده شد گونه چپ را نیز در اختیار زننده بگذار. و 

پل 9 
از نادانان روی برتاب. [الکافی: ای عیسی, در مقابل نیکوکاران فروتن 
باش و در انجام کار نیک با آنان مشارکت کن و برایشان شاهد و گواه باش 
, و به ستمگران بنی اسرائیل بگو: ور ی یی ار 
اگر دست باز ندارید شما را به صورت میمونها و خوکها مسخ خواهم کرد. ] 


الکافی, آمالی الصدوق: ای عیسی. به ستمگران بنی اسرائیل بگو: حکمت 
(یا صاحب حکمت) به خاطر جدایی و دوری از من میگرید حال انکه شما با 
خنده به هذیان و زشت گویی مییردازید ! آیا رهایی از عذاب من شامل شما 
شده يا اینکه پناهی برای درامان ماندن از عذاب سراغ دارید و یا در 
معرض مجازات و عقوبت من قرار میگیرید؟ پس به ذاتم سوگند که شما 
را ضرب المثلی برای باقی ماندگان خواهم گرداند. 


سپس ای پسر مریم دوشیزه و دست نخورده (ازدواج نکرده),. سپس تو را 
به سرور پیامبران و حبیب من در میان ایشان یعنی احمد سفارش میک 

که صاحب شتر قرمز. صورت ماهوش و نورانی و قلبی پاک ومطّر است, 
او همچنین قوی و محکم, با حیا و بزرگوار و به راستی که برای جهانیان 
رحمت میباشد و نزد من مولا و سرور تمام فرزندان آدم است, آن روز که 
به دیدار من میأید بزرگوارترین پیشی گیرندگان به سوی من و نزدیکترین 

پیامبران به من است. او مردی عربی و درس ناخوانده است که به دین من 
گردن مینهد (و يا به دین من درمیان مردم قضاوت و حکم میکند), در راه 
من صابر است و با تمام وجود خویش در راه دفاع از دین من با مشرکان 
به مبارزه میپردازد. ای عیسی, به تو فرمان میدهم که بنی اسرائیل را از 
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هو ای پر با رسای اسان زا فرمان ده که ایا تن 
کنند و به او ایمان اورند و از وی پیروی کرده و نصرتش دهند. عیسی 
گفت: خداوندا این شخص کیست ؟ خداوند فرمود: ای عیسی, به وجود او 
راضی و خشنود باش تا از تو راضی باشم 0 خداوندا| راضی و 
خشود گشتم پس او کیست؟ فرمود: او محمد فرستاده خداوند به سوی 
تمام مردم و کسی است که جایگاهش از همه ایشان به من نزدیکتر و 
شفاعتش از همه برای من پذیر فتهتر است, چه خجسته پیامبری است و 
خوشا به حال امّت او اگر به راه و روش او پایبند باشند و در همان حال به 
امن امش کات ری اه با اش و اه اسان مرا مات 
آمرزش میکنند؛ ۰ امانتدار, مبارک و پاک سرشت است, او نزد من؛ بهترین 
گذشتگان و آیندگان است., در اخراهان میاید و آنگاه که ظاهر ود 
آسمان باران و نعمتهای خویش را فرو خواهد ریخت و زمین شکوفههایش 

دا مامت هو تفت [العافی اسرکت دا مساهده کند 


الکافی: افالیه الضوهفت و انعم ام تن زا بر آن نهد مبارک میگردانم, 
بسیار ازدواج میکند ولی فرزندان اندکی دارد, و در مکه سکونت میگزیند 
که جایگاه اصلی ابراهیم بوده است. 


ای عیسی, دین او حنیف (یکتا پرستی) است و قبلهاش مکه. او از حزب 
من است و من همراه او, خجستگی و سپس خجستگی از آن او که صاحب 
وتره حاا اک دز با مات میت اس سای و ار هون 
میپردازد و شهید از دنیا میرود, دارای چشمه و حوضی است که اندازه آن 
طولانیتر از فاصله مکُه تا مکان طلوع خورشید است و جنسش از باده ناب 
و سر به مهر و بی غْل و غش است., در آن ظرفهایی وجود دارد که به سان 
ستار گان آسمان میدرخشند [الکافی: و جامهایی مانند رّسی که در زمین 
وجود دارد]. [أمالی الصدوق: آب این چشمه] الکافی و آمالی الصدوق: 
گوارا است و در آن تمام نوشیدنیها وجود دارد و طعم تمام میوههای 
تمیق ار ان اختاس و ساسح ای متیر تم 
نخواهد شد ؛ من این پیامبر را با فاصله زمانی مشخصی بین تو و او مبعوت 
9 پنهان و آشکار و کلام و فعل او یکی است, مردم را به انجام هیچ 
ری 
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فرمان نمید هد مگر آنکه خود آغا زگر آن باشد, کیش و آئین اوء جهاد در 
شرایط سخت و اسان است. (ساکنان) همه سرزمینها تحت امر او 
درخواهند امد و صاحب و فرمانروای روم در مقابل دین او و دین پدرش 
ابراهیم تسلیم و فرمانبردار خواهد شد. وی در اغاز غذا خوردن (بسم الله) 
میگوید. و سلام کردن (و یا صلح و آرامش) را انتشار میدهد, و در حالی که 
مردم در خواب به سر میبرند به نماز خواندن مشغول ميشود, هر روز پنج 
بار و پشت سرهم نماز میگزارد. 


الکافی: به سوی نماز خواندن ند| سر مید هد آزکه زا که سیاهیان برای آغاز 
نبرد ندا سر میدهند. 


اتکافیز مالیالضووو ها وه رانا خکیر آغان میکته وتا سیم رام 
دادن) پایان میبخشد, و هنگام نماز خواندن پاهایش ۳ به گونهای کنار هم 
قرار میدهد که ملائکه نیز پاهایشان را در نماز آنگونه قرار میدهند, 0 
او به هنگام نماز برای من خاشع و فروتن است. 


الکافی: و هم چنین سر او. 


الکافی, آمالی الصدوق: نور در سینه و ضمیرش جای گرفته و حقّ بر 
زبانش جاری است., و هر جا که باشد همراه حق و حقیقت است. 


اه تا ام ی اس را ای مس 
او اراده میشود. 


الکافی, آمالی الصدوق: در حالی که چشمان او میخوابد قلبش بیدار است 
و شفاعت مخصوص اوست. و روز قیامت در زمان امّت او به وقوع 


بیعت دادند, دست من بر بالای دستشان نود پسن آنکه عهد و پیمان بشکند 
بر علیه خود شکسته است, و آنکه وفادار بماند الکافی: به آنچه بدان عکهد 


داده است. 


الکافی و اتالی الصدوق: : من یر به وعده خود در مورد اعطای بهشت به او 
دار اه یت سرا سس اشرانل را ان ده که ایا 
(نامههای) او را از بین نبرند و آئینها و سنتهایش را تحریف نکنند, ای 
عیسی, تو را به تمام 
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انچه 


باعث نزدیکیات به من میشود راهنمایی کردهام , و از تمام آنچه باعث 
خویشتن باش 


ای عیسی, به راستی که دنیا شیرین است و من تو را فقط به خاطر اینکه 
پرستشم کنی در آن به کار گرفتهام, بنابراین از آنچه تو را کر دا زشتنام 
دوری کن و از آنچه از روی کرم خویش به تو بخشیدهام بهرمند شو, 


الکافی: ای عیسی. 


الکافی, آمالی الصدوق: مانند بندهای گناهکار و خطاکار به اعمال خود 
بنگر, و سعی کن نگاهت به اعمال دیگران خدایانه نباشد و در اين نگاه (و 
یا در دنیا) زاهد و پارسا باش. ای عیسی. عقل و اندیشهات را به کار گیر و 
ما ما ی ای ار 
است. ای عیسی, تمام سفارشهای من در مقام نصیحت تو میباشد و تمام 
سخنان من حقیقت است و تنها من حقَّ آشکار و مبین هستم, و 

میگویم: اگر پس آز.انکه که را آگاه سافقم نم عصان ر افرای بسن 
بپردازی, در مقابل من و مجازاتم هیچ گونهو یاور و یاریگری نخواهی داشت. 
ای عیسی, با ترس از من قلبت را فروتن گردان, و به کسانی که در سطح 
پایینتری از تو قرار دارند بنگر نه به آنان که در سطح بالاتری از تو قرار 
دارند چاه باس که فده ار هو خطا و کا هن وت تاش کت 
۱ هب ۱ 1 


ای عیسی, قلبت را با من خشنود و آرام گردان و در خلوت خویش بسیار 
مرا یاد کن؛ و بدان که شادی من در آن است که از روی خوف و طمع به 
درگاهم روی آوری و در اين امر سرزنده باش و مانند مردگان نباش. 


ای عیسی, چیزی را شریک من قرار مده. و هميشه نسبت به من در حالت 
حدر و ترس باش, به سلامتی خویش مغرور نگرد و طوری رفتار نکن که 
دیگران به تو غبطه بخورند چرا که دنیا متغیر و زوال پذیر است, و آنچه از 
تعمتهاق. :دیا یه اتسان رو :میا ورد «مانند انهایی: استت. که به .اویشتت 
کردهاند (یعنی به دنیا اعتباری نیست), پس تمام توان خویش را در انجام 
کارهای نیک به خدمت بگیر و با حق و 
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حقیقت همراه باش هرچه که باشد, اگر بعد از شناخت من قطعه قطعه 
گردانده و سوزانده شوی به من کفر نورز. و با نادانان همراهی نکن 


الکافی: که هر چیزی با هم نشین خود جمع میگردد. 
الکانی: امالی الصووق ای عشتی: ای مایت :را 


الکافی: به سوی من جاری گردان و با قلبت به درگاه من خاشع و فروتن 
رم ا. غیفننه :: در حالتهای سختی و گرفتاری مرا بخوان (و از من طلب 
بخشش کن) که به راستی من گرفتاران و آشوب زدگان را یاری میبخشم 
نا و ی 


ار بت ات دود اس ات نگ سس ات لس سار 
تکرار شده و عیسی علیه السلام مسیح نامیده شده است چرا که او با 
دستتن نع مرا و آفتی: را هس تضیکر 5 مگر آنکه درمان میشد؛ ؛ و گفته 
شده : به خاطر اینکه کف پای وی صاف بود و هیچ گودی نداشت؛ يا به 
خاطر اينکه از شکم مادرش زاده شد در حالی که با روغن مسح شده بود: 
یا با خاطر اینکه در زمین به گردش و سیاحت میپرداخت, و گفته شده: 
مسیح یعنی صذیق: بسیار راستگو ؛ هم چنین گفتهاند: اين کلمه در زبان 
عبری (مشیحا) بوده و پس از تعریب تبدیل , به (مسیح) شده است. 


سپس در تفسیر توصیههای خداوند متعال به عیسی علیه السلام گفته 


ست . 


خویش به تو نیکی کردم و با لطف خویش تو را در پیمودن درجات کمال 
پرورش دادم , (حین حقت) که در الکافی (حتّی حقت) ذکر شده است 
یعنی: هنگامی که (و يا تا اینکه) ولایت و محبّت من در مورد تو ثابت و 
واجب شد (يا واجب شود). به سبب اینکه تو مسرت و شادمانی مرا طلب 
میکنی و هیچ کاری را انجام نمیدهی مگر انکه رضایت و خشنودی مرا در 
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1- . روضه الکافی : 141-131, آمالی الصدوق : 312-308 


(فبورکت): الب رکه: رشد و نمو و افزایش, یعنی: علم, ارزش و کمال تو در 
کودکی و بزرگ سالی افزون گشت, یا اینکه دست و زبان تو را با زنده 
کرن مود حانته مان بیماران و آفت زدگان و فراوان کردن خوراک و 
نوشیدنی اندک. با برکت گرداندم. (کهمٌک) یعنی: مرا در نزدیکی خود 
احساس کن آنگونه که هم و عم و آنچه به خیالت خطور میکند به تو 
نزدیکند, پا به اوامر و فرامین من اهتمام داشته باش آنگونه که به امورات 
خویش اهتمام میورزی. (ولا تول غیری) یعنی: کسی جز مرا ولیٌ و 
سرپرست امور خویش قرار نده, يا حبٍ و دوست داشتن خود را به غیر من 
اختصاص نده. (و احکم) یعنی: در بین مردم با حکمتهای لطیف و نغزی که 
به تو آموختهام قضاوت کن. (نافس): المنافسه: رغبت به چیزی و یگانه 
شدن در به دست آوردن آن. (تتصحی) یعنی *نه: وشیله آنخه: در موزد -حکم 
کردن میان ایشان به تو آموختهام به خاطر نصیحت من برای ایشان , یا 
انگونه که من نصیحت کننده و خیرخواه تو هستم تو نیز نصیحت کننده و 
خیرخواه نان باش. 


و فیزور ابادی. کفته. است: ر(الیتول: نی که انز مردان دهوین کزیدم, و با 
آنان قطع رابطه کرده است. و منظور از بتول, مریم عذراء است. بتول از 
لحاظ فضل و دین داری و شرافت اصل : و تبار در میان زنان زمان خویش و 
زنان ات یگانه بوده است, هم چنین بتول ,: ی 
رسیدن به خدا دل از دنیا کنده است. 


(و قلی الدنیا) یعنی: دنیا را دشمن داشت. (رح من الدنیا) یعنی: هر روز 
چیزی از وابستگیهای خود به دنیا را قطع کن تا ترک یکباره آن به هنگام فرا 
رسیدن اجلت برای تو سخت و دشوار نباشد. (ماانت الا بساعتک) یعنی: 
نمیدانی پس از این ساعت و این روز زنده میمانی یا خیر. پس آن زا 


(فرح من الدنیا) یعنی: دنیا را ترک گوی و از نعمتهای آن به اندازهای که 
امورات زندگیات بگذرد و تو را کفایت کند بهره بگیر, با بعنی: آنگونه باش 
که هنکام ترک دنیا چیزی جز انچه امورات ضروری زند گیات را میگذراند.ر 
نیاندوخته باشی, و ممکن است که مقصود از (بلغه) هر زاد و توشه اخروی 
باتفید که آنسان وا به درعات رقیه آرفنر ساند: 
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یعنی. 9 ی و تام ۳ ِ کلام چنین ۳ 2 
کت ۵ ی 0۳ اه ۳ ۱ 
غذا, (الجشب): درشت و ثقیل. ([لی ما یصیر) یعنی: نهایت لباس و غذا چه 
ميشود, که لباس به کهنگی و فرسودگی و غذا بدان چه میبینی(مدفوع) ختم 


(کرحمتی): (کاف) يا برای تشبیه است به اصل رحمت و مهربانی و نه 
کیفیت و اندازه ان, و يا برای تعلیل یعنی: به خاطر مهربانی و رحمتی که 
نسبت به تو روا داشتهام. (لذاذه نطقی) بعنی: گفتا ر لذیذ و دلچسب تو, یا 
لذت بردن تو از ذکر و یاد من. (طرفک الکلیل) الجزرک گفته است: طرف 
کلیل: چشمی که هنگام نگریستن خیره نشود, یعنی: از سر شرم و حیا به 
نوک فان خیره شوه بلکه با خشوع وه فووتتی. سره وعمکن. است 
توصیف کردن چشم به ضعف و ناتوانی به خاطر بیان عجز و ناتوانی 
رها دای متا فا اند 


(تحت آحضانکم): ( آحضان) جم (حضن) ات که به مدوم باین زور هن 
و مابین ناف و وسط کمر ؟ گفته ميشود, این سخن کنایه از ضبط مال حرام 
با نگاه داشتن و عدم پس دادن آن به صاحبش میباشد, و شاید مقصود از 
(الأصنام) درهم و دینارها و اندوختههایی باشد که در خانههایشان جمع آوری 
فیک دند. و خی خداوندرا: از آن نمیپرداختند, آنگونه که در حدیث آمده 
است: (ملعون من عبّد الدینار ۵ الخرهم آن کستی که یندم :دیتار و ذرهم 
باشد ملعون است). (لعناً علیهم) یعنی: با اجابت خواستههای دنیایی 
ستمگران باعث دور شدن آنان از رحمت خویش ميشود, هم چنین اجابت. 
مهلتی است از جانب من برای غوطه ور شدن در نعمتها و هلاکت ندریجی 
ایشان, و منظور از (التفرژق) دست برداشتن از دعا و یا پراکنده و متفرق 
شدن به وسیله قزر کت است. 


(مترحماً): (الرحم): لطافت و مهربانی قلب, (الترجم): به کار بستن و 
اظهار این لطافت و مهربانی. (اذکرنی بالصالحات) یعنی: با انجام کارهای 
نیک مرا یاد کن, چرا که ذکر و یاد خداوند متعال است که باعث انجام 
کارهای نیک ميشود, و ذکر خداوند متعال دارای پاداش مخصوص و با ذکر 
خیر شدن در جمع فرشتگان است. 
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(بغوی) که در الکافی (یعدی) ذکر شده است یعنی: اخلاق و رفتار زشت و 
ناپسند خود را به هر که با او هم نشینی کند انتقال میدهد, گفته میشود 
(آعده الداء) یعنی: به مرضی که شخص بیمار گرفتار آن است گرفتار شد. 
(یردی) یعنی: هر که با او هم نشینی کند را نابود میگرداند. (هل تحسن 
فنهم من آحد) عنی: آبااهری از هن یک از آنان احسمان میکتی و ی و 
پا صدایش را میشنوی, و (الاصطلام): از ریشه کندن و نابود کردن. [نادت 
الهی) یعنی: با آداب و روشهایی که خداوندت تو را به آنها امر کرده است, 
و یا شاید منظور متخلق شدن به اخلاق خداوند باشد. (بمثل رحمتی) یعنی: 
بهشت يا بخشش و مغفرت. من. (فیضا) یعنی: بسیار و گسترده, و پیداست 
که مقصود از اين خطاب, امّت و پیروان عیسی علیه السلام است نه خود 
او. آنگونه که خداوند متعال به پیامبرمان صلی الله علیه و آله میفرماید: 
«لیرم. امد کته انجطین هی ۰ ای ری بووزی: ها اعمالت: باظال 
خواهند شد) که مشخص است مقصود از این سخن. ات پیامبر و نه خود 
ایشان است. (الهَون): آرامش و وقار. (و صلی علی البقاع) اين سخن بر 
خلاف باور مشهوری است که اجازه نماز گزاردن در هر نقطه از زمین را 
مخصوص حضرت محمد صلی الله علیه واله میداند. در صورتی که 
مسیحیان سا باید در معابد و کنیسهها به نماز و عبادت بیردازند, پس 
ممکن است که این حکم در میان انان فقط مخصوص فراتّض و يا شخص 
غیشتی علية السارم نانشند. 


۰ در عبادت جدیّت به خرج داده چرا که مرگ حتماً فرا هیر نید 
و اتفاق افتادن هر انچه که لاجرم فرا میرسد نزدیی است. 


(قت ‏ ی تآیوی موه ان نی روف رمع آانک )تیا اون کی 
خواهی بوذ وبا خجستگن از آن تو کم با اشان هستی. (الانکال) خم 
(نکل) است به معنای قیدها و پابندهای سخت و محکم. (فکن نت ابعتی به 


یاری من از عیبهای درونی خویش آگاه باش يا از من و هم چنین رحمت. 
نعمت و مجازاتم اگاه باش تا هوای نفست بر تو غلبه نکند. 


(مراقبا لی) یعنی: منتظر فضل و بخشش من میمانی و از عذابم هراس 
داری:و فیدانت. که.من از آمهر میات ام اس (لا ضلع لسانان.فی 
فم واحد) 
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بعنی. : این که در حضور قومت چیزی بگویی و در غیاب آنان چیزی دیگر, یا 
اینکه حق را با باطل در هم آمیزی. (ولا قلبان فی خدرواحد) یعنی: حب و 
دوستی خداوند با حبٍ و دوستی غير او در یک قلب جمع نمیشود. پس این 
دو با هم جمع نمیشوند مگر آنکه دو قلب داشته باشی که چنین چیزی نیز 
غیر ممکن است., آنگونه که خداوند متعال میفرماید: «ماجعل الله لرجل 
من قلبین فی جوف».(1) 


(خداوند در درون هیچ کسی دو قلب قرار نداده است. ) 


(و کذلک الأذهان) یعنی: دو چیز متضاد مانند جهت گیری به سوی خداوند و 
دنیا و با توگل به خداوند و غیر او در آن واحد در یک فکر و ذهن جمع 
نمیشوند, و ممکن است سخن به میان اور ورن از زیان و قلب به منظور 
زمینه سازی برای بیان ذهن بوده باشد یعنی: آنگونه که قرار گرفتن دو 
زبان در یک دهان و دو قلب در یک سینه امکان پذیر نیست به همان ترتیب 
جایز نیست که دو مسئله متضاد در یک ذهن جمع گردند و منشاً بروز 
نظرات مختلف و دور از هم شوند. )لا تستیقظن عاصیً) یعنی: در حالی که 
خود به انجام نافرمانی میپردازی دیگران را به آگاهی و هوشیاری فرمان 
ندم؛ بلکه قبل از اصلاح دیخکرآن به اصلاح و نت کمان و قسمت دوم 
یعنی (لا تستنيهنٌ لاهیا) نیز چنین است, ولی مشکل اینجاست که فعل 
(استیق‌ظ) در زبان عربی به صورت متعدی استعمال نشده است, پس 
ممکن است که منظور از اين کلام چنین باشد: مواظب باش بیداری و 
آگاهی تو ناقص و درآمیخته با عصیان و نافرمانی نباشد, پا بیداری و 
تتوشتاری نع شین ار ارکاب: مان .گام مرک نباشد, شاتر این قجعت 
دوم ( ۱ تستنبهن لاهیاً) در مقام خانتتشد: میباشد که از تأکید اولاتر است. 
(موذیتک الیْ) یعنی: دنیا تو را با مردن به من میرساند و نزدیک میکند, پس 

نف سب اسام صعاضی هرا ارات خواهم کزی (فی ییا بعنی ۳۳ 
نزدیک شدن به من؛ و با در راه اطاعت کردن از من. (و آفض): از (افضاء) 
به معنای (ایصال: رساندن) و يا (افاضه) به معنای سرعت و چابکی در راه 
رفتن گرفته شده است. یعنی: تکار اننکه ار که ی سین 
است. (بکلامی) یعنی: با 
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لفظ (کن: باش) و بدون وجود پدر. (و نظیرک یحیی) یعنی: شبیه توست 
یحیی در پارسایی, عبادت و سایر کمالات؛ پا در شیوه هه شدن از آنجا 
که وی از پیرمرد سالخوردهای زاده شد که از بچه دار شدن نا امید گشته 
بود, پس گویی که بحیی نیز بدون وجود پدر آفریده شده است. (من غیر 
قوّه بها) یعنی: مادر یحیی یائسه گشته بود و بر حسب نیروهای عادی بشر 
توانایی به دنیا آوردن او را نداشت. 


(قد الحْ) که در الکافی (قد تذایج) ذکر شده است: فیروز آبادی گوید: 
(تذانخوا): برخی از انان: برخی, دیکر زا دی کردند: 


(ابغنی عند وسادک) یعنی: هنگامی که برای خوابیدن بر بالش خود تکیه 
میدهی مرا طلب کن و به من نزدیک شو, خواهی یافت که چگونه به هنگام 
خواب از تو محافظت میکنم و به تو نزدیک هستم. و در این حال نیز دعایت 
زا کات رما شام تفه تور ال ای ایا فا 
که مردم سر بر بالش نهادهاند مرا با عبادت کردن طلب کن. درخواهی 
یافت که چگونه مهربانانه نعمتهای خویش را بر تو گسیل میدارم. (آذکرک 
فی نفسی) یعنی: بدون اينکه دیگران اطلاع پابند رحمتهای مخصوص 
خویش را بر تو ارزانی میدارم. (عن ذکر الخنا) یعنی: از گفتن ِِِ 
دشنام و ناسزا .(الاخدان) جمع (الخدن): دوست. (الحکمه تبکی) : 
تا ارات را ی ۱ وت 
۳ است., و ممکن است که کلمهای به عنوان مضاف در تقدیر باشد 

" اهل الخکمه. (حکیمان) :و این احتمال. بعبد نز وجود دارد که فعل یه 
ور کی راید هنز ورس اب افعال مایم نف حون ار 
ريشه (هجر) , به معنای هذیان و سخنان نایسند است. 


(الغابرین) یعنی: باقی ماندگان. (یوم یلقانی) یعنی: در آن روزی که مرا 
ملاقات میکند, سروری و سیادت, او آشکار میگردد, هم چنین ممکن است 
که ظرف (یوم) به کلام مابعد تلم داشته باشد. ( الذیان بدینی) الذیان : 
و تن اه یا حاکم و قاضی؛ یعنی: : آنان را ناگزیر میسازد که به 
دابره دین. الهی. توارت نهر با به-حکم و فانون کداوند در میان آنان یه 
قضاوت و داوری میپردازد, يا اینکه (دیّان) از ريشه (دَانَ: عَبّد : پرستش 
کرد) باشد بدین معنا که: با دین حق به 
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عبادت خداوند میپردازد. (العزلاء): دهانه زیرین توشهدان يا قشک که غیر 
ار دهاش اصی است شجت آن (عرالن) با اخسکموو با مشتم اس و 
شل کردن آن کنایه از فراوانی بارش باران و آبادانی و فراخی زندگی 
است. (من رحیق مختوم) یعنی: از جنس شراب ناب و سر به مُهر , 
الخشرت منت رخا ار خماه اسمهای رات است و معصوو ار آن: 
شراب بهشتی است, (مختوم): شراب محافظت شده که به خاطر سر به 
مهر بودن فاسد نشده است. 


فیروز آبادی گوید: (الکوب): سبویی که دستگیره يا لوله ندارد,. و جمع آن 
(آکواب) میباشد. و الجزری گوید: در حدیت روایت شده که شعار اصحاب 
پا ی اه ال رها خی ات یا منصور أمت أمت 
- ای منصور بمیر بمیر- یعنی: نشانه مخصوص آنان که در جنگ به وسیله آن 
شناخته ميشدند. (یتیم) یعنی: بدون پدر, يا بی نظیر و یگانه, و یا بی همتای 
در میان مردم. ) ضتال برهه) یعنی. کستتندم طائفه و گروهی از مردمان 
زمان خویش؛ ) عم پُراد به) یعنی. ٍِِ و برانگیخته سك / ِِِ 
2 
کرده بودند سيس او را پافتند, و شرح این موضوع در کتاب احوال پیامبر 
صلی الله علیه واله ذکر خواهد شد. (فارت؟ لنفسک): (الارتیاد): طلب کردن 
و خواستن. یعنی. : آنچه را خیر است برای خود طلب کن. (عفوا) یعنی: از 
روی فضل و بخشش, يا آنچه را که حلال و پاک است. فیروز آبادی گوید: 
ِ حلال ترین و پاکترین مال, و بهترین و برگزیدهترین اشیاء و فضل و 


(نظر الرب), یعنی: نگاه به اعمال دیگران و محاسبه آن از جایگاه خداوند و 
نه بنده. رن یا در آن شیوه نگاه و یا در دنیا. (آطب فی قلبک) 
یعنی: مرا دوست بدار و از من راضی و خشنود باش, گفته میشود: (طابت 
نفسه بکذا) یعنی: از ان خشنود شد و دوستش داشت. (|ن تبصبص الیث) 
الجزرک گوید: گفته میشود: (تصبص الکلب بدتبه) یعنی: سگ مش 7 
تکان داد, و فقط به هنگام ترس یا طمع چنین کاری ار انجام میدهد. (و لا 
تغبّط نفسک) چنین پیداست که فعل (تغبّط ) متعدّی است, گفته میشود: 
(غبّطهم) یعنی: آنان را وادار به غبطه خوردن کرد, پس 
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معنای عبارت چنین است: در امور دنیایی خود را در جایگاهی قرار نده که 
باعث شوی مردم بدان غبطه خورند, و يا خود را در موقعیتی قرار نده که 
به انچه مردم دارند غبطه خوری بخوری, و معنای نخست صحیحتر به نظر 
وک ای و خی ای ان ا ها 
است, پا هر چیزی با هم جنس خود میباشد, پس با نادانان نباش که مانند 
آنان خواهی شد. 


5 آمالی الصدوق : از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: 
عیسی بن مریم علیه السلام بر قومی گذر کرد که میگریستند, پس گفت: 
اینان بر چه میگریند؟ در جواب گفته شد: بر گناهانشان. گفت: باید گناهان 
را ترک کنند تا بخشیده شوند (1) 


1 آمالی الضدوق: از آمام ضادق عليه السلام زوایت شنده که فرمود 
مر ی ای بنی اسراثیل, اگر دینتان 
در امان بود به خاطر نعمتهایی دنیایی که از دست میدهید غمگین نباشید, 
آنگونه که اهل دنیا بر آنچه که از دینشان, از دست میدهند غمکین نمیشوند 
اگر دنیایشان در امان باشد.(2) 


فر کنات شین نس ی الوا ی این ووایت فل شون است ۱2۰ 


7 تحف الجقون؛ سایق ایض در انجیل و غیران. و از 
ِ قرار ۳ هم ایشان در روز نات مورد رحمت قرار 
قبدین نذ: 


خجستگی از آنِ کسانی که به اصلاح در بین مردم میپردازند که هم آنان در 
روز قیامت از مقژبان درگاه الهی هستند. خوشا به حال آنان که قلبهایشان 
پاک و مطهر است.؛ ام هو افتتتا ی یا زیارت میکنند. سعادت از 
آن کسانی که در دنیا متواضع و فروتن هستند, , آنان در روز قیامت منبرهای 
پادشاهی را به ارث میبرند. فرخندگی از آن مستمندان که ملکوت آسمان 
نصیب ایشان است. خوشا به حال اندوهگینان آتان کسانی هستند که 
شادمان میگردند. فرخندگی از آن کسانی که 
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1-. آمالی الصدوق : 297 
2 . آمالی الصدوق : 297 
3-. نسخه خطی 


از سر خشوع و فروتنی گرسنگی و تشنگی را نخان میخرنده آنان همان 
کسانیاند که پیشی میگيرند. خوشا به یعادت آنان. که.به خاطر ظهازت و 
پاکی بر خود آب جاری میسازند, تیه که کیت آسمان از آن ایشان 
است. خوشا , به حال شما اگر مورد حسد و دشنام و ناسزا قرار گیرید و هر 
سخن زشت و دروغی در مورد شما گفته شود, درآن هنگام شادمان و 
خشنود گردید چرا که اجر و پاداشتان در آسمان افزون گشته است. 


و کیک اقا نی ایا موه رابخا طای زامی تدارتن ی وی 
خویش سزذش میکنید حال آنکه خودتان را ؛ به خاطر عدم اعتقاد به ِ 
حتمی و آشکار ملامت نمیکنید؟ 


ها وهای زا مش اتید و اسان انم اس 
سرهای خویش را کج نگاه میدارید در حالی که حقد و کینه را از قلبهایتان 
نمیزدایید؟ ! ای بندگان دنیا, مَتّل شما مثل قبرهای بلند و مرتفع است که 
بیرون آنها بینندگان را شگفت زده میکند در صورتی که در داخل آنها 
استخوان مردگان قرار دارد و با گناهان پر گشتهاند. ای بندگان دنیا, همانا 
مثل شما مثل چراغی است که برای مردم باعث روشنایی است حال آنکه 
خود را میسوزاند! ای بنی اسرائیل. در مجالس علماء جا را بر یکدیگر تنگ 
کنید (فراوان حضور یابید) اگر چه مجبور شوید روی زانو هایتان بنشینید, به 
راستی که خداوند قلبهای مرده را با نور حکمت زنده میگرداند انگونه که 
زمین مرده را با قطرات تند باران زنده میگرداند. ای بنی اسرائیل. سخن 
گفتن اندک. حکمتی بس نزرک است, پس سکوت پیشه سازید که آن 
آرامش و آسایشی نیکو است و بار مسوولیت را کاهش میدهد و گناهان را 
شنی »میگ ردان وف فروازق داش بو حاهی. کف .ضیر انیت را فحکم کردانید. 
همانا خداوند کسی که بدون هیچ دلیلی بسیار میخندد و بدون هیچ نیاز و 
حاجتی بسیار رفت و امد میکند را دشمن میدارد, و حاکمی که به سان 
چوپان از رعیتش غافل نمیماند | دوست میدارد. در نهانخانه خویش از 
خداوند شرم و حیا داشته باشید آنگونه که در مواقع علنی از مردم شرم 
میکنید و خجالت میکشید, و آگاه باشید که سخنان حکمت آمیز گمشنده 
انسان مومن هستند, پس این سخنان را قبل از اينکه 
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برچیده شوند به گوش جان بسپارید- منظور از برچیده شدن سخنان حکت 
آمر ارت فش روایت کت با آاست ای صاخ اه ای 
اه را با ی دا ای اه ی ما 
اتشانبرآرها کوم هناد انا وا فقط به خاطر جهل و او انسان وی و 
خوار بپندار و طردشان نکن ولی آنان را وادار به اقرار به حقیقت کن و 
آخاهتان؛ رای صاخت علم ۵ آخافیه بدان هو تین که ار عونه 
شگرس سای د صرله کار ری است کهسکاط انم ان اسوارست 
خواهی شد. ای صاحب علم, بدان هر معصیتی که از توبه کردن در مورد 
آن اح ات تسیا اس است کسران در قار‌صشی .ای صاحت 
علم, خود را برای مصیبت و بلایی که نمیدانی چه وقت تو را در بر میگیرد 
آماده ساز قبل از آنکه غافلگیرت کند. و عیسی علیه السلام به یارانش 
گفت: چه میپندارید اگر کسی بر برادر خویش گذر کند پس ببیند که لباس 
از عورتش کنار زده شده است, آیا عورت او را نمایان میسازد یا آنچه را 
ظاهر گشته میپوشاند؟ گفتند بلکه. اجه را ۱ مییوشاند. عیسی 
گفت: هرگز, بلکه. تما پوشتشن از آن. بر میدارید ! پس پی بردند که این 
ضرب المثل را در مورد ایشان به کار برده است. و گفتند: ای روح خدا, 
چنین چیزی چگونه ممکن است؟ گفت: آن مرد در میان شما و از قوم 
شماست. بر عورت ترادر خوجشن مطظلع: کشته و آن را ی است. 
و وا به شما میگویم: شما را میأآموزم تا بدانید و آگاه باشید نه اینکه به 
شو مغر ور شوید ‏ زاستی کم‌هر کر به آنچه میخواهید دست نمییابید مگر 
با ترک آنچه آروزی نفسانی ۱ و هرگز ن ا رخ آرزه دازید دست 
نخواهید یافت مگر با صبر کردن بر آنچه از آن کراهت و تنقر دارید. از نظر 
انداختن پرهیز کنید که به راستی شهوت را در قلبها میکارد و صاحب 
خویش را دچار فتنه میگرداند, خوشا به سعادت کساتی که دیده بصیرت 
خویش را در قلبشان و نه در نظر و نگاه چشمشان جای میدهند ؛ مانند بنده 
و برده مردم به عیبهای ایشان بنگرید نه مانند ارباب, همانا که مردم دو 
دستهاند: آنکه گرفتار بلا و مصیبت است که به او رحم و شفقت روا دارید 
۵ که از وتخضییت: اد آد دون اسفت هت صلافت هر متیرد که هدارا به 


خاطر این عافیت شکر گزارید. 
ص: 00 


ار اش رانا ابا انیا ری مدای نی تهمانا هه نی ان نشها 
نوشیدنیاش گوارا نمیشود مگر آنکه آن را از خار و خاشاک پالوده گرداند, و 
اهمیت نمیدهد اگر این خار و خاشاک به اندازه شاخههای درختی انبوه 
درهم رفته باشد, آیا نشنیدهاید که در تورات به شما گفته شده: صله رحم 
به تجا: آورید. و خویشاو‌ندان خود. را ی نباز حردانید؟ اکنوم. .هن به: ما 
میگویم: با هر کسی که با شما قطع رابطه میکند ارتباط برقرار کنید, , هر 
که شما را از چیزی منع میکند شما به او بخشش کنید, و به هر که در حق 
شما بدی روا او کی کت یر ار سم ۱ دشنام و ناسزا| مرگوید 
سلام فرستید, انصاف را در مورد انکه با شما دشمنی و خصومت میکند به 
پا دارید. و هر که شما را مورد ستم قرار میدهد ببخشید, آنگونه که شما 
دوست دارید بدیهایتان بخشوده شود. پس از بخشش خداوند نسبت به خود 
پند و عبرت اموزید, ایا نمیبینید که خورشید او بر نیکوکاران و بدکاران شما 
به صورت یکسان طلوع میکند و باران او بر صالحان و گناهکاران شما به 
یک اندازه فرو میریزد؟ اگر شما فقط کسانی را دوست بدارید که شما را 
دوست دارند و تنها ی یا 
و فقط , به کسانی پاداش نیک دهید که شما را چیزی بخشيدهاند. پس دراین 
صورت فضل و برتری شما بر تیکز ان در چیست؟ چنین اعمالی ۳ 
سفیهانی که هیچ گونه فضل و برتری و دانش و آگاهی ندارند نیز انجام 
میدهند. ولی اگر شما میخواهید که از دوستان و برگزیدگان خداوند باشید 
به و ی وی 
عفو کنید, به هر که از شما روی میگرداند سلام فرستید, سخنم را بشنو 

و سفارشم را حفظ کنید ۱ ۱ ۱ 37۰ 
باشید تا مانند 2 باشید. 


0 شما ۳ 9 ح کون مردم 1 خویش را 0 رده 
میدارند و جانهایشان مشتاق 1 است. 


پس گنجها و اندوختههای خود را در آسمان قرار دهید, جایی که بید و 
موریانه انها را نمیخورند و سارقان بدانها دست نمییازند. 
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خقها به شما میگویم: بنده و برده از عهده خدمت کردن به دو آقا و سرور 
بر نمیآید. و هرجه تلاش کند ناگزیر یکی از آن دو را بر دیگری برتری 
میدهد, و همین گونه حپٌ خداوند و حپّ دنیا برای شما در یک جا جمع 
تضیضو ند حقیفیا به اما فیخویم: یه راستی که ندتربرن مردم داتشمتدی 
انیت که دنا را بر‌داتش شویش ترجیع میدهی بش جبا را دوشت میدارد و 
آن را طلب میکند و در راه به دست آوردنش به شدت تلاش میکند, حتی 
اگر بتواند مردم را در سرگردانی قرار دهد چنین میکند, گستردگی نور 
ی ی رب 
گونه علم و دانش عالم و دانشمند نیز به او سودی نمیرساند اگر به 
عمل نکند. میوههای درختان چه بسیارند حال آنکه همه آنها سودمند نیستند 
و خورده نمیشوند و چه فراوانند حال آنکه همه آنها از دانشی 
که دارند سود نمیبرند ! و زمین چه فراخ است حال آنکه هر جایش قابل 
0 ! و سخنوران چه بسیارند حال آنکه همه سخنان آنان تصدیق 
نمیشود ! پس خود را در امان نگاه دارید از علماء و دانشمندان دروغگویی 
که لباسهای پشمین (مخصوص عبادت) برتن دارند و سرهایشان را به سوی 
زمین کح میکنند, از زیر ابروهایشان به سان گرگها مینگرند, و سخنان 
ایشان با افعالشان مخالفت دارد, آيا از درخت خار انگور و از حنظل 
(هندوانه ابوجهل) انجیر چبده میشود؟ و به همین ترتیب سخن دانشمند 
دروغگو تأثيري جز دروغ ندارد, و تمام کسانی که سخن میگویند راستگو 
نیستند. حقیقتاً به شما میگویم: همانا درختان و گیاهان در دشتها میرویند نه 
در صخره صفاء حکمت نیز در قلب انسان متواضع و فروتن پرورش مییاید 
نه انسان متکیُر و زورگو؛ آبا نمیدانید هر که سرش را تا سقف او را پناه 
مید هد همین گونه خداوند هر که را در مقابلش متواضع و فروتن تتارشند یه 
زیر میکشد و پایین میآورد. و هرکه را در مقابلش متواضع و فروتن باشد 
والا و رفیع میگرداند, همانا در هر حالی عسل در مشک سالم نمیماند و در 
قلبها نیز در هر حالی حکمت پرورش نمییابد, اگر قشک سوراخ یا خشک 
نشده و بوی آن تغییر نکرده باشد ظرف خوبی برای عسل میباشد. همین 
طور اگر شهوت قلبها را نشکافته 
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و طمع آنها را آلوده نکرده و نعمتها سخت و با قساوتشان نگردانده باشند, 


یی اک پرورش حکمت خواهند بود. 


حقیقتا" به شما میگویم : هفانا انش دز یک خانه.شفله:وز .میگردد و پیوسته 
از خانهای به دیگری انتقال مییابد تا ايینکه در نهایت خانههای بسیاری را 
طعمه خویش میگرداند, مگر اینکه ساکنان خانه نخست از انتقال آتش 
جلوگیری و چهارچوب خانه را ویران کنند. پس آتش جایی برای شعلهور 
شیدن دی آن نداسته: باشد: هم خیرم اگر در ابتدا در مقابل اولین الم 
مقاومت صورت گیرد و جلو اعمال او گرفته شود, بعداز او پیشوای ظالمی 
باقی نمیماند تا به او اقتدا کنند, انگونه که اگر انش در خانه نخست چوها 
و صفحههایی را برای سوزاندن نیابد چیزی را نمیسوزاند. 


ری به شما میگویم: هرکس به ماری نگاه کند که قصد هم نوع خود کرده 
۳ نیشسش بزند و آن را باز ندارد ۳ اینکه هم نوعش را فیکند: درامان 


نباشد از اينکه شریک در قتل آن مار باشد, همین گونه هر کس به برادر 
خویش در حین ارتکاب گناه نگاه کند و او را از عاقبت آن آگاه نسازد تا 
اینکه گناه او را در بر میگیرد, درامان نباشد از اینکه در گناه برادر خویش 
شریک باشد. هرکسی که توانایی تغییر ستمگر را داشته باشد و تغییرش 
ندهد بسان او خواهد بود, و ظالم چگونه میترسد حال آنکه در میان شما در 
امان است و نهی نمیشود و تغییر دادم نمیشود و در مقابل اعمال او منعی 

ایجاد نمیشود و مقاومتی صورت نمیگیرد. پس چگونه ظالمان از 13۳۹ 
خویش کوتاه بیایند يا به خود غژه نشوند؟ کافی است یکی از شما بگوید: 
من خود ستم نمیکنم و هرکه میخواهد ستم کند. سپس ظلم و ستم را 
مشاهده کند کند ولی ان را تعییر ندهد., ر پس اگر مساله به صورنی بود که شما 
میگویید وقتی عذاب در ۳ تازل شد,ایان. که: ستتم نگردم 
بودند به همراه ستمگران مجازات نمیشد ند. 

وای بر شما ای بندگان بدی ! چگونه امید دارید که خداوند شما را از ترس 
و هراس روز قیامت در امان نگاه دارد در حالی که در اطاعت اوامر 
خداوند از مردم هراس دارید, و ایشان را در معصیت خداوند فرمان میبرید 
و به عهد و پیمانهایی که 
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به آنها دادهاید و ناقض عهد و پیمان خداوند است وفادار فیمانید؟ خفیعتا. یه 
شما میگویم: خداوند هر کسی که بندگان را به جای او ارباب و سرور خود 
قرار دهد, از ترس و هراس روز قیامت درامان نگاه نمیدارد. 


وای بر شما ای بندگان زشت. به خاطر دنیایی پست و شهوتی نکوهیده 
ملک و فرمانروایی بهشت را ضایع گردانده و در مورد آن کوتاهی میکنید و 
هول وهراس روز قیامت را فراموش میکنید! وای بر شما ای بندگان دنیا, 
0 و حیاتی پایان پذیر از خداوند میگریزید و دیدارش را 
زشت میشمارید ! پس چگونه خداوند دیدار شما را دوست میدارد حال آنکه 
شما دیدار او را زشت میشمارید؟ و همانا خداوند فقط دیدار کسی را 
دوست میدارد که او نیز دیدارش را دوست بدارد ,و دیدار هرکسی که 
دیدار او را زشت بشمارد زشت میشمارد, و چگونه گمان میکنید که فقط 
شما و نه دیگر مردمان از اولیاء و دوستان خداوند هستید, در حالی که از 
مرگ میگریزید و دنیا را چنگ میزنید؟ بوی مطبوع کافور و سفیدی کفن چه 
تین دی یه شخصرن فرده هیر شاند خال انکه.همه:در خای: میباشتده نه همین 
ترتیب زیبایی و بهجت دنیایی که برای شما زینت داده شده هیچ سودی به 
شما نمیرساند. چرا که رو به زوال دارد و بازستانده ميشود, پاکی جسمها و 
عفای رگ ری تا هم موی ناتساد حل اه برس 
شما به سوی مرگ است و در خاک فراموش و در تاریکی قبر پوشانده 
میشود؟ ! وای بر شما ای بندگان دنیا, در روشنایی خورشید چراغ به کف 
میگیرید حال آنکه نور آن (خورشید) شما را کفایت میکند, ولی از روشنایی 
چراغ در شب بهره نمیگیرید حال آنکه به همین منظور برای شما مسخر 
کته ا زیت | همین گونه از نور علم و دانش برای سر و سامان دادن به 
اقور دا -اشادن تیه هه ان ند کرد و شهار او نوی له 


دانش 


برای روشن نمودن مسیر آخرت را ترک کردید. در صورتی که به همین 
و ها ین ی ری آخرت حقیقت است در حالی که 
دتادرا افادن فبکنیده. میکونید: مرن حشفت. اشت: و از آن. فرار :میکنید: 
میگویید: همأنا خداوند میبیند و میشنود ولی از اينکه به حسابهای شما 
رسیدگی کند هیچ ترسی ندارید. پس چگونه کسی که سخنان شما را 
میشنود تصدیقتان کند؟ به راستی عذر 
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آنکه از روی نادانی دروعغ بگویدر پذیرفتنیتر از عذر کسی است که از روی 


دانش و آگاهی دروع بگوید, اگرچه در دروع گفتن هیچ عدذر و بهانهای 
پذیرفتنی نیست. 


حقیقتا به شما میگویم: اگر از چهارپایان سواری گرفته نشود و برای 
بارکشی و سوار شدن از آنها استفاده نشود رام کردن آنها سخت میشود و 
خلق و خویشان تغییر میکند, قلبها نیز اين گونه هستند اگر با ذکر و یاد مرگ 
لطیف نشوند و پیوسته و به صورت جدّی با عبادت به کار گرفته نشوند, 
قساوت و خشونت آنها افزایش مییابد. روشن کردن چراغ و قرار دادنش 
بر روی خانهای که تاریک است چه سودی دارد در حالی که تنهایی و تاریکی 
در درون آن حکم فرماست؟ به همین ترتیب قرار داشتن نور علم بر 
دهانهای شما هیچ سودی به حالتان ندارد در حالی که درونهای شما از وجود 
اور ال وس تاه اس اس مس ایا یی و 
بشتابید و چراغها را در داخل آنها روشن گردانید, هم چنین با نور حکمت به 
سوی قلبهای با قساوت خویش بشتابید قبل از اينکه گناهان بر آنها غلبه 
کنند و از سنگها سختتر و با قساوتتر شوند؛ : کسی که برای حمل بارهای 
هی ات و کر سنگینی 
بار گناهان کسی که خداوند گناهانش را مورد مغفرت قرار نداده کاهش 
مییابد؟ چگونه لباسهای کسی که اقدام به شستن آنها نمیکند پاک میگردد؟ 
چگونه کسی که گناهانش را با استغفار از بین نمیبرد از وجود انها رهایی 
مییابد و تبرئه میشود؟ چگونه کسی که بدون وجود کشتی از دریا عبور 
میکند از غرق شدن در آن نجات مییابد؟ چگونه کسی که با مصیبتها و 
فتنههای دنیا با جد و جهد و کوشش تعامل نمیکند از گرفتار شدن در دام 
به مقصد میرسد؟ چگونه سرنوشت کسی که نشانهها و معالم دین را 
نمیبیند به بهشت ختم میشود؟ چگونه کسی که خداوند را اطاعت نمیکند به 
رضایت او دست مییابد؟ چگونه کسی که به آینه نگاه نمیکند میتواند عیب 
ی یه 
دوستش نمیبخشد میتواند دوستی او را به کمال برساند؟ و چگونه کسی 

که برخی 


ص: 4105 


از آنچه را خداوند رزق او گردانده به خداوند قرض نمیدهد مید اند 9 
9 پروردگارش را به کمال برساند؟ 


حقیقتا به شما میگویم: به راستی که آب دریا با غرق شدن کشتی در آن 
دچار ِ و کمبود نمیشود و این امر هیچ ضرری بدان نمیرساند. همان 
گونه شما / نیز با گناهان و معصیتهای خوبش هیچ چیزی از خداوند نمیکاهید و 
به او ضرری نمی رسانید, بلکه به خود ضرر میرسانید و خود دچار نقص و 
9 ميیشوید؛, ون گونه که نور خورشید با فراوانی رفت و آمد در ِ 
ناقص نمیشود بلکه به وسیله آن زندگی ادامه مییابد و موجودات زنده 
میگردند. به همان ترتیب کثرت بخشش و اعطای رزق و روزی به شما 
جیزی از خداوند نمیکاهد و به او زیانی نمیرساند بلکه با رزق و روزی او 
زندکی. منکن وبا ان زندهاير خداوند تعمت: را سا شکر مزاری سدفان 
افزایش مبدهد, به راستی که او شاکر و علیم است. 


وای بر شما ای اجیر شدگان زشت. اجر خود را کامل دریافت میکنید, رزق 
و روزی را میخورید, لباسها را میپوشید., و خانهها را بنا میسازید, حال آنکه 
عمل کسی که شما را به خدمت گرفته فاسد و تباه میسازید؟ نزدیک است 
پروردگار این عمل, شما را فرا خواند پس در عمل خویش که تباهش 
ساختهاید بنگرد و آنچه را باعث خواری و رسوایی میگردد بر شما نازل کند, 
و به قطع گردنهای شما فرمان دهد پس از بیخ قطع و شکسته شوند و به 
قطع دستهای شما فرمان دهد پس از مفصلهایشان قطع گردند. سپس 
فرمان دهد که جسدهای شما بر روی شکم روی زمین کشیده شوند, و 
روی وسط راه گذاشته شوند تا مایه پند و عبرت پرهی زگاران و مجازات و 


کیفر ستمگران باشد. 


وایستی تما آق.ءانشهدان نا اهل, با عید یی که اعلهایتان جه تاخیر 
میافتد با اين استدلال که تاکنون مرگ بر شما نازل نشده است, پس چنین 
پندارید که مرگ تر تما فرود آخده مه سای آذرقان ستعل کرو ارس 
بنابراین از هماکنون آهنگ فراخوانی و دعوت را در گوشهای خود قرار 

دهید, بر خود نوحه سرایی کنید. بر گناهان 1 خطاهای خویش بگریید. آماده 
شوید و زاد و توشه خویش برگیرید و به درگاه پروردگارتان توبه کنید. 


ص: 06 


حقیقتا , به شما میگویم آنحوته: که فر رنه غدای لذیذ نگاه میکتد و با وجود 
تسوت کرشنی: از آن لوت یود صاحب و مالک دنیا نیز با وجود حب مال 
از عبادت لذت نمیبرد تنیز بتی . آ زرا احساس نمیکند؛ و آنکوته. کف فیرظ 
از وصف شدن پزشک دانشمند نزد او لذت میبرد, چرا که شفا یافتن را در 
وجود او مجسم میبیند, ولی هنگامی که تلخی و طعم داروها ذکر شود شفا 
و مداوا نزد او مکذر و نا مطبوع میشود, به همان ترتیب ساکنان دنیا از 
بهجت و زیبایی دنیا و نعمتهای گوناگون آن لذت میبرند ولی اگر غافلگیر 
الق کف هر ی نزد آنان ذکر شود این لذت را بر ایشان مکذر و تباه 
میگرداند. 


حقیقتاً به شما میگویم: همانا تمام مردم ستارگان را میبینند ولی تنها 
کات کف ی هه ستارگان آگاهی دارند به وسیله آنها (در 
ی یی همان گونه شما حکمت را میآموزید ولی فقط 
کسانی که بدان عمل میکنند به وسیله آن هدایت میشوند. 


وای بر شما ای بندگان دنیا, گندم را پاک و تمیز گردانید و آشغال آن را 
نزدایید فدارد ان را پودر (و تبدیل به خمیر) کنید, بش طعم آن را ود هیا نیز 
و خوردنش به شما لذت میبخشد. بدین سان ایمان را خالص و کامل 
جرا نید شرع ری آنبر اور ایند وان ما را شوه مرساین 


حقیقتاً به شما میگویم: اگر چراغی را در شبی تاریک بیابید که با قطران 
(نوعی ‏ صمغ بد بو که از درختانی چون سنوبر گرفته میشود) افروخته 
میگردد, اش تفن ان استفاده میکنید و بوی قطران شما را از به کار گیری 
گرا حه و ای کف رها ارساست کسحص را بر هر کب 
که یافتید دریافت دارد و سوء نیش در کسب حکمت شما را از مراجعه به 
اما ار 


وای بر شما ای فد حار دنیا, نه مانند حکیمان مياأنديشید, نه مانند دانایان 
درک میکنید و نه مانند دانشمندان میدانید, نه مانند بندگان پرهیزگار هستید 
و نه آزادگان بزرگوار, نزدیک است که دنیا شما را از ریشههایتان برکند و 
بر صورتهایتان وارونه _ سپس بر بینیهایتان بر خاک افکند, آنگاه 
گناهاتان موهای پیشانی شما را بگیرند و علم و دانش نیز از پشت به 
پیشتان برانند تا اینکه شما را 


ص : 407 


فرد فرد و به صورت برهنه تسلیم فرمانروای بسیار توانمندی کنند که به 


وای بر شما ای ند کان دنیاء, آیا به واسطه علم و دانش فرمانروایی تمام 
مخلوقات به شما بخشیده نشده که اکنون آن را پشت سر انداختهاید و 
بدان عمل نمیکنيد, و به دنیا روی آوردهاید و بدان حکم میکنید , و برای آن 
زمینه سازی میکنید و دنیا را ترجیح و برتری میدهید و آباد میگردانید. پس تا 
چه وقت اسیر دنیا هستید و خداوند را هیچ سهم و نصیبی از شما نیست؟ 


حقیقتاً به شما میگویم: شرف و بزرگی در آخرت را جز با ترک آنچه دوست 
منذارند کم هید کرنه بسن متتظر فردا تباشید که-در. آن توبه کنید, 
چراکه قبل از فردا, روز و شبی قرار دارد که قضا و قدر الهی در آنها در 


خف ۳ به شما میگویم: همانا گناهان صغیره و بی ارزش از دسیسهها و 
تقو کات آ بان ند او این گناهان را در چشم و نظر شما حقیر و ناچیز 
جلوه میدهد, در نهایت انباشته میشوند و افزون میگردند و شما را در بر 
۳9 


خفیفتا به شما میگویم: همأنا مدج و ستایش دروغین و خودستایی در متدین 
بود؛ از سر چشمههای آشکار شرارت هستند و به راستی که حبّ دنیا 
مب تفش آعار ز تمام گناهان است. 


1 به شماأ میگویم: هیچ لین مانند نماز مداوم و همیشکین باعث 
رسیدن به شرف و مجد آخرت نمیشور و در مقابل حوادت دنیا پازیکز 
انسان نمیباشد, و هیچ چیزی نزدیکتر از آن به خداوند رحمان وجود ندارد, 
پس بر جا آوردن نمازها مداومت کنید و بسیار به ادای انها بپردازید, هر 
عمل نیک و صالحی انسان را به خداوند نزدیک میگرداند ولی نماز از هر 
عملی به او نزدیکتر و نزد او برتر و ارجحتر میباشد. 


حقیقتاً به شما میگویم: به راستی که هر عملی از اعمال انسان ستمدیده 
که انتقام آن با قول, فعل و یا کینه به دل داشتن از ستمکار گرفته نشود در 
فلکوت اسهانها خایگاه نش-بزر کی دارد؛ کداض یی از شما توزی زا مشاهده 
نمودهاید که اسمش تاریکی باشد و يا تاریکیای را مشاهده نمودهاید که 
اسمش نور باشد؟ به 


ص: 09 


همین ترئتیب بنده نمیتواند به صورت همزمان مومن و کافر باشد و يا دنیا 
را ترجیح دهد و خواستار اخرت نیز باشد, آیا کسی که جو میکارد گندم درو 
میکند و يا کسی که گندم میکارد جو درو میکند؟ بدین سان هر بندهای در 
آخرت آن چیزی را که کاشته درو میکند. و در مقابل عملی که انجام داده 
پاداش داده ميشود. 


حقیقتاً , 2 مردم در کسب حکمت دو گونهاند: یکی حکمت را با 
کلامش محکم و نیک و استوار میگرداند ولی با سوء عملاش ان را تباه 
میسازد. ور + را با کلامش محکم و استوار میگردان و با 
مر ار وا دی یکت و اختلاف بین آن دو چه بسیار است ! 
خوشا , به سعادت کسانی که با عمل دانشمند هستند, و وای بر کسانی که 
با کلام دانشمند هستند. 


حقضا به‌شیا موی آنکه کیاهان زد را مره و ره کر کنو 
و ار فراوان رشد میکنند تا جایی که تمام مزرعه را مییوشانند و تباهش 
میسازند, همین گونه کسی که خب دنیا را از قلبش خارج تفکتد آن: دا در 
بر میگیرد تا اينکه در نهایت جایی را برای احساس خْبٍ آخرت نمییابد. وای 
بر شما ای بندگان دنیاء مساجد پروردگارتان را به عنوان زندانهایی برای 
اجساد خویش برگزینید و قلبهایتان را خانههایی برای تقوا قرار دهید و 
# 1 را پناهگاهی برای شهوت قرار ندهید. 


۳ 17 
بلایا زاهدترین و بیعلاقهترین شما نسبت به دنیاست. وای بر شما ای علمای 
نا اهل, آیا نمرده بودید پس شما را زنده گرداندم و آنگاه که شما را زنده 
گرداندم ( با غرق شدن در دنیا و شهوات ت آن و عدم روی آوردن به آخرت) 
دوباره مُردید؟ وای بر شما, آیا از جمله بیسوادان نبودید پس خداوند شما 
را علم و دانش آموخت و آنگاه که شما را آموخت فراموش کردید؟ ( با 
عمل نکردن به انچه اموخته بودید). وای بر شماء ایا خشن و تند خوی 
نبودید پس خداوند شما را آگاه گرداند و آنگاه که آگاهتان گرداند (با ترک 
عمل به دانش خویش) جهل ورزیدید؟ وای بر شما , آیا از جمله گمراهان 

نبودید پس شما را هدایت کرد و آنگاه که هدایتتان کرد (با حرکت 


ص: 009 


کردن در غیر مسیری که برای شما مشخص کرده بود) گمراه شدید؟ وای 
بر شما؛ آیا نابینا نبودید پس شما را بینا گرداند و آنگاه که بینایتان گرداند (با 
عدم استفاده صحیح از بینایی خویش) دوباره کور گشتید؟ وای بر شما. آیا 
ناشنوا نبودید پس شما را شنوا گرداند و آنگاه که شنوایتان گرداند ناشنوا 
گشتید؟ وای بر شما؛ آیا لال نبودید پس شما را به سخن آورد و آنگاه که به 
سخن گفتنتان وا داشت دوباره لال گشتید؟ وای بر شما, آیا درخواست 
پیروزی نکردید و آنگاه که پیروزتان گرداند از مواضع خود عقبنشینی کردید 
و تغییر عقیده دادید؟ وای بر شما, آبا خوار و ذلیل نبودید پس شما را 
گرانمایه و ارجمند گرداند و آنگاه که ارجمند و بزرگوار گشتید قهر ورزیدید 

و از حق تجاوز کردید و نافرمانی نمودید؟ وای بر شماء آیا در زمین 
ار | بربایند. پس شما را 
نصرت بخشید و تایند و قوی گرداند و آنگاه که نصرتتان بخشید تکبر 
ورزیدید و سرکش و زورگو گشنید! پس وای بر شما از ذلت روز قیامت 
که چگونه رز شما را خوار و بیارزش میگرداند؟ و وای بر شما ای علمای ناباب 
و نااهل , به راستی که به اعمال ملحدان مبادرت ور ده که ار وی ۸ 
سان آرزوی وارثان زمین در سر میپرورانید و مانند کسانی که اطمینان 
خاطر يافتهاند احساس سکهن: ۵ ا رامش منکنید, حال. انکه دستور قفومان 
خداوند بر طبق آرزو و انتخاب شما نیست., بلکه برای مرگ زاده میشوید و 
برای ویران شدن بنا میسازید و آباد میگردانید. و برای وارثان زمینهسازی 
میکنید. 


حقیقتاً به شما میگوییم: همانا موسی به شما فرمان میدادید که به دروغ به 


خدا سوگند یاد نکنید. اکنون من میگویم: نه به راست و نه به دروغ به خدا 
تشه که باو هه میت ماه اش اسال مس ماوت که اد 
سبزی کوهی و نان جو استفاده کنید. و شما را برحذر میدارم از اینکه از 
نان گندم استفاده کنید, خرا که تیم آن دازه از-عمده شکوسن سر ابید 
حقیقتاً به شما میگویم: همانا مردم دو گونهاند: عذهای در عافیت و سلامت 
به سر میبرند و عدّهای دیگر گرفتار بلا مصیبت هستند. پس خدا را به 
خاطر عافیت و سلامت شکر گویید و به مبتلایان رحم و شفقت روا دارید. 


ص: 410 


حقیقتاً به شما میگویم: پاسخ هر کلمه زشتی را که بر زبان میرانید در روز 
قيامت دریافت خواهید کرد. ای بندگان ناپسند و نااهل, اگر یکی از شما به 
قربانی خویش نزدیک شد تا آن را ذیح کند ولی به یاد آورد که برادرش از 
او خشمگین است., باید قربانی خویش را رها سازد و سراغ برادرش برود و 
او را راضی گرداند, سبیبین نزد قربانیاش باز گردد و آن را ذیح کند. ای 
بندگان ناپسند, باشد که اگر پیراهن یکی از شما از وی گرفته شد, عبای 
خویش را نیز با آن ببخشید, و هر یک از شما که سیلیای بر گونهاش نواخته 
شد گونه دیگرش را در اختیار زننده بگذارد. و هر یک از شما برای کار بر 
روی یک میل زمین به کار گرفته شد پس یک میل هم خودش بدان اضافه 
گرداند. 


حقیقتاً به شما میگویم: سالم بودن ظاهر و قاسد بودن درون چه سودی به 
جسم میرساند؟ و جسمهایتان 


چه سودی به شما میرسانند آنگاه که (ظاهرشان) شما را شگفتزده کند 
حال انکه قلبهایتان فاسذ و قبام کشته. است؟ اراستة گرداندن-یوستماتان 
(ظاهر بیرونی) در حالی که قلبهایی آلوده دارید چه سودی به شما 
میرساند؟ حقیقتاً به شما میگویم : مانند الک تباید که ارد گرا خارج 
میسازد و نخالهها را نگاه میدارد. اين گونه نیز شما سخنان حکمت آمیز را 
پی ماهاضان میراد عفد و کیهرا تن نمیا مان نگ مارد نت رز 
شما میونم چا اند که ار کرت باشید و آن راز تر ی یه سس 
خیر را طلب کنید که شما را سود رساند, چرا که هنگام جمع گرداندن خیر 
و شر با هم , خیر به شما سود نمیرساند. 


کر وا به به شم میگویم: کنتنین که در آت غوطهور میشود, ناگزیر آت 
لباسهایش را خیس میگرداند اگر چه سعی کند که آن را خیس نگرداند, 
همچنین هر که دنیا را دوست بدارد از گناهان نجات نمییابد. 


حفیقتاً به شما میگویم: خوشا به سعادت آنان که پاسی از شب را بیدار 
میمانند و به عبادت میپردازند, به راستی انان همان کسانی هستند که نور 
و روشنایی دائمی را , به ارث میبرند, چرا که در مساجدشان و در ظلمت 


شب به پا میایستند و 


ص: 411 


پروردگارشان را با تضلع و گریه و زاری میخوانند و به اين امیدند که 


حقیقتاً به شما میگویم : همانا دنیا بهسان مزرعه آفریده شده است.؛ بندگان 
هر ار یهن ی مسر هگا تیه ر ایا ما فش وه ده دعس 
روز قیامت دارد و شر. رنج و بدبختی روز درو کردن اعمال را به دنبال 
دارد. 


حقیقتاً به شما میگویم: حکیم با (نگاه به) جاهل پند میپذیرد و جاهل از هوا و 
هوسش عبرت میاموزد (میزان حکمت حکیم با میزان جهل جاهل سنجیده 
میشود و جاهل با میزان جهلش سنجیده میشود), به شما توصیه میکنم که 
مور کیت قاتا ردنا ی که رای هما حاال ور وااست 
ا ایا ی 


حقیقتاً به شما میگویم: به راستی که آنچه را آرزو میکنید در نخواهید یافت 


جز با صبر بر انچه زشتش میشمارید, و به انچه در نظر دارید نخواهید 
رسید جز با ترک انچه خوشایندش میپندارید. 


کت به شما میگویم: ای بندگان دنیا, کسی که میزان شهوتش از دنیا 
کاهش نیابد و تمایلش به آن قطع نگردد. چگونه میتواند آخرت را درک کند 
و به نعمتهای آن دست یابد. حقیقتاً به شما میگویم: ای بندگان دنیاء نه دنیا 
را دوست میدارید و نه به آخرت امیدوار هستید, اگر دنیا را دوست 
میداشتید عملی که به واسطهة آن به دنیا دست یابید را کو ای میداشتید, و 
اگر , با ای و 
تم 


حقیقتاً به شما میگویم: ای بندگان دنیا, یکی از شما از دوست و همراه 
هون به‌تحاظر .طی و کمان کییه:و نع بدددل کیره در حالن کم خوو: را 
به خاطر مسالهای که ثابت شده و حتمی است مورد کینه قرار نمیدهد؛ به 
شود خشمگین میشود و هنگامی که به آنچه در او نیست مدح شود شادمان 


میگردد. 


حقبقتاً ‏ به قفا میجویم: ارواع شیاطین یه آن اندازه که در قلیهای ما عمز 
میکنند ۳ هیچ جای دیگر عمر نمیکنند, دا ند دنیا را به شما بخشیده است 
فقط 
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به خاظر آشکه در آن یه انعام امالی بپردازید کف آخرت را آباد کودانیهد ند 
به خاظر اینکه. شما را از اخزت باز «اردم هعفتین .دنا مرا برای, شا 
گسترانده تا بدانید که به واسطة آن شما را بر انجام عبادت و نه بر ارتکاب 
کاهانباری و کم رسانوه است: وه زان که شا را در دتاه ید 
طاعت و نه معصیت امر فرموده است و شما را در آن بر انجام امور حلال 
یاری رسانده و حرام را برایتان حلال نگردانده است, و دنیا را فراخ 
کرداتیی قا نا تکصی نی ارساطظ ترعیار ونم اشکفسم فطم رواب 
دچار شوید. 

حقیقتاً به شما میگویم: به راستی که اجر و پاداش, مورد حرص و آز همگان 


ات و هکس آکه مهافت ار هاش ام ملی 


هیا به شما میگویم: همانا که درخت جز با میوهة خوش طعم و خوش بو 
کامل نمیگردد, نهر همان: کیت اما رن با ارم ری ار آمود حرام 


کامل نمیگردد. 
۳ به شما میگویم: زراعت جز با وجود ی سوت 
همانگونه ایمان نیز جز با علم و عمل محفقق نمیگردد. حقیقتا قیقتا به شما 


میگویم: آب, آتش را خاموش میکند و به همان ترتیب حلم و صبر, خشم را 
فرو مینشاند. و همانگونه که آب ۵ آتر ۱ هم در یک ظرف واحد گرد 
تمیا یلد دانش و که اه تب دزن یک «فلت :واخد کرد نمیایند: 


حقیقتاً به شما میگویم: هیچ بارانی بدون ابر وجود نخواهد داشت و به 
همان ترتیب هیچ عملی بدون وجود قلبی پارسا و پرهیزگار مورد زضایت 
خداوند متعال قرار نخواهد گرفت. 


حقیقتاً به شما میگویم: بهراستی که نفس (و یا خورشید) باعث روشنایی 
دروازة هر خیری, رحمت خدا| دروازة هر حقیقتی و کلیدهای ان دعا و تضرزع 
و اعمال خیر است, و چگونه هیچ دروازهای بدون کلید گشوده میشود؟ 
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حقیقتاً به شما میگویم: همانا انسان حکیم هیچ درختی را جز درختی که 
بدان شود گردد نمیکارد و بر هیچ یک از مرکبهایش جز اسبی که از آن 
رضایت دارد سوارنميشود, همانگونه انسان مومن دانشمند اقدام به انجام 
هیج هن کید ِ آنکه پروردگارش از آن رضایت داشته باشد. حقیفتا 
به شما میگویم: صیقل دهندهها شمشیر را نیک میگردانند و جلا میبخشند, 
بدین سان حکمت نب نیز قلب را صیقل میدهد و جلا میبخشد, حکمت در قلب 
حکیم مانند ات در زمین مرده است, آنگونه که آب زمین مرده را زنده 
میگرداند حکمت نیز قلب حکیم را زنده میگرداند, همچنین حکمت بهسان 
روشنایی در تاریکی" است که مردم با استفاده از آن راه میپیمایند. 


حقیقتاً به شما میگویم: به راستی که حمل کردن سنگ از قلّه کوه بهتر از 
آن است که با کسب سخن بگویی که سخنان تو را نمیفومد. مانند کسی که 

ی رامیکویصا انیا رم و رهان کردانصیا کش که غرا وا یرای اهل 
قبور حاضر سکن خوشا به سعادت. انکه.سفان: اضافه نو راز به-خاطز. 
ترس از برانگیختن خشم پروردگارش در دهان محبوس میدارد و سخنی را 
بر زبان نمیراند که آن را نفهمد, و با توجه به سخنان هیچ شخصی به او 
غبطه نمیخورد. مگر آنکه افعالش برای وی واضح و آشکار شود : خوشا به 
سعادت آنان که ندانستههای خود را از دانشمندان و علماء میآموزند و آنچه 
وا شون میدا نویه فادانان: ثیر میا موزند: خوشا به سعادت آنان که علماء و 
دانشمندان را به خاطر علم و دانش اء اینشان کرافت مندارند.و اختلافات آنما 
زا نادیده میکبرند .و جاهلان را فعط ید خاطر جهلشان کوجک: و خوار 
صانکار ند .و انوا از شود متراننه سک اسان وا هادان ب سخور تن 
نادانیشان میکنند و آنها را آموزتنن مید هند. 


حقیقتاً به شما میگویم: ای جماعت حواریون ,. شما امروز در میان مردم 
تقسا ند کان در‌هان مره کار هد .با هر بر ندکان نیرید 


و مسیح علیهالسلام گفته است: خداوند تبارک وتعالی میفرماید: بنده ممن 
من اندوهگین میشود که دنیا را از او باز دارم در حال که باز داشتن دنیا از 
اور دوست داشتنیتر و نزدیکترین امر نسبت به من است. همچنین شادمان 


میگردد که 
ص : 414 


دنیا را بر او گشاده گردانم در حالی گشاده گرداندن دنیا بر او, متنفرترین و 
دورترین امر نسبت به من است. و حمد و سپاس مخصوص پر ورد کار 
جهانیان است و درود و سلام بییایان بر محمد و خاندان پاک 1 حضرت 1 


توضیح . معنای برخی از سخنان عیسی علیه السلام چنین است: (فضول) 
یعنی: برتری دانش و کمال. (آن قلوبکم بحیث تکون کنوزکم) یعنی: قلب 
هر کسی متعلق و وابسته به گنج و اندوختهای است که آن را ذخیره کرده 
است: سن. اکر کنمایان اعمال. ضالحی ناشد که. آنها زا نز انمان 
7 قلبهایتان آسمانی خواهد شد, و مقصود این است که تعلق و 

وابستگی قلب به گنجهای دنیا و زیبائیهای آن, با حتٍ خداوند با 
نمیشود. (یطرفون) یعنی: نگاه میکنند, و (رمقته- ارمقه) رفن به او نگاه 
کردم- میکنم. (آو یقحل) یعنی: خشک ميشود. و (تفل) بر وزن (قرِح): بوی 
آن تم کرت (امل آلوازنین) نی کسانی که فرجوسرابه ارت ,هیر 
(و من سحُر): فعل مجهول بر باب تفعیل است و (التسخیر) یعنی: مکلّف 
کردن و واداشتن به انجام کاری دوب هیچگونه ۰ (بیگاری). (و 
یعنی: بعد از آنکه جاهل از هوای نفسش پیروی و عاقبت زشت آن را در 
مییابد. از آن پند میپذیرد. و الجزر گوید: (تحرجوا آن یأکلوا معهم) بعنی: 
خود را درا اد را آنان غذا بور ۱ و (تحرح فلانْ) : کاری را 
اتجام داد که او را اد ناه فا کاهه تکفا رم عاخت: 


میگویم: سید بن طاووس رحمه الله در سعد السعود گوید: در انجیل 
خواندم که عیسی علیه السلام فرمود: شنیدهاید که به پیشینیان گفته شده 
مرتکب زنا نشوید,اکنون من به شما میگویم: هر کسی که به زنی نگاه کند 
و به سوی او میل و رغبت پیدا کند در قلبش با او مرتکب زنا شده است. 


اگر چشم راستت به تو خیانت کرد آن را از حدقه در آور و از خود دور کن, 
چرا که خیر تو در آن است که یکی از اعضایت را نابود گردانی و تمام 
حسضته را دز آنشن میم تیفنی: اگر دست راستت 
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تو را به شک وا داشت آن را قطع و از خود دور گردان, چرا که از بین 
بردن یکی از اعضای خویش بهتر از ان است تمام جسمت در انش جهنم 
نابود شود. (1) 


و در جایی دیگر آمده است: عیسی علیه السلام فرمود: به شما میگویم: به 
آنن اه توجه نداشته باشید که چه غذایی میخورید يا چه مینوشید و یا 
جچه چیزی را بر جسمهایتان میپو شید آپا نفس انسان برتر از خوراک و 
جسمش برتر از لباس نیست؟ به پرندگان آسمان بنگرید که نه چیزی را 
میکارند و نه درو میکنند و نه اندوهگین میگردند, و پروردگار آسمانی شما 
آنها را رزق و روزی مید هد آیا شفا برتر از برتدفان نیستید؟ کدام یک از 
شما به این مساتل اام زاره ه فتوا نو یی راسه قاس رای شم 
چرا, به لباس اهتمام نشان میدهید؟(2) 


عیسی علیه السلام در موضعی دیگر میگوید: پسر کدام یک از شما 
درخواست نان میکند و در مقابل به او سنگ میبخشید؟ و يا درخواست 
روپوش میکند و به او مار ی پس اگر شما شروران میدانید که 
موهبتهای نیکو را به فرزندان (یسران) خود ببخشید, پروردگارتان 
شاسستر است که ها را به هر اد سا سین ار اوسصالت 
میدارد عطا فرماید.(3) 


و در جای دیگر یکی از شاگردانش گفت: ای سرورم. نخست به من اجازه 
بده که بروم و پدرم را به خاک بسپارم, پس عیسی علیه السلام به او 
گفت: فزد کان را تنها بگذار که مردگان خویش را دفن کنند و مرا پیروی و 
دنباله روی کن.(4) 


8 افالی الصدوق؛ از امام ضادن علنه السلام روایت شیم که غجسی 
علیه السلام میگفت: هر کس که هم و غمش افزون گردد بدنش مریض 
میگردد, هر کس اخلاقش نایسند گردد جانش به عذاب میافتد, هر کس که 
سخن گفتنش بیشتر شود لغزشهایش بیشتر میشود. هر کس که دروغ 
گفتنش بیشتر شود قدر و قیمتش از 
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دست میرود,و هر کس که با مردان (دیگران) به کشمکش بپردازد, 
مروتش از بین میرود.(1) 


, آمالی الصدوق: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: 
و ی ای عیسی, 
هیچ مخلوقی را (مانند انسان) با نعمتی مانند دینم گرامی نداشته و هیچ 
نعمتی مانند رحمت خویش را بر او ارزانی نداشتهام, آلودگیهای ظاهری را 
کارا را اما ان .۱ 
باز گشت تو به سوی من است, پس به سرعت خود را آماده (عبادت) ساز 
چرا که (زمان اتفاق افتادن) هر حادثهای که آمدنی است نزدیک میباشد, و 
صدای حزین خود (به هنگام دعا) را به گوش من برسان.(2) 


20 تفسیر علی بن ابراهیم: از علی بن حسین علیه السلام روایت شده که 
فرمود: در انجیل چنین نوشته شده است: علم انچه را نمیدانید (يا بدان 
عمل نمیکنید) طلب نکنید. حال انکه هنوز به دانستههای خویش عمل 
نکردهاید, چرا که علم اکر بدان عمل نشود فقط باعث دوری از خداوند 
میشود. حدیت. (3) 


1 الخصال: علیّ بن حسین علیه السلام فرموده است: مسیح علیه 
السلام به حواربون گفت: دنیا فقط مانند پلی است برای. کذرم بسن از آن 


عبور کنید و به فکر تعمیرش نباشید.(4) 


,۳ الخصال: از امیرمومنان علیه السلام روایت شده که فرمود: عیسی بن 
مویم‌علیه ااسلام کبه است دیا (مالا حون و الم طیت و 
است, پس آنگاه که مشاهده کردید طبیب, مرض را به سوی خود میکشد 
او را متهم گردانید و بدانید که نمیتواند نصیحت کنندة دیگران باشد.(5) 
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3. الخصال: امام جعفر صادق علیه السلام از پدرانش روایت کرده که 
امیرمومنان علی علیه السلام فر مود: عیسی بن مریم علیه السلام گفته 
است: خوشا به سعادت آنکه سکوتش فکر کردن؛ نگاهش یند پذیرفتن 
ایو خانهاش بران تور است وس کناهان خویتم مود او مردم ار 
دست و زبان ار ار امش هد (1) 


4. آمالی الطوسی: شیخ مفید به اسناد صدوق از امام صادق علیه السلام 
روایت کرده که خداوند متعال به عیسی بن مریم علیه السلام وحی فرمود: 
ای عیسی, از چشمهایت اشک و از قلبت خشوع و فروتنی به من ببخش, ۰ و 
هنگامی که خیرهسران میخند ند چشمهایت را با میل حزن و اندوه سرمه 
بکش, بر سر مزار مردگان بایست و آنان را با صدای بلند فرا بخوان شاید 
از ایشان پند و اندرز بپذیری و بگو: به راستی که من نیز در میان ملحق 
شوندگان به شما میپیوندم.(2) 


25 آمالی الطوسی: از حفص روایت شده که امام صادق علیه السلام 
ی اه را رو 
ات را و ار اه 
روزی داده نميیشوید, وای بر شما ای علمای ناباب و نا اهل ! پاداش و 
اجرت میگیرید و کار را به انجام نمیرسانید. نزدیک است که پزوردکاز 
عمل. عملش را طلب کند,و نزدیک است که از دنیا به سوی ظلمت و 
تاريکي قبر خارج شوید, بازگشت اهل علم و دانشمندی که به دنیا و رزق و 
برق آن روی آورده به سوی آخرت چگونه خواهد بود؟ حال آنکه هنن ۵ 
رغبت او به آنچه به وی ضرر میرساند بیشتر از چیزی است که به او سود 
میرساند.(3) 


6 علل الشرائع: از امير موّمنان علی علیه السلام روایت شده که پیامبر 
خی الله علیه و ال و نادرم هی علیت الساام بر موی کیر کرد 
که مرد و زنی در 
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آن فریاد میزدند. پس گفت: شما را چه شده است؟ مرد پاسخ داد: ای 
و اه ی ای تم ی اوه اه ره 
دوست دارم از او جدا شوم غبتینیت. کفرت: مرا به صورت اجمالی از احوال 
و امورات او آگاه گردان. مرد گفت: بدون اینکه به سنْ پیری رسیده باشد 
صورتش چروک و فرسوده شده است ؛ عیسی به آن زن گفت: ای زن» آپا 
دوست داریر که شادابی و طراوت صورتت باز گردد؟ زن گفت: آری: 
عيسي به او گفت: هنگام غذا خوردن از اینکه سیر شوی پرهیز کن, چرا که 
غذا آنگاه که بر روی سینه (شکم) سنگینی کند و مقدارش افزون گردد 
طراوت و شادابی صورت از بين میرود؛ زن توصية عیسی را به کار بست, 
یازا یس مات اه ات 3 


27 پیامبر صلّی الله علیه و آله فرموده است: برادرم عیسی علیه السلام 
بر شهری گذر کرد , از قضا در ثمرات و میوههای آنها کرم وجود داشت, 
پس شکایت حال خویش را نزد او بردند, عیسی به ایشان گفت: چارة این 
مشکل نزد خودتان است حال آنکه نميدانید, شما قومی هستید که هنگام 
کاشتن درختها, ابتدا خاک و سپس ادا نو بن نها میرن نم در خالی. که 
لازم نیست چنین کنید, بلکه باید آب را در بن درختان جاری سازید سپس 
خاک را نف ان بیافزایید تا کرمها دز آن نفوذ نکنند؛ پشن آن قوم کاشتن 
درختان 7 با توصیفات عیسی علیه السلام آغاز کردند و مشکل آنان 


28 پیامبر صلّی الله علیه و آله فرموده است: برادرم عیسی علیه السلام 
بر شهری. گذر کرد که جهزه شاکنان ان زرد و خشمهایشان اب شنده بود, 
پس عیسی را فریاد زدند و شکایت بیماری خویش را نزد وی بردند, عکیسی 
گفت: درمان این درد نزد خود شماست., هنگام خوردن گوشت آنزا بدفن 
شستن میپزید, و هیچ چیزی در دنیا وجود ندارد مگر آنکه نجاستی به همراه 
دارده.و بسن از ان کوشتهایشان را شستد وبماربهان: انقا بزطرف:شند. 
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1-. علل الشرایع : 169 
2 . علل الشرابع : 191 


209 همچنین پیامبر فرموده است : برادرم عیسی علیه السلام بر شهری 
گذر کرد که دندانهای ساکنان آن از هم فاصله گرفته و صورتهایشان باد 
کرده بود. پس شکایت نزد وی بردند. عیسی گفت: شتضا .صحاضی. که 
۱ ۱ 0 ۱ ۳/۳۳ ۳ 
به دهان میرسد و هیچ راهی برای خروج ار وجود ندارد, بنابراین باد به 
ريشة دندانهای شما بر میگردد و صورت را فاسد میگرداند؛ ؛ پس آنگاه که 
خوابیدید لبهایتان را باز کنید و این عمل را جزئی از اخلاق خویش گردانيد, 
آن قوم چنین کردند و با انها بر طرف شد.(1) 


0. معانی الأخبار: از امام صادق علیه السلام روایت شده که عیسی بن 
مریم علیه السلام در خطبهای که در میان بنی اسرائیل اقامه کرد گفت: در 
میان شما روزگا ر گذراندم حال آنکه خوراک مطبوعم (خورشی که با غذا 
میخورم) گرسنگی و غذایم آن چیزی است که زمین برای وحوش و 
چهارپایان میرویاند. هم چنین چراغم ماه, زیر اندازم خاک, بالش زیر سَرم 
سنگ است, خانهای ندارم که ویران گردد و مالی ندارم که تلف شود و از 
بینر رود مرا فرزندی نیست که وفات کند و زنی نیست که ناراحت و 

ی شود, صبح بر من دمید در حالی که چیزی نداشتم و تاریکی شب 
مرا فرا گرفت و باز هم چیزی ندارم. با تمام این اوصاف من بینیازترین 
فرزندان آدم هستم.(2) 


1 ععاتی الاخباز: احمدد.ین سهل آلازدی که-شتخضی عاید بوده از اب فروه 
لأأنصاری که از جملة سیّاحان بوده روایت کرده که عیسی بن مریم علیه 
السلام گفت: ای جماعت حواریون حقیقتاً به شما میگویم: مردم بر این 
باورند که ساختمان بر روی پی و اساس آن شکل میگیرد. در حالی که من 
به شما چنین نمیگویم, حواریُون گفتند: پس چه میگویی ای روح خدا؟ گفت: 
خا ها یی تا اشین سا که ار او از 
ساختمان است. ایه زود گوید: منظور عیسی علیه السلام از اساس, پایان 
کار بوده است 3(۰) 


ص: 420 
.ال اش ام 192 


2 . معانی الاخبار: 74 
3-. معانی الأخبار: 99 


2. آمالی الطوسی: آبو المفصٌل به اسناد شقیق بلخی از اهل علم روایت 

میکند که به عیسی بن مریم علیه السلام گفته شد: ای روح خدا, 0 
در چه حالی صبحگاهان بر تو دمیدن گرفت؟ عیسی در پاسخ گفت: صبح بر 
هن دمید در حالی که پروردگارم بالای سرّم, آتش جهثم در مقابلم 9 مرگ 
در طلبم بود, آنچه را میخواهم به دست تا درم و توانایی دفع آنچه را 
زشت میشمارم ها پس کدامین فقیر از من فقیر تر است؟ حدیبت 11 


3. معانی الأخبار: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: در 
حالی که عیسی بن مریم علیه السلام در یکی از سفرهای سیاحتیاش بود بر 
شهری ۳۰ کرد و ساکنان آن را به صورت مردگانی بر راهها و در خانهها 
پافت. پس گفت: اين قوم بر اثر خشم خداوند مردهاند و اگر سبب مرگ 
آنها چیزی غیر از این بود دفن ميشدند ؛ یارانش گفتند: دوست داشتیم قصهة 
آنان را میدانستیم, در اين هنگام به عیسی گفته شد: ای روح خدا,؛ آن 
مردگان را ندا سر ده, پس عیسی گفت: ای اهالی شهر, ۵ یکمه. 2 نان 
پاسخ گفت: لبیک ای روح خداء عیسی گفت: احوال و داستان شما چیست؟ 
پاسخ داد: در حالی که صبح را در عافیت و سلامتی بودیم شب را در 
(هاویه: جهنم) به سر بردیم, عیسی گفت: (هاویه) چیست؟ پاسخ داد؛ 
دریاهایی از آتش که در آنها کوههایی اد انش قرار گرفته است, عیسی 
گفت: چه چیزی شما را به این وضعیتی که میبینیم دچار ساخته است؟ 
پاسخ داد: حب دنیا و عبادت طاغوت, عیسی گفت: حب دنیا در شما به چه 
اندازهای رسیده بود؟ پاسخ داد: به اندازة حتٍ کودک نسبت به مادرش,؛ 
آنگاه که به سوی او آید خوشحال میشود و هر گاه به او پشت کند 
اندوهگین میشود, عیسی گفت: و عبادت شما برای طاغوتها به چه حدذی 
زشید ؟ پاسخ داد: هنگامی که به ما فرمان میدادن و 
لجامهایی از ان افسار شدهاند و تعاس زمخت ۳ بر اسان 
گمارده شدهاند, در دنیا من فقط در میان آن قوم بودم و با آنان هم نظر 
نبودم. پس هنگامی که عذاب 
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ار امالن الظوزیی 19 


بر ایشان نازل شد من نیز گرفتار عذاب شدم, اکنون در لبه جهثم به تار 
مویی آویزان هستم و هر لحظه میترسم که در آتش واژگون شوم: آنگاه 
عیسی علیه السلام گفت: به راستی که خوابیدن بر زبالهدانها و خوردن نان 
جوین اگر همراه با دین داری باشد بسیار خیر است.(1) 


4 قضرص الاساع نه انتاد ضدونق رصول دا صلی الله.عايه وه الم فرح ده 
است: خداوند متعال به عیسی علیه السلام وحی نمود: در اجرای فرامین و 
امورات مربوط به من جهد و کوشش داشته باش و انها را ترک نکن, همانا 
من تو را بدون وجود پدر آفریده و نشانهای برای جهانیان قرار دادهام, قوم 
خود را آگاه کردان که به من و فرستاده و پیامبر بیسوادم ایمان آ هون 
نسل وی از بانویی مبارک است که در بهشت هم نشین مادر توست.؛ 
(طوبی) نسیب آنان باد که سخنان او رل میشنوند و زمانش را درک میکنند 
و شاهد تور کار نبوتنش هستند, قنتی. گفرس: پروردگارا, (طوبی) چیست؟ 
خداوند فرمود: درختی است در بهشت که چشمهای زیر آن جاری 1 
هر که از آن چشمه جرعهای بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد, عیسی ؟ 
پروردگارا, مرا از آن چشمه جرعهای بنوشان, خداوند فرمود: هرگز, 5 
عیسی نوشیدن از آن چشمه بر دیگر پیامبران حرام است مر بعد از 
نوشیدن جرعهای توسط آن پیامبر, و وارد شدن به آنِ بهشت نیز بر امتهای 
دیگر حرام شده است مگر بعد از وارد شدن اقت آن پیامبر به داخل آن. 
(2) 


د. قصص الأْنبیا ء: شیخ صدوق با اسناد ابن سنان گوید: امام صادق علیه 
السلام فرموده است: سس ای اوام ی مر کول روز 
قیامت چه وقت برپا میشود؟ پس جبرئیل چنان بر خود لرزید که نژ اند ان 
توش شخ و هنحامی که به فوتشن آهد. کفت؟ اج زو خدا, آن کس که از او 
سوال پرسیده شده نسبت به جواب اين سوّال از کسی که سوال را 
پرسیده آگاهتر نیست, قسم به کسی که مخلوقات آسمان و زمین از آنِ 
اوست, قیامت فقط به صورت غافلگیرانه سراغ شما میآید, پس حواریون 
به کصشی. کفکند آخ: اهتدم نیکی: به ها باون که 
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1- . معانی الأخبار: 97 ._ 
۰2 . نسخه خطی قصص الانیباء 


سختترین و ناگوارترین امور چیست؟ عیسی گفت: خشم و غضب خداوند 
سختترین و ناگوارترین امور است, گفتند: با چه چیزی و چگونه میتوانِ از 
غضب خداوند در اماأن بود؟ عیسی گفت: با اینکه غضبناک و ۱ 
نشوید, گفتند: 0 25۳ تکبر, 


زورگویی و تحقیر مردم اطا 


6. کتاب الاختصاص: به اسناد شیخ صدوق از امام صادق علیه السلام 
روایت شده که عیسی ی بیماران را مداوا 
کردم و به اذن خدا وید ۳ را شفا بخشیدم, به اذن خداوند نابینایان و 
بیماران مبتلا به پیسی را بهبود بخشیدم. و مردگان را معالجه کردم و به 
اذن خداوند آنان را زنده گرداندم, ولی احمق را معالجه کردم و از عهده 
نیک گرداندن حالش بر نیامدم, گفته شد: ای روح خدا, 0 کیست؟ 
عیسی گفت: خود رای و خود پسندی که فضل و برتری را به صورت کامل 
از آن خود و نه علیه خود میداند. و تمام حقَّ و حقوق را برای خود لازم 
میداند و هیچ حقی را بر علیه خود نمیپذیرد, پس او همان احمقی است که 
هیچ چارهای برای درمان او وجود ندارد.(2) 


7. قصص الأنبیاء: به |سناد شیخ صدوق از امام صادق علیه السلام روایت 
شده که فرمود: ها ی 
فریاد میکشیدند و جنجال میکردند. پس درباره علت این کار از ایشان 
سوال پرسید و در پاسخ گفته شد: دختر فلانی به عنوان عروس به خانه 
فلانی برده شده است, عیسی گفت: دختری که همراه آنان است امشب 
وفات خواهد کرد, هنگامی که صبح شد گفتند: آن دختر زنده است, پس 
عیسی با آنان به طرف خانه دختر به راه افتاد, ففتی: انخا رنستدند. شوهر 
آن دختر از خانه خارج شد, عیسی به او گفت: از همسرت بیرس که دیشب 
چه کار خیری انجام داده است؟ زن گفت: کاری انجام ندادم جز اینکه 
گدایی که در گذشته و هر شب جمعه نزد من میآمد دیشب نیز سراغ ما 
آمد و فریاد سر داد ولی پاسخی نشنید. پس گفت: تزصوت. کر ان ایند که اد 
صدای مرا نمیشنود و خانوادهام امشب گرسنه میمانند؛ . پلس از روی اکراه 
بلند شدم و به همان 


ص: 423 


تسه خی قضیض الا تبیاع 
2 . نسخه خطی الاختصاص 


اندازهای که قبلاً به او کمک میکردم کمک کردم؛ عیسی علیه السلام گفت: 
اد جاکاهی کهسد ان نشستهای کنار برو, دختر کنار رفت و از قضا افعیای 
زیر لباسهایش قرار داشت که دم خود را نیش زده بود, پس عیسی گفت: 
صدقهای که به گدا دادی شر این افعی را از تو دور کرد.(1) 


8. مجالس المفید: ابن سنان گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
میفرماید: مسیح علیه السلام به یارانش میگفت: اگر از دوستان و برادران 
من هستید خود را برای دشمنی و کینه ورزی از سوی مردم آماده سازید, 
اگر چنین نکنید از جمله برادران من نیستید. همانا من شما را آموزش 
میدهم تا به آموختههايم عمل کنید نه اينکه مغرور و خودپسند شوید, به 
راستی که به آنچه میخواهید دست نخواهید یافت مگر با ترک آنچه به 
سویش میل و رغبت دارید و با صبر بر آنچه زشتش میشمارید؛ از نظر 
حرام پرهیز کنید که در قلب صاحبش شهوت میکارد و کافی است تا او را 
گرفتار فتنه و بلا کند. خوشا به سعادت آنکه با چشمان خویش شهوات را 
میبیند و با قلبش مرتکب معاصی و گناهان نمیشود. چقدر دور است آنچه 
از بین رفته و چقدر نزدیک است آنچه میاید! وای بر فریب خوردگان 
هنگامی که آنچه را زشت تانق سر رسد و آ وه را دوست دارند 
ترکشان گوید و آنچه بدان وعده داده شدهاند سراغشان آید؛ در آفرینش 
این شب و روز پند و اندرزی است, وای بر کسی که دنیا هم و عیّ او و 
گناهان عملش بوده است, چگونه فردا روز نزد پروردگارش رسوا میشود؛ 
به غیر ذکر خداوند بسیار سخن نگویید چرا که کسانی که به غیر ذکر 
خداوند بسیار سخن میگویند, قلبهایشان سنگی و با قساوت گشته است 
خال آنکه خود تمیدانند؛ به عیبهای مرذم به کوتهای ننگرید که گویی 
چشمهای مراقبت بر آنان هستید, بلکه به رهایی خویش بیاندیشید چرا که 
شما فقط بندگانی به خدمت گرفته شده هستید, تا به کی آب بر کوه به 
جریان در میأید در حالی که کوه نرم و روان نمیگردد؟ ! تا به کی به آموختن 
خکمت جت دازبه در حالی. که فلسانان بر انز آن برم کرد | اه شد بان 
ناباب و نا اهل. پس نه 


ص: 424 


1 تونخه خصطی. فعض لا تیا 


بندگانی پرهیزگار هستید و نه آزادگانی گرامی, به راستی که متّل شما متّل 
گیاه (دفلی: خرزهره) است که بینندهاش را با شکوفههایش شگفت زده 
میکند در حالی که چشندة آن را به قتل میرساند. والسلام.(1) 


توضیح: فیروز آبادی: (الدفلی) با کسر دال و بر وزن (ذکری): گیاهی تلخ 
که معادل فارسی آن (خرزهره) است و بسیار کشنده میبا 4 شد, شکوفة آن 
مانند گل سرخ و میوهاش مانند( خرنوب: چنگ چنگک) است. 


. العده: عیسی علیه السلام فرموده است: حقیقتاً به شما میگویم: 
1 7۷۳ 
ترتیب کسی که وابسته دنیاست از عبادت لذت نمیبرد و شیرینی آن را با 
وجود شیرینی دنیا احساس نمیکند. حقیقتاً به شماً میکویم: آنکوته. که اکر از 
چهارپا سواری گرفته نشود و با آن بار حمل نشود رام کردنش سخت 
میشود و خلق و خویش تغییر میکند. به همان سان اگر قلبها با ذکر مرگ و 
جهد و تلاش و عبادت لطیف نگردند, با قساوت و خشن میگردند. و حقیقتاً 
به شما میگویم: قشک اگر سوراخ نباشد ممکن است ظرف مناسبی برای 
عسل باشد. هم چنین قلیها اگر به وسیله شهوات سوراخ نشده و طمع آنها 
را آلوده نکرده و نعمتها با قساوتشان. نکرده باشتد. جایگاههای مناسبی 
برای حکمت خواهند بود.(2) 


0. از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: در انجیل ذکر شده 
که عیسی علیه السلام گفت: خداوندا, صبحگاهان فرصی از نان جوین و 


شبهنگام نیز قرصی از نان جوین را رزق و روزی من گردان, و بیشتر از آن 
به من روزی نبخش که طغیان کنم.(3) 


1 تنبیه الخواطر: خداوند متعال به عیسی علیه السلام وحی فرمود: در 
حلم و بردباری نسبت به مردم مانند زمین زیر پای ایشان باش. هم چنین 
در سخاوت 
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2 . عده الداعی : 77 
3- . عده الداعی : 83 


مانند آب روان, و در رحمت و مهربانی مانند ماه و خورشید باش, چرا که 
ان دو به صورت یکسان بر نیکوکار و بدکار طلوع میکنند.(1) 


2 عیسی علیه السلام فرموده است: کیست آنکه بر موح دریا خانهای را 
بنا مینهد؟ این متّل دنیاست. پس ان را خانة ارامش خویش قرار ندهید.(2) 


43 عیسی علیه السلام نف را براي حواریون اضاتخ ساخت., و هنکامی 
که 2 خوردن ت ۰ شخصاً ِ آنان وضو ِِ (دست و 
دادم > که شما نیز با آنان که 0 ند نجا دهد( * 


4 هم چنین عیسی علیه السلام فرموده است: چرا خود را برای هول و 
هراسی که نمیدانی چه وقت تو را در بر میگیرد آماده نمیکنی قبل از آنکه 
تو را غافلگیر سازد (4) 


5. از عیسی علیه السلام پرسیده شد: چه کسی تو را ادب کرد؟ در پاسخ 
گفت: هیچ کس مرا ادب نکرد, زشتي جهل و نادانی را دیدم و از آن دوری 
گزیدم.(5) 


6 هم چنین فرموده است: خوشا به سعادت آنکه شهوت حاضر را به 
خاطر نعمتی موعود که ان را ندیده ترک کرده است.(6) 


7 روایت شده که عیسی علیه السلام با حواریون بر لاشة مرداری گذر 
کرد, پس حواریُون گفتند: لاشة اين سگ چه بد بوست ! ولی عیسی علیه 
السلام گفت: چقدر دندانهايش سفید است.(7) 


ص: 426 
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7تتيزه الخواظر 1 2 117 


8 عیسی علیه السلام فرموده است: دنیا را پروردگار (خود) قرار ندهید 
که شما را بندگان خویش میگرداند, گنج خود را نزد کسی اندوخته سازید 
که آن را ضایع نکند, به راستي که صاحب گنج دنیا از آفت زدگی آن هراس 
دارد و صاحب گنج خداوند از آفت زدگی آن هراس ندارد.(1) 


9 همچنین فرموده است: ای جماعت حواریون. همانا من دنیا را برای 
شتا بر جهرموا کون کردم بسن آن زا بعدار من دویازه آخبا کنیم از 
جمله پلیدهایی دنیا آن است که خداوند در آن نافرمانی شود. همچنین از 
2 جمله زشتيهایش آن است که آخرت جز با ترک آن دست یافتنی نیست, 
پس از دنیا عبور کنید و به فکر تعمیر و آباد ساختن آن نباشید, و آگاه باشید 
که سرچشمة هر گناهی حبٍّ دنیاست, و چه بسا شهوتی که اندوهی 
ولاف اه ‌صاختص وه ات اه ات 

خواباندم و بر پشتش نشستید. پس کسی جز پادشاهان و زنان در ان با 
شما به منازعه و کشمکش نمیپردازند. اما با پادشاهان بر سر دنیا به 
کتک یر وارنه جرا کم اکر دسا را مزاع آنان رها شارند تمما دص 
نمیکنند, و به وسیله نماز و روزه از زنان پرهیز کنید.(3) 


۱ ی" عیسی علیه السلام فر موده است : حت دنیا و آخرت به صورت 


فمتفان در فلت .موهن. شاد تص ردنت انوته: که ات .و انش کر یگ 
۱ 


2 بم کسی. خلنه لام که شهه کاش رام شود خاساه. فراهم 
میکردی, ایشان در پاسخ گفت: فرسودههای پیشینیان ما را کفایت میکند. 
(ظ) 


ره روایت شده که روزی باران و آذرخش بر عیسی علیه السلام شدذت 
گرفت. پس در طلب سریناهی بر آهند که به آن پناه برد ناگهان از دور 


خیمهای را 
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4 
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مشاهده کرد که بر پا شده بود, بنابراین به آن خیمه نزدیک شد ولی زنی در 
ان قرار داشت. پس راه خود را کج کرد. سپس غاری را در دل کوهی یافت 
و واردش شد از قضا شیری در آن وجود داشت. پس دست خود را بر( 
پشت) شیر گذاشت و گفت: خداوندا, , هر چیزیر را ماو ۵ هتنکتن. آست 
ولی برای من مأوی و مسکنی قرارِ ندادهای, آنگاه خداوند متعال به او 
وحی فر مود: مأوای تو جایگاه امن و آرام رحمت من است. سوگند به عرتم 
که در روز قیامت صد حوری را که با دست خویش آفریدهام به ازدواجت 
در خواهم اورد. چهار هزار سال در جشن عروسیات به اطعام خواهم 
پرداخت که هر روز ان به اندازه عمر دنیاست,و به ندا دهندهای فرمان 
میدهم که ندا سر دهد: پارسایان در دنیا (کسانی که دنیا را به خاطر آخرت 
ترگ کزفند! کاید نسن گروسی. کی بر عرش کف آهد مارا بود 
را اماده سازید.(1) 


4 عیسی علیه السلام فرموده است: وای بر هواخواه دنیا که چگونه 
میمیرد و آن را ترک میگوید, چگونه دنیا را مورد اطمینان قرار میدهد و دنیا 
او را فریب میدهد. و چگونه به دنیا اعتماد میکند و دنیا او را خوار و ذلیل 
میگرداند؟ وای بر فریب خوردگان که چگونه آنچه را زشت میشماردند 
تشر اغشان آمند. و انچه را .دوست. میداشتتد ترکشان نمود و آنچه را بدان 
وعده داده شده بودند از راه رسید؟ و وای بر کسی که دنیا هم و غم او و 

ارتکاب گناهان آرزوی او باشد. که چگونه فردا روز رسوا خواهد شد؟(2) 


5 به عیسی علیه السلام گفته شد: فقط یک عمل صالح را به ما بیاموز 
که خداوند به خاطر آن ما را دوست بدارد. عیسی گفت: دنیا را دشمن 
بدارید تا خداوند شما را دوست بدارد.(3) 


56 روایت شده که دنیا بر عینینی علیه السلامخ کشف و آشکار و-پزده ار 
آن برداشته شد, پس آن را : به شکل پیرزنی که دندانهایش افتاده و به هر 
تیار اه 
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شده بود مشاهده کرد, پس از او پرسید: چند بار ازدواج کردهای؟ پاسخ 
داد: نمیتوانم انها را برشمرم. عیسی پرسید: همه شوهرانت مردهاند یا تو 
را طلاق دادهاند؟ پاسخ داد: بلکه همه آنها را به قتل رساندهام, آنگاه 
عیسی علیه السلام دفت بدا به حال شوهران بافساندهات که چگونه آنان 
وا یکی‌نکی هلاک صردانی خالوایکه آن و بره ور کیره (1) 


توضیح : فیروز آبادی گوید: (هتّم) بر وزن ( قرح): دندانهای پیشین او از بیخ 
شکستنهه بسن هتم ین ۰ کستن. کم دندانمای تن آوسم ی 


است. 


#7 تنبیه الخواطر: خداوند متعال به عیسی وحی فرمود: آنگاه که نعمتی 
را بز بو و زان میدارم با فروتنی و خشوع آن را بپذیر تا بر تو کاملش 
گردانم.(2) 


8 گفته شده است: در حالی که عیسی بن مریم علیه السلام نشسته 
2 پیرمردی با جاروئی کار میکرد و زمین را جارو و گرد و خاک به پا 
میکرد, پس عیسی گفت: خداوندا, اتت ه ارزو از او بگیر؛ ور 
را بر زمین گذاشت و ساعتی به پهلو دراز کشید. سپس عیسی گفت: 
خداوندا, اهیت و اوه زا به او باز گردان ؛ آنگاه پیر مرد برخاست و شروع به 
کار کرد. عیسی از او دربارة علّت این رفتارش پرسید و پیر مرد گفت: در 
خالیت که کار متکرم با ود نها هی کار مکی ال آکه شر مور 
کهنسالی هستی؟ پس جارو را بر زمین انداختم و دراز کشیدم. سپس با 
خود گفتم: به خدا سوگند مادامی که زندهای باید زندگی کنی. پس به سوی 
جاوفیم بر خاستم ۱ 


9 عیسی علیه السلام فرموده است: انسان با انجام چه کاری به نفس 
خود سود رساند؟ نفس خود را به تمام آنچه در دنیا وجود دارد فروخت 
ی اه ین اه ره ود سا دص ی 
(نفس) خود را هلاک 
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ساخت., ولی خوشا به سعادت انسانی که نفس خود را رها ساخت و آن را 
بر تمام دنیا ترجیح داد.(1) 


00. روایت شده که عیسی علیه السلام به نکوهش مال دنیا پرداخت و 
گفت: در مال دنیا سه خصوصیت وجود دارد, پرسیدند: ای روح خداء, آن سه 
خصوصیت کدامند؟ پاسخ داد: انسان مال دنیا را از غیر روش مجازش 
کسب میکند, و اگر از روش مجازش کسب کند ان را از استفاده در جایگاه 
شایستهاش منع میکند, و اکز در جایگاه شایستهاش قرار دهد نیک گرداندن 
و اصلاح آن, او را از عبادت پروردگارش باز میدارد.(2) 


1 هنگامی که عیسی علیه السلام بر خانهای گذر میکرد که ساکنانش 
مرده و دیگران در آن جایگزین شده بودند میگفت: وای بر صاحبانت که تو 
را به ارث بردهاند. چگونه از برادران گذشته (ویا مرده) خویش ند 
نمیپذیرند.(3) 


2 هم چنین میگفت: ای خانه, ویران میگردی و ساکنانت از بین میروند؛ 
ای نفس. عمل صالح انجام ده تا رزق و روزی داده شوی و ای جسم. در 


03. عیسی علیه السلام ویک و ای فرزند ضعیف آدم, تقوای پروردگارت 
را پیشه ساز و طمع خود را دور انداز, در دنیا ضعیف باش و در مة 
ی و و و ی ار 
قلبت ر به فکر کردن عادت بده, و هیچ رزقی را برای فردا محبوس نکن 
۱9 و سپاس و ستایش خود را بر فقر و تنگ 
دستی بیشتر گردان که از نشانههای عصمت آن است که توانایی انجام 
آنچه را میخواهی نداشته باشی.(5) 
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04. عیسی علیه السلام فر موده است: سختی خوابیدن در زبالهدانها 
خوردن تکه نان جوین در راه به دست آوردن فردوس, زود گذر و قا 


تحمل است.(1) 


و 
بل 


5 همچنین میفرمود: ای جماعت حواریون. با دشمن داشتن معصیت 
کاران خود را محبوب خداوند سازید و با دوری کزندن از آنها به خداوند 
نزدیک شوید و با خشم گرفتن بر ایشان رضایت خداوند را طلب کنید.(2) 


6 عیسی علیه السلام به پارانش فرمود: بسیار به انجام عملی بیردازید 
کة. اننن. آن .را از تین تمیبرد. کفتند: آن.جه عملی. اسبت : فرموده کار نیک. 
(3) 


7 کتاب حسین بن سعد و النوادر: از امام صادق علیه السلام روایت شده 
که فرمود: دنیا به شکل پیرزنی آبی رنگ بر عیسی علیه السلام ظاهر 
گشت. پس به او گفت: چند بار ازدواج کردهای؟ پاسخ داد: بسیار. عیسی 
گفت: همه شوهران تو را طلاق دادهاند؟ پاسخ ٍ بلکه همه آنها ِ 
از گذشتگان پند نمیپذیرند؟(4) 


8. کتاب حسین بن سعد و النوادر: امام صادق از پدرش امام ساجد 
علیهما السلام روایت 0 عیسی علیه السلام میگفت: چه 
چیزی تو را از این باز میدارد که قبل از غافلگیر شدن, خود را برای 
رویارویی با غول و هراسی اماده کنی که نمی دانی چه وقت به دیدارت 
میاید ؟(ظ) 


9 الکافی: از آمام ضادق علیه السلام زر دایت شوه انست که غیسی علیه 
السلام فرمود: به دست آوردن توشه و زاد برای دنیا و آخرت سخت و 
مشکل است, اما تو دستت را به سوی هیچ چیز از زاد و توشه دنیا دراز 
ام ی ال تست یار بحزاتی 
زا ثبز تفینانی که وا در به دست آوودن ز اه توشه آخرت مه زسانتد. 


(6) 
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0. الکافی: از امام صادق علیه السلام روایت شده است که عیسی بن 
مریم علیه السلام فرمود: انکه دروغ گفتنش افزون کردد, ارزش و بهایش 
از بین میرود.(1) 


ای ام ای انم ای فرمووو: ات خوار ورس سین 
غلیه: السلاخ کرد آمدند و به آو کفتند: ای. آموزتدة نیکی, ها را ارشاد و 
دای ترا وی که اسان فس .ها مس کلم اه بات وم 
شما را فرمان داد که به دروغ به خدا سوگند یاد نکنید, حال آنکه من شما 
را فرمان میدهم که به *زوع ونم راست به خدا ند ۱ نی کفند: 
اس ای ار که کف ۱ ری سم نت زا ابرم 
که حتی با خود درباره زنا سخن نگویید چه رسد به اینکه مرتکب زنا شوید, 
چرا که هر کس با خود درباره زنا سخن بگوید مانند کسی است که در 
خانهای با نقش و نگار و تزئین شده آنتف افروخته است, اگر چه ۳۰ 
باعث سوختن خانه به صورت کامل نشده ولی دود تزئینات را فاسد و تباه 
گردانده است.(2) 


2 الکافن:۶ از اماق ضاوق.غلیه السلام روایت فنده که تصول خدا ضلی 
اللف خایفه ال فردکوار من بخ عسی له السااه کسید ام ی خوار 
با چه کسی هم نشینی کنیم؟ عیسی گفت: با هر که دیدارش خدا را به یاد 
شما میاورد و سخذش باعث افزایش دانشتان میگردد و عمل او شما را به 
سوی اآخرت متمایل و مشتاق میسازد.(3) 


3. الکافی: از امام صادق علیه السلام روایت شده که مسیح علیه السلام 
میگفت: به غیر از مواقعی که به ذکر خداوند میپردازید بسیار سخن نگویید, 
چرا که آنان که بسیار سخن میگویند قلبهایشان با قساوت گشته است حال 
آنکه خود نمیدانند.(2) 


ص : 432 
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2 الاخهاعر. الیو غیون » اخبان الزضاء سین ین ممد التوفلین ور 
حدیثی طولانی که به ذکر حجتهای آمام رضا علیه السلام در مقابل ارباب 
ملتها میپردازد از ایشان روایت میکند که به جاثلیق فرمود: ای نصرانی 
(مسیحی), آیا از اين کلام عیسی علیه السلام در انجیل آگاه هستی که 
گفت: همانا من به سوی پروردگار شما و پروردگار خویش میروم و 
بارقلیطا (محقد) میاید, همان کسی که به حق به وجود من شهادت و 
کاهن ند ان کیم کههن به هون او شهاوت رام اه کسی انیت که 
هر چیزی را برای شما تفسیر میکند و رسوایی امتها را 1 
ستون کفر را در هم میشکند؟ جاثلیق گفت: هیچ چیزی را از انجیل برای ما 
ذکر نکردی مگر آنکه بدان اقرار ميکنیم. پس امام فرمود: آیا اين کلام را 
ی اتحیل نب شو رت نات فده میبایی خانلی کفت» ارف ایام رضاد لب 
السام فرعود: ای هه انا سرا ارت اتیل,کعست که ار دش 
دادید آگاه میکنی که آن را نزد چه کسی یافتید و اين انجیل را چه کسی 
شاتها مصع وی اشت بای مه اسان کت ال را ففطظ ی و 
از دست دادیم تا اينکه آن ص رت شاداب و سرزنده یافتیم و (یوحنا) 
و (متی) ان را به سوی ما خارج ساختند, امام رضاأ علیه السلام به او 
فرمود: دانش و آگاهی تو از انجیل و علمای آن چه اندک است ! اگر چنین 
است که تو میینداری پس چرا در مورد انجیل اختلاف پیدا کردید؟ و به 
راستی که اختلاف فقط در اين انجیلی که امروزه در دست شماست پدید 
آمده است., اگر انجیل به صورت عکهد اول باقی مانده بود کر ان اختلاف 
پیدا نمیکردید, اما اکنون علم و دانش این مسأله را در اختیار تو میگذارم: 
بدان آنگاه که انجیل نخست از دست رفت مسیحیان بر علمای خویش گرد 
آفدند وربه آنشان کفتد: غیشتی. بن خر یم کته ند و تخل شا ار دستت 
دادیم. نظر شما که علما و دانشمندان این قوم هستید چیست؟ پس (وقا) 
و (مرقابوس) به آنان گفتند: همانا انجیل در سینههای ما جای گرفته است و 
ما جزء جزء آن را ی 
اندوهگین نباشید و کنیسهها را خلوت نکنید که در هر یکشنبه آن را به 
۱ 10 
پس (وقا), ( مرقابوس), (یوحتا), و (متی) نشستند و این انجیل را 


ص: 433 


بعد از از دست دادن انجیل نخست برای شما وضع کردند.و این چهار نفر 
از جمله شاگردان شاگردان نخستین عیسی علیه السلام بودند,ر آبا این را 
میذانستی کضا لیف طفت این را مد آنفنتی عاکنون به آن اسان سم وان 
فضل دانش شما به انجیل این موضوع برایم واضح و روشن شد و چیزهایی 
شنیدم که اكُر انها را میدانستم قلبم به حقْ بودنشان شهادت میداد. پس 
فهم و دانش بسیاری بر من افزوده شد. آنگاه امام رضاأ علیه السلام به 
جاثلیق گفت: نظر تو دربارة شهادت دادن و گواهی این چهار نفر چگونه 
است؟ جائلیق در پاسخ گفت: روا و قابل قبول است. اینان دانشمندان به 
انجیل هستند و هر انچه به ان شهادت دهند حقّ است, پس امام رضا علیه 
السلام به مأمون و کسانی از اهل بیش که حصور داشتند فرمود: بر بر او 
شهادت و گواهی دهید, گفتند: حقیقتاً شهادت و گواهی دادیم سپس به 
جاثلیق فرمود: تو را به حق پسر و مادرش (عیسی و مریم) سوگند میدهم 
آپا میدانستی که (متی) گفته است : "همان ملسیح»؛ , داوود ابراهیم پیسر 
اسحاق پسر یعقوب پسر یهوذا پسر خضرون بوده است؟" و (مرقابوس) در 
مورد نسبت عیسی بن مریم گفته است: "به راستی که عیسی کلمه و 
سخن خداوند بود که او را در جسد آدمی جای داد پس به صورت انسان در 
آهتد: * و (وقا) گفته است: "همان عیسی بن مریم و مادرش دو انسان از 
یک گوشت و خون بودن بنن رو آلقدتین در حخستم آن دوه داخل کشت" 
سپس تو سخن از اين شهادت عيسي علیه السلام بر زبان میرانی که در 
مورد خویش بیان کرده است: "حقیقتاً به شما میگویم: به راستی که کسی 
به سوی آسمان ضعود ثمیکند مگر آنکه. از آن فرود آمده است. البته غیر از 
صاحب شتر, خاتم الانبیاء که به سوی اسمان صعود میکند و فرود یا رد 
پس در مورد این سخن چه میگویی؟ جائلیق گفت: این از سخنان عیسی 
است و ما آن را انکار نمیکنيم, امام رضا علیه السلام فرمود: پس در مورد 
شهادت (وقا)؛ (مرقابوس) و (متی) بر عیسی و آنچه به او نسبت دادهاند 
جه میگویی؟ جاثلیق گفت: بر عیسی دروعغ اند امام فرمود: ای قوم, 
آیا او این چهار نفر را نستود و پاک و بی عیبشان نخواند و شهادت نداد که 
آنها دانشمندان به انجیل هسنند و سخنانشان حق, است ؟ جاثلیق گفت: ای 
دانشمند مسلمانان, دوست دارم که مرا از ی[ و قضیه ایشان تبرله 
کنی- و سخن 


ص: 434 


ادامه یافت تا جائی که امام علیه السلام به رأس الجالوت فرمود:- در 
انجیل نوشته شده است: همان پسر زن نیکوکار رفتنی است. و بارقليطا 
(محمّد) بعد از او میأید و سنگینها(ی گناهان) را اندک میگرداند و هر چیزی 
زا .بزای شما تفسیر میکتد و به وجود مرخ شهادت. مبدهد, انگونه. که مه 
(ظهور او را) برای شما شهادت دادم. من برای شما ضرب المثل ذکر 
نم واه کاویل 6 تمشتو ۱ برای شما به ارمغان میاًورد؛ ؛ آیا ایمان داری 
که این نکته در انجیل ذکر شده است؟ جائلیق گفت: آری.(1) 


ص: 435 
1- . احتجاج الطبرسی : 229 و230 و231 , توحید الصدوق : 437 و440 


و442 , عیون الأخبار : 94-91. و حدیث به صورت کامل در کتاب 
الأحتجاجات ج 10 ص 318-229 ذکر شده است. 


باب بیست و دوم تفسیر ناقوس 
روایات: 


1 امالی الضدوق: معانی الاکیارت اد خارت الاعور (یک‌ ما روافت شوه 
اشته حامی. به ور یمتا اهر ان لس شالت اه نام 
اسیر بودم صومعهنشینی را دیدیم که بر ناقوس میکوبید. پس امام علی 
علیه السلام فرمود: ای حارث, آیا میدانی اين ناقوس چه میگوید؟ گفتم: 
خدا و رسولش و پسر عموی او آگاهترند, امام فرمود: ناقوس, دنیا و 
ویرانی آن را مثل میزند و میگوید: 7 
خدابی خدایی جز خدای بعانه نیلست؛ همان دنیا ما را فریب داده و 
مشغولمان داشته و عقل از سرمان ربوده و گمراهمان ساخته است, ای 
انسان (فرزند دنیا) اندکی تامّل و درنگ کن؛ ای انسان دقت کن و باریک 
بین باش, ای انسان به جمعآوری اعمال صالح بپرداز, دنیا نسلی را از پس 
نسلی دیگر نابود میکند. هیچ روزی بر ما نمیگذرد مگر آنکه رکن و ستونی 
از ما فرو میریزد (پشتیبانی از پشتیبانهای ما به کام مرگ می روند), حقیقتا 
که خانه ابدی را ضایع و تباه گرداندیم و ایا را به عنوان کاشانه خویش 
برگزیدیم که نابود شدنی است, ندانستیم که در دنا کوتاهی و تقصیر 
ورزيدهایم مگر بعد از انکهة مردیم. گفتم: ای امیر مومنان آپا مسیحیان از 
اين امر آگاه هستند؟ امام فرمود: اگر آگاه بودند و این نکته را می دانستند 
مسیح را به جای خداوند عرٌ و جل به عنوان خدای خویش برنمیگزیدند؛ 
آنگاه به سوی صومعه نشین رفتم و به او گفتم: تو را به حق مسیح سوگند 
هم دهم که یف ضوزتی: که هميشته بر عقوت میکوبی: بر ان یکونباه بسز 
شروع به کوبیدن ناقوس کرد و من نیز حرف به حرف سخنان امیر مومنان 
را تا (مگر بعد از آنکه مُردیم) تکرار کردم, و صومعه نشین گفت: به حق 
ماهیو اف کنو 


ص: 136 


چه کسی تو را از اين مسأله آگاه کرده است؟ گفتم: مردی که دیروز با من 
بود. گفت: آیا بین او و پیامبر خویشاوندی وجود دارد؟ گفتم: او پسر عموی 
پیامبر است, گفت: به حق پیامبرتان سوگند آیا این سخنان را از پیامبرتان 
شنیده است؟ گفتم: بله , آنگاه اسلا م آورد و سپس به من گفت: به خدا 
سوگند در تورات یافتم که پس از ِا ترا امس واه وس اه 
را که ناقوس میگوید تفسیر خواهد کرد.(1) 


ص : 437 


1- . آمالی الصدوق : 136 , معانی الأخبار : 68 و69 . هم چنین نویسنده 


باپ بیست و سوم : بالا بردن عیسی علیه السلام به سوی آسمان 


- ذ قال الله يا عیسی ای متوقیک, و رافعک ال و مطفرک من الذین 
کفروا و جاعل الذین اثبعوک فوق ا لین 3 الی ,یوم القیامه نم الی 
مرچچکم فأچکم بینکم فیما کنتم فیه 9 * فا آلذین, کفروا فاعتاهم 
الضالخات یدیفم آجورهم و الله لا پحث الظالمین. (1) 


سوی خویش بالا می برم و تو را از آلایش] کسانی که کفر ِ پاک 
میگردانم, و تا روز رستاخیز کسانی را که از تو پیروی کردهاند فوق کسانی 
که کافر شدهاند قرار خواهم داد؛ آنگاه فرجام شما به سوی من است. پس 
دز آنچه پرشسر ان اعتلات داتید مان تما اور خواهم کرد آنا کشا 
که کفر ورزیدند در دنیا و اخرت به سختی عذابشان کنم و یاورانی نخواهند 
داشت, اما کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کردهاند [خداوند] 
مزدشان را به تمامی به آنان میبخشد و خداوند بیدادگران را دوست 
نمیدارد. 4 


هر و ی موس فا هه ماما ایو 
عیسی بن مریم رسول الله و ما قتلوه و ما صلیوه و لکن شبه لهم و ان 
الذین اختلفوا فیه لفي شک منه ما لهم به من علم الا اثباع الظ و ما قتلوه 
بقیناً * بل رفعه الله الیه و کان 
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1-. آل عمران / 57-55 


الله عزیزا حکیماً * و ان من آهل الکتاب 1 لیومننْ به قبل موته و یوم 
القیامه یکون علیهم شهیدا.(1) 


[و [نیز] به سزای کفرشان و آن تهمت بزرگی که به مریم زدند, و گفته 
ی او ی ی 7 
نکشتند و به صلیبش نکشیدند لیکن امر بر آنان مشتبه شد و کسانی که 
درباره او اختلاف کردند قطعاً در مورد آن دچار شک شدهاند و هیچ علمی 
بدان ندارند, جز آنکه از گمان پیروی میکنند و یقینا اه را نکشتنه, بلکه خدا 
او را به سوی خود بالا برد و خدا توانا و حکیم است؛ و از اهل کتاب کسی 
نیست مگر آنکه پیش از مرگ خود حتما : بخ او ابعان ضیاور ند ودرود قیافت 
اس نیز | نز آنان شاهد خواهد بود. 4 


روایات: 


امالن الضدوق: از نیت ین عمره فهایت‌شته است* صامی: که امیر 
ِ علیه السلام وفات نمودند» امام حسن علیه السلام به عنوان خطیب 
برخاست و گفت: ای خونم/ کیسی. نن هویم در این شت یه ضوی. اشفا با لا 
برده شد. حدیت.(2) 


2 العدد: در شب بیست و یک ماه رمضان عیسی بن مریم بخ توش تفا 
بالا برده شد.(3) 


اکمال الذین: نه. اشناد. ابو رافع از تاعس ای الله علیه و آله روایت 

۳ فر مود: هنگامی که اسیخ بن اشکان به پادشاهی رسید و دویست 
وشسصد و شش سال فرمانروایی کرد, خداوند عز و جل در سال پنجاه و 
یکم از حکومت او عیسی بن مریم علیه السلام را مبعوث گرداند و نور, 
علم. حکمت و تمام دانش های پیامبران پیشین را در وی به ودیعه نهاد و با 
انجیل مجهّزش گرداند و او را به سوی بیت المقدس و قوم بنی اسرائیل 
روانه داشت تا ایشان را به سوی کتاب و حکمت خویش و ایمان به خدا| و 
رسولش فرا خواند. ولی بیشتر انها امتناع ورزیدند و 


ص: 139 


1-. نساء / 159-156 
2 . آمالی الصدوق : 192 


- . نسخه خطی 


طفیانکر و کافر کشتتند: غیسی به بیت الفقدس اهدو در انا فاند و سی. و 
سته. تتال, بتی اسرائیل را به شوی آنچه نزد خداوتد وجود دارد دعوت و 
تشویق میکرد, تا اینکه بهودیان او را طلب کردند و مذعی شدند که 
عذابش داده و زنده در زمین دفنش کردهاند و برخی از ایشان مدذعی 
شدند وی را به قتل رسانده و به صلیب کشیدهاند, ولی خداوند هیچ گونه 
راهی برای مسلط شدن و قدرت یافتن ایشان بر عیسی علیه السلام قرار 
نداده بود بلکه امر بر انان مشتبه گردید و توانایی عذاب دادن و دفن او پا 
کشتن و به صلیب کشیدنش را نیافتند چرا که خداوند متعال میفرماید: 
[من تو را برگرفته و به سوی خویش بالا میبرم و تو را از آلایش کسانی که 
کفر ورزیدهاند پاک میگردانم ) بنابراین بنی اسرائیل نتوانستند عیسی علیه 
السلام را به قتل رسانده و به صلیبش بکشند چرا که اگر میتوانستند چنین 
کنند این فرموده خداوند متعال تکذیب میشد: ( بلکه خدا او را به سوی خود 
بالا برد !» یعنی پس از آنکه او را از دنیا برگرفت. و هنگامی که خداوند 
اراده کرد عیسی را به سوی خود بالا برد به او وحی نمود که نور و حکمت 
خداوند و دانش کتابش را در (شمعون بن حمون الصفا) به ودیعه بگذارد. 
ال بایان انسة ور باب اخمال هلو ار (ز اجوال فرماتردایان تفی) 
ذکر خواهد شد. 


4 قصص الأنبیاء: از امام صادق علیه السلام روایت شده که امام باقر علیه 
السلام فر مود: شبی که امام علی علیه السلام در آن به شهادت رسید هیچ 
سنگی از روی زمین برداشته نميشد مگر اينکه کر زیر آن خونی خالص و 
تازه یافت میشد و این امر تا طلوع فجر به همین صورت ادامه داشت. هم 
چنین شبی که یوشع بن نون علیه السلام در آن کشته شد, شبی که عیسی 
بن مریم علیه السلام در آن به سوی اسمان بالا برده شد و شبی که امام 
جسین علنه اللام در آن به تما وت شید خین آمر به همین تر تیب ود 21 


5. تفسیر علی بن ابراهیم: منظور از فرموده «قولهم علی مریم بهتاناً 
عظیما» این سخن آنان است که مریم مرتکب کار ناروا شده است. «و 


قولهم ثا قتلنا 
ص: 440 


1- . اکمال الدین : 130 ۱ 
۰2 . نسخه خطی قصص الانبیاء 


المسیح» این سخن هنگامی بود که خداوند عیسی را به سوی خود بالا برد. 
«و ما قتلوه و ما صلبوه و لکن شبه لهم» ( انان او را نکشتند و به صلیبش 
نکشیدند بلکه امر بر ایشان مشتبه شد. )(1) 


6 تفشیز لین انواهیمء لر آمام باقن غلبد. السلام ات فد که 
فرمود: کش له آلسام شت کی کاوتم ام راید دق حون باه 
را به یارانش وعده داده بود, پس دوازده مرد از ایشان شب (عصر) هنگام 
نزد وی گرد آمدند و عیسی آنها را در خانهای داخل گرداند. سپس از درون 
چشمهای که در گوشه خانه قرار داشت بر ایشان خارج شد در حالی که 
رت وا ان میداق و ات .ان نید پس گفت: خداوند به من وحی 
فرموده که هم اکنون مرا به سوی خویش بالا برده و از آلایش یهودیان پاک 
میگرداند. شبح من بر کدام یک از شما میافتد پس کشته 1 
را کی ای را ۳ 
گفت: من ای روح خدا, کفزریی. امن پس تو همان شخص هستی؛ آنگاه به 
ایشان گفت: آگاه باشید در میان شما کسی است که تا قبل از دمیدن صیح 
دوازده بار به من کفر میورزد, پس مردی از آنان گفت: ای پیامبر خدا آپا 
آن شخص من هستم ؟ عیسی به او گفت؛ اگر در درون خود چنین احساس 
میکنی پس تو همان شخص هستی, پس به ایشان گفت: هان که پس از 
من به سه گروه تقسیم میشوید: دو گروه از شما که بر خدا دروغ میبندد و 
در آتش هستند, و گروهی که از شمعون پیروی میکنند و در عهد خود با خدا 
صادق هستند و در بهشت جای دارند, آنگاه خذاوند غیسی را از گوشه خانه 
و در حالی که پارانش به او مینگریستند به سوی خود بالا برد. 


سیس امام باقر علیه السلام فرمود: یهودیان همان شب در طلب عیسی 
آفنتد و آن فردی. که.غیفنی. به. آو گفته: یود "در میان شما شخصی وجود 
دارد که تا قبل از دمیدن صبح دوازده بار بر من کفر میورزد" "را گرفتند. هم 
ای نا 
صلیب کشیده شد؛ و کفر 
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1 :تخیر القعی:* 16 


میورزی .(1) 


7 کل تن انز اقیه در تفت اند" «یا اقا الخین اضتها کفتوا انضار.اااه کوا 
قال عیسی ین مریم للحوارییّن من آنصاری الی الله قال الحواریُون نحن 
اتضان اللت ات طافم من.سنی انفراتل ۵ کفرت ظاقه» وید رفهی 
که کفر ورزیدند کسانی بودند که شخص شییه به عیسی را به قتل رسانده 
و به صلیب کشیدند, و گروهی که ایمان آوردند کسانی, بودنه که نشخ 
شبیه به عیسی را پذیرفتند تا اینکه به قتل رسید. « فاَیدنا الذین آمنوا» 
منظور گروهی است که با شخص شبیه به عیسی در مقابل گروه دیگر 
ت رود پس ایشان را به قتل رساندند, ‌» فلی عذوهم فأصبحوا 
ظاهرین.»(2) 


فء قصص ااتباع بخ استان شیغ صدوق. از بافیر خلی: الله. علیه .و الذ 
روایت شده که فرمود: آنگاه که یهودیان بر عیسی علیه السلام جمع شدند 
تا او را به زعم خویش به قتل برسانند, جبرئیل علیه السلام نزدش آمد و او 
را با بال خود پوشاند, عیسی نگاهش را برگرداند و ناگهان کتابی را زیر بال 
جبرئیل مشاهده کرد, و گفت: خداوندا, تو را به اسم یگانه و ارجمندت 
میخوانم : خداوندا, تو را به اسم ازلی هامید انت میخوانم : خداوندا, تو را 
به اسم عظیم و یکتایت ۳ ؛ و خداوندا, تو را به اسم زار ک و متعالت 
که تمام پایههای قدرتت رز ثابت گردانده هه اف که غم و غضّهای که 
صبحگاهان و شامگاهان در آن به سر بردم را از من بگشایی. و آنگاه که 
عیسی علیه السلام اين خواسته را از درگاه خداوند طلب کرد. خداوند 
متعال به جبرئیل وحی نمود: عیسی را به سوی من بالا بیاور. سیس رسول 
خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: ای فرزندان عبدالمطلب, حاجتهایتان را با 
کلماتی که عیسی بر زبان راند از پروردگارتان ما دارید, قسم به 
کسی که جانم در دست اوست هیچ بندهای با دینی خالص این کلمات را به 
صورت دعاأ بر زبان نرانده مگر آنکه عرش در مقابل اه ره و 
است و خداوند متعال به فرشتگانش فرموده است: شاهد باشید که من به 
واسطه این کلمات دعایش را اجابت گفتم و درخواستش را به زودی 
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2-. تفسیر القمی : 678 


در دنیا به او عطا کرده و يا بعداً در آخرت عطا خواهم کرد ؛ سپس پیامبر به 
اضحایفی کر خن نیازهایتان را با این کلمات مسالت دارید و اجابت را دیر 


مپندارید.(1) 


9 تفسیر الغیاشی: از امام ضادق غلیه السلام زوایت شده که فرمود: 
عیسی بن مریم علیه السلام با روپوشی پشمی که مریم پشمش را 
ریسیده, بافته و دوخته بود به سوی آسمان بالا برده شد, و هنگامی که به 
آسمان ر سید ندایی او را سر داد: ای عیسی؛, زیت دنیا را از (دوش) 
خودت بیانداز.(2) 


0.تفسیر امام عسکری: منظور و و اس 
و جل و آنذناه بروج القدس» جبرئیل است., و این تأیید و پشتیبانی 
هنگامی صورت گرفت که خداوند عیسی را ار خانهاش به سوی 
آسمان بالا برد, و شَبّه او بر کسی که قصد کشتنش را داشت انداخته شد 
پس به جای او کشته شد.(3) 


ال گیون. اخبار. الرضا امام رخا عنبه. ااسام من شم طولانی. ور. 
وصف اآئمه علیهم السلام فرموده است: به راستی که ایشان با شمشیر با 
سم به شهدت میرسند- و حدیث را پی گرفت تا جایی که فرمود:- امر هیچ 
سا وان دا یماسا مر روم مت کرت ار 
عیسی بن مریم به تنهایی, چرا که او زنده به سوی آسمان بالا برده شد و 
روحش مابین آسمان و زمین ستانده شد. سیس به سوی آسمان بالا برده 
شد و در آنجا رهخیشن بنه: آه باز کرداندم سنج .و این مصداق فرموده خداوند 
عرّ و جلّ است: «آذ قال الله با عیسی اي متوقیک و رافعک الی و 

و و از آلیش کسانی, که کفر. 
ورزیدهاند پاک میگردانم ) سپس خداوند متعال به نقل از زبان عیسی 
علیه السلام میفرماید: «و کنث علبهم شهیداً ما دمث فبهم فلمّا توقیتتی 
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لزع تفت عصلی, قضیض ال تداع 


ای ای سم سای راهان 20۳ 
این حدیبت را روایت کرده است. 


3- . تفسیر الامام : 148 و149 


کل شی ء شهید» و تا وقتی 3 میانشان بودم بر آنان گواه 39ص پس چون 
روح مرا گرفتی تو خود بر آنان نگهبان بودی و تو بر هر چیز گواهی. )(1) 


2 اکمال الدین: به اسناد سدیر الصیرفیْ از امام صادق علیه السلام 
روایت شده که فر مود: و اما در مورد غیبت عیسی باید بگویم که یهودیان و 
مسیحیان بر این نظر , به اتفاق رسیدند که او کشته شده است, یس خداوند 
عرٌ و جل با این فرموده خویش آنان را تکذیب کرد: «و ما قتلوه و ما صلبوه 
و لکن شبه لهم» ( و انان او را نکشتند و به صلیبش نکشیدند لیکن امر بر 
انان مشتبه شد. 2(4) 


13 و به اسناد محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام روایت شده که 
فرمود: به راستی که در قائم آل محشد صلی الله علیه و آله شباهتهایی به 
پنج تن از پیامبران وجود دارد- و حدیث را پی گرفت تا جائی که فرمود-: 
اما شباهت او به عیسی علیه السلام این است که مردم در مورد زندگی و 
سرنوشت او دچار اختلاف شندند: کروهی: از آنان: کفتند: از مادر زاده نشده 
است, گروهی دیگر گفتند: وفات نموده است, عدذهای نیز گفتند: به قنل 
رسیده و به صلیب کشیده شده است.(3) 


4 و به اسناد ابو بصیر از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: 
در صاحب این امر (مهدی موعود) چهار سئت از ستتهای انبیاء وجود دارد- و 
حدیث را ادامه داد تا جائی که فرمود-: اما ستتی که از عیسی در او وجود 
دارد این است که گفته میشود: او مرده است در حالی که نمرده است.(4) 


میگویم: احادیث بسیاری در این زمینه در کتاب غیبت ذکر خواهد شد, و در 
باب «جوامع آحوال الاتقه علیهم السلام» به نقل از امام رضا علیه السلام 
روایت شده است: هنگامی که یهودیان خواستند عیسی را به قتل برسانند, 
او خداوند را به حق ما - اهل البیت - خواند, بنابراین از ز کشته شدن نجاتش 
بخشید و او را به سوی خویش بالا برد. 
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1- . عیون الأخبار : 120-118 
2-. |کمال الدین : 201 و202 
3-. اکمال الدین : 188 

4-. اکمال الدین : 91 


5. از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: نه هزار سیصد و 
سیزده فرشته بر قائم آل محمد علیه السلام نازل میشوند, این فرشتهها 
همان فرشتگانی هستند که هنگام صعود عیسی به سوی خداوند همراه وی 
بودند. 


توضیح؛ طبرسی.رخمه الله "در تقسیر ایات مذکور گفته است: «و بکفرهم» 
یعنی: با انکار کردن ایشان عیسی را «و قولهم علی مریم بهتانا عقظیما» 
یعنی: بزرگترین و شنیع ترین دروغ که همان مهم کردن مریم به کار زشت 
و نارواست. این نظر از ابن عباس و السدی روایت شده است؛ الکلبی 
1۳ عیسی علیه السلام بر قومی گذر کرد پس به یکدیگر گفتند: ساحر 
ند تاحره و ندکان بسن جد کازم به شسوی. شما اهد او ماد عنسی را متفم 
به کار فحشا کردند. عیسی علیه السلام سخنان ايشان را شنید و گفت: 
خداوندا, نو تزور کار من هستی و مرا آفریدهای و من به اراده خوبش 
متهم نگشتهام, خداوندا هر کسی که من و مادرم را دشنام زشت مبد هد 
لعنت و نفرین کن. پس خداوند دعای او را اجابت فرمود و آن قوم را به 
صورت خوکهایی مسخ کرد, «و قولهم تا قتلنا المسیح عیسی بن مریم 
رسول الله» یعنی: خداوند سبحان این سخن را از زبان بهودیان نقل کرده 
است که: عیسی بن مریم که به زعم خویش رسول خداست را به قتل 
رساندیم؛ و گفته شده : این کلام خداوند سبحان, است و از زبان یهودیان 
نقل نشده است., و تقدیر سخن چنین است: (الذی هو رسولی), «و ما 
قتلوه و ما صلبوه و لکن شبه لهم» مفسران و علماء در کیفیت مشنبه 
کفت: انگاه که خداوتد بعد. از :دعای عیسی. کسانی که آو و مادزنش را 
دشنام داده بودند مسخ کرد, این خبر به بهودا که رئیس یهودیان بود رسید, 
پس ترسید که عیسی علیه او نیز دست به دعا بردارد, بنابراین بهودیان را 
کر ورن نز سر کشتن آهبه توافق: .وستدذننم. انجاه خداوند جبرئیل را 
فرستاد تا عیسی را از گزند ایشان باز دارد و او را بر علیه آنان پاری 
رساند. و این مصداق فرموده خداوند است که «و دنا بروح القدس». 
پس بهودیان به دور عیسی علیه السلام گرد آمدند و شروع به سوال 
پرسیدن از وی کردند و عیسی به ایشان میگفت: ای جماعت بهودیان به 
راستی که خداوند متعال شما را دشمن میدارد؛ پس یهودیان بر او 
شوریدند تا به قتلش 
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پرسانند و جبرئیل علیه السلام او را واردنورگیر منزل کرد که در سقف 
ان روزنهای وجود داشت و از انجا به سوی اسمان بالایش برد یهودا که 
سرور بهودیان بود نیز مردی از اصحابش به اسم ططیانوس را فرستاد تا 
از نورگیر بر عیسی وارد شود و وی را به قتل ِ پس وارد شد ولی 
او را مشاهده نکرد و مدّتی در آنجا درنگ کرد, بنابر بن گمان کردند که 
عیسی را در تواز کنر به قتل رسانده است, آنگاه ِ شبه (تصویر) 
عشضی علیه السام را بر ات ود انداخت و هنگامی که به سوی یارانش 
خارج شد او را به قتل رسانده و به صلیبش کشیدند؛ ؛ گفته شده: شَبه 
صورت عیسی و نه جسدش بر آن مرد انداخته شد, پس برخی از آن قوم 
گفتند: نز ی ی ان جمتم ططی توفن است ؛ برخی دیگر 
ار 
گشت ؛ ؛ وهب بن منبه گفته است: ( 
حوارتُون خویش به خانه آمد, و یهودیان آنان را احاطه کردند و هنگامی که 

بر ایشان وارد گشتند خداوند همه حواریّون را به شکل عیسی در آورد, 
پس یهودیان گفتند: ما را افسون و جادو کردهاید؟ عیسی را برای ما آشکار 
میکنید يا همه شما را بخ تفیل میرشضا یر انگاه» غبنتن. ,علبه: الستلام :یه 
اصحاب خود گفت: آفزو کداصبی ار شماجان خود را در مقابل دریافت 
بهشت میفروشد؟ پس مردی از ایشان به اسم سرجس گفت: من؛ 
بنابراین به سوی بهودیان خارج شد و گفت: من عیسی هستم. پس او را 
گرفتند و به قتلش رسانده و به صلیبش کشیدند, و همان روز خداوند 
عیسی را به سوی خود بالا برد ؛ این نظر از قتاده. مجاهد و ابن اسحاق 
روایت شده است, اگر چه در مورد تعداد حواریون اختلاف نظر دارند و هی 
کسی غیر از وهب ذکر نکرده که شَبّه عیسی بر تمام حوارپون انداخته شد, 
بلکه گفتهاند: شبه عیسی بر یکی از ایشان انداخته شد و خداوند عیسی را 
از میان شان به سوی خویش بالا برد. طبریٌ گوید: نظر وهب قویتر است 
چرا که اگر شَبّه عیسی با توجه به این سخن او که (سَبّه من بر کدام یک از 
شا آنداخته مود با بهشت: او آن اه گرا اسر یکی آزحوا رون میا متاورو 
سیس مشاهده کردند که عیسی 2 میانشان بالا برده شد؛ امر بر ایشان 
مشتبه نمیشد و دچار اختلاف نمیشدند. اگر چه 
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رواست که امر بر دشمنان یهودی ایشان که عیسی را نمی شناختهاند 
مشتبه شده باشد, ولی شبه عیسی بر تمام حواریون انداخته شد و یهودیان 
همه آنها را به صورت عیسی میدیدند, پس آنگاه که یکی از ایشان کشته 
شد اوضاع بر دیگزان مشتبه شد. 


در مکانی مرتفع به قتل رساندند و به صلیب کشیدند و اجازه نمیدادند هیچ 
کسی به او نزدیک شود پس وضع ظاهری او تغییر کرد و گفتند: حقیقتا که 
عیسی را به قتل رساندیم؛ و با اين کار خواستند مردم عوامّ را دچار وهم و 
خیال کنند چرا که خود خانهای را که عیسی در آن بود احاطه کرده بودند و 
عنکامین کة وازد آن شدند عیسی از میان حواریون بالا برده شده بود, پس 
از این ترسیدند که چنین حادثهای باعث ایمان اوردن بهودیان شد. بنابراین 
به اجرای این نقشه هقت گماردند؛ و کسانی که در مورد سرنوشت عیسی 
دجار اختلاف.شدند غیر از انهاین. بودند. که. اه را به فتل. زسانده .ی به 
صلیبش کتشدند: نلکه. انان بقیه بهودیان بودند؛ و گفته شده: کسی که 
بهودیان را به سوی شخصی که به جای عیسی گرفتند هدایت کرد یکی از 
حواریُون بوده است و در مقابل اين کار سی درهم پاداش دریافت کرد و او 
منافق بوده است, سپس از اين کار خود پشیمان شد و خود را خفه کرد تا 
به قتل رسید. اسم این شخص بورس زکریپا نوطا بوده که در میان 
مسیحیان ملعون و نفرین شده است. و برخی از مسیحیان میگویند: : بورس 
زکریّا نوطا همان شخصی بوده که امر او بر یهودیان مشتبه گشته و به 
صلیبش کشیدهاند در حالی میگفت: من کسی که شما طلب میکنید نیستم, 
من همان کسی هستم که شما را به سوی او راهنمایی کردم ؛ السدعد 
گوید: یهودیان عیسی را همراه ده نفر از پارانش در خانهای زندانی کردند 
برع مردی: ان بههخیان .بر انشان واند شم انکان خداوند:شته عیستی:ر اسر اه 
اتذاخت:ه غیسی را به نوف خود بالا بوخ و.-انها هروا به فتل رشاندنمم «و 
اِنْ الذین اختلفوا فیه لفی شک منه» از الجبائث روایت شده که اختلاف در 
مورد عیسی در میان توده مردم بنی اسرائیل پدید امد چرا که علمای انها 
پی برده بودند که عیسی کشته نشده است؛ و گفته شده: اين اختلاف در 
میان قوم بنی اسرائیل به صورت همگانی روی داد پس برخی گفتند: 
عیسی را به قتل رساندیم و برخی دیگر گفتند: او را به قتل 
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نرساندیم, «ما لهم به من علم الا اثباع الظنْ» یعنی: : از هویت کسی که به 
قتاش رسانده بودند آگاه نبودند. ولی با این وجود از ظَنْ و گمان خویش 
پیروی کردند, پس از آنجایی که گمان میکردند آن شخص عیسی است ا 
ر به به قتل رساندند در حالی که مطمئن نبودند, و یهودیان در این امر دچار 
۰ شدند چرا که تعداد افرادی را که در خانه بودند میدانستند و 
آنگاه که بر ایشان وارد شدند و یکی از آنها را نيافتند در مورد عیسی دچار 
شبهه گشتند و از روی شکی که ور .این موضوع گرفتارش شده بودند آنان 
را که باید یه قتنل رساندند؛ بر اساس نظر کسانی است که معتقدند 
اضحات ‏ غیشی -متفرق تشدند ۶ اننکه. ,بهودیان بر آنها وارد شدند, اما 
کسانی که معتقدند اصحاب او از اطرافش متفرق شدند میگویند: اختلاف 
آنازن خر سر این موضوع نود که ابا عنشسی علنه السلام در مبان. کشاتی بوده 
که در خانه ماندهاند. وبا در میان. کسانی که.خارجخ شدهانده بش امر بة آنها 


مشتبه گردید. 


و حسن گوید: معنای آیه چنین است: در مورد عیسی علیه السلام دچار 
اختلاف شدند پس یک بار گفتند: او بنده خداست., و بار دیگر پسر خدا و بار 
دیگر خود خدا؛ الزجاج گوید: منظور از اختلاف مسیحیان در مورد عیسی 
این است که برخی از انان اذعا کردند او خدایی است که کشته نشد و 
برخی گفتند: کشته شد. 


«و ما قتلوه یقیناً» در مورد مرجع ضمیر (هاء) اختلاف نظر وجود دارد: از 
آتر عبلس و جوییر روایت شده که مرجع آن (ظنّ) از 
ظِنّ و گمانشان را از بين نبردند, آنگونه که گفته میشود: او را دانسته و از 
روی آگاهی به قتل رسا ندم, و معنی آیه بر اساس این نظر چنین است: 
ظنْ و گمان خویش را از بین نبردند, همان ظن و گمانی که از آن دزن هورد 
مقتولی که به قتلش رسانده بودند پيروي کردند, و آنان یقیناً آن مقتول را 
غیستن مننداشتتد که کنسشی: دیحرن ول آنان نو مور اف ذخان شمه تم 
ود 2 : اک او ری روایت شده که ضمیر (هاء) بة عیسی علیه السلام 
پر گردو یفن دهینا وحقیقا که آیراه فل رساهتنسن سا از بات 
تأکید خبر ذکر شده است. و منظور است که خداوند سبحان از روی 
تحقیق و یقین موضوع کشته شدن عیسی را نفی کرده است. «بل رفعه 
الله الیه» یعنی: بلکه خداوند عیسی را به سوی خود بالا برد و او را , به قتل 
نرسانده و به صلیب نکشیدند, 
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«و کان الله عزیزا حکیما» از ابن عباس روایت شده که آیه بدین معناست: 
همچنان و پیوسته خداوند از دشمنان انتقام میگیرد و در افعال و تقدیرآتش 
حکیم است. پس ای کسانی که از محمّد درخواست میکنید کتابی را از 
اسمان بر شما نازل کند, از واجب شدن عذاب بر خود بترسید آنگونه که بر 
شا سا کم مان یوش را یف نواعت ۱۱۳ این ار 
که خداوند شَبه عیسی علیه السلام را بر غیر او انداخت, ۱ 
آیة: ثبر آیه..آن» اتبازم ند از جمله کارهای مقذر شده و حتمی از 
خداوند است و مسلمانان هب گونه اختلافی بر تن آن ندارند, و 9 
است که خداوند سبحان این کار را از روی سخت گرداندن بلا و مصیبت و 
تشدید تکلیف انجام داده باشد هر چند که کاری غیر معمول بوده است. از 
سوی دیگر این مسأله معجزهای برای مسیح علیه السلام میباشد, آنگونه 
که روایت شده جبرئیل علیه السلام به شکل و قيافه (دحبه الکلبوت) سراغ 
شامیر ای له یه ماه هیا 


سوالی که در مورد این آیه مطرح میشود این است که گفته شود: یهودیان 
و مسپحیان با وجود فراوانی جمعیت, به تناوب و به صورت جمعی بر این 
نکته تاکید کردهاند که مسیح به قتل رسیده و به صلیب کشیده شده است. 
پس چگونه برای آنان مجاز میباشد که بر خلاف واقعیّت از چیزی خبر 
دهند؟ و اگر چنین چیزی جایز است چگونه میتوان به اخبار و روایتها اعتماد 


کرد؟ 


و جواب چنین است: آنگونه که خداوند سبحان از احوال ایشان خبر داده 
است آنان دچار شبهه و سر در گمی شدند. بهودیان به صورت مشخص 
عیسی علیه السلام را نمیشناختند. و فقط خبر دادند که مردی را به قتل 
رساندهاند که به ایشان گفته شده عیسی است, پس آنان در خبر دادنشان 
صادق بودند اگر چه مقتول عیسی نبود ؛ امر بر مسیحیان نیز مشتبه گردید 
چرا که شبه عیسی بر شخص دیگری انداخته شد. پس انا کی را 
مشاهده کردند که به شکل و قيافه عیسی به قتل رسیده و به صلیب 
کشیده شده بود, بنابراین هر دو گروه فقط خبر از چیزی دادند که دیدند و 
با کمان: کردند که امر بة آن»ضورتی: انتت. که« به ایشان خر اد اه تشدم 


است, ینس در هر 
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خال. این فساله به.باطل شون اکبار و اخادینت یم توایت: ده کر آین 
زمینه نمیانجامد.(1) 


ظترسم رخمه الله جر قسیو. آیه «د قال الله با غیسی ای مرانک و 
رافعک الی» گوید: در معنای این آیه نظرات ت گوناگونی روایت شده است : 


نخست: : از حسن, کعب, ابن جریح, ابن زید و الکلبیث و دیگران روایت شده 
که مقصود از آیه چنین است: رب 
دارای دو تًویل و 


اول: من تو را به صورت کامل به سوی خویش بالا بردم و آنها به چیزی از 
ات نیافتند؛ این تآویل از این سخن عرب زبانان گرفته شده که 
(توقیث کذا و استوفیه) یعنی: آن را به صورت کامل و تمام دریافت نمودم. 
دوّم: من تو را دریافت نمودم؛ و اين تأویل نیز از این سخن ایشان گرفته 
کر رک ها فا رات وم 


دقم: از ربنم رواینت شده که معتی آبه تین است: من تو .را مانند مردن در 
خواب میمیر انم و در خواب به سوی خویش بالا میبرم ؛ گفته است: خداوند 
عیسی را در حال خواب به سوی خویش بالا برده است, و این فرموده 
خداوند متعال «هو الذی یتوکّاکم باللیل»(2) 


کم در آن (یتوکاکم) تیه معنای تشک شمارا متخواباند یبا شه و همان 


خواب برادر و مانند مرگ میباشد. و هم چنین آیه «الله بتوفی الأْنفسَّ حین 
موتها و التی لم تَمّت فی منا مها»(3) 


([خدا روح مردم را هنگام مرگشان به تمامی باز میستاند و [نیز] روحی را 
که در [موقع ] خوابش نمرده است [قبض میکند]!, بر صحّت نظر او دلالت 


نند. 


سوم : : از این عباس و وهب روایت شده که معنی آیه چنین است: من تو را 
یس آن دو گفتهاند: خداوند عیسی را به مذت سه 
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1-. مجمع البیان 3 : 137-135 
2- . آنعام / 60 
3- . زمر/ 12 


اعا تیان رنه این آبه,آدیاب تقدیم هفتاکیر است: بعتی ۶ ای رافیک 
و متوفیک, چرا که (واو) به صورت وجویی دلالت بر ترتیب نمیکند و شاهد 
سخن این فرموده خداوند متعال است: «فکیف کان عذابی و تذر»(1) 
[پس 


دادن قبل از عذاب دادن و مجازات کردن به وقوع میییوندد؛ این نظر از 
ضحای روایت شده است. 


از جمله احادیثی که بر عدم کشته و به صلیب کشیده شدن عیسی دلالت 
که ان ات و ار باس ای اه ات وال رات ی که ی 
علیه السلام وفات ننموده است و قبل از برپايي ات 
میگردد. کم رس خی وا مرا دام ار 
شجم که خزضود عال تما جکونه خواهد نود آنگام که شنز غریم: در میا 
شما فرود میأید در حالی که امام و پیشوایتان از شما است؟ این حدیث را 
بخاری و مسلم در صحیحین روایت کردهاند؛ پس بر این اساس تقدیر کلام 
چنین است: آلت ایک بالضوت ند نرولک من الما من تو را , به هنگام 
برپایی قیامت و بعد از آنکه از استفان فرود آمفتم میمیر انم. 


در تفسیر فرموده «و رافعک الیْ» نیز دو نظر وجود دارد: نخست اینکه: 
من تو را به سوی آسمان خویش بالا میبرم, و دوّم: تو را به سوی کرامت و 
بزرگداشت خویش بالا میبرم, «و مطهرک من | لذین کفروا» یعنی: تو را با 
خارج کردن از میان بنی اسرائیل پاک و مطهّر میگردانم چرا که ایشان پلید 
هستند ؛ و گفته شده: منظور از (تطهیر) حمایت کردن از عیسی در مقابل 
قصد پلیدی بود مدا تین را از آن پاک د تظتر کرداند: «و جاعل 
الذین ائبعوک فوق الذین کفروا ال یوم القیاهه*-بفنی: با پیروزی و نصرت 
و يا حجت و دلیل و برهان (کسانی که از تو پیروی کردند را تا روز قیامت 
در هر جایی که میبینی ذلیلتر از مسیحیان هستند, و نیز به همین سبب 
خداوند ملک و 
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1قمو 101 


فرمانروایی را از یهودیان زایل نمود اگر چه در میان مسیحیان ثابت بوده 
است .ن فته شوم منطو این آبه ات مت خرلی االث غایه و ال است: و 

خدافتد ال ایشا را با وجود شرت مسصقل بیزه خواندم: اتمست, عرا که 
تبعیت و پیروی به صورت ظاهری و معنوی در میانشان وجود دارد. اما به 
صورت ظاهری بدین ترتیب است که گفته میشود: (فلانْ یتبع فلاناً) یعنی: 
فلانی, عفتن. از فلانی. افو ات ضحم صای الا علیه ه له سر سر از 
اتمام امتها آمدهاند, به صورت معنوی نیز بدین خاطر که پیامبر ما تصدیق 
کننده عیسی و کتاآبش بوده است, و شریعت پیامبران و سایر آنبیاء در 
ابواب توحید و یکتاپرستی واحد و یکسان میباشند.(1) 
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ده الما 022492 15 


باب بیست و چهارم : آنچه پس از صغود عیسی علیه السلام روی داد و دوران فترت بعد از ایشان و 


فرود امدنش از شمان و داستان وصی او شمعون بن حمون الصفا 


-و اه لعلم للساعه فلا تمترن بها.(1) 


ِِ آن نشانهای برای [فهم] رستاخیز است, پس زنهار در آن تردید 


روایت مشهور در بین مفسّران اين است که ضمیر در (نه) به عیسی علیه 
السلام باز میگردد, یعنی: فرود آمدن عیسی از شروط برپایی قیامت است 
و به وسیله ان به ترزیکن قیامت پی برده میشود, « فلا نمنرن بها» یعنی: 
نسبت به برپایی قیامت به خود شک راه ندهید؛ و گفته شده که مرجع 
ضمیر (ه) در ([نه) قرآن میباشد. 


روایات: 


ی بت اه ام رنه ار سر ای اه هی اب انیت 
شده که فرمود: هنگامی که خداوند اراده کرد عیسی علیه السلام را به 
سوی خویش بالا برد به او وحی فرمود: نور و حکمت خداوند و دانش 
کتابش را در شمعون بن حمون 
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1- . زخرف / 61 


الصفا که جانشین تو در میان مومنان است به ودیعه بگذار؛ 4 
چنان کرد و شمعون پیوسته در میان قوم خویش اوامر خداوند عر و جل را 
بر پا میداشت و با کمک گرفتن از آنچه عیسی علیه السلام در میان قومش 
بنی اسرائیل بر زبان رانده بود بر هدایت و ارشاد پایداری میکرد و با 
0 ۱ ۱ ۱ 1 
آنچه که برای ایشان به ارمغان میآورد ایمان میآورد از جمله مومنان بود و 
هر که او را انکار و نافرمانی میکرد از جمله کافران بود. تا اينکه پروردگار 
تبارک و تعالی در میان بندگانش پیامبری از صالحان که یحیی پسر زکریا 
علیه السلام نود را برگزید و مبعوث گرداند. بنابراین دوره شمعون به سر 
فد و در آن زمان اردشیر پسر اشکاس چهارده سال و ده ماه پادشاهی 
کرد و در سال هشتم از فرمانروایی او یهودیان یحیی پسر زکریا علیه 
السلام را به قتل رساندند, پس انگاه که خداوند اراده کرد روج یحیی را 
بستاند به او وحی کرد که وصیت و سفارشهای لازم را در میان یکی از 
فرزندان شمعون قرار دهد و حواریون و اصحاب عیسی را به قیام و 
همراهی با او فرمان دهد, و یحیی چنان کرد.(1) 


تا بایان آنچه در باب:( احوال.ملوی الارض) دکر خواهة شند. 

2 . الاحتجاج: نافع که برده ابن عمر بود از امام باقر علیه السلام پرسید: 
بین عیسی علیه السلام و محمّد صلی الله علیه و آله چند سال فاصله بود؟ 
امام فرمود: بر اساس نظر تو پاسخ گویم یا نظر خویش؟ گفت: بر اساس 


هر که نظر باس کشت اما فرعود سر اساین ظر عم اد سا .مر 
اساس نظر تو ششصد سال.(2) 


در تفسیر علی , بن. آثر اهم. فیت تتعلم.از ایهم الزییع یر این ردایت ه نقل 


شده است.(3) 


که الحضال» آمام اوق علنه. الستاام از پدرانش روانت. میکند که بتامیر 
صلّی الله علیه و آله فرمود: فا امه و 
گروه تقسیم شدند که یکی از آنها نجات یافته است و هفتاد و یک کروه 
دیگر در انش هستند. حدیث.(4) 
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اکسال‌الن: 0 1 


2- . احتجاج الطبرسی: 77 1 
دب تفییتیر القمی:* 217 2105 
4-. الخصال 2: 141 


4 الخصال: آنتین ان سامید ضلی الله غليه و الما یت کرده که فرمود: به 
راستی که بنی اسرائیل در مورد عیسی به هفتاد و یک گروه تقسیم شدند, 
پس هفتاد گروه ایشان هلاک شدند و گروهی نجات مییابد.(1) 


5 [کمال الدین؛ مسیح علیه السلام بعضی اوقات از دیدگان پنهان میشد و 
به ماج در زمین: میپزداخت: در آن-موای قوم. و بارانش خبری از.۱و 
نداشتند, سپس ظاهر شد و شمعون بن حمون علیه السلام را وصضی خود 
گرداند, تحاضی که دوران شمعون به سر رسید پس از او حجتها پنهان 
شدند, حاجات و نیازها شدت گرفتند, بلایا و مصیبتها عظیم گشتند, دین 
کهنه و مندرس شد؛ حقوق ضایع شدنده واجبات و ستتها از بین رفتند و 
مردم به شمال و جنوب (اين طرف و آن طرف) میر فتند و هیچ چیزی را از 
یکدیگر تشخیص نمیدادند. و این غیبت عیسی دویصد و پنجاه سال به طول 
انجامید.(2) 


6 [کمال الدین: از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: مردم 
پس از عیسی بن مریم علیه السلام دویست و پنجاه سال بدون حجت 


7 کمال الدین: یعقوب بن شعیب از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
که فرمود: بين عیسی علیه السلام و محقّد صلی الله علیه و آله پانصد 
سال فاصله بود که دویصد و پنجاه سال آن بدون وجود هب پیامبر و پا 
دانشمند آشکاری (برجستهای) سپری شد؛ ( یعقوب میگوید:) گفتم: ر 
مردم در آن مذت چه میکردند؟ فرمود: متمسشک به دین عیسی 3 
گفتم: پس بر چه آیینی بودند؟ فرمود: موّمن بودند. سپس امام علیه 
السلام فرمود: هیچ دورهای بر روی زمین سپری نشده مگر آنکه 
دانشمندی در آن وجود داشته است.(4) 


ص: 455 


1-. الخصال 2: 141 
2 . اکمال الدین: 96 
3-. اکمال الدین: 96 
4 . اکمال الدین : 96 


8 اکمال الدین: نایز ضلی الم شیم و اه فرموده است: فاصله زمانی 
بش سوه خليم. السلام.ن سفحته صلم الله علیت و الم:عهار واه هتفتاه 
سال بوده است.(1) 


میگویم: این حدیث به صورت کامل و با ذکر اسناد در باب «أحوال الملوک 

و المعوّل علی الأخبار الأوله» نقل شده است. در تأویل این حدیث میتوان 
گفت: سالهای آغازین دوره فترت به خاطر نزدیکی به دین و شریعت به 
حساب نیامده است. 


9 تفسیر العیاشی: آبو الصهباء الیکرق گوید: از علی بن ابی طالب علیه 
السلام شنیدم که ایشان رأس الجالوت و اسقف مسیحیان را فرا خواند و 
فرمود: مسألهای را از شما میپرسم حال آنکه از هر دو به جواب آن 
آگاهترم پس جوابش را کتمان نکنی. نش اسف ,نخان زا خر عهاید 
و فرمود: تو را سوگند میدهم به خداوندی که انجیل را بر عیسی علیه 
السلام نازل فرمود و قدم او را مایه برکت قرار داد و نابینا و مبتلا به پیسی 
زا و رورا و 
از گل. پرندههایی را برای شما میأفرید و شما را از آنچه در خانه میخورید 
و اندوخته میکردید آگاه میکرد؛ اسقف گفت: کمتر از این راستتر است. 
پس امام علی علیه السلام فرمود: بلنی اسرائیل پس از عیسی به چند 
گروه تقسیم شدند؟ اسقف گفت: خیر, به خدا سوگند که غیر از یک گروه 
وجود نداشته است, امام فرمود: سوگند به کسی که خدایی جز او نیست 
دروغ گفتی, بنی اسرائیل , نه. هفتاد و دو گرون تفسیم شدند که,همکی به جر 
یک گروه دز آنتتن هشتند, خداوند متعال میفرماید: «منهم 7 مقتصده و 
کثیر منهم ساء ما کانوا یعملون» (در میان ایشان گروهی هستند که راه 
درست را 1 
که فتظور از ( اه مقتصده) همان وی است که نجات مییابد ۳4 


ص: 41_56 
1-. اکمال الدین : 130 و131 


سر ای من السیای.ور ات ۱ 
این حدیت را روایت کرده است. 


10 تفسیر فرات بن ابراهیم: امام باقر علیه السلام فر موده است : ای 
خیتّمه. زمانی فرا خواهد رسید که مردم نمیدانند خداوند کیست و توحید 
چیست: تا اينکه دحال بر انشان: غارج میشود و غیسی بن فرنم علیه 
السلام از آسمان فرود میاأید و خداوند دجال را به وسیله او به قتل 
میرساند, و مردی از تبار ما اهل بیت نماز را برای آنها اقامه میکند, اپا 
است., این فقط به خاطر این است که ما از او برتر و فاضلتریم.(1) 


11 الخصال: از پیامیر ضلی الله علیه و آله.زوایت شنده که فرموده مهدی 
از ذریبه من است, انگاه که ظهور کند عیسی بن مریم برای صرت دادنش 
فرود میاید پس او را پیش میراند و پشت سرش نماز اقامه میکند.(2) 


2. آعلام الوری: از امام حسن بن علی صلوات الله علیه روایت شده که 
فرمود: هیچ یک از ما نیست مگر آنکه بیعت طاغوت زمان خویش بر 
کزدنش میافتد غیر آز.قانم ال مخمد که روح اللة غیسی ین .هزیم بضنت 
سر او نماز اقامه خواهد کرد.(3) 


۹" احادیث و روایتهایی که بر این نکته دلالت میکنند که عیسی علیه 
اک و ی ات ان 
و خاصْ و عامٌ به شیوههای مختلفی آنها را روایت کردهاند و برخی از آنها 
در کتاب الغیبه ذکر خواهند شد. 


ان در ۳ ۰ وجود که مر ۳ ِِ ات 0 ای 
2 آن, چه آیهایست؟ گفت: این فرموده خداوند متعال: و ان من اهل 
الکتاب الا لیوْمنن به قبل موته» به خدا سوگند, من یهودی و مسیحی را 
فرمان میدهم پس گردنش زده میشود (گردنش را میزنم),. سپس با 
چشمم مدّت زیادی به او مینگرم و نمیبینم 


ص: 457 


1- . تفسیر فرات : 44 
- . این حدیث را در الخصال نیافتیم ولی در الأمالی : 131 نقل شده 
اس پس پیداست که به جای الخصال باید الأأمالی ذکر شود. 

07 الوری : 244 


لبهایش را تکان دهد تا اینکه میمیرد ِ خداوند (نظر) امیر را درست و 
اصلاح گرداند, این گونه نیست که شما تأویل کردهاید, حجاج گفت: تاویل 
آن چگونه است؟ گفتم: عیسی علیه السلام قبل از برپایی روز قیامت به 
۱ دنیا فرود فارگ پس هیچ شخصی از بهودیان و مسیحیان باقی 

نمیماند مگر آنکه قبل از وفاتش به او ایمان ها ود و وی هم چنین پشت 
تشر مه تمان مب ار حجٌاج گفت: وای بر نوه این دانش از کجا به نو 
رسیده و آن را از کجا کسب کردهای؟ گفتم: اين سخنان را امام سجّاد 
علیه السلام فراع من تقل کردم ات .اج کت بط دا بت کنو که زا 
را از چشمهای زلال کسب کردهای.(1) 


توضیح . طبرسی رحمه الله گفته است: دور تسیر ابه. خو. آن سن. احل 
الکتاب [ لیومنن به قبل موته» نظرهای مختلفی روایت شده است: 
نخست اینکه هر دو ضمیر در (به) و (موته) به عیسی علیه السلام باز 
میگردند, یعنی یعنی: از بهودیان و مسیحیان اهل کتاب کسی نیست مگر آنکه 
قبل از وفات عیسی مسیچ به او اتمان میاًورد, و این حادثه ناهن رح 
هی ماه اما خر هام طهور مهن به نسوی. ر میرن 
فرو میفرستد پس دجال را به قتل مپرساند, بنابراین تمام ملتها (دین و 
اس ند کر ها ای بر وان سوم ات 
آبومالک, حسن؛ قتاده و ابن زید روایت شده ۳ و در ان ایمان 
آوردن سودی به ایشان نمیرساند. این سخن را طبری برگزیده و گفته 
است: این ایه مخصوص یهودیان و مسیحیانی است که در ان زمان حضور 
دارند, سپس روایت ت علی بن ابراهیم را ذکر کرده و گوید: ابوالقاسم بلخی 
نیز مانند آن را ذکر کرده است؛ اين در حالی است که زجٌاج اين نظر را 
صعیت داسته و کنتم اس بهراستی کشانی از اهل کاب که با ربان 
خیشی .علبه شام بامی هماع اند که و آین. اه امان آغرفن شته احل 
کایترا افتضا میکتم‌مکر آ که بر این که خمل شود که همه آها موی 
ماس و ار اسان روما تا سا رسمه 


ص: 459 


لد سیر القی 146 


دوم: مرجع ضمیر در (به) عیسی مسیح و در (موته) اهل کتاب میباشد, 
رصان اه فا ار 
آنکه قبل از وفات خویش به عیسی علیه السلام ایمان میآورد و اين 
دا و 
است پس ایمان اوردن سودی به او نمیرساند. 


تسام فعناق آیه این گوثه پاش جعیعها که ال کیاب قیل از مر ک‌غویش 
بض تن ضای. الله عه ه الم اما مات ان نظر ار کرش رات 
خن ات و شخ ی از اخحات اسان رات ردهاند. بایان 
ت 


میگویم: ممکن است که نظر نخست مبتنی بر اساس رجعت و بازگشت 
زمان نباشد. 


ص: 41_59 


اه مه این 5 197 89 15 


تایه پیش وتف 5 اسان ارستا دانیال. عزیر و بخت نصر 


- آو کالذی مر علی قریه و هی خاویه و هی خاویه علی عروشها قال ی 
یحیی هذو الله بعد موتها فأماته الله مائه عام نم بعثه قال کم لبنت قال 
ی ال هه رای 
لم بتسته و آنظر الی حمارک و لنجعلک آیه للناس و انظر |لی العظام کیف 
ننشزها نع نکسوها لحماً فلقّا تشن له قال آعلم آَنّ الله علی کل شیء 


[یا [آگاهی از ] همچون کسی که از کنار دهکدهای گذر کرد, در حالی که 
سقف خانهها فرو تپیده بود و دیوارهای انها بر روی سقفها فرو ریخته بود, 
گفت: چگونه خدا این [اجساد فرسوده و ازهم پاشیده مردمان اینجا] را 
یس از هرک آنان زنده میکند؟ بسن خدا آو را ضد سال میر اند .و نیس 
زندهاش گرداند و [به او] گفت: چه مدّت درنگ کردهای؟ گفت: نمیدانم, 
[شاید] روزی يا قسمتی از یک روز. فرمود: [نه] بلکه صد سال درنگ 
کردهای, و به خوردنی و نوشیدنی خود [که همراه داشتی ] نگاه کن آو ببین 
که با گذشت اين زمان طولانی به اراده خدا] تغییر نیافته است. و بنگر به 
الاغ خود [که چگونه از هم متلاشی شده است., ما چنین کردیم ] ۳ تو 
رانشانه [گویایی از رستاخیز ] برای مردمان قرار دهیم, [اکنون] به 
استخوانها بنگر که چگونه آنها را بر میداریم و به هم پیوند ۱ 

بر آنها کوشت مييبوشانيم. هنخامی. که. [اين حقائق ] براق او آشکار شند 
کت میدانم که خدا بر هر چیزی تواناست. 1 


ص: 1060 


1- . بقره / 259 


+ و قضتتا الی؛بتی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین و لتعلن 
علوّاٌ کبیراً * فاذا جاء وعد آولاهما بعثنا علیکم عباداً لنا آولی بأس شدید 
فجاسوا خلال الدیار و کان وعداً مفعولاً * ثم رددنا لکم الکژه علیهم و 
آمددناکم بأموال و بنین و جعلناکم آکثر نفیراً * ٍن آحسنتم احسنتم لأْنفسکم 

۳۳ اسانم فلها فاذا جاء وعد الأخره لیسوءوا وجوهکم و لیدخلوا المسجد 
اول ملژه و لیتثروا ما علوا یرآ 


(و در کتاب اسمانی [شان ] به فرزندان اسرائیل خبر دادیم که قطعا دو بار 
در زمین فساد خواهید کرد و قطعا به سرکشی بسیار بزرگی برخواهید 
خواست. پس ان گاه که وعده [تحقق ] نخستین ان دو فرا رسید بندگانی از 
خود را که سخت نیرومندند بر شما میکماریم تا میان خانهها [یتان برای قتل 
و غارت شما] به جستجو درایند و این تهدید ِِ یافتنی است. پس [از 
چیزی ] دوباره شما را بر انان چیره میکنیم و شما را با اموال و پسران 
یاری میدهیم و [تعداد] نفرات ته شتا .زا بتشتر میکردانیمن اگر نیکی کنید به 
خود نیکی کردهاید و اگر بدی کنید به خود [بد نمودهاید] و چون تهدید آخر 
فرارسد [بیایند] تا شما را اندوهگین سازند و در معبد[تان ] چنان که بار 
اول داخل شدند [به زور] درایند و بر هرچه دست یافتند یکسره [آان را] 
نابود کنند. 4 


بیضاوی گفته است: «و قضینا» یعنی: در تورات خکمی تحقق یافتنی را به 
ایشان وحی نمودیم, «مرژّتین» یعنی: دو فساد: نخست: مخالفت با احکام 
تورات و کشتن شعیاء و ارمیا, دوم : کشتن زکریا و یحیی و قصد کشتن 
عیسی علیه السلام, عد اولهما» یعنی: وعده مجازات نخستین فساد, 
لهراسب به سوی سرزمین باپل بوده است ؛ و گفته شده منظور, جالوت و 
با ریب که از شاکان نوا بو اتید «فعانتوا بعی در طلب 
شما به رفت و امد بیردازند. «خلال الدیار» یعنی: وسط خانهها برای کشتن 


ص : 461 


۰-1 اسراء | 7-4 


ارت الک ۵ بعنی(. قدرت.- در یر کی و -ماط. «علبهم» بعتی* بر 
کسانی که قبلا به سوی شما فرستاده شدند تا بر شما غلبه کنند. و داستان 
بدین صورت بود که خداوند مهر و شفقت را نسبت به بنی اسرائیل در 
قلب بهمن پسر اسفندیار انداخت و آن زمانی بود که وی پادشاهی را از 
جدّش گشتاسب پسر لهراسب به ارث برد پس اسیران ایشان را به شام 
باز گرداند, و خداوند دانیال را فرمانروای ایشان قرار داد بنابراین و 
9 در آنجا بودند غلبه کردند, و يا به این صورت که خداوند داوود 

پر حالوت فتاط کرداند و آم راد به قتل رساند ؛ (النفیر) افرادی از قوم 
با شخصی بسیج میشوند. « فاذا جاء وعد الاخرة» یعنی: ِ مجازات 
فساد دیگر, «لیسوءوا وجوهکم» یعنی: آنان را فرستادیم تا (چهرههای) 
شما را اندوهگین سازند و نشانههای عم و اندوه را در چهرههای شما 
آشکار سازند. «و لیتبروا» یعنی: تا هلاک گردانند, «ما عَلوا» یعنی: آنچه را 
بر آن غلبه کرده و چیره شدند, یا در مدتی که چیره و مسلط هستند ۳ 
حادثه با مسلط گرداندن دوباره فارس بر ایشان به وقوع پیوست. پس 
پادشاه بابل که از جمله ملوک الطوائف بود و جوذر يا خردوس نامیده 
میشد به جنگ با ایشان رفت : : روایت شده که امیر سپاه فارس وارد 
قربانگاه بنی اسرائیل شد پس در آن خونی مشاهده کرد که میجوشد, امیر 
از اتقا ذربارن -خون پرسید و ایشان گفتند: خونر قربانیای است که از ما 
پذیرفته نشده است, امیر گفت: به من راست نگفتید. پس هزاران نفر از 
آنها را بر آن خون به قتل رساند ولی خون آرام نگرفت, سپس گفت: اگر 
راستش را به من نگویید هیچ یک از شما را باقی نمیگذارمر آن گاه گفتند؛ 
این خون یحیی است ۰ گفت: به خاطر چنین چیزی پروردگارتان از شما 
انتقام میکیزت: سپس گفت: ای پیجبی؛ پروردگار من و پروردگار تو آگاه 


ی ی 


ص : 462 


1- . آنوارالتنزیل 1 : 689- 600 


طبرسی رحمه الله گفته است: مفشران در مورد دو فسادی که بنی 
اسرائیل مرتکب شد ند اختلاف نظر دارند, گفتهاند: تکام که بلی 
اسرائیل برای بار نخست مرتکب سرکشی و نافرمانی شدند. خداوند 
پادشاه فارس پا بخت نصر و پا پادشاهی از ان بابل را برایشان 
مسلط کرنداند: پن: یه و ۵ آنان خارج شد و در حصارشان انداخت و بیت 
المقدس را فتح کرد ؛ و گفته شده: بخت نصر پادشاه بابل بعداز سخاریب و 
از سپاهیان نمرود بوده است, | و هم چنین از زنی زناکار و بدون وجود یدر 
متولد شده بود. پس بر بیت المقدس چیره گشت و مسجد را ویران کرد و 
تورات زا به انش کسید و لاشههای. کندیدم: و ندیه را در مسجد انداخت ره 
هفتاد هزار نفر را بر روی خون یحیی علیه السلام به قتل رساند و ذریّه 
ایشان را به اسارت گرفت و : بر آنها تاخت و یورش برد و هفتاد هزار نفر را 

به اسارت گرفت و آنها را به بابل برد. و به مدّت صدسال در آنجا ماندند و 
مجوسیان, آنها و فرزندانشان را به بردگی کشیدند؛ سپس جدا ون با 
باز گرداند و آنها را به مدت صد سال در آنجا بر طریق مستقیم و 
فرمانبرداری از اوامر خداوند سکونت داد. سپس دوباره به فساد و ارتکاب 
معاصی روی آوردند پس پادشاهی از پادشاهان روم به اسم انطیاخیوس 
تراغ انان اصد.ه نیت المقدش زا فیران. کرد ۵ آهلشن را به اسارت برد ؛ از 
حذیفه روایت شده که پادشاه روم به نبرد با ایشان آمد؛ و محمد بن 
انشحای کویدت اس فلع عصا و اخرمات دا وید صال سوداکت 
و کارهای زشت و ناپسند و بدعت گذاریها در میان آنها رواج داشت, با این 
وجود خدآوند از گناهانشان در میگذشت, نخستین باری که عذاب به سبب 
ازیکات» کاهان بر آنها بارل شد ام مود که خامید شعا رال ار 
مبعوث گرداندن زکژیا به سویشان فرستاد. و بنی اسرائیل پادشاهی 
داشتند که شعیا به ارشاد و راهنمایی او مییرداخت و او را به راه راست و 
صواب هدایت میکرد. پس یادشاه بیمار گشت و سخاریب با ششصد هزار 
(نیروی زیر) پرچم به در به دروازه بیت المقدس رسید» ان گاه شعیا 
ترا دسا مود افت ام ساهان ارت اد 
رفتند و به جز پنج نفر هیچ یک از آنان 


ص: 463 


نجات نیافتند, که خود سخاریب نیز از جمله یافتگان بود. پس فرار کرد ولی 
کسی را از پی او فرستادند که دستگیرش کرد. سپس خداوند امر فرمود 
که آزادش کنند تا آنچه را بر سیاهیانش نازل شده به اطلاع قومش برساند, 
بنابراین سخاریب ۳ آزاد کردند و او پس از این حادثه هفت سال 
فرمانروایی کرد و پس از خود نوهاش بخت نصر را جانشین قرار داد که 
فرمانروائیاش هفده سال به طول انجامید , بخت نصر ملک و فرمانروایی 
بنی اسرائیل را ویران کرد و امورشان را ضایع و تباه ساخت و بر سر 
احشاهی ب رقانت رردام وک وراه فل را تسا این شا در 
میانشان به عنوان خطیب برخاست و به موعظه و نصیحت کردنشان 
پرداخت و آنان نهیم ربه. فتلش. کر فتند: بش فراز کرد خوارد ذرختی. شیر 
ولی آنان درخت را با اه قطع کردند, آنگاه خداوند ارمیا که از نوادگان 
هارون بود را به سوی بنی اسرائیل فرستاد, اما او نیز بعد از مشاهده 
اوضاع و احوال ایشان از بینشان خارج شد. و بخت نصر و سپاهیانش وارد 

بیت المقدس شد ند و به هرکاری دست زد سپس با اسیران بلی اسرائیل 
به سوی بابل باز گشت, و داستان نخستین عذاب این گونه بود, هم چنین 
کته شتدم؟ سبب نخستین عذاب, کشتن یحیی بن زکریا علیه السلام بوده 
است و اینکه خون یحیی هم چنان میجوشید تا بخت نصر هفتاد هزار و یا 
هفتاد و دو هزار نفر از ایشان را به قتل رساند. سپس خون آرام گرفت. و 
همه مفسران و راویان ذکر کردهاند که یحیی بن زکریا علیه السلام در 
دومین فساد به قتل رسیده است؛ مقاتل گوید: فاصله بین فساد نخست و 
دوم صد و ده سال فاصله بوده است, و گفته شده: بار نخست بخت نصر و 
بار دوم پادشاهان فارس و روم به نبرد با بنی اسرائیل پرداختند. و ان 
هنگامی بود که ایشان یحی بن زکریا علیه السلام را به قتل رساندند 
بنابراین پادشاهان فارس و روم صد و هشتاد هزار نفر از انها را به قتل 
رساندند و بیت المقدس را ویران کردند, و پس اران همواره ویران بود تا 
اینکه عمر بن خطاب آنجا را ساخت و آباد کرد و بعداز آبادانی هیچ یک از 
رومیان وارد بیت 


ص: 464 


المقدس نشدند مگر با ترس و هراس,: و گفته شده: بار نخست جالوت و 
بار دوم بخت نصر با بنی اسرائیل به نبرد پرداختند. پایان.(1) 


صافت الکامل کته اش آحاوش و ان روا نی دصر مهرد ان سکن 
نصر همان کسی بوده که بیت المقدس را ویران و بنی اسرائیل را بعداز به 
قتل رساندن یحیی بن زکریا به قتل رسانده است نزد سیره نگاران, ِ 
یشان ه آاهان از افمز ان ساطل با شتتده حرا که همکی سر 
باورند بخت نصر بعد از آنکه‌شی اس ان با وتان سا را جر ععد ِ 
به قتل رساندند به نبرد با ایشان پرداخت, و به نظر یهودیان و مسیحیان 
بین عهد ارمیا و کشته شدن يحيي چهارصد و شصت و یک سال فاصله بوده 
است. و میکنند که این مسأله در کتابها و ۰ تورات وجود دارد. و 
یهودیان و مسیحیان اتفاق نظر دارند. ولی در مورد فاصله بین مرگ 
اسکندر و تولد یحیی اختلاف دارند چرا که مجوسیان چنین مییندارند که این 
فاصله پنجاه و یک سال بوده است . پایان.(2) 


میگویم: درخواهی یافت که احادیث و روایات نیز در این زمینه متفاوت 
است., چرا که از حدیث ابن عماره و حدیث ملاقات داوود با دانیال و 
احادیث و اخبار چنین پیداست که بخت نصر مربوط به زمان سلیمان علیه 
السلام بوده است, و از حدیبت هارون بن خارجه و ابو بصیير و دیگران چنین 
بر مياید که بخت نصر پس از کشته شدن یحیی علیه السلام ظهور کرده 
است, و بعید نیست که بخت نصر و هم چنین دانیال به اندازهای غمر کرده 
باشند که هر دو زمان را باهم دری کرده باشتتر.ه ممکن است که مکی اد 
ظهور بحت تصر از کشت ون بحبی: له السلام ولالت میکنته وارای 
سندهای قویتر هستند و برخی از انها در داستان یحیی ذکر شد, و خداوند 
اد اف ات 


ص: 4165 


1- . مجمع البیان 6 : 339 و400 
2 . الکامل 1 : 104 


روایات: 


ِِ ۷ نکاس که نی رال مرتکب معسنن و ناهن 
شدند و از فرمان پروردگارشان سرپیچی کردند, خداوند اراده کرد که 
شخضنی »را شیر اسان ملظ کرد اه تا لا کردانون درا ها را به قتل 
برساند. پس به آرمیا وهی فرمود: ای ارمیا؛ کدام سرزمین است که من 
آن را از میان سرزمینهای دیگر برگزیدم و درختان پرثمر در آن کاشتم ولی 
سرپیچی کرد و (خرنوب) رویاند؟ ارقتنا نیز کاهنان بنی اسرائیل را از این 
سوال آگاه کرد, پس به | و گفتند : به سوی پروردگارت بازگرد تا ما را از 
معنای این متل آگاه گرداند؛ ؛ آرمیا یک هفته روزه گرفت پس خداوند متعال 
به او وحی فر مود: ای تا آن سرزمین, بیت المقدس است و اما آنچه 
رن کاشتهام قوم بنی اسرائیل هستند که در آن سکونتشان دادهام, 
پس مرتکب گناهان و معصیتها شدند و دین مرا دگرگون ساختند و نعمتم را 
ا سای باه ساسا ات وس داد کر اسان را 
مصیبت و بلایی بیا زمایم که شخص حکیم و دانشمند درآن حیران و 
سر گشته بماند, و شرورترین بندگان خویش از نظر کیفیت به دنیا آمدن و 
خورای را پر اما سا گرواس س احا ری برابا سا وه 
وبا رشان زا به قتل میرساند و خانودههایشان را به اسارت میبرد و 
خانفای را کتمدان شوتت ق ا نی مس ند ویرا ۵ منکنه و سنگ ایشان که 
با آن بر مردم فخر میفروختند را به مدذت صد سال در ولمتان نا 
شش آرمبا دوناوه کاهان یی اسرایل را ازان‌سخنان آنام کرد آها به 
گفتند: به سوی پروردگارت بازگرد و به او بگو: ی 
ضعیفان چیست؟ ارمیا یک هفته روزه گرفت سپس لقمهای خورد پس 
چیزی به او وحی نشد, سپس یک هفته دیگر روزه گرفت و لقمهای خورد و 
دوباره چیزی به او وحی نشد. سپس هفته سوم نیز روزه گرفت و آنگاه 
خداوند متعال به او وحی فرمود: ای ارمیا, از این عمل دست بردار يا اینکه 
صورتت را به پشت سرت بر میگردانم. سپس به او وحی فرمود: به ایشان 
بگو : چرا که شما منکر و زشتی را مشاهده کردید و آن را انکار نکردید و 
اسان یش سس ها کش و ات ان کت که فرار 
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ات فا مسا ردان امد که ار سرا سره ای و ی 
خانوادهام از او درخواست امان کنم, خداوند فرمود: به فلان و فلان مکان 
بروء و به پسرک نوجوانی بنگر که از همه بیمارتر است و به خبیثترین شیوه 
متولد شده و به لحاظ جسمی از همه ضعیفتر است و از بدترین نوع غذا 
تغذیه میکند, او همان شخص است؛ پس ۳ بان ترفن رت وتا 
عصارشسری مار را هه کر مد مسظ یامن بر ری ساسا 
افتاده بود و مادری داشت که نان مییخت و نان را در کاسهای تکه تکه 

د و از شیر خوکی که داشت بر آن میدوشید, سپس کاسه را به آن 
پسرک تژدیک فیکرد ور آن را هیکو درد افیا با خشاهدخ ی 
اگردر دنیا شخصی با توصیفهای خداوند متعال وجود داشته مت همین 
شخص است. پس به او نزدیک شد و گفت: اسم تو چیست؟ گفت: بخت 
نصر» بنابراین پی برد که این همان شخص است, آن گاه به معالجه ۳8 
پرداخت تا بهبود یافت. سپس به وی گفت: آپا مرا میشناسی؟ گفت: خیر 
ولی تو مرد نیکوکاری هستی, آرمیا گفت: مر مر ارت پیامبر بنی اسرائل 
هستم, ی ۳ 
میگرداند پس مردان ایشان را به قتل میرسانی و فلان و فلان کار را با 
آنان انجام میدهی؛ پس در آن زمان (و حتی با آن وضعیت نیز) تکبر و غرور 
ورزید,. سپس آرمیا گفت: نوشتهای برای من بنویس که در امان بودن از 
(شّ) تو را تضمین کند, پس آن را نوشت. بخت نصر به کوه میرفت و به 
جمع کردن هیزم میپرداخت و آن را به داخل شهر میآورد و به فروش 
فیرنسانده ان گام نب خی نی اسرائیل که در بیت المقدس سکونت 
داشتند دعوت کرد, و با کسانی که این دعوت را اجابت گفتند به سوی بیت 
المقدس روی آورد در حالی که شرّ و بدی فراوانی را برای آنجا به همراه 
داشت. هنگامی که خبر روی آوردن بخت نصر به سوی بت المقدس به 
ازرمنا رسید بر روی الاغش و با در دست داشتن اماننامهای که بخت نصر 
برای او نوشته بود به استقبالش ام ولی به علت فراوانی سپاهیان و 
یاران بخت نصر از رسیدن به او عاجز ماند, بنابراین اماننامه را بر روی نی 
یا چوبی قرار داد و آن را بلند کرد, پس بخت نصر گفت: تو کیستی؟ گفت: 
من ارمیا پیامبر خدا هستم همان کسی که مژدهات دادم به اینکه خداوند تو 
بوبتت اش انیل معاط خواهده زوانده 
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7 اما در مهرد سرنوشت ِِ این کون ِ وا 
کرد که تیری را از این مکان به سوی بیت المقدس پرتاب میکنم , اگر به 

بیت المقدس برسد هیچ گونه امانی برای آنان نزد من وجود ندارد و اگر تیر 
نه یشت هدس برض دز امان خواهند موم بش کمافش را کدی ری را 
به سوی بیت المقدس پرتاب کرد, باد تیر را حمل کرد تا اینکه آن را در بیت 
المقدس بر زمین زد, بنابراین گفت: هیچ گونه امانی نزد من ندارند ؛ و آنگاه 
که به داخل بیت المقدس رسید به کوهی از خاک که در وسط شهر قرار 
داشت‌خنگاه کرد و خونی زا مشاهده کرد که ور وسط کوم هبجوشید وز هر 
چه بر آن خاک پاشیده ميشد از زیر خاک خارج ميشد و دوباره میجوشید, 
پس گفت: این چیست؟ گفتند: او پیامبر خدا بود و پادشاهان بنی اسرائیل 
اورا به قتل رساندند و خونش هنوز میجوشد, و هر چه بر آن خاک میریزیم 
از زیر خاک خارج میشود و دوباره میجوشد. پس بخت نصر گفت: به 
صورت پیوسته بنی اسرائیل را به قتل میرسانم تا این خون آرام گیرد؛ آن 
خون؛ و دی بود, و در زمان او پادشاه زورگویی 
فرمانروایی میکرد که با زنان بنی اسرائیل به زنا میپرداخت, روزی بر 
تجبی ین زکرا له السلام. کدن کرد پس:یجیی: به:او کفت: ای پادشاه, 
اه 
پادشاه. یحیی را به قتل برسان, پادشاه نیز فرمان داد تا سر جدا شده 
۳ برای او بیاورند. پس سر او را دزن تن نزدساخشای. آوردنج ور 
حالی که حرف میزد و به او میگفت: ای فلانی, تقوای خدا پیشه کن این کار 
برای تو حلال نیست. پس خون در تشت به جوشش درآمد تا اینکه به سوی 
زمین جاری شد و در حالی که میجوشید از تشت خارج شد و ارام 
نمیگرفت " و بین کشته شدن یحیی و ظهور بخت نصر صد سال فاصله بود, 
پس بخت نصر پیوسته به کشتن بنی اسرائیل ادامه میداد و وارد یک یک 
شهرها میشد و مردان؛ زنان, کودکان و هر حیوانی را میکشت ولی خون 
همچنان به جوشش درمیآمد تا اینکه تمام کسانی که آنجا بودند را از بین 
برد, و گفت: آیا کسی در این سرزمینها باقی مانده است؟ 


ص: 169 


۹ پیرزنی در فلان و فلان مکان باقی مانده است, پس کسانی را در 
طلب او فرستاد و گردنش را بر روی خون یحیی زد و خون آرام گرفت, و 
آن تبیرزن آاخرتن کسی بود. کم-یافی‌مانده نود 


سپس بخت نصر به سوی سرزمین بابل آمد و در آنجا شهری را بنیان نهاد 
و برپا داشت و چاهی 


را حفر کرد, پس دانیال را در آن انداخت و همراه او ماده شیری را نیز در 
چاه انداخت. شیر گل درون چاه را میخورد و دانیال از شیرش مینو شید و 
به این ترتیب مدذت زمانی را زنده ماند, پس خداوند به پیامبری که در بیت 
المقدس بود وهی نمود که این خوردنی "و نوشیدنی را برای دانیال ببر و 
لام و دود مرا نه او پزشان؛ آن:پيامتر کفت: پروزد کارا: دانیال کجاسست؟ 
فرمود: در چاه بابل در فلان و فلان مکان. پس پیامبر به آن مکان رفت و 
به درون -جاه تکام انداخت »و کفت: ای دابال,دانیال کفت: ای ضدای: یا 
اشنا آییکن: پیامبر گفت: پروردگارت به تو درود و سلام میرساند و خوراک و 
نوشیدنی برایت فرستاده است؛ ۰ یس خوراک و نوشیدنی را با سطل چاه 
براقدانیال فرشتا بش دانیال کفت: بان خدا مندن. راست که هن که 
در توا وید فراموش نمیکند. سپاس خداوندی راست که هر که او را 
فراخواند نا امید نمیگرداند. سیاس خداوندی راست که هر که به او تو کل 
کند را کفایت میکند, سپاس خداوندی راست که هر اعتماد کننده به او را 
تخر شون ها میک ویو یاعد ا ود رات که اسان زا با احشان 
پاداش میدهد. سپاس خداوندی راست که صبر را با رهایی و نجات یافتن 
پاداش میدهد. سیاس خداوندی راست که گرفتاریهای ما را هنگام بلا و 
مصیبت برطرف میسازد. سیاس خداوندی راست که هنگام قطع چاره و 
تدبیر نقطه اعتماد و اطمینان ماست و سپاس خداوندی راست که هنگام 

سوءظن ما به اعمال خویش باعث امیدواری ماست. 


(علی بن ابراهیم) گوید: در خواب به بخت نصر نشان داده شد که سر او از 
آهن , پاهایش از مس و سینهاش از طلاست, پس پیشگویان را فراخواند و 

به آنان گفت: نظر شما چیست؟ گفتند: نميدانیم ولی آنچه را در خواب 
وهای فرانضا بار کم کر پس گفت: من از فلان و فلان زمان تا کنون به 
شما رزق و روزی میدهم 
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و اکنون نمیدانید که در ات دی ی پس فرمان داد و همه آنها به 
قتل رسانده شدند. پس یکی از کسانی که نزد بخت نصر بود به او گفت: 
اگر چیزی (چاره و تدبیری) نزد کسی وجود داشته باشد پس نزد همنشین 
چاره وجود دارد, چرا که ماه شیر به او تعرض نمیکند, و از گل چاه تغذیه 
م و به او شیر میدهد. پس کسی را به دنبال دانیال فرستاد و به او 
گفت: در خواب چه دیدهام؟ گفت خواب دیدی که گویا سرت از آهن, 
پاهایت از مس و سینهات از طلاست, بخت نصر گفت: چنین خواب دیدم» 
پس تعبیر آن چیست؟ دانیال گفت: فرمانروایی تو از بین رفته است و تا 
سه روز دیگر به وسیله مردی از فرزندان سرزمین فارس به قتل خواهی 
رسید, بخت نصر به او گفت: هفت شهر در قلمرو فرماندهی من وجود 
دارد که بر دروازه هر شهری نگهبانی قرار دارد, و من از اين امر راضی 
نیستم تا اينکه اردکی از جنس مس بر دروازه هر شهر قرار داده شود و 
هیچ غریبهای وارد نشود مگر اینکه آن اردک بر او فریاد زند پس 
دستگیرشود؛ دانیال به او گفت: مسأله چنان است که به تو گفتم, پس 
بخت نصر سوارکاران را در هرجایی پخش کرد و گفت: هریک از مخلوقات 
را که مشاهده کردید به قتل برسانید هرکه میخواهد باشد, و بخت نصر به 
دانیال که نزد او نشسته بود گفت: که اگر این سه 
روز بگذرد تو را خواهم کشت. و هنگامی که با سوم بود عم و 
اندوه دامنگیرش شد. پس راز قصر) خارج شد و پسر نوجوانی با او 
رویاروی شد که به فرزندی قبولش کرده بود و از اهالی سرزمین فارس 
بود حال آنکه بخت نصر از اين موضوع آگاهی اه پس شمشیر خود ر 
به به او داد و گفت: ای پسر, هر یک از مردم را که مشاهده کردی به قتل 
برسان و اگر مرا نیز ملاقات کردی به تلم برسان, نی پس 
شمشیرش را گرفت و با آن ضربهای به بخت نصر زد و او را 


آنگاه ارشیا توا الا عم( سم خارج شد در حالی که مقداری انجیر 

و آبمیوه به عنوان زاد و توشه به همراه داشت, پس به درٌندگان خشکی و 
دریا و هوا در حال خوردن لاشه مردگان نگاه کرد و ساعتی با خود اندیشید 
و گفت: (چگونه خدا اين اجساد فرسوده و از هم پاشیده را پس از مرک 
آنان::زنده میکند 1.حال. انکه:درنندکان. انها را خهردهاند؟ بنابر این خداوند دز 
همان جا او را 
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میراند و این مصداق فرموده خداوند متعال است : یا همچون کسی که از 
کنار دهکدهای گذر کرد در حالی که سقف خانهها فرو تپیده و دیوارهای آنها 
بر روی سقفها فرو ریخته بود. گفت: چگونه خدا این اجساد فرسوده از هم 
پاشیده شده را پس از مرگ آنان زنده میکند؟ پس خدا او را صدسال 
میراند و نیشن زندهاش کرداند اه یمن انگاه: که خداو‌ند نم نتی. اسر ائیلن 
ترخم خم نمود و بخت نصر را به هلاکت رساند بنی اسرائیل را به دنیا 
باز گرداند؛ و هنگامی که خداوند بخت نصر را بر بنی اسرائیل مسلط 
گرداند عزیر گریخته و وارد چشمهای شده و در ان پنهان شده بود, ارمیا 
نیز صد سال به صورت مرده باقی مانده بود. سپس خداوند او را زنده 
کر اوق خیین عصو او اه رده کرد ایو بو من 9۱ که رز پوس 
یافت و خداوند به او وحی فرمود: (چه مدذت درنگ کرهای بشن ده 
خورشید در حالی که اوج گرفته بود نگاه کرد و گفت: (قسمتی از یک 
روز 4 و خداونر فرمود: : (بلکه صد سال 1 کردهای, به خوردنی و 
نوشیدنی خود نگاه کن که تغییر نیافته است ), (لم یتئسئه): تغییر نیافته 
است, و به الاغ خود بنگر [که چگونه از هم متلاشی شده است., ما چنین 
کردیم ] تا تو را نشانهای برای مردمان قرار دهیم, اکنون به استخوانها بنگر 
که چگونه آنها را برمیداریم و به هم پیوند میدهیم و سپس برآنها گوشت 
میپوشانیم ) پس شروع به نگربستن به استخوانهای فرسوده و از هم 
پاشیده کرد که در کنار او جمع ميشدند و هم چنین به گوشتی که درندگان 
آن را خورده بودند و از اینجا و آنجا به سوی استخوانها گرد میأمد و به آنها 


هرچیزی تواناست. ) 


توضیح: (آخلف) یعنی: فاسد و تباه گشت, از این گفته عرب زبانان گرفته 
شده که ( اخلف الطعام) یعنی: طعم و بوی غذا تغییر یافت؛ و (اخلف فلان) 
بعنی: ی ی ین 
گفته ایشان گرفته شده که : (آخلف الوعد: به وعده وفا نکرد) و یا از اين 
گفته (آخلفت الغیوم : ابرها خشک شدند پس در آنها باران وجور ندارد)؛ و 

فک اعد که مایت ار اخلی ار بر کوش 2 


باشد. (الکسر): بر وزن (عتب), جمع 
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(الِکسره) میباشد به معنای نان خشک تکه تکه شده. (تاح): تکبر و غرور 
ورزید. (النشاب): ت (کمان). (اللبوة) : : ماده ی این سخن او (و کان 
غریر بوده است. (الفرقی) بروزن 2 یعنی: پوسته نازکی که اطراف 
سفیده تخممرغ را فرا گرفته است., يا خود سفیده تخممرغ که خورده 
میشود. 


ظیریریی زخفه: الله جر تقستن آیات کفته ات سنداه کالذی مر علی قربة» 
از قتادة عکرمة, السدی و هم چنین امام صادق علیه السلام روایت شده 
که شخصی که بر آن شهر گذر کرده عزیز بوده است؛ از وهب و امام باقر 
علیه السلام نیز روایت شده که آن شخص ارمیا بوده است ؛ و ابن اسحاق 
گوید: او خضر بوده است؛ از وهب , قتادة» ربیع و عکرمة روایت شده 
است: شهری که آن شخص از آن عبور کرده بیت المقدس پس از ویران 
شدن توسط بخت نصر بوده است خاک گفته است: ان شهر, سرزمین 
مقدس بوده است : و ابو زید گوید: منظور شهری است که هزاران نفر از 
ترس مُردن از آن گریختند.« و هی خاوية علی عروشها» (خاویة) یعنی: 
(خالی: خالی از سکنه) و پا (خراب: نابود و پران شده)؛ و گفته شده یعنی: 
فرو تپیده بر ستونها و سقفهایش, گویا که سقفها فرو افتاده و ساختمان بر 
آن قرار داشته است, «قال نی یحیی هذه الله بعد موتها» یعنی. : چگونه 
خداوند این هد را نش از میرانی: ان آباده مفبحرداندا و کفته ند بعیین: 
خداوند چگونه ساکنان اين شهر را بعد از آنکه مردهاند زنده میگرداند؟ و 
این سخن را از روی انکار , تعجب و یا شک و تردید بر زبان نرانده ات 
بلکه دوست داشته است خداوند زنده گرداندن آن شهر و ساکنانش را به 
تور عینی به او نشان داد تا علم و یقیذش به خداوند و زنده ۳ 
مردگان 1 حاصل شود «فأماته الله مائة عام ثم بعته » (بعثه) یعنی. : او 
را زنده گرداند, «قال کم لبثئت» در تفسیر چنین ذکر شده است : او ندایی 
را از آسمان شنید که (گم لبئت؟) یعنی: چه مدت در خواب بودهای؟ 


و گفته شده: کسی که این سوال را از او پرسید یکی از پیامبران و یا 
فرشتگان بوده است ! هم چنین گفته شده: کهن سالانی این سوال را از او 
پرسیدند که شاهد مردن و زنده شدن وی بودهاند, «قال لبثث یوماً اه بعض 


یوم »> چرا که خداوند او را 
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در آغاز روز میراند و بعد از گذشت صد سال در پایان روز زندهاش گرداند, 
پس گفت: یک روز در خواب ب ماندهام, ولی هنگامی که متوجه شد تا غروب 
خورشید زمان باقی تک پا قسمتی از یک روز» پس فر مود: «بل 
لبئت مائه عام» یعنی. بلکه صد سال در مکان خود درنگ کرده و باقی 
ماندهای, «فانظر الی طعامک و شرایک لم پتسته» یعنی. + گذشت این صد 
شا لصو ی یی وا فیر اد اس اه کف ات قعن رام 
ای موس و را کم ی ام ی و 
جنس خوراکی و نوشیدنی بوده است ؛ و گفته شده: منظور, عدم فساد 
نوشیدنی است چرا که به فعل نزدیکتر است؛ ؛ و گفته شده: منظور فاسد 
نشدن عصاره میوه, انجیر و انگور بوده است, چرا که این سه خوراکی 
سریعتر از خوراکیهای دیگر تغییر کرده و فاسد میشوند, و او پسر از ِ 
شدن عصاره میوه را همچنان شیرین و انجیر و انگور را ٍ هنحامت. که 
تازه چیده میشونر بدون تغییر پافت, و انظرالی حمارک» بعنی: به الاغ 
خویش بنگر که چگونم اعضایش از هم جدا| شده و استخوانهایش یو سیده 
شده: انست: سین بنگر خداوند جکونه آن. را ژندم میگرداند. و خداوند 
متعال این نمونه را بیان فرموده ۳ بر طولانی بودن مدذت مرگ الاغ او 
دلالت کند, «و لنجعلی ایة للناس» یعنی: تا تو را حجخت و نشانهای از 
رستأخیز برای مردمان قرار دهیم, «وانظرو الی العظام کیف تنشرها» با 
فعل (تنشرها) یعنی: چگونه استخوانها را زنده میگردانیم, و با فعل (تنشز) 
یعنی. : چگونه استخوانها را از روی زمین بر میداریم و آنها را به جایگاهشان 
در جسد برميگردانيم و برخی از اسخوانها را با برخی دیگر ترکیب میکنیم, 
«ثمٌ نکسوها لحما» یعنی: سپس آنها را با گوشت ميپوشانيم. و در مورد 
اینکه آیا منظور استخوانهای الاغ است یا استخوانهای خود آن شخص 
اختلاف نظر وجود دارد, گفتهاند: نخستین عضوی که خداوند از آن شخص 
زنده گرداند چشم او بود که در پوسته نازکی مانند پوسته درونی اطراف 
تخممرغ قرار داشت. پس شروع به نگریستن به استخوانهای فرسوده و 
پراکندهای کرد که به سوی ای حمم میشوند, هم چنین به گوشتی که 
دژندگان آن را خورده بودند و اکنون از اینجا و آنجا به سوی استخوانها گرد 
فبا مد هقف انا میچسبید, تا اينکه در نهایت خود و الاغش از جا برخاستند, 
«فلما تبین له» یعنی: 
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هنگامی که که برای او آشکار گشت و بقین حاصل کرد؛ و گفته شده: او 
(عزیر) بازگشت در حالی که بخت نصر تورات را سوزانده بود. پس آن را 
از محفوظات قلبی خویش دوباره نگاشت. آنگاه مردی از ایشان به او 
گفت: پدرم از پدربزرگم برای من نقل کرده که او تورات را در بوستانی 
پنهان کرده است پس اگر بوستان جدّم را به من نشان دهید تورات را برای 
شما خارج میگردانم. و بعد از اینکه بوستان را به او نشان دادند تورات را 
خارخ ساخت. و آن را با توراتی. که عزیر نکاشته بود مقایسه کردند و 
مشاهده کردند که حتی یک حرف اختلاف ندارند, پس گفتند: بت 
را در قلب او قرار نداده است مگر اینکه او پسر خداوند باشد, بنابراین 
گفتند: «عزیر ابن الله» (عزیر پسر خداست )؛ پس (عزیر) گفت: 1 
أنْ الله علی کل شیء قدیر» یعنی: آنچه را بر زبان آوردم از سر تردید و 
دودلی نبود؛ 7 هنحامی: کم ضخنه اننده شدن خود و الاغش را با چشم 
مشاهده کرد بر فترن.و فلش آفزودن شم حرا که قبلا با استدلال بهه این 
نیجه رسیده بود که خداوند بر انجام هر کاری تواناست و اکنون این 
استدلال تبدیل به دانش ضروری و مشاهدهای گردیده بود.(1) 


۱ 
که بر تمام زمین فرمانروایی کردهاند چهار نفر بودهاند: دو نفر از ایشان 
مومن بودهاند: سلیمان پسر داوود و ذوالقرنین علیهماالسلام ,. و دو نفر 

کافر: نمرود و بخت نصر.(2) 


3. ی هشام بن حکم در حدیت زندیق از امام صادق علیه السلام 
روایت کرده که فرمود: خداوند ارفا زا نو همان پیامبری که به 
ویرانی بیت المقدس و اطراف آن بعد از نبرد بخت نصر با ساکنانش نگاه 
کرد و گفت: خداه‌ند چکوته. این. شهر و ساکنان: آن: را بعد از مردتضشان زنذه 
میگرداند؟ پس خداوند او را به مذت صد سال میراند و سپس زندهاش 
گرداند, و به اعضای خویش نکاق. کرد که جکونه. کرد قبانند و نف هم 
میچستتد و چگونه گوشت برآنها نوشیده میشود, هم 
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چنین به مفصلها و رگهایش نگاه کرد که چگونه وصل میشوند و به هم 
ميپيوندند. و آنگاه که راست بلند شد و ایستاد گفت: «اعلم ان الله علی 
کل شی ء قدیر».(1) 


4 آمالن الطوسی: امام صادق علیه. السلام فرموده است: هر کس. نگران 
و غمگین رزق و روزیاش باشد گناهی به پایش نوشته ميشود, همانا دانیال 
در زمان پادشاهی زورگو و سرکش زندگی میکرد. پس دانیال را گرفت و 
در چاهی انداخت و به همراه او حیواناتی وحشی و دژنده را نیز به چاه 
انداخت, ولی حیوانات به او نزدیک نمیشدند و پادشاه نیز از چاه خارجش 
نمیکرد, پس خداوند متعال به پیامبری از پیامبرانش وحی فرمود: غذا| و 
خوراکی را برای دانیال ببر, پیامبر گفت: پروردگارا, دانیال کجاست؟ 
فرمود: از شهر که خارج میشوی کفتاری به استقبالت میاید, پی کفتار را 
بگیر تو را به سوی دانیال رهنمون میشود؛ پس کفتار, پیامبر را بر سرآن 
چاه آورد و دانیال را در آن مشاهده کرد و غذا و خوراکی را برای او پایین 
فرستاد, آنگاه دانیال گفت: سپاس خداوندی راست که ذکر گویندهاش را 
فراموش نمیکند. سپاس خداوندی راست که هر که به درگاهش دعا کند را 
ناامید نمیگرداند, سیاس خداوندی راست که توّکل کننده بر او را کفایت 
میکند. سپاس خداوندی راست که اعتماد کننده به او را به غیر خود وا 
نمیگذارد, سپاس خداوندی راست که احسان و صبر را با رهایی و نجات 
یافتن پاداش میدهد. سپس امام صادق علیه السلام فرمود: همانا خداوند 
راضی نشد مگر اينکه رزق و روزی پرهیزگاران را از جایی برای ایشان 
بفرستد که خود گمان نمیکنند و هم چنین خداوند امتناع ورزید از اینکه 


شهادت و گواهی برگزیدگان خویش در حکومت ستمگران را بیذیرد 1 


قضصی الاستاع از افام ادن علیه آلشاای خی این رابت عل ندخ است؛ 
[ 


5 اکمال الدین : از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: 
هنگامی که هر ین به استقبال سلیمان علیه السلام اس به به اذن خداوند 
متعال آصف بن برخیا را به عنوان وصی خود انتخاب کرد, پس اصف 
پیوسته در میان بلی اسرائیل بود و پیروان 
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1- . احتجاج الطبرسی : 188 


2 . آمالی الطوسی : 188 و189 
3-. نسخه خطی قصص الاأنبیاء 


سلیمان به او مراجعه میکردند و نشانههای دین خود را از او دریافت 
میکردند. سپس خداوند عر و جل آصف را به مذتی طولانی از دیدگان 
پنهان نمود ولی بعدأٌ دوباره برایشان ظاهر گشت و تا زمانی که اراده 
خداوند ایجاب میکرد در میان قومش باقی ماند. سپس با آنان خداحافظی 
کرد. پس به او گفتند: مکان دیدار ما کجاست؟ گفت: بر روی پل صراط؛ ۰ و9 
تا زمانی که خداوند اراده کند از دیدگان آنها پنهان شد, با غیبت او بلایا و 
طعیتها بر تلا سرائیل :ات حرفتته بخ نضر بن انشان: مشلط کشت, 
پس شروعء به به کشتن هر بي از آنان. که بة او دست مییافت کرد و هر که:را 
فرار میکرد طلب میکرد و ذریّه ایشان را به اسارت میبرد, از خاندان یهودا 
که به اسارت گرفته بود چهار نفر را برگزید و دانیال یکی از آنها بود. از 
میان فرزندان هارون نیز عزیر را انتخاب کرد و این در حالی بود که انان در 
ان زمان کودکان صغیری بودند. پس در حالی که بنی اسرائیل در عذاب 
خوار کنندهای بودند زیر دست بخت نصر باقی ماندند, و دانیال به مذت نود 
سال در دست بخت نصر اسیر بود و هنگامی که به فضل و برتری او پی 
برد و شنید که بنی اسرائیل در انتظار خارجح شدن او از زندان هستند و 
امیدوارند با ظهورش و به وسیله | و گشایش و فرجی در اوضاع آنان حاصل 
شود, دستور داد که او را در چاه بزرگ و فراخی بیاندازند. و شیری را نیز با 
او در داخل چاه انداخت تا او را تکه تکه کند. ولی شیر به وی نزدیی نشد, 
هم چنین بخت نصر دستور داد تا به دانیال غذا داده نشود. پس خداوند 
متعال به وسیله پیامبری از پیامبران بنی اسرائیل برای او خوراکی و 
نوشیدنی میفرستاد, دانیال روزها را روزه میگرفت و شبها را با خوراک و 
غذایی که برای او به داخل چاه انداخته میشد افطار میکر. پس بلا و 
مصیبت بر پیروان دانیال و قوم او که منتظر ظهور و خروح او از زندان 
بودند شذت گرفت, و بیشتر ایشان به خاطر طولانی شدن غیبت دانیال در 
دینشان شک کردند, و آنگاه که بلا و مصیبت بر دانیال و قومش به نهایت 
خود رسد , بخت نصر در خواب دید که فرشتگان گروه گروه از آسمان به 
ی ی و و ی ی 
او درود میفرستادند و به فرج و گشایش مژدهاش میدادند, هنگامی که 
صبح شد به خاطر عذاب و شکنجهای که در حق دانیال مرتکب 
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شده بود از او عذرخواهی کرد. سپس نظارت بر » «أ« تحت 
فرمان خویش و قضاوت در بین مردم را به او سپرد. ین کسی که از 
دیدگان بنی اسرائیل پنهان مانده بود آشکار گشت 0 را (از زیر 
بار ذلت) بلند کرد, و آنها در حالی که به حاصل شدن فرج و گشایش یقین 
داشتند بر گرد دانیال علیه السلام جمع شدند, ولی این وضعیت زیاد طول 
نکشید و دوز دانیال. به. نزآمد. و وفات: نمود. بینن. بعد از خود اداره 
امورات بنی اسرائیل را به عزیر تفویض کرد و ایشان برگرد او جمع 
ميیشدند و به او انس و الفت میگرفتند و نشانهها و رهنمودهای دینشان را 
دیدگان بای اسرائیل پنهان نمود سس او را زنده گرداند, و بعد از وفات او 
ارب ایا ی ۱ ی 
علیه السلام ظهور کرد.(1) 


میگویم: حدیث به صورت کامل در باب داستان طالوت ذکر شده است. 


6. قصص الأأنبیاء: به استناد شیخ صدوق از وهب بن منبه روایت شده که 
گفت: بخت نصر از زمانی که به پادشاهی رسید در انتظار فساد و تباهی 
بای اسرائیل بود و میدانست که جز با ارتکاب معصیت از سوی ایشان 
امکان قدرت یافتن بر آنها را پیدا نخواهد کرد پس جاسوسها پیوسته اخبار 
اس تا ای انا اه ها یر ها 

معاصی در بینشان منتشر شد و پیامبرانشان را به قتل رساندند, و این 
مصداق فرموده خداوند متعال است که «و قضینا الی بنی اسرائیل فی 
الکتاب لتفسدنْ فی الأرضر مژتین» (و در کتاب آنتمانی. نه. فرزندان. بلی 
اسرائیل خبر دادیم که قطعاً دوبار در زمین فساد خواهید کرد ) تا جائی که 
میفرماید: «فاذا جاء وعد آولاهما» [پس آنگاه که وعده تحقق نخستین 
عذاب فرا و منظور, هنگامی است که بخت نصر و سپاهیانش به 
شوی بتی: آسرائیل آمدند و بر درگام اتشان تازل .شدند: و انگاه که بتی 
اسرائیل مصیبتهای حاصل از فرمانروایی بخت نصر را مشاهده کردند به 


خداوند پناه بردند و توبه 
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1-. اکمال الدین : 91, 94 و95 


نمودند و بر انجام اعمال خیر مواظبت کردند و سفیهان خویش را از انجام 
اعمال ناپسند باز داشتند و زشتی را انکار و نیکی را ظاهر ساختند. پس 
خداوند تسلّط و چیرگی بر بخت نصر را به بنی اسرائیل باز گرداند. و 
سپاهیان او بعد از فتح شهر, 39 
انصراف انها این بود که تیری بر پیشانی اسب بخت نصر اصابت کرد. پس 
چموش و نافرمان گشت و اختیار از دست بخت نصر گرفت تا اينکه او را 
از دروازه شهر خارج کرد. سیس بنی اسرائیل تغییر کرده و دگرگون شدند 
و پیوسته چنان بودند تا بخت نصر دوباره بر ایشان چیره شد, و این مصداق 
فرموده خداوند متعال است: «فاذا جاء وعد الأاخرة لیسوءوا وجوهکم». پس 
آرمیا علیه السلام به بنی اسرائیل خبر داد که بخت نصر آماده میشود تا به 
سوی شما حرکت کند, و خداوند بر شما خشم و غضب گرفته است., و از 
شما میخواهد که به خاطر نیکی و صالح بودن پدرانتان توبه کنید و 
اند با کمیی را فتاه که مرا افرمای کند عسشت افراند 
هن اد ما ابا کسسرا فاد کمها اطاعت ند و هس 
اطاعت از من بدبخت گردد؟ اما کاهنان و راهبان شما بندگان مرا به 
بردگی گرفتهاند و با غیر کتاب من در میان ایشان حکم میکنند تا اینکه 
باعث شوند بندگانم ذکر و یاد مرا فراموش کنند, پادشاهان و امرای شما با 
نعمت من مغرور و یاغی گشتهاند و ند کین دنیا آنها را فریفته است, 
کسانی از شما که به خواندن و مطالعه تورات مشغول هستند و همچنین 
فقیهان و دانشمندان شما گوش به فرمان پادشاهان اتید و نع آنان» ند 

سر بدعتها بیعت میدهند و از آنها در راه معصیت و نافرمانی من اطاعت 
9 فرزندان شما با غرق شوندگان در لهو و سرگرمی غرق میشوند, و 
در همه این احوال من لباس عافیت بر ایشان پوشاندم. پس حقیقتاً که 
عرّت و سربلندی آنها را به ذلت و سرافکندگی و امنیت و آرامششان را به 
بیم و ترس تغییر خواهم داد, اگر مرا بخوانند اجابتشان نمیگویم و اگر گر 
کته آنای وحم کته اف کر 


شاقی کض اسان اسان اش اس رضاند ای فا تک کرورم ده 
گفتند: چه دروغ بزرگی به خداوند نسبت دادی ! 
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گمان میکنی خداوند عبادتگاههایش را از عبادت خویش تعطیل میکند؛ 
او را به قید و بند کشیده و زندانی کردند, ی 
هفت ماه آنها را محاصره کرد تا جائی که مجبور شدند مدفوع خود را 
بخورند تا را بنوشند. سپس مانند زورگویان بر ایشان سخت 
گرفت و با خشونت تمام آنان ایا کت یه دار امین , سوزاندن, زدن 
بینی, قطع زبانها و کشیدن دندانها و توقیف و حبس زنان مجازات کرد پس 
۴ شد: ای و همراهی دارند که از انچه بدان گرفتار 
شدها ند برحذرشان میداشت. پس به او تهمت زدند و زندانیاش کردند؛ 
آنگاه تخت نضر.-فرهان کاد. وق آرمیا از زندان خارجح گردانده شد. پس از او 
0 ۳ تو اینان را بر حذر میداشتی؟ آرمیا گفت: بله, بخت نصر پرسید: 
کجا و چگونه از اين مسأله آگاه گشتی؟ آرمیا گفت: خداوند مرا به سوی 
۱ است, بخت نصر گفت: و آنان تو را تکذیب کرده و 
مورد ضرب و شتم قرار دادند؟ اریا وت بله, بخت نصر گفت: بد قومی 
هستند قومی که پیامبرشان را مورد ضرب و جرح قرار داده و رسالت 
پروردگارشان را تکذیب کردهاند. پس ایا اين امکان برای تو وجود دارد که 
به من ملحق شوی تا گرامیات بدارم, و اگر دوست داشته باشی که در 
سرزمین خویش بمانی تو را امان ِِ آرمیا علیه السلام گفت: به 
راستی که من پیوسته در امان خداوند هستم و از آن خارج نشدهام, و 
بنی اسرائیل از امان او خارج تون از که دنت آنگان ارفا ور 
مکان خویش در سرزمین آیلیا (اسم شهر بیت المقدس) اقامت گزید و اين 
در حالی بود که شهر در آن هنگام تبدیل به خرابهای شده و برخی از 
قسمتهای آن ویران شده بود. و هنگامی که افراد باقی مانده از بلی 
اسزائیل دارم اه شنیدند اظر افش کرد آهدند و کفنند؛ ما پی بردیم که تو 
پیامبرمان هستی پس ما را نصیحت و راهنمایی کن؛ ود ار ۰ نع آنان: اد 
کرد که با او برخیزند, پس گفتند: به سوی فرمانروای سرزمین مصر 
ميرويم تا به او ناه برده و امان: بو شیم و ارم را تزی کردند؛ فزمانروای 
مصر به ایشان گفت: شما در پناه من هستید؛ ؛ هنگامی که بخت نصر این 
مساله را شنید پیامی به سوی پادشاه مصر فرستاد که: را 
به غل و زنجیر کشیده شدهاند به سوی من بفرست در غیر این صورت به 
تو فرمان جنگ میدهم. 
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هنگامی که آرمیا علیه السلام اين سخن را شنید , احساس ترگم نسبت به 
بنی اسرائیل وجودش را فرا گرفت و به سوی ایشان شتافت تا نجاتشان 

نخشد: بسش.-بر آنها وارد شند و کفت: به راستی که خداوند عر و.جل به من 
وشن فزرمود کهعجت زر بر اين پادشاه چیره میسازد. و نشانه این امر 
آن است که خداوند متعال جایگاه بخت نصر که بعداز غلبه بر مصر برآن 
مینشیند را به من نمایانده است, سپس چهار سنگ را در ناحیهای از زمین 
دفن کرد آنگاه بخت نصر به سوی بنی اسرائیل آمد و برآنان پیروز شد و 

به اسارتشان گرفت. و هنگامی که خواست غنایم جنگی را تقسیم کند و 

اتتیران زنل برا نی برخی‌ ار آنان‌دا اراه سارخده ارمیا : نیز از جمله 
آزاد شوندگان بود, پس بخت نصر به | و گفت: تو را پس ار انکه کرامتان 
داشتم در زمره دشمنانم میبینم ؟ آرمیا علیه السلام گفت: من برای بیم 
دادن و ترساندن نزد ایشان امدم و خبر ظهور تو را به اطلاع آنان زساندم: 
و در حالی که تو در نت بابل بودی نشانهای را برای آنان در زیر تختت 
قرار دادم. تخت خویش را بلند کن پس در زیر هر پایه از پایههای آن, 
نستگین.را با دست خودم دفن تمودم خال آنکه. ایشان مینگزیستند؛ هنگاهی 
که بخت نصر تخت خود را بلند کرد به درستی گفتههای آرمیا پی برد و به او 
ی و و 

به قتل میرسانم. پس به قتلشان رساند و به سرزمین بابل باز گشت, 
0 از ۳ گزید یس خداوند متعال به او وهی 
فرمود: . به سرزمین ایلیا (شهر بیت المقدس) بپیوند. بنابراین به راه افتاد تا 
اينکه بیت المقدس : بر او پدیدار گشت و ویرانی بزرگی را مشاهده کرد 
بش گنت «أیّی بحیی هذه الله» (خداوند چگونه این شهر را زنده و آباد 
میگرداند؟ ) آنگاه در سویی فرود آمد و مکان خواب و استراحتی برگزید, 
سپس خداوند روح او را گرفت و به مدّت صد سال مکانش را بر جمیع 
ِ پنهان داشت., و خداوند وعده داده بود که-فرها نز وابی و آباداتی: 

به ایلیا (بیت المقدس) بازمیگرداند. پس هنگامی که هفتادسال گذشت 
ِ دا که بازسازی و آباد شود. بنابراین پادشاهی از پادشاهان فارس به 
اسم کوشک را فرستاد و به او فرمود: خداوند به تو فرمان میدهد که 
تدرود و مردان خویش را بسیج گردانی و بر سرزمین ایلیا فرود آیی و آنجا 
را اباد 
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پادشاه فارس به منظور تحقق یافتن این هدف سی هزار قهرمان (وکیل یا 
ِ دخل و خرج) را فراخواند و به هریک از انان هزار نیروی فعال و 

کارگزار و تمام ابزارها و مخارج لازم را پرداخت نمود. بنابراین پادشاه این 
افراد را به سوی سرزمین ایلیا به راه انداخت و هنگامی که آباد سازی آنجا 
پس از گذشت سی سال به پایان رسید به استخوانهای اریز فرمان داده 
شد که زنده گردند, پس آنگونه که خداوند متعال در کتابش ذکر فرموده 
اشنا اه ۱ 


توضیح: تابر: مواظبت کرد. 


4 قصص الاأنبیاء: به اسناد شیخ صدوق از وهب بن منبه روایت شده است: 

گامی که بخت نصر اسیران و دربندان بنی اسرائیل که دانیال و عزیز 
السلام نیز در میان ایشان 9 2 ب مرا خود 2 و وارد 
۳ وجودش را ۷ خود 1 فراموش کر قومش را 
گرد اورد و گفت: تا سه روز تعبیر خواب فراموش شدهام را به من اطلاع 
میدهید در غیر این صورت شما را , به صلیب میکشم. خبر خواب دیدن بخت 
نصر به دانیال نبی در زندان رسید» پس به همراه خود در زندان گفت: به 
راستی که تو هم صحبت خوبی برای من بودی , آیا امکان دارد به پادشاه 
خبر دهی که من از علم خواب و تعبیر آن آگاه هستمر آنگاه همراه دانیال 
ات مت ما ات سا کر ار ری با 
دانیال را فراخواند و رسم دربار بر اين بود که تمام کسانی که در مقابل 
پادشاه قرار میگرفتند برای او سجده میگزاردند, هنگامی که خم نشدن 
دانیال طول کشید و او برای پادشاه سجده نگزارد به نگهبان گفت: خارج 
شوید و او را رها با نگهبانان خارج شدند و پادشاه گفت: ای 
دانیال. چه چیز تو را از سجده گزاردن برای من بازداشت؟ دانیال پاسخ 
داد: همانا من پروردگاری دارم که اين علم را به شرطی به من بخشیده که 
برای غیر او سجده نگزارم. و اگر برای تو سجده بگزارم علم را از من 
خواهد گرفت؛ بنابراین 
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1- . نسخه خطی قصص الانبیاء 


از (علم) من در مورد تعبیر خواب سودمند نخواهی شد, به این دلیل است 
که از کرنش کردن در مقابل تو سر باز زدم. بخت نصر گفت: به عهدی که 
به خدای خویش دادی وفا نمودی. پس از مجازات من نیز درامان میمانی, 
آپا در مورد اين خواب هیچ اطلاعی داری؟ دانیال گفت: بلة: بت بزر کین را 
مشاهده کردی که پاهایش در زمین و سرش دز شهار بود قسمت بالایی 
آن از جنس طلا, وسطش از جنس نقره. قسمت تحتانیاش از مس , 
ساقهایش از آهن و پاهایش از جنس سفال بود در حالی که تو به آن بت 
نخان هرد و.رستانی» بر کی , ساخت محکم و مواد به کار رفته در آن 
شگفت زدهات کرده بود فرشتهای از آسمان با سنگ او را هدف قرار داد, 
پس سنگ به سرش برخورد کرد و آن بت بزرگ را شکست و تبدپل به پودر 
کرد. بنابراین طلاء نقره. مس, آهن و سفال به کار رفته در آن به هم 
درآمیختند تا جائی که گمان کردی اگر جنْ وانس باهم جمع شوند نمیتوانند 
برخی قسمتهای آن را از برخی دیگر جدا ساخته و تشخیص دهند, و اگر باد 
ملایمی بوزد به خاطر شدذت پودر شدنش آن رز پراکنده میسازد. سیس به 
سنگی که بت با آن زده شد نگاه کردی که بزرگ و گسترده ميشد تا جائی 
که تمام زمین را فرا گرفت., , پس وضعیت به صورتی درآمد که چیزی غیر 
از انستمان و شنی ۱ مشاهده نمیکردی. بخت نصر گفت, این همان خوابی 
بود که من دیدم, اکنون تعبیر آن چیست؟ دانیال علیه السلام گفت: بتی که 
تو.مشا هد کرد استهایی: هستند که دن آغا.: میانه و پایان عمر دنیا ظهور 
کرده و میکنند, اما طلا همین زمان و امّتی است که تو در آن و بین آنها 
زندگی میکنی و فرمانروايش هستی, و نقره (زمان و امّت) فرزندت 
میباشد که پس از تو خواهد آمد. و منظور از مس امّت روم و منظور از 
آهن امّت فارس میباشد, ولی منظور از سقّال دو امّتی هستند که دو زن بر 
آنها فرمانروایی میکنند: یکی در شرق یمن و دیگری در غرب سرزمین 
شام, اما سنگی که بت با آن زده شد دینی است که خداوند این امت را با 
ان ون خر نان مورد تفقد قرار می دهد, پس پیامبری ناخوانده از قوم 
عرب را مبعوث میگرداند و امتها و ادیان را برای او ذلیل و زیردست قرار 
میدهد, آنگونه که سنگ را مشاهده کردی که چگونه بر روی زمین ظهور 
کرد و در آن انتشار و گسترش یافت. 
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پس بخت نصر گفت: هیچ یک از کسانی که نزد من هستند قدرتی بزرگتر 
از قدرت تو ندارند و من میخواهم تو را پاداش دهم اگر دوست بداری تو 
را به سرزمین خودت باز میگردانم و آنجا را برایت آباد میسازم, و اگر 
دوست داشته باشی که با من بمانی 1 خواهم داشت؟ ۵ 
السلام گفت: اما سرزمین من جایی است که مدتها پیش خداوند خرابی و 
ویرانی را بر آن حاکم فرموده است, پس اقامت با تو برای من مطمئنتر 
است., بنابراین بخت نصر فرزندان, خاندان و خدمتکارانش را گرد آورد و به 
آنان گفت: این مرد حکیمی است که خداوند به وسیله او بلا و مصیبتی را 
که شما از برطرف نمودن آن عاجز بودید از من زدود. پس من اداره امور 
خویش و شما را به او میسپارم؛ ای فرزندانم, از علم و دانش او استفاده 
کنید و اگر فرستادگانی از سوی من و دانیال به سوی شما آمدته: 1 
من به دانیال پاسخ دهید که هیچ کاری بدون او انجام نمیپذیرد؛ هنگامی که 
قوم بخت نصر این اوضاء ر مشاهده کردند به دانیال حسادت ورزیدند, 
سپس در اطراف بخت نصر گرد آمدند و گفتند: فرمانروایی تمام زمین از 
آن_ قوم تو بوده است و اکنون دشمن ما گمان میکند که : تو عقلت را از 
دست دادهای , بخت نصر گفت: من برای اصلاح امور شما آز این شحص 
آگاه میگرادند؛ آنان گفتند: ها کی زا ستاو ند 1 
آنچه اندوهگین و بی قرار میسازد کفایت فیکند و از دانیال بینیازت 
5 
ساختند و روزی را به عنوان عید برای او قرار دادند و برایش قریانی ذیح 
کردند, هم چنین آتش بزرگی مانند آتش نمرود را برافروختند و مردم را به 
سجده گزاری برای آن بت دعوت نمودند و هر که سجده نمیگزارد در آتش 
افکنده میشد. 


چهار نفر از جوانان بنی اسرائیل دانیال علیه السلام را همراهی کردند: 
یوشال, یوحین. عیصوا و مریوس, ایشان مخلص و یکتاپرست بودند و از 
قضا دعوت شدند تا برای بت سجده بگزارند, بنابراین ی گفتند: این بت, خدا 
اگر میخواستید برای کسی که آن را افریده سجده سجده ۳ 
بنابراین دستهایشان را بستند و انها را در 


ص: 4183 


0 و 
جوان بود و هم چنین آتش تبدیل به یخ شده بود, بخت نصر احساس ترس 
کرد هتدانبال علیه الشاام را خراخواند از آه دریازه ایشان سخال مزسید, 
دانیال در پاسخ گفت: اما ان چهار جوان, متدین به ديین من هستند و خدای 
مرا پرستش میکنند و به همین خاطر به فریادشان رسیده و آنها را پناه 
داده است, نفر پنجم نیز دریای سرما (فرشته سرما) است که خداوند عر و 
جل او را برای نصرت ایشان فرستاده است , آنگاه بخت نصر فرمان داد و 
آن جوانان از اتش (یخ زده) خارج شدند پس به آنان گفت: شب را چگونه 
به صبح رساندید؟ گفتند: بهترین شبی بود که از زمان آفریده شدن به سر 
خیینس کرامشان داشت ای سل از عفر اما وی و۱ 


8. قصص الأْنبیا ء: به به اسناد شیخ صدوق از وهب روایت شده که گفت: 
میت ای دید که از خواب نخست ترسناکتر بود و دوباره آن 
را فراموش کرد, پس علمای قوم خویش را فراخواند و گفت: خوابی 
دیدهام که بیم آن دارم نابودی من و شما در آن نهفته باشد, پس تعبیرش 
چیست؟ ولی آنان از تعبیر خوایش فاجز ماندند و علّت ناتوانی خود را 
دانیال پنداشتند, بنابراین بخت نصر ایشان را اخراج کرد و دانیال علیه 
السلام فراخواند و تعبیر خوابش را از او پرسید. پس در پاسخ گفت: در 
خواب, دت نزو ی و بسیار سر سبزی مشاهده کردی که بر (شاخههای) 
آن, پرندگان آسمان و در سایهاش, وحوش و درندگان زمین قرار داشتند, و 
در حالی که مشغول نگاه کردن به آن درخت بودی و زیبائیاش شگفتی تو را 
برانگیخته بود فرشتهای از راه رسید که شیثی آهنی مانند تبر را آفتز آن. بر 
گردن خود حمل میکرد و فرشته دیگری را که در دروازهای از دروازههای 
آسمان قرار داشت به فریاد خواند در حالی که به او میگفت: خداوند به تو 
فرمان داده که چگونه با این درخت رفتار بل به تو فرمان داده که از 
ریشهاش برکنی يا اینکه قسمتی از 
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1 تونخه خصطی. فعض لا تیا 


اا ۳ برگیری؟ پس فرشتهای والا مرتبهتر او را ندا سر داد: همانا خداوند 
متعال میفرماید: قسمتی از آن درخت را برگیر و(قسمتی از آن را) بگذار؛ 
پس به آن فرشته نگاه کردی تا اینکه سر درخت (شاخههای آن) را با تبرش 
زد وه قظم شد و پزتدکاتی. که بر آن قرار .داشتند و-هم تین درندکان: و 
وحوشی که در سایهاش بودند را متفژق و پراکنده ی 
بدون هیچ شکل و زیبایی باقی ماند؛ بخت نصر گفت: این همان خوابی 
است که من مشاهده کردم پس تعبیرش چگونه است ؟ دانیال گفت: نو 
همان درخت. هستتی و. برندکانی. که بر شاخههای: آن..دیدی. فرزندان: و 
خاندان تو و درندگان و وحوشی که در سایهاش بودند بردگان و زیردستانت 
ی و و ی ی و توت ۱ 
ساختی, پس بختنصر گفت: پروردگارت چگونه , با من رفتار خواهد کرد؟ 
دانیال گفت: تو را به واسطه جسمت مورازمایش قرار میدهد وهفت سال 
مسخت خواهد کرد. پس از گذشت این هفت سال به صورت همان انسانی 
که نخستین بار بودهای باز میگردی؛ و به گریستن 
کرد ق کیاوانان هه ون امه باق و هنگامی ک اد کر ان شفت 
بر بام خانهاش ظاهر شد, یس خداوند او را به شکل عقابی تغییر داد و 
پرواز کرد, دانیال علیه السلام فرزندان و ساکنان سرزمین تحت امر بخت 
نصر را فرمان میداد که چیزی از آمورات او را تغییر ندهند تا به سوی آنها 
باز گردد. سپس خداوند او را در آخر عمرش به شکل پشهای دراورد پس 
پرواز کرد تا اینکه وارد خانهاش شد. آنگاه خداوند او را به شکل انسانی 
خود باز گرداند, پس با آب غسل گرفت و لباسی پشمین پوشید, سپس 
مرذم را فرمان داد که گرد آیند و گفت: به راستی که من و شما به جای 
خداوند چیزی را پرستش میکنیم که سود و یا زیانی به ما نمیرساند, و به 
واسطه قدرت خداوند عر و جل, به یقین درونی رسیدهام که هیچ خدایی 
خر اه که دای اشراتل است یروا ری هر که هرا ری کید 
از من است و من و او در راه حقیقت یکسان هستیم. و هرکه با من 
مقالتت ک ار را رم شرا اه دای نی بر رس 
قضاوت کند, و امشب به شما فرصت میدهم پس هنگامی که صبح شد مرا 
پاسخ گویید؛ . سپسن بازگشت و وارد خانهاش شد و بر روی زیراندازش 
نشست, آنگاه خداوند متعال 
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روح او را ستاند؛ ؛ وهب این داستان را از ابن عباس روایت ی 
سس گفته است: ایمان او چقدر شبیه ایمان ساحران بوده است ! 


پیروی کردند, و شیاطین به جستجوی ظرفهایی پرداختند که خود از جنس 
مروارید و یاقوت برای سلیمان بن داوود علیه السلام ساخته بودند, ت اینکه 
در نهایت آنها را از ژرفای دریاهای عمیق و سخت که کشتیها نیز توان 
پیمودنشان را ندارن خارج ساختند, بخت نصر همه آن ظرفها را از بیت 
المقدس به غنیمت گرفته و وارد سرزمين بابل کرده بو سپس دانیال 
علیه السلام را در بیت المقدس ساکن گرداند پس دانیال گفت: این ظرفها 
پاک و مقدس هستند و پیامبر زادهای انها را ساخته تا پروردگارش را سجده 
بگزارد. پس آنها را با گوشت خوک و چیزهای دیگر آلوده مگردان چرا که 
این ظرفها پروردگاری دارند که آنها را به جاییکه بودند باز خواهد گرداند؛ 
ولی پسر بخت نصر از دانیال اطاعت نکرد و او را برکنار و از خود دور کرد 
و مورد ظلم و جفایش قرار داد, اما او زن با حکمتی داشت که تحت تادیب 
دانیال پرورش یافته بود, پس او را نصیحت میکرد و میگفت: همانا پدرت از 
دانیال کمی و یاری میطلبید؛ ولی پسر از این امر امتناع کرد و به انجام 
هر گونه عمل زشت و نایسندی دست يازید تا اینکه صدای اعتراض زمین به 
نزد خداوند متعال بلند شد. پس درحالی که در یک جشن حضور داشت 
دست فرشتهای بر روی دیوار سه عبارت را نوشت سپس دست و قلم 
نایدید شدند. پس مردم بهت زده شدند و تاویل حقیقی آن نوشته را از 
دانیال پرسیدند, بر 9 دیوار نوشته بود: (وزن فخف., و وعد فانجز, وجمع 
فتقژق), دانیال گفت: اما منظور جمله نخست عقل توست که وزن شده 
(سنجیده) و کامل بود پس سبک گردید و در سنجش و اندازه گیری کاهش 
یافت. و جمله دوم : : وعده داد که به فرمانروایی برساند و آمروز به ان وفا 
کرد. و جمله سوم: همانا خداوند متعال برای تو و پیش از تو برای پدرت 
ملک و فرمانروایی عظیمی را فراهم و گرد آورده بود آنگاه امروز متفّق و 
پراکنده گردید و تا روز قیامت دوباره جمع نخواهد شد؛ و پسر بخت نصر به 
دانیال گفت: سپس چه خواهد شد؟ دانیال گفت: خداوند تو را عذاب داده و 
مارا واه کر بسن بشهای رال ار 
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سوی او آمد تا وارد یکی از سوراخهای بینیاش شد و به مغزش رسید و 
اذینش میکرد. و حال او به جایی رسیده بود که محبوبترین شخص نزد او 
کی بود. که قصابی. آهتی: را تزداردوبا آن ظرزنهای هه مرش وارد. کند ۰ و 
درد او تا چهل شبانه روز هر روز بیشتر ميشد تا اینکه در نهایت از دنیا رفت 
و روانه اتش جهنم شد.(1 


توضیح: این داستانها که از وهب نقل شدهاند قابل اعتماد نیستند. و ایمان 
اوردن بخت نصر مخالف با ظاهر احادیث و اخبار مشهور و معتبر است.؛ اما 
داستان مسخ شدن در کتاب توحید مفضل بن عمر به روایت از امام صادق 
ی ی است. آنجا که امام به این مساله اشاره کرده و 
میفرماید: ر مجازات بسیاری از فاسقان شتاب و عجله میشود و آن 
هنگامی که طغیانشان شدت گیرد و ضرر ایشان برای مردم و 
خودشان ورن کنو آنگونه که در مجازات فرعون با غرق شدن. بخت 
نصر با گمراهی و سردرگمی و بلبیس با کشته شدن شتاب و عجله به خرح 


داده شد. 


را قصض ا ساعس تاه وی ار سای الحففن رای شین که از اعاد 
افر علیه. الساام ,پر تسده آبا عبیر.خواب #انبال.علبه الشاام. صتحتم بوده 
است ؟ امام فرمود: اری, (تعبیر خواب) به دانیال وحی میشده و او پیامبر 
بوده است, هم چنین او از جمله کسانی بود که خداوند دانش تاویل و 
اه ان و هه تا روا و 
است, و به خدا سوگند که به محبّت ما اهل بیت آیمان داشته است, (جابر 
گوید:) گفتم: به محبت شم اهل بیت؟ امام فرمود: به خدا سوگند ار و 
هب پیامبر و فرمانروایی نبوده عون اه به محبنت ما ایمان داشته ات 
(2) 

1 قصص الأنبیاء: به اسناد صدوق از امام رضا علیه السلام روایت شده 
که فرمود: همانا بافشاه به دانیال گفت: مشتاقم که پسری مانند تو داشته 
باشم. دانیال پرسید: جایگاه من در قلب شما چگونه و کجاست؟ پادشاه 
گفت: با عظمتترین و بزرگتین خایکایة اننال کت مور تاه که 
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1- . نسخه خطی قصص الانبیاء 


2- و2 و3 : نسخه خطی قصص الاأنبیاء 


توجه خویش را به من معطوفدار؛ و پادشاه چنان کرد بنابراین پسری برای 
او به دنیا امد که شبیهترین مخلوقات به دانیال بود.(1) 


12 فصص الأْنبیاء: به اسناد صدوق از ابن عباس چنین روایت شده است: 

عزیر گفت: پروردگارا, من در تمام امورات تو و استواری و نیک انجام 
گرفتن آنها تأمل کردم و با عقل خویش به عدالت تو پی بردم. ولی 
موضوعی باقی مانده که آن را درک نکردم, تو بر اهل بلا و مصیبت خشم 
میگیری و با عذاب خود آنها را دربر میگیری حال آنکه در میان ایشان 
کودکان نیز وجود دارند؟ پس خداوند متعال به او امر فرمود که در گرمای 
سوزان به بیابان برود. آنگاه درختی را مشاهده کرد و به زیر سایهاش پناه 
برد 1 پس مورچهای آمد و او را گاز گرفت و او نیز پایش را 
نمونهای بوده که برای او ذکر شده و شد: ای عزیر» اگر 
قومی مستحق عذاب من شوند نزول ان را با فرا رسیدن اجل کودکان 
همزمان و مقذر میگردانم. پس کودکان به واسطه فرا رسیدن اجل خوبیش 
میمیرند و ایشان به واسطه عذاب و مجازات من.(2) 


توضیح . فیروز آبادی گوید: القرص: گوشت انسانی را با انگشت بگیری و 
فشار دهی تا جائّی که به دردش آوری (نیشگون)؛ گزیدن ککها: گرفتن؛ 
قطع کردن 


کل انمال الدیت: ان امد ضلی الله علیه و آله وجازت شوه که دود 
بخت نصر صد و هشتاد و هفت سال فرمانروایی کرد و هفتاد هزار نفر از 
جنگجویان یهودی را بر روی خون یحیی بن زکریا علیه السلام به قتل رساند 
و بیت المقدس را ویران کرد. پس بهودیان در سرزمینهای مختلف متفژق 
گشتند, در چهل و هفتمین سال از فرمانروایی بخت نصر خداوند عزیر را به 
عنوان پیامبر به سوی ساکنان شهرهایی که آنها را و 
نیس آنان را برای او زنده گرداند, آنان از شهرهای گوناگون بودند که از 
ترس مرگ گریخته بودند, پس در جوار عزیر سکنی گزیدند حال آنکه با 
ایمان بودند, و غزیر نزد ایشان زفت و آمذ میکرد و به:-سخنان 


ص: 99 


-1 
-2 


و ایمان آوردنشان گوش میداد و به خاطر ایمانشان آنان را دوست داشت 
ون سرآن ب هم دوست و برادر شدند, از قضا یک روز از آنها دور و جدا 
شد و هنگامی که بازگشت آنان را مرده و کشته شده یافت پس غمگین 
شند و کقتت۰ ۲ خگوته خداون (ساکنان) این قهر رای از مری ان زنده 
میکند؟ ) و او اين سژال را از سر شگفتی پرسید چرا که همه آنان در یک 
روز هدف قرار گرفته و مرده بودند؛ پس در آن هنگام خداوند عزیر را به 
مدت صد سال میراند و بعداز گذشت صد سال او و ساکنان آن شهر را که 
صدهزار نیروی جنگجو بودند زنده گرداند. سپس خداوند همه آنان را به 
وسیله بخت نصر به قتل رساند و حتی یک نفرشان نجات نیافت؛ "۳ 
بخت نصر پسرش (مهرویه) شانزده سال و بیست روز فرمانروایی کرد و 
در آن هنگام بود که دانیال علیه السلام را گرفت و چالهای 0 
او حفر کرد و دانیال, آصحاب و پیروان مومن او را در آن چاله انداخت و بر 
آنها تن افکند, و هنگامی که مشاهده کرد آتش به آنان نزدیک نمیشود و 
آنها را و در چاهشان انداخت حال آنکه در آن شیرها 0 
کر تدم دود زاست: بت اهاع متضافی آها راعداب متشه ادها آ که 
در نهایت خداوند ایشان را از دست او خلاص گرداند, و ایشان همان 
کسانی هستند که خداوند متعال در کتابش به ذکر آنها پرداخته و فرموده 
است: «قتل اصخات الاخدود*الثار ذات الوقود» (کشته باد صاحبان چالههای 
فران‌هار انس افرشته ایام که توامته ارادن رمع جاتال ره 
اس تا سای ره که مر مه ام ار ی 
مکیخا به ودیعه بگذارد پس او نیز چنین کرد.(1) 


4. تفسیرالعیاشی: از ابو بصیر روایت شده که امام صادق علیه السلام 
در تفسیر اینیر سخن خداوند «آو کالذی مر قلون قربه و هی خاوبة کی 
عروشها قال نی یحیی هذه الله بعد موتها ند فر موده است: همانا خداوند 
پیامبری به سم آرمیا را به سوی بنی اسرائیل روانه داشت و به او فرمود: 

به ایشان بگو: کدام شهر است که من آن را از میان شهرهای بزرگوار و 
ارجمند برگزیدم و از کاشتنیها درختان نیکو و 
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1 اکفال الدین : 190 1 19 


اضیل قزر ان کاشتتم اه از هر کهاوه غربیه. وا اشتایی: انا بای کرتانم انفام 
نافرمانی کرد و (خرنوب) رویاند؟ پس ببی اسرائیل به او خندیدند و 
مسخرهاش نمودند. آرمیا نیز از ایشان به درگاه خداوند شکایت کرد و 
خی او ی ایا ی از ی ال ار 
کاشتنيها و درختان نیز بنی اسرائیل میباشند و آن شهر را از هر غریبه و 
ناآشنایی پاک گرداندم قری اهر وت را از ایشان دور نگاه داشتم, , پس به 
وعده خویش وفا نکردند و به انجام معصیت و نافرمانیٍ خداوند و 
بنابراین در سرزمین خودشان کسی را تا نان مشاظا میگردانم که 
خونهایشان را میریزد و اموالشان را غصب میکند. و اگر با گریه و زاری به 
درگاه من آیند به گریههایشان رحم نمیکنم و اگر مرا بخوانند دعایشان را 
اجابت نمیگویم, سپس آن شهر را به مدت صد سال ویران کرده و آنگاه 
آباد میسازم؛ هنگامی که آرمیا این سخنان را برای بنی اسرائیل نقل کرد 
علمای ایشان شروع : به جزع و فزع کردند و گفتند: ای رسول خداء گناه ما 
چیست حال آنکه به اعمال و رفتار ایشان عمل نکردهایم؟ پس این 
درخواست ما را نزد پروردگارت بازگردان" آرمیا یک هفته روزه گرفت ولی 
هیچ چیز به او وحی نشد, آنگاه لقمهای خورد سپس یک هفته دیگر روزه 
و مر یه از و ی ی ی و 
دیگر روزه گرفت و سرانجام بعد از رو بیست و یکم خداوند متعال به 

وحي فرمود: از آنچه انجام میدهی بازگرد و منصرف شو ۳ در 0 
یاه دی ای ی ان وا کر هیا ری 
را به پشت سرت بارگرداندم؟ سپس خداوند به او وحی فرمود به ایشان 
یکی ما زا مجارات. میکنم به خاطر آتکه انجام اعمال زشت ,و تابنمند را 
مشاهده کردید و آن را آرکان رقست نکردید؛ پس خداوند بخت نصر را بر 
ایشان مسلط گرداند و آنچه در اخبار و روایات نقل شده و به تو رسیده 
است را در حق آنان به انجام رساند, سپس بخت نصر فرستادهای را نزد 
آرمیای نبی فرستاد و به او گفت: به راستي که تو از پروردگار خویش خبر 
ِ و با بنی اسرائیل از آنچه در مورد آنان انجام میدهم سخن گفتهای, 
» و ارم کت خیر بلکه خارج میشوم, پس توشهای از 
عصاره و 
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انجیر برگرفت و خارج شد, ولی هنگامی به سوی آن شهر چشم دوخت و 

8 تنوجچه نمود گفت: «لی بحیی هده الله بعد موتها فأماته الله مائة 
عأ»: پس خداوند او ر صبح زود میراند و شامگاهان قبل از آنکه خورشید 
غروب کند زندهاش گرداند. و نخستین عضوی که از او زنده شد 
چشمهایش بود که در پوسته نازکی مانند پوسته داخلی اطراف تخم مرغ 
قرار داشت, سپس به او گفته شد: «کم لبثت قال لبنت یوما» (چه مرّت 
درنگ کردهای؟ گفت: روزی درنگ کردهام ) و هنگامی به خورشید که هنوز 
غروب نکرده بود نگاه کرد گفت: «آو بعض یوم قال بل لبثئت مائة عام 
فانظر الی طعامک ۵ شرانک کم قسته و انطرالی حمار کنو انجعای ار 
للناس و انظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما» ب فسی از 
یک روز, فرمود: بلکه صدسال درنگ کردهای, و به خوردنی و نوشیدنی خود 
نگاه کن که تغییر نیافته است, و بنگر به الاغ خود [که چگونه از هم متلاشی 
شده است. ما چنین کردهایم ] تا تو را نشانه [گوبایی_ از رستاخیز ] برای 
مردمان قرار دهیم, اکنون به استخوانها بنگر که چگونه آنها را بر میداریم و 
به هم پیوند میدهیم و سپس بر آنها گوشت میپوشانیم ), پس آرمیا شروع 
نگریستن مه استخوانهایش کرد که چگونهبهیکدیگر میرسند و هم چنین 
به رگهایش که چگونه جریان میيابند, و هنگامی که راست بر سرپا ایستاد 
گفت: «آعلم آن الله علی کل شیء قدیر» ( میدانم که خدا بر هر چیز 
تواناست. 1 


و در روایت ت هارون آمده است: پس توشهای از عصاره و شیر برگرفت.(1) 


5 قصص الانبیاء: به اسناد صدوق از امام صادق علیه السلام نظیر همین 
روایت ت نقل شده و در آن چنین ذکر شده است: پس خداوند بخت نصر را 
بر ایشان مسلط گرداند, و به این اسم نامیده شده چرا که در نوزادی به او 
شیر سگ داده شده است. و اسم آن سک (بخت) و اسم ضاحبش (نضر) 
بوده است, بخت نصر مجوسی بیفرهنگی بود که بر بیت المقدس یورش 
برد و با ششصد هزار تبیروی پرچم به دست وارد آنجا شد. سپس 
اد نزد پیامبر (آرمیا) فرستاد و گفت: همانا تو از پروردگارت خبر 
دادق و بتی اسرائیل را از آنچه بر سرشان میاورم آگاه کردی. پس 


ص : 491 


و تس تطی قس ای هه خی لحاس ما ان 2۳3 
این حدیبت را روایت کرده است. 


اگر خواستی نزد من بمان و آگر خواستی خارج شو؛ آرمیا گفت: بلکه خارج 
میشوم. پس توشهای از عصاره و شیر برگرفت و خارح شد.(1) 


در کتاب حسین بن سعید و النوادر مانند این روایت نقل شده تا آنجا که 
گفته است: ی 10 
آنان انجام داد.(2) 


16 تفسی العیاشی: از ابراهیم بن محمد روایت شده است : گروهی از 
اهل علم و دانشمندان ذکر کردهاند که ابن الکوّاء به امام علی علیه السلام 
گفت: ای امیر مومنان, آیا در میان ساکنان دنیا فرزندی هست که از پدر 
خود بزرگسالتر باشد؟ امام فرمود: بله, آنان فرزندان عزیر هستند, آنگاه 
که بر شهری ویران گذر کرد در حالی که از مملکت و سرزمین خویش 
آمده بود و مرکبش الاغی بود و قشک کهنهای به همراه داشت که در آن 
دوغ قرار داشت 9 کوزهای که پر از عصاره میوهها بود, پس بر شهری 
ویران گذر کرد و گفت: (چگونه خدا ساکنان این شهر را پس از مرگ آنان 
زنده میکند؟ پس خداوند او را صد سال میراند + پس فرزندانش زاد و ولد 
کردند و فرزندانی به دنیا اوردند. سپس خداوند فرستادهای نزدش فرستاد 
عزیر همان فرزندانی هستند که از پدر خویش بزرگسالترند.(3) 


7. منتخب البصائر: روایت شده که عبدالله بن الکواء اليشکري به سوی 
امیرمومنان علیه السلام برخاست و گفت: 0 امیرمومنان, اندکی پیشتر 
آبوالمعتمر کلامی بر زبان آورد که فلیم. نابحم آن. چا تداوته اضام 
فرمود: و آن کلام چیست؟ گفت: گمان میکند برای او نقل کردهای که از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدهای که میفرماید: به راستی ما دیده 
و شنيدهايم که مردی (شخصی) از پدرش بزرگسالتر باشد؛ پس 
امیرمومنان علیه السلام فرمهدد آیا آنن :همان سختی است که نید نش بر 
تو گران آمده است؟ گفت: بله, آیا شما به چنین چیزی ایمان دارید و 
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1- . نسخه خطی قصص الانبیاء 

2 . نسخه خطی 

دی تفه خی سر اافاشی اضر ان ور اسگای ی حویت 
بات رات 


چنین شخصی را میشناسید؟ فرمود: آری, وای بر تو ای ابن یت 
مرا بفهم تا تو را از آن آگاه گردانم, همانا عزیر از میان خانواده خویش 

خارج شد درحالی که پنجاه ساله بود و همسرش پا به ماه بود, و هنگامی 
که خداوند عر و جل او را به سبب گناهش مبتلا ساخت و او را صد سال 
میراند و سپس زندهاش گرداند. به میان خانوادهاش باز گشت در حالی که 
پنجاه ساله بود. پس پسرش که صد سال سنْ داشت به استقبال او آمد, و 

خداوند عزیر رآ در همان نی که در آن: قزار ذاشت. زنده: به سا 
خانوادهاش بازگرداند. پس آنچه را میخواست گفت.(1) 


8. الکافی: از امام صادق علیه السلام روایت شده که امام علی علیه 
السلام فرمود: دانیال علیه السلام یتیم بود و مادر و پدر نداشت و پیرزنی 
سالخورده از میان بنی اسرائیل سرپرستی او را بر عهده گرفت و به 
تربیتش همّت گماشت , همچنین پادشاهی از پادشاهان بنی اسرائیل دو 
قاضی داشت و آن دوء دوستی داشتند که مردی نیکوکار بود و زنی خوش 
اتدام و زیبا داشت. پس آن مرد تزد پاذشاه میامد و با او سخن میگفت. از 
قضا پادشاه به مردی نیاز پیدا کرد که او را برای انجام بعضی از اموراتش 
به جایی بفرستد پس به آن دو قاضی گفت: مردی را برگزینید تا او را برای 
انجام بعضی از اموراتم بفرستم, گفتند: فلان شخص, پس پادشاه او را 
برای فرستادن آماده ساخت, و مرد به دو قاضی گفت: شما را به انجام 
خیر در مورد همسرم سفارش میکنم, گفتند: چشم؛ آن مرد خارج شد و 
پس از او آن دو قاضی به در خانه دوستشان میامدند و در نهایت عاشق 
همسر او شدند, پس از او خواستند که با آنان مرتکب فحشا شود ولی آن 
1 او گفتند: به خدا سوگند اگر چنین نکنی نزد پادشاه 

علیه تو شهادت میدهیم که مرتکب زنا شدهای پس تو را سنگسار خواهیم 
کون کت هر کاری را که دوست دارید انجام دهید, بنابراین دو قاضی 
نزد پادشاه آمدند و به او خبر دادند و نزدش شهادت دادند که آن زن 
مرتکب کار زشت و ناروا شده است, ینس این ماه بر پادشاه بسیار 
گران آمد و غم و غصهاش برای آن زن شدت گرفت حال آنکه دوستش 


میداشت., و به دو قاضی 


ص: 4193 


گفت: سخن شما مورد قبول است ولی بعد از گذشت سه روز او را 
سنگسار نمائید. و در شهری که او حضور داشت ندا سر داد: مقدذمات قتل 
فلان زن را اماده سازید چرا که او مرتکب کار زشت و ناروا شده است.؛ 
دو قاضی نیز بر انجام این عمل علیه او شهادت دادهاند. پس مردمان 
بسیاری اث این مسالهة آگاه شدند, آنگاه پادشاه به وزیرش گفت: چه چاره و 
تدبیری برای حل این مشکل نزد تو وجود دارد؟ وزیر گفت: در مورد این 


کل رام حلی برع نداد 


پس وزیر در روز سوم که آخرین مهلت ان زن بود (ازقصر) خارج شد و به 
پسربچههای برهنهای برخورد کرد که در حال بازی بودند و دانیال نیز در 
میانشان حضور داشت ولی وزیر او را نمیشناخت. پس دانیال گفت: ای 
جماعت کودکان, بیایید تا من نقش پادشاه را بازی کنم و تو ای فلانی نقش 
آن زن را بازی میکنی و فلانی و فلانی نیز نقش آن دو قاضی که بر آن زن 
شهادت دادند را بر عهده میگیرند. سپس مقداری خاک: کرد آورد و 
شمشیری از جنس نی ساخت. و به بچهها گفت: دست این شخص را 
بگیرید و به فلان و فلان مکان ببرید, و دست این یکی را نیز بگیرید و به 
فلان وفلان مکان ببرید» سین یکی از ار ده | فراخواند و به او گفت: 
حقیقت را بگو در غیر اینصورت تو را خواهم کشت- در تمام این مذت وزیر 
ایستاده بد ور آنان را نگاه میکرد و به حرفشان گوش میداد- او گفت: آن 
زن مرتکب فحشا شده است. دانیال پرسید: چه وقت؟ پاسخ داد: فلان و 
فلان روز پر سید. با چه کسی؟ پاسخ داد؛ با فلانی پسر فلانی, پر سید 
کجا؟ پاسخ داد: در فلان و فلان مکان, دانیال گفت: این یکی را به جایگاه 
خودش بازگردانید و دیگری را بیاورید. پس او را به جایگاه خودش 
بازگرداندند و دیگری را حاضر کردند, دانیال به او گفت: به چه چیزی 
شهادت میدهی؟ گفت: شهادت میدهم که آن زن مرتکب فحشا شده 
است., دانیال پرسید: چه وقت؟ پاسخ داد: فلان و فلان روز. پرسید: با چه 
کسی؟ پاسخ داد: با فلانی پسر فلانی, پرسید: کجا؟ پاسخ داد: در فلان و 
فلان مکان. پس سخنان یکی از آن دو با دیگری مخالف بود, آنگاه دانیال 
گفت: الله اکبر به دروغ و ناحق شهادت دادند, ای فلانی در میان مردم ندا 
سر دهید که اين دو نفر به ناحق علیه آن زن شهادت دادند پس مقدمات 
کشتن انها را فراهم سازید. 


ص: 494 


سپس وزیر به سرعت نزد پادشاه رفت و این ماجرا را به اطلاع او رساند, 
تفن بادشاه دتبال ان ده فاضی فرستاد و در سشخنانشان 1 هم دچار اختلاف 
شدند همان گونه که دو پسر بچه دچار اختلاف شدند. بنابراین پادشاه در 
میان مردم ندا سر داد و فرمان به کشتن آن دو قاضی صادر کرد.(1) 


9. العافی: از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: همانا خداوند 
عرٌ و جل به داوود علیه السلام وحی فرمود: نزد بندهام دانیال برو و به او 
بگو: از فرمان من سرپیچی کردی و تو (دانیال) را بخشیدم, و دوباره از 
فرمان من سرپیچی کردی و من نیز دوباره تو را بخشیدم. و برای سوّمین 
بار از فرمانم سرپیچی کردی و تو را بخشیدم, اگر برای چهارمین بار مرا 
نافرمانی کنی تو را نخواهم بخشید, بنابراین داوود علیه السلام نزد دانیال 
امد و گفت: ای دانیال, من فرستاده خداوند به سوی تو هستم و او به تو 
میفرماید: از فرمانم سرپیچی کردی و تو را بخشیدم , دوباره از فرمانم 
سرپیچی کردی و تو را بخشیدم. و برای سومین بار نیز از فرمانم سرپیچی 
کردی و تو را و و اکر برای چهارمین بار از فرمانم سرپیچی کنی تو را 
نخواهم بخشید: پس دانیال به داوود گفت: ای پیامبر خدا؛ پیام خود را ابلاغ 
داشتی ؛ آنگاه دانیال سحرگاهان برخاست و آهبررته پروردگارش را خواند و 
گفت: پروردگارا, پیامبرت داوود از جانب نو برایم خبر آورد که نو را 
نافرمانی کردهام و مرا بخشیدهای, دوباره تو را نافرمانی کردهام و مرا 
بخشیدهای, و برای سوّمین بار نیز تو را نافرمانی کردهام و مرا 
بخشیدهای, هم چنین از جانب تو به من خبر داد که اگر برای چهارمین بار 
تو را نافرمانی کنم مرا نخواهی بخشید. پس به عرّت و بزرگواریات قسم 
اگر مرا حفظ نکنی و مصون نداری تو را نافرمانی خواهم کرد و دوباره تو 
را نافرمانی خواهم کرد و سپس تو را نافرمانی خواهم کرد.(2) 


کتاب حسین بن سعید و النوادر: ابن محبوب نظیر این روایت را نقل کرده 
است.(3) 


ص: 4195 
1-. فروع الکافی 2 : 363 و364 


2 . اصول الکافی 2 : 435 و436 
3-. نسخه خطی 


0. الکافی: از امام صادق علیه السلام روایت شده که پیامبر صلّی الله 
هواس مارا ای ارت عرا که اه آن. جودات 
مابین عرش و زمین و هم چنین بسیاری که دا در زمین 
افریده است دست به کار شدهاند, سپس به کسانی که در اطرافش بودند 
فموت آاهوصوعن با ما سل نی اه ای ولا 
پدران و مادران فدایت شوند. پس فرمود: به راستی که پیش از شما 
پیامبری به اسم دانیال وجود داشته است. و او به صاحب یک کشتی قرص 
نانی بخشید تا از دریا عبورش دهد, پس صاحب کشتی قرص نان را پرت 
کرد و گفت: با نان چه کنم؟ این نان نزد ما با پا لکدمال میشود؛ انگاه که 
دانیال اين حالت او را مشاهده کرد دستش را به سوی آسمان بلند کرد و 
گفت: خداوندا نان را گرامی بدار , پروردگارا مشاهده کردی که این بنده 
چه عملی انجام داد و چه گفت, پس خداوند عرٌ و جل به آسمان وجی 
فرمود که باران را باز دار و به زمین وحی فرمود که صفحهای سفالی 
باش, , بنابراین (مذتها) بارانی نبارید تا جائی که کارشان به حدذّی رسید که 
برخی از آنها برخی دیگر را خوردند و هنگامی که عذاب و مصیبتی که 
خداوند عر و جل برای ایشان خواسته تفن فافع خوه رش و آنان ساابه 
سختی و فلاکت انداخت. زنی به زن دیگری که هر دو صاحب یک فرزند 
بودند گفت: ای فلانی, بیا تا امروز فرزند مرا با هم بخوریم و اگر فردا 
گرسنه شدیم فرزند تو رل خواهیم خورد, زن به او گفت: چشم , پس فرزند 
او را با هم خوردند. هنگامی که (روزبعد) گرسنه شدند زنی که چنین 
پیشنهادی داده بود بعد از آنکه زن دیگر را به خوردن فرزند خوبش وادار 
ام ی ی مت ی ی ی پیامبر خدا میان 
من و تو قضاوت خواهد کرد. بنابر ین شکایت خویش را نزد دانیال بردند, و 
او به آنها گفت: 2 
او کید نله ا ایو دا پاک میت ام این یس دایال معت وی ۱ 
به سوی آسمان بلند کرد و گفت: خداوندا, فضل خویش و رحمتت را به ما 
بازگردان و کودکان و آنانکه خیری در ایشان وجود دارد را نف یت . ناه 
ضاجتب کشتی و نادیده گرفتن عمتت معارات: نکن سا براین خداوند قاری 
تغالی-به اسمان فر‌مان داد کر رفتن ار , و به زمین امر فرمود: آنچه 
ازقیو خووت کب هگا فا نش از 


ص: 96 


دسحت جادهاتن را بزای ایشان سرویان.د به زانشی که بد خاظر ظفل ضفیر 
به انها رحم نمودم.(1) 


1 الکافی: از امام صدق علیه السلام روایت شده که امیرمومنان - درود 
خدا| بر او باد- فرموده است : هنگامی که با حیوانات دزنده روبهرو شدی 


بگو؛ از شرژ هر شیر تحریک شده و آماده هجوم به پروردگار دانیال و چاه 
پناه میبرم.(2) 


2 تفسیر علی بن ابراهیم: عمر بن عبدالله الثقفی گوید: هنگامی که 
هشام بن عبدالملک امام باقر علیه السلام را به سرزمین شام اخراج کرد, 
چنین بود: مرا از مردی اگاه ساز که با همسر خویش مقاربت کرد و 
همسرش به دو پسر آبستن شد , از قضا هر دو پسر را به صورت همزمان 
و در یک ساعت باردار شد و هر دو را نیز در یک ساعت واحد به دنیا اورد, 
هم چنین آن دو پسر در یک ساعت واحد وفات نمودند و در یک قبر واحد به 
خاک سپرده شدند, یکی از آنها صد و پنجاه سال و دیگری صد سال زندگی 
کزد: ان: ده چه کسانی هستند؟ امام باقر علیه السلام پاسخ فرمود: آن دو 
عزیر و عزره هستند, مادرشان آنها را بر طبق توصیفات تو آبستن شد و به 
دنیا آور ده و عزره با عزیر سی سال زندگی کرد سپس خداوند عزیر را به 
هدت صد. سال میراند حال آنکه عزره باقی. ماند و زندکی کرد ء آنگاه 
خداوند عزیر را 


زنده گرداند پس بیست سال دیگر با زره زندگی کرد. حدیث.(3) 


توضیح . : از اختلاف قوم (راویان و مفسران) در مورد شخصی که خداوند او 
زا ال مراد اه ابا ام یی شم استبا ارم آگاه یهد 
چنین روایتها بیز بر هر دوی ایشان دلالت کردهاند, و شاید احادیثی که بر 
عزیر دلالت میکنند محمول بر تقیه باشند و يا محمول بران چیزی باشند که 
با روایتهای اهل کتاب مطابقت دارد و بر حسب اعتقادات خوینش بة. آنان 


پاسخ گفتهاند, هم چنین ممکن 
ص: 497 


1-. فروع الکافی 2 : 165 و166 
۰-2 . اصول الکافی 2 : 571 


3-. تفسیرالقمی: 90-88 


است این حادثه در مورد هر دو شخص به وقوع پیوسته باشد اگرچه آیه در 


باره یکی از آنها ذکر شده است. 


23. الکافی: از و بن حسین علیهماالسلام روایت شده که خداوند تبارک 
و تعالی به دانیال علیه السلام وهی فر مود: همأنا دشمنترین بندگانم نسبت 
به من, نادانی است که حقّ اهل علم و دانشمندان را خفیف و خوار 
میشمارد و پیروی از آنان را ترک میکند؛ و دوست داشتنیترین بند گانم 
سبت به من ؛ پرهی ززگاری است که خواهان واب بسیار است. با 
دات تدای سر هیور داش شرع راهان باق ی رگ 


)1( 


4. الخصال, علل الشرائع. عیون آخبار الرضا: مردی شامی از امیرمومنان 
علیه السلام درباره روز چهارشنبه و.بندشکوتهایی که بة آن روز تسبت. دادم 
رم ای ار ار 
گرفت تا جایی که فرمود: در روز چهارشنبه بیت المقدس ویران شد و 
مسجد سلیمان بن داوود با شرارهای از اتشخانه سرزمین فارس سوزانده 
شد.(2) 


5 دعوات ه الراوندی : گفته است: خداوند به عزیر علیه السلام وحی 
فرمود: "ای عزیر, آنگاه که در دام معصیت افتادی به کوچکی آن منگر بلکه 
به (بزرگی) کسی بنگر که در مقابل او مرتکب معصیت شدهای, و آنگاه که 
رزق من به تو بخشیده شد به اندکی آن منگر بلکه به(عظمت) کسی بنگر 
که آن را به تو بخشیده است, و آنگاه که بلا و مصیبت من بر تو نازل شد 
نزد مخلوقاتم شکایت نکن, آنگونه که من نیز هنگام صعود زشت کاریها و 
رسوائیهای تو نزد فرشتگانم شکایت نمیکنم.(3) 


ص: 99 
1-. اصول الکافی 1 : 35 


2 . الخصال 2 : 28 , علل الشرابع : 199 , عیون الأخبار :137 
3- . نسخه خطی دعوات الراوندی 


باب بیست و ششم : داستان یونس و پدر ایشان (متی) 


ایات: 


قاولا کات فربه امشت فصعها آنسانها ال گومونمن لضا آمتیا تفا عنم 
غذاب الکزی فی الخیوه آلفیا وععاهم الی‌حین ۱11 


[هیچ شهری نبود که [ اهل آن] ایمان بیاورد و ایمانش به حال آن سود 
بخشد مگر قوم یونس که وقتی [در آخرین لحظه ] ایمان آوردند عذاب 
رسوایی را در زندگی دنیا از آثان برطرف کریم و تا چندی آثان را برخوردار 


- و ذو النون اٍذ ذهب مغاضباً فظن آن لن نقدر علیه فنادی فی الظلمات آن 
له الا انت, تشبعانی. ای کنت من الطالسشر ۴ شتا له هام من 
الغم و کذلک تنجی المومنین.(2) 


[و ذوالنون (یونس) را یاد کن آنگاه که خشمگین رفت و پنداشت که ما 
هرگز بر او قدرتی نداریم تا در تاریکیها ندا سر داد که معبودی جز تو 
بیست, تو منژهی به راستی که من از ستمکاران بودم. پس دعای او را 
براورده کردیم و او را از اندوه رهاندیم و موّمنان را نیز چنین نجات 
میدهیم. ) 


و ان یونس لمن المرسلین * ٍذ آبق الی الفلک المشحون * فساهم فکان 
من المدحضین * فالتقمه الحوت و هو ملیم * فلولا آن کان من المسبُحین * 
للبث فی بطنه الی یوم ببعنون " قتیدناه بالفراء و هو‌سعیه و آنشا عایه 
تا و ارساناه الم الف اه ب بح * فامته| قمهتا هم الی 
حین.(3) 


ص: 99 
1- . یونس / 98 


2 . انبیاء / 87 و88 
3-. صافات / 148-139 


(ژو در حقیقت یونس در زمره فرستادگان بود, آنگاه که به سوی کشتی , پر 
بگریخت. پس [ سرنشینان ] با هم قرعه انداختند و 1 پونس ] از بازندگان 
بود, [ او را به دریا افکندند] و عنبر ماهی او رل بلعید در حالی که او 
نکوهش گر خویش بود, و اگر در زمره تسبیح کنندگان نبود قطعا تا روزی 
کم را کته پشد ور مر آر آقاهت | مسانتر مسر ای راد صالی کر 
ناخوش بود به زمین خشکی افکندیم, و بر بالای ۳ او درختی از کدو 
روباندیم, و او را به سوی یکصد هزار [نفر از ساکنان نینوا] یا بیشتر روانه 
کردیم, پس ایمان اوردند و تا چندی برخوردارشان کردیم.) 


جو لا نکن. کضاجب الخفت: از نادی.و هو مکظوم * لملا ان قدار که نعمه. من 
ربه لنبذ بالعراء و هو مذموم * فاجتباه ربه فجعله من الصالحین.(1) 


(و مانند همدم ماهی(یونس) مباش آن گاه که اندوه زده ند| سر داد, از 
لطفی از جانب پروردگارش او را در نمییافت قطعاً نکوهش شده بر زمین 
خشک انداخته میشد, یس پروردگارش وی را نز کزند و از شایستگانش 


گردانید. ) 


طبرسی گفته است: منظور از ( صاحب الحوت) در آیه «و لا تکن کصاحب 
الحوت». یونس علیه السلام میباشد یعنی: در استعجال عذاب برای قومش 
مانند او نباش و قبل از انکه خداوند به تو اجازه دهد از صیار قوم خوبش 
خارج نشو ان کونهة که او خارج شد. «[ذ نادی و هو مکظوم» یعنی: 
پر ورد کآرشتن را در شکم ماهی فرا خواند حال انکه از دخل و تصرف در 
امور باز داشته شده بود؛ و گفته شده (مکظوم) یعنی: کسی که آکنده از 
عم و اندوه شده است تا جاپی که برای خشمش هی چارهای نمیيابد, «لولا 
آن تدارکه نعمه من ربه» یعنی: اگر رحمت پروردگارش او را با اجابت دعا 
و نجات بخشیدنش از شکم ماهی در نمییافت, «ئبذ» یعنی: افکنده شد, 
«بالعراء» یعنی: در هوا ( فضای باز و بدون درخت و ساختمان), «و هو 
مذموم» یعنی: کاری انجام داد که به خاطر آن سرزنش ميشد. ولی خداوند 
متعال با 


ص: 500 


1-. ن / 500-48 


نکوهش شده نبود.(1) 


روایات: 


1 تفسیر علی بن ابراهیم: «کصاحب الحوت» یعنی: یونس علیه السلام 
آنگام کم خدآباند. ۳ علیه قومش فرا خواند. سپس در جالی که به خاطر 
خداوند خشم و کینه به دل گرفته بود رفت؛ ؛ در روایت > أبوالجارود از امام 
باقر علیه السلام در تففتیر_ا بت «اذی نادی ربه و هو مکظوم» نقل شده که 

(مکظوم) یعنی: غم زده و اندوهگین ؛ : علی بن ابراهیم در مورد این سخن 
خداوند «لولا آن تدا رکه نعمهٌ من ربه» گفته 0 (النعمه) یعنی: رحمت, 


هم چنین گفته است: منظور از (العراء) در قرموده «لثْیذ بالعراء» مکانی 
است که دارای سقف و سرپوش نباشد ۳4 


سس ای ین اف اد خصا انم کسام ای اه 
السلام به او فرمود: خداوند عذاب را جز از قوم یونس باز نگرداند, یونس 
ایشان را به تسلیم شدن در برابر اوامر خداوند دعوت میکرد و انان سر 
اه و ار رل 
بود که در میان ایشان دو مرد وجود داشتند که یکی عابد و دیگری عالم 
بود, و اسم یکی از آنها (ملیخا) و اسم دیگری (روبیل) بود. پس مرد عابد از 
یت ها را وا 
کار نهی میکرد و میگفت: بر علیه آتان به درگاه خداوند دعا نکن چرا که او 
دعایت را اجابت نمیکند و هلاک شدن بندگانش را دوست ندارد؛ پس پونس 
سخن عابد را و نیذیرفت و علیه قوم خویش دست 
به دعأ برداشت., آن گاه خداوند به او وحی فرمود: عذاب در ۰ 
تتمال: فلان و فلان ماه و فلان و فلان روز بر آنان نازل میشود, فنصاهف که 
زمان نزول عذاب نزدیک شد یونس همراه با مرد عابد از میان فومش 
خارج شد و هرد عالم. دز میان انها باقی ماندد یمن انگاه که در آن. روز 
عذاب نازل شد مرد عالم به قومش 
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گفت: ای قوم, به خداوند پناه شید .و از او کمک بخواهید شاید به شما رحم 
کند و عذاب را از شما باز گرداند, گفتند: چگونه عمل کنیم؟ گفت: کرد هم 
ايید و به سوی بیابان خارج شوید و بین زنان و فرزندان. شتران و بچه 
شتران, گاوها و گوسالهها و گوسفندان و بژهها فاصله بیاندازید. سپس 
گریه و زاری کنید و خداوند را بخوانید؛ * بنابرانن آن قوم رفتند. وه جتان کردند 
و از ترس. داد و فریاد سر دادند و گریستند, پس خداوند به ایشان رحم 
نمود و عذاب را از آنان باز. کرداند وان زا تر کوهها نازل فرمود حال انکه 
نازل شده و به آنان نزدیک ندمت ود یر وش آحد ها تس 
چگونه قومش را هلاک گردانده است پس کشاورزانر را مشاهده کرد که 
مت ند و ور تسیز به آنان گفت: : قوم یونس چه 
کاری انجام دادند؟ در حالی که پونس را نمیشناختند به او گفتند: همانا 
بیع این عا کی مایت وعایش را اجابت و عذاب را بر ایشان 
نازل فرمود پس جمع شدند و گریستند و خداونر را به فریاد خواندند و 
خداوند به ایشان رحم نمود و عذاب را از آنان باز گرداند و آن را بر کوهها 
نازل فرمود, و ایشان اکنون درٍ طلب یونس هستند تا به او ایمان بیاورند؛ 
آن گاه یونس خشمگین شد و آنگونه که خداوند حکایت میکند از سر خشم 
چهره برتافت و از آن محل رفت تا اینکه به ساحل دریا رسید و از قضا 
کشتیای پر شده بود و میخواستند آن را ۱ پباندازند, نس بوشتن:از انان 
خواست که او را نیز با خود ببرند. هنگامی که به وسط دریا رسیدند خداوند 
ماهی بزرگی را مأمور کرد و جلو حرکت کشتی را از جهت مقابل گرفت. 
یونس به ماهی نگاه کرد و از ان ترسید وبه قسمت انتهای. کشتن. فراز 
کی اه وی ار رهام را باز کرد, ساکنان کشتی به 
ستوه آمدند و گفتند: در میان ما شخص گناه کاری وجود دارد. پس قرعه 
کشی کردند و قرعه به اسم پونس در آمد. و اين مصداق فرموده خداوند 
قرعه انداختند و یونس از بازندگان بود ), تاترایم آو را خارج کون دی یه 
اک ۱ ۱7 
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یکی از یهودیان از امير موّمنان علی علیه السلام درباره زندانی پرسید که 
صاحب خویش را دز تواخی.مختلف زمین به کردنشن در آورد: آقام:در باسخ 
فرمود: ای بهودی, زندانی که صاحب خویش را در نقاط مختلف زمین به 
گردش در آورد همان ماهیای بود که یونس را در شکم خود محبوس نگاه 
داشت, پس به دریای قلزم وارد شد و به سوی دریای مصر خارج شد. 
آنگاه وارد دریای طبرستان شد و از دجله العوراء (رودخانهة دجله) سر 
براورد, سپس آن ماهی یونس را به زیر زمین برد تا اینکه به قارون رسید, 
قارون در دوران موسی علیه السلام به هلاکت رسیده بود و خداوند 
سرپرستی ملکی را ی 
زمین فرو میرود, اين در حالی بود که یونس در شکم ماهی تسبیح خداوند 
میگفت و از او طلب بخشش میکرد, پس قارون صدای او را شنید و به 
فرشتهای که , بر او گمارده شده بود گفت: مرا مهلت ده چرا که صدای 
آنیت را میشنوم . و خداوند به فرشتهای که بر او گمارده شده بود وحی 
فرمود: او را مهلت ده, پس فرشته مهلتش 1 سپس قارون پرسید: تو 
کیستی؟ یونس گفت: من کاهار عطا رعش عر مت تم 
پرسید: مس انآ خاطر رسد ی و 
کرد؟ پونس گفت: دریفا که از دنیا رفت.؛ , قارون پر سید. : هارون بن عمران, 
آنکه بر قومتظع رئوف و مهربان بود, چه کرد؟ پونس گفت: وفات نمود, 
قارون پرسید: کلثم دختر عمران که به اسم من بود (همسرم بود) چه 
کرد؟ یونس گفت: دریغا که هیچ یک از خاندان عمران 9 نمانده 
آنگاه قارون گفت: افسوس و حسرت بر خاندان عمران ! سپس خداوند را 
به خاطر این مهلت شکر کرد پس خداوند به فرشته گمارده شده بر 
قارون دستور داد که عذابش را در ایام باقیمانده از دنیا (و تا برپایی 
۲ مت) از او بردارد و عذاب از قارون برداشته شد ؛ هنگامی که یونس این 
ضحته زا مشاهده کرودن ول تازیکیها ندا. شر داد که سان: ۷۳ له 1 آنت 
سبحانک ای کنث من الظالمین» ( هیچ معبودی جز تو نیست, تو منژهی به 
راستی که من از ستمکاران بودم 4+ پس خداوند ندای او را اجابت فرمود و 
به ماهی دستور داد و او را در ساحل دریا و در حالی که پوست و گوشتش 
از بین رفته بود از دهانش خارج کرد. سیس خداوند درختی از جنس کدو را 
بر بالای سر یونس 


ص: 503 


رويانید, تن ان درخت اه س از نور خورشید در امان نگاه داشتت و ار افتتن 
یافت و استراحت کرد. آن گاه خداوند امر فرمود و درخت از بالای سرش 
کار کرت و خورشید بر او تابید, پس یونس شروع به جزع و فزع و 
بیتابی کرد, خداوند به او وحی فرمود: ای یو نس به صد هزار نفر و یا 
بیشتر رحم نکردی و اکنون در برابر درد یک ساعت تاب نمیآوری؟ یونس 
گفت: پروردگارا. مرا ببخش. ؛ پس خداوند جسم او را به صورت اولیه خود 
باز گرداند و به سوی قومش باز گشت و به او ایمان اون دنه این امر 
مصداق فرموده. 9 است ِ «فلولا ی قریه آمنت فنفعها ۳ الا 
الی حین» (هیچ شهری نبود که [اهل آن] ایمان بیاورد و ایمانش ار 
سود بخشد مگر قوم م یونس که وقتی [در آخرین لحظه ] ایمان آوردند عذاب 
رسوایتر را در زندگی دنیا از آنان برطرف کردیم و تا چندی برخوردارشان 
سأختیم ) و گفتهاند: یونس در شکم ماهی ته ساعت درنگ کرد. سپس 
خداوند به پیامبرش محمّد, صلی 9 له راون «و لو شاء ربک 
لاامن من فی الارض کلم جمیعا افانت تکره الناس حلّی یکونوا 
مومنین» (اگر پروردگارت میخواست تمام کسانی که در زمین حضور دارند 
ایمان میاوردند, تن نا نو مردم را به اکراه مجبور میسازی 


که از جمله مومنان باشند؟ ) يعني: اگر خداوند میخواست که تمام مردم را 
به ایمان آوردن مجبور سازد 1۳ ِِ کار را انجام میداد. 


و در روایت 9 الجارود از امام باقر علیه السلام نقل شده که فرمود: 
و اک اف ۱۱ ۱۲ ۱3۳ 
ندا سر داد: در تاریکی شکم ماهی, تاریکی شب. و تاریکی دریا ندا سر 
میدهم که معبودی جز تو وجود ندارد, تو منژه هستی و به راستی که من از 
ستمکاران بودم ۱ 0 0 

سوی ساحل خارج کرد. بنابراین ماهی او را پرت کرد و در ساحل انداخت. 
و خداوند درختی از جنس کدو ۹ برای او و بر بالای سرش رویانید, بنابراین 

از شیره آن میمکید و در سایه برگهایش آرام میگرفت؛ سیس 9 
اضافی بدنش ریخت و پوستش لطیف شد, یونس علیه السلام شب و روز 
را با تسبیح گفتن و ذکر خداوند سپری میکرد. و ان گاه که نیرومند و 
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قوی گشت خداوند کرمی را فرستاد و ريشه درخت کدو را جوید بنابراین 
پژمرده و سپس کشک شدر. این-حادته بر یونسشن کران. امد وهای .و 
اندوهگین گشت, پس خداوند متعال , به او وحی فرمود : ای یونس تو را چه 
شده که اندوهگین شدهای؟ گفت: 1۹ کرم بر درختی که به من 
سود میرساند مسلط شده و در حال خشک شدن است, خداوند فرمود: ای 
یونس, , آیا هنگام خشک شدن درختی که آن را نکاشته و آبیاری نکردهای و 

به آن اهتمام و توجه نداشتهای و از آن بی نیاز گشتهای ناراحت و غمگین 
میشوی در حالی که برای ساکنان سرزمین نینوا که بیش از صد هزار نفر 
بودند ناراحت نشدی و خواستی که عذاب بر آنان نازل شود؟ همانا ساکنان 
نینوا ایمان آوردهاند و پرهیزگار شدهاند پس به سوی ایشان بازگرد؛ 
بنابراین یونس علیه السلام به سوی قومش به راه افتاد و هنگامی که به 
نینوا نزدیک شد شرم داشت از اینکه وارد شهر شود پس به چوپانی که با 
او رویاروی شد گفت: سوی ساکنان نینوا برو و به آنان بگو: به راستی که 
پونس آمده است, چویان گفت: آیا دروغ میگویی, خجالت نمیکشی حال 
آنکه یونس در دریا غرق شده و وفات نموده است؟ یونس به او گفت: این 
گوسفندان برای تو شهادت میدهند که من حقیقتاً یونس هستم لاف که 
آن چوپان که او را گرفتند و قصد 
داشتند او را بزنند پس گفت: من دلیل و نشانه قاطعی دارم که سخنم را 
تابند مبکند: گفتند: چه کسی در تایند اژعای تو شهادت میدهد؟ گفت: این 
گوسفندان شهادت میدهند. پس گوسفندان شهادت دادند که چوپان راست 
میگوید و خداوند یونس را به سوی ایشان بازگردانده است. بنابراین در 
طلب پونس از شهر خارج شدند پس او را یافتند و به شهر آوردند و به او 
ایمان آوردند و ایمانشان نیکو گردید, به همین خاطر خداوند آنان را تا 
چندی, یعنی تا زمانی که مرگشان فرا رسد, تهرضند اساخت و از ان غدات 
پناهشان داد.(1) 


علی فرن ابر اهیم ربا ره این سع خداوتد فه واانشهن آو تهب صقاضا » کفته 
انتتت. فتظور از (دالنمن) نوشن علبه: السلام است هه به. عیای.ضاجت 
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نم خنین: در تقسیر آبة.«فظر ان ارم نقدر علیه» کفته است: خدآوند یونسه 
را در سخت ترین شرایط قرار داد پس شدیدترین ظنْ و گمان را نسبت به 
خداوند در سر پروراند, همانا که جبرئیل در عذاب دادن قوم یونس استئناء 
به خرج داد ولی یونس آن را نشنید, گفتم: حال و وضعیت یونس چگونه بود 
هنگامی که گمان کرد خداوند هرگز بر او قدرتی ندارد؟ گفت: به دلیل قرار 
گرفتن در شرایط سخت و طاقت فرسا بود, گفتم: و سبب اینکه گمان کرد 
خداوند هرگز به او قدرتی ندارد چه بود؟ گفت: خداوند به اندازه یک چشم 
به هم زدن او را به حال خودش واگذار کرد. 


سیس علی بن ابراهیم گوید: ,از امام صادق علیه السلام روایت شده که 
و اه اس ی اه ی او ی ون 
میفرماید: «خداوندا, هرگز حتّی به اندازه یک چشم برهم زدن مرا به 
خوبیش واگذار مکن». 1 تن أم سلمه در این باره از ایشان پرسید و پیامبر 
اه را رم ده و را در 
امان نگاه میدارد حال آنکه خداوند متعال تنها , به اندازه یک چشم بر هم 
اک ار کی ها اه که 
اتفاق افتاد. 


و در روایت ت آبو الجارود از امام باقر علیه السلام نقل شده که در تفسیر آیه 
«و ذاالنون اذ ذهب مغاضبا» فرمود: خشم یونس از کارها و اعمال قومش 
بوده است. هم چنین امام در تفسیر آیه «فظنْ آن لن نقدر علیه» فرمود: 
یونس گمان کرد که هرگز به خاطر آنچه انجام داده است مجازات نخواهد 
شد.(1) 


توضیح: 0 0 در مورد سخن وه ۹ قربه» گفته 
آن تفر 0 اه نیاوردند که ۳ به ار سود رسانت خداوند 
سبحان آگاه است که ایمان آوردن هنگام به وقوع پیو ستن عذاب و همچنین 
هنگام فرا رسیدن مرگی که شکی در آن نیست و وقوعش حتمی است 
سود بخش نیست؛ ولی آنگاه که قوم یونس ایمان آوردند عذاب را از 
ایشان برطرف نمودیم ؛ طبر سی گفته است: عذاب بر 


ص: 506 


ی 152 


قوم یونس نازل نشد بلکه تنها نشانهای را مشاهده کردند که بر وقوع 
ع اب اس رشن سل ها یل سرسی منت که سلاتی اس وا 

و از مرگ هراسان است ؛ و از قتاده و ابن_ عباس روایت شده که معنای آیه 
جنین است: هیچ شهری نبود که (اهل آن) ایمان آفز تشن به آن سود 
رساند, و این سخن بدین معناست: معمول نیست که امتی از امتها کفر 
بورزند سیس هنگام وقوع عذاب ایمان بیاورند و عذاب از ایشان برطرف 
گردد, یعنی مقصود خداوند این است که چنین کاری را در مورد هیچ امُْتی 
انجام ندادم فجر قوم یونس آن گاه که هنگام نزول عذاب ایمان آوردند 
پس عذاب را بعد از آنکه بر سرشان فرود آمده بود از ایشان برطرف 
نمودیم ؛ ۰ و9 از الجبائی روایت شده که منظور خداوند از این سخن «فلولا 
کانت قریه امنت» قوم مود میباشد چرا که عذاب, روز از پس روز سراغ 
انها امده ان گونه که سراغ قوم پونس امده است. جز اینکه قوم پونس 
توبه کردن را وسیله نجات خود از آن عذاب قرار دادند ولی قوم تمود چنان 
نکردند, پس ساکنان آن شهر را غیر از قوم یونس توصیف کرده ۳ ایشان 
را به این وسیله اندکی شناخته شده گرداند چرا که به شیوه خبر دادن از 
نکره از آنها خبر داده است؛ ؛ و این نظر فقط در صورتی صحیح است که 
جمله چنین باشد: (لا قومُْ یونس) یعنی(قوم) به صورت مرفوع ذکر شود. 
پایان.(1) 


ِِ ی با او 
همانا صبر بر وقوع اختلافی است که از آن خبر داده خات گرداند, او 
شدیدا به ۰ خداوند مظنون شد و بدگمانی شایسته او نبود ؛ یا معنا چنین 
سخت ترین امور است, با امیدواری پیش از حد و بدان - ِ که از 
مجازات خداوند متعال غافل ماند شدیدا به او مظنون شد؛ و شرح سخن 
در شیر ایة خواهد آهد: 


3. علل الشرائع: آبو بصیر گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم. به چه 
بت خداونی ی و عل.عد ترا از عوم ون مان حرداند عال انکه ب 
ایشان سایه 


ص: 5207 


1-. مجمع البیان 5 : 134 و135 


افکنده بود و چنین کاری را در مورد امٌتهای دیگر انجام نداد؟ امام فرمود: 
به خاطر اینکه در محدوده علم خداوند گنجانده شده بود که به دلیل توبه 
کردن عذاب را از ایشان باز خواهد داشت. و خداوند عز و جل از دادن این 
خبر به پونس خودداری کرد چرا که خواست او را برای عبادت خویش در 
شکم ماهی فارغ کرداند پس شایسته و مستوجب پاداش و بزررگداشت 
خداوند شود.(1) 


در تفسیر العیاشی نظیر این روایت به نقل از ابو بصیر ذکر شده است.(2) 


توضیح: امکان توجیه اين حدیت به دو صورت وجود دارد: نخست این سوال 
مطرح شود که چرا عذاب یکباره بر قوم یونس نازل نشد بلکه بر ِ 
سایه افکند و نازل نشد تا اینکه توبه کردند؟ جواب چنین است: هنگامی که 
خداوند پی برد آنان پس از مشاهده عذاب توبه میکنند عذاب را له صتور ۳ 
سایه بر آنان افکند تا اينکه توبه کردند سپس آن را از ایشان باز گرداند و 
مانع نزولش شد. 


دوم : : سوال به همان صورت نخست مطرح شود ولی جواب ب این گونه باشد: 
اف که آنان توبه کردند عذاب از ایشان باز داشته شد. و پرداختن به 
حدیث علم به خاطر بیان این مطلب است که خداوند متعال به توبه کردن 
قوم یونس عالم بوده است و یونس را نیز به خاطر حکمتی که ذکر شد از 
این فتتالد آگاه ننموده است؛ ۰ و توجیه نخست واضحتر و قابل قبولتر است 
فخصوضا خر حون که ین از ایند کر خماهد شید 


اب علل الشر نهد از سماغه ریت فده است: از امام صادق غاب السلام 
شنیدم که میفرماید: خداوند از هب قومی عذابی را که بر ایشان سابه 
افکنده بود باز نگرداند مگر قوم یونس, گفتم: آیا عذاب بر ایشان سایه 
اقکنده بود؟ فرمود: آری, تا جائی که با دستهایشان آن را گرفتند. گفتم: 
پس چگونه بود که باز گردانده شد؟ فرمود: در علم ثابت شده و ازلی 
خداوند که کسی را از آن آگاه نساخته بود چنین رقم خورده بود که عذاب 
را از ایشان باز خواهد داشت.(3) 


ص: 508 


1-. علل الشرائع : 37 
۰2 . نسخه خطی تفسیر العیاشی 


3- [3]. علل الشرائع : 37 


5 علل الشرائع: هشام بن حکم از امام صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: یونس بن متی علیه السلام بر دامنههای کوه روحاء گذر کرد در 


ور الکافیم‌از این امه عضیر یر این زفایت ت نقل شده است.(2) 


6لکافی: از این نی مور رمانت فده انت: اد امام صادق علبه ااسلام 
شنیدم که- در حالن که دستش را به سوی آستمان بلند. کرده. است- 
میفرماید: «پروردگارا, حثّی فقط به اندازه یکی چشم به هم زدن مرا به 
ال خویش وا مگذاره ه گمتر از آن وه بیشتر. سپس به سرخت یکی 

کنارههای ریش ایشان سرازیر شد. آن گاه امام به سوی من آمد و 
#0 ای پسر ابو یعفور, همانا خداوند عرٌ و جل یونس بن متی را در 
فاصلهای کمتر از یک چشم بر هم تا سوه واگذار کرد پس آن 
ظِّ و گمان ایجاد شد. گفتم: خداوند احوال تو را نیک گرداند آیا آن ظِنْ و 
گمان او را به درجه کفر رساند؟ فرمود: خیره قلف زک دز آنن فتقیت اه 
منزله هلاکت و نابودی بود.(3) 


7 عیون آخبار الرضا: در حدیث ابن الجهم روایت شده که مأمون از امام 
رضا علیه السلام درباره تفسیر ایه «و ذاالنون از ذهب مغاضبا فظن ان لن 
نقدر علیه» پرسید و ایشان در پاسخ فر مود: (ذاالنون) پوس پسر متی 
است که در حالی که از اعمال قوم خویش خشمگین بود رفت. , «فِظنّ» 
یعنی: یقین پیدا کرد, «آن لن نقدر علیه» یعنی: رزق و روزی را هرگز بر او 
تنگ نميکنيم, و این فرموده خداوند عرٌ و جل نیز از آن جمله است: «وآما 
. فقدّر علیه رزقه» (و اما چون وی را میأزماید و روزیاش را بر 

تنگ میگرداند ) یعنی: بر او سخت گرفت و او را در فشار قرار داد پس 
0 «فنادی فی الظلمات» بعنی: داژن تاریکی شب. 
تاریکی دریا و تاریکی شکم ماهی (پروردگارش را ند| سر داد), «آن لا اله 
1 آنت سبحانی [نی کنثك من الظالمین» (که معبودی جز نو بیست, نو 
منژهی 


ص: 509 


1-. علل الشرائع : 145 
فرع الکافی ۳1 22 224 


3-. آصول الکافی2 : 581 


تفه دای کهمن از ستمکاران بخدم )بت خاطر آننکه خن عباوت کم جرا 
در شکم ماهی برای به جا آوز تن فارغ ساختي ترک نموده بودم, پسس 
خداوند ندایش را اجابت کرده و فرمود: «فلو لا آثه کان من المسبحین * 
للبث فی بطنه الی بوم پبعنون» ([و اگر در زمره تسبیح کنندگان نبود قطعاً 
تا زوزی که بر انگيخته میشد در شکم آن [ماهی ] میماند. 1(6] 


توضیح . : (بترکی مثل هذه العباده) یعنی: هنگامی که یونس در شکم ماهی 
خداوند را به خاطر فراغ خاطرش از مشغلههای دنیایی به بهترین شیوه 
عبادت و یاد کرد, در مقابلش فروتن گشت و به ستمکاری خویش اقرار 
کرد چرا که قبل از ورود به شکم ماهی چنین عبادتی را ترک کرده بود, و 
ها رن ی 
شکم ماهی مشغول به تسبیج خداوند بوده است. هم چنین ممکن است 
امام رضا علیه السلام اين آیه را چنین تأویل و تفسیر کرده باشد: اگر 
یونس هنگامی که خارج اه بود از جمله تسبیح کنندگان نبود در 
شکم آن باقی میماند. چرا که شکم ماهی برای او بهتر و برای عبادت 
گزاردن او خالیتر و بی مشغلهتر بود, ولی یونس در خارج از شکم ماهی نیز 
از ز جمله تسبیح کنندگان بود و هم چنین هدایت مخلوقات بر خروج او مترثب 
ميشد بنابراین خارجش گرداندیم. 


در اینجا برخی از تفسیرهایی را که درباره آیات مذکور گفته شده ست را 
نقل میکنیم: 
سید- خداوند روح او را مقدّس گرداند- گفته است: اما کسانی که گمان 


کنند یونس علیه السلام خشمگین از پروردگارش به خاطر اینکه عذاب را 
بر قومش نازل نکرده خارج شده است: از دروغ بستن بر پیامبران پا را 
فراتر نهاده و به سوء ظن بیش از حدّ به ایشان دچار شدهاند. و جایز 
نیست که کسی پروردگارش را خشمگین سازد مر انکه با او سر دشمنی 
دارد و نسبت به حکمت موجود در افعال خداوند جاهل است. و این امر 


قطع نظر از ز کسانی که خداوند آنان را معصوم نگاه داشته و 
ص: 510 


1- . عیون الأخبار : 112 


درجاتشان را عالی گردانده است (پیامبران). شایسته پیروان موّمن انبیاء 
نیز نیست . ؛ و زشتتر از آن گمان جاهلان بر این است که یونس گمان کرد 
که پونود کاس ار عظر قفی که کار با آن انجام ضپذیرد بر اما ای 
ندارد, و نزدیک است کسانی نزد ما از باب تمییز و تکلیف این گونه نسبت 
به پیامبران ظِنْ و گمان روا دارند, ولی خشم و غضب یونس علیه السلام 
بر قومش به خاطر پایداری ایشان بر تکذیب او, اصرارشان بر کفر 
ورزیدن» و یاس او از دست برداشتن انها از گناه و توبه کردنشان بوده 
آنشت شن هخا ره که داتس وال سدخال که اد ور 
میان شان حضور دارد از میان آنها خارج شد, اما معنای سخن خداوند: 
«فظی آن لن نعدو علیه» این اشت. که بوشن مان کرد‌ها وان بر اه تنگ 
نميکنيم و محنت و تکلیف را بر او شدت نمیبخشیم, چرا که این از جمله 
اموری است که جایز است که پیامبران در مورد آن ظنْ و گمان داشته 
باشند, و هب شکی بیست که این سخن (قدرث- قذرث) با (دال) مشدد و 
مخفف به معنای تن کردن و سخت گرفتن است. خداوند متعال فرموده 
است :« و مّن قدر علیه رزقه فلینفق مقا آتاه الله»(1) (و هر که روزی او 
قی باشد باید از آنچه خداهند به ای دادم رخ کند. اه دالله بط آلرخی 
لجن یشاقن ۱2 


(خداوند زفزی را برای هد که بخماهد خشاده با شی میرداند عداها آذا 
ما ابتلاه فقدر علیه رزقه»(3) 


[و اما چون وی را میآزماید و روزیاش را بر او تنگ میگرداند. ۲ و منظور از 
تنگنا و فشاری که خداوند بر یونس مقدر داشنت: حوادث و مشقت شدیدی 
است که در شکم ماهی به آنها دچار شد تا اینکه سرانجام خداوند متعال او 
را از آنها نجات بخشید. امّا این سخن خداوند متعال «فنادی فی الظلمات 
آن لا اله آنت سبحانک ای کنثٌ من الظالمین» مبتنی بر این است که 
پونس تمام توجه خویش را صرف خدا نمود و در مقابل او خاضع و فروتن 
کشنت: و جایز نیست که کسی بگوید: چگونه یونس علیه السلام اعتراف 
میکند که از جملة ستمکاران بوده حال آنکه ستمی از او واقع نشده است؟ 
چرا که ممکن است 


ص: 11 <ظ 


1-. طلاق | 7 
2 . رعد/ 26 


3- . فجر / 16 


منظور او چنین باشد که : من از جمله کسانی هستم که ستم از انها واقع 
میشود. پس سخن صادقی است اگر چه بر سبیل خضوع و فروتنی بوده 
باشد به خاطر اینکه جنس بشر از افتادن در دام ظلم و ستم باز داشته 
نمیشود ؛ و فایده چنین سخنی اظهار فروتنی و خضوع در مقابل خداوند و 
نفی تکبر و گردن کشی است آن گونه که انسان هنگامی که بخواهد 
شکست نفسی کند میگوید: من فقط انسان هستم و از جمله ملائکه 
نیستم»؛ , و من از 7 ر گناه و خطا میشود و در عین حال به 
انجام کارهای نیک نیز میپردازد. و این در حالی است که قصدش نسبت 
دادن گناه و خطا به خود نیست. بایان (1) 


هت باه م آموو و مه لا ی کرو مت دمم 
برشمردن نعمتهای خداوند متعال بر یونس علیه السلام باشد به این 
ترتیب: با وجود اینکه از جمله کسانی هستم که ستم از انها واقع میشود 
ولی خداوندا, تو مرا از ان معصوم نگاه داشتی, پس اگر مرا به حال 
خویشتن وا میگذاشتی مانند آنان ستمکار میبودم لیکن با عصمت خودت 
مرا نجات بخشیدی: و از ادات دعا و طلب کردن خواستهها, برشمردن 
نعمتهای پیشینی است که بخشنده بر درخواست کننده ارزانی داشته است. 


سپس سیّد رحمه الله گوید: صورت دیگری نیز از تفسیر اين آیه وجود دارد 
که ما آن را در داستان آدم علیه السلام بیان کردیم به اين معنا که ما ثواب 
را اندک و بهره خویش را از آن ناقص گرداندیم؛ چرا که معنای لغوی ظلم 
در اصل, نقص و کمبود و از بین رفتن اندکی از چیزی میباشد. اما مقصود 
از این سخن خداوند متعال «فاصبر لحکم ربک و لا تکن کصاحب الحوت» 
آن چیزی نیست که جاهلان پنداشتهاند مبنی بر اينکه مسوولیتهای نبوّت به 
خاطر تنگ خلقی بر دوش او سنگینی نمود سپس آنها را ترک کرد؛ و نظر 
صحیح آن است که یونس علیه السلام بر صبوری کردن در مقابل محنتی 
که خداوند او را بدان گرفتار و آزمایش کرد توانمند نگشت تا نهایت اجر و 
ثواب را درک کند, پس شکایت از آن محنت را به 


ص: 212 


1- . تنزیه الأنبیاء : 99 و100 


درگاه خداوند متعال برد و از او گشایش و رهایی را درخواست نمود؛ و اگر 
صبر پيشه میکرد بهنر بود, بنابراین و با این اوصاف خداوند برترین و 
والاترین جایگاهها را برای پیامبرش محقد صلّی الله علیه و آله در نظر 
کرفته است خرا که میا را تخل گرم ه شایت تک بان ۱ 


ِِ پونس ۳۷ ان #9 به ۳ ۳۳ 0 ِِ 
از آنها بوده است. پس ممکن است غضب او بیانگر حزن و تأسف خوردنش 
از درخواست نزول عذاب پرانان بوده باشد, هم چنین ترس از اينکه او را 
هنگام بازگشت به سویشان تکذیب کنند چرا که آنچه او بدان خبر داد اتفاق 
نیفتاد ؛ ولی چنان که گذشت بیشتر مفسران در مورد این سخن خداوند 
متعال: «فظنٌ آن لن نقدر علیه» بر اين باورند که (قدر) به معنای (تضییق: 
در تنگنا گذاشتن) میباشد. حال آنکه در ذکر معنای آن وجوه دیگری نیز 


روایت شده است: 


نخست : : این سخن از باب تمثیل باشد, یعنی: حال و مَتّل او مَتّل کسی بود 
که گمان کرد در صورت خارج شدن از میان قومش بر او سخت نمیگیریم 
و توان چیرگی , بر او را نداریم و منتظر فرا رسیدن اوامر خداوند نبود. 


دوم: (قدر) به حکم کردن تفسیر شود, یعنی: گمان کرد که ما به سختی بر 
او حکم نمیکنیم اين نظر از مجاهد. قتاده, ضحاک و الکلبی نقل شده و 
روایت ت العوقی از ابن عباس نیز آن را تأیید کرده است. ی 
الژجاح نیز اين نظر را برگزیدهاند, و خواندن (نقدر) به صورت( تُفَدّر) که 
در برخی از قرائتها ذکر شده است نیز این نظر را تایید میکند. 


سوم : : معنا چنین است: گمان کرد که ما قدرت و توانایی خویش را در مورد 
او به اجرا در نمیآوریم, چرا که میان قدرت با انجام فعل تناسب وجود دارد. 
پس استفاده کردن و استخدام از یکی از آنها به جای دیگری به صورت 


مجازی دور از واقعیت نیست. 
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1- . تنزیه الأنبیاء : 100 و101 


چهارم: اسلوب جمله, استفهامی و مغنای ار توبیخی باشد. 


سپس مفسران در مورد (ظلمات: تاریکیها) نیز اختلاف نظر پیدا کردند و 
گفته شد یعنی: در تاریکی شدید و فراگیر در شکم ماهی؛ هم چنین گفته 
شده: در تاریکی شب, دریا و شکم ماهی؛ يا در تاریکی شکم ماهیای که در 
شکم ماهی دیگری بوده است. 


. الخصال: از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: نخستین 
1 
که خداوند متعال فرموده است : «و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم 
یکفل مریم» (ه کف نزد آنان تبودوف آن گاه که فلم. هایشان (جوبههای قرعه 
کشی) را [در آب ] افکندند که کدام یک سرپرستی مریم را عهده دار 
شوند 1 حال انکه چوبههای قرعه کشی شش عدد بودند» سپس همراهان 
یونس علیه السلام در مورد او قرعه کشی کردند آنگاه که با گروهی سوار 
کشتی شد ستن. کشتی.در کرداب. به.دام افتاد سن قرقه کشی. کردند. و 
چوبه قرعه سه بار به اسم پونس خارج شد. پس یونس بر عرشه کشتی 
رفت و ماهیای دهانش را گشود و او خود را در دهانش انداخت. حدیت.(1) 


9. معانی الأخبار: یونس به این معناست که وی با پروردگارش انس و 


الفت گرفته بود, و خشم قوم خویش را به دل گرفته و با آنان دشمن بود و 
بغند از آنکه بة.شویشان باز کشت با آنان نیز مونس هو همدم کشت:2۱] 


0 ضاتر الورخات: از حته الخرنت روایت. فنده که امیر مفمنان. علیه 
الم رمی ای مه رات هرا پر ساکان اساما وخضه 


عرضه دانتت: ده بوحی نف آن ار دیکر آن را انکار کردند, 
یونس از جمله کسانی بود که انکار کرد پس خداوند او را در شکم ماهی 
محبوس نگاه داشت تا اینکه سرانجام به آن اقرار کرد.(3) 


ص: 2:14 
1- . الخصال 1 : 75 


2-. معانی الأخبار : 19 
3- . بصاثر الدرجات : 22 


توضیح: 0 از ار ِ ِِ بو ات ولایت و ملزومات آن از 


1 قصص الأنبیاء: به اسناد صدوق از امام صادق علیه السلام روایت شده 
کرد خشمگین از میان ایشان خارج شد تا اینکه با گروهی در دریا سوار بر 
کشتی شد. پس ماهیای در مقابل شان ظاهر شد تا انان را غرق سازد, 
بنابراین سه بار قرعه کشی کردند, و یونس گفت: فقط مرا میخواهد پس 
در آبم افکنید؛ و آنگاه که ماهی یونس را به دهان گرفت خداوند متعال به 
او وحی فرمود که من یونس را خوراک تو قرار ندادهام پس استخوانش را 
نشکن و گوشتش را نخور؛ بنابراین ماهی یونس, را در دریاها به گردش در 
آفزد و آو: در ۷ «آن لا [له آنت سبحانک اه کت سر 
الظالمین» (که دی و ۳ تو منزهی, به راستی که من از 
ستمکاران بودم ), و فنکافی که ماوت وارد دریایی شد که قارون در آن 
قرار داشت, قارون صدایی را شنید که پیشتر نشنیده بود, پبس به 
فرشتهای که , بر او گمارده شده بود گفت: این صدا چیست؟ فرشته گفت: 
این صدای یونس پیامبر علیه السلام در شکم ماهی است. قارون گفت: آیا 
به من اجازه میدهی با او سخن بگویم؟ فرشته گفت: آری, قارون گفت: 
هارون چه کرد و سرانجامش چه شد؟ یونس گفت: وفات نمود, ینس 
قارون گریست و گفت: سرانجام موسی چه شد؟ یونس گفت: وفات نمود, 
و قارون دوباره ه گریست, آنگاه خداوند متعال به فر شته مسوول قارون 
وحی فرمود: به خاطر رقت قلبی که نسبت به نزدیکانش دارد از عذاب او 


0 


و در حدیث دیگری آمده است: به خاطر رقت قلب و عطوفتی که نسبت 
به نزدیکانش دارد, در طول روزهای باقی مانده دنیا ( تا بریایی قیامت) 
عذاب را از او پردار سپس امام صادق علیه السلام فرمود: پیامبر صلّی 
تتترفتی یه الملام پوت متروم 


کسی بگوید: من (پیامبر) به جهت رفتن به معراج از یونس برترم, و گمان 
کند به دلیل اننکه مرن بت اشتای عروج کردهام بنابراین از یونس به خداوند 
متعال نزدیکترم, 
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پس به راستی که فاصله خداوند متعال نسبت به آسمان و زمین و دریاها 
فاصله یکسانی است. من خداوند را در آسمان پر ستش نمودم و پونس در 
تاریکی دریاهاء ولی برتری از جهت های دیگر است. 


12 تفسیر العیاشی: ابو عبیده الحدٌاء روای بت کرده است: از امام باقر علیه 
السلام شنیدم که میفرماید: در یکی از نوشتههای امیر مومنان علیه السلام 
یافتم که فرموده بود: پیافتز یا ضلی اللم اه ون انس عم اه حتیلن 
علیه السلام برای من روایت فرمود که خداوند یونس بن متی علیه السلام 
را به سوی قومش فرستاد در حالی که سی سال سنٌ داشت, او مردی بود 
که دچار سخت گیری و خشم شده بود و صبر پیشه کردن در مقابل گناهان 
قوفتتن هد آرای. با انان در او اندک بود و از به دوش کشیدن سنگینی بار 
مسقولیت نبوت و نشانه های آن عاجز و ناتوان بود و آنگونه که تنه درخت 
زير بار خم ميشود او نیز زیر بار ان مسوولیت خم شده بود, او سی و سه 
سال در میان قومش باقی ماند در حالی که انان را به سوی ایمان به 
خداوند و تصدیق (رسالت) خویش و پیروی کردن از خود دعوت مینمود, 
ولي به جز دو نفر کسی به او ایمان نیاورد و از او پیروی نکرد: اسم یکی 
از آن دو روبیل و اسم دیگری تنوخ بود, روبیل از خاندان علم و نوت و 
حکمت بو و از قدیم الأیام و پیش از آنکة خداوند یونس را به پیامبری 
و 
پارسا بود که غرق در عبادت بود ولی هیچ گونه علم و حکمتی نداشت, 
روبیل هم چنین صاحب گوسفندانی بود که از آنها نگهداری میکرد و رزق و 
روزی خود ر از طریق آنها کسب میکرد, اما تنوخ مرد چوب فروشی بود 
که چوبها ر | بر سر حمل میکرد و از درامد فروش ان نان میخورد, ولی 
منزلت اکا رل ی عا علر هش من 2 
صحبتی قدیم با جایگاه تنوج متفاوت بود . ؛ آنگاه که یونس علیه السلام 
مشاهده کرد قومش دعوت او را اجابت نمیگویند و به او ایمان نمیآورند به 
سنتوم آمة و بی برد که..ضبزیتن: آتدی: است: پس از ابن مسأله به درگاه 
خداوند شکایت کرد و در خلال شکايتهایش گفت: پروردگارا. تو مرا به 
سوی قومم به پیامبری برانگیختی حال آنکه سی سه سال داشتم , پس 
سی و سه سال در میانشان ماندم و 
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آنان-زا اب سوق ایفان. آورزذن به تو و تصدیق رسالت خویش دعوت 
مینمودم و از عذاب و خشم تو بر حذر میداشتم و میترساندم ولی انان مرا 
تکذیب کردند و به من ایمان نیاوردند, نبوتم را انکار کردند و رسالتم را 
خوار و بی ارزش پنداشتند و مرا تهدید کردند و بیم آن دارم که مرا : به قتل 
ژشانند: بسرن عااب :عویش زا کر انان تاکن فرها کف آنمان نمیا مرف 


بنابراین خداوند به پونس وحی فرمود که در میان ایشان بچه در شکم 
مادر. جنین, کودکی, پیرمرد کهن سال. زن ضعیف و مستضعف ناتوان وجود 
دارد, و من دادور و عادل هستم که رحمت و شفقتم بر خشم و غضبم 
پیشی گرفته است, کودکان قوم تو را به گناه بزرگان مجازات نمیکنم, ای 
یونس آنان بندگان. مخلوقات و آفریدگانم در سرزمین من و تحت 
سریرستی من هسنند, دوست دارم که به آنان فرصت داده و نرمش به 
خرج دهم و منتظر توبه کردنشان بمانم من تو را به سوی قومت فرستادم 
با هواطظت نان پاش هیا فوه یمخفا وندی برچ با انا سنه آنان مه 
بورزی, و با رأآفت و مهربانی پیامبرانه مهلتشان دهی ور در زمینه رویاهای 
رسالت با آنان صبر کنی و با ایشان به سان طبیب درمانگری رفتار کنی که 
به‌:درمان درد آگاه است, ولی تو با خشونت هو شدت. با آنان برخورد کردق و 
با شفقت و مهربانی قلب هایشان را صاحب نشدی و با روش پیامبران به 
ند بیر اموراتشان نپرداختی. سیس هنگام کاهش صبرت در مقابل آنان از 
سر بدبینی درخواست نزول عذاب نمودی, بند من نوح از تو به نسبت 
قومش بردبارتر و صبورتر بود و عذر و بهانهاش نیز قابل قبولتر بود, 


یت ای 


پس یونس گفت: پروردگارا, من فقط به خاطر تو بر آنان خشم گرفتم و 
ها را سای رت له ات رم ی ۳ ۲ 
هیچ گام به ترافت 4 مهرنانی با ایشان زفباز تخواهم کرد و بعد از انکه کفر 
ورزیدند و مرا تکذیب و نبوّتم را انکار کردند با نصیحت دلسوزانه نزد آنان 
نخواهم رفت. پس عذابت را بر ایشان تال فرضا که.هر کر ایمان تیاور ند: 
خداوند فرمود: ای یونس؛ , آنان به تعداد 
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صد هزار نفر و يا بیشتر, از مخلوقات من هستند که سرزمينهايم را آباد 

2 را به دنیا میًورند, دوست دارم با توجه به علم ازلی 
خویش در مورد سرنوشت تو و آنان به آنان مهلت دهم, و تقدیر و تدبیر من 
غیر از علم و تقدیر توست, تو فرستاده هستی و من پروردگار حکیم. ای 
یونس دانش من نسبت به آنان پنهان در امور غیبی است که نزد من وجود 
دارد و تو از نهایت آن آگاه نیستی و دانش تو ظاهری است و هیچ باطنی 
ندارد؛ ای یونس, درخواستت در مورد فرو فرستادن عذاب بر ایشان را 
اجابت گفتم در حالی که این عمل بهره و اقبال تو را نزد من بلند نمیگرداند 
و زیبنده شان تو نیست, عذاب در وسط ماه شوّال و روز چهارشنبه بعد از 
طلوع خورشید بر آنان نازل خواهد شنده بسن آنها را از این خبر احامشان. 
پس یونس از این مسأله شاد گشت و او را اندوهگین نساخت در حالی که 
از عاقبت آن بی خبر بود, بنابراین به سوی تنوخای عابد به راه افتاد و خبر 
نازل «شدن عذاب بر قومش در آن روز که خداوند به او وحی کرده بود را 
به اطْلاع تنوخا رساند و به او گفت: راه بیفت تا آنچه که خداوند درٍ مورد 
تفا دی ان ق رن دی کوومسا به آنان خبر دهیم, پس تنوخا گفت: آنان را 
در طفغیان و معصیت خودشان 5 ساز تا اینکه خداوند عذابشان میدهد, 
یونس به او گفت: بلکه به دیدار روبیل میرویم و با او مشورت میکنیم چرا 
که او مردی دانشمند و حکیم و از خاندان نبوّت است, پس با هم به سوی 
زوبیل به راخ افتادتد و یوتس علیه السلام او زا از آنچه.خداوند متعال در 
مورد نزول عذاب بر قوم خویش در روز چهار شنبه وسط ماه و بعد از 
طلوع خورشید به او وحی نموده بود, آگاه ساخت و به او گفت: نظر تو 
چیست., با ما همراه شو تا آنان را از اين خبر آگاه سازیم ؛ روبیل در پاسخ 
او گفت: مانند پیامبری حکیم و فرستادهای بزرگوار به سوی پروردگارت 
باز گرد و از او بخواه که عذاب را از ایشان بازگرداند که به راستی از 
عذاب ۷ و او مهربانی و مدارا کردن با بندگانش را 
مت سردا اس و را مرا سار ره کات را 
پیش او زشت نمیگرداند. شاید قوم تو بعد از آنکه کفر ورزیدن و انکارشان 
را شنیدی 9 3 روزی ایمان بیاورند یس با آنان صبر پيشه ساز و 
مهلتشان ده ؛ آنگاه تنوخ به روبیل گفت: وای بر تو ای روبیل, این 
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چه پيشنهاد و فرمانی است که به یونس دادی بعد از اینکه آنان به خدا کفر 
ورزیدند و پیامبرش را انکار و تکذیب کردند و از خانههایش اخراج کردند و 
قصد هدف قرار دادن او را داشتند؟ روبیل در جواب تنوخا گفت: نو 
خاموش باش چرا که عابدی هستی که هی دانشی نداری. سپس به یونس 
روی آورذ و گفت: ای پونس, آپا فکر میکنی هنگامی که خداوند عذاب را بر 
فقوت زان کند مهم آ ها را تاد هیکنوا ایتک وهای سرا تابور ۱۳ 
عذهای دیگر را باقی میگذارد؟ یونس به او گفت: بلکه همه آنها را نابود 
میکند. و من اینگونه از او درخواست نمودهام , هیچ گونه رحمت و 
عطوفتی نسبت به آنان به درون من راه نیافت تا اینکه به سبب آن به 
سوی ِِ باز گردم ق از اف بخواهم که عذاب را از ایشان باز دارد, پس 
آنان میشود, آن را 0 کنند 1 0 خداوند توبه و اف 
بخشش کنند پس به آنان رحم کند که حقیقتاً او مهربانترین مهربانان است 
و بعد از انکه تو به ایشان خبر دادی که خداوند در روز چهارشنبه عذاب را 
نازل میکند عذاب زا از آنان برظرفت سازد و بدین وسیله نزد قومت به 
عنوان دروغ گو شناخته شوی؟ پس تنوخ به او گفت: وای بر تو ای روبیل, 
سخن سنگینی بر زبان راندی, پیامبر فرستاده شده از جانب خداوند به تو 
خبر میدهد که خداوند به او وحی فرموده عذاب بر ایشان نازل میشود, 
اکنون تو سخن خداوند را رد میکنی و در آن و همچنین در سخن پیامبرش 
شک و تردید داری؟ پرو که اعمالت باطل شده است., روبیل در پاسخ او 
کف خفیضا نظر.ورای نو تست ره ضفیی: اشت: 


سپس روبیل دوباره به یونس روی آورد و گفت: آنگاه که وحی و فرمان از 
جانب خداوند در مورد واقع شدن عذاب بر ایشان بر تو نازل شده و سخن 
او حقّ است, آیا اگر چنین اتفاقی بیفتد و همه قومت نابود شوند و شهر 
آنان ویران گردد خداوند اسم تو را از پیامبری پاک و رسالتت را باطل 
نخواهد کرد؟ آیا مانند برخی از مردمان ضعیف نخواهی شد حال آنکه صد 
هزار نفر از مردم به وسیله تو نابود میشوند؟ پس یونس از پذیرفتن 
سفارش روبیل امتناع ورزید و همراه تنوخ شهر را ترک کردند و در فاصلة 
نه چندان دوری از آنها کناره گرفتند, , و پونس به سوی 
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قومش بازگشت و به آنان خبر داد که: خداوند به من وحی نموده که عذاب 
در روز چهارشنبه و در وسط ماه شوال بعد از طلوع خورشید بر شما نازل 
خواهد شد. پس سخن او را نیذیرفتند و تکذیبش کردند و با خشونت و 
ستکد لین از شهر بیرونش راندند پس یونس علیه السلام همراه تنوج خارج 
شد و در فاضله نه چندان دوری از آنها کناره. گرفتند و منتظر نزول عذاب 
باقی مانند, از سوی دیگر روبیل همراه با قومش در شهرشان باقی ماند تا 
اينکه ماه شوال فرا رسید, پس با صدایی بلند در قله کوه به سوی ایشان 
فریاد بر اورد: من روبیل هستم که نسبت به شما دلسوز و مهربان میباشم. 
این ماه شوال است که بر شما فرا رسیده است و پیامبر شما و فرستاده 
پروردگارتان یونس شما را از این خبر آگاه کرد که خداوند متعال به او 
وحی نموده که عذاب در وسط ماه شوال و روز چهارشنبه بعد از طلوع 
خورشید بر شما نازل خواهد شد. و خداوند هرگز در وعدهای که به 
پیامبران خویش داده خلاف نکرده است. پس بنگرید که چه کاری انجام 
مبد هید سخنان روبیل آنها را به ترس و هراس انداخت و حتمیت نزول 
عذاب در قلبهایشان جای گرفت پس به سرعت سوی روبیل شتافتند و به 
او گفتند: ای روبیل, راه حلی که تو به ما پیشنهاد میدهی چیست؟ به 
راستی که تو مرد دانشمند و حکیمی هستی و ما پیوسته تو را با عطوفت و 
مهربان نسبت به خویش میبنداریم, هم چنین از سفارشهای تو در مورد ما و 
پيشنهادهایی که به یونس دادی آگاه گشتیم. و 
که اس و بش تسار تیک مر ساب هی که سر 
زور جما ره فسظ ماه بر شفا ندمده بسن درو اهنا ور این کومصه 
بر سر راه دژهها کودکان را از مادرهایشان جدا کنید و زنان در دامنة کوه 
بمانند. همه این اعمال باید قبل از طلوع خورشید انجام پذیرد و آنگاه که 
باد زرد رنگی را مشاهده کردید که از جانب مشرق میوزد, بزرگ و کوچک 
شما صدای خویش را با فریاد و گریه بلند گرداند و به درگاه خداوند زاری 
کنید, از گناهانتان توبه و از خداوند طلب بخشش کنید, سس سرهایتان را 
به سوی اسمان بلند کرده و بگویید: پروردگارا, ستم نمودیم و پیامبرت را 
تکذیب کردیم, اکنون از گناهان خویش توبه کرده و به سوی تو باز 
دیم» و 
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اگر ما را نبخشایی و به ما رحم نکنی قطعاً از جمله زیانکاران و عذاب 
چشندگان خواهیم بو پس توبه ما را بپذیر و به ما رحم کن ای مهربانترین 
مهربانان ؛ . سپس از گریه و فریاد و زاری به درگاه خداوند و توبه کردن 
ا ‏ پا 
اینکه قبل از آن خداوند عذاب را از ن شما برطرف سازد ؛ پس تمام قوم بر 
این نظر اغاق کزدند که,شمماد زوبیل را به انجام رشانند. 


هنگامی که چهارشنبه عون که ور آن مظن رون عذاب بودند فرا رسید, 
روبیل از شهر کناره گرفت و در جایی قرار گرفت که داد و فریاد قومش 
را میشنید و نزول عذاب را مشاهده میکرد, پس آنگاه که سپیده روز 
چهارشنبه دمید قوم پونس آنچه را که روبیل , به آنها فرمان داده بود انجام 
دادند, و هنگامی که خورشید طلوع کرد بادی زرد رنگ و تاریک به سرعت 
وزیدن گرفت و با صدای خشخش, غرش و خروش به آنان نزدیک شد, پس 
هنگامی که چنین بادی "را مشاهده کردند به صورت دسته جمعی فریاد و 
گریه سر دادند و به درگاه خداوند زاری و توبه کردند و از او طلب بخشش 
کردند, و کودکان در حالی مادرانشان را طلب میکردند با صدای کودکانه 
خویش فریاد میزدند و بژه گوسفندان هیاهو میکردند و شیر میخواستند و 
چهار پایان طلب چریدن میکردند, انان پیوسته در این وضعیت بودند و 
یونس و تنوخا نیز صدای فریاد زدن و فغان انها را ميشنیدند و به درگاه خدا| 
دعا میکردند که عذاب را برایشان شدذت بخشد, از سوی دیگر روبیل نیز در 
مکان خویش صدای شیون و داد و فریاد آنها را ميشنید و انچه را نازل شد 
میدید و از خدا میخواست که عذاب را از انها برطرف سازد. پس آنگاه که 
خورشید غروب کرد و درهای اسمان کگشوده شد و خشم و غضب پروردکار 
متعال ارام گرفت, خداوند رحمان دعای قوم یونس را اجابت فرمود و توبه 
ایشان را پذیرفت و لغزششان را بخشید و به اسرافیل وهی فرمود که به 
سوی قوم یونس فرود آی که آنان با گریه و زاری و تضرّع به سوی من 
آخدند و به درگاه من توبه کردند و از من طلب بخشش نمودند یس آنان را 
مورد رحمت خویش قرار ده و توبة آنان را پذیرفتم. و من خداوند توبه پذیر 
و مهربانی هستم و به سرعت توبه بنده خوبش که از گناهان 
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توبه کند را میپذیرم. بنده و فرستادة من پونس از من درخواست کرد که 
عذاب را بر قومش نازل کنم و من نیز عذاب را بر انها نازل کردم. من 
خداوند هستم و از هر کسی نسبت به وفای به عهد شایستهتر. پس عذاب 
را بر قوم یونس نازل کردم حال انکه هنگامی که از من درخواست کرد که 
عذاب را بر ایشان نازل کنم شرط نگذاشت که نابودشان سازم. پس به 
شوی. قوم یونشس فرود آی و عذاب مرا که بر ایشان نازل شده باز گردان. 


اشرافیل کفت: روردکارار همان علداف تونه رو شانهمانشان رسد و 
نزدیک اشنت. که انان را هلاک گرداند و آنگونه که من میبینم حتما بر 
درگاهشان نازل خواهد شد, پس چگونه فرود آیم و عذاب را باز گردانم؟ 
خداوند فرمود: هرگز, به فرشتگان خویش فرمان دادهام تا فرمان من در 
مورد آن قوم و عزم و خواستهام به آنان نرسیده است عذاب را نگاه دارند 
و آن را نازل نکنند, پس ای اسرافیل به سوی ایشان فرود آی و عذاب را 
بازگردان و آن را به سوی کوهها منحرف گردان در ناحیه سر چشمه ها و 
محل جریان سیل. پس آنها را با این خوار و نرم گردان تا نرم و آهن و جامد 
شوند. 


پس اسرافیل بر قوم یونس فرود آمد و بالهایش را گسترانید و با آنها 
عذاب را به پیش راند تا اینکه آن را بر کوههایی که خداوند متعال به او 
وحی نموده بود کوبید. سپس امام باقر علیه السلام فرمود: ان کوهها, 
کوههایی هستند که امروزه در منطقه موصل قرار گرفتهاند و تا روز قیامت 
به صورت آهنین باقی میمانند. هنگامی که قوم یونس مشاهده کردند 
عذاب از آنها باز گردانده شد از قله کوهها به سوی خانههایشان نایتن آمدند 
و به زنان , فرزندان و اموال خود پیوستند و به خاطر بازگشت عذاب از 
آنها خداوند را سپاس گفتند. صبح روز پنج شنبه بر یونس و تنوخا دمید در 
حالی که هنوز در مکانی بودند که روز چهار شنبه را در آنجا سپری کرده 
بودند, هنگامی که صدای قومشان از آن دو پنهان_ ماند و به گوش نرسید 
شک نکرذنق کق داب بر ایشان نازل شده و همه آنها را نابود کرده است. 
پس روز پنج شنبه و هنگام طلوع خورشید به سوی شهر روی آوردند تا 
سرنوشت قوم را مشاهده کنند. ولی هنگامی که به قوم خویش نزدیک 
شدند و چوب فروشان و چوپان ها با 
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گلههایشان به استقبال آنان آمدند و ساکنان شهر را در حالت اطمینان و 
آرامش مشاهده کردند, یونس به تنوخا گفت: ای تنوخاء , وحی؛ , مرا به دروغ 
گفتن وا داشت و من به دروغ به قوم خویش وعده دادم, و بعد از اینکه (به 
اعتقاد ایشان) وحی باعث شد دروغ بگویم دیگر هیچ گونه عرّتی نزد آنان 
ندارم و هرگز جایگاه و منزلتی را برای من در نظر نمیگیرند. پس یونس در 
حالی که به خاطر پروردگارش خشمگین بود به صورت ناشناس و در حال 
فرار روی به سوی دریا نهاد تا بگریزد از اینکه کسی از قومش او را دیده و 
بگوید: ای دروغگو؛ به همین سبب خداوند فرموده است: «و ذاالنون اذ 
ذهب مفغاضباً فظنّْ آن لن نقدر علیه» [و ذوالنون را یاد کن آنگاه که 
خشمگین رفت و پنداشت که ما هرگز بر او قدرتی و اما تنوخ به 
شهر بازگشت پس روبیل را ملاقات کرد روبیل به و گفت: ای تنوح» 
کدامین رآی و نظر صاثبتر بود و شایستهتر که از آن پیروی شود؟ رآی و 
نظر من یا تو؟ و تنوخ به او گفت: من پیوسته خود را به خاطر پارسایی و 
ژهد خویش و فضل عبادتم از تو برتر میپنداشتم تا اینکه فضل و برتری تو 
ات ر گشت و حکمتی که پروردگارت همراه با تقوا 
به تو بخشیده است از پارسایی و عبادتی که بدون علم و دانش باشد برتر 
است ؛ پس آن دو با هم همراه گشتند و پیوسته با قوم خویش و در میان 
انا باقی ماندند, ولی پونس در حالی که به خاطر پروردگارش خشمگین 
بود راه را در پیش گرفت و رفت و داستان او همان گونه بود که خداوند 
متعال در کتابش از ان خبر داده است تا جائی که میفرماید: سك فامنوا فمتعنا 
هم الی حین». 


ابو عبیده گوید: به امام باقر علیه السلام گفتم: یونس چه مذت از قومش 
جدا و دور بود تا اینکه با نبوّت و رسالت به سوی آنها بازگشت پس به او 
ایمان آورده و تصدیقش کردند؟ امام فرمود: چهار هفته: یک هفته را در راه 
رفتن به سوی دریا سپری کرد و هفتهای دیگر را در راه بازگشت به میان 
قومش, از امام پرسیدم: منظور از این هفتهها چیست؟ ماهها, روزها یا 
ساعتها؟ امام فرمود: ای عبیده؛ عذاب در روز چهارشنبه و در وسط ماه 
شوّال سراغ آنان آمد و در همان روز از آنها باز داشته شد, پس یونس روز 
پنج شنبه خشمگین به راه افتاد و هفت روز را در راه رسیدن به دریاء هفت 
روز را در شکم ماهی, هفت روز را در بیابان و زیر درخت و هفت روز 
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را در راه بازگشت سپری کرد بنا براین رفت و بازگشت او به مدت بیست 
و هشت روز طول کشید., , و پس از گذشت این مذت سراغ قومش آمد و 

به او ایمان آوردند و تصدیقش کردند و از او پیروی نمودندر از این نظر 
است که خداوند متعال فرموده است: «فلولا کانت قریه آمنت فنفعها 
ایمانما لا قوم پوس لعا آموا کشضا عم غاب ای ۱۱۱ 


[هیچ شهری نبود که [اهل آن] ایمان بیاورد و ایمانش به حال آن سود 
بخشد مگر قوم یونس که وقتی [در آخرین لحظه ] ایمان آوردند عذاب 
زتتوانی فا ند دی تیا از آنان سر رف بو دش ۱ 


یی اه اساموو ی تباصا و اسان سای 
علیه السلام نقل شده است.(2) 


توضیح . این سخن او (یفسخ) که از ريشه (فسخ) گرفته شده به معنای 
انداختن و افکندن. شکسته شدن يا پراکنده ساختن میباشد ؛ اما اگر فعل به 


صورت (یفشح) و ی ۱ 


معنای آن به 9 ذکر شدة ار نزدیک ات و گفته هو ۳ 
غنی) بعتی؛ مرا ترک و رها کرد, و تمام معانی ذکر شده بی مناسبت با 
کلام نیستند. (الجذع): شتر جوان یا شتری که وارد پنج سالگی شده است. 
(الفشل): سستی و ترس. (اجفلوا الیه) : حرکت کردند و به سرعت به 
سخی او ات و آين من آمام لاسام مها کی لوحت 
یعنی: بعد از آنکه به اعتقاد قوم, وحی مرا به دروعغ گفتن وا داشت. 
(مغاضیاً لربه) یعنی. خشمگین بر قومش به خاطر پروردگارش: یعنی. 
خشم او به خاطر خداوند متعال بود نه از سر هوی و هوس؛ ؛ يا اینکه معنا 
چنین باشد: بیمناک از تکذیب قومش به خاطر خلافی که در وعده 
پروردگارش روی داده بود. 


3. تفسیر العیاشی: الثمالی از امام باقر علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: فتحافی: که قوم یونس او را اون علیه آنان به درگاه خداوند دعأ 
کرد. پس در 


ص: 2۱24 


که ی یی ی ی ی سا هن 
202 این حدیبت را روایت کرده است. 


2- . نسخه خطی قصص الانبیاء 


حت روز نخست پس از دعا صورتهایشان زرد شد و در صبح روز دوم 3 
گشت. و خداوند ایشان را تهدید بد کرده بود که عذاب به سراغشان 

وس اون ی ای ها راهان بهآن دست اف ره آنان 
بسیار نزدیک شد). پس زنان را فرزندانشان و گاوها را ازگوسالههایشان 
جدا کردند و لباسهای خشن مویین و پشمین پوشیدند و طنابها را بر گردن 
خویش انداخته و خاکستر را بر سرشان ریختند و همه با هم و یکصدا به 
سوی پروردگارشان ناله سر دادند و گفتند: به خدای توتتن انمان آوزدیم؛ 
پس خداوند عذاب را از ایشان بازداشت و بر کوه (آمد) نازل فرمود. صبح 
روز بعد یونس گمان میکرد که قومش هلاک شدهاند ولی وقتی آنان را در 
سلامتی و عافیت مشاهده کرد خشمگین شد- آن گونه که خداوند 
میفرماید- و به حالت خشم از شهر خارج شد تا اينکه سوار بر کشتیای شد 
کنر آن دومود خضور زاستم. .از بهرراه افتادن: کستی دار با ارافی 
و تکان خوردن شد و ملوان (کاپیتان) گفت: ای جماعت, , در کشتی من 
کسی وجود دارد که در طلب او هستند, یونس گفت: من همان شخص 
هستم, , و برخاست که خود را در آب بیاندازد. پس ماهیای را دید که دهانش 
را گشودم توت فلی اد زره وان دو مرد که در کشتی بودند او را 
گرفتند و گفتند: وای بر تو, چرا بط تمانی نن .فیکتی حال آنکه:ها وه نفر. 
نیز حضور داریم؟ پس با آنان در قرعه کشی شرکت کرد و قرعه به نام او 
افتاد و سنّت بر آن بود که اگر چوبههای قرعه کشی سه بار به یک اسم 
درایتد خطا نمیکنتد, بنابراین پونس خود را در آب افکند و ماهی او را بلعید 
و در دریاهای هفت گانه به گردش در آورد تا اينکه به دریای پر تلاطمی 
رسید که قارون در آن عذاب داده ميشد, پس قارون صدایی را شنید و از 
فرشتهای که با او بود درباره آن صدا سوال پرسید. فرشته به او خبر داد 
که آن صدای یونس است و خداوند او را در شکم ماهی مجبوس داشته 
است, قارون به فرشته گفت: آیا به من اجازه میدهی با او سخن بگویم؟ 
فرشته به او اجازه داد و قارون از یونس درباره موسی علیه السلام پرسید 
و یونس به او خبر داد که موسی وفات نموده است, پس قارون گریست و 
سپس از او درباره هارون علیه السلام پرسید و یونس خبر داد که هارون 
نیز از دنیا رفته است, پس قارون گریست و بسیار بی تابی کرد, انگاه 
درباره 


ص: 525 


خواهر هارون, کلئوم, که اسمش بر او نهاده شده بود (همسرش بود) 
پرسید و پیونس خبر داد که او نیز وفات نموده است, یس قارون گریست و 
بسیار بی تانق کرد, بنابراین خداوند متعال به فرشتهای که بر قارون 


گمارده شده بود وحی فرمود: به سبب داشتن رحم و عطوفت نسبت به 
فرویکایش: ات را هر نام اسانوه ربا از امسررف سار 1 


ِِ ور العیاشی: از معمر روایت شده که امام رضا علیه السلام 

: هنگامی که خداوند پونس علیه السلام را به آنچه که باید امر 
و او نیز قومش را از آن آگاه ی ات 1 سایه افکند, 
بنابراین بین خود و فرزندانشان و چهارپایان و بچههایشان فاصله انداختند و 
سیس به درگاه خداوند گریه و زاری و شیون سر دادند, و در نهایت خداوند 
عذاب را از آنان باز داشت؛ پس یونس علیه السلام خشمگین از شهر خارج 
شد و ماهی او را بلعید و در هفت دریا او را به:. کرکنشن در آورق: (معمر 
گوید:) به امام گفتم: یونس چه مدذت در شکم ماهی باقی ماند؟ امام 
فرمود: سه روز. سپس ماهی او را از دهان خود پرتاب کرد در حالی که 
پوست و مویش از بین رفته بود. پس خداوند درختی از جنس کدو بر بالای 
سرش رويانید و آن درخت او را زير سایه خود گرفت, و هنگامی که پونس 
قوی شد و نیروی خود را بازیافت درخت خشک شد. یونس گفت: 
تروزد کارا درختی که مرا زیر سایة خود گرفت خشک شد, پس خداوند به 
او وحی فرمود: ای یونس, به خاطر (خشک شدن) درختی که تو را زير 
سای خود گرفته بود ناراحت و غمگین میشوی حال آنکه برای عذاب داده 
شدن صدهزار نفر و يا بیشتر غمگین نمیشوی 2(۴) 


ص: 52:26 


1- . نسخه خطی تفسیر العیاشی, هم چنین البحرانی در البرهان2 : 203 
این دو حدیث را روایت کرده است. 
۰2 . نسخه خطی تفسیر العیاشی.هم چنین البحرانی در البرهان 2 : 203 
این دو حدیث را روایت کرده است. 


ی اه 


5. مناقب ابن شهر آشوب: الثمالی گوید: عبدالله بن عمر بر امام زین 
العابدین علیه السلام وارد شد و گفت: ای پسر حسین؛ , آیا تو چنین گفتهای: 
آنچه که یونس بن متی در شکم ماهی به آن دچار شد به خاطر این بود که 
ولایت جذم (علی بن ابی طالب) بر او عرضه شد و از پذیرش آن سر باز 
زد؟ امام فرمود: آریء صادردت: به غر ابت تین این عمر کفت :کر راست 
هدوت تیا نف ار هرایم مر ها پس امام دستور داد که چشمهای او و 
چشمهای مرا با پارچهای ببندند. و بعد از گذشت یک ساعت دستور داد که 
چشمهایمان را بگشاییم, به ناگاه خود را در ساحل دریایی مواج یافتیم, پس 
ابن عمر گفت: ای سرورم, خون من به گردن توست. تو را از به خطر 
انداختن جانم بر حذر میدارم, امام فرمود: این ماهی است, آن را به نو 
نشان میدهم اگر از راستگویان باشم, , سپس فرمود: ای ماهی ؛ انگاه ماهی 
سرش را از دریا که به سان کوهی باعظمت بود بیرون آورد در حالی که 
فیگفت: لبیک لبیک ای ولیخ خدا؛ امام فرمود: تو کیستی؟ ماهی گفت: ای 
سرورم, من ماهی یونس هستم, امام فرمود: ما را از خبر او آگاه گردان, 
ماهی گفت: ای سرورم. خداوند متعال از آدم تا جذّت محشّد هیچ پیامبری 
را مبعوت نگرداند مگر آنکه ولایت شما اهل بیت را , بر او عرضه داشت. 
۱ ۱ ۱ تا ۱۳ ۰ و 
هر یک که از پذیرش آن امتناع میورزید و از به دوش کشیدنش دست باز 
میداشت دچار مصیبت و بلا میشد آنگونه که آدم علیه السلام دچار معصیت 
و گناه شد, نوح علیه السلام در شرف غرق شدن قرار گرفت. ابراهیم علیه 
السلام در ات افکنده شد. یوسف علیه السلام در چاه انداخته شد, ایوب 
علیه السلام گرفتار مصیبت و بیماری شد. داوود علیه السلام به گناه و خطا 
آلوده گشت, تا اینکه خداوند یونس علیه السلام را مبعوت گرداند و به او 
وحی فرمود: ای یو نس ؛ , ولایت امیر مومنان ی و امامان هدایت یافتهای 
که از نسل او هستند را بیذیر» یونس گفت: چگونه ولایت کسی را بپذیرم 
که او را ندیده و نمی شناسم, و خشمگین 


ص: 2۱27 


راه در پیش گرفت. پس خداوند متعال به من وحی فرمود: یونس را ببلع و 
استخوان او را خورد نکن, بنابراین چهل روز در شکم من باقی ماند در 
جالی که با من در دریاها به گردش در میامد و در تاریکیهای سه گانه ندا 
سر میداد: وشوو هر و تن هی وم 
ستمکاران بودم» ولایت کل بن نف طالب و فرزندان او که امامان هدایت 
یافته هستند را پذیرفتم ؛ و انگاه که یونس به ولایت شما ایمان اورد 
پروردگارم به من دستور داد و او را در ساحل دریا پرتاب کردم. سپس امام 
زین العابدین علیه السلام فرمود: ای ماهی, به لانهات باز گرد؛ و آب آرام و 
هوانکست 1 


توضیح: از اين فرموده امام زین العابدین علیه السلام (هیه و آریه) چنین 
پیداست که( هاء) آخر در هر دو کلمه ( هاء) سکت میباشد. یعنی: این 
ی سا یا ای سا 

جمله راستگویان باشم, و ممکن است که (آن) فده فه و ( لام ) حذف شده 


باشد. 


6. تنبیه الخواطر: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: 
همانا داوود نبی علیه السلام گفت: پروردگارا, مرا از هم نشین و همسان 
خویش در بهشت و درجات بهشتی آگاه گردان, خداوند متعال به او وحی 
فرمود: آن شخص, (متی) پدر یونس میباشد, پس داوود از خداوند اجازه 
خواست که متی را ببیند و به او اجازه داده شد, بنابراین داوود و پسرش 
سلیمان علیهما السلام خارج شدند تا اينکه به مکان زندگی او رسیدند و بر 
در خانهای فرار کر ند که ان مت درشت خرها سا ده بود, به آنها گفته 
شد: متی در بازار است. پس در بازار او را جستجو کردند و به ایشان 
گفتند: او رآ در میان چوب فروشها طلب کنید. پس درباره او سوال 
پرسیدند و گروهی از مردم به آنها گفتند: ما نیز منتظر او هستیم اکنون 
میاید. بنابراين داوود و سلیمان منتظر متی نشستند که ناگهان به سوی 
آنان آمد در حالی که بر روی سرش کومهای از چوب قرار داشت. پس 
مردم به سوی او برخاستند و او کومة چوب ۳ 1 روی سرش انداخت و 
خداوند را سپاس گزارد و گفت: چه کسی منتاع پا ک و نیکو 


ص: 2:29 


.اقب ال ای طالتب د ام هم ین البحرا ی ور الیزهان :37:4 
0 یت کرده است. 


را با دخل پاک و نیکو میخرد؟ پس یکی بر سر نرخ با او چانه زد و دیگری 
قیمت را افز ایش داد تا اينکه سرانجام کومه چوب را به یکی از آنها 
فروخت, آن گاه داوود و سلیمان به او سلام کردند و گفت: همراه ما به 
منزل بيایید, و با پولی که داشت طعامی (گندم) خرید و آن را تبدیل به آرد 
کرد و سپس در جایگاه مخصوصی که در خانه داشت خمیرش کرد آنگاه 
آتشی افروخت و آن را شعله ور ساخت, سپس خمیر را در آتش گذاشت و 
کوچکی که در آتش نهاده بود پخته بودند. پس آنها را شکافت و در ظرفی 
قرار داد و بر رویشان نمک پاشید, در کنار آن جامی پر از آب نیز گذاشت و 
بر زانوهایش نشست و لقمهای گرفت و هنگامی که آن را به سوی دهانش 
بالا برد گفت: بسم الله, و هنگامی که آن را بلعید گفت: الحمدلله, سپس 
وان ات 1 
آن نوشید و اسم خدا را ذکر کرد, و هنگامی که ظرف را بر زمین گذاشت 
گفت: الحمدلله, پروردگارا نعمت خود را بر چه کسی این گونه ارزانی 
داشتی و سرپرستی چه کسی را اين گونه به عهده گرفتی که سرپرستی 
مرا به عهده گرفتهای؟ چشم, گوش و بدنم را صحّت و سلامتی بخشیدی و 
مرا نیرومند گرداندی, حثّی درختی که در کاشت آن شسعفی, تداشته بو به 
حفظ و نگهدارباش توجه نکردهام را به عنوان رزق من قرار دادی و کسی 
را به سوی من راندی تا آن را از من خریداری کند, پس با پول آن طعامی 
تا ی رس سم میا 
طعام را پختم و باعث شدی که آن را با اشتها بخورم تا بر طاعت و 
فرمانبرداری تو نیرومند گردم, پس شکر و سپاس مخصوص توست, سپس 
گریست؛ داوود گفت: پسرم برخیز از اینجا برویم» به راستی که هی 
بندهای را مشاهده نکردهام که از این مرد به درگاه خداوند شکر گزارتر 
باشد.(1) 


توضیح: الجزرْ گوید: (النقیر): تنه نخل که وسط آن کنده شده و سپس در 
۱ ۱ ۱ ۳ 1۳ 


ص: 2۱29 


تنبیه الخواطر1 : 18 و19 


7. تفسیر علی بن ابراهیم: «و ان یونس لمن المرسلین* اذ آبق» (أبقَ) 
۹ ۲ 
چوبههای قرعه کشی را انداخت, «فکان من المدحضین» 0 
پعنی. : کسانی که در [۳ انداخته میشوند, «فالتقمه الحوت و هو ملیم... 
آزیتزا علیه شجره من یقطین» (یقطین) : (دباء): کد و تنبل.(1) 


تفیتیر* طیرشی»رجمه آللد. حفته, استه اد انم الی: القلک. المشعون» 
بعنی: از بیم و هراس اینکه مبادا غدانه بر عمش تال شود و او در 
میانشان باشد به سوی کشتی : پر از مردم و بار فرار کرد, ۳ 
یونس با گروهی که در کشتی بودند در انداختن چویههای قرعه کشی 
شرکت کرد یعنی: با انان قرعه کشی کرد «فکان من المَدحضین» حسن 
و ابن عباس گویند: (المدحضین) یعنی(المقروعین): کسانی که در قرعه 
کی ی | و مجاهد گوید: یعنی (المسهومین): کسانی که چوبة قرعه 
کب سم ااسر صات مین اس ان است اسان کی 
تن کف در دریا انداخته شد. ولی در مورد سبب این کار اختلاف نظر وجود 
دارد, گفته شده: آنان در شرف غعرق شدن قرار گرفتند پس چنین پنداشتند 
که اگر یکی را از میان خود در دریا اندازد دیگران غرق نخواهند شد ؛ و گفته 
شده: کشتی گیر افتاد و در پیمودن مسیر دچار مشکل شد پس ملوانان 
گفتند: به راستی که در اینجا شخصی فراری وجود دارد و عادت کشتی بر 
این است که اگر شخصی فراری بر آن سوار باشد به جریان در نمیأید و 
راه نمیپيماید. قابر ای فرکه. کشدند.ه سه:بار قرغه یه نام ون در آمد 
پس پی بردند که او همان شخص خواسته شده است بنابراین خود را به 
دریا انداخت, و گفته شده: هنگامی که قرعه به اسم یونس در آمد او را به 
دریا افکندند, «فالتقمه الحوت» یعنی.: ماهی او را بلعید, و گفته شده: 
خداوند سبحان به ماهی الهام فرمود: همانا من بنده خویش ۳ به عنوان 
رزق و روزی تو قرار ندادهام بلکه شکم تو را مسجد و عبادتگاه او قرار 
دادهام, پس استخوان او را نشکن و پوستش را خدشهدار نکن, «و هو 
ملیم» یعنی: در حالی که به خاطر خارج شدن 


ص: 530 


1- . تفسیر القمی : 560 


از میان قومش بدون فرمان پروردگارش شایسته سرزنش و نکوهش بود, 
و به نظر ما این کار از روی ترکی مستحب صورت گرفته است و گاهی 
اتقات اسا را ری تست مش انا کسانی که ارات 


صغیرهای بوده که از یونس سر زده و بخشیده شده است. 


در مورد مدت زمانی که یونس در شکم ماهی درنگ کرده اختلاف نظر 
وجود دارد, مقاتل بن حیان گوید: این مدت سه روز بوده است ؛ عطاأ گوید: 
هفت روز. ؛ ضحاک گوید: بیست روز. ؛ السد ی , , مقاتل بن سلیمان و الکلبی 
گویند: چهل روزر «فلو لا آثه کان من المسبحین» قتاده گوید یعنی: او در 
حال آسودگی و آرامش از جمله عبادت کنندگان و نماز گزاران بود پس 
خداوند او را هنگام بلا و مصیبت نجات بخشید؛ و از سعید بن جبیر روایت 
شده است: تسبیح او چنین بود که میگفت: «لا الا آنت سبحانک ای کنثك 
من الظالمین». 


و گفته شده: «من المسبحین» یعنی: از جمله کسانی که خداوند را از آنچه 
شایسته او نیست منژه میدارند, «للبث فی بطنه الی یوم یبعثون» یعنی: 
شکم ماهی تا روز قیامت تبدیل به قبر او میشد, «فنبذناه بالعر|ء» یعلی: : او 
را در مکانی,خالی انداختيم که نه ساختمانن در آن بود و ثه ذرختی ؛ و گفته 
شده یعنی: او را در ساحل انداختیم. خداوند به ماهی الهام فرمور تا اینکه 
او را از شکمش به روی زمین پرتاب کرد, «و هو سقیم» یعنی: هنگامی که 
ماهی سا ندساحل انداخت مورض و وی سا عایه رم رطس 

ز ابن مسعود روایت شده که منظور از (یقطین) درخت کدو است. و ابن 
#7 و حسن گویند: اه است که بر سطح زمین گسترده 
میشود و ساقه ندارد. ابن مسعود روایت کرده و گفته است: یونس ۳۳7 
جوجهای که هیچ پری بر بدنش قرار ندارد از شکم ماهی خارج شد, پس 
برای در امان ماندن از نور خورشید به سایه درخت پناه برد «ارسلناه الی 
مائه یزیدون» قتاده گوید: خداوند سبحان یونس ۳ به سوی ساکنان نینو| 
که در سرزمین موصل قرار دارد فرستاد؛ و از ابن عباس روایت شده که 
فسات اش ارات ی ان شک ماهی یه است: تشه آین 
اساس جایز است که یونس به سوی قومی بعد 


ص: 31( 


از قوم دیگر فرستاده شده باشد, هم چنین جایز است که به همراه شریعت 
به سوی قوم نخستین (قوم قبل از بلعیده شدن توسط ماهی) فرستاده 
شده و به ان شریعت ایمان اورده باشند. 


و درباره (او) در فرموده «او یزیدون» وجوه مختلفی ذکر شده است: 


نخست: بر شیوه در ابهام انداختن مخاطب ذکر شده است, گوبا ۳۷3 


دوم : نظری که از سییبوبه روایت شده مبدی بر اینکه ذکر (آو) به منظور 
تخییر و برگزیدن یکی از دو مورد است. گویا نردم محر کردندی که ب کون 
آنان صد هزار نفر و یا بیشتر بودند, و این بدین معناست که آنان به تعدادی 
توند. آ کر بینتدمدبم آنها خینکر بت میکفقت* ضد هر ار تفر وبا بیشتر. فستتند: 


سوم : : زر آف) به معنای (واو) میباشد, گوبا گفته است: (و یزیدون): و بیشتر 
از آن؛ تا کی از کوفیان است. و برخی از ایشان گفتهاند (آو) به 
معناق, (بل؛ بلکه) میباشد., و این دو تظر آخر نزد محققان بسندیده تیستند, 


و بهترین گفتهها همان گفته اول و دوم است. 


در این مورد نیز اختلاف نظر وجود دارد که تعداد افراد افزوده شده به صد 
هزار نفر چقدر بوده است؟ از ابن عباس و مقاتل روایت شده که این افراد 
بیست هزار نفر بودهاند ؛ حسن و ربیع گویند: این افراد سی و جچد هزار 
نفر بودهاند ؛ و مقاتل بن حیان گوید: هفتاد هزار نفر بودهاند. 


«فآمنوا فمتعنا هم (لی حین »> خداوند سبحان وضعیت آنان را حکایت میکند 
که به خداوند ایمان آورند و با توبه به درگاهش باز ز گشتند پس عذاب از 


ایشان برطرف شند؛ و تا فرا رسیدن اجلهایشان آنها ۳ از منفعتها و لذتهای 
دنیایی برخوردار ساخت.(1) 


موصل قرار دارد ساکن بودند, یونس انان را به سوی اسلام و تسلیم شدن 
در برابر اوامر 


ص: 52۱32 


1- . مجمع البیان 8 : 458 و459 


خداوند دعوت میکرد ولی سر باز میزدند, پس باخبرشان ساخت که اگر 
تویه نکنند عذاب ۳ سه روز آینده صبحگاهان بر آنان نازل خواهد شد؛ پس 
وی به یاد نداریم که از او دروغی شنیده باشیم, اگر امشب را در میان 
شما "سپری کند پس اتفاقی نخواهد افتاد و اگر سیری نکند بدانید که عذاب 
صبحگاهان برشما نازل خواهد شد., هنگامی که در دل شب بودند یونس از 
بین ایشان خارح شد و صبحگاهان عذاب آنها را در بر گرفت, , وهب گوید: 
آبری سیاه رنگ و ترسناک آسمان را فرا گرفت که شدیدا دود میکرد. پس 
آن ابر فرود آمد ۳ اينکه شهرشان را پوشانید و سطح خانههایشان سیاه 
نگ شد. آبن عباس گوید: عذاب به فاصله دو سوم مایل بر بالاای 
سرهایشان قرار گرفته بود, یس شفحافی که آن را مشاهده کردند از هلاک 
شدن خویش یقین حاصل کردند و پیامبرشان را طلب کردند ولی او را 
نيافتند. پس خودشان و هم چنین زنها, کودکان و چهارپایانشان به سوی 
مکان مرتفع خارج شدند و لباسهای مویین به تن کردند و توبه خویش را 
اشکارا بیان کردند. و بین هر مادر و فرزندی جدایی افکندند. 


ابن مسعود گوید: توبه کردن ساکنان نینوا به حذی رسید که چیزهایی را که 
در بین خود به زور از یکدیگر گرفته بودند بازگرداندند تا جایی که شخص 
سراغ سنگی میآمد که بنیان خانه خویش را بر آن نهاده بود پس آن را از جا 
میکند و به صاحبش باز میگرداند؛ و روایت شده که رز ی از علمای 
باقیمانده ایشان گفت: بگویید: (یا حیْ حین لا حع, و يا حیْ محیی الموتی, 
و یا حون لا الا آنت: یا حیْ. هنگامی که هیچ زندهای وجود ندارد؛ یا حوث, ای 
زنده گرداننده مردگان ؛ و یا حعث, هیچ معبود و خدایی جز تو نیست!. ۳ 
گفتند پس عذاب از ایشان برطرف شد ؛ و آبن مسعود گوید: هنگامی که 
۱ وق و ۱/۳ 7 
زمین فرو برد و در شکمش به مدت چهل شبانه روز باقی ماند, بنابراین در 
تاریکیها ندا سر داد که (آن لا له الا آنت سبحانک ای کنت من الظالمین), 
آن حاهخداوند تدای بفسن را احایت ودبه.هاهی. اهر فرهود ماه او تا به 
ساحل انداخت در حالی که مانند جوجهای بود که پرهایش ریخته است. پس 
خداوند درختی از جنس کدو بر بالای سرش رویانید و او به زیر سایهاش 
پناه می 


ص: 533 


برد, هم چنین بزی کوهی را سرپرست او قرار داد که از شیرش مینوشید تا 
اينکه سرانجام خداوند او را به سوی قومش با زگرداند. و گفته شده: ۰ یونس 
علیه السلام به سوی قومی غیر از قوم نخستین خویش فرستاده شد. 
پایان.(1) 


صاحب الکامل گفته است: از درخت کعدو برای یونس علیه السلام شیر 
میچکید.(2) 


و شیح در المصباح گفته است: خداوند در روز نهم از ماه محزم یونس را 
از شکم ماهی خارج ساخت.(3) 


ص: 34 
1-. مجمع البیان 5 : 136-135 


2 . الکامل 1 : 126 
۰-3 . مصباح المجتهد : 528 


باب بیست و هفتم : داستان اصحاب کهف و رقیم 


ایات: 


- آم حسبت ان آصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجباً * اٍذ أُوی الفتیه 
الی الکهف فقالوا آتنا من لدنک رحمه و هیّیء لنا من آمرنا رشدا * فضربنا 
علی آذانهم فی الکهف سنین عددا* ثم بعثتا لنعلم أَح الحزبین آحصی لما 
بت آمد | * نف .عایک شاخ بالحقٌ هم فتیه آمنوا برئهم و زدناهم 

" وریطنا علی علوتهم ذ قامها فقالوا ریا رت السموات و الارض لن 
7 الها لقد قلنا اٍذاً شططاً * هولاء قومنا ائخذوا من دونه آلهه 
لول باتون:علیهم بسلطان ببن قمن اظلم‌هفن افتری غلی الله کذیا * و,[:۱ 
اعتو لتموهم وما بعندوق الا اللف فاووا الی الکمت خر لکم نکم من وحمته 
و یهیّیء لکم من آمرکم مرفقا * و تری الشمس |ذا طلعت تزاور عن 
کهفهم ذات الیمین ولذا غربت تقرضهم ذات الشمال و هم فی فجوه منم 
دلک من ابانت الله من بهد. الله قهو المهتد ور من. تضلل فلن تجد له ولا 
مرشدا * و تحسبهم آیقاظاً و هم رقود و نقلبهم ذات اليمین و ذاتِ الشمال 
وکلنهم باسظ ذراعيه بالوضند لو اطلعت علیهم لولیت منهم. فزارا و لملت 
منهم رعپا * و کذلک بعنتاهم لیتساءلوا بینهم قال قائل منهم کم لبتتم قالوا 
لبثنا یوماً آو بعض یوم قالوا ریُکم آعلم پما لبثتم فابعثوا آحدکم بورقکم هذه 
الی المونته فلبنطر آنها ازکی. طعاما فلیایکم برژن متة و اتلطی, ول 
تفن ,کم آحدا * هم ان بظیوها علیکم برجموکم آدیفتدکم فی ملنهم و 
لم تفلحوا دا آبدً * و کذلک آعترنا علبهم لیعلموا آنْ وعد الله حقّ و أن 
الساعه !ریت قنها ار بشار عفن شیم آمرهم ففالوا انو علهم انا زیم 
اعلم. نم قال الاين. غلیوا. علی آمرهم لخن علبهم مسجدا * نسقولون 
ثلائه رابعهم کلبهم و یقولون خمسه سادسهم کلبهم رجما بالفیب و یقولون 


ص: 535 


تاتهمر کلیهم قلترتی اعلم نع تهم ما بخلجهم لا فلیل فلا خباز قیهم الاجاء 
ظاهرا و لا تستفت فیهم منهم آحدا * و لا تقولنْ لشیء ای فاعل ذلک غدا * 
1 آن یشاء الله و اذکر ریک (ذا نسیت و قل عسی آن بهدین ربّی لأقرب 
من هذا رشدا * و لیئوا فی کهفهم تلاث مائه سنین و ازدادوا تسعاً *قل الله 


([مگر پنداشتی اصحاب کهف و رقیم از آیات ماء شگفت بوده است؟ آنگاه 
که جوانان به سوی غار پناه جستند و گفتند: پروردگارا ماء از جانب خود به 
ما رحمتی بخش و کار ما را برای ما به سامان رسان, بین دز آن عغار 
سالیانی چند بر گوشهایشان پر 83 زدبم» آنگاه آنان را بیدار کردیم ۳ بدانیم 
کدام یک از دو دسته مدت درنگشان را بهتر حساب کردهاند, ما خبرشان را 
بر تو درست حکایت میکنیم, آنان جوانانی بودند که به پروردگارشان ایمان 
آورده بودند و بر هدایتشان افزودیم, و دلهایشان را استوار گرداندیم آنگاه 
که آبه قصد مخالفت با شرک ] برخاستند و گفتند: پروردگار ماء پروردگار 
آسمانها و زمین است, جز او هرگز معبودی را نخواهیم خواند که در اين 
صورت قطعا ناصواب گفتهايم, این قوم ما جز او معبودانی اختیار کردهاند, 
چرا بر حقانیت آنها برهانی آشکار نمیآورند؟ پس کیست ستمکارتر از آن 
یوار هه ی و 
کناره گرفتید پس به غار پناه جویید تا پروردگارتان از رحمت خود بر شما 
بگستراند و برای شما در کارتان گشایشی فراهم سازد, و آفتاب را میبینی 

که ون مر ضبا بق 1 ی 
از سمت چپ دامن بر میچیند در حالی که آنان در جایی فراخ از آن غار 
قرار گرفتهاند. این از نشانههای قدرت خداست. خدا هر که را راهنمایی 
کند او راه یافته است و هر که را بیراه گذارد هرگز برای او یاری راهبر 
نخواهی یافت. و میپنداری که ایشان بیدارند در حالی که خفتهاند و آنها را 
به پهلوی راست و چپ میگردانيم و سگشانبر آستانه غار دو دست خود را 
دراز کرده بود, اگر بر حال آنان اطلاع مییافتی گریزان روی 


ص: 536 


1-. کهف / 26-9 


از آنها بر میتافتی و از مشاهده آنها آکنده از بیم میشدی, و این چنین 
بیدارشان کردیم تا ِ خود از یکدیگر پرسش کنند, 0 از آنان 
گفت: جقدر ماندهاید؟ گفتند؛ روزی پا پارهای از روز را ماندهایم, سرانجام 
گفتند: پروردگارتان به آنچه ماندهاید داناتر است. اینک یکس از خودتان را 
با این تول. خود یه شیور بفرسیه تا سفته کدام یک از غذاهای انیا کیز و 
است و از آن غذایی برایتان بیاورد و باید زیرکی به خرج دهد و هیچ کس را 
از حال شما آگاه نگرداند, چرا که اگر آنان بر شما دست پابند سنگسارتان 
میکنند یا شما را به کیش خود باز میگردانند_ و تین تور مت هرگز روی 
زار تخوا هید دیدرو بدین. کونه: آفردم. ان دیار. زار بز. حالشان.اخام 
ساختیم تا بدانند که وعده خدا راست است و در فرا رسیدن قیامت هیچ 
شکی نیست., هنگامی که میان خود در کارشان با یکدیگر نزاع میکردند پس 
عدهای کفتند: بر زوین آنها ساختمانی بنا کنید: پروردگارشان به حال آنان 
داناتر است. سرانجام کسانی که بر کارشان غلبه یافتند گفتند: بر ایشان 
معبدی بنا خواهیم کرد, به زودی خواهند گفت: سه تن بودند و چهارمین آنه 
سگشان بود و میگویند: پنج تن بودند و ششمین آنها سگشان بود, تیر در 
تاریکی میاندازند و عدهای میگویند: هفت تن بودند و هشتمین آنها سگشان 
تلود بکو: پرهزدکارم به شمارخ: آنها اکاهتر اشت: خجز آندکی شماره آنها را 
نمیداند یس درباره ایشان جز به صورت ظاهر جدال مکن و در مورد آنها از 
هیچ کس جوپا مشو, و زنهار در مورد چیزی مگوی که آن را فردا انجام 
خواهم داد مگر آنکه خداوند بخواهد و چون فراموش کردی پروردگارت را 
یاد کن وبگو: امید که پروردگارم مرا به راهی که نزدیکتر از این به صواب 
است هدایت کند. و سیصد سال در عاستان خرن کردبدهر نف سا تین بر 
آن. افزودند:. بگو: خدا به- آنچه درنگ کردند داناتر است. نهان اسمانها و 
زمین به او اختصاص دارد, وه چه بینا و شنواست برای آنان 1 
نیست وهیچ کس را در فرمانروایی خو شریک نمیگیرد. ) 


ص: 37( 


مفشران گفتهاند: در مورد معنای (رقیم) اختلاف نظر وجود دارد. گفته 
شده: رقیم اسم دژهای بوده که غار در ان قرار داشته است ؛ ؛ پا اسم کوه 
بوده است؛ يا اسم شهری بوده که ساکنان غار از آن خارج شدند؛ با 
کتیبهای سنگی بوده که داستان ساکنان غار را بر آن نوشتند و بر دهانه غار 
نصب کردند, و گفته شده آن کتیبه سنگی در گنجینه پادشاه قرار گرفت 
چرا که از امور شگفت انگیز بود؛ ؛ هم چنین گفته شده؛ رقیم اسم سگ 
ایشان بوده است؛ و یا منظور از رقیم نوشتهای است که حاوی خبری بوده 
و خداوند کسی را از محتویات ان اگاه نکرده است ؛ : وگفته_ شده: اصحاب 
رقیم همان سه نفری بودند که وارد غار قندن ۵ دز وازه ان به. زویشان 
مسدود گشت آن گونه که شرح داستان آنها در ادامه ذکر خواهد شد, «و 
هی لنا من آمرنا» یعنی: (فراهم گردان) از ترک گفتن ما کافران را. 
«رشدا» یاریگری که به سبب آن از جمله هدایت شوندگان و راه یافتگان 
باشیم, پا معنا چنین باشد: کار ما را سراسر هدایت گردان, آن گونه که 
میگویی؛ (رآیت نی آاسدا شجاعنی. نی تم از نو فساهده: کردم 
«فضربنا علی انانهم *: بعتی : بر گوشهای ایشان پردهای افکندیم که از 
شنیدن جلوگیری میکرد. یعنی: انان را به خوابی فرو بردیم که صداها 
بیدارشان نمیکرد, بنابراین مفعول فعل (ضربنا) خذف شده است. « نم 
بعثناهم» یعنی: آنان را از خواب بیدار کردیم. «لنعلم» یعنی: تا علم کنونی 
ما به این موضوع, با علم استقبالی و پیشینی که از آن داشتیم به هم پیوند 
خورند, « أقْ الحزبین» منظور از (حزیین) دو گروه مومنان و کافران و 
موضع گیری آنها سبت به اصحاب کهف و مذت ماندگاری ایشان در خواب 
میباشد چرا که در این باره دچار اختلاف و کشمکش شده بودند ؛ وگفته 
شده: منظور از (حزبین) دو گروه تن میا خوو. اضخابت. که -میبانشد ان 
گاه که بیدار شدند و بر سر مدّت خوابیدنشان دچار اختلاف شدند, « ائهم 
فتیه» گفتهاند: (فتیه) به معنای (شبان: جوانان) میباشد, و در حدیث تفسیر 
آن ذکر خواهد شد, « و ربطنا علی قلوبهم» یعنی: قلبهای ایشان را با 
الطاف, اندیشهها و تمایلات تقویت کننده ایمان قوی و نیرومند و با شهامت 
گرداندیم تا اینکه خودشان را برای اشکار نمودن حقیقت, پایداری بر دین و 
بردباری در مقابل مشفتها آماده سازند, « اذ 
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قاموا»ء یعنی: هنگامی که در مقابل پادشاه خویش قیام کردند. «لقد قلنا 8 
شططا» بعنی: به خدا| سوگند در آن صورت سخنی بر زبان راندهایم که 
دور از حقیقت است و بی نهایت ظالمانه, «علیهم» یعنی: بر عبادت ایشان, 
«بسلطان مبین» یعنی: با دلیلی قاطع و روشن, «و ذا اعتزلتموهم» این 
سخن برخی از اصحاب کهف به برخی دیگر است, اس عباس گوید: این از 
سخنان ( تملیخا) است, «من ام کی مرفقا» (مرفق) بعنی . : آنچه به وسیله 
آن یاری رسانده شده و سودمند میگردید, «تزاوژ عن کهفهم» یعنی: 
خورشید از غار به یک سو میشد و شعاع آن تن ایشان میتانید. که از ارشان 
دهد, به خاطر اينکه دهانه غار جنوبی بود, پا به خاطر اینکه خدآوند شعاع 
خورشید را از آنها کنار میزد, و (الرّور) : کچ شدن و خمیدگی, «ذات 
الیمین» یعنی: جهت راست, «تقرضهم» تعیی: آن آنان: کنازم .میحرفت و 
رهایشان میکرد, «و هم فی قجوه منه» یعنی: در پهنا و وسط غار قرار 
گرفته بودند به طوری که نفس تازه هوا به انان میرسید و در عین حال 
نمناکی غار و گرمای خورشیرٍ آزازشان نمیداد, و این امر بدین خاطر بود 

که دهانه غار در مقابل ستارگان بنات نعش (هفت برادر) قرار داشت و 
نزدیکترین مشارق و مغارب به محاذات ان, مشرق و مغرب راس 
السرطان بود و وقتی مدار خورشید مذار زاس السرطان باشد مایل:طلوع 
میکند که مقابل طرف راست آن بوده که به دنبال مغرب با ده و مقابل 
طرف چپ آن غروب میکرده است. پس شعاع خورشید بر هر دو طرف 
غار میتابید و رطوبت و عفونتش را از بین میبرد و هواي آن را میزان 
میساخت. و به صورت مستفیم بر آنان نمی تابید مبادا که آزازشان دهد و 
لباسهایشان را فرسوده سازد. گفته شده: بلکه خداوند متعال با قدرت 
خویش نور خورشید را از تابیدن بر آنان باز میداشت. «ولیاً مرشدآ» یعنی. 
کسی که سرپرستی او را بر عهده گیرد و هدایتش دهد, «و ز 1 
اقا ای آنانبرانه خاطر بان وین ساسا وبا فرامانی ادن 
بر سر جاهایشان بیدار میپنداشتی, « و هم رقود» در حالی که خواب بودند, 
و آنان را میغلتانديم ۳ قسمتهایی از بدن ایشان که با زمین تماس دارد از 
بین نرود, «و کلبهم» یعنی: سگ چوپان که به دنبال آنها رفت ؛ و گفته شده: 
آنها بر سگی گذر کردند پس به دنبالشان افتاد و او را از خود دور کردند 
ولی دوباره بازگشت و این کار را چند بار تکرار 


ص: 539 


کردند, یس به ]ات گفت: از من چه میخواهید؟ از خیانت کردنم هراسی 
نداشته باشید که حقیقتاً اولیای خداوند را دوست میدارم بنابراین بخوایید تا 
از شما پاسداری کنم ؛ و گفته شندم: آن سک سگ شکاری ایشان بود, 
«بالوصید» در پیشگاه غار؛ و گفته شده: الوصید: دهانه و درگاه؛ هم چنین 
کفته شرده: آستانه دّر, «و لفلئلت منهم رعبا» یعنی: به خاطر لباس هیبت و 
ترسی که خداوند بر آنان پوشانده بود و با به دلیل بزرگ بودن اجساد و باز 
بودن چشمهایشان. و يا ترس و رعب مکانی که در آن بودند. ترس و 
وحشت سینهات(وجودت) را پر میکرد. 


طبرسی گوید: سعید بن جبیر از ابن عباس روایت ت کرده که گفت: همراه 
معاویه به غزوهای در سرزمین روم رفتم و بر غاری گذر کردیم که اصحاب 
کهف در آن بودند,. پس معاوبه گفت: ای کاش اینان (اصحاب کهف) برای 
ما آشکار گردند تا به آنها بنگریم, به او گفتم: این برای نو دست یافتنی 
نیلست؛ ایب وه ی هت 
شدهاندر ِِ که خداوند فرموده است::« لوا طلعت....» تا پایان ایات. 
معاويةه گفت: کوتاه تمی. آیم تا به دانشی 9 ایشان دست یابم. سپس 
مردانی را به سوی غار فرستاد و هنگامی که وارد شدند خداوند بادی را بر 
انان به جریان انداخت که از غار خارجشان ساخت(1) 


«و کذلک بعثناهم» یعنی: همان گونه که ایشان را به خواب طولانی فرو 
بردیم تا آیه و نشانهای باشد به همان ترتیب از خواب بیدارشان ساختیم تا 
نشانهای بر کمال قدرت ما باشند. «لیتساءلوا بینهم» تا برخی از آنها از 
برخی دیگر سوال کنند و از احوال خویش و آنچه خداوند با ایشان انجام 
داده آگاه کرزند یس یقین و باورشان افزایش تایه 

مفسران گفتهاند: آنان صبح وارد غار شدند و خداوند در پایان موز 
بیدارشان کرد بنابراین گفتند: «یوما» یک روز خوابيدهايم. و هنگامی که 
خورشید را مشاهده کردند گفتند: «آو بعض یوم» يا اندکی از یک روز. 
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«قالوا ریُکم» ابن عباس گوید: گوینده این سخن رئیس آنها تلمیخا بوده 
ست:« بورقکم» الوَرق: در همها. «فلینظر ایها» یعنی: کدام یک از ساکنان 
شهر, « آزکی طعاما» حلال ترین و پاک ترین طعام, و يا بیشترین و 
اتف اشمار و ایتلطفت» بغنی: کمال:دقت: را ذر. معامله به خرج دهد تا 
زیان نکند. پا کمال دقت را در پنهان کاری به خرح دهد تا شناخته نشود, « 
یرجموکم» یعنی: شما را با سنگسار میکشند, يا شما را آزار داده و یا مورد 
فحش و ناسزار قرار میدهند, « اضر نا علیهم» یعتی «یجران‌تراداز اخوال 
ایشان آگاه کردیم, « لیعلفا آن فعد.الله »> با نید اند وعومخد آفند دربانه 
رستاخیز, « حق» حق است چرا که خوابیدن و بیدار شدن اصحاب کهف 
مانند حالت کسی است که می میرد سپس زنده برانگیخته ميشود, « اذ 
یتنازعون» یعنی: چنین کاری را به انجام رساندیم گاه که تزتا رد 
رستاخیز دچار اختلاف و کشمکش شدند, پس برخی از ایشان رستاخیز را 
انکار کردند و برخی دیگر گفتند: ارواح بدون اجساد زنده میگردند. و برخی 
نیز رستاخیز را در مورد جسم و روح به آثبات رساندند ؛ و گفته شده معنای 
آیه چنین است: هنگامی که درباره مدت در خواب ماندن اصحاب کهف و 
تعداد آنها دچار اختلاف شدند هم چنین بعد از آگاهی یافتن از احوال آنها و 
سپس از دنیا رفتنشان و در مورد اينکه باید با آنها چه کنند نیز دچار نزاع و 
کشمکش شدند. برخی از ایشان گفتند: مردهاند, و برخی دیگر گفتند: 
مانند بار نخست به خواب رفتهاند, ۱ کفتند: خانهای بر جایگاه 
ایشان بنیان مینهیم که مردم در آن ساکن میشوند و تبدیل به شهر میشود, 
و دیگران گفتند: بر جایگاه ایشان مسجدی فتشا تیم کرد آن نماز گزارده 
شود. 


و این کلام خداوند «ربهم آعلم بهم» جملهای است اعتراضی از جانب 
خداوند در رد کسانی که در همان زمان موضوع اصحاب کهف را دنبال 
کرده و دچار نزاع و اختلاف شدند و يا کسانی که در عهد پیامبر صلی الله 
علیه و آله درباره موضوع آنان دچار نزاع و اختلاف شدند, و يا جملهای 
است اعتراضی از جانب خود کسانی که دچار نزاع و اختلاف شدند و بعد از 
اینکه موضوع اصحاب کهف را یادآوری کردند و به نقل کلام درباره انساب 

و احوال ایشان پرداختند ولی نتیجهای برای آنها محقق نشد ترجیح دادند 
موضوع را به سوی خدا و علم او ارجاع دهند, «سیقولون» یعنی: 
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یبای از اه کاب و مامتان که دز تمد سول صلی: ال علیه: و ۷ 
داستان اصحاب کهف را دنبال میکنند, «ثلاثه رابعهم کلبهم» گفته شده: : این 
سخن و نظر بهودیان است ؛ هم چنین گفته شده: اين نظر متعلق به بزرگان 

بان سرزمین نجران است., «و یقولون خمسه» این سخن را 
مسیحیان يا عاقب بر زبان راندند. «رجما بالغیب» خبری غیبی را پراکنده 
میسازند که نسبت به آن هیچ گونه اطلاعی ندارند و يا اگر اطلاعی دارند 
از سر ظنْ و گمان است. « و یقولون سبعه» این سخن را مسلمانان 
گفتند, و خداوند متعال نیز با این سخن خود « قل ربُی» که پس از گفته 
آخیر ذکر کرده به صحت آن رهنمون شده است حال آنکه پس از گفتههای 
پیشین فرموده است: «رجماً بالغیب». 


«ما یعلمهم لا قلیل من الناس» ابن عباس گوید: من از جمله اندک کسانی 
هستم که به این امر آگاهند, آبان هفت نفر بودند که هشتمین ایشان 
سگشان بود, « فلا تمار فیهم 1 مراء ظاهر |» یعنی: در مورد موضوع 
جوانان غارنشین جز به صورت ظاهری و غیر عمیق به مجادله نپرداز, و 
انحة, وا خن فران دکر ده بر ای مزدم. روا بت کن بدون اینکه , 0۴ 
جهل و نادانی دهی, يا اينکه جز با وجود شهادت و گواهی مردم و حضور 
انان درباره اين موضوع به مجادله نپرداز, « و لا تستفت» یعنی: درباره 
موضوع اصحاب کهف از هیچ یک از انان به قصد راهنمایی و ارشاد سوال 
نپرس. 
در مورد این سخن خداوند و لبتوا فی کهفهم» نیز اختلاف نظر وجود دارد, 
نئه شده: این سخن خبر از واقعیت مبد هد . ؛ عدهای دیگر گفتهاند: این 
سخن از زبان اهل کتاب روایت شده است به قرینه این فرموده خداوند 


متعال : «قل الله اعلم». 


«آپصر به و آسمع» یعنی: چه بینا و شنواست که هیچ چیز از او پنهان 
نمیماند ! « من ولیْ» یعنی: کسی که امورات انان را سرپرستی کند. 


روایات: 


1 قصص الأنیباء: از ابن عباس روایت شده که گفت: در عهد خلافت عمر 
گروهی از کاهنان یهودی نزد او آمدند و پرسیدند: قفلهای آسمان کدامند؟ 
کلیدهای 
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گشودن آسمان کدامند؟ قبری که صاحب خود را به حرکت در میاآورد کدام 
است؟ هم چنین درباره کسی که از جمله جنْ و انس نیست ولی قوم 
خویش را بیم میدهد, و درباره پنج چیزی که بر روی زمین راه میروند حال 
آنکه در رحم مادران خلق نشدهاند, هم چنین درباره آنچه که مرغ, , خروس,: 
اسب, الاغ, قورباغه و چکاوک هنگام بانگ سر دادن میگویند از او سوال 
پرسیدند. پس عمر سر خود را به زیر افکند و گفت: ای ابوالحسن, جواب 
این سوالها را جز نزد تو نمیيابم ! بنابراین علی علیه السلام به کاهنان گفت: 
برای شما شرطی میگذارم: آیا اگر شما را به آنچه در تورات ذکر شده 
آگاه گردانم به دین ما گردن مینهید؟ گفتند؛ آری. 


نامام علیه. السلام فرمود: افا قفل اسمانها بشرک: فرزیدن به خداوند 
است, به راستی که برده و کنیز ( مرد و زن) اگر مشترک باشند هیچ عملی 
از اعمال انها به سوی خداوند سبحان صعود نمیکند, گفتند: کلید گشودن 
آسمانها چیست؟ امام فرمود: گواهی دادن به اینکه خدایی جز الله وجود 
ندارد و محقد بنده و فرستاده اوست. گفتند: ما را از قبری آگاه گردان که 
صاحب خویش را به حرکت در میاورد. فرمود: ان قبر. همان ماهی است 
که یونس علیه السلام را بلعید و او را در دریاهای هفت گانه به گردش در 
آورد. گفتند: ما را از شخصی باخبر گردان که از جمله جنْ و انس نیست 
ولی قوم خویش را انذار مید هد فرمود: آن شخص ۰ مورچه سلیمان است 
آن اه که کفت هیا انا التفل اصاها مساکنیم لاتجطمکم یمان :۵ 
جنوده» (ای مورچگان, وارد خانههایتان شوید تا سلیمان و سپاهیانش شما 
را نابود نکنند. 4 


گفتند: پس ما را از پنج چیزی آگاه گردان که بر روی زمین راه میروند در 
حالی که در رحم مادران خلق نشدهاند, فرمود: انها ادم, حوا, شتر صالح, 
گوسفند ابراهیم و عصای موسی هستند, گفتند: ما را از سخنانی که این 
صفواا ستاو ان ما وز نی با ین یبای فرمود: مرغ میگوید: خداوند رحمان 
0 شده است؛ خروس میگوید: ای غافلان, خدا ر 
باد کنید ؛ هنگامی که مومنان به سوی کافران حرکت میکنند اسب میگوید 
خداوندا, بندگان مومن خود را بر بندگان کافرت پیروز گردان ؛ الاغ ۱۳ 
را لعنت و نفرین میکند و در چشم شیطان بانگ سر میدهد؛ قورباغه 
میگوید: پروردگار من که در ژرفای دریاها پرستش و ستایش 
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میشود پاک و منزه است, و چکاوک میگوید: پروردگارا. آنان که محمد و آل 
او را دشمن میدارند نفرین کن. 


کاهنان بهودی سه نفر بودند, بعد از شنیدن این سخنان دو نفر از آنان بالا 
جهیدند و گفتند: شهادت میدهیم که خدایی جز الله وجود ندارد, یگانه است 
و شریکی ندارد و شهادت میدهیم که محمّد بنده و فرستاده اوست. 


کاهن دیگر برخاست و گفت: ای علی, آنچه به دل دوستانم افتاد به دل من 
نیز افتاده است ولی موضوعی باقی مانده که درباره ان از تو سوال 
میپر سم امام علیه السلام فرمود: بپرس؛ گفت: مرا از اشخاصی آگاه 
گردان که در زمانهای پیشین میزیستند پس به مدّت سیصد و نه سال وفات 
نمودند آنگاه خداوند ایشان را زنده گرداند. داستان آنها چه بود؟ امام علی 
علیه السلام شروع کرد و خواست سوره کهف را قرائت کند, اما کاهن 
گفت: چه بسیار قرآن شما را شنيدهايم. اگر , به احوال #۹ آگاه هستی 
ما را از ذاشتتان آنها: اسمها و تعدادشان, اسم سگ. اسم غار, اسم پادشاه 
و اسم شهرشان مطلع گردان. 


پس امام علی علیه السلام فرمود؛ لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم, 
ای بر ادو موی هت لین الله له و آلف برایم عل کرد کفوور وهی 
روم شهری وجود داشت که اقسوس نامیده شد و پادشاه نیکوکاری بر آن 
فرمانروایی میکرد. سپس پادشاه ایشان وفات نمود و در بینشان اختلاف 
افتاد, 1 پس این موضوع به گوش پادشاهی از پادشاهان فارس به اسم 
انوس رن وا ایس ابا وا سر 
اقسوس گردید و آنجا را به عنوان خانه فرمانروایی خویش برگزید, و 
قصری در آن بنا نهاد به طول و عرض یک فرسخ, ق ۱ 
جايگاهي از جنس مرمر صاف و صیقلی برای خود آماده ساخت که طول و 
عرض آن هر یک هزار گز بود, و در آن جایگاه چهار هزار ستون از جنس 
طلا به کار گرفته بود و برای آن هزار چراغ نصب کرده بود که دارای 
زنجیرههایی نقرهای بودند و با بهترین روغنها برافروخته میگشتند, و در 
جانب شرقی و هم چنین غربی آن هشتاد نورگیر تعبیه کرده بود و خورشید 
در هر جهتی که به گردش در میآمد بر آن میتابید, و در اين جایگاه تختی از 
جنس طلا قرار داده بود که طول آن هشتاد و 
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عرضش چهل گز بود, پایههایی نقرهای داشت که با جواهرات تزیین شده 

بود, و پشتیهای کوچکی را بر روی آن در کنار هم چیده بود, هم چنین در 

طرف راست تخت هشتاد صندلی طلایی اراسته به زبرجد سبز قرار داده 

بود که سرداران نظامی خود را نز انا تشانده بووه هدر طرف تب نفخ 

نیز هشتاد صندلی نقرهای را به پاقوت سرخ قرار داده و فرماندهان 

خویش را بر آنها نشانده بود سپس بر بالای تخت رفته و تاج را بر سر 
د. 


آن گاه کاهن بهودی از جا پرید و گفت: تاج او از چه جنسی بود؟ امام 
فرمود: از جنس طلای مشبک که دارای هفت گوشه بود و بر هر گوشهای 
از ان مروارید سفیدی قرار داشت که به سان درخشش چراغ در شب تار 
میدر خشید, او هم چنین پنجاه نوجوان تازه به دوران رسیبده از فرزندان 
فرماندهان را بر حزشم .و ین انان لناشتهایی از جنس دیبای قرمز رنگ 
پوشانده بود و شلوارهایی از جنس حریر سبز رنگ به پایشان کرده بود, بر 
سر آنان تاج نهاده و بر دستهایشان دستبند بسته و به پاهایشان خلخال 
انداخته بود و ستونهایی طلایی را به دست انان داده و بر بالای سر خود 
نگاهشان داشته بود, او هم چنین شش مرد جوان را به عنوان وزیران 
خویش برگزیده بود که سه تن از ایشان را در سمت راست و سه تن دیگر 
را در سمت چیش قرار داده بود ؛ کاهن یهودی گفت: آمتم آن :شتین نفر که 
در سمت راست و چپ او ایستاده بودند چه بود؟ امام علیه السلام فرمود: 
سم سه نفری که در سمت راستش ایستاده بودند تملیخا, مکسملینا و 
میشیلینا بود و اسم سه نفری که در سمت چپش ایستاده بودند مرنوس, 
دیرنوس و ساذریوس بود و پادشاه درباره تمام اموراتش با آنان مشورت 
میکرد. او هر روز در حیاط قصرش مینشست در حالی که سرداران در 
سمت راست و فرماندهان در سمت چپش قرار داشتند. سپس سه نفر از 
جوانان وارد ميشدند که در دست یکی از آنها جامی طلائی و لبریز از مشک 
پودر شده. در دست دیگری جامی نقرهای و لبریز از گلاب و در دست 
سومین پرندهای سفید با منقاری قرمز قرار داشت, هنگامی که پادشاه به 
آن پرنده نگاه میانداخت برایش سوت میزد و پرنده پرواز میکرد تا اینکه در 
جام گلاب میافتاد و در آن غوطه ور میشد سپس در جام مشک میافتاد و با 
پر و بالهای خود هر آنچه 
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در جام بود را بر میداشت.؛ آنگاه پادشاه دوباره برای پرنده سوت میزد و 
پرواز میکرد و بر روی تاج او مینشست و مشکی که در بال و پرهایش بود 
را بر روی سر پادشاه میریخت. 


هنگامی که پادشاه این منظره را مشاهده نمود متکبُر و گردنکش شد و به 
جای خداوند ادذ3عای ربوبیت کرد و وجیهان قوم خویش را به سوی پذیرش 
این ربوبیت فرا خواند, پس بر هر که از او اطاعت میکرد عطابا و 
بخششهایی را ارزانی میداشت و لباسش میپوشانید و هر که با او بیعت 
نمیکرد را به قتل میرساند, بنابراین دعوتش را اجابت گفتند ؛ هم چنین او در 
هر سال یک روز را به عنوان 1 روزها 
و هنگامی که در حال جشن گرفتن نودند. و زد ار ان انکی. .5 سمت 
راست ۰ و فرماندهان در سمت چپ پادشاه ایستاده بودند یکی از رن 


او را آگاه گرداند که سپاهیان سرزمین فارس به سویش هجوم آوردهاند 
پس از این خبر اندوهگین گشت تا جایی که تاج از سرش فرو افتاد. و یکی 
از سه جوانی که در طرف راست پادشاه ایستاده بودند و تملیخا نامیده 
میشد به او نگاه کرد و با خود گفت: اگر دقیانوس آن گونه که خود مییندارد 
خداوند بود اندوهگین نمشد و دچار ترس و هراس نمیگشت. ادرار نمیکرد 
و محتاح قضای حاجت نمیشد و نمیخوابید. چرا که اینها از جمله افعال 
خداوند نیستند؛ آن شش جوان هر روز نزد یکی از ایشان گرد میأمدند و از 
قضا آن روز نزد تلمیخا بودند. پس بهترین و پاک ترین خوراکها را 1 
فراهم کرد و سیس به آنها گفت: ای برادرانم. چیزی به دلم خطور کرده که 
مرا از خوردن و نوشیدن و خوابیدن باز داشته انتت/ کفند: اق تملیخا,.ان 
چه چیزی است؟ گفت: بسیار در این آسمان به اندیشیدن مشغول شدم و 
گفتم: چه کسی آن را بدون هیچ گونه سنوی از پایین و نگاه دارندهای از 
بالا برافراشته است؟ چه کسی خورشید و ماه را به عنوان دو آیت و نشانه 
آشکار در آن به حرکت در آورده است؟ چه کسی آن را با ستارگان زینت 
بخشیده است؟ سپس بسیار در زمین انديشه کردم و گفتم: چه کسی آن 
را بر پشت آبهای پنهان گسترانیده است؟ و چه کسی آن را با کوهها نگاه 
داشتته است تا بر هر چیزی نلرزد و بهجتیش دز نیاید؟ آن گاه رز نفس خود 
بسیار اندیشیدم که چه کسی 
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مرا به صورت جنین از شکم مادرم خارج ساخته است؟ و چه کسی مرا 
تغذیه کرده و پرورش داده است؟ به راستی که همه اینها سازنده و مدبری 
غير از دقیانوس پادشاه دارند و تنها اوست که پادشاه پادشاهان و جیار 
آسمانهاست؛ پس جوانان به روی پایش افتادند و آن را بوسیدند و گفتند: 
خداوند به وسیله نو ما را از گمراهی به سوی هدایت راهنمایی کرده 
است, بنابراین به ما پيشنهاد ده که چه کنیم؛ تملیخا از جایش برخاست و ( 
درختهای) خرمایی که در باغش داشت را به سه هزار درهم فروخت و ان 
را در آستینش پنهان کرد و همه با هم بر اسبهایشان سوار و از شهر خارج 
شدند, هنگامی که سه مایل حرکت کردند تملیخا به آنها گفت: را 
ای تست آکرت ها بوق آوروهی نلک و اموال دنیا از بین رفته 
است. از اسبهای خویش فرود آمده و پیاده به حرکت در آیید, امید است که 
خداوند در کا ر شما گشایش و برون رفتی قرار دهد ؛ بنابراین از اسبهایشان 
ار هت را 
خون 

آنگاه چوپانی به استقبالشان آمذ.وبه آو گفتند: ای چوپان؛ آیا شیر با ات 
برای نوشیدن نزد تو وجود دارد؟ 


چوپان گفت: آنچه را دوست میدارید نزد من وجود دارد ولی صورتهای شما 
را چون پادشاهان میبینم؛ و شما را جز اینک از دست دقیانوس باه 
ایا راففت ی عاراان رسای جات سس ان 
وا از داستان خویسش هام کردندر آن اه اه‌دو خالی که باهایشان بوسته 
میزد گفت: ای جماعت. آنچه را به دلهای شما افتاده به دل من نیز افتاده 
است ولی مرا مهلت دهید تا گوسفندها را به صاحبشان بازگردانم و به 
شما ملحق شوم, پس منتظرش ماندند و او کونسخند ها را باز گرداند و در 
خالی که :وید سک دنا لش ضا مو یه سوی آبان امه 


پس کاهن بهودی از جایش برخاست و گفت: ای علی. اسم سگ چه بود و 
چه رنگی داشت؟ امام علی علیه السلام فرمود: لا حول و لا قوّه الا بالله 
العلیث العظیم, وی سا وس ۱ ناخ تفر و اس اش 
بود, و هنگامی که جوانان 


ص: 247 


به سگ نگاه کردند یکی از ایشان گفت: بیم اين داریم که با پارس کردنش 
جای ما را آشکار سازد. ٍ سس ارار داست که با سک او را از خود دور 
1۱ 0 ۳97 مرا رها کنید تا از 
شما در مقابل دشمنانتان محافظت کنم؛ سپس چوپان پیوسته آنان را به 
حرکت وا داشت تا از کوهی نالادفنند و آنان راد غاری فزود آورد. که 
وصید نامیده ميشد و در آستانه آن چشمهها و درختا تان پرثمری وجود داشت 
بنابراین از میوهها خوردند و از آب نوشید ند فش آنان را در بر گرفت 
پس به غار پناه بردند و سگ بر روی سینه در دهانه غار خوابید و دستش را 
بر روی آن دراز کرد, آن گاه خداوند عر و جل به فرشته مرگ فرمان داد 
که.جان ایشان را بستاند, و دو فرشته را مسقول قرار داد تا هر یک از آنها 
را از چپ به راست و از راست به چپ زیر و رو کنند, , سپس به فرشته 
مالک خورشید وحی فرمود و خورشید هنگام طلوع به طرف راست 
غارشان میگرایید و هنگام غروب به طرف چپشان عدول میکرد؛ ؛ هنگامی 
که دقیانوس از جشن بازگشت جویای مردان جوان نشند ن ان را تام 
گرداندند که از شهر گريختهاند, بنابراین در میان هشتاد هزار سوارکار به 
راه افتاد و پیوسته به دنبال آنها میگشتند تا اينکه سرانجام از کوه بالا رفت 
و بر دهانه غارشان فرود آمد و هنگامی که به آنها نگاه کرد خوابیده بودند, 
پس پادشاه گفت: اگر میخواستم آنان را به چیزی مجازات کنم, بیشتر از 
آنچه خود را به آن مجازا ت کردهاند مجازاتشان نمیکردم ولی چند با را نزد 
هن . شاهزید ‏ شایر ایرد جهانة عای ابا ای و سنگ مسدود کرد و به 
همراهانش گفت: نم آنان 5 است بگویند 
مار اعات ده هآ این سکان کارکتها تسار 


سیس امام ون علیه السلام فرمود: ای برادر بهودی» آنان سیصد و نه 
سال به اين حالت باقی ماندند, و هنگامی که خداوند خواست آنان را زنده 
گرداند به اسرافیل فرمان داد که روح را در جسمشان بدمد. پس اسرافیل 
روح را دمید و از خواب برخاستند, و آن گاه که خورشید طلوع کرد یکی از 
آنها گفت: در انن: شب از..عیادت. خداوند آسمان عغافل. مانديم. نیشن 
برخاستند و ناگهان مشاهده کردند که چشمه در زمین فرو رفته و درختان 
خشک شدهاند. پس یکی از آنان گفت: اوضاع 
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ما شگفت انگیز شده است, در عرض یک شب چشمهای مانند آن چشمه 
پر آب در زمین فرو رفته و درختان خشک شدهاند ! آنگاه احساس گرسنگی 
کردند و گفتند: درهم هایی را که با خود دارید به کسی از خود بدهید و او را 
روانه شهر کنید تا ببیند کدامین (فروشنده) ایشان غذای پاکتری دارد پس 
روزی و طعامی از آن بیاورد, اما باید نهایت دقت را به خرج دهد و هیچ 
کس را از حال شما آگاه نسازد؛ *تفلیخا کفرت: برای تا خر نیازهای شما 
کسی غير از من به شهر نمیرود. ولی ای چوپان لباسهایت را به من بده؛ 
پس چوپان لباسهایش را به او داد و به قصد رفتن سوی شهر به راه افتاد, 
ودر طول عسشین مکانهایی »زا مشاهده مبکرد. که آنقا را تستاخت وراهی 
را مشمود مادم یکره که مر تست واگ دراو 
ی ی من 
کرد که بر آن نوشته شده بود: لا له الا الله عیسی رسول الله, پس به 
پرچم نگاه میکرد و چشمهایش را میمالید و میگفت: خود را در حالت خواب 
میبیتم, سپس وارد شهر شد و به بازار رسید و نزد تاتوایی رفت و گفت: 
اه ها ی ی و عبدالرجمن. ات ۱ 
درهمها طعامی به من بده؛ پس نانوا از سنگینی درهمها و بزرگی آنها 
شگفت زده شد. آن گاه کاهن یهودی بالا جهید و گفت: ای علی, وزن هر 
یک از آن درهمها چقدرر_ بود؟ امام فرمود: وزن هر درهم, ده و دو سوم 
درهم بود» سپس نانوا گفت: این شگفت انگیز است, تو به گنج دست 
یافتهای؟ تملیخا گفت: این درهمها چیزی نیست جز بهای خرمایی که سه 
روز پیش فروختم و از این شهر خارح شدم و مردم را در حالی که 
دقیانوس پادشاه را عبادت میکردند ترک گفتم " پس نانوا دست تملیخا را 
گرفت اما راشای فک ساله اس وان کشت بان 

دای مرن به تست با فند است. پادشاه گفت: ای مرد جوان, بیم و 
هراس نداشته باش چرا که پیامبرمان عیسی علیه السلام به ما امر 
فرموده که از ز گنج غیر از یک پنجمش را از کت تفا نج ترس بح ان 
را فا مه ساا تراسا بر 
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تملیخا گفت: ای پادشاه, کوخ رای ماهر درو وان که هقی ۳ 
گنجی دست تبافتمام .من فرزی از اهالی این شهر هستم ؛ پادشاه گفت: تو 
از اهالی اين شهر هستی؟ تملیخا گفت: بله, پادشاه گفت: آیا کسی را در 
اين شهر میشناسی؟ تملیخا گفت: 3 پادشاه گفت: اسم تو چیست؟ 
که درا زمان_ ۳ (زندکین میکنند) نیست.؛ آی در ۳۹ شهر خانهای داری؟ 
تضلیخا گفت: آری, ای پادشاه همراه من سوار شوید و بیایید. پس پادشاه و 
مردم همراه او سوار شدتد و به راه افتادند و آنان را نزد بلندترین خانه 
شهر برد و گفت: این خانه من است, آن گاه در را کوپید و پیرمردی از خانه 
به سوی ایشان خارج شد که بر آثر کهولت سنْ ابروهایش بر روی 
چشمهایش ریخته توت و گفت: چه کار دارید؟ پادشاه گفت: این مرد جوان 
با چیزهای شگفت انگیزی نزد ما آمده است و گمان میکند که اين خانه, 
خانه اوست؛ پس پیرمرد به تملیخا گفت: تو کیستی؟ تملیخا گفت: من 
تملیخا پسر قسطیکین هستم؛ ؛ بنابراین پیرمرد در حال بوسه زدن بر روی 
پاهایش افتاد و میگفت: قسم به پروردگا ر کعبه او جدذ من است.؛ آن گاه 
گفت: ای پادشاه, اینان همان شش نفری هستند که از ترس دقیانوس 
پادشاه گریختند و از شهر خارج شدند. 


پس پادشاه از اسب خویش پایین آمد و تملیخا را در حالی که مردم دست 
و پایش را میبوسیدند بر روی دوش حمل کرد و گفت: ای تملیخا, دوستانت 
چه کردند؟ و خفلیها به. آنان, خبر داد که توستانین در غار-هننند: ون آن 
روز کار پادشاهی مان (مقمن) و پادشاهی یهودی حکمرانی میکردند 
یس 2 میان یاران خویش بر مر کبهايشا ن سوار شد ند و به راه افتادند, 
ولی هنگامی که به غار نزدیک شدند تملیخا : به آنها گفت: به راستی من بیم 
آن دارم که دوستانم صدای سم اسبها را بشنوند و گمان کنند که دقیانوس 
پادشاه در طلبشان آمده است. پس به من مهلت دهید ۳ پیش روم و آنان 
را مطلع گردانم ؛ پس مردم ایستادند و تملیخا به سوی غار رفت و وارد آن 
شذه. ضحامی که دوستاتش: هرا مشاهدم کردند ذر آغوشتشن. کشیدند و 
گفتند: سپاس خداوندی راست که تو را از دست دقیانوس نجات بخشید., 
تملیخا گفت: من و دقیانوس را رها کنید و بگویید: چه مدّت در خواب 
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بودهاید؟ کفزد: یک روز یا قسمتی از یک روز در خواب بودهایم ! تملیخا 
گفت: بلکه سیصد و نه سال در خواب بودهاید, و دقیانوس مرده و قرنی از 
پس قرن دز منقرض گشته است, و خداوند پیامبری به اسم مسیح 
عیسی بن مریم علیه السلام را برانگیخته و سپس او را به سوی خویش بالا 
برده است, اکنون پادشاه و مردمی که همراه او هستند سوی ما امدهاند؛ 
هه ای تملیخا, آیا میخواهی ما را وسیلهای برای آزمایش و اغوای 
جهانیان قرار دهی؟ تملیخا گفت: پس چه میخواهید؟ گفتند؛ به درگاه 
خداوند متعال دعا کن و ما نیز همراه تو دعا میکنیم تا روحهایمان را بستاند؛ 
پس دستهایشان را به سوی آسمان بلند کردند. آن گاه خداوند متعال به 
ستاندن ارواح ایشان امر فرمود و دهانه غار را برای مردم محو کرد و از 
بین برد. سپس دو پادشاه به مذأت هفت روز بر دهانه غار میچرخیدند و آن 
را نمييافتند. پس پادشاه مسلمان گفت: آنان در حالی که متدین به دین ما 
بودند وفات نمودند, بر دهانه غار مسجدی بنا خواهم کرد؛ و پادشاه بهودی 
گفت: بلکه ایشان بر دین و آیین ما از دنیا رفتند. بر دهانه غار کنیسهای بنا 
خواهم کرد. بنابراین دو پادشاه به جنگ پرداختند و پادشاه مسلمان پیروز 
گشت و بر دهاته غار مسجدی بنا نهاد. ( سپس امام فرمود:) ای کاهن 
بهودی, آب این سخنان با آنچه در تورات شما آمده مطابقت دارد؟ کاهن 
گفت: حرفی را زیاد و کم نگرداندی, و من نیز شهادت میدهم که خدایی جز 
الله وجود ندارد و محمد, بنده و فرستاده اوست.(1) 


تاه تحص کر نفد مخضر خیری ازست که العلنت در الغراس دکر کرو 
انست 12۱ 


( الْلَجَین) به صورت مصغر: نقره. ( النمرقه) با (نون) و (راء) مضموم و 
مکسور: بالش. در مورد این سخن او (کیفما دارت) میگویم: در تک از 
کتابها این عبارت را چنین یافتم: ( و اتخذ لشرقی المجلس مائتی کوّه. و 
لغربیه کذلک, فکانت الشمس من حین تطلع (لی حین تغیب تدور فی 
المجلس کیفما دارت: و در جانب شرقی هم چنین جانب غربی جایگاه 
دویصد نورگیر تعبیه کرده بود. پس 
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1- . نسخه خطی قصص الانبیاء 
2 . العرائس : 236-232 


وی ی ای وا 
میتابند:) و شاید. این کونه صحیحتر باشد. ( البظزیق): فرماندهای از 
فرماندهان روم » این کلمه معژب است و جمع آن ( بطارقه) میبااشد. ( 
الهرقل): پادشاه روم. 


الجزری گوید: ( القرطق): قبا و رداءء این کلمه معژب ( کرته) میباشد و با 
( طاء) مضموم نیز خوانده شده است؛ فیروز ابادی گوید: ( القرطق) بر 
وزن ( جنب) معژب ( کرته) میباشد, و ( قرطقثه فتقرطق): بر او لباس 
پوشاندم پس ان را پوشید. ( الدملج) و ( الدملوج): دستبند. پایان. 


در مورد این سخن امام علی علیه السلام ( و انَخذ سثه غلمه) میگویم: در 
یکی از کتابها اين عبارت چنین آمده است: ( و اصطفی سثه آغلمه من آولاد 
العلماء فجعلهم وزراءه: و شش مرد جوان از فرزندان علماء را کید 6 
آنان را ور بر خمیش قرار داد.) هم-ختین اهده است: ی رب 
سمت راست پادشاه بودند. : یملیخا, مکسلمینا و مخسمینا بود و کسانی که 
در سمت چپش بودند: مرطوش, کشطونش و ساذنوش. 


2 قصص الأٌنبیاء: به |سناد صدوق از امام باقر علیه السلام روایت شده 
ات تستام ص ات اس واه ما اه ی هه 
روی آورد و ابوبکر, عمر, عثمان و علی را فرا خواند و فرمود: راه بیفتید تا 
به اصحاب کهف برسید و سلام مرا به ایشان برسانید, و ای ابوبکر تو پیش 
قدم باش چرا که از همه مستتر هستی سپس تو ای عمر و آن گاه تو ای 
عمان یس اک کات کی ار سا وا دای شام باه آها راداو 

اگر جواب 0 ۳ قاه آخرین نفری باش که پیش میروی. سس به 
باد امر فرمود و هر چهار نفر را حمل کرد تا اينکه آنان را بر دهانه غار 
گذاشت. پس ابوبکر پیش قدم شد و سلام کرد ولی پاسخش نگفتند و کنار 
رفت.: , آن گاه عمر و پس از او عثمان پیش رفتند و سلام کردند و اصحاب 
کهف پاسخی به آنها ندادنده سپس علی پیش رفت و گفت: درود و رحمت 
و برکات خداوند بر شما ای ساکنان غار که به پروردگار خویشر ایمان 
آوردید و خداوند بر هدایت شما افزود و قلبهایتان را محکم و شجاع گرداند, 
من فرستاده فرستاده خداوند به سوی شما هستم؛ پس گفتند: درود بر 
رسول خدا و بر فرستاده 
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اوء و ای وصی رسول خدا| سلام و رهمت و برکات خداوند بر نو باد, امام 
فرمود: چگونه پی بردید که من وصوث پیامبر هستم؟ گفتند: همانا خداوند بر 
گوشهای ما نواخته است که جز با پیامبر يا وصی پیامبر سخن نگوییم. پس 
چگونه رسول خدا را ترک کردی؟ و حال خویشاوندان و نزدیکان و خود 
ایشان چگونه بود؟ و در سوال 1 به همراهان 
خود خبر بده که ما به غیر از پیامبر یا وصی او با کسی سخن نمیگوییم پس 
امام به آنها گفت: آیا شنیدید چه گفتند: گفتند: آری, امام فرمود: بق ‏ 
باشید و شهادت دهید, سپس قصد باز گشتن به سوی مدینه کردند و باد 
آنها را حمل کرد تا اينکه در مقابل رسول خدا بر زمپنشان نهاد پس وی را 
از آنچه رخ داده بود ناخیز ساختنده آن. دام پیامبر صلّی الله علیه و آله به 
آنها فرمود: حقبقتاً که مشاهده نمودیدر و شنیدید پس شهادت و گواهی 
تهنن ‏ کفیتی: ار تبهادت فنذهنمر آنجام: بیامتر. به:. شوی. خانه خونش 
بازگشت و فرمود: شهادت خود را نگاه دارید. 


میگویم: التعلبی در ِِ خود این حدیت را با تغییری چند روایت ت کرده 
است. و این جدیت با ذکر سندهای آن. در باب معچزات پيامبز و 
اس 0 درود و سلام خداوند بر ایشان. نقل خواهد شد. 


3 مالی الظوشی: از غیدالله ان عمی روایت فده که رصول دا ضلی 
الله علیه و آله فرمود: در حالی که سه نفر از یک قوم با هم راه میرفتند 
باران شروع به باریدن بر آنها کرد, پس به غاری در یک کوه پناه بردند و 
هنگامی که در غار بودند سنگی فرو افتاد و دهانه غار به ور تن مسدود 
شد, بنابراین به یکدیگر گفتند: : به بهنرین اعمال خویش که انجام دادهاید 
بنگرید ) فکر کنید) و به واسطه انها از خداوند درخواست کنید شاید شما را 


عم 


آزاد گرداند. 


یکی از ایشان گفت: خداوندا, پدر و مادری پیر و همسر و فرزندانی کوچک 
داشتم که مسوولیتشان بر عهده من بود, پس آن گاه که گوسفندانم را 
شبانگاه به سوی اغل اوردم و شیرشان را برای خانوادهام دوشیدم ابتدا 
شیر را نزد پدر و مادرم بردم تا از آن بنوشند, ولی هنوز نرسیده بودم پدر 
و مادرم خوابیده بودند پس ظرف را پاکیزه گرداندم ۵ نیشن در ان شی 
ربختم» , آن گاه با ظرف شیر بر بالای سر آنها 
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ایستادم در حالی که کودکان کنار پایم از شدت گرسنگی و گریه به خود 
میپیچیدند. و من نایسند شمردم که در ابتدا و قبل از پدر و مادرم به انها 
شیر بنوشانم. هم چنین دوست نداشتم که پدر و مادرم را نیز از خواب 
بیدار کنم, بنابراین به همان صورت بر بالای سرشان ی تا اينکه 
خورشید طلوع کرد؛ خداوندا اگر میدانی که من این کار را فقط به خاطر 
رضایت تو انجام دادهام پس روزنهای بر ما بگشا که از آن آسمان را 
مشاهده کنیم؛ و خداوند روزنهای بر آنان گشود و از لابهلای آن آسمان را 
مشاهده کردند. 


دیگری گفت: خداونداء دختر عمویی داشتم و او را به اندازهای دوست 
میداشتم که عزیزترین مردم نزد من بود, پس او را برای خود خواستگاری 
کردم و در پاسخ گفت: جواب من منفی است تا زمانی که صد دینار برایم 
بیاوری؛ من نیز سعی و تلاش نمودم تا سرانجام صد دینار را یه دست 
آوردم و آن ر نزد 1 ین بردم؛ و هنگامی که در تن رن زد بو 
نگشاء بنابراین از کنارش 0 ادا اگر میدانی که ری کار را 
فقط به خاطر رضایت تو انجام دادهام اندکی دیگر در دهانه ۳۱ شکاف 
بیانداز, پس خداوند اندکی دیگر در آن شکاف انداخت. 


و شخص سوم گفت: خداوندا, من کارگری را در مقابل دستمزدی که چند 
بیش نبود به خدمت گرفتم. و هنگامی که کارش را به پایان رساند 
دستمزدش را به او دادم ولی از گرفتن آن سر باز زد و رو برتافت. من نیز 
پوسته با آن دستمزد به کار و تجارت مشغول شدم تا اينکه از سود آن به 
گلهای گاو و چوپانهایی برای نگاهداریشان دست یافتم سپس آن کارگر نزد 
من آمد و گفت: تقوای خدا داشته باش و حقّم را به من بازگردان و به من 
ستم روا مدار؛ پس به او گفتم: سوی آن گاوها و چوپانهایشان برو و آنها را 
برای خود برگیر؛ او ن تزءانها دا بر کرفت هیا خود بر خداوندا, اگر میدانی 
که این کار را فقط به 2 رضایت تو انجام دادهام باقی مانده 
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دهانه غار را بر روی ما تکتا و خداوند آن را گشود پس خارج شدند تک« 
راه خویش ادامه دادند.(1) 


توضیح: جوهری گوید: ( آراح ابله) بعنی: شترهایش را به آغل بازگرداند, و 
( آرحت علی الرجل حقّه) یعنی: حق آن مرد را به او 0 
الق )وه ده ام کی فاد برآم یرورابان ( 
الفرق) یعنی: پیمانهای که به اندازه شانزده رطل است؛ و در برخی از 
نسخهها به صورت ( یفرق) و به صیغه فعلی ذکر شده است و شاید این 
امر در اثر اشتباه در نگارش روی داده باشد. 


4 تفسیر علي تم آترآهیم: «ام خسیت آن. اضحاب الکهف و الرقیم کانوا 
من آیاتنا 1 ای پیامبر, نشانههایی را به تو بخشيدهایم که از آنها 
شگفت انگیزتر نیز روی داده است. و آن داستان مردان جوانی بود که در 
البق 0 نا ( رقیم) به حعا ده یه ینیم انورتتقت. زا شده 
میبانقده بعتی. در آن دو کتییه داستان مردان جوان, اسلام آوردن ایشان؛ 
درخواستی که دقیانوس پادشاه از آنها داشته و هم چنین چگونگی اوضاع و 
احوال آنها نوشته شده بود. 


علی بن ابراهیم گوید: پدرم از ابن آبی عمیر و او نیز از ابوبصیر برایم 

روایت با 1 نزول سوره 
کهف این بود که قریش سه نفر را به سوی سرزمین نجران روانه داشتند: 
نضر بن حارت بن کلده. عقبه بن آبی معیط و عاص بن وائل السهمی تا از 
تقودیان: همان سوالهاین را تيامهرند .و آنها را از یامشضای اللت غایه 
و آله بپرسند, پس این سه نفر به سوی_ سرزمین نجران و دانشمندان 
بهودی خارح شدند و از آنان درخواست آموزش سوّال پرسیدن کردند, 
بهودیان گفتند: از محمد سه سوال بپرسید پس اگر در پاسخ آنها چیزهایی 
گفت که نزد ما وجود دارد راست میگوید. سپس سوال دیگری از او بپرسید 
و اگر ااعا کرد که پاسخش را میداند دروغ میگوید, قریشیان پرسیدند: این 
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لع. آمالی این الطونفی»* 252 و25 


سوالها چه هستند؟ یهودیان گفتند: از او درباره مردان جوانی بپرسید که در 
زمانهای گذشته میزیستند و از سرزمین خویش خارج و سپس پنهان شده و 
به خواب رفتند. چقدر در خواب بودند و تعدادشان چند نفر بود؟ به غیر از 
خودشان چه چیزی همراهشان بود؟ داستان آنان چه بود؟ هم چنین از او 
درباره موسی بر سید آن گاه که خداوند او را امر فرمود از دانشمندی 
پیروی کند و از او علم بیاموزد, آن دانشمند چه کسی بود؟ موسی چگونه 
از او تسعیت کرد؟ و داستانش با او چگونه بود؟ سیس از او درباره 
گردشگری بپرسید که در سرزمینهایی که جورسید بر بر آنها طلوع و از آنها 
غروب میکند به گردش پرداخت ۳ سرانجام به ند د یاجوج ا ی رسید» 
آن شخص که بود؟ و داستان او به چه صوربی بود؟ 


سپس بهودیان پاسخ این سه سوال را به قریشیان دیکته کردند و گفتند: 
اگرمحقّد پاسخ شما را به صورتی که ما گفتهایم بدهد او راستگوست و اگر 
بر خلاف آن چیزی گفت او را تصدیق نکنید؛ قریشیان پرسیدند: سوال 
چهارم چیست؟ بهودیان گفتند: از او بپرسید که روز قیامت چه وقت برپا 
خواهد شد؟ اگر ادْعا کرد پاسخ این سوال را میداند دروغگوست. چراکه 
فقط خداوند متعال از زمان برپایی روز قیامت آگاه است. تا بان که 
بازگشتند و برگرد ابوطالب جمع شدند و گفتند: ای ابوطالب. برادر زادهات 
گمان میکند که خبر از آسمان سراغعش فیاید و ما چند سوال از او 
میپرسیم, پس اگر جواب آنها را به ما بگوید پی میبریم که راستگوست و 
ار ما را 9 انها آگاه نکند پی میبریم که درغگوست؛ ابوطالب گفت: 
سوالهایی که برای شما پیش امده را از او بپرسید. بنابراین سه سوّال را 
از پیامبر صلی اللة علیه واله. پرسیدند و ایشان فرمود: فردا شفا را از 
پاسخ آنها آگاه خواهم کرد و لفظ (انشاءالله) را به کار نبرد پس چهل روز 
وحی از پیامبر بازداشته شد تا اينکه اندوهگین گشت و یارانش که به او 
انضان آمرده بودند دعان شیوخ دیق شندب و فرسیان.شادهان. کشتند:و 
شروع به مسخره کردن و آزار و اذیت کردند و ابوطالب ناراحت شد, بعد 
از گذشت چهل روز جبرئیل بجتوزو کهف را بر پیامبر فرود آورد. پیامبر 
فرمود: ای جبرئیل, حقیقتاً درنگ کردهای, جبرئیل فرمود: به راستی که ما 
توانایی فرودآفدن تذاریم محر آنکه بط ادن تحداو‌تد باسده تین تین 
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نازل کرد اق مخمد: ایا عمان میبری که اصحاب کهف و رقیم در میان 
رم ی بو را نقل کرد و 

# زان کاه که ابیت خوابان بوهار باه پردنه ه کفتنده ابرم کارا. ۳ 
0۱ 7 
صادق علیه السلام فرمود: همانا اصحاب کهف و رقیم در دوره پادشاهی 
ستمگر و سرکش زندگی میکردند که ساکنان سرزمینش را به سوی بندگی 
بتها فرا میخواند و هرکسی که درخواستش را اجابت نمیکرد به قتل 
میرساند, و اینان (اصحاب کهف) گروه با ایمانی و که خداوند عز و جل 
را پرستش میکردند, و اين در حالی بود که پادشاه نگهبانهایی را بر دروازه 
شهر گمارده بود و به هیچ کسی اجازه خروج نمیداد مگر آن گاه که برای 
بتها سجده بگزارد. پس اصحاب کهف به بهانه صید ماهی از شهر خارح 
شدند و در راه بر چوپانی گذر کردند و او را به سوی متساآه خویش فرا 
خواندند ولی درخواست ایشان را پاسخ نگفت و با چوپان سگی بود که 
همراهشان خارج شد؛ ان گاه امام صادق علیه السلام فر مود: از گروه 
چهارپایان فقط سه عدد از آنها واره بمشت: مفه‌ند: الاح بلعم بر باعورام 


بنابراین اصحاب کهف به بهانه ماهیگیری و به دلیل گریختن از پذیرش دین 
آن پادشاه افیف ار شدند, و آن گاه که تاریکی شب آنها را در بر 
گرفت وارد غار شدند درحالی که سگ نیز با آنان بود. پس خداوند متعال 
خواب را بر آنان چیره گرداند آن گونه که میفرماید:«فضربنا علی آذانهم 
ف الکیف سین غدراه(بس پردههای خواب را چندین سال بر 
گوشهایشان افکندیم وآنان را به خواب فرو بردیم ) بنابراین به خواب 

رفتند تا اینکه خداوند آن پادشاهده شناکتان سرزمینش را 1 
زمان گذشت و زمان دیگری فرا رسید و قوم دیگری به دوران رسيدند. آن 
گاه از خواب بیدار شدند و به یکدیگر گفتند: جه مدّت اینجا خوابیدیم ؟ ؛ پس 
به خورشید نگاه کردند که اوج گرفته بود و گفتند: یک روز و با قسمتی از 
یک روز خوابيدهايم. سپس به یکی از خودشان گفتند: ان مها دا یره 
ناشناخته و به صورتی که تو را نشناسند وارد شهر شو و برای ما طعام و 
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خواهند زانیا ها با مهن نم رن دیس وان خودشان خواهند کرد 
پس آن شخص به راه افتاد ولی شهر را برخلاف چیزی یافت که قبلاً سراغ 
داشت, و قوم دیگری را برخلاف قوم خویش در آن جا ساکن دید که آنها را 
نمیشناخت و زبانشان را نمیفهمید و آنها نیز زبان او را نمیفهمیدند. پس به 
او گفتند: تو کیستی؟ و از کجا امدهای؟ او نیز انان را باخبر ساخت و 
پادشاه آن شهر همراه ِ خود و مردم آنجا به راه افتادند و از شهر 
خارج شدند تا بر دهانه غار ایستادند و شروع به جستجو و نگاه کردن به 
درون آن کردند و برخی گفتند: آنان شنه تفر ند و خها رم نی از 
است؛ عدهای دیگر گفتند: آنان پنج نفر هستند و ششمین؛ سگ ایشان 
است ؛ عدٌهای نیز گفتند: آنان هت تفر هید و هر سی: ابشان 
است؛ و خداوند آنها را با حجابی از ترس و رعب پوشانید پس هیچ کس 
غیراز دوست خودشان بر ایشان وارد نگشت, و هنگامی که وتات ورن ند 
بیمناکشان یافت از اينکه پاران دقیانوس به مکان آنقا نف شون باشند, یس 
آنها وا از این‌عساله آگاه کرد انته که در ایو مت»ریان طولا تیه رات 
فرو رفته بودند و آنها نشانه و آیتی برای مردمان هستند, ترایز نی فد 
و از خداوند متعال خواستند که آنان را به همان صورتی که خوابیده بودند 
دوباره به خواب با زگرداند, سپس پادشاه گفت: لا زم است که اینجا 
مسجدی بنا سازیم و آن را زیارت کنیم چرا که اینان گروه با ایمانی هستند؛ 
و اصحاب کهف در طول مذتی که به خواب فرو رفته بودند در هرسال دو 
بار جابهجا ميشدند و شش ماه بر پهلوی راست و شش ماه بر پهلوی 
چیشان میخوابیدند. و سگشان همراه آنان بودند و در دهانه غار دستانش را 
دراز کرده بود و اين مصداق فرموده خداوند متعال است که: «نحن نقص 
غلیی تاهج بالحی »خی آنان-را آنسوات مدای کرو زا جارس ید 
میفرماید:«و کذلک ۳ علیهم» یعنلی: مردمانی که به دهانه غار رفته 
بودند را متوجه حال ایشان کردیم, سیس میفرماید :۰«سبعه و تامنهم کلبهم» 
(آنان هفت نفرند و هشتمین؛ تیگ ایشان بود )» پس خداوند متعال به 
پیامبرش صلّی الله علیه وآله فرمود: به ایشان بگو: «ربّی آعلم بعدنهم 
مایعلمهم [لاقلیل» (پروردگار من از تعدادشان آگاهتر از هرکسی است,جز 
گروه کمی تعدادشان را نمیداند 1 سیس خبر اصحاب کهف به پایان میر سد 
و 
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خداوند میفرماید: «فلا ثمار فیهم» تا « لا آن تشاءالله» یش پیامیز غلن 
الله علیه واله را با خبر میسازد که قطع شدن وحی به مدت چهل روز به 
این دلیل بوده که ایشان به قریشیان فرمود: فردا شما را از پاسخ 
سوالهایتان آگاه خواهم کرد. و هیچ استثنایی قائل نشد و از لفظ (|ن شاء 
الله) استفاده نکرد, بنابراین خداوند فرمود: «و لا تقولن» تا «رَشدا». 
ی را رت تست که آز ان آها فا کر متیه یا که 
«ثلائة رابعهم کلبهم» عطف داده و فرموده است: «ولبثوا فی کهفهم ثلاث 
مائة سنین و ازدادو| تسعا» (اصحاب کهف به مدت سیصد و نه سال در 
غارشان ماندند ) و این سخن از زبان آنها نقل شده است و لفظ آن خبری 
است. و دلیل اينکه اين سخن از زبان آنها نقل شده این است که خداوند 
پس اش ان میفرماید: «قل الله آعلم بما لبثوا» بگو: خداوند از همگان 
آگاهتر از مدّتی است که اصحاب کهف در غارشان ماندند. ! 


و در روایات ابوالجارود از امام باقر علیه السلام در تفسیر آیات ذیل این 
گونه نقل شده است: «لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذاشططا» یعنی: در 
حق خداوند ستم روا داشتهایم اگر بگوییم: او دارای شریک است, «لولا 
پاتون علنیمبسلطانسن» منی: با خجخت وردلیل قاطعی که:تشانگر این 
باشد که همراه خداوند یکین وجود داروه ستحستهم. اقاظا. و هم رقود» 
یعنی: چشمهای آنها زا باز متبیتی: «فهم زفود»: بعتی: خال؛ انکه ابتقبان 
خوابيدهاند, وا ذات اليیمین و ذات الشمال» یعنی: در طول هر سال 
دوبار ( ایشان را , به طرف راست و چپ میغلتاندیم) تا در اثر تماس با 
زمین جسمشان و نشود, «فلینظر آیها از کش طعاما»یعنی: کدام یک 
دارای طعام و خوراک پاکیزهتری است. «وکذلک آعثر نا علیهم» یعنی: 
مردم را از احوال مردان جوان آگاه ساختیم, «لیعلموا أنْ وعدالله حقّ» تا 
بدانند که وعده خداوند در زنده کردن مردگان حو" است. «والساعء لا ریب 
فیها» یعنی: تردیدی در این نیست که روز رستاخیز ۳ دارد و برپا 


میشودر «رجما" بالغیب» بعنی . : انچه ,در مورد اصحاب کهف مپگویند از روی 
ظنْ و گمان است, «فلا ار فنف الا مراءٌ ظاهرا»یعنی: نه آنخه ها درباده 


اصحاب کهف برای تو روایت ت میکنیم بسنده کن؛ 
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«ولا تستفت فیهم منهم آحدا»یعنی: درباره داستان اصحاب کهف از هیچ یک 


5 قصص الانبیاء: به اسناد صدوق از امام صادق علیه السلام روایت شده 
که ,.ایشان به ذکر اسان کهف پرداخت و فرمود: اگر قومتان شما را 
مکات: کوو ده به آنچه قوم اصحاب کهف آنان را بدان فکلف کردند کار انان 
را انجام دهید از اضام پرسیده شد؛: قومشان آنان را بق وه سیر 4 م اف 
کردند؟ فرمود: آنان را مجبور ساختند که به خداوند شرک تفرز ند بسن آنان 
نیز در ظاهر شرک ورزیدند و ایمان خویش را پنهان داشتند تا اینکه 
گشایشی برایشان حاصل شد. همانا اصحاب کهف دروغ گفتند و خداوند به 
آنان باداش داد و راست گفتتد و دوباره بة. آنان پاداش داد سیس فرهود: 
اصحاب کهف صرافان سخن بودند (کلام حق را از باطل تشخیص میدادند) 
نه صرافان درهم ودینار؛ اصحاب کهف براساس قرار و موعد قبلی از شهر 
اما ار را 
شخص از این شخص عهدو پیمان گرفت. سپس فرمود: مسأله و موضوع 
خویش را اشکار سازید چراکه اضحاتب کنیه الب وضو حویو. ۱ 
آشکار ساختند و از قضا همگی بر یک نظر واحد متفق بودند, همانا اصحاب 
کهف در ابتدا ایمان خویش را پنهان داشته و کفر ورزی را آشکارساختند, 
تقیّه هیچ کسی به حد تقیّه اصحاب کهف نمیرسد و آنان اگر چه زئارها را به 
کمر محکم می بستند و در اعیاد حاضر میشدند ولی خداوند دوبار به آنها 
پاداش داد.(2) 


یی الصا تیه الا هلت مان انم تدابت وا تقل کروه ات 131 


توضیح: این سخن امام (صیارفة کلام) یعنی: اصحاب کهف سخن حق را از 
باطل تشخیص میدادند. 


ص: 560 


1- . تفسیرالقمی : 396-392 

2 که خی فص نیع 

3- .نسخه خطی تفسیرالعیاشی, البحرانی نیز قسمتی از این حدیث را در 
البرهان 2 : 456 نقل کرده است. 


6 قصص الانبیاء به اسناد ابن. آرومة از امام باقر غلیه السلام روایت شده 
که فرمود: همانا اصحاب کهف پادشاه را تکذیب کردند پس پاداش داده 
شدند, و تصدیق کردند و پاداش داده شدند.(1) 


7. قصص الأْنبیا ء: به اسناد ابن ارفهة از امام صادق علیه السلام روایت 
شده که در تفسیر ۳ سخن خداوند «آم حسبت آنْ آصحاب الکهف 
والرقیم» فرمود: اصحاب کهف گروهی بودند که نایدید شدند. پس پادشاه 
آن زمان اسم آنها و اسم پدران و عشیرتشان را بر صفحهای از جنس مس 
نگاشت.(2) 


است.(3) 


8 قصص الأنبیاء: صدوق از ابن آبی آوفی روایت کرده که گفت: از رسول 
عداضلی الله عش واه عنم ور سای سه نفر به قصد گردش در 
زمین به راه افتادند و از مکان خویش خارج شدند, و هنگامی که درون 
غاری در قله یک کوه به عبادت خداوند مشغول بودند صخرهای از بالای 
کوه غلتید غلتید و دهانه غار را مسد ود کرد, پس یکی از ایشان گفت: ای بندگان 
دا دا سر ند که از استا ات اههد او ماهر اک 
خداوند راستگو باشید, ِ به ۵9۰ اعمالی را که خالصانه برای خداوند 
انجام دادهاید برشمرید ین یکی از ایشان گفت: خداوندا. من زن 
زیبارویی را به خاطر 1 خواستم و مال بسیاری را در راه 
رسیدن به او خرج نمودم تا سرانجام به او دست یافتم و در جایی نشستم 
که مردان نسبت به زنان مینشینند آن گاه آتش جهنم را به یاد آوردم و از 
تون تاه کار تست ادا اکز آکاهی کم‌هن اس کار راب عطر. 
تو انجام دادهام این صخره را از مقابل ما کنار بزن؛ ۳ صخره 
شکافت تا جائی که به روشنایی بیرون نگریستند. 


سپس شخص دیگر گفت: خداوندا, من گروهی از مردان را با دستمزد نیم زِ 
رهم بزای هزبی به. کار حرفتم و.ان. ام کة از.اتجام کار: ۳ 
دستمزدشان را 
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اج که خصلی فحرضی آلاتت اه 


2- . نسخه خطی قصص الانبیاء 
3- . نسخه خطی تفسیرالعیاشی, البحرانی نیز در البرهان2 : 456 این 
حدیث را نقل کرده است. 


به آنها دادم, پس یکی از ایشان گفت: من به اندازه دو مرد کار کردهام و 
به خدا سوگند به جز یک درهم کامل را نمیپذیرم. سپس رفت و مال خود را 
نزد من جا گذاشت و من نیز با آن نیم درهم در زمین بذر کاشتم و خداوند 
به وسیله آن رزق و روزی فراوانی را خارج ساخت. سپس صاحب نیم 
درهم درآمد و آن را طلب کرد و من ده هزار درهم را در مقابل حقّش به 
او پرداخت کردم؛ خداونداء اگر میدانی که من این کار را فقط به خاطر 
ترس از تو انجام دادهام این صخره را از مقابل ما کنار بزن. پس نفر سوم 
گفت: خداوندا, پدر و مادر من درخواب بودند پس کاسهای شیر برای. انان 
آوردم و ترسیدم که آن را بر زمین بگذارم و خاشاکی در آن بیفتد هم چنین 
ناپسند شمردم که از خواب بیدارشان کنم و این امر آنان را دچار مشقت و 
سختی کند, پس هم چنان بر بالای سر آنها ایستادم تا بیدار شدند و شیر را 
نوشیدند؛ خداوندا, اگر میدانی که من این کار را به خاطر رضایت تو انجام 
دادهام این ضحرخ زا ار مقابل‌ها کار تررز بسن ضخرم کشووه شتا خاس 
که خداوند راه خروح زا ند آنان هموار کرد. سیس رسول وا -سلن اااد 
علیه و آله فرمود: هرکه با خدا راست گوید نجات مییابد.(1) 


فرمود: همانا اصحات کت 1 خویش ت 1۳1 داشتند و و ۰8 ِ 
کردند. پس خداوند دو مرتبه ایشان را پاداش بخشید.(2) 


0 تفش رآلعاشی: از شمان بن عفر هدن روانت: شوه که کفت: 
جعفر بن محمّد علیهما السلام به من فرمود: ای سلیمان ,.(فتی) کیست ؟ 
گفتم: فدایت گردم, نزد ما منظور از (فتی) شخص جوان است, امام 
فرمود: آيا ندانستهای که اصحاب کهف همگی پیرمرد بودند و خداوند 
ایشان را به خاطر ایمانشان (فتیه: مردان جوان) 


ص: 5262 


1 تسخه خصطلی قضرض الاتبیا ة 


نامید؟ ای سلیمان, هر کسی که به خدا| ایمان بیاورد و تقوا پیشه سازد هم 
او (فتی: جوانمرد) است.(1) 


1. تفسیرالعیاشی: ابوبکر الحضرمی از امام صادق علیه السلام روایت 
کرده که فرمود: اصحاب کهف بدون هیچ گونه شناخت و موعدی ۳ 
خویش خارج شدند, پس آن گاه که به صحرا شدند یکایک و شخص به 
شخص از یکدیگر عهد و پیمانهایی گرفتند. سپس گفتند: مسأله و موضوع 
خویش که به خاطر آن خارج شدهاید را آشکار سازنده بسن آن‌برا آشکار 
تناخفیدو از قضا همین بر سر یی مساله ,مفور هوق 


,۳ تفسی العیاشی: از درست روایت شده که امام صادق علیه السلام به 
ذکر اصحاب کهف پرداخت و فرمود: انان صرافان سخن بودند نه صرافان 
درهم.(3) 


13 تفسیرالعیاشی: از امام باقر علیه السلام روایت شده که ایشان در 
تفت | یه «لواطلعت علیهم لولیّت منهم فراراً و لماتت صتمص ترا قرز مو دا 
مقصود این ایه پیامبر صلی الله علیه واله نمیباشد بلکه مقصود, مومنان 
میباشند که به یکدیگر چنین میگویند؛ اما آنچه در آیه ذکر شده حالتی است 
که اصحاب کهف برآن بودهاند.(4) 


4 الکافی: از درست واسطی روایت شده که امام صادق علیه السلام 
فرمود: تقیه هیچ کسی به حذ تقیه اصحاب کهف نرسیده است, اگرچه آنان 


در اعیاد حضور مییافتند و زثارها را به کمر محکم میبستند پس خداوند دو 
مرتبه ایشان را پاداش بخشید.(د) 
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آ تسخه خطی تشر العباشی: النخرانی ور ال‌هان, 2 456 این حدیت 
و حدیث قبل از آن را روایت کرده است. 

2-. نسخه خطی تفسیر العیاشی , البحرانی این حدیث و حدیث قبلی را در 
ای ات کرد ات 

تشه خی تعسیر العیاشیه الغراتن این .جدیت رای الیدهات 2 
6 روایت کرده است. 

4 ب کته خی تسیر لغاش الخانی این خیت راو البرها 2 
7 روایت کرده است. 


حعو اصون الکا فت 2182 


تقمی لاش فطیر اس خمت‌ای تست روایت شیم است ۲۱۳۱ 


طد1. الکافی: کلف بن ابراهیم از سدیر صراف روایت ت کرده است : به امام 
ار اه ای رک 
حقیقت داشته باشد اتالله وان الیه راجعون, امام فرمود: آن سخن چیست؟ 
گفتم: به گوشم رسیده که حسن بصری گفته است: اگر مغز سرش در اثر 
تابش خورشید به جوش آید به سایه دیوار صراف پناه تضدا ورد و اک 
جگرش در اثر تشنگی تکه تکه شود و بشکافد از آب خانه صرّاف چیزی 
نمینوشد, در حالی که صرّافی کار و تجارت من است و گوشت و خونم با 
آن شکل گرفته است و حجّْ و عمره را از درآمد آن به جا آوردهام, آن گاه 
امام نشست و فرمود: 0 اندازه کسب کن و به 
اندازه ببخش, و هنگامی که زمان به جا آوردن نماز فرا میرسد آنچه را در 
دست داری رها کن و برای اقامه نماز برخیز, آیا ندانستهای که اصحاب 
کهف نیز در زمره صزافان بودهاند؟(2) 


دکو کرتم است نطر بد آینکه ان داد اسان راب کف اضرا ان 
درهم بودهاند تا با آنچه قبلا ذکر شده منافاتی نداشته باشد, و صدوق رحمه 
اللهیر اب اه بش اد وت اش ی ها لام و 
لمع صیارف ال انیت تسایر فا سین ات سس فان 
درهم).(3) 


مناسب این مقام نبیست, و حدبت با توجه به معنایی که صدوق صحیح 
پنداشته به چند صورت قابل توجیه است: 


نخست: همانا اصحاب کهف صرژافان سخن بودهاند که سخن حق و باطل 
را از یکدیگر تشخیص میدادند پس لازم است که تو ( سدیر صلاف) نیز 
چنین باشی, و 
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ِِ 4 رواد 
. فروع الکافی 1 :359 و 360 


و من لاعضرن الفقیه :3521 


این سخن را از حسن نقل نکن هر چند سخن او حجت نیست. با این وجود 
فساد و تباهی این سخن آشکار است چرا که پناه بردن به سایه کافر و 
نوشیدن از آب خانه او جایز است حال آنکه صرّاف از کافر بدتر نیست ! هم 
چنین صرافی از امور ضروری است که در حدّ کفایت واجب به نظر 


دوم: کلام صدوق به صورت ( یعنی) و ( لم یُعنَ) به شکل مجهول خوانده 
شود یس منظور آن است که حسن در تاویل آنچه در نکوهش صزافان 
روایت شده اشتباه کرده است, چرا| که مقصود صززافان کلام است, ابن 
اثیر گوید: در حدبت الخولانیث چنین امده است:« ِ طلب صرف الحدیث 
ییتفی به اقبال وجوه الناس الیه: آن کسی که خواهان آراستن و 
زیباگرداندن سخن است و به مداخ آن قصد دارد توجه مردم را به سوی 
آن سخن جلب کند.) و منظور ابن اثیر از ( ضَرّف الحدیت) زیادتی است در 
آراتتحین یبای که انهان به فدر حاجت دز کلام خویش وازد میا زو.ه 
آن را زرشت شمرده است به خاطر اینکه ریا و ظاهرسازی به کلام راه 


سم 


مییابد و دروغ با ان در هم میامیزد. پایان. 


میگویم: بر این اساس ممکن است که فعل به صورت معلوم نیز خوانده 
ود و هر نو ده تام صاب لته ها هبار نم 


سوّم: معنا اين گونه باشد که اصحاب کهف صرّافان سخن بودهاند چنان که 
گفته میشود: ( فلان یحسن صرف الکلام) یعنی: نو 
برخی از سخنان را از برخی دیگر تشخیص و برتری میدهد, بنابراین اصل 
صرف ( تغییر دادن) و تشخیص دادن حرام نیست بلکه جزء است. 
انچه حرام میباشد, خیانت و ربا و غیره است که از برخی صرزافان سر 
میز ند. 


ات امس بارعا از مداد 
مردود دانستن کلام حسن؛ امر به تقیه باشد به این صورت که اصحاب 
کهف صرافان سخن بودند و در مقام تقیه سخنان را در ظاهر تغییر 
میدادند, و ممکن است حدیبت کاهلیت ) حدیبت شماره 5( نیز بر بر این معنا 
حمل شود. 


گوید: مسیحیان دچار فساد شدند و ارتکاب گناهان در میانشان افزون 


ص: 565 


جایی که به پرستش بتها مشغول شدند و برای طاغوتها به قربانی کردن 
پرداختند. اما کسانی از ایشان هم چنان بر دین مسیح علیه السلام باقی 
مانده و متمسشک به عبادت خداوند عر و جل و توحید او بودند ؛ سرانجام 
پادشاهی به انقیه دقیانوس در فیان» آنها بم. فومانزوایی: رشید. اف در 
شهرهای سرزمین روم فرود میامد و در هر شهری که اقامت میکرد تمام 
ساکنانش را مجبور میکرد به عبادت بتها بیردازند و برای طاغوتها قربانی 
کنند, تا اينکه دقیأنوس به شهر | اصحاب کهف که اقسوس نام داشت رسید» 
هنگامی که او در شهر اقامت گزید اين امر بر ایمان داران گران آمد و به 
هر ِ گريختند, پس پادشاه مأموران را به دنبال آنها فرستاد و در 
فعانفن که برای طاغوتها قربانی ميشد گردشان آورد و آنان را بین کشته 
شدن يا پرستش بتها و قربانی کردن برای طاغوتها مذیر گرداند ‏ براین 
کسانی از ایشان به زندگی دنیا متمایل گشتند و کسانی دیگر از پرستش 
غیر خدا سرباز زدند و کشته شدند. و هنگامی که کسانی که برسر ایمان 
خویش به خداوند عز و جل محکم و استوار بودند این واقعه را مشاهده 
کردند خود را تسلیم عذاب و کشته شدن کردند و به قتل رسیده و قطعه 
قطعه شدند سیس اجساد قطعه قطعه شده آنها در تمام نواحی شهر بر 
سر دیوارها و دروازههای ورودی 1 آویز ان گشت تا جایی که فتنه و 
مصیبت شدّت یافت, و نا من که مردان جوان این وقابع را مشاهده 
کردند بسیار اندوهگین شدند پس به نماز ایستادند و روزه گرفتند و به دعا 
خواندن و تسبیح خداوند متعال مشغول شد ند آنان هشت نفر از اشراف 
سرزمین روم بودند که گریستند و به تضرّع و زاری پرداختند و میگفتند: ای 
پروردگار ماء ای پروردگار آسمانها و زمین که غیر از او به درگاه هیچ 
خدایی:دعا نمتخوانيم و اگر جنان کنیم تاعادلانة رفتار کردهایم, این فقنه را 
از سر بندگان مومن خودت بگذران *هنکاهی. که در آن حال بودند مأضو‌ران 
آنها را در مصلایی یافتند که متعلق به خودشان بود و با صورتهایشان به 
سجده رفته بودند و به درگاه خداوند ظر .6 خل دنه و تضژع و زاری 
میکردند و از او میخواستند که آنها را از دست دقیانوس و گروه او نجات 
بخشد, آن گاه که مأموران جنین وضعینی را مشاهده کردند مراتب 
امرشان را به دقیانوس گزارش دادند و گفتند؛ این مردان جوان از خانذار: 
تو هستند که مورد تمسخرت قرار میدهند و از فرامینت سرپیچی 


ص: 566 


میکنند؛ هنگامی که دقیانوس این سخنان را شنید آنان را در حالی که 
چشمهایشان پر از اشک و صورتهایشان خاک آلود شده بود نزد خود آورد و 

به آنان گفت: انتخاب کنید يا برای خدایان ما قربانی کنید و یا شما را به 
کل پرشا مش مسا نا کهسرر ک آبان بود گفت: همانا ما خدایی داریم 
که عظمتش آسمانها و زمین را پر کرده است. غیر از او هرگز هیچ خدایی 
را فرا نمیخوانیم, پس هر آنچه به نظرت میرسد را در حقّ ما انجام ده؛ 
پاران و دوستان او نیز چنین گفتند, بنابراین به آنان دستور داد و لباسهایی 
که به تن داشتند و مخصوص بزرگان آن قوم بود را از آنها گرفت و گفت: 
من (مجازات) شما را به تاخیر میاندازم چرا که شما را در سن و سال 
جوانی میبینم و دوست ندارم هلاکتان سازم تا اینکه برای شما مهلتی قرار 
دهم که در آن به فکر بپردازید و به عقلهای خود مراجعه کنید, سپس 
دستور داد که زیورآلات طلایی و نقرهای که بر آنان آویزان بود برکنده 
شود, آن گاه اخراج شدند و دقیانوس به سوی شهری که در نزدیکی آنان 
بود به راه افتاد. هنگامی که جوانان چنین فرصتی را مشاهده کردند با 
یکدیگر مشورت کردند که هر شخصی از خانه پدرش پول و مخارجی 
برگیرد بسن قسمتی از آن را صدفه دهد و بافیماندهاش زا توشه زاهشان 
سازند سپس به سوی غاری که در نزدیکی شهر بود 
ینجلوس قرار داشت به راه افتند و در آن به عبادت بپردازند تا زمانی که 
دقیانوس به شهر برگردد سراغ او بیایند و هر کاری که میخواهد را در 
موردشان انجام دهد, پس چنان کردند و سگی داشتند که به دنبال آنان راه 
افتاد, آن اه در غار به نمار: روزه» تلسبیج» , تکبیر و ستایش مشفول شدند, 
و هر زمان که مخارجشان به پایان میرسید یملیخا که زیباروترین و 
بردبارترین ایشان بود لباسهایی که به تن داشت را بر میکند و لباسی مانند 
لباس مستمندانی مییوشید که طلب غذا و خوراک میکنند سیس به سوی 
شهر راه میافتاد و غذایی میخرید و به خبرها به دقت گوش فرا میداد و 
برای دوستانش به تجشس میپرداخت, و بدین صورت مدتی در غار باقی 
ماندند. آن. کاه:د فیاتوس ستمکر مه شهر بار کشت و.به بزر کان.دستور داد و 
برای طاغوتها به قربانی کردن پرداختند. اين در حالی بود که پملیخا نیز در 
شهر بود و برای دونتتاششن خوراک و نوشیدنی میخرید پس گریه کنان به 
سوی آنان باز؟ 
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هو اک اند کم رام د ات مهافت که انا فطا ردان ند 
و در حالی که به درگاه خداوند متعال گریه و زاری میکردند به سجده در 
افتادند, یملیخا گفت: ای برادران من؛ سرهایتان را بالا نگاه دارید و از این 
طعام اندک بخورید و بر پروردگارتان توکل کنید؛ ۰ بلس سرهایشان را بالا 
ِِ در حالی که از اندوه و ترس بر جان خویش چشمهایشان پر از اشک 

اد انتظفام اندی:خور دنه و این خادته همومان:سا غروب خورشید 
۱ ۵( 
یادآوری میکردند وی آینخال بودند .که خداوتد آنان زا دز عار به خوات 
فقق ری شتا ند ورهایه عاوفر ارذاشت تناس سا ترا کروم هد 
و آنچه در مورد ایشان اتفاق افتاد در مورد او نیز اتفاق افتاد, مخارج آنها 
نیز در کنار سرشان قرار داشت.؛ هنگامی که صبح فرا رسید دقیانوس به 
جسنجوی آنها پرداخت بنابراین به دنبال پدرانشان فرستاد و در مورد آنها 
سوال پرسید, پدران به دقیانوس گفتند: ما از فرامین تو سرییچی نميکنيم. 
پس چرا ما را به گناه گروه عصیانگری به قتل میرسانی که اموالمان را به 
یغما برده و در بازارهای شهر نابوده کردهاند(_ سپس به راه ۳ 
کوهی که ینجلوس خوانده میشد بالا رفتند آن گاه دقیانوس فرمان داد که 
دهانه غار را به روی آنان مسدود کنند و گفت: آنان را به همان صورتی که 
اه باق کارا ار کس کی ها کی یرنه 


سیس دو مرد باایمان به اسمهای یندروس و رویاس که در خانه پادشاه 
بودند و ایمانشان را پنهان میکردند با هم مشورت کردند که مسأله مزدان 
جوان, نسبها, اسمها و خبر آنان را بر روی کتیبهای از جنس سرب بنویسند 
و آن را در تأبوتی مسی قرار دهند و تأابوت را در ساختمانی بگذارند, و 
گفتند: شاید خداوند قوم مومنی را قبل از برپایی روز قیامت از مکان این 
جوا تسام ار پس آن کس که به مکان ایشان 9 میشود هنگام 
خواندن این نوشته از اجوالشان اگان گردد. بنابراین چنان کردند و 
ساختمانن بر آن:غار تیان مادتد. مدقیا توش قدتی زندم فاتن سس اوه و 
قومش از دنیا رفتند و مردمان بسیاری در طول قرنها از بین رفتند و 
پادشاهان از پس پادشاهان بر تخت نشستند. 
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عبید بن عمیر گوید: اصحاب کهف مردان جوانی بودند که گردن بندهایی به 
گردن و النگوهایی در دست داشتند و دارای موهای بلند بودند. و سگ 
رشان همراه آنان بود. پس در روز جشن بزرگی که به پا داشته بودند 
با لباسی فاخر و در میان سوارانی چند از شهر خارج شدند و خدایان 
خویش را نیز به همراه بردند و این در حالی بود که خداوند ایمان را به 
قلبهای ایشان انداخته بود. و یکی از ایشان وزیر پادشاه بود پس_ ۳ 
آوردند و هر یک از آنها ایمان ادن خود را از دوستش پنهان میکرد آن گاه 
از هم جدا شدند و هر یک به تنهایی تصمیم گرفت که از میان قوم خارج 
شود بنابراین در زیر درختی گرد آمدند و امر خویش را اشگاد شاختنه.ه از 
قضا همگی بر ,ٍ یک نظر متفق بودند. آن گاه 1 افتادند و 
قومشان آنها را نیافتند پس در طلبشان به جستجو پرداختند. ولی خداوند 
قوم آنها را نسبت به اخبارشان نابینا گرداند و اسمها و نسبهایشان را بر 
کتیبهای چنین نوشتند: : فلان و فلان و فلان فرزندان پادشاهان ما بودند» 7 
ماه فلان از سال فلان و در مملکت فلان پسر فلان آنان را از دست دادیم, 
و کتیبه را در خزانه پادشاه گذاردند. 


وهب گوید: که از حواریون عیسی علیه السلام به سوی شهر اصحاب 
کهف آمد و خواست که وارد آنجا شود پس به او گفته شد: همانا بر دروازه 
شهر بتی قرار دارد و کسی اجازه وارد شدن ندارد مگر اينکه برای آن بت 
سجده بگزارد. پس ناپسند شمرد که وارد شهر شود و به حمّامی که در آن 
نزدیکی قرار داشت رفت و خود را به خدمت صاحب حمام در آورد و در 
انجا مشغول کار شد. صاحب حمام با حضور او شاهد افزایش خیر و برکت 
در حمامش بود و او در ان حمام به انجام کار میپرداخت.ٍ پس از مدتی 
جوانانی از و شهر شیدای آن حواری شندند اه آو: نیز آنان سا از خر 
آسمان و زمین و آخرت مطْلع میگرداند ۳ اينکه در نهایت به او ایمان 
آوردند و تصدیقش کردند, و آنان نیز در حال و هوایی مانند حال و هوای او 
قرار گرفتند؛ ان حواری شبی برای صاحب حمام شرط گذاشت که کسی 
میان من و او (خداوند) و نمازگزاردن مانع ایجاد نکند, حواری5 در آن احوال 
نود که پر پادشاه با نی آمد.و اه زارد خماه کردم پس بت یادشاه زا 
سرزنش کرد و به او گفت: تو پسر پادشاه هستی و اکنون با اين زن وارد 
میشوی؟ بنابراین پسر پادشاه شرم کرد و 
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رفت سپس دوباره بازگشت و حواری همان سخنان را به او گفت, این بار 
پسر پادشاه به حواریگ ناسزا گفت و او را از خود راند و توجٌهی نکرد تا 
اننکه همز ان آن رن 7 مُردند, این خبر به پادشاه 
رسید و به او گفته شد؛ صاحب حمام پسر تو را به قتل رسانده است. پس 
او را طلب کرد ولی پیدایش نکرد, آن گاه گفت: چه کسی صاحب حمام را 
همراهی میکرد؟ پس از مردان جوان اسم بردند. و انان از سوی پادشاه 
خواسته شدند بنابراین از شهر خارج شدند و بر دوستی که در مزرعهای 
مشغول کار بود و مانند انها با ایمان بود گذر کردند و برای او ذکر کردند 
که از سوی پادشاه خواسته شدهاند, پس همراهشان به راه افتاد و نکن 
نیز به همراه داشت, تا اينکه تاریکی شب آنان را مجبور کرد به غاری پناه 
ببرند پس وارد شدند و گفتند: امشب را در اینجا به سر میبریم و |ن شاء 
الله صبح که فرا رسد امور خویش را تدبیر کنید. آن گاه خداوند آنان را به 
خواب فرو برد. پس پادشاه در میان یاران خویش و به دنبال آنها 0 
افتاد و از شهر خارج شد تا اینکه انان را یافتند که وارد غار شدهاند. و هر 
مردی از آن قوم سعی میکرد وارد غار شود وحشتزده ميشد و در نهایت 
کسی نتوانست وارد انجا شود. سیس گویندهای گفت: مگر نه این است که 
اگر نم آنان دست مییافتی به قتلشان میرساندی؟ پادشاه گفت: آری, 
گفت: پس دهانه غار را به روی آنان مسدود کن و درآن رهایشان ساز تا از 
تشنگی و گرسنگی بمیرند. و پادشاه چنان کرد. 


وهب گوید: زمان زیادی بعداز آنکه دهانه غار به روی آنها مسدود شد 
صبرکردند, سپس چوپانی که در زیر بارش باران قرار گرفته بود به غار 
نزدیک شد و گفت: ای کاش دهانه این غار را میکشودم و گوسفندانم را 
وارد آن میکردم تا از بارش باران محفوظ بمانند. پس همچنان به تلاش 
ادامه داد تا اینکه دهانه غار گشوده شد و خداوند به هنگام صبح ارواح 
ایشان را به جسدهایشان باز گرداند. 


محمد بن اسحاق گوید: . سپس مرد صالحی به اسم نند و سس فرمانروای 
7 0 ار ین 
زمان فرمانروایی او مردم به احزاب و گروههای مختلفی تقسیم شدند: 
عدهای از انان به خداوند ایمان داشتند و میدانستند که روز رستاخیز حق 
است., و برخی نیز آن 
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دادرهغمییندا شتتد اه این امتر جهیادشاه کزان اهد ه یه در کاه خداوند کر و 
جل گریه و زاری کرد و بسیار اندوهیگن گشت, هنگامی که تکذیب کردن 
رستاخیز درمیان ساکنان سرزمینش انتشار یافت وارد خانهاش شد و در را 
به روی خود بست, و لباس مویین خشنی به تن کرد و در زیر آن خاکستر 
قرار داد و شب و روز به درگاه خداوند تْرع و زاری میکرد و به خاطر 
مشاهده وضعیتی که روم در ان ندید میگریست, آن گاه خداوند مردان 
جوان را زنده گرداند پس شادمان, با چهرههایی گشاده و جانهایی پاک و 
بیًلایش نشستند و بریکدیگر سلام و درود فرستادند گویا صبح همان شبی 
که از خواب بیدار شدهاند که در آن به خواب رفته بودند. سپس برای 
اقامه نماز برخاستند و نماز گزاردند, و هنگامی يٍ که از ادای نماز فارغ 
گشتند به یکدیگر گفتند: «کم لبثتم قالوا لبثنا یوم او بعض یوم قالوا ربکم 
اعلم .یه تم > اه هو درخواب ماندهاید. گفتند: روزی يا بخشی از 
روز در خواب بودهایم, گروه دیگری گفتند: پروردگارتان بهتر از همه میداند 
که چقدر در خواب بودهاید و اینجا ماندهاید. + و تمام این سخنان در 
درونشان میگذشت. پس یملیخا به یشان کفرت: 9 
طلب ی پادشاه عنس وا هد امروز سراغتان بياید و برای طاغوتها 
قربانی کنید کر فرجاتف تکنید نها را بقل برسات هار آن فرجه ۱ 
بخواهد انحام فیدر نمی مکتفملیا سب آنان: کفت اق رادران. فن: گام 
باشید که به راستی خداوند را ملاقات خواهید کرد و اگر فردا پادشاه شما 
را فرا خواند بعداز آنکه ایمان آوردهاید کفر نورزید, سپس به یملیخا گفتند 
: به شهر برو و دقیق به آنچه قرار است امروز به ما گفته شود و آنچه در 
ای ات ایس 
را به خرج ده که کسی از احوال ما آگاه نگردد. و طعامی برای مان 
خریداری کن و آن را نزد ما بیاور و بگذار افزونتر از طعامی باشد که 
ویر ور اورای چراکه اندی بود و گرسنه گشتیم. 


پس یملیخا در لباسهایی که درآنها شناخته نمیشد به راه افتاد, و هنگامی که 
به دروازه ورودی شهر رسید بر بالای پشت دروازه نشانهای را مشاهده 
کرد که متعلق به اهل, ایمان بود. از آن:تشانه تفجتب کرد.ه سوق دروازه 
دیکری‌ترفت: ه فانقد هتان‌ شاه را فساهده کردر اه هفخ مردمان ساره 
به دوران رسیده بسیاری را 
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مشاهده کرد که قبلاً آنها را ندیده بود, پس پیوسته راه میرفت و شگفت 
زده میشد. سپس وارد شهر شد و از مردم شنید که به اسم عیسی پسر 
مریم سوگند یاد میکنند بنابراین ۱ افزون گشت و با خود 
گفت: شاید این شهر, آن شهری نیست که من میشناسم, آن گاه با جوانی 
ارشاکان نا مار وشوو او کیت ای جوان , اسم این شهر چیست؟ 
جوان گفت: اقسوس, پملیخا با خود گفت: شاید دچار جنون و يا مسألهای 
شدهام که عقلم را از بین برده است, به خدا سوگند شایسته است هرچه 
سریعتر و قبل از آنکه رسوا شوم و يا شرّی دامنگیرم شود از این شهر 
خارج شوم؛ : پس به کسانی که غذا میفروختند نزدیک شد و سکهای که به 
همراه داشت را بیرون آورد و به مردی از آنها داد و گفت: ای بنده خدا با 
این سکه غذایی به من بفروش؛ مرد سکه را گرفت و به شیوه ضرب و 
نقش و نگارش نگاه کرد و از آن شگفت زده شد سپس آن را به سوی یکی 
از دوستانش انداخت و او نیز نگاهی انداخت. ان گاه سکه را دست به 
دست در میان خود گرداندند و از آن تعجب میکردند, سپس به صورت 
مخفیانه در بین خود به یکدیگر میگفتند: به راستی که این مرد به گنجی 
دست یافته که مدت زمانی زیاد و روزگاری طویل درخاک پنهان بوده است؛ 
یملیخا هنگامی که آنان را در حال مخفیانه سخن گفتن مشاهده کرد بسیار 
هراسناک شد و بر خود لرزید و گمان کرد که او را شناختهاند و میخواهند او 
را به سوی پادشاهشان دقیانوس ببرند, آن گاه مردمان دیگری نزدش 
آمدند و خواستند او را بشناسند پس گفتند: ای جوان, تو کیستی؟ برایت 

چه چیزی پیش آمده است؟ به خدا سوگند که به گنجی از گنجهای پیشینیان 
دستیافتهای و قصد داز انا از ها شمان دار جشن ی ان عنج:یا 12 
یی سا اعد ها سافها هی اه ارم شهار خسن کارت اشاد 
ندهی تو را نزد پادشاه میبریم و به او تحویلت میدهیم تا تو را به قتل 
برساند, پس با خود گفت: در هر موقعیّتی که از آن میترسیدم قرار گرفتم. 
تن کف ای عمانه-ه وی اجه را اقتهای بان تاه راز و 
بملیخا نمیدانست چه چیزی به آنان بشید و چم.بآزنی بدهد و چنان 
ترسیده بود که پاسخی برای گفتن نداشت, پس لباسش را گرفتند و آن را 
در برگردنش پیچیدند, و او را گوش به فرمان در راهها و کوچههای بین شهر 
به پیش 


ص: 272 


از ۱ 
مردي دستگیر شده که نزدش گنج وجود دارد, و کوچک و بزرگ شهر بر او 
کرد ادنویه اه تخر بشتنه و جی‌فننه؛ را 
این شهر نیست و ما او را نمیشناسیم, و پملیخا منتظر بود که پدر و 
برادرانش بیایند و او را از دست مردم نجات دهند و میترسید که او را نزد 
دقیانوس ببرند تا اینکه سرانجام او را نزد دو تن از بزرگان شهر یعنی 
آربوس و اسطیوس که دو فد نیکو کار بودند بردند, پس یکی از آن دو 
که فلا کفت: هه کی ایام وی ای سا ۱ 
پدرانم است و نقش این شهر بر روی آنها نقش بسته و در اینجا ضرب 
شدهاند, ولی به خدا سوگند نمیدانم مرا چه شده است و چه چیزی به شما 
بگویم, آن گاه یکی (دیگر) از آن دو گفت: تو متعلق به چه کسی و چه 
شهر هستم,گفتند: مت کت دب کت را و ی 
پس یملیخا انان را از اسم پدرش آگاه کرد ولی کسی را نیافتند که خود او 
و پدرش را بشناسد. سپس یکی از آن دو گفت: آیا گمان میکنی ما تو را 
رها کردم .ه صقن فیکنيم حال انکهنفنن مخت این شکهها فان به 
بیشتر از سیصدسال پیش است. تو پسر جوانی هستی و چنین میپنداری که 
میتوانی به ما دروخ بگهیی و مارا مسخره کنی؟ یملیخا گفت: سالی از 
شما میپرسم مرا از پاسخش آگاه گردانید. گفتند: بپرس, گفت: دقیانوس 
پادشاه چه سرنوشتی پیدا کرده است؟ , به او گفتند؛ امروزه بر روی زمین 
پادشاهی به اسم دقیانوس نميشناسيم, فقط او پادشاهی بوده که مذت 
زمانی بسیار و روزگاری طویل پیش از این فوت کرده است و پس از او 
نیز مردمان بسیاری در طول قرنها نابود شدهاند, پس یملیخا گفت: به خدا 
سوگند هیچ یک از مردم آنچه را میگویم تصدیق نخواهند کرد, ما جوانانی 
بودیم که پادشاه ما را مجیور به پرستش بتها و قریانی کردن برای طاغوتها 
کرد بنابراین دیشب از دست او گریختیم و به خواب فرو رفتیم, هنگامی که 
از خواب بیدار شدیم از غار خارج شدم تا برای دوستاعم غذایی خریداری 
مه ابار رای 
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گیری کنم و به ناگاه مرا این چنین یافتید و میبینید. پس همراه من به سوی 
غاری که در کوه ینجلوس قرار دارد بياید تا دوستانم را , به شما نشان دهم. 


شکامت که ارنونن ان سخنان را شنید گفت: ای قوم. این نشانهای از 
نشانههای خداوند عز و جل است که این جوان را وسیله نمایاندن آن قرار 
داده است, سیس همه با هم سوی اصحاب کهف به راه افتادند, و هنگامی 
که مردان جوان مشاهده کردند که یملیخا در آوردن غذا برای آنها درنگ 
کرده است گمان کردند که دقیانوس او را دستگیر کرده است. و در حالی 
که مشغول گمانه زنیي بودند و میترسیدند ناگهان صداهایی شنیدند و 
پنداشتند که صداها متعلق به فرستادگان دقیانوس است بنابراین به نماز 
ایستادند و بر یکدیگر درود فرستادند و گفتند: بیایید تا نزد برادرمان یملیخا 
برویم و او را نجات دهیم چرا که اکنون در دست آن ستمکار گرفتار است؛ 
ولی به جز اربفش میا زانسشن که بر دهانه غا اسفادع: بهدند. هر زمایخا 
پیشاپیش آنان قرار داشت کسی را ندیدند. پس یملیخا در حالی که 
فیرشت نزن آنان رفت هر همه خبر. ر | برایشان ۹ ۳ 
پبی بردند که تمام این مدت را به فرمان خداوند در خواب بودهاند و از 
خواب بیدار گردانده شدهاند تا نشانهای برای مردم و تصدیقی بر رستاخیز 
باشند. 


سپس آربوس وارد شد و تابوتی از جنس مس را مشاهده کرد که با کلیدی 
نقرهای بسته شده بود. پس تابوت را گشود و دو کتیبه از جنس سرب در 
آن مشاهده کردند که رآ نوشته شده بود: مکسملینا, مجسملینا, یملیخا, 
مرطونس: کسوطونس, بیورس, بکرنوس و جوانانی بودند که از دست 
پادشاهشان دفیاتومن شمکر .وه ان ترس اینکه: فبادا آنان و۱ از دفتتیان 
کا ند کرت هفاردايی غار میت رشان گام ک فا وس از عکان 
آنها باخبر گشت فرمان داد تا دهانه غار را با سنگ به رویشان مسدود کنند, 
و ما مسأله و خبرشان را نوشتیم تا کسانی که بعد از آنان میآیند اگر از 
وجودشان مطلع گشتند آن را بدانند. هنگامی که آربوس و یارانش این 
نوشته را مشاهده کردند شگفت زده شدند و خداوندی را سپاس گفتند که 
نشانه رستاخیز واه انان: تماباندة انسنت: ستنن بر اصحانب, کهف: وارد 
شندند و آنان 


ص: 2:74 


را در حالت نشسته و با چهرههایی نورانی و لباسهایی که فر سوده نشده 
بود مشاهده کردند, پس آربوس و یارانش به سجده در افتادند. 


آنگاه ارتو رز قاصدی به سوی پادشاه صالحشان تندوسیس فرستاد که 

بشتاب امید است به نشانهای از نشانههای_ خداونن بنخری که آن. را دز 
سرزمین تحت فرمان تو آشکار گردانده و آن را نشانهای برای جهانیان 
قرار داده است تا نور و روشنایی و تصدیقی بر رستاخیز باشد, پس برای 
دیدن مردان جوانی عجله کن که خداوند انان را زنده گردانده حال آنکه 
به پادشاه رسید برخاست و عقل او به سر جایش باز گشت و اندوهش 
برطرف شد و گفت: خداوندا, ای خداوند اسمانها و زمین تو را سپاس 
میگویم و به عبادت و تسبیح تو میپردازم, به من نیکی و محبّت روا داشتی 
و مرا مورد رحمت خویش قرار دادی. پس نوری که برای اجدادم قرار داده 
بودی را خاموش مگردان؛ سپس همراه ساکنان شهرش به سوی اصحاب 


کهف امد. 


هنگامی که که مردان جوان نند و سیس را مشاهده کردند به وجود او شاد 
گشتند و سجدهکنان با صورتهایشان بر زمین افتادند, و پادشاه در مقابل 
آنان به پا خواست و سپس در آغوششان گرفت و گریست و این در حالی 
بود که آنان در مقابل او بر روی زمین نشسته بودند و خداوند عرٌ و جل را 
نسبیح و ستایش فیگفتند: آن گاه به پادشاه گفتند؛ نو را به خداوند 
میسپاریم و بر تو سلام و درود میفرستیم, خداوند خودت و فرمانروائیات را 
محفوظ بدارد و تو را از شز جن و انسان به خداوند پناه مید هیم ؛ در حالی 
که پادشاه به پا خاسته بود اصحاب کهف به بسترهایشان بازگشتند و 
وا بیفاند ۵ خدآونه جانهای ایشان را بازستاند, و پادشاه به سوی آنان رفت 
۵ لباشهایش زاس رویشان فزار داذ.و فرمان داد کف برای هر یک از آنان 
تابوتی طلابی بسازند, 1 تن گاه که شب فرا رسید و پادشاه خوابید 
اصحاب کهف به خوابش 0 و گفتند: ما از جنس طلا و نقره افریده 
نشدهایم بلکه از خاک آفریده شدهایم و به سوی خاک باز میگردیم پس ما 
را همان گونه که در غار بر روی خاک بودیم رها ساز تا اينکه سرانجام 
خداوند عز و جل ما را از آن. زنده میگرداند. پس در آن. هتگام پادشاه 
دستور داد که تابوتهایی از جنس درخت ساج 


ص: 575 


بسازند و آنها را در آن بگذارند, و هنگامی که کسانی که نزد اصحاب کهف 
هیچ کسی نتوانست که بر آنان وارد شود و پادشاه فرمان داد که بر دهانه 
غار مسجدی بسازند که در آن نماز گزارده شود, و برای بزرگداشت آنان 
روز جشن بزرگی را تعیین کرد و دستور داد که مردم هر سال نزد مسجد 
بیایند و ان روز را کرامی دارند.(1) 


ص: 276 


۰-1 . نسخه خطی الکشف و البیان 


باب بیست و هشتم : داستان اضتاب اخدود 


ایات: 


- و السماء ذات البروج * و الیوم الموعود * و شاهد و مشهود * قتل 
آصحاب الأخدود * النار 5 الوقود* اذ هم علیها قعود * و هم علی ما 
یفعلون بالمومنین شهود * و ما نقموا منهم الا آن منوا 0 ِِ 


۲ 


(سوگند به آسمان آکنده از برج. و به روز موعود, و به گواه و مورد 
گواهی, مرگ بر آذمتتور ان خندق, همان آتش مایهدار و انبوه, آزگاه که 
آنان بالای آن [خندق ] تردن وی بر ارو نیت هفاضا مر وید 
گواه بودند, و بر آنان یبن نکر فقه بودتد .جز اينکه به خدای ارجمند ستوده 
ایمان آورده بودند. همان خدایی که قرماتروایی آسمانها و زمین از آن 
اوست و خداست که بر هر چیزی گواه است. 1 


بیضاوي گفتد است: (الأخدود): شکاف و گودالهایی که در زمین ساخته 
ميشود, (النار): بدل اشتمال از (آخدود) است, (ذات الوقود): توصیف آتش 


به بزرگی و فراواني شراره آن است که بلند میگردد, ( اٍذ هم علیها): وقتی 
که. آنان بر کنارم انش نشسته بودند, (شهود): نزد پادشاه برای یکدیگر 


شهادت میدادند که در انجام آنچه او بدان امر کرده است کوتاهی 
نکردهاند. یا هنگامی که در روز قیامت زبانها و دست 
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1-. بروج / 9-1 


هایشان علیه آنان شهادت میدهند, خود نیز بر آنچه انجام دادهاند شهادت 


روایات: 


1. تفسیر علی بن ابراهیم: (و الیوم الموعود) یعنی: روز قیامت. (و شاهد و 
مشهود) گوید: منظور از (شاهد) روز جمعه و (مشهود) روز قیامت است, 
(قتل آصحاب الاخدود) حفید* سیب تزول. این آنة در مورد اصحاب الأخدود 
چنین بوده است: کسی که سرزمین حبشه را در جنگ با یمن شوراند 
ذونواس نام داشت که آخرین پادشاه از پادشاهان حمیر بود. او به دین 
بهودیّت گروید و همراهش حمیر نیز بر دینِ یهودیت گرد آمدند. وی هم 
عنین. خود را توسف نامید. و هدت زماتی: بر آن.مداوفت. تموده سیس بة آو 
خبر رسید که در سرزمین نجران قومی بر دین مسیحیّت باقی ماندهاند, 
آنان بر دین عیسی علیه السلام و حکم انجیل بودند و بزرگ آن دین عبدالله 
بن بریامن بود آن گاه هم آئینهای ذونواس او را وادار کردند که به سوی 
ساکنان نجران به حرکت درآید و آنان را مجبور به پذیرش بهودیّت و گردن 
هادن به احکام آن کنه: نس بعراه: افادها به بجران: رسیه و ام کسانی 
که در آن سرزمین بر دین مسیحیّت بودند را جمع کرد سپس دین یهودیّت 
را بر آنان عرضه کرد و خواست که به احکام آن کرذن نهند, ون آنان 
امتناع ورزیدند. پس با آنان به مجادله پرداخت و دوباره دیش را عرضه 
کرد و در انجام اين کار بسیار کر سک بود ولی دوباره سر باز زدند و از 
پذیرش یهودیت و به سلک آن درآمدن امتناع ورزیدند و کشته شدنر را 
برگزیدند, بنابراین ذونواس برای آنان گودالهایی حفر کرد و در آنها 
هیزمهایی را گرد آورد و به آتششان کشید, پس در میان مسیحیان کسانی 
بودند. که.با اننفن. سور اند شدند و کسانی نید بودند که:.با مشیر. کشته 
شدند و تمام اعضای بدنشان مثله شد, و در نهایت تعداد کسانی که کشته 
شده. و یا با آتش سوزانده شدند بر بیست هزار تفر بالغ گشت., اما مزدی 
از ایشان که (دوس) نامیده میشد بر اسبی 


ص: 279 


1- . انوار التنزیل 2 : 660 و661 


که داشت سوار شد و جان سالم به در برد و آن را به تاخت ور آهزن آن 
گاه یهودیان به دنبال او رفتند ولی در میان شنزارها آنها را از یب بر 
ناتوان ساخت و ذونواس به سوی گروهی از سپاهیانش بازگشت. بنابراین 
خداوند متعال فرمود: « فتل آصحاب الأخدود» تا «العزیز الحمید», «ن 
الخین توا المخمنین و الممات» بعتی * کسانی که مردان ونان با ایمان 
را سوزاندند. «ثْم لم پتوبوا فلهم عذاب جهثم و لهم عذاب الحریق».(1) 


(سیس توبه نکردند ایشان راست عذاب جهنم و ایشان راست عذاب 
سوزان. ) 


2 قصص الانبیاء: به اسناد صدوق از امام باقر علیه السلام روایت شده که 
فرمود: اسقف سرزمین نجران بر امیر مومنان علیه السلام وارد گشت و 
ذکر اصحاب الاأخدود به میان آمد, پس امام علیه السلام فرمود: خداوند 
متعال پیامبری حبشی را به سوی قومش فرستاد. پس آنان را به سوی 
خداوند فرا خواند. ولی تکذیبش کردند و با او به جنگ پرداختند و مغلویش 
ساختند و چالههایی در زمین حفر کردند و در آنها 0 و آتش افکندند و 
هنگامی که حرارت آنها بسیار شده بود به کسانی که کر نی آن پیامبر 
نودند گفتند: از آئین خویش دست بردارید و گرنه نز ۳۳ در این چالهها 
خواهیم افکند. پس گروه بسیاری دست کشیدند و گروه بسیاری نیز در 
آتش افکنده شدند تا اينکه نوبت به زنی رسید که پسر دو ماههاش را به 

همراه داشت, پس به او گفته شد: ۱ 
افکنده میشوی, آن گاه قصد کرد که خود را در آتش بیاندازد ولی هنگامی 
که به پسرش نگاه کرد رحمت و شفقت نسبت به او وجودش را فراگرفت, 
پس خداوند متعال کودک را به سخن آورد و گفت: ای مادرم, خود و مرا در 
آتش بیفکن چرا که اين, عمل اندکی است که در راه خداوند انجام میدهیم. 


مردی نزد امام صادق علیه السلام چنین قرائّت کرد: (قتل آصحاب الأخدود: 
کشته باد صاحبان چالههای آنش بشن. امام فرمود" ( قتل اضحات. الاخدود: 
کشتند صاحبان چالههای آتش). 


ص: 2:79 


تشر القمی * 719 


و از امیر مومنان علیه السلام درباره مجوسیان سوال پرسیده شد که چه 
حکمی در مورد آنان جاری می شود؟ فرمود: انان اهل کتاب هستند, کتابی 
(اسماتی) داشتند و پادشاهی بر آنان: فرفاتروایی میکرد که روزی مست 
گشت و با خواهر و مادر خویش همبستر شد., هنگامی که به هوش آمد 
پشیمان شد و این کار بر او , بسیار گران آمد, پس به مردم گفت: اين کار 
حلال است, ولی مردم امتتاع ورزیدند بنابراین شروع به کشتن آنها کرد و 
چالههایی را برایشان حفر کرد و آنها را در آن چالهها افکند. 


توضیح : شاید امام صادق علیه السلام (قتل) را به صورت معلوم قرائت 
کرده باشد, پس در این صورت مقصود از اصحاب الاخدود کافران میباشد 
آن گونه که یکی از احتمالات قرائت مشهور است و در شوادٌ ذکر نشده 


است. 


كِ قصص الأْنبیاء: صدوق از امام باقر علیه السلام روایت ت کرده که فرمود: 
عمر مردی را په سوی ناحیهای از سرزمین شام فرستاد پس آن را فتح 
کرد .وساکنان: آنظا اسلام را پذبرفتند آن کام مسحدی دا براف آنان بان 
نهاد ۳ فرو ریخت. سپس آن را دوباره بنا نهاد و باز هم فرو ریخت, برای 
از توق نز مستید را .6 ق وی رتخت: بابرانق: بم من امهای 

شت, هنگامی که عمر نامه را خواند از اصحاب پیامبر صلّی الله علیه و 
آله؛ پزنسید؛ آیا در مورد علّت این حادثه آگاهی دارید؟ گفتند: خیر. پس به 
یال غلی بن. آبی طالب ليم السلام. فرستا ردو تامضرا مرا انشان خواند: 
شام وی ای اس هواس ات کم مت ان ات رون 
به قتلاش رساندند و در این مسجد دفنش کردند در حالی که در خون 
خویش میغلتید._پس برای آن مرد که به سوی شام فرستادهای نامهای 
بنویس که مزار آن پیامبر را نیش کند, جسد او را تازه خواهد یافت پس بر 
آن نماز بخواند و در فلان مکان دفنش کند, سپس مسجد را بنا نهد که بر پا 
خواهد شد؛ ؛ آن: مد ختان کرد شیس مسجد را بنا تهاد بنن استوار کشت: 
لیا 


ص: 580 


2 که خی فص ال سا و داستان انمام) ا سای الردانی 


است. 


4 در زوایتی ذیگر خنین: آمده است: برای کسی که به سوی شام 
فرستادهای نامهای بنویس که سمت راست پایه مسجد را حفر کند, در ان 
مردی خواهد یافت که نشسته و دستش را بر روی بینی و صورتش قرار 
داده است. پس عمر پرسید: او کیست؟ علی گفت: برای او انچه را به تو 
امز کردم نویسش: اخر ان مرد را چنان که توصیف کردم بیابد ان شاء الله 
آگاهت خواهم کرد؛ طولی نکشید که کارگزار عمر نوشت: آن مرد را چنان 
که توصیف کردی یافتم و کاری را که در مورد او امر کرده بودی به انجام 
رساندم پس ساختمان استوار گشت. آن گاه عمر از علی علیه السلام 
پرسید. حال و وضعیت این مرد چیست؟ امام فرمود: این مرد» پیامبر 
اصجاب الاخدود است. و داستان آنها در تفسیر فران شناخته شده و 
معروف است.(1) 


5 المحاسن: از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: خداوند 
پیامبری حبشی را به سوی قومش فرستاد پس با آنان به نبرد پرداخت و 
پارانش به قتل رسیدند و به اسارت برده شدند و چالههایی از آتش برای 
آنان حفر کردند سیس ندا سر دادند: هر که هم کیش و آئین ماست دور 
بایستد و هر که بر دین و آئین این پیامبر است خود را در آنش بيفکند, 
رین خود راد آنش میفکندن لته نی به سوی آنش روی آورد که 
کودک خردسالی را به همراه داشت پس از آتنتن ترسید, ولی کودک به 
گفت؛ وارد آتش شه, بش وارد شد, آنان آصحاب الأخدود بودند.(2) 


اک نامه حا له له و ام مات کم اس که روا در میان 
پیشینیان شما پادشاهی فرمانروایی ۱ داشت, هتعامی: که 
ار هد ها لحم فرا شید اننت س حان را 
سوی من بفرست تا به او سحر بیاموزم. بنابراین پادشاه جوانی را سوی 
ساحر فرستاد و جوان با او در رفت و آمد بود ؛ همچنین در فاصله بٍ بین ساحر 
و پادشاه راهبی حضور داشت پس جوان بر راهب گذر کرد و 
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2 . محاسن البرقی : 249 و250 
3- . به صحیح مسلم 8 : 229 مراجعه کن. 


سخنان و اوضاع او شگفت زدهاش کرد, آن گاه ماندنش نزد راهب به درازا 

اس ساحر او را مورد ضرب و 
شم قران دا هم کف ها هس که دیر وقت نزد خانوادهاش بازگشت آتان 
نیز او را کتک زدند, پس جوان از این موضوع نزد راهب شکایت کرد و 
راهب گفت: پسر عزیزم. هنگامی که دیر نزد ساحر میروی و تو ۴ 
بازخواست میکند بگو: خانوادهام مرا نگاه داشته بودند, و هنگامی که 
9 ۰ بازخواست میکنند بگو: ساحر مرا نگاه 
داشته بود؛ روزی از روزها که پسر جوان در میان مردم بود کیت وج 
الجثه ترسناکی راه آنان را سدٌ کرد پس جوآن گفت: امروز در میيابم که 
شأن و منزلت راهب پرتر است يا ساحر, بنابراین . سنگی را برداشت و 
گفت: خداوندا, اگر شأن و منزلت راهب نزد ار ات این حیوان را 
بکش, آن گاه سنگ را پرتاب کرد و آن حیوان را کشت و مردم عبور کردند, 
پس این موضوع را به اطلاع راهب رساند و راهب گفت: ای پسر عزیزم, 
ار ار فص ها هی نش سای کف کرفار سس رید 
کسی را به سوی من راهنمایی نکن. 


سپس پیامبر فرمود: پسر جوان به مداوای مردم میپرداخت و نابینایان و 
مبتلایان به مرض پیسی را شفا میبخشید. پس در این اوضاع و احوال بود 
که یکی از هم نشینان پادشاه که نابینا بود نزد او آمد و مال فراوانی را 
برایش آورد و گفت: مرا شفا بخش, هر آنچه اینجاست از آن تو خواهد بود؛ 
پسر جوان گفت: به راستی که من کسی را شفا نمیبخشم بلکه خداوند 
اتف که فها میت رین اکربه خداوت یمان سای او ر اهر ات وان 
و تو را شفا خواهد بخشید. تا ای وا 
به درگاه خداوند دعا کرد پس شفا یافت, آن گاه نزد پادشاه رفت و کنار او 
نشست. پادشاه گفت: فلانی,. چه کسی تو را شفا بخشید؟ گفت: 
پروردگارم, پادشاه گفت: من؟ گفت: خیر, الله که پروردگار من و تو است, 
پادشاه گفت: آیا تو غیر 9 پروردگاری داری؟ گفت: آری, الله که 
تووزد از ی هنشت * قابزاین یادشاه آن. مزد: زا دستکیز کرد و.هم جتان 
را اس ات بای مرا سس تشر خوای‌ها این رده ند 
دنبال پسر جوان فرستاد و به اوگفت: به من خبر رسیده که نابینایان و 
مبتلایان به پیسی را شفا میبخشی؟ جوان 
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گفت: من کسی را شفا نمی بخشم بلکه پروردگارم شفا میبخشد, پادشاه 
کفت : آبا به غیر. از هن پروردگاری داری؟ گفت: آری, الله. که بر ورد ارهن 

و تو است. پس پادشاه آن جوان را دستگیر کرد و هم چنان در اختیارش 

0 
با اژه به دو نیم قسمت کرد و به پسر جوان گفت: از دین .هو انبره خوده 
بازگرد, ولی جوان امتناع ورزید پس گروهی را با او همراه ساخت و به 
انان گفت: او را از فلان و فلان کوه بالا ببرید و اگر از دین و ائین خود 
باز گشت رهایش سازید در غیر این صورت او را از کوه پایین بغلتانید, 
بنابراین پسر جوان را بالای کوه بردند و گفت: خداوندا, شرّ آنان را با آنچه 
صلاح میدانی از من دور کن, پس کوه بر آنان لرزید و همگی از آن پایین 
افتادند؛ جوان نزد پادشاه آمد و پادشاه گفت: همراهان تو چه کردند؟ گفت: 
خداوند شژشان ۳ از من دور گرداند. سپس پادشاه او را همراه گروه 
دیگری فرستاد و به آنان گفت: او را همراه خود ببرید و در عمیقترین نقطه 
دریا قرارش دهید, اگر از دين خود باز گشت رهایش سازید 0 
کنید؛ : پس او را در کشتی بزرگی به همراه بردند و هنگامی زر وت 
دریا قرارش دادند گفت: خداوندا, شن آنان: رانا آنجه.ضلاح فیدانی از موه 

دور کن؛ بنابراین کشتی واژگون شد و همه عرق شدند؛ پس جوان 1 
ار با ای را را اه 
کردند؟ گفت: خداوند شرٌشان را از من دور نگاه داشت. سپس گفت: تو 
نمیتوانی مرا به قتل برساني مگر بعد از انجام دادن کاری که به تو فرمان 
میدهم: مردم را جمع کن, آن گاه مرا بر تنه درختی به صلیب بکش بتیینن 
تیری را از تیردان ِ برکش و در کمان قرار ده و بگو: به نام پروردکار 
پسر جوان, پس مر | به قتل خواهی رساند؛ بنابراین پادشاه مردم را کرد 
آوزد.شتره جوان. را به صلیب کشید, پس تیری از تیردانش برکشید و ان 
را در کمان قرار داد گفت: به نام پروردگار پسر جوان؛ و تیر را پرت ب کرد 
پس تیر به گیجگاهش اصابت کرد و وفات نمود, آن گاه مردم گفتند: : ما به 
پروردگار پسر جوان ایمان آورد یم ؛ به پادشاه گفته شد: آپا مشاهده کردی, 
به خدا سوگند آنچه را از آن میترسیدی بر تو نازل شد. مردم ایمان آوردند؛ 
پس فرمان به حفر چالهها داد و چالههایی بر لبه راهها حفر شد و در آنها 
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و گفت: هر که از دین خود بازگردد را رها سازید و هر که امتناع ورزد را در 
آتش افکنید, پس مردم خون. را دز انش میافکتوتهر و زنی: .هفرام پسرش 
آمد و پسر به او گفت: ای مادرم. صبر پیشه ساز که تو بر مسیر حو گام 
برمیداری ۳ 


و ابن المسیّب گوید: ما نزد عمر بن خطاب بودیم که به او خبر رسید کناره 
مسجد را حفر کردهاند و آن پسر جوان را در حالی که دستش را بر 
گیجگاهش نهاده يافتهاند, پس هر بار که دستش را دراز میکند دوباره به 
سمت گیجگاهش باز میگردد پنن مر به آنان نوشت: : او را آن گونه که 
يافتهاید بپوشانید. 


و سعید بن جبیر روایت ت کرده و گفته است: هنگامی که ساکنان اسفندهان 
شکست را پذیرا شدند عمر بن خطاب گفت: آنان یهودی و مسیحی نیستند 
و کتاب آسمانی ندارند و مجوسی بودهاند. پس علی بن ابی طالب علیه 
السلام گفت: چرا آنان صاحب کتاب بودهاند ولی از میانشان بر گرفته شده 
است., و این واقعه نذان تیب بودم. که آنان پادشاهی داشتند که مست 
گشت و با فرش جرآیشی: با گفتم آسست: با خواهرش- هنگامی که به 
هوش آمد به دختر گفت: راه خروح از مصیبتی که در آن گرفتار آمدهام 
چگونه است؟ دختر گفت: ساکنان سرزمینت را گرد میآوری و آنان را باخبر 
میسازی که نکاح دختران را جایز میشماری و به آنان فرمان میدهی که 
چنین تکاحی را حلال پندارند. پس پادشاه قومش را گرد آورد و اين امر را 
به اطلاعشان زنساتد. ولی: آنان از پیروی کردن او سرباز زدند, بنابراین 
چالههایی را در زمین برایشان حفر کرد و در آنها آتش افروخت و آنان را بر 
دهانه چالهها برد و هر کسی که از پذیرش خواسته او امتناع ورزید را در 
انش افکند. و هر کسی که خواستهاش را اجابت گفت رها ساخت. 


حسن گفته است: هنگامی که داستان اصحاب الأخدود نزد پیامبر صلی الله 
علیه و اله ذکر میشد ابشان از نزول مصیبتهای طاقت فرسا به خداوند پناه 
میبر د. 

الاشتن ه استاد از این اشامام بافد له السلام رعاست گرد که فرموه: 


علی علیه السلام به دنبال اسقف نجران فرستاد و سوالهایی را در مورد 
اصحاب الاخدود 
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1- . در اینجا حدیث صحیح مسلم به پایان میرسد و در مورد آن اختلافات 
بسیاری وجود دارد. 


از او پرسید, اسقف در جواب فتبا لین شاب اف اساص تا تین لت 
علیه السلام فرمود: ماجرا آن گونه که تو ذکر کردی نیست لکن من تو را 
از داستان انان اگاه خواهم کرد همأنا خداوند پیامبری حبشی را به سوی 
ساکنان حبشه فرستاد ولی او را تکذیب کردند و با آنان به مبارزه پرداخت 
پس یارانش را به قتل رساندند و او و همراهانش را به اسارت گرفتند. 
سپس مکان گود و محصوری را برای او بنا نهادند و آن را از آنش پر 
گرداندند. آن گاه مردم را جمع کردند و گفتند: و 
ماست کناره گیری کند و هر کسی که بر دین و آئین اینان است خود را با 
در انتش فکنده شن باران آن -پیامتز خود.ر در آتش میافکندند تا اينکه 
زنی همراه پسر خردسالش که دوماهه بود پیش آمد. و هنگامی که به 
سوی آتش هجوم آورد ترسید و دلش برای پسرش سوخت, پس پسر 
خردسال او را ندا سر داد: نترس و من و خودت را در انش بیفکن که به 
خدا| سوگند این اندک کاری است که در راه خدا میتوان به انجام رساند؛ 
ی ی اف نت 
کسانی بود که در گهواره سخن گفتهاند 


شنیدم که به ۳ اضحات 00 ۰ و فرمود: 1 ده نفر بودند: و 
ده نفر مانند آنها در این بازار به قنل خواهند رسید. 


مقاتل گفته است: اصحاب الأخدود سه نفر بودهاند: یکی از آنان در نجران 
دیگری در شام و سوّمی در سرزمین فارس بودهاند و هر سه آتش را برای 
سوزاندن مردم افروختند, اما آنکه در سرزمین شام بوده آنطیاخوس 
رومی, انکه در سرزمین فارس بوده بخت نصر و آنکه در سرزمین عرب 
بوده یوسف پلسر ذونواس نام داشته است, و خداوند در مورد آنانکه در 
سرزمین فارس و شام بودهاند آیهای نازل نکرده است, ولی در مورد آنکه 
در سرزمین نجران بوده آیه نازل کرده است و شأن نزول آن چنین بوده 
است که دو مرد باایمان از کسانی که به خواندن انجیل مشغول بودند کین 
در سرزمین تهامه و دیگری در سرزمین نجران یمن زندگی میکردند, ینس 
تکی از انها با دزیافت دستمزد مشغفول به انجام کار شد و (گاهی اوقات) 
به خواندن انجیل نیز میپرداخت. تابر انز دختر کسی که او را به خدمت 
گرفته بود نوری را مشاهده 
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کرد که در آثر قرائت انجیل میدرخشید و این حادثه را برای پدرش ذکر 
ی را ار ها 
کرد و از او در مورد آن سوّال پرسید ولی پاسخی دریافت نکرد. پس 
فا ای موی | پیگیری میکرد تا در نهایت مرد موّمن او را از دین و 
اسلام آگاه کرد بنا براین به همراه هشتاد و هفت مرد و زن از او پیروی 
کردند, و این حادثه بعد از آنکه عیسی علیه السلام به سوی آ تما ند بالا 
برده شد روی داد, آن گاه یوسف پسر ذونواس پسر سراحیل پسر تَبع 
حمیری از این موضوع اگاهی پیدا کرد و چالهای در زمین برای انان حفر 
کرد و در آن آتش افروخت, پس آنان 7 به کفر ورزیدن واداشت و هر 
کسی که امتناع ورزید را در آتش افکند و هر کسی که از دین عیسی علیه 
السلام بازگشت را رها ساخت و در آتش نیفکند, آن گاه زنی به سوی آتش 
آمد و پسر خردسالی را به همراه داشت که سخن نمیگفت, و هنگامی که 
بر دهانه گودال ایستاد به پسرش نگاهی انداخت و بازگشت, ۳ 
سخن آمد و به مادرش گفت: ای مادرم, من در مقابل تو آتشی را میبینم 

که هی گاه خاموش نمیشود ) منظور او آتش جهنم بوده است), هنگامی که 
زن این سخن را از زبان پسرش شنید با هم در آتش پریدند. پس خداوند 
آن زن و پسرش را در بهشت جای داد, و هفتاد و هفت نفر از آنان در آتش 
پرتاب شدند. 


ابن عباس گفته است: هر کسی که از افتاده شدن ور تشن امتناع میور زبد 
با شلاقها زده میشد, پس قبل از آنکه ختسه‌ایشان یه ان پرمتد 
روحهایشان به بهشت وارد میگشت.(1) 
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1- . مجمع البیان 10 : 466-464 


باب بیست و نهم : داستان جرجیس علیه السلام 
روایات: 


1 قصص الأأنبیاء: صدوق از ابن عباس رضی الله عنه روایت ت کرده که 
گفت: خداوند جرجیس علیه السلام را به سوی پادشاهی که (داذانه) نامیده 
میشد و بت پرست بود روانه کرد. پس به او گفت: ای پادشاه. نصیحت مرا 
بیذیر. شایسته مخلوقات نیست که غیر از خداوند متعال کسی را پرستش 
کتند و به سوی کسی غیر از او رغیت پیدا کنند؛ پادشاه از جرجیس پرسید : 
تو از کدام سرزمین هستی؟ جرجیس پاسخ داد: از سرزمین روم که در 
فلسطین ساکن هستیم؛ : پس پادشاه دستور زندانی کردن او را صادر کرد, 
سپس جسم او را با شانههایی آهنین ریش ریش کرد تا جایی که گوشتش 
فرو افتاد و جسدش را به سرکه آغشت و آن را با پوشش زبرمویین مالش 
داد, آنگاه دستور داد که اجسام داغ کنندهای از جنس آهن حاضر کنند و 
جسد او را با آنها داغ کنند, هنگامی که جرجیس بعد از انجام این کارها به 
قتل نرسید پادشاه دستور داد که میخهایی آهنین را به دو ران و دو زانو و 
جرجیس را به قتل نرساند دستور داد که میخهای اهنین طویلی را با شدت 
در سر او بکوبند پس مغز سرش جاری گشت, سپس فلز سرب ذوب 
گردانده شده و به دنبال آن بر روی سرش ریخته شود. آن گاه استوانههای 
سنگی که در زندان بود و فقط هیجده مرد به صورت همزمان توانایی جابه 
جا کردن آنها را داشتند بر روی شکمش قرار داده شود. پس آن گاه که 
تاریکی شب فرا رسید و مردم از اطراف جرجیس پراکنده شدند زندانیان 
او را مشاهده کردند که فرشتهای به سراغش آیند و به او گفت: ای 
جرجیس: . همانا خداوند عژ و جل میفرماید: صبر پيیشه ساز و شادمان باش 
و نترس, به راستی 
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که خداوند همراه توست و نجاتت خواهد داد, آنان چهار بار تو را به قتل 
میرسانند و من هر بار درد و ازار و اذیت را از وجودت برطرف خواهم کرد. 


هنگامی که صبحگاهان فرا رسید پادشاه جرجیس را فراخواند و شروع به 
نواختن شلاقهایی بر پشت و شکم او کرد. سپس دوباره به زندانش 
بازگرداند. ان گاه به ساکنان سرزمینش نامه نوشت که تمام ساحران را 
نزد او بفرستد, بنابراین ساحری را فرستادند که تمام انچه را در توان 
کت ار وی ها 
ورد ۵ آن را به جرجیس نوشاند و جرجیس گفت: "به نام خداوندی که 
دروغ فاجران و سحر ساحران نزد صداقت و راستی او گمراه میگردند" 
یر ات تیه وان رها نهر ساحر گفت: اگر اين مقدار سم را به 
تمام ساکنان زمین مینوشاندم توان و نیروی آنان را گرفته و سرشتشان را 
مشوّه ساخته و نابینایشان میگرداندم. پس ای جرجیس تو نور درخشان. 
چراغ فروزان و حقیقت ثابت و آشکار هستی, شهادت میدهم که خدای تو 
حق است و آنچه غیر اوست باطل میباشد, به او ایمان آوردم و پیامبرانش 
را تصدیق گفتم و از اعمالی که انجام دادهام به درگاه او باز میگردم و توبه 
میکنم پس پادشاه آن ساحر را به قتل رساند. آن گاه جرجیس علیه 
السلام را به زندان باز گرد اند ف با انواع-فختلف. به نع بسن پرداخت: سپس 
او را تکه تکه کرد و در چاهی انداخت. بعدا پادشاه ملعون ویارانش بر غذا 
و نوشیدنی او قضای حاجت کردند. بنابراین خداوند متعال به گردباد فرمان 
دادیتشن ابر سیام‌زنیی را شکل داد که دی انز آنرزقد هی فرقها در کرفتته و 
زمین بر خود لرزید و کوهها به لرزه درآمدند تا جائی که آنان ترسیدند از 
اینکه نابودیشان فرا رسیده باشد., و خداوند به میکائیل فرمان داد پس بر 
بالای چاه ایستاد و گفت: ای جرجیس, با استعانت از نیروی خداوندی که تو 
را افرنده و سرشت تو را نیکو گردانده است برخیز, پس جرجیس زنده و 
سلامت برخواست و میکائیل او را از چاه خارج گرداند و گفت: صبر 
پیشهساز و شادمان باش 1۳ گاه جرجیس به راه افتاد ۳ در مقابل پادشاه 
قرار گرفت و گفت: خداوند مرا فرستاده است تا به وسیله من بر شما 
اتمام حجت کند؛ پس فرمانده مأموران برخاست و گفت: به خدای تو که 
بعد هزین نتدهات. کرداند آنمان اوزدم و واه 
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دادم که او حق است و تمام خدایان غیر از او باطل هستند؛ پس چهار هزار 
نفر از او پیروی کردند و جرجیس علیه السلام را تصدیق کردند., بنا براین 

پادشاه همه آنان را با شمشیر به قتل رساند, مس تور و سای 
از جنس مس حاضر و بر آن آتش افروخته شد تا سرخ گشت, آنگاه 
وا ای رزا فا که ور اد که بر اه شوب 
درون شکم او ريخته شود, سیس میخهایی را در چشمان و سر او کوبیدند 
و آن گاه آن میخها را بیرون میکشید و جای خالی آنها را از شرب مذاب پر 
کر وی شا که اه کرداین اعفال امترا به کل سرساند ه 
آتشش کشید تا اینکه جان سپرد و دستور داد که خاکسترش در باد پراکنده 
گردد, بنا براین خداوند متعال در همان شب به بادهای زمین فرمان داد پس 
خاکستر خرخیش را در.مکانن: کرد آوردتدر شبین. اه هیکا تین دشتور دا و 
او نیز جرجیس را ندا سر داد پس به اذن خداوند زنده و سلامت برخاست. 
بنابراین نزد پادشاه که در میان یارانش بود رفت. پس مردی برخواست و 
گفت: زير پای ما چهارده منبر و در مقابل ما سفرهای وجود دارد و آن 
(منبرها) از چوب درختهای مختلفی ساخته شدهاند که برخی از آنها ثمر 
میدهند و برخی بیثمر هستند. پس از پروردگارت بخواه که هر درختی را با 
پو شش مناسبش بپوشاند. و برگ و میوهاش را برویاند, اگر چنان کند من او 
را تصدیق خواهم کرد؛ آن گاه جرجیس دو زانویش را بر زمین نهاد و 
پروردگار عظیمالشآن خویش را فراخواند و هم چنان در مکان خود و بر 
همان وضعیتی که بود باقی ماند تا خداوند چوب هر درختی که ثمر میداد را 
پرثمر گرداند. پس پادشاه دستور داد و جرجیس میان دو چوب به درازا 
خوابانده شد, سیس اژه را بر روی سرش قرار داد و شروع به ارة کردن 
نمود تا اینکه اه از زیر پاهایش خارج شد, آنگاه دستور داد که دیگ بزرگی 
حاضر شود و در آن قیر و گوگرد و سرب ریخته شد و جسد جرجیس در آن 
گردید, بنابراین به سبب چنین کاری زمین تیره و تار 0 و خداوند 
اسرافیل را فرستاد پس فریاد بلندی سر داد که مردم بر آثر شدت ان و از 
ترس با صورتهایشان بر زمین افتادند, سپس اسرافیل دیگ را وارونه 
ساخت و گفت: ای جرجیس. به اذن خداوند برخیز, آنگاه جرجیس با 
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۳ خداوند زنده و سلامت برخاست و به سوی پادشاه به راه افتاد, و 

کی کی اه ار سر او ی 
نزدش آمد و گفت: ای بنده نیکوکار (خدا) ما گاوی داشتیم که به وسیله آن 

به امرار معاش میپرداختیم و اکنون مرده است. جرجیس به او گفت: این 
عصای مرا بگیر و آن را بر روی گاو خود قرار ده و بگو: جرجیس میگوید: 

به اذن خداوند برخیز؛ آنِ زن چنان کرد و گاو از جایش زنده بلند شد, پس 
ند خداوتد ایمان آورد: آن گاه پادشاه گفت: آکر این ساخر را رها بگذارم 
قومم را نابود خواهد کرد, تا بر ام امین مر آنشدنی که حرحستن 1۶ به 
قتل برسانند, و پادشاه دنور داد که او را (از شهر ) خارج ساخته و با 
شمشیر به قتل برسانند. پس جرجیس علیه السلام به هنگام خروج گفت: 
عجله نکنید و اندکی مرا مهلت دهید, سپس گفت: خداوندا, اگر بتیرستان 
را نابود میگردانی از تو مسألت دارم که اسم و یادم را مایه صبر کسانی 
قرار دهی که هنگام وقوع هر هول و هراس و مصیبتی به تو تقرب میجویند, 
آن گاه گردنش را زدند و وفات نمود, سپس به سوی شهر بازگشتند و تمام 
ساکنان ان را (که به جرجیس ایمان اورده بودند) نابود کردند.(1) 


میگویم: این داستان به صورت طولانیتر از آنچه ذکر شد در کتابهای تاریخ 


نقل شده است ولی به خاطر عدم اعتماد به سند آن از ذکرش در این 
مجال خود داری کردیم.(2) 
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1- . نسخه خطی قصص الاأنباء 


+ 2ب ان داستان را الغعلنی فر الغرانسن 246241 .این آلا یر در 
الکامل 1 :229-214 به صورت مفصل ذکر کردهاند. 


باب سی ام : داستان خالد بن سنان عبسی علیه السلام 
روایات: 


. الکافی: علی بن ابراهیم از امام صادق علیه السلام روایت کرده که 
ای رو ای له مس ور 
ایشان آمد پس به او خوش امد گفت و دستش را گرفت و او را (در کنار 
خود) نشاند, سیس فرمود: این زن دختر خالد بن سنان است همان پیامبری 
که قومش او را نابود کردند, وی انان را (به سوی خدا) فرا خواند ولی از 
ایمان آفز نان امتناع ورزیدند» و آتشی وجود داشت که به آن (نارالحدثان) 
گفته میشد و هرسال نزد آن قوم میآمد و برخي از آنها را از بين میبرد و در 
زمان مشخصی نیز خارج ميشد, پس خالد به آنان گفت: آیا اگر آن آتش را 
از شما باز دارم ایمان میأورید؟ گفتند ار ؛ آنگاه آتش نزدشان آمد و خالد 
با لباس خویش به استقبال آن رفت پس آتش را بازگرداند و به دنبالش 
رفت تا (انتش) وارد غارش شد و او نیز همراه اتش وارد غار شد. پس قفوم 
ی ی و رت 
نمیشود, ولی خارج شد در حالی که میگفت: این از این کا ر (کار و وضعیت 
من چنین است) و انجام تمام اين امور از جانب خداوند صورت میگیرد, بنو 
عبس گمان کردند که خارج نمیشوم و پيشانيام عرق میکند., 7 
آیا به من ایمان میآورید؟ گفتند خیر, گفت: همانا من در فلان ,و فلان روز از 
دنیا میروم. پس آنگاه که از دنیا رفتم مرا دقن کنید, و کلماج از خران 
وحشی که پیشاپیش آنها خری وحشی و دم کوتاه حرکت میکند میأیند تا در 
نهایت بر بالای قبر من میایستد آن گاه قبر مرا نبش کنید و هرآنچه 
میخواهید را از من بپرسید (بخواهید)؛ : هنگامی که خالد وفات نمود دفنش 
کردند و در آن روز وقتی که خرهای وحشی آمدند قوم او جمع شدند و 
میخواستند که قبرش را نبش کنند, پس گفتند: در دوران حیاتش به او 
ایمان نیاوردید. چگونه 
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بعد از وفاتش به او ایمان هیا وزند؟ و اگر قبر او را نبش کنید این کار باعث 
ننگ و عار شما خواهد شد پس او را در قبرش رها سازید, آن گاه او را رها 
ساختند.(1) 


وی : سیوطی در شرح شواهد مغنی به نقل از عسکری و در ذکر اقسام 
آنقتن کفته. اشت: (نارالحرزتین) همان و است که در سرزمین عبس 
وجود داشت و از زمین خارج میشد و هر که برآن گذر میکرد را آزار میداد 
و آن همان آتشی بوده که پیامبر خدا خالد بن سنان علیه السلام دفن و 
خاموشش گردانده است. 


خلیل گفته است: (گنار الحژتین لها زفیر, تصمٌ مسامع الرجل السمیع: مانند 
آتش (حرّتین) که دارای صدای گرگر است و گوشهای شخص شنونده را کر 


میگرداند). پایان. 


فرویتی.ذر کتاب قحاتب المخاوقات گفته است؛ انش (خین) در سرزمین 
عبس افروخته بوده است و شب هنگام (نور آن) از داخل ۳ بیرون 
میدرخشید و شتران بنی طی از فاصله سه روز در نور و روشنایی آن, راه 
خویش را میيافتند. و چه بسا شرارههای آغازین آن پیشاپیش حرکت میکرد 
سپس هر چیزی که به آن نزدیک میشد را در خود میسوزاند, این در حالی 
که در طول روز دود بوده است. پس خداوند متعال خالد بن عبسشی 
نخستین پیامبر از بنی اسماعیل بود را به سوی آن آتش روانه کرد بنا براین 
خالد برای آتش چاهی حفر کرد و آن را واردش کرد و مردم نگاه میکردند تا 
آتشتن رز نایدید ساخت. صفدیٌ در شرح لامیة العجم گفتهم است: یکی از 
ایشان گوید: انش یز عرب چهارده گونه است- تا آنجا که گوید: - و گونهای 
از آن , آتش (حزتین ) است که خداوند به وسیله خالد بن سنان عبسی آن 
را خاموش گرداند به اين ترتیب که چاهی برای آن حفر کرد سپس در چاه 
واردش ساخت در حالی که مردم به او مینگریستند, سپس خود نیز وارد 
چام شد تا آانکه سر انجام آنقش را تابدید کرد.ه از آن خارع شقن بایان 


پس این نار حژتین بوده که چنان که میبینی تصحیف شده است. این سخن 
خالد (هذا هذا) بعنی: منزلت و وضعیت من چنین است.؛ و (کل هذا من ذا) 
یعنی. : تمام این امور از جانب خداوند متعال است. (یندی) بر وزن (یرضصی) 
یعنی: از عرق خیس 
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1- . روضه الکافی : 342 و343 


ميشود. هم چنین صاحب الکامل (1) 


سخن خالد را این گونه روایت کرده است: لیا وهی اظی: و لأخرجنٌ 
منها و بنانی نندی . وارد آتش میشوم در حالی که زبانه میکشید, و از آن 
خارج میشوم در حالی که انگشتانم خیس عرق میشود). (العانة): گلهای از 
خران وحشی, (القیر): خر وحشی. (الابتر): دم بریده. (السْبةّ): ننگ و عار, 
۸ یعنی: نبش قبر پیامبرتان برای شما ننگ و عار است. يا ایمان نیاوردن شما 
به آو بعند: از تهایان شدن آن. معجز ات براق شما ننگ و عار است ؛ و معنای 
نخست را این سخن روایت شده از صاحب الکامل تأیید میکند آن گاه که 
میگوید: برخی از آنان نبش قبر خالد را باشنستد شمردند و کفتند: میم آن 
ار ها و ری ها ای تن بر 
مردهای از خویش خرده گیرند. پس خالد را در قبر رها ساختند. 


2 فصضی اانتا» ضحوق از ایام ضاوق له الستلام روایت. کردم کد 
فرمود: ای ای و 
راه فیبیمود تا به؛ بيامیز ردسین. بنن انشان. به آن زن فر مود: خوش آمدی 
ای دختر برادرم خالد بن سنان عبسیخ همان پیامبری که قومش او را نابود 
کردند. سپس فرمود: همانا خالد قومش را به سوی خدا فرا خواند ولی 
آنان از پذیرش دعوتش امتناع ورزیدند. و هر روز آتشی خارج ميشد و چهار 
پایان و اشیاء متعلق ؛ به آنان را در نزدیکیاش قرار میگرفتند میسوزاند, پس 
خالد به قومش گفت: چه میگویید اگر آتش را از شما باز دارم ایا ته اف 
سا یا در و ی او ی ات 
آتش رفت تا اینکه سرانجام آن را در غاری وارد ساخت در حالی که مردم 
مینکر بستند. آن. گام خود نیز با آتش وارد شد و در غار باقی ماند و مدت 
زمان زیادی بر مردم گذشت پس گفتند: ما چنین میپنداریم که آتش او را 
سوزانده است ولی خالد از آن خارج شد و به آنان گفت: آپا دعوت مرا 
اجایت میگویید و به مرن آیمان. میاوریده کفتند: اشتی. است که در زمان 
مشخصی خارح و وارد هد است, بنابراین از پذیرش دعوت او امتناع 
ورزیدند, آن گاه به آنان گفت: همانا من بعداز فلان زمان از دنیا میروم 
پس مرا دفن کنید. سپس مدّت زمانی رهایم سازید و 
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1- . الکامل 1 : 131 


آن: گام کید .وا تشن کتیه: سپس از من سوال بپرسید تا شما را از آنچه تا 
روز قیامت به وقوع پیوسته و میپیوندد با خبر سازم؛ هنگامی که آن زمان 
فرا رسید و آنچه را خالد گفته بود به وقوع پیوست برخی از ایشان گفتند: 
او را در حال حیات تصدیق نگفتیم آیا در حالی که مرده است تصدیقش 
گوییم؟ پس او را رها ساختند. خالد در فاصله زمانی بین پیامبر صلّی الله 
علیه وآله و عیسی علیه السلام مبعوث گردید حال آنکه میان این دو 
بزرگوار فاصله زمانی چندانی وجود نداشت.(1) 


توضیح: یعنی فاصله زمانی کاملی وجود نداشت أنْ گونه که اصلا هی 
پیامبری مبعوث نگردد. 


. اکمال الدین: از امام باقر و صادق علیهما السلام روایت شده که 
دختر خالد ین سنان عیسعه نزد بيامیر صلی الله علیة و الم آمخ 
پس به او فرمود: خوش ات ای دختر برادرم. و با مصافحه کرد و به 
خویش نزدیکش گرداند و قبایش را برای او گسترد, نیت : آن-دختر زا در 
کنار خود نشاند, سپس فرمود: این دختره دختر خالد بن سنان عبسیث است 
همان پیامبری که قومش او را نابود کردند؛ و اسم دختر خالد بن سنان 
عبسی (محیاة) بود.(2) 


4 احتجاج: امام صادق علیه السلام به سوالهایی که شخص زندیق از 
ایشان پرسید پاسخ گفت و یکی از سوالهای چنین بود: مرا از احوال 
مجوسیان آگاه ساز, آپا خالد بن سنان عبسی در میان آنها مبعوت گردید؟ 
امام فرمود: همانا خالد شخصی عربی و بادیه نشین و نه پیامبر بوده است, 
و این سخن که وی پبامبر بوده است را مردم بر زبان میرانند.(3) 


توضیح: احادیثی که بر پیامبر بودن خالد دلالت میکنند قویتر و بیشتر هستند. 
ص: 94 


1-. نسخه خطی قصص الاأنبیاء 

کالست 370 ۰715 

الاصعاح.: 199 این جدنت طولا نی انفته ور کناب الاباخات: نو 
شدم. است به. خلد. 1۷0 ضن 179 فراخعه کن. فسمتی ار ان نیز .در باب 
آینده شماره 26 ذکر خواهد شد. 


نات شین و یکم ر : آنچه به عنوان سخن پیامیری از پیامبران روایت شده است و برخی از نوادر 
رال ای وا ان 


هم چنین در اين باب ذکر پیامبر مجوسیان نیز آمده است 


- و کین من نب قاتل معه رون کثیر فما وهنوا لما آصابهم فی سبیل الله 
و ما ضعفوا و ما استکانوا و الله یحثْ الصابرین* و ما کان قولهم الا آن 
قالوا ربا اغفر لنا ذنوینا و رانا قف آمزتا .وت افداضا ۵ اضرا علین 
القوم الکافرین* فآتاهم الله تذافب الدقا و خسن ات 10 با 
المحسنین.(1) 


و چه بسیار پیامبرانی که همراه او تودههای انبوه کارزار کردند و در برابر 
انچه در راه خدا بدیشان رسید سستی نورزیدند وناتوان نشدند و 


[دشفن ] نگردیدند و خداوند شکیبایان را دوست دارد. و سخن انان جز ام 
نبود که گفتند: تزور د کارا گناهان ما و زیاده روی ما در کارمان را بر ما 
ببخش و گامهای ما را استوار دار و ما را بر گروه کافران یاری ده, پس 
خداوند پاداش این دنیا و پاداش نیک آخرت را به آنان عطا فرمود و خداوند 
نیکوکاران را دوست دارد. 1 


- و لقد استهزی برسل من قبلک فحاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به 
یستهزون.(2) 
ص: 595 


1-. آل عمران / 148-146 
2- [2]. انعام / 10 


[و پیش از تو پیامبرانی به استهزا گرفته شدند پس آنچه را ریشخند 
میکردند گریبانگیر ریشخندکنندگان ایشان گردید. ) 


تقد کیت رمسلن. مزم فبلی, قضیر وا غلی ها رها و امتناحی آاهم خضرا. 
(۳ 


([و پیش از تو نیز پیامبرانی تکذیب شدند و آزار دیدند شکیبایی کردند تا 
یاری ما به آنان رلسید. 1 


+ و لقد ارهانا الی امم جرد قبای فاخذام بالافاع و الضزاء آعلهم 
یتضرٌعون * فلو لا [ذ جاءهم باستا تضر عو| ولکن قست قلومم و زتن لهم 
شیء چثّی |ذا فرحوا بما آوتوا آخذناهم بغته فلذا هم هن * فقطم" 1 
القوه لین لوا الخفد المرت المالهن: ۱ 


[و به یقین ما به سوی امتهایی که پیش از تو بودند [پیامبرانی] فرستادیم 
و آنان را به تنگی معیشت و بیماری دچار ساختیم تا به زاری و خاکساری 
درایند: بش جرا.هحامی. که عذاب ها به آنان رسید تضرع نکردند؟ ولی 
[حقیقت این است که] دلهایشان سخت شده و شیطان آنچه را انجام 
مندادند ترایشان ارانسته انسنت. بسن .حون آنخه را که بدان پند داده شده 
بودند فراموش کردند درهای هر چیزی [از نعمتها ] را بر آنان گشودیم تا 
هنگامی که به آنچه داده شده بودند شاد گردیدند, ناگهان [گریبان ] آنان را 
گرفتیم و یکباره نومید شدند. پس ريشه آن گروهی که ستم کردند برکنده 
شد و ستایش برای خداوند پروردگار جهانیان است. 1 


- و کذلک جعلنا لکلٌ نب عدوّاً شیاطین الانس و الجنْ بُوحی بعضهم الی 
بعض زخرف القول غرورا.(3) 


[و بدین گونه برای_ هر پیامبری دشمنی از شیطانهای انس 9 جن 
بکماشتيم بعضی از آهابه بعضی برای فریب [یکدیگر ]| سخنان آراسته 
ص: 596 


1- . انعام / 34 


2- . انعام / 45-42 
کت اعام زر 1۳2 


- و کم من قریه آهلکنا فجاء‌ها بأسنا بیاتاً آو هم قائلون * فما کان دعواهم 
اذ جاءهم ِ لا آن قالوا اا کثا ظالمین.(1) 


[و چه بسیار شهرها که [مردم] آن را ۹ 
خواب با هی مره رقم با مره وم هدند ادا به آنها ز شید. 1 


- و لقد آهلکنا القرون من قبلکم لمّا ظلموا و جاءتهم رسلهم بالبینات و ما 
کانوا لیوّمنوا کذلک نجزی القوم المجرمین.(2) 

[و قطعا نسلهای پیش از شما را هنگامی که ستم کردند به هلاکت 
رساندیم و پیامبرانشان دلایل اشکاز بر انشان آوردند والن ابر آن تبودند که 
ایمان بیاورند. اين گونه مردم بزهکار را جزا میدهیم ) 


و لکل اه زسنول فاداساع رسوامم قضی هم بااخط وه ما عون 


([و هر امُّتی را پیامبری است پس چون پیامبرشان بیاید میانشان به عدالت 
داوری شود و بر انان ستم نرود. ) 


-ذلک من آنباء القری نقصه علیک منها قائّم و حصید * و ما ظلمناهم و لکن 
ظلموا| انفسهم فما اغنت عنهم الهتهم التی بدعون من دون الله من شی ء 
لقا جاء آمر ربتک و ما زادوهم غیر تتبیب * وکذلک آخذ ربک اذا آخذ القری و 
هی ظالمه ان آخذه ۳ شدید.(4) 


[اين از خبرهای ان شهرهاست که ان را بر تو حکایت میکنیم بعضی از آنها 
[هنوز ] بر سر پا هستند و [بعضی] بر باد رفتهاند, و ما به آنان ستم نکردیم 
ولی آنان به خودشان ستم کردند پس چون فرمان توش کات افت دا باتین 
که به جای خدا [ی حقیقی ] میخواندند هیچ به کارشان نیامد و جز بر هلاکت 
آنان نیفزود, و این گونه بود [به قهر] گرفتن پروردگارت وقتی شهرها را در 
حالی که ستمگر بودند [به قهر ] میگرفت. آری [به قهر] گرفتن او دردناک 


است. 4 


ص: 297 


2- . یونس / 13 


دار از تون 47 
4- [4]. هود / 102-100 


- فلولا_کان من القرون من قبلکم آولوا بقیّه ینهون عن الفساد فی الأأرض 
الا قلیلا منهم آنجینا منهم و اثبع الذین ظلوا 


ما آترفوا فیه و کانوا مجرمین * و ما کان رتّک لیهلک القری بظلم و آهلها 
مصلحون.(1) 


(پس چرا از نسلهای پیش از شما خردمندانی نبودند که [مردم را از 
فساد در زمین باز دارند جز اندکی از کسانی که از صبان انان نجاتشان 
بخشیدیم و کسانی که ستم کردند به دنبال ناز و نعمتی که در آن بودند 
رفتند و آنان بزهکار بودند» و پروردگار تو هرگز بر آن نبوده است که 
شهرهایی را که که مردمش اصلاحگرند به ستم هلاک کند. 1 


و ان او سا مت لیامت انیت تا ‏ اخمم فک ان 


عقاب.(2) 

[و بیگمان فرستادگان پیش از تو نیز مسخره شدند پس به کسانی که 

کافر شده بودند مهلت دادم آنگاه را را [به کیفر ] گرفتم یس چگونه بود 
من. ) 


- و کم آهلکنا من القرون من بعد نوح.(3) 
[و چه بسیار نسلها را که ما پس از نوح به هلاکت رساندیم. ) 
- و کم آهلکنا قبلهم من قرن هم آحسن آثاناً و ر عبا(4) 


[و چه بسیار نسلها را پیش از آنان نابود کردیم که اثائی بهتر و ظاهری 
فریباتر داشتند. 4 


ی آو تسمع لهم رکزا. 


آوخم بسیار تسلها که نش از آنان‌ هلا کرفيم آبا کسی انا ن دابیات 
یا صدایی از ایشان میشنوی؟ 4 


ص: 598 


11 
رد 

3- . اسراء / 17 

از 73 

5- [5]. مریم / 98 


- أ فلم یهد لهم کم آهلکنا قبلهم من القرون یمشون فی مساکنهم ان فی 
ذلک لایات لاولی النهی.(1) 

(آپا برای هدایتشان کافی نبود که [ببینند] چه نسلها را ننش. ار آنان نابود 
کردیم که [اینک انها] در سراهای ایشان راه میروند به راستی برای 
خردمندان در این امر نشانههایی عبرت انگیز است. 1 


قصمنا من قریه کانت ظالمه و أنشدنا بعدها قوماً آخرین * فلا 


0 
آحشوا پاستا (دا هم مها برکضون ۴ ابر تضوا و ارجفوا آلی‌ها آثرققمفیم 
مساکنکم لعلکم تسألون * قالوا یا ویلنا (ثا کثا ظالمین * فما زالت تلک 

دعواهم حتّی جعلناهم حصیدا خامدین.(2) 


[و چه بسیا شهرها را که [مردمش] ستمکار بودند در هم شکستیم و پس 
از آنها قومی دیگر پدید آوردیم, پس چون عذاب ما را احساس کردند به 
ناکاه از ان هیگربخنه: [هان ] مگریزید و به سوی آنچه در آن متنعم بودید و 
آبه سوی ] سراهایتان یاز گردید باشد که مورد پرسش قرار گیرید, فد 
ای وای بر ما که واقعاً ستمگر بودیم, سخنانشان پیوسته: همین یود تا آانان 
را درو شده بیجان گرداندیم. 1 


- و لقد استهزی برسل من قبلک فحاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به 
یستهزئون.(3) 


رد پیامبران پیش از تو مورد ریشخند قرار گرفتند پس کسانی که 
آنانرا فستحره میکردند شرای. انجهرا به :و نشنند میحر فد حریبانگیرشان 


شد. ) 
- و کین من قریه آملیت لها و هی ظالمه نم آخذتها و لین المصیر.(4) 


(و چه بسا شهری که مهلتش دادیم در حالی که ستمکار بود سپس 
[گریبان ] ان را گرفتم و فرجام به سوی من است. ) 


ص: 599 
1 له 1287 


2- [2]. انبیاء / 15-11 
3- [3 ]. انبیاء / 41 


4 . حح/ 48 


ها آرنستتا من ف من رون شتآ ادا مت القی الشیطان کی 
آمیْته فینسخ الله ما جلقی الشیطان تج یحکم الله آیاته و الله علیم حکیم * 
لیجعل ما یلقی الشیطان فتنه للذین فی قلوبهم مرض و القاسیه قلوبهم و 
[ن الظالمین لفیبهعاق بعید. 111 


[و پیش از تو نیز هیچ رسولی و پیامبری را نفرستادیم جز اینکه هر گاه 
چیزی تلاوت مینمود شیطان در تلاوتش القای شبهه میکرد, ینس آنچه را 
شیطان القا میکرد محو میگرداند سیس آیات. خود را استوار میسناخت و 
خدا دانای حکیم است. تا آنچه را شیطان القا میکند برای کسانی که در 
دلهایشان بیماری است و نیز برای سنگدلان آزمایشی گرداندو ستمگران 
در ستیزهای بس دور و درازند. ) 


- و ما آهلکنا من قریه الا لها منذرون * ذکری و ما کثا ظالمین.(2) 


([و هیچ شهری را هلاک نکردیم قدر انکهة برای نان هشدار دهندگانی بود, 
[تا انان را ] تذکر [دهند] و ما ستمکار نبودهایم 4 


(بگو در زمین بگردید وبنگرید فرجام گنه پیشگان چگونه بوده است. ) 
.و کم هلکنا من قریه بطرت معیشتها فتلک مساکنهم لم تسکن من بعدهم 


الا قلیلاً و کثّا نحن الوارئین * و ما کان رک مهلک القری حتّی یبعث فی 
اما ر سول فلذا علیهم اباتا ها کا عملکی الفری لاه اهلتا ظالممن ۱3 


([و چه بسیار شهرها که هلاکش کردیم [زیرا] زندگی خوش, آنها را 
سرمست کرده بود. این است ی و پس از آنان [جز برای عده 
کمی] مورد سکونت قرار نگرفته و ماییم که وارث آنان بودیم, و پروردگار 
تو هرگز ویرانگر شهرها نبوده است تا [پیشتر] در مرکز آنها پیامبری 
پز انکيزم. کم ایات ضا دا ی انشان سخوا در .و ها رها ادا مر دفشان 
ستمگر نباشند - ویران کننده نبودیم 4 


ص: 600 


1-. حج / 54-52 
2 . شعراء / 2099208 


3- . نمل / 69 
4 . قصص / 57و89 


- أولم یهد لکم کم آهلکنا من قبلهم من القرون یمشون فی مساکنهم ان 


فی ذلک لیات آفلا یسمعون.(1) 


(آپا پرآخ انان روشن نگردیده که چه بسیار نسلها را پیش از آنها نابود 
گرداندیم که اینان در سراهایشان راه میروند قطعا در اين امر عبرتهاست. 
مگر نمیشنوند. ) 


و وا اسلا فت کزعس نان 1۱ فال جترفوه لها تست کافروی ۴ 
الوا تخین. اکتر آمواا و املادا و ها تجرن بمع ریت 121 


(و ما در هیچ شهری هشدار دهندهای نفرستادیم جز آنکه خوشگذرانان آنها 
گفتند: ما ب به آنچه شما بدان مر شدهاید ۰ و گفتند: ما دارایی و 


- کم آهلکنا من قبلهم من قرن فنادوا و لات حین مناص.(3) 


(چه بسیار نسلها که پیش از ایشان هلاک کردیم که ما را به فریاد 
میخواندند ولی دیگر مجال گریزی نبود. 4 


+ آولم شیروا فی. الارض فینطروا کیش کان غاقنه آلخین کانها من فتلیم 
کانوا هم آشه منهم فوع و آثاراً فی الأرض فأخذهم الله بذنوبهم و ما کان 
لهم من الله من واق 7 لین ۳۳ کانت انیم رسلهم بالبینات فکف وا 
فاخذهم الله اثه قوّی شدید العقاب.(4) 


[آیا در زمین نگردیدهاند تا ببینند فرجام کسانی که پنش از آنها زیستهاند 
چگونه بوده است؛ آنها از ایشان نیرومندتر بوده انا پایدارتری در روی 
زمین از خود باقی گذاشتند, با این همه خدا آنان را به کیفر گناهانشان 
گرفتار کرد و در برابر خدا حمایتگری نداشتند, ای کت از ره آن بود که 
ار 


ص: 6001 


1-. تنزیل / 26 
2 . سباً/ 34و35 
3- [3. ص /3 
4 .غافر / 22921 


راشای اند مت ای نی سرا کات انا یا رفن 


- و کم آرسلنا من نب فی الأوْلينِ * و ما تأنیهم من نبی الا کانوا به 
یستهزتون # فأهلکنا انش منمم بسا هحضی هن الا لین 1(۰) 


[و چه بسا پیامبرانی که در میان گذشتگان روانه کردیم, و هیچ پیامبری به 
وی فان تایح باه ات ی ند هی و و هت از | 
را به هلاکت رساندیم و سنت پیشینیان تکرار شد. 1 


- و کذلک ما آرسلنا من قبلک فی قریه من نذیر ال قال مترفوها لا وجدنا 
آباعنا علی آمّه و ائا علی آثارهم مقتدون * قال اولو جئتکم بآهدی مشا 
وجدتم علیه آباءکم قالوا تا بما آرسلتم به کافرون * فانتقمنا منهم فانظر 
کیف کان عاقبه المکذبین.(2) 


و بدین گونه در هیچ شهری پیش از تو هشدار دهندهای نفرستادیم مگر 
آنکه خوش رانان. ان کفتتد : ها عدران کون زا بر ای تا قهانم دما از وی 
ایشان راه سپاریم, گفت: هر چند هدایت کنندهتر از آنچه پدران خود را بر 
آن يافتهاید برای شما بیاورم. گفتند: ما نسبت به آنچه بدان فرستاده 
شدهاید کافریم, پس از آنان انتقام گرفتیم و بنگر فرجام تکذیب کنتد بان 
چگونه بوده است. 1 


ده کم آهلکنا فبلهم من فرن هم اش شتهم بظضا فنعیها فی. البلاد هل من 
محیص.(3) 


[و چه بسا نسلها که پیش از ایشان هلاک کردیم که بس نیرومندتر از اینان 
بودند و در شهرها پرسه زده بودند, اما سرانجام مگر گریزگاهی بود؟ 4 
گولیها انی الضین مه فنامم من تون ال فالوا تساحن آو فچتزن 19 
ص: 6002 

1- [1]. زخرف / 8-6 

2 . زخرف / 25-23 


3- . ق / 36 
4- [4]. ذاریات / 52 


ِِ بت پا دیوانهای ی 


- آلم یأتکم نبو الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال آمرهم و لهم عذاب لیم * 
استغنی الله و الله غنی حمید.(1) 


ژایا خبر کسانی که پیش از این کفر ورزیدند وفرجام بد کارشان را 
چشیدند و عذاب پر دردی خواهند داشت به شما نرسیده است؟ این [بد 
فرجامی ] از روی آن,بود که بیاهیرشان دلیل, اشکار برابشان فبا وردند ولی 
آنان میگفتند: ایا بشری ما را هدایت میکند؟ پس کافر شدند و روی 
گردانیدند و خدا بینیازی نمود و خدا بینیاز ستوده است. 1 


روایات: 


مفرد "1 ده و 0 کر 
مقصود کشته شدن پیامبرشان است., (و اسرافنا فی آمرنا) منظور آنها 
گناهانشان بوده است ۳۹ 


(و کذالک جعلنا لکل نبی) یعنی: خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نگرداند مگر 
در میان امّت خویش, ( شیاطین الانس و الجنْ یوحی بعضهم الی بعض) 
یعنی: برخی از شیاطین انس و جن به برخی دیگر میگویند: به سخنان 
اراسته و به ظاهر فریبنده ایمان نیاورید چرا که این, وحی دروغینی است. 
(3) 


این سخن خداوندد( فجا ءها بأُسنا بیاتا) یعنلی: : نزول عذاب به هنگام شب ) 
آو هم قالون اسعتی: گام فیلولد. (جرت) نف روه 9 


ص: 603 


2 . تفسیر القمی : 108 و 109 
4 . تفسیر القمی : 211 


بیضاوی گفته است: (منها قائم) یعنی: مانند کشت و زرع پابرجا و ماندگار 
هستند, ( و حصید) یعنی: اثار برخی از ان اقوام مانند کشت درو شده از 


داد سپس 2۳  ِِ‏ 


میگویم: شاید توضیح حاصل معنی باشد, ( الاملاء): مهلت دادن. 


3 علی بن ابراهیم در تفسیر این سخن خداوند ( هم آحسن آثاثاً و رعبا) 
گفته است: مقصود برتری امتهای پیشین در 0 پوشیدن, خوردنی و 
تشندنی اشت: و در رمانت. اخالعار ده از امام باقر علیه السلام نقل شده 
که فرمود: (الأنات) یعنلی. : متاع و کالا, و (رعبا) بعنی: : زیبایی و خوش چهره 
بودن.(4) 


4 تفسیر علی بن. آتراهیم: ( کسع افم گرا نی ( آبا)-ضدایی: سر 
نهانی و آهسته( 1۳ میشنوی؟), از امام صادق علیه السلام روایت شده 
که دز تفسیر آیه. ( و کم آهلکنا) فرمود: تعداد اقتهایی که خداوند آنها را 
نابود کرده به شمارش نمیأیند, پس خداوند فرمود: ای محمد ( هل تحس 
و و و ی ی 
کوچکترین صدایی از آنان میشنوی؟ ) که منظور از ( رکزا), (ذکرا) میباشد. 
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توضیح: بیضاوی کفته است: ( الژکز) یعنی: صدای نهانی و آهسته.(6) 


5. تفسیر علی بن ابراهیم: (أقلم بهد لهم) میگوید: (آیا) برای آنان واضح و 
اشکار نساخت ؟(۶) 


ص: 6004 
تشم اسان 5771 


2- . تفسیر القمی : 314 


4- . تفسیر القمی : 413 
5- . تفسیر القمی : 416 و417 
6- . انوار التنزیل 2 : 49 
7-. تفسیر القمی : 425 


حالی که چهارپایان خویش را به تاخت در میآورند یا از فرط سریع بودن به 
چهارپایان شبیه هستند, (حصیدا) بعنی. : ماأنند (حصید) که به معنای گیاه و 
زراعت درو شده میباشد: (خاضدین) بعنتی: حال. انکه. فردهانده. از (خصدت 
النار: آتش خاموش شد) گرفته شده است.(1) 


این فرموده خداوند (بطرت معیشتها) یعنی: به سبب آنکه زندگی مغرورانه 
پیشه ساختند. بیضاوی گفته است: (فی از در اصل آن سرزمین 
کمراشتنن اند خرا کمسا نان ان وتا رن وم ند 


۲ تست( 


بيضاوي گفته است: (لات) از (لا) شبیه به (لیس) و (ت) ترکیب یافته که 
برای تاکید بر ان افزوده شده است.(4 


هم چنین گفته است: ( فنقبوا فی البلاد) یعنی: در سرزمینهای 0 ختلفی به 
گردش در امدند و در انها راه پیمودند, يا به خاطر ترس از مرگ در تمام 
نقاط _زمین چرخيدند (هل من محیص): اپا راه گریزی از خداوند پا 9 
برای انان وجود دارد؟(5) 


7 نت غلی بن ابر اه آین سح دا وید زو کولی انا لخن خن شون 
) یعنی: خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نگرداند مگر آنکه در میان امت او 
وجود داشتند (شیاطین الانس و الجنْ بُوحی بعضهم |لی بعض) شیاطینی از 
انس ۵ که به کویتر سکن مه سکانن کی در ظاهر اراسته و 

فویدی سستد آنعان تاویید جرا که ابر ۱ 
یعنی. : عذابی که در شب نازل میشود, (آو هم قائلون) پا در نصف روز.(1) 


( بطرت معیشتها) یعنی: در طول زندگی خویش کفر 
ص: 605 


2 


1- . آنوار التنزیل 2 : 77 
2-. انوار التنزیل 2 : 220 
3 تفسیز آلقمی:* 561 
4 . آنوار التنزیل 2 : 337 
5-. آنوار التنزیل 2 : 460 


2۱۱ 


ورزیدند.(1) 
( من واق) یعنی: از بازدارندهای.(2) 


( آشدٌ منهم بطشا) یعنی: از قبیله قریش ( قویتر بودند).(3) ( فنقبوا فی 
البلاد) یعنی: ( بر سرزمینهای مختلفی) گذر کردند.(4) 


8 علل الشرائع: به اسناد علوٌ از امیرمومنان علیه السلام روایت شده 

که سول خوا صلی الله‌علیه و آله فومو ها اعدا وته عر حل سا موی 
از پیامبران را به سوی قومش فرستاد پس چهل سال در میان آنهز باقی 
ماند ولی کسی به او ایمان نیاورد. آن گاه آن قوم در کنیسهای به برگزاری 
جشن پرداختند ین آن پیامبر به دنبال آنان رفقت و گفت: به خداوند ایمان 
بیاورید, به او گفتند: اگر تو پیامبر هستی خداوند را بخوان که غذایی به 
رنگ لباسهای ما حاضر گرداند. حال آنکه لباسهایشان زرد رنگ بود. آن گاه 
تکه چوب خشکی آورد و اسم خداوند عرُ و جل را بر آن خواند پس آن تکه 
چوب سبز گشت و به بار نشست و هنگام رسیدن میوههای آن که زردآلو 
بود فرا رسید, بنابراین شروع به خوردن کردند و برای هر یک از آنان که از 
هستههای شیرینی از درون زردالوها خارج میشد اما برای کسی که قصد 
داشت اسلام را نیذیرد هستههای تلخ خارج میشد.(ظ) 


9 عیون آخبا ر الرضا: از الهرويٌّ روایت شده است: از امام رضا شنیدم که 
میفرماید: خداوند هل نف تکوم از پیامبرانش چنین وحی فرمود: 
هنگامی که صبح بر تو دمید اولین چیزی که به استقبالت میاید را بخور, 
دومین رز پنهان دار, سومین را بپذیر, چهارمین را ناامید نگردان و از 
اه اس راد را ما ری 
روبهرو شد پس ایستاد و گفت: پروردگارم به من فرمان داده که این را 
بخورم, و حیران و سرگشته باقی ماند, سپس به خود بازگشت و گفت: به 
رای که بروندکارض مرا یه اتحام جر آنحه که در طافت وتونم 


ص: 606 


2« خفشیر آلقمی ۰ 585 
تفسیر آلفمی:* 607 


4 . تفسیر القمی : 646 
5- . علل الشرائع : 191 


است فرمان نمید هد بنابراین سوی کوه به راه افتاد تا آن را بخورد. پس 
هر چه به کوه نزدیکتر میشد کوچکتر ميشد تا اینکه سرانجام به کوه رسید 
و آن را به اندازه لقمهای یافت پس آن لقمه را خورد و از قضا لذیذترین 
چیزی بود که تا آن لحظه خورده بود. سپس به راه افتاد و تشتی از جنس 
طلا یافت و گفت: پروردگارم فرمان داده که این را پنهان دارم پس 
چالهای حفر کرد و تشت را در آن قرار داد و بر آن خاک ریخت, سپس از 
آن مکان گذر کرد و ناگهان متوجه شد که تشت پدیدار گشته است پس 
گفت: اتید کرو کار فرمان داده است را انجام دادم و به راه خویش 
ادامه داد, آن گاه با پرندهای رو به رو شد که بازی شکاری به دنبال آن بود, 
پرنده به دور سر او شروع به چرخیدن کرد پس گفت: پروردگارم فرمان 
داده که اين را بپذیرم, بنابراین آستینش را باز کرد و پرنده وارد آن شد. باز 
شکاری به او گفت: صید مرا گرفتی حال آنکه چند روز است به دنبال آن 
هستم,؛ , پس گفت: پروردگار عرٌ و جل فرمان داده که اين را ناامید نگردانم, 
بنابراین تگهای از ران آن پرنده را قطع کرد و به سوی باز شکاری انداخت 
و به راه افتاد. هنگامی که در حال گذر از آن مکان بود با گوشت بد بوی 
مردهای مواجه شد که کرم به آن زدم بود پس گفت: بروردگارم ۳ 
دادم اتت. که از این بکربزم ان اهاز آن فرده فران کرد .و با باز 


آن پیامبر در خواب مشاهده کرد که به او گفته شد: کارهایی که به تو 
فرمان داده بودم را انجام دادی, آیا میدانی آن کارها چه بودند؟ گفت: ِ 
دوب 9۱ فرمود: کوه راد نتم متصت ارت انسان فتکاهین که 

ن میشود خویش را نمیبیند و از شدت خشم, نسبت به مکانت و 
ارزش خود جاهل میگردد, ب پس اگر خویشتنداری کند و از ارزش و مکانت 
خود آگاه بااشد و خشمش ۳ فرو بنشاند, سرانجام ان مانند لقمه لذیذی 
خواهد بود که نو خوردی. ؛ اما آن نشت (نماد) عمل صالحی است که 
هنگامی که بنده من آن را مخفی و پنهان میدارد خداوند عرٌ و جِل ظاهرش 
میگرذاند:ا انجام دهندهاش را با آن زیت بخشد حال آنکه تواب آخرت را 
نیز برای او اندوخته میسازد, اما پرنده, (نماد) مردی ات که با شفنین بتد 
آموز نزد تو میأید پس پذیرای او و پندش باش, و شکارچی (نماد) مردی 
است که در 


ص: 6007 


نیازمندی شترا ود فباید بتن. اه زا خاامین.ه میوش نگردان. در نهایت 
کوشت ید نو (تماد) غیبت است: بسن از آن بکریز. (1) 


0 قصص الأنبیاء: امام صادق علیه السلام فرموده است: همان خداوند 
متعال به پیامبری از پیامبران بنی اسرائیل این گونه وحی فرمود: اگر 
دوست داری که فردا روز مرا در بهشت ملاقات کنی در دنیا تنهاء, غریب, 
محزون و اندوهگین باش و از مردم احساس وحشت کن مانند پرنده تنهایی 
که هنگام روی آوردن شب و از ترس سایر پرندگان به مکانی پناه میبرد و 


به پر ورد کار نتن انس میگیرد 2(۰) 


111 تفسیر العیاشی: محجمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام روایت 
کردن. است که در تقشیر آیه (فاتی الله بنباتقم هن القواعد) فرمود: 1 
خانه, مکان خیانت بود که در آن جمع میشدند.(3) 


12 تفسیر العیاشی: از امام صادق علیه السلام روایت شده - که 


ایشان آیه مذکور را به صورت ( فأتی الله بیتهم من القواعد) قرائت نت فرمود 
که منظور از(بیتهم) خانه مکر و فریب آنهاست 4(۰) 


3. الکافی: امام صادق علیه السلام میفرماید: خداوند عژ و جل پیامبری 
از پیامبران خود را به سوی قومش روا نه کرد و به او وحی نمود که به آنان 
بگو: ساکنان هر سرزمین و هر مردمی که در راه طاعت و عبادت من گام 
برداشتند و به سبب آنان دچار خیر و خوشی گشتند آن گاه از انجام آنچه 
من میپسندم به آنچه ناپسند میشمارم روی آوردند را از حالت و وضعیتی 
که دوست میدارند به حالت و وضعیتی که زشت میشمارند دگرگون 
ساختم, هم چنین ساکنان هر سرزمین و هر خانهای که در راه معصیت و 
نافرمانی من گام برداشتند و به سبب آن دچار زیان و ضرر گشتند سپس 
از انجام آنچه من نمیپسندم به آنچه مییسندم روی آوردند را از حالت و 
وضفتی. که: از .آن پیز اند نه حالت وه وضفتتی که دوسته فیدازند د کر کون 
ساختم. و 


ص: 608 


. عیون الأخبار : 152 و153 
ِ . للسخه خطی قصص الأنبیاء 


۰-3 . نسخه خطی تفسیر العیاشی, البحرانی نیز این دو حدیث را در البرهان 
2 :207 نقل کرده است. 
۰-4 . نسخه خطی تفسیر العیاشی, البحرانی نیز این دو حدیث را در البرهان 
20:2 نقل کرده است. 


نف آنان: که" به راستی که رحمت و مهربانی من از خشم و غضبم پیشی 
گرفته است, پس از رحمت من ناامید و مأیوس نگردید که گتاهی که آن را 
میبخشایم نزد من بزرگ جلوه نمیکند, و به حالت سرکشی و عناد خواستار 
خشم و غضب من نباشید و اولیاء و دوستان مرا سبک و خوار نشمارید, به 
راستی که هنگام خشم و غضب. اقتدار و توانی دارم که هیچ یک از بندگانم 
را بارای ایستادن در مقابل ان نیست.(1) 


4 کتاب المحتضر حسن بن سلیمان: در کتاب الشفاء و الجلاء از امام 
باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: پیامبری از پیامبران بنی اسرائیل 
بر مردی گذر کرد که قسمتی از بدنش زیر دیوار و قسمت دیگر بیرون از 
دیوار قرار گرفته بود و پرندگان قسمتی که بیرون قرار داشت را سوراخ و 
سگها تکه پارهاش کرده بودند, ی وا را ی و 
مقابلش ظاهر گشت پس وارد شهر شد. از قضاأ قضا بزرگی از بزرکان آنجا 
وفات نموده بود و جسدش بر روی تختی قرار گرفته و پارچهای از دیباج 
روی آن انداخته شده بود 9 در اطرافش آتشدانهایی افروخته شده بود 
بسن آن: پيامتر گفت؟ پروردگارا, شهادت میدهم که تو حاکم دادوری هستی 
که ستم روا نمیداری. آن بندهای که یک لحظه به تو شرک نورزید را چنان 
میراندی و این بندهات که حتی یک لحظه نیز به تو ایمان نیاورد را چنین 
میراندهای؛ خداوند عر و جل فرمود: ای بنده من, همان طوری که گفتی 
من حاکم دادوری هستم و ستم روا نمیدارم. آن بندهام نزد من کار ناپسند 
و گناهی داشت پس او را به آن شیوه میراندم تا به ملاقات من آید در 
حالی که هیچ چیزی بز کرد او باقی نمانده است, و این بندهام نزد من 
کار نیکی داشت پس او را به اين شیوه میراندم تا به ملاقات من آید در 
خاک هه ارآ و ای عاننم است: 


۷ الکافی: از امام رضاأ علیه السلام روایت شده که فرمود: خداوند 
متعال به پیامبری از پيامبران وحی نمود: اگر اطاعت شوم راضی میگردم 

و اگر اضق گردم 9 و برکتم را ارزانی میدارم حال آنکه خیر و برکت 
۳ نهایتی نیست؛ و اگر 


ص: 609 


1-. اصول الکافی 2 : 274 و 275 


نافرمانی شوم خشمگین میگردم و اگر خشمگین گردم لعن و نفرین میکنم 
و لعنتم به هفت نسل قبل میرسد.(1) 

6. الکافی: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: يکي از 
پیامبران از ضعف خویش به درگاه خداوند شکایت کرد, پس به او ؟ 


ها ات 
یسازند..(عا 


17 الکافی: از امام صادق علیه السلام روایت است که فرمود: تته از 
پیامبران از صعف خویش و توانایی اندک در همبستر شدن به درگاه خداوند 
شکایت کرد پس خداوند به او امر فرمود که حلیم (غذابی از گوشت و 
بلغور) بخورد.(3) 


8. الکافی: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: پیامبری از 
پیامبران شکایت خود را از نسل اندک نزد خداوند برد پس خداوند فرمود: 
گوشت و تخم مرغ بخور.(4) 


اه ارات نی ات وی کی ار هامسران ی 
اف ار ای و و او ها ارت رز 
پس خداوند به او وحی فرمود که عدس بخور؛ ان پیامبر عدس خورد و 
قلبش لطافت پیدا کرد و اشکش افزون گشت.(5) 


رس ۳ از رت از فراوانی غم و ی به اه ِِِ 3 
کرد. پس خداوند او را به خوردن انگور امر فرمود.(6) 

1 الکافی: امام صادق علیه السلام فرموده است: خداوند عر و جل هیج 
یک از پیامبران را مبعوث نگرداند مگر آنکه رائحه میوه (به) همراه داشت. 
2۱) 
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2 آلکافیه از آمام صاوق کته الساان روانت اس که فر ید 
استعمال عطر از جمله سئت پیامبران است.(1) 


3. الخصال: امیر مومنان علیه السلام فرموده است: خوشبو گرداندن 
سبیل از اخلاق پیامبران است.(2) 


4 العافی: از امام صادق روایت شده که فرمود: سه چیز به پیامبران 


علیهم السلام بخشیده شده است: عطر, همسران و سواک (مسواک 


5 الکافی: ابوالحسن امام موسی کاظم علیه السلام فرموده است: 
خداوند تمام پیامبران و اوصیا ء را با سخاوت مبعوت گرداند.(4) 


6. آمالی الصدوق: ابن نباته گوید: امام علی علیه السلام بر پالای منبر 
فرمود: از من سوّال بپرسید قبل از آنکه از دستم ۳۳ 7 
فیس سوی او برخاست و گفت: ای امیرمومنان, چگونه از مجوسیان جزیه 
رف مت ال اه کایه آفسای بر ای بر شم سارت یه 
سویشان مبعوت نگردیده است؟ امام فرمود: : چر| ای آشعیت: خداوند کتابی 

بر آنها نازل فرمود و پیامبری را نیز به سویشان مبعوث گرداند. هم چنین 
ار گت وراه ۱1 
خواند و با او مرتکب گناه شد, صبحگاهان قوم فرمانر وا این سخن را 
شنیدند و دز بارگان آه‌خمم شدند و کفتند: ای فرمانروار دین.و انین ما زا 
لکه دار نموده و به تباهی کشاندی, پس خارج شو تا حدٌ را بر تو جاری 
سازیم؛ فرمانروا نف انان کفرت؟ ۳3 [۳ و سخنانم را بشنوید اگر راه 
گریزی از آنچه مرتکب شدهام وجود داشته باشد بپذیرد در غیر این صورت 
هر کاری میخواهید انجام دهید, آن گاه گرد آمدند و پادشاه به آنان گفت: آپا 
میدانید که خداوند عر و جل هیچ مخلوقی را گرامیتر از پدرمان آدم و 
مادرمان حو| نزد خویش نيافریده است؟ 7 ای بادشاه: راست فیدویت: 
گفت : بسن آبا تسر انش با دختر آاتش و دختر انش با 
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1-. فروع الکافی 2 : 222 
2 . الخصال 2 : 155 


و الفن مخ 2 222 
4 الفروع 1 172 


پسرانش ازدواح نکردند؟ و راست فیگویی: این رسم دین و ایین 
است؛ پس بر آن پیمان بستند. بنابراین خداوند علم و دانش را ۳ 
ایشان محو نمود و کتاب آسمانی را از آنها برگرفت پس آنان کافرانی 
هستند که بی حد و اندازم وارد آتش جهنم میشوند, و اوضاع و احوال 
منافقان از احوال ایشان تنگتر است. آن گاه اشعت 9 به - سو گند 
که تاکنون مانند این جواب را نشنیده و هرگز نخواهم شنید. حدیت 1(۰) 


27 الاحتجاج: در حدیثی که به ذکر سوالهای شخص زندیق از امام صادق 
علیه السلام پرداخته است یکی از سوالها چنین مطرح شده است: مرا از 
احوال مجوسیان اگاه ساز که ایا خداوند پیامبری را به سوی انها مبعوت 
گردانده است؟ چرا که من کتابهایی محکم و استوار, پندهایی بلیغ و 
مثلهایی رٍسا و شفابخش را مییابم که به ثواب و عقاب اقرار میکنند و 
ستتها و ایتتقابی دارند که به آنها عمل میکنند, پس امام علیه السلام 
فرمود: هیچ امتی نبوده مگر آنکه نذیر و بیم دهندهای در میان آنها حضور 
داشته و پیامبری با در دست داشتن کتابی از جانب خداوند به سوی آنها 
فرستاده شده است پس او را انکار کرده و کتابش را نپذيرفتهاند, زندیق 
گفت: 9 ۳ اب بوده است ؟ همان مردم گمان میکنند که 
وی خالد بن سنان بوده است, امام علیه السلام فر مود: به راستی که خالد 
شخصی عربی و بادیه نشین بوده است نه پیامبر, این فقط سخنی است 
که مردم بر زبان میرانند, زندیق گفت: پس آبا آن. بیاهند: زرتشت بوده 
است؟ امام فرمود: زرتشت با شعلهای از انتشن فروزان نزد مجوسیان آمد 
و ادعای نبوت کرد, پس گروهی از آنها به وی ایمان آوردند و گروهی دیگر 
انکارش کردند و او را اخراج نمودند. آن گام خنوانات, دز نده در بیابانی ذور 
افتاده او را خوردند, زندیق گفت: پس مرا از احوال مجوسیان با خبر ساز 
که آپا آنان در روزگار خویش به راه راست و ثواب نزدیکتر بودهاند پا قوم 

عرب؟ امام فرمود: قوم عرب در عصر جاهلیت از مجوسیان به دین حنیف 
نزدیکتر بودند چرا که مجوسیان به تمام پیامبران کفر ورزیدند و کتاب 


ص: 012 


1-. آمالی الصدوق: 207-205 


هایشان را انکار کردند و دلایل روشن و آشکار آنان را نپذیرفتند و چیزی از 
نسنتها و آنارشان: را بر نخرفتند. همانا کیخر و بادشاه فجوسیان.در روز کاز 
پیشین سیصد نفر از پیامبران را به قتل رساند؛ هم چنین مجوسیان به 
شام خایت کسل تس رون در حالی که يم گرب سل سگردند ه سل 
کردن از نابترین سنتهای ادیان حنیف است ؛ مجوسیان از ختنه کردن که از 
جمله سنت انبیاء است سر باز میزدند حال انکه ابراهیم خلیل الله نخستین 
کسی بود که به اين کار مبادرت ورزید: مجوسیان مردگان خویش را غسل 
نمیدادند و آنها "را کفن نمیکردند و قوم عرب این اعمال را انجام میدادند, 
مجوسیان مردگان را در بيابانها و قبرستانها میانداختند در حالی که قوم 
عرت: بزاق: مزدکان. فبر خفر میکردند.ه انان:را در آن شمان میکردند: .هم 

۱ ۳ ۲ ۱ ۱ ۳ 
او قبر کنده شد و در آن دفن گردید آدم ابوالبشر بوده است؛ مجوسیان نزد 
مادران خویش میر فتند و دختران و خواهرانشان را به نکاح خود در 
میآوردند در حالی که قوم عرب چنین کاری را حرام میدانستند؛ : مجوسیان 
وجود خانه خدا را انکار کرده و آن را خانه شیطان مینامیدند حال آنکه عرب 
به دور آن خانه حج میگزاردند و آن را گرامی میداشتند و میگفتند: این خانه 
پروردگار ماست, هم چنین عرب به تورات و انجیل اقرار میکردند و 
(نیازهای خویش) را از اهل کتاب درخواست نموده و قبول میکردند. 
بنابراین قوم عرب در تمام راه و روشهای خود از مجوسیان به دین حنیف 
تزدیکتر بودنده. زندیق. کفقت: آنان در توجیه همبستر شدن با خواهران خود 
این نکته را به عنوان دلیل مطرح میکردند که اين کار ستّت و آیین آدم بوده 
است؛ امام فرمود: حجّت و دلیل آنان در همبستر شدن با دختران و 
خواهران پذیرفته نیست حال آنکه چنین عملی را آدم و هم چنین نوح, 
ابراهیم, موسی, عیسی و ساير پیامبران علیهم السلام حرام دانستهاند.(1) 


8 الکافی: از امام صادق علیه السلام سوال شد که آیا مجوسیان 
پیامبری داشتند؟ فرمود: اری, ایا خبر نامه رسول خدا برای ساکنان مکه به 
نو نرسیده است 


ص: 613 


1 اتجاخ الظترنسی :189 


که فرمود: اسلام بیاورید و گرنه به شما اعلان جنگ میدهم؛ | پس در پاسخ 
ار صای الاف عایم و آله ی که از ضا عریه رید وس رس 
خویش رهایمان سازید, پیامبر_ در جواب این نامه برای آنان ِِِِ 
فقط از اهل کتاب جزیه میگیرم؛ آن گاه ساکنان مکه در حالی که 
میخواستند پیامبر را متهم به کذب کنند نوشتند: چنین میینداری که فقط از 
اهل کتاب جزیه مپگیری سپس از مجوسیان هجّر (سرزمین بحرین) جزیه 
گرفتهای اص ی اه ی وا رات ها وت همانا مجوسیان 
پیامبری داشتند که وی را نب فتل راساندنده و کتانی بر انان تاز ناشن که« یه 
آتشش کشیدند, تام ان با کاس نزدشان رفت که در دوازده هزار لایه 
پوست گاو گنجانده شده بود.(1) 


29 من لایحضرم الفقیه: از مجوسیان جزبه گرفته میشود چرا که پیامبر 
اه 2 فرمودند: در مورد مجوسیان همان گونه رفتار کنید که 
با اهل کتاب رز فتار مبکتيد. آنان بيامبری داشتند که وی رابه فتل رسانختد و 
کتابی داشتند که (جاماست) نامیده میشود و در دوازده هزار لایه از پوست 
گاو درج شده بود پس ان را سوزاندند.(2) 


0. الکافی: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: قومی در 
میان ی وا ی خویش رد از پروردگارت درخواست کن که 
هد را از ما برطرف سازد, پس پیامبر خواسته آنان را در درگاه خدا| 
مطرح نمود و خداوند مرگ را از آنان برطرف ساخت, بنابراین ن بسیار عمر 
کردند تا جایی که خانههایشان بر آنها تنگ گشت 700 
کار به جایی رسید که شخص, پدر و پدر بزرگ, مادر و پدر جذش را غذا 
میداد. آنان را نظافت میکرد و در حفظ و نگاهداریشان میکوشید. پس از 
کسب معاش باز ماندند و به ای ی ۱ از پروردگارت درخواست 
کن که مارا , به حالتی بر کرداند که بیشتر در آن بوذیم ۳ 


ص: 6014 


1-. فروع الکافی 1 : 161 
رصن لا بخضرن ااققیه: 161 


گاه پیامبرشان چنین درخواستی را از درگاه خداوند مسألت داشت و 
خواو ند بان را 2 پییه از کروانت 1 


1 الکافی: شخصی به امام صادق علیه السلام گفت: نما زگزاردن در 
مساجد ایشان ) مجوسیان) را نایسند میشمارم, امام فرمود: نایسند 
نشمار. هیچ مسجدی بنا نشده انتتت مگر بر مزار پیامبری از مان پا 
وضی او پس قطرانی ازعون آنان‌ین آن مکان رشته شیم است,» و خداوند 
دوست:داود. کت در آن ماگ از آمیاد شوه تا انم ور ان اما کش ها 
واجب و نوافل را به جای بیاور و نمازهایی که از دست دادهای را نیز به 
قضا ادا کن.(2) 


2. الکافی: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: به راستی 
ار ی را را هر یا 
و روز چهارشنبه.(3) 


3. الکافی: از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: هفتصد تن از 
پیامبران در مسجد الخیف نماز گزاردند. و همانا مابین رکن و مقام ( اسم 
دو جایگاه در مسجد الحرام) پر از مزار پیامبران است. و ادم نیز در 
مسجدالحرام آرمیده است.(4) 


4د. الکافی: امام صادق علیه السلام فر موده است: بین رکن تقا نف و حجر 
الأسود هفتاد تن از پیامبران آرمیدهاند که خداوند روح آنان را بر اثر 
سکن و ضرر و زیان ستانده است.(5) 


5 الکافی: امام صادق علیه السلام فرموده است: خداوند به یکی از 
پیامبرانش وحی نمود: اخلاق نیکو گناهان را از بین میبرد همان گونه که 
خورشید يخ را از بین برده و اب میکند.(6) 


ص: 6015 


1 فرفع الکافی. 1 : 72 
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6-. آصول الکافی 2 : 100 


6. الکعافی: از امام صادق روایت شده که فرمود: خداوند عز و جل به 
پیامبری از پیامبرانش که در مملکت ستمگری از ستمگران برانگیخته شده 
بود وحی نمود که نزد آن ستمگر برو و به او بگو: همانا من تو را برای 
ریختن خونها و غصب اموال به کار نگرفتهام, من تو را موظّف کردهام که 
ا اه ا ا تا ها ار سای ان را 
نمیسازم هر چند که کافر باشند.(1) 


7 نهج البلاغه: ستایش خداوندی را سزاست که لباس عزت ۵ زار کت 
پوشید. و آن دوز برای خود انتخاب, و از دیگر پدیدهها بازداشت. 11 9 
مرز میان خود و دیگران قرار داد. و آن دو را برای بزرگی و عظمت خویش 
برگزید و لعنت کرد آن کسی را که در آرزوی عرّت وبزرگی با خدا به 
ستیزه برخیزد, از این رو فرشتگان_ مقرّب خود را آزمود و فروتنان را( از 
گردن کشان جدا فرمود. با آنکه از آنچه در دلهاست و از اسرار نهان آگاه 
است به فرشتگان فرمود: من .ری را از کل. و خای می, افریتم, ان کاه 
که آفرینش او به اتمام رسید و روج خود را در او دمیدم برای او سجده 
تیه فرشتکان هفه سبد کرزدنه مکر آبلیس که‌حسادت او را فرا کرفت 
اه ی ار ار تن 
و پیشوای متعصبها و سر سلسله متکبران است. که اساس عصبیت را بنا 
نهاد و بر لباس کبرپایی و عظمت با خدا در افتاد, لباس بزرگی را بر تن 
پوشید و پوشش تواضع و فروتنی را از تن درآورد. آیا نمینگرید که خدا به 
خاطر خود بزرگ بینی, او را کوچک ساخت و به جهت بلند پروازی او ر 
پسنت: و خوار گردانید؟ بسن او را در دتيا طرد. شده و اتش جهنم. را در 
قیامت برای او مهیا ۳ 


خداوند اگر اراده میکرد آدم را از نوری که چشمها را خیره کند و زیباییش 
عقلها را مبهوت سازد و عطر و پاکیزگیاش حس بویایی را تسخیر کند 
ميآفرید, که اگر چنین میکرد گردنها در برابر آدم فروتنی میکردند و 
آزمایش فرشتگان برای سجده آدم آسان بود, اما خداوند مخلوقات خود ر 
با اموری که آگاهی ندارند 
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1-. آصول الکافی 2 : 333 


ماه میکند تا بد وخوب تمییز داده شود و تکبر و خودیسندی را از آنها 
بزداید و خود بزرگ بینی را از انان دور کند. 


شین ان آنخه خداوند نسبت به ابلیس انجام داد عبرت گیرید زیرا اعمال 
فراوان و کوششهای مداوم او را با تکبر از بین برد. او شش هزار سال 
عبادت کرد که مشخص نمیباشد از سالهای دنیا يا آخرت است, اما با 
ساعتی تکبر همه را نابود کرد. چگونه ممکن است پس از ابلیس فرد 
دیگری همان اشتباه را تکرار کند و سالم بماند؟ نه, هرگز ! خداوند هیچگاه 
انسانی را برای عملی وارد بهشت نمیکند که برای همان عمل فرشتهای را 
محروم سازد. فرمان خدا در اسمان و زمین یکسان است, وبین خدا و خلق 
دوستی خاضی وجود ندارد که به خاطر ان حرامی که برجهانیان ابلاغ 
فرموده را حلال بدارد. 


ای بندگان خدا. از دشمن خدا پرهیز کنید, مبادا شما را به بیماری خود مبتلا 
سازد., و با ندای خود شما را به حرکت درآورد و با لشکرهای پیاده و سواره 
خود بر شما بتازد ! به جانم سوگند شیطان تیر خطرناکی برای شکا ر شما بر 
چله کمان گذارده و تا حد توان کشیده و از نزدیک ترین مکان شما را هدف 
قرار داده است, خطاب به خدا گفت: پرورگارا! به سیب آنکه مرا دور 


کردی دنیا را در چشمهایشان جلوه میدهم و همه را گمراه خواهم کرد. 


خودیسندی و برادران تعصب و خودخواهی و سواران مرکب جهالت و 
خودیپرستی او را تصدیق کردند. 


افراد سرکش شما تسلیم شیطان شدند و طمعورزی او در شما کارگر 
افتاد, و این حقیقت بر همه آشکار گردید و حکوت شیطان بر شما استوار 
شد و با لشکر خویش به شما یورش برد و شما را به ذلت سقوط کشانید و 
شما را به مرز کشتار و خونریزی کشاند و شما را با فرو کردن نیژه در 
چشمها؛ بریدن گلوها و کوبیدن مغزها پایمال کرد تا شما را به سوی آتشی 
بکشاند که از پیش مهیّا گردید. پس شیطان بزرگترین مانع برای دینداری و 
زیانبارترین واتشافروزترین فرد برای دنیای شماست. شیطان از کسانی 
که دشمن سرسخت شما هستند و برای درهم شکستنشان 
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کمر بستهاید خطرناکتر است. ای مردم, اتش خشم خود را بر ضد شیطان 
به کار گیرید و ارتباط خود را با او قطع کنید. به خدا سوگند شیطان بر 
اصل و ريشه شما فخر فروخت و بر حسب و نسب شما طعنه زد و عیب 
کر ها وا ی ها ره اه با 
شما را بست, که هر کجا شما را بيابند شکار میکنند و دست و پای شما را 
قطع میکنند. نه میتوانید با حیله و نقشه آنها را بپراکنید و نه با سوگندها 
قادرید از سر راهتان دور کنید, با کفتگام. شیطان دلب فز یو تاربی: 
مرگآور و جولانگاه بلا و سختیهاست. پس شرارههای تعصب و کینههای 
جاهلی را در قلب خود خاموش سازید که تکبر و خود پرستی در دل 
مسلمان از آفتهای شیطان, غرورها, کششها و وسوسههای اوست., تاج 
تواضع و فروتنی را بر سر نهید وتکبر و خودپسندی را زیر پا بگذارید و 

ی زنجیر خود بزرگبینی را از گردن باز کنید و تواضع و فروتنی را 
سنگر میان خود و شیطان و لشکریانش قرار دهید, زیرا شیطان از هر 
گروهی لشکریان و یارانی سواره و پیاده دارد. و شما مانند قابیل نباشید 
که بر برادرش تکبر کرد. خدا او را برتری نداد ولی او خود را بزر تن 
میبنداشت و حسادت او را به دشمنی وا داشت. تعصبانش کینه در دلش 
شعلهور کرد و شیطان باد کبر و غرور در دماغش دمید و سرانجام پشیمان 
شد و خداوند گناه قاتلان را تا روز قیامت بر گردن او نهاد. 


آگاه باشید که در سرکشی و ستم زیاده روی کردید و در زمین با دشمنی با 
خداوند فساد به راه انداختید وآشکارا با بندگان خدا| به نبرد پرداختید. خدا| 


را! خدا را! از تکبر و خود پسندی واز تفاخر جاهلی بر حذر باشید که جایگاه 
پیشین را فریب داده است. تا انجا که در تاریکیهای جهالت فرو رفتند ودر 
پرتگاه هلااکت سقوط کردند به اسانی به همان جایی که شیطان میخواست 


کشانده شدند. کبر و خودیسندی چیزی است که قلبهای متکبران را همانند 
کرده تا قرنها به تضاد و خونریزی گذراندند و سینهها از کینه تنگی گرفت. 


آگاه باشید, زنهار ! زنهار ! از پیروی و فرمانبری سران و بزرگانتان, آنان که 
به اصل و حسب خود مینازند و خود را بالاتر از انچه که هستند مییندارند, و 
کا 

۳ 
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های نادرست را به خدا نسب میدهند و نعمت های گسترده خدا را انکار 
میکنند تا با خواستههای پروردگار مبارزه کنند و نعمت های او را نادیده 
بگیرند. انان شالوده تعصب جاهلی, ستونهای فتنه و شمشیرهای تفاخر 
جاهلیت هستند. پس از خدا پروا کنید و با نعمتهای خدادادی درگیر نشوید و 
وت نورزید و از فرومایگان اطاعت نکنید, آنان 
که تیرگیشان را با صفای خود نوشیدید و بیماریشان را با سلامت خود در 
هم آميختهید و باطل آنان را با حق خویش مخلوط کردهاید, در حالی که 
آنان ريشه همه فسقها و انحرافات و همراه انواع گناهنند. شیطان آنها را 
برای گمراه کردن مردم مرکبهای رام قرار داد و از آنان لشگری برای 
هجوم به مردم ساخت و برای دزدیدن عفلها و داخل شدن در چشمها 
وگوشهای شما آنان را سخنگوی خود برگزید که شما را هدف تیرهای 
خویش و پایمال قدمهای خود و دستاویز وسوسههای خود گردانید. ای 
مردم, از آنچه بر ملتهای متکبر گذشته از جمله کیفرها وعقوبتها و 
سختگیریها و ذلت و خواری فرود آمده عبرت بگیرید و از قبرها اه 
بر آن چهره نهادند و زمینهایی که با پهلوها رای افاد تن پدود وزز انار 
زشتی که کبر و غرور در دلها بر جای میگذارند به خدا پناه ببرید همانگونه 
که از حوادث سخت به او پناه میبرید! اگر خدا تکبر ورزیدن را اجازه 
میفرمود حتما به بندگان مخصوص خود از پیامبران و امامان علیهم السلام 
اجازه میداد, در صورتی که خدای سبحان تکبر و خودپسندی را نسبت به 
آنان ناپسند, و تواضع و فروتنی را برای آنان پسندید که چهره بر زمین 
گذارند و صورتها بر خاک مالند و در برابر مومنان فروتنی کنند, و خود از 
قشر مستضعف جامعه میباشند که خدا انها را با گرسنگی ازمود وبه سختی 
و بلا گرفتارشان کرد و با ترس و بیم امتحانشان فرمود و با مشکلات 
فراوان خالصشان گردانی پس مال و فرزند را دلیل خشنودی يا خشم خدا 
ندانید که نشانه نااگاهی بنه موارد آزمایش و امتحان در بینیازی و قدرت 
است., زیرا| خداوند سبحان فر مود: « آیحسبون تما نمذهم به من مال و 
بنین نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون» آيا گمان میکنند مال و 
فررندانی که به انها عطا کرديم به, سرعت. تیکیها را برای آنها فراهم 
فیکنیم» نه: آنان آگاهی:ندارند. ) بسن همانا-خداوند سبحان بند کان متکبر 
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زا با دوتتان خود که.در شم آنها تاتوانتد میا زمایده وفتی: کم:موسی, ین 
عمران و برادرش هارون علیهما السلام بر فرعون وارد شدند و جامههای 
پشمینه تن و چوبدستی در دست داشتند و با فرعون شرط کردند که اگر 
تسلیم پروردگار شود حکومت و ملکش جاودانه بماند و عزتش برقرار 
باشد, فرعون گفت: آیاان آنن .دود تفر فعحت: نفیکنید که دواض عدت: و 
جاودانگی حکومتم را به خواستههای خود ربط میدهند در حالی که در فقر و 
بیچارگی به سر میبرند؟ اگر چنین است چرا دستبندهای طلا به همراه 
بدارید؟ اين سخن را فرعون برای بزرگ شمردن طلا و تحقیر پوشش 
لباسی از پشم گفت در حالی که اگر خدای سبحان اراده میفرمود به هنگام 
بعئت پیامبران درهای گنجها و معدنهای جواهرات و باغهای سرسبز را به 
روی پیامبران میگشود و پرندگان آسمان و حیوانات وحشی زمین را همراه 
آنانسف کر کت ور ما ورد اها اک این ار راکوت نها یش از هیان تفت 
و پاداش و عذاب بیاثر میشد و بشارتها و هشدارهای الهی بیفایده میبود و 
مقمنان اجر و پاداش امتحان شدگان واجب نمیشد و ایمان آوز ند ان 
ب نیکوکاران را نمییافتند و واژهها معانی خود را از دست میداد. در 
کی 
فقیر مبعوث میکرد با قناعتی که دلها و چشمها را پر سازد. هر چند فقر و 
نداری ظاهری آنان چشم و گوشها را خیره سازد. اک ان : 
چنان قدرتی بودند که مخالفت با آنان امکان نمیداشت وتوانایی و عزتی 
میداشتند که هرگز مغلوب نمیشدند و سلطنت و حکومتی میداشتند که 
همه چشمها به سوی انان بود و از راههای دور بار سفر به سوی انان 
میبستند, اعتبار و ارزششان در میان مردم اندک بود و متعبران در 
برابرشان سر فرود میأوردند و تظاهر به ایمان میکردند از روی ترس یا 
علاقهای که به مادیات داشتند, در آن صورت نیتهای خالص یافت نميشد 
واهداف غير الهی در ایمانشان راه مییافت. و با انگیزههای گوناگون به 
سوی نیکیها ميشتافتند, اما خدای سبحان اراده فرمود که پیروی از پیامبران 
وتصدیق و کتب اسمانی و فروتنی در عبادت و تسلیم در برابر فرمان 
خداوند و اطاعت محض فرمانبرداری با نیت خالص تنها برای خدا صورت 
پذیرد و اهداف غیر خدایی دران راه نیابد که هر مقدار ازمایش و 
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مشکلات بژ رز کی باشد ثواب و پاداش نیز بزرگتر خواهد بود. آپا مشاهده 
نمیکنید که همانا خداوند سبحان انسانهای پنشین از ادم. غلیه السلاه تا 
آیندگان این جهان را با سنگهایی در مکه آزمایش کرد که نه زیان میرسانند 
و نه نفعی دارند, نه میبینند نه میشنوند؟ این سنگها را خانه محترم خود 
قرار داده که آن را عامل پایداری مردم گردانید. سپس کعبه را در 
سنگلاخترین مکانها, بیگیاهترین زمينها و کمفاصله ترین درهها در میان 
کوههای خشن, سنگریزههای فراوان و چشمههای کم آب و آبادیهای دور از 
هم قرار داد که نه اسب و گاو و نه گوسفند هیچ کدام در آن سرزمین 
آسایش ندارند, سیس آدم علیه السلام و فرزندانشان را فرمان داد که به 
سوی کعبه پازگردند و آن را مرکز اجتماع و سر منزل مقصود و 
باراندازشان گردانند ۳ مردم با عشق قلبها به سرعت از میان فلات و 
دشتهای دور و از درون شهرها, روستاها, درههای عمیق و جزایر از هم 
پراکنده دریاها به مکه روی آورند. شانههای خود را ۳ 
«لا اله الا الله» بر زبان جاری سازند و در اطراف خانه طواف کنند و با 
موهای اشفته وبدنهای بن کردف کار ور حرکت بانتوه لباسهای خود را که 
نشانه شخصیت هر فرد است درآورند و با اصلاح نکردن موهای سر قافیه 
خود فنین دهد که ار موتت نو و امتحانی سخت و آزمایشی آشکار 
است برای پاکسازی و خالص شدن که خداوند آن را سبب رحمت و 
رسیدن به بهشت قرار داد, اگر خداوند خانه محترمش و مکانهای انجام 
مراسم حج را در میان باغها و نهرها و سرزمینهای سبز و هموار و پر درخت 
و میوه. مناطقی آباد و دارای خانهها و کاخهای بسیار و آبادیهای به هم 
پیوسته در میان گندمزارها و باغهای خرم و پر از گل وگیاه, دارای مناظری 
زیبا و پر اب در وسط باغستانی شادی افرین و جادههای اباد قرار میداد به 
همان اندازه که آزمایش ساده بود پاداش نیز سبکتر میشد. اگر پایهها و 
بتیان: کف 6 سسممایی ‏ که نو شاختمانر آزنه کار رفقه ان هرد سیر و 
یاقوت سرخ و دارای نور و روشنایی بود دلها دیرتر به شک و تردید 
میرسیدند و تلاش شیطان بر قلبها کمتر اثر میگذاشت و وسوسههای پنهانی 
او در مردم کارگر نبود. در صورتی که خداوند بندگان خود را با انواع سختی 
میآزماید و با مشکلات زیاد به عبادت میخواند و به اقسام گرفتاریها مبتلا 
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میسازد تا کبر و خود پسندی را از دلهایشان خارج کند و به جای آن فروتنی 
آورد و درهای فضل و رحمتش ر بر رویشان بگشاید و وسایل عفو و 
بخشش را نت اشانت در اخیتارشان گذارد. 


پس خدا را خدا را! از تعجیل در عقوبت و کیفر سرکشی و ستم بر حذر 
باشید و از آینده دردناک ظلم و سرانجام زشت تعبر و خودیسندی که 

کمینگاه ابلیس است و جایگاه حیله و نیرنگ اوست بترسید, حیله و نیرنگی 
که با لیا ۶ انسانها چون زهر کشنده میامیزد و هرگز بیاثر نخواهد بوذ و 
کسی از هلاکتش جان سالم نخواهد برد نه دانشمند به خاطر دانشش و نه 
فقیر به خاطر لباس کهنهاش در امان میباشد, خداوند بند گانش را با نماز و 
زکات و تلاش در روزهداری حفظ کرده است, تا اعضا و جوارحشان آرام و 
دیدگانش خاشع و جان و روانشان فروتن و دلهایشان متواضع باشد, کبر و 
خودپسندی از آنان رخت بر بندد چرا که در سجده بهترین جای صورت را به 
خای مالیدن فروننی: آوزد و گذاردن اعضا پر ارزش بدن بر زمین ِِ 
کوچکی کردن است, و روزه گرفتن و چسبیدن شکم به پشت عامل 
فروتنی است و پرداخت زکات برای مصرف شدن فت هحات: ر میت و غیر 
ان در جهت رفع نیازمندیهای فقرا و مستمندان است. 


نه آنان عیادتتبنرند که خکوته شاخههای درخت کر را دن هم میشکند و 
از روییدن کبر و خودیرستی جلوگیری میکند. من در اعمال و رفتار جهانیان 
نظر دوختم هیچ کس را نیافتم که بدون علت درباره چیزی تعصب نورزد جز 
بای کصیا اااهان» اس سا عرهای ار کهقو عقا فان 
نفوذ کند جز شماء زیرا در باره چیزی تعصب میورزید که نه علتی دارد و نه 


ولی شیطان به خاطر اصل خلقت خود بر آدم علیه السلام تعصب ورزید و 
آفرینش او را مورد سرزنش قرار داد و گف: مرا از آتش و تو را از گل 
آفریدهاند, و سرمایهداران فساد زده امتها براي داشتن نعمتهای فراوان 
تعصب ورزیدند و گفتند ۰«نجن اکتو آموالا" 1 آولاد1 و ما نحن بمعذبین» ما 
صاحبان فرزندان و اموال فراوانیم و هرگز عذاب نخواهیم و . پس 
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کرداری که انسانهای با شخصیت و شجاعان خاندان عرب و سران قبایل 
در .آنها از یکدیکر یی هیک فنند: بعتین. اخلاق شندیدمه برزدبارق به تکام 
خشم فراوان, کردار و رفتار زیبا ق ارت و خصلتهای نیکو, پس تعصب 
ورزید در حمایت کردن از پناهندگان و همسایگان, وفاداری به عهد و پیمان, 
اطاعت کردن از نیکیها. سرپیچی از تکبر و خودپسندیها, تلاش در جود و 
بخشش, خودداری از ستمکاری, بزرگ شمردن خونریزی, انصاف داشتن 1 
مردم. فرو خوردن خشم, پرهیز از فساد در زمين, تا رستگار شوید. 


از کیفرهایی که بر اثر کردار بد و کارهای ناپسند بر امتهای پیشین فرود 
آمد خود 0 و حالت گذشتگان را در خوبیها و سختگیها به یاد 
آ هریت ود خر شید که ۳ آنها باشنید. بسن انگام که در زندگی گذشتگان 
مطالعه بو آنديشه میکنید عمدهد ار جبنی باشید کف غامل عزت آنان نود و 
ختتان انار و راهان مات سامت و عافت ان این را 
گرافم کرد و ما فراوان. ان اسارشان راسش یگزات 
قصیت بان خی ار ری دای اات رو و ر رت و 
همدلی همت کماشتند و یکدیگر را به وحدت وا داشته به آن سفارش 
کردند, واز کارهایی که پشت آنها را شکست و قدرت آنها را در هم کوبید, 
چون کینه توزی با یکدیگر, پر کردن دلها از بخل و حسد. به یکدیگر پشت 
کردن و از هم بریدن و دست از پاری هم کشیدن بپرهيزید, و در احوال 
مومنان پیشین انديشه کنید که چگونه در حال آزمایش و امتحان به سر 
بردند» آپا بیش از همه مشکلات بر دوش آنها نبود؟ و آیا بیش از همه در 
سختی و زحمت نبودند؟ و آیا بیشتر از همه مردم جهان در تنگنا قرار 
نداشتند؟ فرعونهای زمان ۳ را به بردگی کشاندند و همواره بدترین 
شکتجمواء اس ان ماد کرنم ۵ انواع ها را مان رنه که 
این دوران ذلت و هلاکت ی بودن تداوم پافت, نه راهی وجود داشت 
که سرپیچی 0 و نه چارهای که از خود دفاع کنند, تا آنکه خداوند تلاش و 
استقامت و بردباری در برا, 1 
تحمل ناراحتیها را برای ترس از خویش مشاهده فرمود, آنان را از تنگناهای 
و 
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تبدیل فرمود, و آنها را حاکم و زمامدار و پیشوای انسانها قرار داد و انقدر 
کرامت و بزرگی از طرف خدا به آنان رسید که خیال آن را نیز در سر 
نمیپروراندند. پس انديشه کنید تک چگونه بودند آنگاه که وحدت اجتماعی 
داشتند, خواستههای انان یکی, قلبهای انان یکسان و دستهای انان مددکار 
یکدیگر, شمشیرها یاری کننده, نگاهها به بک سو دوخته و اراده ها واحد و 
همسو بودایا در آن حال مالک و سرپرست سراسر زمین نبودند و رهبر و 
پیشوای همه دنیا نشدند؟ پس به پایان کار آنها بنگری در آن هنگام که به 
تفرقه و پراکندگی روی آوردند و مهربانی و دوستی آنان از بین رفت و 
سخنها و دلهایشان گوناگون شد و از هم جدا شدند و به حزبها و گروهها 
پیوستند, خداوند لباس کرامت خویش را تنشان بیرون آورد و نعمتهای 
فراوان:شترنن وا از آنها حرافت و داستان انها در میان شما عیرتانیز باق 
ماند. 


از حالات زندگی فرزندان اسماعیل پیامبر و فرزندان اسحاق پیامبر و 
فرزندان اسراییل (یعقوب) عبرت بگیرید, راستی ی 
یکسان و در صفات و رفتارشان با یکدیگر همانند هستند! در احوالات آنها 
روزگاری که از هم جدا و پراکنده بودند اندیشه کنید زمانی که پادشاهان 
کسری و قیصر بر انان حکومت میکردند و انها را از سرزمینهای اباد و از 
کرانههای دجله و فرات و از محیطهای سرسبز و خرم دور کردند ِ 
صحراهای کمگیاه و بی آب و علف و محل وزش بادها و سرزمینهایی که 
زند کی در آنجاها مشک نود تبفید کرزنت: آنان: را در فکانهای. نامنانست: 
مسکین و فقیر همنشین شتران ساختند, خانههایشان پستترین خانه ملتها و 
سرزمین زندگیشان خشکترین بيابانها بود, نه دعوت حقی وجود داشت که 

به آن روی آوردند و پناهنده شوند و نه سایه محبتي وجود داشت که در 
عزت آن زندگی کنند, حالات آنان دگرگون و قدرت آنان پراکنده و جمعیت 
انبوهشان متفرق بود, در بلایی سخت و در جهالتی فراگیر فرو رفته بودند, 
دختران را زنده به گور و بتها را پرستش میکردند و قطع رابطه با 
خویشاوندان و غارتگریهای ِ در میانشان رواج یافته بود. 
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حال به نعمتهای بزرگ الهی که به هنگامه بعثت پیامبر اسلام صلّی الله 
علیه و آله بر آنان فرو ریخت بنگرید که چگونه اطاعت آنان را با دین خود 
پتو‌ند. داد وبا -دعوتش. آنها را به وحدت رساند, و چگونه نعمتهای الهی 
بالهای کرامت خود را بر آنان گستراند و جویبارهای آسایش و رفاه 
برایشان روان ساخت و تمام برکات آیین حق آنها را در بر گرفت؟ پس در 
میان نعمتها غرق گشتند و در خرمی زندگی شادمان شدند. امور اجتماعی 
در سابه قدرت حکومت اسلام استوار شد و در پرنوی عزتی پایدار 
ارام گرفتند و به حکومتی پایدار رسیدند» آنگاه آنان حاکم و زمامدار جهان 
شدند و سلاطین روی زمین گردیدند و فرمانروای کسانی شدند که در 
گذشته حاکم بودند و قوانین الهی را بر کسانی اجرا 1 
ام ی کی ی هک 
و هیچ کسی خیال مبارزه با آنان را در سر نمیپروارند. 


آگاه باشید که شما هماکنون دست از رشته اطاعت کشیدند و با زنده 
کردن ارزشهای جاهلیت , دژ محکم الهی را در هم شکستند در حالی که 
خداوند بر این امت اسلامی بر وحدت و برادری مثت گذارده بود که در 
سایه آن زندگی کنند, نعمتی بود که هیچ ارزشی نمیتوان همانند آن تصور 
کرد زیرا از هر ارزشی گرانقدرتر و از هر کرامتی بالاتر بود. 


بدانید که پس از هجرت دوباره چونان اعراب بادیه نشین شدهاید و پس از 
وحدت و برادری به احزاب گوناگون تبدیل گشتهاید. از اسلام تنها نام آن و 
از ایمان جز نشانی را ور شعار مبد هید. ان آری, هرگز ! 
گویا میخواهید اسلام را واژگون و پرده حرمتش را پاره کنید و پیمانی را که 
خدا| برای حفظ م۳ مسلمین در زمین و عامل امنیت و ارامش مردم 
قرارداد بشکنید, هان اگر شما به غیر اسلام پتاه برید کافران با شما نبرد 
خفاهد کرو انگام. نه جبویل هن میکاتیلم نم فیاخر وف اتصارن. حور 
ندارند که شما را یاری دهند وچاره ای جز نبرد با شمشیر ندارید تا خداوند 
در میان شما حکم نماید؛ ای مردم» از مثلهای قران درباره کسانی که 
عذاب و کیفر شدند و روزهای سخت آنان, و آسیبهای شدیدی که دیدند 
آگاهیدء پُس وعده عذاب خدا را دور میبندارید و به عذر اینکه آگاهی نداری 
و2 
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را گرفتار نسازید. وانتقام خدا را سبک و خور را از کیفر الهی ایمن 
میندارید زیرا که خدای سبحان مردم روزگاران گذشته را از رحمت خود 
دور نساخت مگر برای ترک امر به معروف و نهی از منکر. پس خدا 
بیخردان را براي نافرمانی و خردمندان را برای ترک بازداشتن دیگران از 
گناه لعنت کرد. اگاه باشید شما رشته پیوند با اسلام را قطع و اجرای حدود 
الهی را تعطیل و احکام اسلامی را به فراموشی سیردهاید. 


آگاه باشید خداوند مرا به جنگ با سرکشان تجاوکار. پیمان شکنان و فساد 
کنندگان در زمین فرمان داد, با ناکثان پیمان شکن جنگیدم با قاسطین 
تجاوز کار جهاد کردم و مارقین خارح شده از دين را خوار و زبون ساختم, و 
رهبر خوارج (شیطان ردهه) بان صاعقهای قلبش را به تیش آفزد رو 
سینهاش را لرزاند و کارش را ساخت, حال تنها اندکی از سرکشان باقی 
ماندند که اگر خداوند مرا باقی گذارد با حمله دیگری نابودشان خواهم کرد 
و حکومت حق را در سراسر کشور اسلامی پایدار خواهم کرد جز مناطق 
پراکنده و دوردست. 


من در خردسالی بزرگان عرب را به خاک افکندم و شجاعان دو قبیله 
معروف (ربیعه) و (مضر) را در هم شکستم. شما موقعیت من نسبت به 
رسول خدا صلی الله علیه و اله در خویشاوندی نزدیک و در مقام و منزلت 
ویژه را میدانید. پیامبر مرا در اتاق خویش مینشاند ودر حالی که کودک 
بودم مرا در آغوش خود میگرفت؛ و در بستر مخصوص خود میخواباند, 
بدنش را به بدن من میچسیاند و بوفر پاکیزه او را استشمام میکردم. و 
گاهی غذایی را لقمه مه در «وهانم میگذارد. هرگز دروغی در گفتار من و 
اشتباهی در کردارم نیافت. از همان لحظهای که تام یل الله علپه و 
آله را از شیر گرفتند خداوند بزرگترین فرشته خود (جرئیل) را مأمور 
تربیت وی کرد تا شب و روز او را به راههای بزرگواری وراستی و اخلاق 
نیکو راهنمایی کند, من همواره با پیامبر بودم و چونان فرزند که با مادر 
است, پیامبر هر روز نشانه تازهای از اخلاق نیکو را برایم اشکار میفرمود, 
و به من فرمان میداد که به او اقتدا نمایم, پیامبر چند ماه از سال را در غار 
حراء میگذراند, تنها من او را مشاهده میکردم وکسی جز من او را نمیدید, 
در آن روزها در هیچ خانهای اسلام راه نمییافت 
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جز خانه رسول خدا صلی الله علیه و آله که خدیجه هم در آن بود و من 
سومین آنان بودم. من نور وحی و رسالت را میدیدم و بوی نبوت را 
میبوییدم , هنگامی که وحی بر پیامبر صلّی الله علیه و آله فرود میآمد ناله 
شیطان را 1 ای رسول خدا, این ناله کیست؟ گفت: شیطان 
است که که از پرستش خویش مایوس گردید, سیس فر مود: ای علی, نو 
انح وف میوقت و آنهه. با رن اقییر ماع که نو 
پیامبر نیستی بلکه وزیر من بوده وبه راه خیر میروی. 


شا پاش ای ایض نوفدم ایام که ر ان فری ی ای آموید 
و گفتند: ای محمد, تو ادعای بزرگی کردی که هیچ یک از پدران و خاندانت 
نکردند, ما از تو معجزهای می خواهیم, اگر پاسخ مثبت انجام دهی تو 
پیامبر و فرستاده خدایی و اگر از انجام آن سر باز زنی خواهیم دانست که 
ساحر و دروغ گویی؛ تا صر وهای للع و اله فصو د: شما چه 
میخواهید؟ هت این درخت را بخوان ۳ از ريشه کنده شده و در پیش تو 
بایستد؛ پیامبر فرمود: خداوند بر همه چیز تواناست. حال اگر خداوند 4 
کار را بکند آیا ایمان میآورید و به حق شهادت میدهید؟ گفتند: ار شاه 
فرمود: من به زودی نشانتان میدهم آنچه را که درخواست کردید. و همانا 
تهتر اد اهر کستت منداتم که ها نم خی وه ینار توا هید کیت زیرا در 
میان شما کسی است که کشته شده ودر چاه بدر دفن خواهد شد, و کسی 
است که جنگ احزاب را تدارک خواهد دید. 


سپس به درخت اشاره کرد و فرمود: ای درخت. اگر به خدا و روز قیامت 
ایمان داری و میدانی من پیامبر خدایم. ان را وتات دراه هه 
فرمان خدا در پیش من قرار گیر؛ سوگند به خدایی که پیامبر را به حق 
مبعوث کرد درخت با ريشههایش از زمین کنده شد وپیش آمد که با صدای 
شدید چونان به هم خوردن پال پرندگان یا به خوردن شاخههای درختان جلو 
آمد ودر پیش روی پیامبر صلّی الله علیه و آله ایستاد که برخی از شاخههای 
بلند خود را بر روی پیامبر و بعضی دیگر را روی من انداخت ومن در طرف 
راست ایشان ایستاده بودم» وقتی سران قریبیش اين منظره را مشاهده 
کردند با کبر و غرور گفتند: : به درخت فرمان دم تصفیتن, جلوتر آید و نضف 
دیگر در جای خود بماند؛ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمان داد 
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پس نیمی از درخت با وضعی شگفتآور و صدایی سخت به پیامبر نزدیک 
شد گویا میخواست دور آنحضرت بییجد» اما سران قریش از روی کفر و 
سر کشی گفتند: فرمان ده اين نصف باز گردد و به نصف دیگر ملحق شود 
و به صورت امل. دز آند ؛ پیامبر صلّی الله علیه و آله دستور داد و چنان شد, 
ار اه | 
برای تصدیق نبوت و بزرگداشت دعوت رسالت؛ آنچه را خواستی انجام 
داد, اما سران قریش همگی گفتند: او ساحری ات :ور وشگو: که سحری 
شگفت آور دارد و سخت با مهارت است, و خطاب به پیامبر صلّی الله 
علیه و آله گفتند:آیا تو را کسی جز امثال علی باور میکند؟ و همانا من از 
کسانی هستم که در راه خدا| از هی سرزنشی نمیتر سند؛ کسانی که 
سیمای آنان سیمای صذیقان و سخنانشان سخنان نیکان است. شب 
زندهداران و روشنی بخشان روزند, به دامن قران پناه برده سنتهای خدا و 
رشولتن را ری نیت کی و خودیشتدی دارند و له بر کست بوتری 
می جویند نه خیانتکارند و نه در زمین فساد میکنند. قلبهایشان در بهشت و 
پیکرهایشان سرگرم اعمال پسندیده است(1). 


توضیح: (بهره): او را مغفلوب ساخت. (الحواء): چهره نیکو. (العرف): رایحه 
خوش. این سخن امام علیه السلام (لایدری) یعنی: بیشتر مردم ان را در 


در این فرموده (بآمر) حرف(باء) برای ملازمت و همراهی است. و (ملکا) 
یعنی: : در ظاهر, به خاطر اینکه در آسمان است و با آنان درآميخته است. 


جزری گوید: (الهّواده): اجازه, ار افتن: رفق و مدارا. و گفته است: (هذا 
تقتی ۶ ص ]۱ نی ممنوع است و کسی , ی ۱ 
الداء): او را گرفتار کرد آن گونه که مریض گرفتار میشود. ( الاستفزاز): 
آشفته و مضطرب گرداندن و اقدام نمودن به کاری با چالاکی و سرعت. ) 
الزجل): اسم.جمع است یرای (راخل) بهعصاق شخضن بیاده: 


ص: 6029 


1-. نهج البلاغه 1 : 395-372 


این سخن امام علیه السلام (لقد فوّق) یعنی: نوک تیر خویش را بر زه 
کمان نهاد. (اغراف ]هی کمان را به صورت کامل کشید و در کشیدن آن 
مبالفه کرد تا نقطه تير رس او دورترین نقطه و شدذت ضر به تیرهایش 
بیشترین باشد. (من مکان قریب) به خاطر نزدیکی شیطان به انسانها و 
ار ی کتان ایان ماه ان که خر سر و اسان ای 
ميشود. این فرموده (بظنْ مصیب) که در برخی از نسخهها به صورت (غیر 


مصیب) ذکر شده به چند صورت قابل توجیه است: 


نخست : شیطان سخن خویش را از روی دانش و آگاهی بر زبان نرانده 
است بلکه بر طریق توهم سخن گفته است و مصیب واقعی همان علم 
است بدون توهم و گمان ؛ هر چند که وقوع این دو اتفاق بیفند. 


دوم: این سخن خداوند (لأغویتهم) به معنای (گمراه کردن انسانها با ابتلای 
آنان به) شرک و کفر است؛ و این که آنان را مستثنی کرده است 
معصومین از انجام معاصی میباشند, و هیچ تردیدی در این نکته وجود ندارد 
که چنین گمانی به هدف اصابت نمیکند. 


سوم : امام علیه السلام چنین فرموده است به خاطر اينکه گمراه شدن 
مردم توسط شیطان به منزله ازموده شدن انان است؛ : و تصدیق شدن 
شیطان از جانب فرزندان خودپسندیر به گرفتار شدن آنان در دام گمراهی 
تست ی و کیان ان وس طر و کان اور سر 
دادن گمراهی به آنان خطاست و به عبارت دیگر هنگامی که شیطان گمان 
کرد میتواند مردم را به انجام معاصی مجبور سازد و اختیار آنان را سلب 
کدامام له لام سک فا افصای کر مسا این نو یج 
و صوابتر باشد. 


این سخن امام علیه السلام (الجامحه) به معنای نفوس سرکش میباشد, که 


از ( جَمح الفرسن: اسب نسبت به سوارش چموش شد و نز اه اند کود) 
گرفته شده است. 7 تجم): طلوع کرد ۳ 


( دلف): پیشروی کرد. ( قحم فی الأمر): خود را بدون هیچ گونه تدبیر و 
اتصشه هر آن امد انداخت: 
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( الولجّه): مکان یا غاری که رهگذران باری در امان ماندن از بارش باران و 
غیره در آن پناه میگيرند. (الوزطات): پرتگاههای نابودی. 


نی سا عم الا اسان اند ای یی راما اه کرت ره 
جراحت شما را پایمال کرد. پس مفعول دوم برای مصدر (ایطاء) میباشد, 


(الحژٌ): قطع کردن و بریدن. ( الخزائم) جمع (خزامه) است به معنای 
حلقهای از جنس مو که در پره بینی شتر قرار داده شده و افسار به آن 
بسته میشود. (وَری الزند): آتش آن افروخته شد. (القَدح): افروختن آتش 
از.انتتن زنه, (تالیها ات کرد آمدند. 


(یقتنصونکم): شما را در دام میاندازند و شکار میکنند. (الحخومه): وسط 
دریا يا بجبوحه آوردگاه و غیره, و جار و مجرور بنا بر حال 
منصوب شده است یعنی. : (یقتنصونکم فی حومه ذْل). ) الجوله): مکانی که 

در آن به گردش در میآیی,جولانگاه. (النزغ): تباه ساختن. و در پایان ( 
العتم له ادرعتی گروهی که مرزها را از هجوم دشمن حفظ میکنند و به 
این اسم خوانده شدهاند چرا که مسلح هستند, يا به خاطر اینکه در 
پاسگاهها و مراقبتگاههای مرزی ساکن هستند و رفتار دشمن را زیر نظر 
دارند ۳ به ناگاه بر آنان هجوم نیاورد .پایان. 


کلمه (ما) در اين فرموده امام علیه السلام (ين غیر ما فضل) زائد و برای 
تأکید است. (آمعن فی الطلب): در جستجو جدیْت و دور نظری به خرح 
داد. (المضَارَحه): آشکارا و بی پرده. (القناضته): دشمنی. ( أعتَقَ): شتافت 
و سرعت به خرچ داد. (لیله ظلماء حندس): شب بسیار تاریک. (المهواه): 
گودالي که در آن به کمین شکار نشسته ميشود. (دللا) جمع(دلول), 
لاحم لس که هر ده ماه فرمانبردار و رام میباشند. 


(آهرا بر امزق اخشاد ی کته کرذن( تصایعت الضدون نها کانه از کترت 
رات آن امر است یعنی: سینهها از فراوانی آن به تنیک. آمد. (تکبژوا 
ی هدهع اصالت خوس ۱ هون کرفند کهآ کر 
بدبو است پس تکبز ورزیدند. 
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(و آلقوا الهَچینه) یعنی: کارهای زشت و نایسندی که از انسانها سر میزند 
را به پروردگارشان نسبت دادند, با به خاطر اینکه خداوند متعال جانشین 
حو* را برای آنان برگزیده بود به وی نسبت خطا و اشتباه دادند. 


(مکابره لقضائه) یعنی: در مقابل حکم خداوند مبنی بر اینکه از پیشوایان 
انها واجب گردانده بود با او به دشمنی پرداختند. ) الا لاء): پیامبران و 


(اعتزاء الجاهلیه): این ندای عصر جاهلیت: ای فلانی به فریاد برس ! : سپس 
قبیله آنها را صدا زده و به جنگ و فتنه انگیزی دعوتشان میکردند. (لنعمه 
علیکم آضدادا): شاید معنا چنین باشد: آن خضلنها زوال نعمت را برای شا 
حتمی میگرداند پس گویا که شما مخالفان و حسودان ارزانی داشته شدن 
نعمتهای خداوند بر خود هستید. 


(شربتم بصفوکم): تیرگی آنان را با تبدیل کردن به صفای خویش نوشیدید, 
یا تیرگی آنان را با صفای خویش پوشاندید. 


(آحلاس) جمع (جلس): : پوشدش نازکی که بر پشت شتر میاندازند و همراه 
آن است, جزری گفته است: (هو حلبنن <لی الاضر) بعنی : او همراه و ملازم 
آن چیز است. 


(النفث): دمیدن, این سخن در اینجا به معنای وسوسههای_شیطان به 
استعاره گرفته شده است ؛ ۰ و در برخی از نسخهها به صورت (نتا) ذکر شده 
است و( بت ث الحدیت) یعنی: سخن را فاش و پراکنده ساخت. ) مصارع 
جنوبهم): مکانهایی که با پهلوهایشان بر آنها میافتند. (لواقح الکبر): آنچه 
حاصل شدن کبر و غرور را حتمی میگرداند. (خفض الجناح): کنایه از نرم 
خویی, اخلاق نیکو و مهربانی است. (المخمضه): گرسنگی. 7 
سختی و مشقت. (محضهم): آنان را نجات بخشید و مطر گرداند, ( 
مخصهم): آنان را تکان داد و به لرزه انداخت. (الذهبان): حجمع (ذهب: طلا) 
است. ( العقیان): طلای خالص. ( البلاء): آزشانتتن و اهتخان. (الانباء): خبر 
دادن از وعده و وعید. 
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(ولا آزمقت الأسماء معانیها) یعنی: واژهها و اسمها معانی خود را از دست 
متدادبشن بکون ورتظر کر فتن: منشیای. آنها "تضدیی فیشدتن مانتخ واژههای 
مومن. مسلم, زاهد و غیره. (الخصاضه): فقر و تنگدستی. (ضامه حقه): 
حق او را ضایع گرداند. ( الصّیم): ظلم و ستم. 


(تمتدٌ نجوه) یعنی: آرزومندان آن را آرزو میکنند و خواهندگان در طلبش 
هستند, پس هر کسی که ارزوی چیزی را در سر میپروراند چشمش را به 
سوی آن میدوزد و با میل خویش به سوی ان سفر میکند, و امام علیه 
السلام با گوشه چشم داشتن به این معنا از اصطلاحات (مَذ النق: گردن 
دراز کردن) و شد عقد الرحال: بار سفر بستن) استفاده کرده است. 


(فکانت النیات مشترکه) یعنی: نیتهای انان بین رضایت خداوند و شهوتهایی 
که ارزو میکردند مشترک بود و نیت خود را برای خداوند خالص نگردانده 
بودند و کارهای نیک و حسناتشان بین خداوند متعال و ان شهوتها تقسیم 
شده بود ؛ یا معنا چنین است: اگر این گونه بودند بیشتر مردم از روی علاقه 
یا ترس به آنان ایمان میآوردند. پس موّمن و منافق یا مخلص و ریا کار از 
هم تتخیض دادم تشد (خنل: فغرا. کوم سخت. ورناهعوار. (أقل نتاتق 
الدنیا) اين ابی الحدید گفته است: اصل این کلام از ( امرآه نتاق: زنی که 
بسیار باردار میشود و بسیار بچه میزاید) گرفته شده است, گفته میشود: ) 
ضیعه منتاق) یعنی: زمینی که محصول بسیار دارد, پس امام علیه السلام 
برای سرزمینهای دارای سنگلاخ که برای کاشتن, شخم زده میشونن از واژه 
(نتاتق) استفاده کرده است و فرموده است: همأنا مکه کمترین شا 

زا را زاغا استس ا کم یشان سا اس رااعط سامت 


و دا حیته 


(دمثه): نرم و روان, و شنزار هرچه نرمتر و روانتر باشد رویش گیاهان در 
آن بعیدنتر است و چهارپایان در آن آسایش ندارند, چر| که راه رفتن در آن 
ترایسان یت بر ح اس را اه 
عطفاالرجل: دو پهلوی شخص و دو طرف راست و چپ اوء یعنی: روی از 
هر چیزی به سوی آن منحرف 
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(المتابه): مکان بازگشت. (النجعه) در اصل به معنای جستجوی چراگاه 
بودی اش نیس بعش خن که یی که یراق هلب مععت زو ود 
جستن از چیزی سراغ آن میر ود. (ثمره الفواد): سویدا| و ته قلب. 
(السحیق): دور. (الفج): راه بین دو کوه. ۰(هر المناکب): کنایه از سفر به 
سوی آن (خانه خدا) بااشتیاق است. (یهلون): صدای خود را لبیک گویان 
بلند میکنند. (الرّمل): هروله کردن؛ راه رفتن با سرعت کمی بیشتر 

(العترابیل) جمع (الستربال) به معنای براهن» یعتی 4 هر آنچه زا ِ دوخته 


شده باشد از تن به در آ ردان 


(ملتف البنی): دارای ساختمانهای درهم فرو رفته. (البژه): مفرد (البِر) که 
به معنای گندم است. (آریاف) جمع (ریف): هر زمینی که در آن زراعت و 
نخل وجود داشته باشد, و گفته شده: زمینی که نزدیک آب..باننند. 
(المَحدقه): از هر سو مُشرف و فراگیر. (الغدق): آب فراوان. 
(النضاره): نیکویی. (مضارعه الشک): نزدیکی به شک و تردید, و در برخی 
از نسخهها به صورت (مصارعه) ذکر شده است. (الاعتلاج): اضطراب و 
اشفتگی. 


(فتحااه کشتودم مسا (وللاا فمهل ۵ اسان (فخامه. العاقنه اد رتیه 
نایسندی سرانجام و عاقبت. 


(ظلمتشتم) نو (کیر غرون) سباشد؛ با مرج آن, آحرن واژه نعنی (کبر) 
میباشد به اعتبار اینکه کبر و غرور ( مصیده: وسیلهای که با ان شکار 
میشود) است. (المساوره): پریدن و یورش بردن. (ما تکدی): از 
تأثیرگذاری خود باز داشته نمیشود. و گفته میشود: (قی فأشوی): آن گاه 
که جنگجو به هدف اصابت نکند. 


(ما) در فرموده (ما حرس الله) زائد است. ( عتاق الوجوه): از ( العتق) 
گرفته شده که پا به معنای آزادی است پا بزرگواری, ) العتیق) : نزو کواز :و 
برگزیده از هر جنسی. (النواجم) جمع (ناجمه): آنچه از تکبر و غرور ظاهر 
و اشکار میشود. 


(القدع): بازداشتن و مبع کردن. گفته میشود: (لاط حبه بقلبی بلیط ) بعلنی: 


شا ند 
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(موافع النعم): اموال و اولاد, و (اثار مواقع النعم) یعنی: در ناز و لعمت 
قرار گرفتن و احساس بی نیازی کردن و لذت جستن از اموال و اولاد, هم 
چنین ممکن است که (الموقع) معنای مصدری داشته باشد. ( المجداء) 
جمع (ماجد),و (المجد): شرف و بزرگواری در میان پدران و اجداد, و ( 
خسب) و (کرم) ممکن است در شخص وجود داشته باشند هر چند در 
اجداد و نياکان او وجود نداشته باشند. (النجداء): شجاعان. مفرد آن (نجید) 
است. (بیوتات العرب): قبیلههای قوم عرب. (الیعسوب): سرور و رئیس 
پیش افتاده. (الرغیبه): مرغوب و پسندیده. (خلال العمد): خصلتهای 
ستایش شده. 


(مدّت العافیه): فعل به صورت مجهول صحیحتر به نظر میرسد, ولی اگر 
معلوم باشد از این سخن ایشان گرفته شده است: (مَذ الماء): اب جریان 
پافت و روان شد. (وضلت): لفظ (وصل) را برای بیان این معنا به استعاره 
گرفته است که در صورت مداومت بر آن امر, بر کرامتی که خداوند برای 
آنان در نظر گرفته جمع ميشوند. و با ذکر (حبل) استعاره را به مرشحه 
تبدیل کرده است. 


(التخاض)سضیر (الحض ان تاب‌تفاغل است که به فا ریک و ترغیت 
کردن میباشد. (تواصی القوم): آن قوم به یکدیگر سفارش کردند. (الفقره) 
مفرد (فقر) است به معنای پشت, و در مورد آن کسی که گرفتار مصیبت 
شدیدی شده است گفته میشود: (قد کسرت فقرته: پشت او ( زیر پار آن 
مصیبت ) شکسته شده است. (المّنه): قدرت و توانمندی. (الأعباء): 


(سا موهم): آنان را مکلف کرد. ( المُرار): اسم درختی تلخ, و نوشیدن آب 
تلخ استعاره است برای هر ان کسی که با سختی و مصیبت روبه رو 


(بلغت الکرامه): اين سخن امام (بهم) متعلّق به (بلْغت), (لهم) متعلّق به 
(الکرامه) و (الیه) متعلّق به (لم تذهب) میباشد. ( الأملاء) جمع (المَلا): 
جماعتها و بزرگان. ( الترافد): تعاون و همکاری. 


(متحازبین): دارای احزاب مختلف. (غضاره النعمه): نیکویی و لذت نعمت. 
(فما آشد اعتدال الأحوال) یعنی: 
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برخی از اشیاء چقدر شبیه به برخی دیگر هستند ! و به راستی که احوال 
شما نیز شبیه حال انان است. 


(یحتازونهم): آنان را دور میگردانند. (بحر العراق): دجله و فرات. اما 
پادشاهان ایرانی آنان را از کنار دجله و فرات و پادشاهان رومی آنان را از 
سرزمین شام و چراگاهها و سودمندیهای انجا دور کردند. 


(السیح): اسم گیاهی معروف. ( منایت السیح): سرزمین قوم عرب. 
(مهافی الریج): اماکتی که باد در آنها به وزش در میآید. که متظوز بیایانها و 
صحواها مماشد. (نکد الفعاش): یکیو اتکی رز (العاله حمم 
(عائل): فقیر. 


(الذبر): زخمی کم در پشت شتر وجود دارد. (الجدب): فلت زراعت و 
درختان. (الأْزل): تنگی و سختی. 


((طباق جهل): با همزه مکسور یعنی: جهل و نادانی عمومی که انان را در 
برگرفته است, و با همزه مفتوح پعنی: جهل و نادانی متراکم که به صورت 
خند لاه بر رتدحی آنان سابة آفکنده اسشت: (واد البنات): کشتن و زنده به 
فد کرذن دختران. (شن الغاره علیهم): پراکندن غارت در میان آنها از تمام 
جهات. (التفت المله) یعنی: متفژق و پراکنده بودند پس امّت محشّد صلّی 
الله و علیه و آله آنان را گرد آوردند و مثحد ساختند. گفته میشود: (التّف 
ال ای هیزم ها را با طناب جمع کرد, و (التف الحطتبٌٍ 
بالحبل) پعنی: هیزم ها با طناب جمع شد (فی عوائد حال) یعنی: امّت 
(محشد) آنان را بر برکت های آیین حو" گرد آوردند. 


(فکهین): سرمستان و مغروران در ناز و نعمت. و این سرمستی و غرور از 
خزمی زندگانی ناشی شده است. (قد تربعت): استوار گشت. گفتد 
میشود: : ( تعطّف الدهر علی فلان) یعنی: بخت و همای سعادت به او روی 
آورد حال آنکه قبلاً چنان نبود. (الذری): بلندیها و اماکن مرتفع. ( ۱ یغعمز) 
گفته میشود: (غمزه بیده) یعنی: (نیزه را) با دست فشرد (تا سختی یا کح و 
واستی, آن تزا ببازماید) (القناه):. تیزم و (لا تغصر لهم, فناه). کنايه .از 
توانمندی است که مغلوب نمیشود, یعنی استوار و محکم است.و نیزه آن 
گاه که در دست آهانند‌هانان نرم و: نتتل نباشد از خرد شدن و شکسته 


شدن به دور است. 


ص: 635 


(لا تقرع لهم صفاه): ضرب المثلی است که در مورد کسی بیان میشود که 
به خاطر عرّت و نیرومندیاش خیال حمله , به او در سر پرورانده نميیشود. 
(الصفاه): صخره و سنگ صاف و صیقلی. 


(بأحکام ): جار و مجرور متعلّق به فعل (تلمتم: شکستید) و (بنعمه) متعلق 
به فعل ) امتن : منت گذارد) رت (الثار و لا العار) بعنی . : وارد آتش شوید 
ولی ننگ و عار را بر خود نپذیرید. 


جوهری گفته است: (کفأت الاناء): ظرف را واژگون ساختی (ساختم), و 
ابن الأعرابن چنین پنداشته است که (أکفأته) و (کفات القوم کفاء) از نظر 
لغوی یعنی: قوم اراده چیزی کردند ولی من آنان را بته سنوی چیز دیگری 
منحرف ساختم.(الی غیره): ضمیر (هاء) به اسلام يا خداوند باز میگردد. 


(فلا تستبطئوا): پس دور مپندارید. (لترک التناهی): گفته میشود: (تناهوا 
عن المنکر) یعنی یکدیگر را از انجام زشتی منع و نهی کردند. (دوخه): او 
را خوار و ذلیل گرداند. (شیطان الزدهه) : منظور شخصی به اسم (ذو 
الندیه) است که تکوم از رهبران خوارج بود و روایت شده که خداوند در 
روز جنگ نهروان او را با آذرخشی هدف قرار داد. 


(الرّدهه): گودالی در کوه که در آن آب جمع ميشود. (ذو الثدیه) به (شیطان 
الردهه) معروف شده بود چرا که بعد از مرگ در گودالی یافت شد؛ و گفته 
شده که (شیطان الرّدهه) اسم یکی از ابلیس هاست. (الوجبه): اضطراب 
و آشفتگی قلب. (الرجه): به حرکت رم درآفدن:. ( ادلت: مره فلان)* ند 

او چیره شد و غلبه کرد. (التشذر): پراکنده و متفرق شدن. (الکلاعل)- 
شیتههاء مفرد آن:(کلکل) اشست,.یعتی: هن آنان را خوار و ذلیل کرداندم و بر 
زمین افکندم. (النواجم) جمع (ناجمه) است به معنای کسی که ارزشش 
والا گشته و اوازهاش در همه جاأ پیچیده است. 


(الحطل): سبک سری و کم وزنی, و به شخص احمق یاوهگو و سبک سر 
(حطل) کفیه میهد (لا نداد گر درد 


(فی القلیب): چاه بدر. (الدوی): صدایی که بلند نیست. (قصف الطیر): 
شدّت گرفتن صدای ( بالهای) پرنده. 


ص: 636 


(رفرف الطائرٌ بجناحیه): آن گاه که پرنده به هنگام فروآمدن بر چیزی که 
بر فراز آن میچرخد بالهایش را میگستراند تا بر آن فرو افتد. (العتو): تکبُر 
و زورگویی. 


(خفیف فیه): در انجام آن سریع است. (و لا یفلون): هر کسی که به 


میگویم: همانا اين خطبه شریف و طولانی را ذکر کردم به خاطر اينکه بر 
حلاص اسان اتران علییض الب مت احوال. عصفیت و ی 
برانگیخته شدن ایشان اشتمال دارد, هم چنین این خطبه در بردارنده تنبیه 
و بیدار پاشی است در مورد فائده مراجعه به داستان پیامبران و نگریستن 
و تفکر در احوال ایشان و امتهایشان و فائدههای دیگری که به شمار 
تفیابتد وسبر هر کننتی: که‌ندر آتها خانن و درنگ کند پنهان نمیماند, درود و 
صلوات خداوند بر کسی که این خطبه را بر زبان رانده است. 


8 العافی: حسن بن عبدالرحمن از امام موسی کاظم علیه السلام 
روای یت کرده که فرمود: به راستی که خواب و روبا دیدن در میان امّت های 
نخستین وجود نداشته و بعدا به وجود امده است., گفتم: علت ان چیست؟ 
فرمود: خداوند عرٌ و جل پیامبری را به سوی مردمان زمانهاش مبعوث 
گرداند پس آنان را به سوی عبادت و طاعت خداوند فرا خواند, آنان در 
پاسخ گفتند: اگر چنین کاری انجام دهیم چه سودی به ما خواهد رسید؟ به 
خدا شوک که اموال مار اموال با شرت و قشیره د لس ار 
عشیره و قبیله ما با عژّت تر و بزر گوارتر نیست ؛ پس آن پیامبر فرمود: اک 
از من اطاعت کنید خداوند شما را وارد بهشت میگرداند و اگر مرا 
نافرمانی کنید خداوند شما را وارد آنش جهنم میگرداند؛ ؛ گفتند: بهشت و 
انش جهنم چه هستند؟ آن گاه پیافتز بهشت .و انتتن خهتم. را برای آنان 
توصیف کرد, پس گفتند: با ی ی سا 
فرمود: هنگامی که از دنیا بروید, گفتند: ما مردگان خویش را ديدهایم که 

به استخوانها و پودرهایی ریز تبدیل شدهاند آفنن: هر خه پینسشن آن پیامتر « 
تکذیب کردند و خوارش شمردند, بنابراین خداوند متعال خواب و ریا را در 
وجود آنان ایجاد کرد, آن گاه نزد پیامبرشان آمدند و آنچه 


ص: 6037 


را در خواب دیده و آن را انکار کرده بودند به اظلاع. ف رتسا ندنم. سا هیر 
فرمود: همانا خواست خداوند عر و جل بر این بوده است که این ریا را 
دلیل قاطعی بر شما قرار دهد ارواح شما فنحاضی: که وفات نمودید همین 
گونه خواهند بود. و اگر جسمهایتان فرسوده گشت روحهایتان گرفتار 
مجازات خواهند شد تا زمانی که جسم ها برانگیخته شوند.(1) 


9. دعوات راوندی: روایت شده است که خداوند متعال در زمان پیشینیان 
به پیامبری از پیامبران وحی فرمود: همأنا برای مردی از ات تو دعاهای 
مستجابی قرار داده شده است,؛ پس پیامبر آن مرد را از این امر آگاه 
گرداند, آن گاه مرد از نزد پیامبر به سوی خانهاش رفت و همسر خود را 
باخبر ساخت, و همسر آن مرد اصرار کرد که یکی از دعاهایش را برای وی 
قرار دهد, مرد رضایت داد و زن به او گفت: از خداوند بخواه که مرا 
زیباترین زن زمان خویش قرار دهد, آن گاه مرد دعا کرد و چنان شد که زن 
میخواست.؛ سیس هتخافی: که زن رغبت پادشاهان و جوانان ناز پرورده را 
نسبت به خود مشاهده کرد از همسر خود که شیخ مستمندی بود روی 
گردان شد و بر او خشم گرفت و خشونت روا داشت در حالی که مرد با او 
مدارا میکرد و نزدیک بود که دیگر تحملاش نکند., بنابراین از خداوند خواست 
که زنش را تبدیل به سگ کند و این اتفاق افتاد ! سپس فرزندانش را جمع 
کرد در حالی که میگفتند: ای پدر, مردم بر ما عیب میگیرند که مادرمان 
سگی است پارس کننده. و شروع به گریستن کردند و از او خواستند که به 
درگاه خداوند دعا کند که ماهر شتان را به حالت اولیه بازگرداند, مرد نیز 
خداوند متعال را فرا خواند. پس همسر او را به حالت اولیه اش بازگرداند, 
و به این ترتیب هر سه فرصت دعاهای مستجاب او از بین رفت.(2) 


ص: 638 


1-. روضه الکافی : 90 
2 . نسخه خطی دعوات الراوندی 


باب سی و دوم : نوادر اخبار و روایتهای بنی اسرائیل 


ایات: 


- يا بنی |سرائیل اذکروا نعمتی التی آنعمت علیکم و ی فصْلتکم علی 
العالمین.(1) 


آاک فرشندان اتسرال: منم رار ضها ازدانی اشنم راتکه ما وا بر 
جهانیان برتری دادم یاد کنید. ) 


- و لقد جاءتهم رسلنا بالبینات ثغْ ان کثیراً منهم بعد ذلک فی الأرض 
لمسرفون.(2) 


(قطاعا بیاهان ما دنل از مرای نان آمرفند نا ان شمه آفن زد ان 
بسیاری از ایشان در زمین زیادهروی میکنند. 4 


- لقد آخذنا بني اسرائیل و آرسلنا لیهم رسلاً کلما چاء‌هم رسول یما لا تهوی 
انفتمم قویفا توا فرسها بعنلون * و توا آن لانکمن فیته. فعموا ج 
را 2 باب الله علیهم کت جوا وصا کت مهم وله بطنر با 
یعملون.(3) 


[ما از فرزندان اسرائیل سخت پیمان گرفتیم و به سویشان پیامبرانی 
روانه کردیم. هر بار پیامبری چیزی بر خلاف دلخواهشان برایشان اورد 
گروهی را تکذیب و گروهی را میکشتند, و پنداشتند کیفری در کار نیست 
پس کور و کر شدند سپس خدا| توبه انان را پذیرفت باز بسیاری از ایشان 
کور و کر شدند و خدا به آنچه انجام میدهند بیناست. ) 


ص: 639 
1- . بقره / 122 
2 . مائده / 32 


3- . مائده | 71970 


و لقد آتنا بنی اسرائیل الکتاب و الحکم و البقه و رزقناهم من الطات و 
فصّلناهم علی العالمین * و آتیناهم بیْنات من الأمر فما اختلغوا اب 
تقیا بیتهم آن زبی سقضی. هم بوم. القيامه فیما کانوا قیة 


ژو به یقین فرزندان اسرائیل را کتاب و حکم و پیامبری دادیم و از چیزهای 
پاکیزه روزیشان کردیم و آنان را بر مردم روزگار برتری دادیم و دلایل 
نی .در آمز .ون بت ان عظا کردم .هر جع ار. آنکه غلم و یشان 
حاصل آفتو [آن هم ] از روی شک و رقابت میان خودشان دستخوش اختلاف 
نشدند, قطعا پروردگارت ِ قیامت میانشان درباره آنچه در آن اختلاف 


میکردند داوری خواهد کرد. 1 


- کمثل الشیطان اٍذ قال للانسان اکفر فلا کفر قال ای بریء منک ای 
آخاف الله.ری الفالمین * فکان عافتتهما آنهما قی النار خالدین فنها و دلی 


جزاء الظالمین.(2) 
[چون حکایت شیطان که به انسان گفت: کافر شو و هنگامی که وی کافر 
شد گفت: من از تو بیزارم. زیرا من از خداوند جهانیان میترسم, و فرجام 


اه ی را 0 و سزای ستمکاران این است. 1 


طبرسی رحمه الله گفته است: از ابن عباس روایت شده که گفت: در 
میان بنی اسرائیل عابدی زد کون میکرد که (برصیصا) نامیده میشد, مدرّت 
زمانی از ووژ حای را به عبادت خداوند پرداخت تا جایی که دیوانگان نزد او 
آوزده: ميشندند. و-درمانشان. میکرد..ء انان: زا از ش شیطان: به.خدا باه 
میداد پس به واسطه او شفا میيافتند, یک بار زنی دیوانه شده و برادرانش 
او را نزد شخص عابد اورده بودند. پس ان زن (برای مداوا) نزد عابد 
ماندگار شد ولی شیطان پیوسته عابد را وسوسه میکرد و گناه را برایش 
زینت میداد تا سرانجام با آن زن مرتکب کار ناپسند شد و زن باردار 
گشت. هنگامی که بارداری زن آشکار گشت عابد او را به قتل رساند و 
دفنش کرد, هنگامی که چنین کاری را انجام داد شیطان به راه افتاد تا اينکه 
به یکی از برادران 


ص: 6040 


1- . جاثیه / 16و17 
2 . حشر / 17916 


زن رسید و ماجرا را برایش ذکر کرد, پس یکی از آنها برادر دیگرش را 
میدید و میگفت: به خدا سوگند خبر رسان خبری را برای من نقل کرده 
است که ذکر کردنش برایم سخت و گران است؛ آنان اين خبر را برای 
یکدیگر ذکر میکردند تا اینکه در نهایت خبر به پادشاهشان رسید. پس 
ی با اس و ایا پیت 
بود اقرار کرد بنابراین پادشاه فرمان داد و به صلیبش کشیدند. هنگامی که 

بر بالای دار آویخته شد شیطان در مقابل او مجسٌم گشت و گفت: من 
همان کسی هستم که تو را در اين مهلکه انداختم, ۳ 
به تو میگویم اطاعت میکنی تا از وضعیتی که در آن هستی رهایت سازم؟ 
گفت: آری. شیطان گفت: یک بار برای من سجده بگزار, عابد گفت: چگونه 
برای تو سجده بگزارم حال آنکه در چنین وضعیتی هستم؟ شیطان گفت: 
ایماء و اشارهای از سوی تو مرا کفایت میکند, پس عابد با ایماء و اشاره 
برای شیطان سجده گزارد و نسبت به خداوند کافر گشت و در نهایت هم 
نجات نیافت و به قتل رسید, 0 
خشوته خاششان زو اشاره کروه اشک (۱ 


روایات: 


1 قصص الاأنبیاء: به اسناد صدوق از امام باقر علیه السلام روایت شده که 
فرمود: در میان بنی اسرائیل عابدی بود که (جریح) نامیده میشد و در 
صومعهای مشغول عبادت بود, پس در حالی که نماز میگزارد مادرش نزد 
اف امد و: ضخاینشن 5۶ ولی پاسخ نگفت, , سپس مادرش دوباره_ نزد. آو آهد .و 
صدایش زد ولی عابد توجهی نکرد پس منصرف گشت., آن گاه برای 
سوّمین بار نزد پسرش آمد و او را 
سخنی نگفت پس باز گشت در حالی که میگفت: از خدای بنی اسرائیل 
میخواهم که تو را ذلیل گرداند؛ ؛ روز بعد زنی بدکاره آمد و در صومعه مرد 
عابد نشست. آن گاه درد زایمان او را فراگرفت و مدّعی شد که نوزاد از 
آن جریح است, پس این خبر در میان بنی اسرائیل پخش شد که آن کسی 
که مورو با 
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در مورد ارتکاب زنا سرزنش میکرد خود مرتکب زنا شده است؛ بنابراین 
پادشاه فرمان داد و جریح را ات ی ار 
سر و صورت خود میزد به سوی او آمد و جریح به مادرش گفت: ساکت 
باش که این وضعیّت نتیجه دعا و درخواست تو است, هنگامی که مردم این 
سخن جریح را شنیدند گفتند: چگونه از بی گناهی تو آگاه گردیم؟ جریح 
گفت: نوزاد را بیاورید؛ " بنتن, نوزاد را آوردند و خریخ او را گرفنته و گفت: 
پدر تو کیست؟ پاسخ داد؛ فلان شخص که چوپان قبیله بنی فلان است, 
بنابراین خداوند دروغ کسانی که در مورد جریج آن سخنان را بر زبان رانده 
بودند آشکار ساخت, آن گاه جریح سوگند باد کرد که هرگز مادرش را ترک 
نگوید و به صورت مداوم به او خدمت کند.(1) 


2 قصص الأْنبیاء: به اسناد صدوق از ابوحمزه تصالم روایت شده که امام 
باقر علیه السلام فرمود: همانا پادشاهی 9 
خواهم کرد که هیچ کس به آن عیب و ایرادی وارد نسازد؛ نعامی. که 
پادشاه از ساختن شهر فارغ شد بر این نکته مثفق گشتند که هرگز مانند 
ان را مشاهده نکردهاند. پس مردی به او گفت: اگر جانم را در امان ۶ تام 
داری تو را از عیب آن آگاه خواهم کرد, پادشاه گفت: در امان هستی. مرد 

: این شهر دارای دو عیب است: تختسنت: آینکه در آن نابود میشوی و 
دوم اینکه بعد از تو ویران خواهد شد, پادشاه گفت: و چه عیبی بزرگتر از 
ان دو عیب میباشد؟ چاره چیست و چه کاری باید انجام دهیم؟ مرد گفت: 
جایی را بنا ساز که ماندگار است و نابود نمیشود حال, آنکه خود نیز در آن 
جوان میباشی و هرگز پیر نمیشوی؛ پادشاه این مسأله را برای دخترش 
بازگو کرد دختر گفت: یی از ساکنان زر میقته‌عیر از این مرن با ۶و 
راستگو نبودهاند.(2) 


3. قصص الانبیاء: به اسناد صدوق از امام باقر علیه السلام روایت شده که 
فرمود: کر قاس ارات زد زد میکرد که دو دختر داشت پس 
آنها را به ازدواج دو مرد که یکی کشاورز و دیگری سفال.سان فد ور اور 
سپس مرد به ملاقات آنها رفت؛ , نخست نزد همسر مرد کشاورز رفت و به 
او گفت: حالت چگونه 
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است ؟ پاسخ داد؛ شوهرم زراعت بسیاری کرده است, اگر خداوند از 
آتتتصا نت باران بباراند بهترین حال و وضعیت را در میان بنی اسرائیل خواهیم 
داشت؛ آن گاه مرد نزد دختر دیگرش رفت و احوال او را جویا شد, دختر 
وی ال اس با ای ار ات ادا رآ 
آسمان بر ما فرو نفرستد بهترین حال و وضعیت را در میان بنی اسرائیل 
خواهیم داشت. ان گاه مرد باز گشت در حالی که میگفت: خداوندا, ان دو 
را به تو میسپارم خود در مورد انها قضاوت کن.(1) 


4 قصص الانبیاء: به اسناد صدوق از امام صادق علیه السلام روایت شده 
که فرمود: در میان بنی اسرائیل مردی بود که بسیار این جمله را بر زبان 
میآورد: (الحمدلله رب العالمین و العاقبه للمثقین: حمد وستایش مخصوص 
پروردگار جهانیان و عاقبت از آن پرهیز گاران است)؛ این منت شیطان را 

گین ساخت پس یکی از شیاطین را به سوی آن مرد فرستاد و گفت: 
بگو: ( العاقبه للأغنیاء: عاقبت از آن ثروتمندان است). شیطان نزد آن فرد 
آمد و سخن ابلیس را تکرار کرد. پنن آن:.ذو هوافقت. کردند که تخستین 
یا ایا و و کند و حکم به 
قطع دست کسی بدهد که در قضاوت مغلوب میشود, آن گاه با شخصی رو 
به رو شدند و او را از احوال خویش آگاه ساختند. پس آن شخص گفت: 
عاقبت از آن ثروتمندان است. مرد ( بعد از قطع شدن دستش) بازگشت 
در خالی که خداوتو را متاین میکرد و همچنان میگفت: عاقبت از أن 
پرهی زگاران است ؛ تا آپا باز هم این < جمله را تگزار 
هیکنی ؟ فرد گفتنت: ی ی ی ی وت 
شدند و شخص دیگری ظاهر شد و دوباره علیه او قضاوت کرد. بنا براین 
دست دیگرش نیز قطع شد, حال آنکه خداوند را ستایش میکرد و میگفت: 
عاقبت از آن پرهیز گاران است. یس شیطان به او گفت: آیا موافقی که 
کسی میان ما قضاوت کند و هر کسی که محکوم شد گردنش زده شود؟ 
مرد گفت: آری, پس خارج شدند و مثالی و شبهی را دیدند بنابراین نزد او 
توقف کردند. گفت: من این شخص را به قضاوت فرا خواندهام؛ و داستان 
خود را 
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بازگو کردند, آن گاه دستهای آن مرد را مسح کرد پس به حالت اولیه خود 
بازگشتند. سیس گردن آن خبیث را قطع کرد و گفت: این گونه, عاقبت از 
آن پرهی زگاران است.(1) 


3 قصص الانبیاء: به اسناد صدوق از امام باقر علیه السلام روایت شده که 
فرمود: قاضیای در مرا بنی اسرائیل بود که عادلانه در میان آنها به 
قضاوت میپرداخت. هنگامی که موعد مرگش فرا رسید به همسرش گفت: 
آن گاه که مُردم مرا غسل بده و کفنم کن و صورتم را بپوشان و مرا بر 
روی تختم قرار بده, [ن شاءالله که چیز بدی را مشاهده نخواهی کرد 
هنگامی که قاضی وفات نمود همسرش آنچه را که به او فرمان داده بود 
انجام داد سپس اندکی درنگ کرد و آن گاه پرده را از روی صورت او کنار 
زد, ناگهان کرمی را مشاهده کرد که در حال جویدن و خوردن بینی اوست, 
بانزاین از کیدن ان ضخته. وخشیت کرو و هنحافی: که. تیب فا رستا: فاتینت 
به خواب ب همسرش رفت- یعنی همسر قاضی در خواب ب او را مشاهده کرد- 
و به او گفت: آپا از آنچه امروز دیدی وحشت کردی؟ زن گفت: آری. 
قاضی گفت: به خدا سوگند که این حادثه فقط تب 
اتفاق افتاد چرا که همراه دشمن خود نزدم اعد ه نمی که نشستند 
گفتم: خداوندا حق را به او بده, پس آن گاه که به شرح نزاع و دشمنی 
خویش پرداختند حو" با او بود و من شاد گشتم, هر چند حق با برادرت بود 
ولی به خاطر پیروی از نفس و خواسته خویش گرفتار آن چیزی شدم که 
مشاهده کردی.(2) 


6 قصص الانبیاء: به اسناد صدوق از امام صادق علیه السلام روایت شده 

که فرمود: همان گروهی از بنی اسرائیل به پیامبر خویش (موسی بن 

عمران) رد از پروردگار خود بخواه که هر وقت خواستیم از آسمان بر 

ما باران بباراند ؛ موسی این خواسته را به درگاه پروردگارش مطرح نمود و 

خداوند به او وعده داد که چنان کند, بنابراین هر گاه که میخواستند آنتتمان 
بر آنها میبارید بسن به زراعت. بر داختند و 
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کاشتههایشان رشد کرد و نیکو گشت. ولی هنگامی که به درو کردن 
پرداختند چیزی نیافتند, و گفتند: همانا ما باران را برای سود رسانی و 
منفعت درخواست نمودیم. آن گاه خداوند متعال وحی فرمود: به راستی 
که انان از تدبیر کردن اموراتشان به وسیله من راضی نبودند (پس چنین 
شد که میبینند), یا مطلبی به این مضمون.(1) 


7. امام صادق علیه السلام فرموده است: کبوتری صحرایی درون درختی 
تخم گذاشته و جوجههایی را به دنیا میأورد, و مردی نیز هنگام سربرآوردن 
جوجهها از تخم سراغ کبوتر میآمد و دو جوجه را با خود میبرد, بنابراین 
کبوتر از این فتناله به درگام خداوند شکایت کرد و خداوند فرمود: شر او 
را از تو دور خواهم کرد؛ آن گاه جوجههای کبوتر سر از تخم برآوردند و آن 
مرد در حالی که دو قرص نان به همراه داشت سراغ آنها آمد, هنگامی که 
مشغول بالا رفتن از درخت بود گدایی در مقابلش ظاهر گشت پس یکی از 
دو قرص نان را به او بخشید, سپس بالا رفت و دو جوجه را گرفت و پایین 
آورد, و خداوند آن مرد را به خاطر صدقهای که بخشیده بود در امان نگاه 
داشت.(2) 


8 قصص الاأنبیاء: به اسناد صدوق از امام صادق علیه السلام روایت شده 
که فرمود: در میان بنی اسرائیل مردی بود که به درگاه خداوند دعا خوانده 
بود که به او پسر بچهای ببخشد, آن مرد سی و سه سال خداوند را فرا 
میخواند,. و هنگامی که مشاهده کرد خداوند متعال دعای او را اجابت 
1 پروردگارا, آیا من از تو دورم که صدایم را نمیشنوی, پا 
اینکه نزدیک هستی و دعای مرا اجابت نمیفرمایی؟ بآ 
آن مرد آمد و به او گفت: همانا تو خداوند را با زیانی دشنام گوی, قلبی 
وابسته به دنیا و ناپاک و نیتی ناراست فرا میخوانی, بنابراین از دشنام و 
ناسزاگویی دست بردار و باید قلبت تقوای خدا داشته باشد و 
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نیت نیکو گردد؛ مرد چنان کرد و سپس خداوند عز"و جل را فرا خواند و 
پسر بچهای برای او به دنیا امد.(1) 


الکافی: محمد بن یحیی از ابن عیسی نظیر این حدیث را روایت ت کرده 
است.(2) 


9 قصص الأْنبیاء: به اسناد صدوق از ابو حمزه ثمالی روایت شده که امام 
باقر علیه السلام فرمود: در میان بنی اسرائیل مرد عاقل و ثروتمندی 
زندگی میکرد که از همسری پاعدامن پسری داشت که در شکل و شمایل 
شبیه خود ود یا مومت ی وت نیز دو پسر داشت. و 
هنگامی که زمان مرگش فرا رسید به آنان گفت: این دارایی و اموال من 
برای یکی از شماست ؛ یس آن گاه که وفات نمود پسر بزرگ گفت: آن تک 
فرزند من هستم, و پسر وسطی و کوچک نیز هر یک ادعا کردند که آن 
فرزند آنها هستند, پس شکایت نزد قاضی خویش بردند. قاضی گفت: در 
مورد مسأله شما چیزی نزد من وجود ندارد به سوی سه برادر از قبیله بنی 
غنام بروید. پس نزد یکی از آنان که پیرمرد بزرگ سالی بودند رفتند, او به 
آنان گفت: نزد برادرم فلانی بروید چرا که از من قرو نز است و از او 
سوال بپر سید بنابراین نزد برادر دوم رفتند و پیرمرد کهن سالی خارج شد 
و گفت: از برادر بزرگترم سوال بپرسید. آن گاه نزد برادر سوم رفتند که از 
نظر ظاهری کم سن و سالتر : به نظر میرسید. پس در ابتدا از او در مورد 
احوال سه برادر پر سید ند او تشد سرا آنان توضیمح داد و گفت: آن برادرم 
که در ابتدا مشاهدهاش کردید از همه کوچکتر است ولی زن بد رفتاری 
داوق کف اما اوه مار ورنه ای کر آن اه مارا کرفار میتی 
شود که توان صبر کردن در مقابل ان را ندارد در مقابل رفتار زنش صبر 
پیشه کرده و این ماجرا او را پیر گردانده است. اما برادر دوم زن 
تدرفاری دارد کصهم اعرا ازرده مارد هم صادی فیح ردانو سس فان 
جوانیاش را حفظ کرده است, من نیز همسری دارم که مرا شاد و مسرور 
میگرداند و آزردهام نمیسازد و از زمانی که با او هم صحبت گشتهام هرگز 
کار خاش .ار کات آهفا مکی بوده است تام سای اوه 


شده است. 
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اما داستان شما که سخن پدرتان است. پس در ابتدا به راه بیفتید و قبرش 
را زیر و رو کنید و استخوانهایش را خارج ساخته و آنها را آتش بزنید سپس 
باز گردید تا میان شما قضاوت کنم؛ پس از نزد قاضی باز گشتند و پسر 
کوچک شمشیر پدرش را به دست گرفت و دو برادر دیگر کلنگ به دست 
گرفتند و هنگامی که میخواستند قبر پدرشان را زیر و رو کنند پسر کوچک 
به آنان گفت: قبر پدرم را زیر و رو نکنید من سهم خود را برای شما 
که ار آن گاه نزد قاضی رفتند, , قاضی گفت: اين شما را قانع میکند, 
اموال پدرتان را نزد من پیاورید. و به پسر کوچک گفت: اموال را برگیر, 
اگر آن دو برادر پسران آن پدر بودند شفقت و مهربانی نسبت به او به 
قلب هایشان راه مییافت آن گونه که به قلب پسر کوچک راه یافت.(1) 


0 قصص الأْنبیاء: از امام موسی کاظم علیه السلام روایت شده که 
فرمود: در میان بنی اسرائیل مرد نیکوکاری زندگی میکرد که همسر 
نیکوکاری داشت, پس در خواب دید که به او گفته شد: خداوند متعال مذت 
عمر تو را فلان و فلان سال تعیین کرده است و نیمه عمرت را در آسایش 
و راحتی و نیمه دیگر را در مشقت و سختی قرار داده است. پس برای 
خود يا نیمه اوّل و يا نیمه آخر را انتخاب کن. 


مرد گفت: . من همسر نیکوکاری دارم که در طول زندگی شریکم میباشد با 
او مشورت میکنم آن گاه به سویم باز گرد ۳ تا تو را از پاسخ خویش آگاه 
سازم. هنگامی که صبح شد مرد به همسرش گفت: من در خواب چنین و 
چنان دیدم, همسرش گفت: ای فلانی, نیمه نخست را برگزین و در انتخاب 
عافیت و آسایش عجله کن, امید است که خداوند به ما رحم و شفقت روا 
دارد و نعمت را بر ما تمام گرداند؛ هنگامی که شب دوّم فرا رسید آن 
کسی که شب نخست آمده بود بازگشت و گفت: کدام نیمه را انتخاب 
نمودی؟ مرد گفت: ی ار ی نیمه نخست 
از رای سم ها با ازهر وه وروی آوزه ورن که 


که نعمتهایی که بر او ارزانی داشته شده بود آشکار گشت همسرش به او 
گفت: بوک مه سا مت ار بخشش کن و در حق" آنان نیکی روا 
دار و به فلان 
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حدیث را نقل کرده است. 


همسایه و برادر خود عطایایی را ببخش. * شنحافت. که: تضقته, فر ان مرد 
گذشت و زمان از حدّی که تعیین شده بود فراتر رفت شخصی را که بار 
نخست در خواب دیده بود دوباره مشاهده کرد, آن شخص به او گفت: 
همانا خداوند متعال به خاطر انجام اپن کارها از تو تشکر کرده است پس 


1 قصص الأنبیاء: به اسناد صدوق از امام باقر علیه السلام روایت شده 
که فرمود: زنی بدکاره بر عذهای از جوانان بنی اسرائیل گذ کرد و آنان را 
فریب داد. پس عدهای از ایشان وتو اگر فلان عابد این زن را دیده بود 
او را فریب میداد, آن زن سخن آنان را شنید و گفت: به خدا سوگند تا او 
را فریب ندهم به سوی خانهام باز نمی گردم, پس در شب به طرف خانه 
عابد رفت و بر در کوبید و گفت: مرا نزد خود پناه ده, ولی عابد از پذیرفتن 
او امتناع ورزید, زن گفت: عدّهای از جوانان بنی اسرائیل از من خواستهاند 
که با انان مرتکب فحشاء شوم, اگر مرا به داخل راه ندهی سر خواهند 
رسید و رسوایم خواهند کرد؛ ؛ هنگامی که عابد سخنان زن را شنید در را 
برایش گشود., ولی وقتی که وارد شد لباسهایش را در آورده و پرت کرد, و 
ای ها 
خویش افتاد و با دست بدن او را لمس کرد سپس به خود آمد و به سوی 
آتش افروخته زیر دیگ رفت و دستش را بر روی آن قرار داد, زن گفت: 
این چه کاری است که انجام میدهی؟ گفت: دستم را میسوزانم چرا که 
هرتکب. آن: عمل. زنقست. شد؛ آن گاه زن از خانه خارج شد و در اين هنگام 
جماعت بنی اسرائیل نیز فرا ر سید ند پس زن گفت: به داد فلانی برسید 
که دست خویش را بو آتلش قرار داده است ؛ بنابراین به راه افتادند و به 
عابد رسیدند حال آنکه دستش سوخته بود.(2) 


2 قصص الاأنبیاء: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: 
همانا عابدی در میان بنی اسرائیل زنی از ایشان را به مهمانی پذیرفت. 
پس به او علاقمند شد و قصد کرد به سویش برود ولی هر گاه وسوسه 
ميشد که به سوی آن زن برود 


ص: 60419 


1- . نسخه خطی قصص الاأنبیاء الجزاثری در القصص: 250 و251 این 
حدیث را نقل کرده است. 


هه تام فص آلاسا عم الا نود ی تخت و ی 


حدبت را روایت کرده است. 


یکی از انگشتان خود را به آتش نزدیک میکرد و پیوسته به این کار ادامه 
داد انکد کته را سوه ان ان شبن کت ار سانهام سا شوه 
راستی که مهمان بدی برای من بودی.(1) 


3. قصص الاأنبیاء: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: در 
میان بنی اسرائیل مردی زندگی میکرد که محتاج و نیازمند بود پس 
همسرش به او اصرار کرد که به دنبال رزق و روزی برود, بنابراین 

ار ها ها 
او گفته شد: : کدام یک نزد تو دوست داشتنیتر است: دو درهم حلال یا دو 
هزار درهم حرام؟ گفت: دو درهم حلال. گفته شد: زیر سرت قرار دارد, آن 
گاه از خواب بیدار شد و دو درهم را زیر سرش یافت, ۱ 
یکی از درهمها ماهی ای خرید و به سوی خانه آمد, هنگامی که زنش او را 
مشاهده کرد سرزنش کنان به سویش آمد و سوگند خورد که به آن ماهی 
دست نمی زند, پس مرد به طرف ماهی رفت و هنگامی که شکمش را 
پاره کرد دو مروارید در آن یافت و آنها را به چهل هزار درهم فروخت.(2) 


4 قصص الاأنبیاء: به |سناد صدوق از امام باقر علیه السلام روایت شده 
که فرمود: در میان شی. اسراتیل مرد زورگویی بود که پس از مُردن در 
قبرش نشانده شده و روحش به او باز گردانده شد, پس به او گفته شد: 
همانا ما صد ضربه شلاق را به عنوان عذاب الهی بر پیکر تو خواهیم 
نواخت. مرد گفت: تحمّل آن را ندارم, گفتند: هرگز از انجام اين کار 
منصرف نخواهیم شد, گفت: به چه دلیل مرا شلاق میزنید؟ گفتند: روزی بر 
بندهای ضعیف و بینوا و درمانده از بندگان خدا گذر کردی و از تو طلب 
کمک کرد ولی به او کمک نکردی و از او حمایت ننمودی, آن گاه بر او 
شلاقی ردند سس فیرش بر او انس کشت 9 


د1. قصص الأْنبیاء: صدوق از وهب به منبه روایت 1 روایت 
شده است که مردی از بنی اسرائیل قصری را , | 
محکم گرداند, سپس 


ص: 6049 


نسته خی قضص ااساغ ال اتوی تیدر در الفصض 21 این صورست 
را روایت کرده است. 
۰2 . نسخه خطی قصص الأنبیاء : 251 


تا ای فصن ال سا الصراکشی موی افص 2 ار بط 
را روایت کرده است. 


غذایی آماده ساخت و ثروتمندان را به خوردن آن دعوت و مستمندان را 
منع نمود, و هنگامی که فقراء میآمدند به یک یک آنان گفته میشد: این غذا 
برای تو و امثال تو ساخته نشده است؛ آن گاه خداوند دو فرشته را در 
لباس فقراء به سوی آن مهمانی فرستاد: بش به. آنان نیز همان سخنان 
گفته شد, سپس به آن دو فرشته فرمان داد که در لباس ثروتمندان بيایند, 
بنایراین به مهمانی راه داده شده و گرامی داشته شدند و آنان را در 
قسمت بالا (ی سفره) نشاندند. پس خداوند متعال به دو فرشته امر 
فرمود که آن شهر و ساکنانش را در زمین فرو برند. 


16 به اسناد صدوق روایت شده است که بزرگ و کوچک بنی اسرائیل از 
ترس اينکه مبادا در راه رفتن دچار تکبر و غرور گردند با عصا راه میر فتند. 
(1) 


7 قصص الاأنبیاء: به اسناد صدوق از امام باقر علیه السلام روایت شده 
که فرمود: در میان بنی اسرائیل مرد عابدی زر کی میکرد که محروم و 
بداقبال بود و همسرش از وسایل (دست ساز) خود به او میداد تا انها را به 
فروش برساند, پس عابد روزی نزد همسرش امد و نخ ریسیده شدهای را 
به او داد. پس ان را با خود به بازار برد ولی در مقابل چیزی به فروش 
نرفت, ان گاه به سوی دریا رفت و صیادی را مشاهده کرد که ماهیهای 
فراوانی را صید کرده بود. پس نخ را به او داد و گفت: در تور ماهیگیریات 
از آن استفاده کن, صیّاد نیز در مقابل ماهیای به عابد داد که آن را برگرفت 
و به سوی همسرش آورد, هنگامی که شکم ماهی را دریدند مرواریدی در 
آن پدیدار گشت. پس مروارید را به بیست هزار درهم فروختند.(2) 


و فص ات۳ بخ اسان صوفق از آماه صاوی یه الشسای رات شهه 
که امام باقر علیه السلام میفرمود: سرزمین شام چه سرزمینی نیکویی 
است و ساکنان آن امروزه چه قوم بدی هستند, , و مصر چه سرزمین بدی 
است چرا که زندان هر آن کسی از بنی اسرائیل بوده که خداوند بر او 
خشم میگرفته است, و بنی اسرائیل هیچ گاه وارد مصر نشدهاند مگر بعد 
از خشمگین ساختن خداوند و سرپیچی کردن از فرامین ن او, چرا که خداوند 
عز و جل فرموده است: ۰ ادخلوا الأأرض 


ص: 650 


سای تسه ال سای لکیس وی اش و وه ان 
روایت کرده است. 


۰2 . نسخه خطی 


المقدسه التی کتب الله لکم» ( وارد سرزمین مقذسی شوید که خداوند بر 
شما واجب گردانده است + که منظور سرزمین شام است, ولی از وارد 
شدن به آنجا امتناع ورزیده و سرپیچی کردند. پس به مدت چهل سال در 
زمترخ سر کردان نودند. و.خارع: شدن. آنان از مصر و وارد شدنشان به 
سرزمین شام فقط بعد از توبه کردنشان و راضی شدن خداوند از آنان 
صورت پذیرفت. 


سپس امام باقر فرمود: به راستی که من خوردن غذاهایی که در ظرفهای 
سفالی مصری طیخ شده باشند را نایسند میشمارم, و دوست ندارم که 
شر خویش را از گل آنجا بشویم از ترس اینکه مبادا ذّت خاکش به من 
ارث برسد و غیرتم را از بين ببرد.(1) 


9 قصص الاأنبیاء: به اسناد صدوق از عبدالأعلی ابن آعین روایت شده 
است: به امام صادق علیه السلام گفتم: مردم حدیثی را روایت میکنند که 
در آن: رسول, خد| ح الله علیه واله فرموده است: (حدذّث عن بنی 
اسرائیل ولا حرج: از بنی اسرائیل سخن بگو حال آنکه هیچ رح و 
محدودیتی در این زمینه وجود ندارد) ؛ امام فرمود: آری صحیح است, گفتم: 
پس آیا ده ضوود ی اشرانیل هر انخه را شنیدهایم بر زبان بیاوریم و هی 
محدودیتی نیز تزایمان وجوه تدارد؟ فرمود آبا نشنیدهای که گفته میشود: 
برای دروغ گفتن انسان همین کافی است که هرآنچه را میشنود باز گو کند, 
گفتم: در کنار هم قرار گرفتن این دو سخن چگونه ممکن است؟ فرمود: 
رویدادهای اتفاق افتاده در میان بنی اسرائیل که قرآن به ذکر آنها پرداخته 
را بازگو کن در حالی که هی گناه و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد. 
۳4 


توضیح: جزری در تفسیر این حدیث (حدٌئوا عن بنی اسرائیل و لا حرج) گفته 
است یعنی: اشکالی ندارد و به پای شما گناهی نوشته نميشود اگر آنچه را 
در مورد بنیاسرائیل شنیدهاید بازگو کنید, هرچند به وقوع پیوستن آن سخن 
روایت شده در مورد آنان غیر ممکن باشد, مانند اينکه لباسهایشان دراز 
میگشت و يا آتش از اسهان نازل میشد و قربانیهای آنان را میخورد و 
غیره؛ و منظور این نیست که در 


ص: 651 


آ خسشت ‌کاین قصیضی الاساق ال ارس هو ارف رو ای درا 


روایت کرده است. ۲ 
۰2 . نسخه خطی قصص الانبیاء 


مورد بنی اسرائیل به دروغ سخن گفته شود, و روایتهایی که از روی دادن 
امور شگفت انگیز در میان بدی اسرائیل سخن میگویند بر صحکت این 
تفسیر شهادت مبد هند. 


گفته شده که معنای این حدیت چنین است: همانا بازگو کردن سخنان 
شنیده در مورد بنی اسرائیل چه حقّ باشند چه باطل باعث نمیشود که 
گناهی به پای تو نوشته شود چرا که فاصله زمانی آنان به نسبت ما بسیار 
زیان استر و این رحلافت:قل -حذرت: ان پیامبر صلّی الله علیه وآله است 
چرا که نقل حدیبت از پیامبر باید ینس از آگاه شدن از صحت روایت و 
عدالت راوی صورت پذیرد. 


یت ِِ 7 #«ِ ۳ وله و تا 
مرا ابلاغ دارید" ۲ حالت وجوبی دارد, سپس در ان کلام خویبیش میفرماید: 
"و حدئوا عن بنی اسرائیل و لاحرح" یعنی. ۳ 
وجود ندارد اگر از بنی اسرائیل سخن : 


0 الکافی: امام صادق علیه السلام فرموده است: عابدی در میان بنی 
اسرائیل بود که در دنیا مرتکب هب گناهی نميشد, پس ابلیس فریادی 
برآورد و تمام سربازانش به سوی او جمع شدند, آن گاه گفت: چه کسی از 
جانب من مسوولیت گمراه کردن فلانی را برعهده میگیرد؟ یکی از آنها 
گفت: من, ابلیس گفت: ازتخه.مکاتی ین آو در هیبایق طفت: از ناحیه زنان؛ 
ابلیس گفت: شایسته این کار نیستی, چرا که او با زنان مرآوده نداشته 
است. سپس یکی دیگر از آنها به ابلیس گفت: من مسوولیت گمراه کردن 
او را بر عهده میگیرم, ابلیس گفت: از چه فکانی.یر آوندز.میایت ؟ گفت: از 
ناحیه شراب و لذتها ابلیس گفت: شایسته اين کار نیستی, به اين شیوه 
امکان پذیر نیست "یکی دیگر. کفت؛ من مسوول گمراه کردن او هستم, 
ابلیس گفت: از چه مکانی بر او در میأیی؟ گفت: از ناحیه اعمال نیک, 
ابلیس گفت: راه بیفت که تو مسئول این کار هستی "ناه بترنان آنلیسن .نه 
سوی مکان مرد عابد به راه افتاد پس در مقابل او ایستاد و شروع به نماز 
خواندن کرد و مرد عابد میخوابید حال آنکه شیطان سرباز ابلیس 
نمیخوابید, عابد 0 میکرد حال آنکه 


ص: 6052 


شیطان استراحت نمیکرد. بنابراین مرد عابد به سوی شیطان رفت در 
کال که ود زا فقس میرانست ۵ اعمال وین را ی نماد 
سپس گفت: ای بنده خداء با انجام چه کاری بر به جا آوردن اين نماز 
توانمند گشتهای؟ ولی شیطان به او پاسخی نداد, سس سوال خود را 
دوباره تکرار کرد و شیطان پاسخ نداد آن گاه مرد عابد سوّال خود را برای 
بار سوّم پرسید وشیطان گفت: ای بنده خداء من مرتکب گناهی شدم و از 
انجام آن موه کردم و هرگاه به یاد گناه خویش میافتم بر خواندن نماز 
توانمند میگردم, عابد گفت: مرا از گناه خودت آگاه ساز تا آن را انجام داده 
و سپس توبه نمایم و هنگامی که چنان کردم بر نماز خواندن توانمند گردم؛ 
شیطان گفت: وارد شهرتان شو پس درباره فلان زن بدکاره پرس و جو کن 
و (آن گاه که او را یافتی) به او دو درهم ببخش و کام خود را از او برگیر, 
عابد گفت: دو درهم از کجا بیاورم؟ نمیدانم دو درهم چه هستند؟ آن گاه 
شیطان دست دراز کرد و از زیر پایش دو درهم خارج ساخت و آنها را به 
عابد داد. پس برخاست و با لباسهای مخصوصش وارد شهر شد حال انکه 
از مکان خانه فلان زن بدکاره سوال میپرسید. پس مردم او را راهنمایی 
کرده و چنین پنداشتند که امده تا ان زن را نصیحت کند. بنا بر این عابد نزد 
آن زن رفت و دو درهم را به سوی او انداخت و گفت: برخیز, پس 
برخواست و وارد خانهاش شد و به عابد گفت: تو نیز وارد شو, سیس 
1 
تقیاینیه بسن طرا از احمال خمیش آاه ردنت این سود غاد آر را 
از ماجرا باخبر ساخت, و زن به او گفت: ای بنده خدا, به راستی که ترک 
گناه از توبه کردن آسانتر است, و تمام کسانی که در پی توبه کردن هستند 
فرصت آن را نمیيابند حتماً آن شخصی که به تو چنین سفارشی کرده 
شیطان بوده که در مقابل تو مجسٌم شده است, پس منصرف شو و بازگرد 
که چیی را نخواهی یافت؛ آن گاه مرد عابد بازگشت و آن زن همان شب 
وفات نمود. و هنگامی که صبح فرا رسید بر روی در خانهاش نوشته شده 
بود: : در محضر فلانی حاضر شوید که از اهل بهشت است, پس مردم دچار 
شک و تردید شدند و به خاطر همین شک و تردید که درر مورد اوضاع او 
گرفتارش شده بودند سه روز درنگ کردند و او را دفن نکردند. سپس 


ص: 653 


پیامبرانش- که او را غیر از موسی بنر عمران علیه السلام نمیدانم- وحی 
فرمود: نزد فلان زن برو و بر او نماز بگزار و به مردم نیز فرمان ده که بر 
او نماز بگزارند چرا که من او را بخشيدهام و به خاطر بازداشتن فلان 
بندهام از انجام معصیت و نافرمانی من» بهشت را ؛ بر او واجب گرداندهام. 
(1) 


توصیح: (نخر ابلیس): صدا را در بینیاش کشید. (تقاصرت الیه نفسة) یعنی 
تقصیر و کوتاهی خودش برایش آشکار شد؛ گفته میشود: (تقاصر) یعنی. 
اظفار کوتا هی تقضیر. مود الحلیات) یزاف لباس سای هنن که 
غیر از روانداز میباشد, پا پوششی مانند روانداز ز که زنان لباسهای خود را با 
آن: میپوشانند. ابرم شنم او (لا اعلفه) ببانکز ی و تردید راو در مورره 
پیامبری است که خداوند به او وحی فرموده بود. 


1 الکافی: از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: در میان بنی 
اسرائیل مرد عابدی زندگی میکرد که محروم و بد اقبال بود و به هرکاری 
روی میآورد گرفتار مصیبت و مشکلی ميشد, پس همسرش تمام وسایل 
خود را به او بخشید (تا آنها را به فروش برساند) تا جائی که چیزی نزدش 
باقی نماند, روزی از روزها آن هرد نرد همسرتشن امد بتن طنابی باقته 
شده از نخ به او داد و گفت: غیراز این چیزی ندارم, نار از رو ه ان را 
بفروش و چیزی برای خوردن بخر. اب 
را بفروشد ولی با بازار بسته مواجه شد, و مشتریان را مشاهده کرد که 
برخاسته و به خانههایشان باز گشتند, آن: عابد گفت:" کاش به کنار اين آب 
بروم و با آن وضو بگیرم و مقداری را بر خود بریزم و به خانه بازگردم. پس 
به سوی دریا آمد و با صیّادی روبه رو شد که تورش را به دریا انداخته بود, 
هنگامی که تور را خارج ساخت چیزی جز یک ماهی به درد نخور در آن نبود, 
بنابراین نزد صیّاد درنگ کرد تا آن ماهی فاسد و بدبو گشت, پس به او 
گفت: اين ماهی را به من بفروش و در عوض این طناب بافته شده را به تو 
میدهم که در تور ماهیگریات از آن استفاده کنی, صیاد گفت: چنین خواهم 
کرد, بنا براین عابد ماهی را گرفت و طناب 


ص: 605۹4 


1-. روضة الکافی : 384 و385 


زار به صیّاد تحویل داد و با ماهی به سوی خانهاش بازگشت و این خبر را به 

اطلاع هممترش رزساند: او نیز ماهی را گرفت تا تميزش گرداند و هنگامی 
که آن را شکافت مرواریدی در شکمش پدیدار گشت. پس شوهرش را 
فراخواند و مروارید را به او نشان داد, مرد عابد مراورید را به بازار برد و 
آن را به بیست هزار درهم فروخت و با مال و اموال بسیاری بازگشت. 
وا اه کات وا سا کی رس ای و رسای م۵ 
میگفت: ای ساکنان خانه؛ به این مستمند صدقه دهید باشد که خداوند به 
شما رحم کند؛ مرد عابد به او گفت: وارد شوء پس وارد شد و عابد به او 
گفت: یکی از اين دو کیسه را بردار, گدا نیز یکی از آنها را برداشت و 

رفت.: , سپس همسرش به او گفت: سبحان الله, حال آنکه ثروتمند هستیم 
نیمی از ثروتمان را بخشیدی؛ سیس در سریعترین وقت گدا دوباره بر در 
خانه کوپید و مرد عابد به او گفت: وارد شوء پس وارد شد و کیسه را در 
جای خودش قرار داد و گفت: بخور که گوارای وجودت باد من فرشتهای از 
فرشتگان پروردگارت هستم, پرودگارت خواست تو را بیازماید که 
شکرگزارت یافت. سپس رفت.(1) 


توضیح . (رجل محارف): ند اقبال و محر و۳ بر عکس مبارک و خجسته. 
(النصل): نخ ریسیده شده که از دوک ریسندگی خارج شده است. 


22 الکافی: زراره روایت ت میکند که شخصی به نام حمران از امام ِ 
سوال پرسید و گفت: خداوند مرا فدای شما گرداند کاش به ما بگویی که 
این امر (ظهور مهدی) چه وقت اتفاق میافتد که با آن شاد شویم, امام 
فرمود: ای حمران همانا تو دوستان, برادران و اشنایانی داری, در زمان 
گذشتگان مردی زندگی میکرد که در جمله دانشمندان بود و پسری داشت 
که تمایلی به دانش پدر نشان نمیداد و از او چیزی نمییرسید, در همان حال 
همسایهای داشت که نزدش میامد و از سوال میپرسید و علم میاموخت. 
پس از مدتی زمان مرگ دانشمند فرا رسید و فرزندش را خواند و به او 
گفت: ای پسر عزیزم, تو علم و دانشی را که نزد من بود رها کردی و 
نسبت به آن کم تمایل بودی و درباره چیزی از من سوّال نمیپرسیدی حال 
انکه 


ص: 655 


1-. روضهالکافی : 385 و386 


همسایهای داشتم که نزدم میامد و از من سوال میپرسید و سخنانم را 
حفظ میکر. پس ار به چیزی نیاز پیدا کردی نزد او برو, سپس 
همسایهاش را به پسرش معرفی کرد و خود از دنیا رفت و پسرش باقی 
ماند. از قضا پادشاه آن دوره خوابی دید پس جویای حال دانشمند شد و به 
او گفته شد که از دنیا رفته است, پادشاه گفت: آیا فرزندی از خود به جای 
گذاشته است؟ گفتند: آری پسری به جای گذاشته است, پادشاه گفت: او 
را نزد من بیاورید. پس دنبال پسر فرستاد تا نزد پادشاه بیاید. و پسر گفت: 
به خدا سوگند نمیدانم چرا پادشاه مرا فرا خوانده است حال آنکه هیچ علم 
و دانشی ندارم و اگر درباره چیزی از من سوال بیرسد رسوا خواهم شد, 
بنابراین به یاد وصیّت پدرش افتاد که او را به آن سفارش کرده بود, پس 
ری رت که اه در کتت»عن مکی واه هه او کت پادشاه دنبالم 
فرستاده است و مرا میخواهد و نمیدانم در خصوص چه موضوعی مرا 
خواسته است. پدرم به من امر کرده بود که هرگاه به چیزی نیاز پیدا کردم 
نزد تو بیایم. پس مرد گفت: اما من میدانم که چرا دنبالت فرستاده و تو را 
خواسته است, اگر باخبرت ساختم و خداوند به واسطه آن چیزی را نصیب 
تو گرداند من و تو در آن شریک باشیم, پسر گفت: چشم, پس آن مرد او را 
سوگند داد و از او پیمان گرفته که به وعدهاش وفا کند و پسر نیز به او 
اطمینان داد که به وعدهاش وفا کند, سیس مرد گفت: پادشاه میخواهد 
درباره ریایی که مشاهده کرده است از تو سوال بیرسد که اين چه زمانی 
است؟ پس به او بگو: این زمان؛ ژهان کر ی است, آن کاه شر تزد:بادشاه 
رفت و پادشاه به او گفت: آیا میدانی که چرا دنبالت فرستادهام؟ گفت: 
دنبالم فرستادی تا درباره رویایی که مشاهده کردهای سوال بیرسی و 
اینکه این چه زمانی است. پادشاه گفت: راست گفتی, پنفنز هزا ها کین مبان 
که این چه زمانی است ؟ پسر به او گفت: زمان گرگ است؛ بنابراین 
ان تایه سر ای را کف وه سر 
خانهاش بازگشت و از وفا به وعدهای که به دوستش داده بود امتناع 
ورزید» و گفت: ۳1 نابود شوم و این مال بخشیده شده را یه پایان 
نرسانده و از آن نخورم, و شاید دیگر نیازمند نگردم و سوّالی مانند آنچه از 
او پرسیدم از من پرسیده نشود, پس مدّتی سکوت کرد. 


ص: 656 


بعداز مذتی پادشاه خواب دیگری دید و دنبال پسر فرستاد. بنابراین از کرده 
خهن بشما شد و گفت: به خدا سوگند دانشی در این زمینه ندارم که 
در اختیار پادشاه بگذارم, هم چنین نمیدانم با دوستم چه رفتاری داشته 
پاشم حال انکه هه اه«خیانته کرده و نذ ههام وفا نکردم ؛ سپس گفت: به 
هرحال نزد دوستم میروم, از او عذر خواهی کرده و در مقابلش سوگند یاد 
خواهم کرد؛ ِِِ نزد دوستش آمد و گفت: من چنین کاری انجام داده و 
به وعدهای که بین من و تو بود وفا نکردم و پاداشی که به دست آورده 
بودم پراکنده گشت. اکنون دوباره به تو نیازمند شدهام پس تو را به خدا 
سوگند میدهم که خوار و ذلیلم تکروا به تو اطمینان میدهم که هرچه 
عایدم شد بین ما تقسیم شود. پادشاه دنبالم فرستاده و نمیدانم درباره چه 
چیزی از من سوال خواهد پرسید؛ مرد گفت: میخواهد از تو درباره خوابی 
که دیده است بپرسد و اينکه اين زمان, چه زمانی است؟ پس به او بگو: 
زمان گوسفند است ؛ پسر نزد پادشاه رفت و پادشاه به او گفت: چرا 
دنبالت فرستادهام ؟ پسر گفت: را مشاهده کردهای و میخواهی از من 

بپرسی که اين چه زمانی است؟ پادشاه گفت: راست گفتی, 0 
خبر گردان که این چه زمانی اتتت یر کفت این زمان؛ زمان گوسفند 
است, پادشاه دستور داد که پاداشی به او ببخشند, پس آن را گرفت و به 
خانهاش بازگشت, , و به تدبیر پرداخته که آپا به وعدهای که به دوستش داده 
وفا کند یا خیر,. پس یک بار قصد میکرر که وفا کند و بار دیگر پشیمان 
ميشد سپس گفت: شاید بعد از اين هرگز ؛ به او محتاح نشوم, در نهایت 


سکوت کرد. 


سپس پادشاه خواب دیگری دید و به دنبال پسر فرستاد, آنگاه دوباره از 
کرده خویش پشیمان شد و بعد از خیانت دوباره گفت: چه کار کنم حال 
آنکه دانشی در این باره ندارم. ولی در نهایت تصمیم گرفت که نزد 
دوستش برود پس نزد او رفت و به خداوند متعال سوگندش داد و از او 
خواست که اگاهش گرداند و با خبرش ساخت که این بار به وعدهای که به 
او داده وفا میکند و به او اطمینان داد و گفت: مرا بر این حال ترک نکن که 
این بار خیانت نکرده و به تو وفا خواهم هه کر پادشاه 
تو را میخواند تا درباره خوابی که دیده است سوال بپرسد و 


ص: 657 


اینکه اين چه زمانی است؟ هنگامی که از تو چنین سوالی پرسید او را آگاه 
گردان که زمان, زمان میزان است؛ پسر نزد پادشاه رفت و بر او وارد 
کشت پس پادشاه به او گفت: راست گفتی, مرا با خبرساز که این زمان, 
چه زمانی است؟ پسر گفت: زمان میزان است., پادشاه فرمان داد که به 
او هدیهای ببخشند, پس آن را گرفت و نزد دوستش برد و گفت: آنچه را 
عاید من شده آوردهام تا در بین خود تقسیم. کنيم. آن. خاه دانشمتد به آو 
گفت: همانا زمان نخست زما ن گرگ بود و تو نیز در زمره گرگها بودی, و 
تسام مان مه ود که فصو آنخام کاوی ند دی ان ۳ 
نمیدهد, به همین ترتیب تو نیز قصد انجام کاری میکردی و به آن وفا 
نمینمودی و این زمان. زمان میزان است و تو در آن به وعدهات وفا 
د ‏ اموا ات زاس بر هرا ایا یت اه هت م۱ 
نه آه باز کرداند 111 


توضیح: شاید مقصود از اين سخن امام علیه السلام (اِنْ لک آأصدقاء 
ِِ همأنا تو دوستان و برادرانی داری) بیان این موضوع باشد که این 
زمان. زمان وفای به عهد نیست. پس اگر هنگام به وقوع پیوستن این امر 
(ظهور مهدی) را به نو بگویم آن را با دوستان و آشنایانی که داری در میان 
خواهی گذاشت و خبر در میان مردم پخش شده و به فساد منجر خواهد 
شد, در این صورت پیمان دادن به کتمان و مخفی نگاه داشتن این موضوع 
سود بخش نیست, چراکه تو به آن وفا نخواهی کرد مگر وقتی که زمان 
میزان فرا رسد. 


یا معنا چنین باشد: تو آشنایانی داری پس رأی و نظر آنان را نیز بررسی 
کن که آیا در اين امر با تو موافق هستند؟ آیا به وعدهای که در مورد چیزی 
به تلو مید هند وفا میکنند؟ (در غیر این صورت اچگونه در این زمان امام 
مهدی علیهالسلام ظهور خواهد کرد. 

۳ مهدی) ۲ ِ ۳ پس به حول 9 و بل ِ 
هرگاه عزم و ارداه فرمانبرداری. اطاعت کردن و تسلیم شدن کامل در 
برابر امامشان را در انان مشاهده 


ص: 658 


1-. روضه الکافی : 362 و363 


کردی بدان که زمان ظهور قائم آل محمد عجّل الله تعالی فرجه فرا 
رسیده است. چرا که قیام او مشروط به شرط مذکور است. و آن گونه که 
از ظاهر سخن بر میاید عموم مردم هر زمانی در حالت و وضعیت یکسانی 
قرار دارند. 


(لکنه آدری: اما میدانم): شاید علم و دانش ۳1 شخص ننیجه خبرهایی بوده 
که دانشمنتد به اه داده و آن دانشمند نیز خبرهای خود را از پیامبران گرفته 
بوده است چرا که پیامبران به واسطه الهام و وحی اسمان از این تکته خبر 
داده بودند که پادشاه, آن خوابها را میبیند و تعبیرشان نیز چنین است, یا 
اينکه از آن دانشمند نوعی دانش آموخته بود که او را قادر میساخت به 
وسیله آن چنین اموری را استنباط کند. این اختمال نیز وجود دارد که او 
پیامبر بوده و به واسطه وحی از این امور آگاه شده باشد. 


٩‏ کی 
عبادت و پرستش خداوند پرداخت. سپس به درگاه خداوند قربانی کرد ولی 
از او پذیرفته نشد, پس به تفس خود گفت: اد بات ی 

خاطر توست و گناه فقط از تو سرزده است. آن گاه خداوند متعال به 


وحی فرمود: نکوهش کردن نفست برتر از عبادت چهل ساله 0 


24 تنبیه الخواطر: پادشاهی از بنی اسرائیل شهری را بنا نهاد و بسیار 
نیکویش گرداند, سپس غذایی برای مردم آماده کرد و بر دروازه شهر 
شخصی قرار داد که عیبهای ان را از مردم میپرسید. پس هیچ کسی از 
شیوه ساختن شهر ایراد نگرفت مگر سه نفر که جامههای مخصوص بر تن 
داشتند, آنان کفتند؛ دو عیب در این شهر مشاهده ۳۹ پادشاه عیبها را از 
آنان پرسید و در پاسخ گفتند: ویران میگردد ۵ اضاعت آن: کیز. فیمیرد, 
پادشاه گفت: آیا چیزی از مکانی را میشناسید که از این دو عیب درامان 
بازتند, گفتند: آری, خانه آخرت. . پس پادشاه از فرمانروایی خود دست کشید 
۵ مت زفانی. را با ابانبه غیادت. رداعت سبس قضد تر ک. ان 
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دیار کرد آن گاه مردم گفتند: آیا چیزی از ما دیدهای که از آن اکراه داری؟ 
گفت: خیر ولی شما مرآ ۳ میدارید, با کسانی هم 


5 الکافی : از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: همانا 
جوانانی از میان فرزندان پادشاهان بنی اسرائیل به عبادت مشغول بودند و 
شیوه عبادت کردن در میان فرزندان پادشاهان بنی اسرائیل اين گونه بود 
که از شهر خارج ميشدند و به گشت و گذار در نقاط مختلف میپرداختند تا 
نتخ آمووند: پس بر قبری گذر کردند که بر سر راه قرار داشت و بادهای 
وزنده خاک 1 را پراکنده ساخته بودند و چیزی غیراز نوشته آن باقی 
نمانده بود آن گاه 0 کاش اکنون خداوند را بخوانیم ۳ صاحب این تس 
را برای ما زنده گرداند و نظر او را درباره طعم مرگ جویا شویم, بنابراین 

خداوند متعال را این گونه فراخواندند: او 
از تو خدایی نداریم. بدید آوزنده پایداری هستی که از چیزی غافل نمیمانی, 
زندهای که هرگز نمیمیری, تو را در هر روزی شآن و مقامی است, بدون 
آنکه چیزی را از کسی آموخته باشی از هرچیزی آگاهی, این مرده را با 
قدرت خود برای ما زنده گردان." آنگاه مردی با مو و ریشی سفید از قبر 
خارج شد که با ترس و وحشت سر از خاک , ما ورد ه تین سا که 

آسمان میدوخت, پس به جوانان گفت: به مرّت ۱ 
باقی ماندهام حال آنکه هنوز درد و شدّت و سختی مرگ از من برطرف 
نشده و طعم تلخی مرگ از حلقم خارج نشده است, پس به او گفتند: آیا بة 
هنگام مرگ به همین صورتی که اکنون میبینیم سفید موی و سفید ریش 
بودهای؟ گفت: خیر. ولی هنگامی که فریاد (خارج شو) را شنیدم, خاکستر 
استخوانهايم به سوی روحم بازگشت و در آن باقی ماند. پس با ترس و 
درحالی که چشمم خیره شده بود و شتابان به سوی صدای فراخواننده 
۹ 
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تیه اتخواظر 7471 
مره الکافین 1 :72۰ 


6 الکافی: جشن شجمم از امام عفسین کاظم غلبه الشلام زخایت کرده 
که آهام. یاف غلیه. الشلام حرهود: همان عردق. از نش اسرایل سر 
داشت که دارای معشوقهای بود, پس در خواب سراغ آن مرد آمدند و به او 
گفتت. بزیند: پسر تو در همان شبی که نزد همسرش میرود از دنیا خواهد 
رفت؛: , پس هنگامي که آن شب فرا رسید و پدر, پسر را نزد همسرش برد 
انتظار داشت که آن حادثه روی دهد ولی صبحگا هان بر پسر دمید حال آنکه 
صحیح و سالم بود, بنابراین پدرش نزد او آمد و گفت: ای یر بر گر آیا 
دیشب کار نیکی انجام دادی؟ پسر گفت: خیر, جز اینکه گدایی پشت در 
خانه آمد و من غذایی را که برایم آماده کرده بودند به او دادم پدر گفت: 
به خاطر این کار, رات از ته‌کوو. راتده شد.(1) 


7 الکافی: وشاء گوید: از امام موسی کاظم علیه السلام شنیدم که 
میفرماید: مردی در میان بنی اسرائیل زندگی میکرد که فرزندی نداشت 
سپس پسری برای او به دنیا آمد, آن گاه به او گفته شد: همانا پسر تو در 
شب عروسیاش فوت خواهد کرد. پس پسر به زندگی خور ادامه داد و 
هنگامی که شب عروسیاش فرا رسید به پیرمرد کهن سالی نگاه انداخت و 


به او رحم و شفقت روا داشت, پیرمرد آن پسر را فرا خواند و پسر به او 
غذایی داد. پس پیرمرد گدا به او گفت: خداوند تو را زنده گرداند که مرا 


زنده گرداندی؛ کی مگ ارت آن مرد آمد و به او گفت: از 


پیسرت بپرس که چه کاری انجام داده پس پدر از پسرش سوال 
پرسید و پسر او را از کاری که انجام داده بود آگاه ساخت. آن گاه دیگر بار 


شخصی به خواب آن مرد آمد و به او گفت: همانا خداوند پسر تو را به 
خاطر کاری که در حقّ پیرمرد انجام داد زنده گرداند و به او عمر بیشتر 
بخشید.(2) 


8 امالی الطوسی: از اماخ ضادق علیه. السلام رمایت فده که فرموو: 
شیخ پارسایی در میان بنی اسرائیل به عبادت خداوند مییرداخت. پس در 
حالی که مشغول نماز گزاردن و عبادت کردن بود دو پسر بچه را مشاهده 
کرد که خروسی را کرفته بودند و برهایش را میکندند: آن کاه به عبادت 
خویش ادامه داد و آن دو بچه 


ص: 6061 


1-. فروع الکافی 1 : 163 
2 . فروع الکافی 1 : 163 


بنده 1 در خود فرو ببر, تابراین زمین او 1 اعماق خود فرو برد و به 
صورت همیشگی و به طول عمر روزگاران در زمین فرو خواهد رفت.(1) 


9. از امام صادق علیه السلام شنیده شد که میفرماید: همانا خداوند دو 
فزشته را به سوی شجری فرشتاد عا ساکنان ان" را تابود سار تدم یبن ان ده 
فرشته به مردی برخوردند که در زير تاریکی شب (به نما ز) ایستاده بود و 
به درگاه خداوند گریه و زاری میکرد و مشغول عبادت 1 
فرشتهها به دیگری گفت: من به خاطر وجود این مرد به درگاه خداوند باز 
خواهم گشت (و از او خواهم خواست که تجدید نظر فرماید), ولی فرشته 
دیگر گفت: بلکه آنچه را به تو فرمان داده شده به انجام برسان و در مورد 
کاری. که. پروزدکازم.به ان فرمان داده است دوباره به درگاه حضرتش 
مراجعه نکن؛ ولی فرشته نخست در مورد موضوع آن مرد دوباره به درگاه 
پرورد کارش. هراجفه. کرده آن. عاه خداوند متعال به فرشتهای که در مورد 
دستوری که به او داده شده بود به درگاه پروردگارش مراجعه نکرد وحی 
فرمود: آن مرد را پا ساکنان شهر تابود گردان که خشم و غضب من, همراه 
آنان دامن او را نیز گرفته است: به راستی که او هرگز به خاطر من 

ین نشد و رنگ صورتش تغییر نکرد ؛ و خداوند بر فرشته رک در 
مورد فرمانی که به او داده شده بود به درگاه ترزفرد حاوسر مراجعه کرد 
خشم گرفت پس به جزیرهای فرو فرستاده شد و تا برپایی قیامت در آنجا 
خیاهه ماندخال که زور کار از اوکشیکن ات ۱ 


توضیح: تمعر وجهه: رنگ صورتش تغییر کرد. 


0. الکافی: امام صادق علیه السلام فرموده است: پادشاهی در میان بنی 
اسرائیل حکمرانی میکرد که یک قاضی نزد او به قضاوت میپرداخت و این 
قاضی برادری داشت که مردی راستگو بود و زنی از نوادگان انبیاء همسر 
او بود, آنگاه 


ص: 6002 
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. آمالی الطوسی : و ور این حدیث هم چنین در کتاب حسین بن سعید و 
ی به شماره 37. 


پادشاه خواست که مردی را برای انجام کاری به جایی بفرستد و به قاضی 
کف ری مایا امتاه.ا شام سا کر حاصضی کت کتی 
مطمتنتر از برادرم را نمیشناسم, پس او را فرا خواند تا روانهاش کند, ولی 
این امر در نظر برادر قاضی ناخوشایند آمد و به قاضی گفت: من ناپسند 
میشمارم که همسرم را از دست بدهم, و برادرش را سوگند داد که از این 
مسأله صرف نظر کند ولی چارهای جز خارج شدن از شهر برای انجام آن 
کا ر نیافت؛ بنابراین به برادرش گفت: ای برادرم. همانا من چیزی مهمتر و 
۱۳ از همسرم را به جای نمیگذارم پس برای او مانند جانشین من 
باش و زفع احتیاجات او را جر گهده بگیر, قاضی گفت: چشم؛ , آن گاه مرد 
خارج شد حال آنکه همسرش از این امر ناراضی بود؛ ؛ از آن روز به بعد 
قاضی نزد همسر برادرش میامد و از نیازمندیهای او میپرسید و آنها را 
برطرف میکرد. پس از مدتی شیفته آن زن شد و او را به سوی خود 
کرایانه ولی نق ایا موی ای مه کند.تای کس کد اه ها وتف ان 
تن در ندهد به پادشاه خبر میدهد که مرتکب کار ناشایست شده است. 
پس زن گفت: آنچه از دستت بر میأید را انجام بده, من به خواسته تو پاسخ 
نخواهم گفت؛ قاضی نزد پادشاه رفت و گفت: زن برادرم مرتکب فحشا 
شده و اين امر برای من ثابت شده است, پادشاه در پاسخ او گفت: ان 
را پاک گردان (او را سنگسار کن). پس قاضی نزد زن آمد و گفت: همانا 
بادسان به. من فرعان داده که تو را سنگسار کنم, چه میگویی و نظرت 
چیست؟ خواسته مرا اجایت میگویی یا تو را سنگسار کنم؟ زن گفت: 
اجابت نمیگویم, هرکاری میخواهی انجام بده, بنابراین قاضی او را از خانه 
خارج کرد و گودالی برایش حفر کرد و همراه مردم او را سنگسار کرد, و 
هنگامی که گمان کرد مرده است رهایش کرد و بازگشت گشت. 2 
ژزن را فرا گرفت حال آنکه اندی جانی برای ۳9 مانده بود پس به 
حرکت افتاد و از گودال خارج شد, سپس بر روی صورت به راه افتاد تا از 
شهر خارج شد و به صومعهای رسید که راهبی در آن بود, پشت دروازه 
صومعه به خواب ب فرو رفت و هنگامی که صبح شد و راهب دروازه را گشود 
زن را متناهده گرد و داستانش را از او پرسید. پس زن ماجرای خود را 
برای راهب تعریف کرد و دل راهب برایش به رحم امد و او را به صومعه 
راه داد. راهب مرد نیک احوالی بود که 
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پسر کوچکی داشت و غیر از او اقوام و بستگانی نداشت, پس ۳ 
مداوا کرد تا از مریضیاش شفا پافت و رو به بهبودی گذاشت, سپس 


پسرش را , به او سپرد تا مسوولیت تربیت کردنش را به عهده بگیرد. 


شیفته آن زن شد و او را برای انجام کار ناپسند به سوی خود فرا خواند 
ولی زن امتناع ورزید و حسابدار دوباره تلاش کرد و بازهم زن مقاومت 
کرد, انگاه گفت: اگر به خواسته من تن در ندهی تو را ,؛ به قتل خواهم 
رساند, زن گفت: هر کاری از دستت بذ ها ند را انجام بده؛ پس حسابدار 
سراغ بچه راهب رفت و گردنش را فشار داد, راهب از راه رسید و 
هنگامی که پسرش را مشاهده کرد به زن گفت: اين چیست. آیا از کاری 
کرد و راهب به او گفت: نفس من راضی نمیشود که نزدم باقی بمانی پس 
داد و گفت: این درهمها را به عنوان زاد و توشه همراه داشته باش, خداوند 
تو را بس است. زن شبانه از صومعه خارج شد و به شهری رسید که در آن 
شخصی بر روی تخته چوبی به صلیب کشیده شده بود حال آنکه زنده بود, 
پس در مورد ماجرای او پرس و جو کرد و گفتند: بیست درهم ِِ 
ای ی تفر ها ها با ما 
آن را به صاحبش پرداخت میکند بر روی صلیب باقی میماند, آن گاه بیست 
درهم را بیرون آورد و به صاحب قرض پرداخت کرد و گفت: او را به قتل 
نرسانید. پس مرد را از تخته چوب پایین آوردند و به زن گفت: شتخ کته 
مثتی بزرگتر از این بر من ننهاده است, مرا از به صلیب کشیده شدن و 
مرگ نجات بخشیدی, پس هرکجا که بروی با تو خواهم بود؛ ان دو با هم به 
راه افتادند تا به ساحل دریا رسیدند پس جماعتي از مردم و یک کشتی را 
مشاهده کردند, مرد به زن گفت: بنشین تا نزد انان بروم و برایشان کاری 
انجام دهم و (بادستمزد آن) ات بخرم و برای تو بیاورم ۰ مرد نزد آنان 
رفت و گفت: بار این کشتی شما چیست؟ گفتند: در این کشتی کالاهای 
تجارتی, جواهرات, عنبر و چیزهایی برای خرید و فروش وجود دارد, امّا خود 
ما بر این یکی کشتی سوار ميشویم, مرد گفت: مقدار 
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سرمایهای که در کشتي شما وجود دارد چه میزان است؟ گفتند: بسیار 
است و به شمارش نمیاید , گفت: چیزی همراه من است که از تمام آنچه 
در کشتی شماست با ارزشتر است, گفتند: چه چیزی همراه داری؟ گفت: 
کنیزی که هرگز مانند او را ندیدهاید, و او را به ما بفروش, گفت: 
چشم, به شرط آنکه یکی از شما برود و او را نگاه کند سپس نزد من آید و 
او را بدون اطلاع خودش خریداری کند, آنگاه پول را بدون اینکه او خبردار 
شود به من پرداخت کند و من بروم, گفتند: آنچه تو میگویی انجام میگیرد., 
پس کسی را برای دیدن زن فرستادند. بازگشت و گفت: هرگز مانند او را 
مشاهده نکردهام, بنابراین زن را به مبلغ ده هزار درهم خریدند و درهمها 
دا هدامآ ربا ورن 


هنگامی که آن مرد دورر شد نزد زن آمدند و گفتند: برخیز و وارد کشتی 
شو, گفت: چرا؟ گفتند: ما تو را از سرورت خریداری کردهايم. گفت: 
سرور من کیست؟ گفتند: بر میخیزی يا تو را مجبور به برخاستن کنیم؟ پس 
در مورد نحوه رفتار با ان زن به یکدیگر اطمینان نداشتند پس او را بر 

کشتیای سوار کردند که جواهرات و کالاهی تجارتی در آن قرار داشت, و 

خود در کشتی دیگر سوار شدند, آن گاه کشتیها را به راه انداختند ی 
عر و جل بادهایی را به سوی آنان به وزش در آورد که در نتیجه خود و 

کشتیشان را غرق ساخت ولی کشتیای که زن دی ان قرار داشت 11 
بافت و در نهایت به جزیرهای از جزایر دریا راه پافت. سیس در جزیره 
شروع به به گشتن کرد و در آن به آب و درختی که میوه داشت دست یافت و 
گفت: از آنت مینو شم میوه این درخت را میخورم و در این مکان به 
عبادت و پرستش خداوند مشغفول میشوم. 


پس خداوند متعال به یکی از پیامبران بنی اسرائیل وحی فرمود که نزد آن 
پادشاه برود و بگوید: در جزیرهای از جزایر دریا مخلوقی از مخلوقات من 
وجود دارد, همراه کسانی که در سرزمینت حضور دارند به سوی آن جزیره 
خارج شو و این مخلوق مرا نزد خود بیاور, پس در حضور او به گناهان خود 
اعتراف کنید و سپس از او بخواهید که شما را ببخشاید که اگر او از گناه 
شما درگذرد من نیز 


ص: 665 


درخواهم گذشت. بنابراین پادشاه با ساکنان سرزمیناش به سوی آن جزیره 
خارج شدند و زنی را مشاهده کردند, بادشاه نزد آن ژن کت مق نها و 
گفت: قاضی من نزدم امد و خبر داد که همسر برادرش مرتکب 

شده است, پس فرمان به سنگسار او دادم حال آنکه حجّت قاطعی نزد من 
وجود نداشت, اکنون بیم آن دارم که فرمان به کاری داده باشم که برای 
من جایز نبوده است و دوست دارم که مرا ببخشایی. زن گفت: خداوند تو 
را ببخشاید, بنشین. 


سیس شوهر ان زن در حالی که او را نمیشناخت امد و گفت: همسری 
داشتم. که داراق فضایل و شایشستکیهای ان جنانی نودم:هن. از نود افتبرای 
انجام کاری خارج شدم حال آنکه ناراضی بود, پس تارج را به عنوان 
جانشین خود مسقول امورات او قرار دادم ولی هنگامی که باز گشتم و 
احوال او را جویا شدم برادرم به من خبر داد که مرتکب فحشا شده و 
سنگسار شده است, بیم آن دارم که باعث نابودی او شده باشم پس مرا 
ببخشای, زر گفت: خداوند نو را ببخشاید بنشین؛ یس او را کنار پادشاه 
نشاند. 


سیشن فاضی اند .و گفت؛ برادر من همسری:داشت که شیفتهاش. شندم :و 
او را به انجام فحشا فراخواندم ولی امتناع ورزید, پس به پادشاه خبر دادم 
که: مزتکتب: فخشا شده است و مها به سنکمار کردن شمسر برادره 
فرمان داد حال آنکه من به او افترا بسته بودم. پس مرا بببخشای, ژزن 
گفت: خداوند نو. را ببخشاید ان کام به همشرش نگام کرد و گفت» گوش 
فرا ده. 


سپس راهب صومعه نشین پا پیش نهاد و داستان خود را تعریف کرد و 
گفت: او را شبانه از صومعه اخراج کردم و میترسم که حیوانات وحشی در 
مسیر او قرار گرفته و به قتلش رسانده باشند, زن گفت: خداوند تو را 
ببخشاید, بنشین. 


آنگاه حسابدار (امین دخل و خرج) جلو آمد و داستان خود را تعریف کرد 
پس زن به راهب گفت: بشنو, خداوند تو را ببخشاید. سیس شخصی که به 
ضلیت کسیدم شدم بوخ خلی امد ه داشان خود را تخریی کرد ورن به اه 
گفت: خداوند تو را نبخشاید. 


ص: 666 


سپس آن زن روی خود را به سوی شوهرش گرداند وگفت: من همسر تو 
فنستم. .و تمام. انجة «را شتیدی داستان زندنی, من. بود و از این پس مرا 
دای یم مان ی ها را و 
دارد را بگیری و مرا آزاد و رها بگذاری تا در این جزیره به عبادت خداوند 
عرٌ و جل بپردازم که خود میبینی از دست مردان چه مصیبتهایی چشیدهام, 
بنابراین شوهر او چنان کرد و کشتی و آنچه در آن بود را گرفت و رهایش 
ساخت و پادشاه و ساکنان سرزمیناش باز گشتند.(1) 


1. الکافی: سلیمان دیلمی گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: فلانی 
در عبادت کردن. دینداری و فضل و کمالاتش چنین و چنان است. امام 
فرمود: عقل و فهم او چگونه است؟ گفتم: نمیدانم, فرمود: همانا دریافت 
پاداش و ثواب به اندازه عقل و فهم است. مردی از بنی اسرائیل در 
جزیرهای از جزایر دریا به عبادت خداوند مشغول بود, آن جزیره سرسبز و 
با طراوت بود و درختان انبوه و آب پاکیزهای داشت, آن گاه فرشتهای از 
قرشتان بزان مزد کذر کرد و کفت؟ پروردگارا. ثواب و پاداش این بندهات 
را به من بنماء پس خداوند پاداش مرد را به فرشته نمایاند ولی فرشتهآن 
را ائدی مره خداوند کف وخجل ق 6 گر ننته وی اوه دا با او مصاحبت و 
همنشینی کن؛ پس فرشته در شکل و قیافه یک انسان سراغ آن مرد رفت, 
مرد به فرشته گفت: تو کیستی؟ فرشته گفت: مرد عابدی هستم, خبر 
مکان و عبادت کردن تو در اینجا به من رسید پس نزدت آمدهام تا همراه 
تو بو عبادت خداوند بپردازم: و فرشته. آن روز زا با مرد تسیر کرد و 

ها را ۳ 
شایسته عبادت کردن است. مرد در پاسخ او گفت: این مکان ما عیبی 
دارد, فرشته گفت: آن عیب چیست؟ مرد گفت: پروردگار ما چهار پایی 
ندارد, که اگر الاغی داشت آن را در این مکان میچر اندیم. به راستی که 
این گیاهان تلف میشوند, آن گاه فرشته گفت: الاغ به چه درد پروردگارت 
میخورد؟ مرد گفت: اگر الاغی داشت این گیاهان تلف نمیشدند و از بین 
نمیرفتند ! آن گاه 
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1-. فروع الکافی 2 : 76-74 


خداوند به فرشته وحی فرمود: همانا من به اندازه عقل و فهمش به او 
پاداش میدهم.(1) 


2. الکافی: ابو حمزه ثمالی از علی بن حسین علیهما السلام روایت کرده 
که فرمود: مردی خانوادهاش را سوار کشتی کرد بسن کشتن آنان شکنست 
و از کسانی که در آن بودند فقط همسر مرد نجات یافت., او به واسطه 
ترا ار عطعات کی عات بات ا ای وهای از سرا ور 
پناه برد, در آن جزیره مردی زندگی میکرد که به راهزنی مشفول بود و 
هیچ حرمتی از حرمتهای الهی باقی نمانده بود که آن را هتک نکرده باشد, 
پس از حضور زن ی و آن زن بر بالای سرش 
ایستاد, آنگاه سرش را بلند کرد و : انسان هستی پا پری؟ گفت: 
انسان, بان با و قیع سختس نکنت تا زمانی که در چا گرا گرفت 
که مردان نسبت به همسرانشان قرار میگیرند, فنحاهی: که مرد راهزن 
خواست از آن زن کام جویی کند زن آشفته و نگران شد, مرد به او گفت: 
تو را چه شده که مضطرب و نگران گشتهای؟ زن در حالی که یا دست یه 
آسمان اشاره کرد گفت گفت: از اين میترسم, مرد گفت: تا کنون از این قبیل 
کارها انجام دادهای؟ زن گفت: سوگند به عرت خداوند خیر, مرد گفت: تو 
این گونه از آنکه در آسمان است میترسی حال آنکه تاکنون چنین کاری 
انجام ندادهای و اکنون نیز من تو را با اکراه به اين کار وادار کردهام, به 
اک ان ی او اولیتر و شایستهترم. پس مرد 
برخاست و اقدام به هی کاری نکرد, 1 گاه به سوی خانوادهاش باز گشت 
در حالی که هم و غمّی جز توبه کردن و بازگشت به درگاه خداوند نداشت, 
و هنگامی که پیاده راه در پیش گرفته بود با راهبی رو به رو شد که 
مشغول راه رفتن بود. پس خورشید برآن دو داغ و سوزان شد و راهب به 
جوان گفت: خداوند را بخوان و درخواست کن ما را زیر سایه ابری قرار 
دهد که خورشید داغ و سوزان شده است:؛ جوان گفت: تا جائی که آگاهی 
دارم هیچ عمل نیکی نزد پروردگارم ندارم تا به خود جسارت دهم به 
واسطه ان از او جیزی درخواست نمایم. راهب گفت: پس من دعا 


ص: 668 


له , اضول الکافی ۲2:۶۰ 


میخوانم و تو آمین بگو؛ جوان گفت: چدئیم؛ , آن گاه راهب شروع به دعا 
خواند کرد و جوان آمین میگفت: بنابراین در سریعترین زمان ممکن ابری 
آنان را زیر سایه خود گرفت, یس مدت زیادی از روز را زیر آن به راه 
رفتن ادامه دادند. سپس جاده به دو راهی رسید و جوان در یکی از ان دو 
راه به رفتن ادامه داد و راهپ در راه دیگر, ولی اير بر بالای سر جوان 
قرار گرفت پس راهب گفت: تو از من بهتری, دعای تو استجابت میشود و 
دعای من خیر, مرا از داستان خودت با خبر ساز, آن گاه جوان داستان زن 
را برای او تعریف کرد, و راهب گفت: کارهای گذشته تو به خاطر بیم و 
ترس مورد عفو قرار گرفته است, پس بنگر که در آینده چگونه خواهی بود. 
(1) 


3. الکافی: امام رضا علیه السلام فرموده است: همانا هنگامی که مردی 
در میان بتی, اسر ائیل به. عبادت: هییر داخت. عاید محسوب نمیشد مکر انکه 
قبل از آن ده سال سکوت اختیار میکرد.(2) 


4 الکافی: از ابو‌غعتاره رواینت شده که کفت: برای ما تقل شده است. که 
اسان اد نی اراک هام کهنه وات ارت و پر 
میرسید به دنبال یافتن حاجتهای مردم به راه میافتاد و خود را برای اصلاح 
اموارتشان به رئج و زحجمت میانداخت.(3) 


5. الکافی: حفص بن بحتری گوید: در گزاردن حح دیر کردم و عقب 
ماندم, پس امام صادق علیه السلام به من گفت: چه چیزی تو را از گزاردن 
حجْ عقب انداخت؟ گفتم: فدایت شوم کفالت مردی را به عهده گرفتم 
پس به من خیانت کرد و عهد و پیمانش را شکست. امام فرمود: تو را چه 
شده که کفالتها را بر عهده میگیری؟ آ تداتفضهای, کهرتر. عمده کرفنن 


خویش ترسیدند و بسیار بیمناک شدند, آنگاه گروه دیگری امدند و گفتند: 
گناهان 


ص: 669 


1-. آصول الکافی 2 : 69/70 
2 . آصول الکافی 2 : 111 


3-. اصول الکافی 2 : 199 


شما بر گردن ما؛ بنابراین خداوند عژوجل عذاب را بر انان نازل کرد و 
فرمود: آنها از من ترسیدند و در عین حال شما بر گناه کردن در محضرم 
جسور و با جرات کشتید.(1) 


36 دعوات ت الراوندی: روایت شده که عابدی از بنی اسرائیل از خداوند 
سوال پر سید و گفت: پروردکار ار حال و وضع من نزد تو چگونه است؟ آپا 
خیر است که بر آن بیفزايم يا شرژ است که قبل از مرگ تو راضی گردانده 
و طلب بخشش کنم؟ پس فرستادهای از جانب خداوند به سوی او آمد و 
گفت: تو هیچ خیری نزد خداوند نداری, عابد گفت: پروردگارا, اعمالی که 
انجام دادهام کجا هستند؟ گفت: هنگامی که کار نیکی انجام میدادی مردم 
را از انجا ان کار باخبر میساختی. پس هیچ پاداشی از ان کار برای تو جز 
راضی کردن هوای نفس خودت وجودر ندارد. این سخن بر عابد سخت و 
کزان آهد. .ا۵ زا اندوهگین ساخت, آنگاه خداوند فرستاده خود را ار دیگر 
نزد او فرستاد و گفت: خداوند متعال میفرماید: از هم اکنون با دادن 
صدقهای که در هر دس از یکی از رگهایت خارج میسازی نفس خود را از 
من خریداری کن, عا بد گفت: پروردگارا. آیا هیچ کسی طاقت و توان چنین 
کاری رز دارد؟ زونه فرمود: من تو را جز به انجام آنچه در توان توست 

گردانم, عابد گفت: پروردگارا, آن صدقه چیست؟ خداوند 
فرمود:«سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر ۳ 
و ال بالله» در هر روز اين ذکر را سیصد و شصت بار تکراز میکنی. هر 
کلمه صدقهای خواهد بود که از یکی از رگهایت خارج میسازی؛ هنگامی که 
عابد چنین مژده و بشارتی را دریافت کرد گفت: پروردگارا بر تعداد اذکار 
بیفزا, خداوند فرمود: اگر بر تعداد آنها بیفزایی من نیز بر پاداش تو خواهم 
افزود.(2) 


37 کتاب حسین بن سعید و النوادر: از امام صادق روایت شده که فرمود: 
همانا خداوند دو فرشته را به سوی ساکنان شهری فرستاد تا آنجا را بر 
روی سرشان ویران سازند. هنگامی که به شهر رسیدند مردی را ده 
خداوند را فرا میخواند 


ص: 6070 


1- . فروع الکافی 1 : 356 
۰2 . نسخه خطی دعوات الراوندی 


و به گریه و زاری مشغول بود, پس یکی از آن دو فرشته به دیگری گفت: 
آیا این شخص که به درگاه خدا دعا میخواند را نمیبینی؟ فرشته دیگر گفت: 
دیدم ولی کاری که پرودگارم به من امر فرموده را اجرا خواهم کرد 
فرشته نخست گفت: اما من تا دوباره نزد پروردگارم باز نگردم هیچ کاری 
انجام نخواهم داد, پس به درگاه خداوند متعال مراجعت کرد و گفت: 
پروردگارا, من به شهر رسیدم و فلان عبد تو را در حال دعا خواندن و گریه 
و زاری_ یافتم, خداوند فرمود: کاری که به تو فرمان داده ام را انجام ده 
چرا که آن مرد هیچ گاه به خاطر من رنگ چهره اش تغییر نکرد.( (1) 


در الکافی نیز مانند این حدیث روایت شده است.(2) 


38 کتاب الاختصاص: صدوق از ابوحمزه ثمالیث روایت ت کرده که گفت: 
مردی از فرزندان پیامبران مال و ثروت فراوانی داشت و از آن ثروت به 
ضعفاء و مساکین و نیازمندان انفاق مینمود. طولی نکشید که وفات نمود, 
بعد از او همسرش نیز همان کاری را با پول و ثروتش انجام داد که خود 
انجام میداد. پس از مدتی اموال و ثروت به پایان رسید. آن گاه پسر آن 
زن به او گفت: ای مادر, پدرم به خاطر انفاقی که مینمود مأجور بود ولی 
تو گناهکار میباشی. زن گفت: پسرم, به چه دلیل؟ پسر گفت: پدرم از 
اموال خویش انفاقر میتمود. جال. انکه ۶ تور از آموال دیگران انفاق مینمایی, 
زن گفت: راست گفتی پسرم, ولی تو را چه شده که بر من سخت 
میگیری؟ پسرگفت: تو گشاده دست و توانمند هستی, آیا اموالی نزدت 
وجود دارد که با آن از رزق و روزیر خداوند ۱ زن گفت: 
صد درهم نزد من وجود دارد, پسر گفت: خداوند متعال هرگاه بخواهد در 
چیزی خیر و برکت قرار دهد میدهد. پس مادرش صد درهم را به او داد و 
آن را گرفت و در طلب رزق و روزی خداوند از خانه خارج شد. آن. گاه.بز 
مرد مردهای گذر کرد ۰ قرار داشت و بسیار خوش قيافه بود, 
پس گفت: بعد از ايینکه اين مرد را برگرفته و غسلش دادم. کفنش کردم, 

بر او نماز خواندم و در قبرش ۳ به دنبال تجارت خواهم رفت. پس 
ی هن 
که با آن به دنبال 


ص: 6071 


1-. نسخه خطی 
2 . فروع الکافی 1 : 343 


کسب رزق و روزی خداوند رفت, سپس مردی به سوی او امد و گفت: ای 
بنده خدا, آهنگ رفتن به کجا داری؟ گفت: 2 رزق و 
روزی خداوند بروم. مرد گفت: آیا چیزی به همراه داری که با آن فضل 
خداوند را کسب کنی؟ گفت: بله بپیست درهم با خود دارم مر د گفت: با 
بیست درهم چه کاری میتوانی انجام دهی؟ پسر کفت: به ۳ که 
خداوند متعال اگر بخواهد در چیزی خیر و برکت قرار دهد آن را مبارک 
گر 3 مرد گفت: راست گفتی, آیا تو را راهنمایی کنم و باهم شریک 
شویم ! ؟ پسر گفت: اری, مرد گفت: ساکنان اين خانه از تو پذیرایی میکنند 
کق تن ازه انا پذیرایی کن پس هروقت که خدمتگذار نزد ت أ هر و گربه 
سیاهی همراه داشت به او بگو: آپا اين گربه را میفروشی؟ و بر خواسته 
خود اصرار کن پس او را به ستوه آورده و میگوید: ان را تست ور هی به 
تو میفروشم, هنگامی که گریه را به تو فروخت بیست درهم را به او 
پرداخت کن. سپس گربه را بگیر و سرش را ببر و بسوزان, آن گاه مغزش 
را خارج ساز و به سوی فلان و فلان شهر برو, پادشاه آنان نابیناست پس 
آگاهشان گردان که او را معالجه خواهی کرد, و افرادی که کشته شده و به 
صلیب کشیده شدهاند تو را نترساند. پادشاه ان افراد را در مورد مداوای 
خویش ازموده و هنگامی که پیشرفتی مشاهده نکرده به قتلشان رسانده 
است, این امر تو را به هول و هراس وا ندارد. پس پادشاه را باخبر ساز که 
معالجهاش خواهی کرد و برای او شرط بگذار و آن گاه مداوا را آغاز کن. 
در رود اول فقط یک بار دارو (سرمه) را بر چشم او بگذار, پادشاه به تو 
خواهد گفت: مقدار دارو رآ افزایش ده ؛ پس چنان نکن , سیس روز بعد بار 
دیگر بر چشم او دارو بگذار. مشاهده خواهی کرد که چنین کاری را 
مییسندد و به تو میگوید: مقدار دارو را افز ایش ده ولی تو بازهم این کار 
رآ انجام نده؛ هنگامی که روز سوم فرا ر سید دارو را بر چشم پادشاه 
بگذار, پس میزان رضایت او از این کار را فشاهدم خواهی. کرد 6 جه ند 
خواهد گفت: مقدار دارو را افزایش ده, پس اطاعت نکن. پادشاه بعد از 
انجام دادن اين کارها شفا یافت و گفت: ملک و فرمانروایی مرا نگاه 
داشته و آن را به من بازگرداندی, دخترم را به همسری تو درخواهم آورد. 
پسر گفت: من مادری دارم پادشاه گفت: تا هرزمان که مییسندی با من 
بمان و هرگاه خواستی خارج شو 


ص: 0/2 


بنابراین یک سال در مملکت پادشاه باقی ماند و امورات ت او را با بهترین 
تدبیر و روش اداره کرد, و هنگامی که یک سال از اقامت پسر گذشت به 
پادشاه گفت: من میخواهم به سرزمین خویش بازگردم. پس پادشاه به او 
اسب و استر, گوسفند, ظرف و کالا بخشید و در بخشش به او هیچ کوتاهی 
تکرر ایکامیسن خارخ شوه با مدرکاتی که‌ سر را بای تن ار در انا 
مشاهده کرده بود رسید و او را در حالی که بر اوضاع خود باقی مانده بود 
مشاهده کرد و گفت: به وعده خود وفا 7 فرد کفت: مرا دز بارة آنجه 
گذشت حلال کن. 


سپس آن پسر چیزهایی که پادشاه به او داده بود را به دو قسمت تقسیم 
کرد و به مرد گفت: انتخاب کن, و او نیز یکی از آن دو قسمت را انتخاب 
کرد, پسر گفت: آیا به وعده خود وفا کردم؟ مرد گفت: خیر» پسر گفت: 
چر|؟ مرد گفت: زنی که در این ماجرا به آن دست یافتهای باقی مانده 
ات سیر کت تسام ادلی که تفاب هن اس را ما 
دریافت کن. مرد گفت: آنچه را که متعلق به من نیست قبول نمی کنم و 
زیاده بر آن نیز نمی خواهم. ار رو و ی ۱۱۱ 
تقسیم کند. پسر گفت: قسمت خود را انتخاب کن, مرد گفت: حقیقتا که به 
وعده خود وفا نمودی, هر آنچه که همراه داری و آوردهای از آن تو است.؛ 
همانا خداوند متعال مرا فقط به خاطر پاداش دادن به تو در مقابل کاری 
که در حق مرده سر راه انجام دادی فرستاده است و این پاداش تو برای 
انجام آن کار است.(1) 


9 کنز الفوائد کراجکی: از عبدالله بن موهب روایت شده که گفت: یکی 
از کار گزاران معاویه گودالی را در مصر پیدا کرد که برخی از ساکنان آنجا 
به منظور رفع نیازهای شان حفر کرده بودند. پس آن گودال آنان را به 
ظرف بزرگی رساند که مخصوص شستشو یا رنگ گردن لباس بود و در آن 
بسته شده بود. پس گمان کردند که مال و ثروتی یافته اند, بنابراین 
ای ای ها را ی وا را 
زا در ان عمخوه دارد بیز ون ساوز ند ولی هنگامی که در ظرف را گشودند به 
جوانی برخورد کردند که روپوش و جامه پشمینی به تن و خفی 


ص: 6073 


1- . الاختصاص : 216-214 


به پا داشت که تا نیمه ساقش بالا آمده بود, هم چنین کنار سرش نوشته ای 
به زبان عبری یافتند که در آن نوشته شده بود: من حبیب پسر ناجز, یار و 
میخواهد به راز بزرگ دست یابد با بنی اسرائیل مخالفت کند چرا که انان 
قضاوت و دادوری را از بین بردند, مطابق هوای نفس عمل کردند. رضایت 
خداوند را فروختند و راه و روشی که برای حرکت بر ان از انان پیمان 
گرفته شده بود را ترک کردند.(1) 


ص: 6074 


1-. کنز الکراجکی: 180 


باب سی و سوم : برخی از احوال پادشاهان زمین 


ایات: 
- هم خیر آم قوم ثم و الذین من قبلهم آهلکناهم اتهم کانوا مجرمین.(1) 


[ابا انشان تهترند.یا قوم عیم و کشانی که بیش از آنها بودتنده انها را هلای 
کردیم چرا که گناهکار بودند. 1 


اضحات الایکة: وه قفوم کم کل کیب الرسل فجو وید ۱2 


[و بیشه نشینان و قوم تبع به تکذیب پرداختند, همگی فرستادگان [ما ] را 
به دروغ گرفتند, در تتیخه مدید فزن. واخب آمد: 1 


طبرسی رحمه الله گوید: « هم < خر ام قوم ز 6۵ ترجژی ‏ آیا مت کان فریشن 

دارای نعمت های آشکارتر, وال بیشتر و توان و نیروی باشکوهتری 
هستند یا قوم تبع حمیری؟ همان شخصی که تا محدوده حیره لشگرکشی 
کرد. سپس سراغ سمرقند رفت و آنجا را ابتدا وبران و آن گاه آباد کرد, و 

هنگام نامه نگاری چنین مینوشت: به نام کسی که پادشاه خشکی, 
خورشید و باد است, این نظر از قتاده روایت شده است؛ و ( تبع) نامیده 
شده چرا که پیروان او در میان مردم فراوان بوده است؛ ؛ هم چنین گفته 
شده که وی ( تبع) نامیده شده چرا که بعد از پادشاهان یمن که پیش از او 
بودهاند امده و از انان پیروی کرده است, ) التبابعه): اسم پادشاهان یمن 
را 


ص: 6075 


1-. دخان / 37 
2 . ق / 14 


تیع) لقب آن شخص بوده است. آن گونه که پادشاهان ثرک ( خاقان) و 
پادشاهان روم ) قیصر) نامیده میشوند؛ و اسم او ( اسعد ابو کرب) بوده 


است. 


وین سعو آزرمتامیر ضلی الله غلیه و آلم زوایت گرده که فرمود: [) 
ان ی ات ۱ 
چه مرد نیکوکاری بود که خداوند قومش را نکوهش کرد ولی او را نکوهش 
نکرد. 


ولید بن صبیح از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: همانا 
بع) به دو قبیله وس و خزرج گفت: اینجا بمانید تا اين پیامبر خارج شود. 
اما من اگر او را دريابم به خدمت گذاری اش پرداخته و با او قیام خواهم 


کرد.(1) 


روایات: 


1 علل الشرائع. عیون آخبار الرضا: مرد اهل شام از امیر موّمنان علیه 
السلام پرسید که چرا ( ثیع) به این اسم نامیده شده است؟ امام فرمود: 
چرا که او غلام و توننتندها ی بود که برای پادشاه پیش از خود نامه 
مینوشت. پس هنگام نامه نوشتن چنین مینوشت: به نام خداوندی که 
خورشید و باد را آفریده است ؛ پادشاه گفت: نامه بنویس و نامهات را با نام 
فر شته آ تفن آغاز کن, . تبع گفت: جز به نام خداوند خویش نامه را آغاز 
نخواهم کرد و سپس به نیازمندی تو خواهم پرداخت. بنابراین خداوند متعال 
اين عمل او را شاکر شد و فرمانروایی آن سرزمین را به او عطا فرمود و 
مردم بر آن راه و روش از او پیروی کردند. پس (تبِع) نامیده شد.(2) 


امالی الطوسی: روایت دی است.صامی, که فبیدین. ابر اسخگ: مندر 
ها سای | السداه) وان رما ره کرو واست وراه کل 
برساند گفت: انتخاب کن که تو را از طریق رگ حیات ( رگ موجود در کنار 
مچ دست) یا رگ موجود در کنار پاشنه پا و يا رگ گردن به قتل برسانم, 
پس منذر گفت: از پذیرفتن کاری که باعث لعنت و نفرین شود امتناع 
میورزم, هر سه مورد مانند ابرهای قوم عاد هستند و خیری در آنها برای 
خواهنده وجود ندارد. 


ص: 6076 


1-. مجمع البیان 9 : 66 ۱ 
2 . علل الشرائع : 199, عیون الأخبار : 136 


توضیح: (الأکحل): رگ حیات يا رگ موجود در( کنار مچ) دست. (الأبجل): 
رگ برجسته موجود در پا یا دست که به ازای (أکحل) است. ( الوریدان): 
99 رگ موه بر گردن. جزری در مورد این سخن (آبیت اللَعن) گفته 
است: این سخن از تحیتهای پادشاهان دوره جاهلیت و دعا برای آنان بوده 
است, ومعنایش چنین است: از انجام کاری که باعث نفرین و سرزنش 
شود امتناع میورزم. 


3. قصص الانبیاء: به اسناد صدوق از سلمان فارسی رضی الله عنه روایت 
شده که فرمود: در میان پادشاهان فارسی پادشاهی بور که ( ِِ 
نامیده ميشد و بسیار ستمگر, سرکش و عصیان گر بود, هنگامی که فساد 
و تباهکاری او در سرزمین تحت فرمانش شدّت گرفت خداوند متعال او را 
به دردی در طرف راست سرش مبتلا کرد تا جائی که این سر درد, او را از 
خوردن و آشامیدن باز داشت. پس درخواست کمک کرد و ذلیل گشت, آن 
کام مزر ان رافر ]وان فشکایت: حود. باراز. این امن نزو آنان:هظار < 
کرد بنابراین به او دارو خوراندند ولی سود بخش نبود و از ساکن شدن 
دردش مایوس گشت. در این هنگام خداوند متعال ۰ را مبعوت 
گرداند و به او گفت: در شکل و شمایل پزشکان نزد بنده ستمکار من 
روذین برو و در ابتدا برای او تعظیم کن, گرامیاش بدار و با نرمی و 
ملاطفت با او رفتار کن. سیس حاصل شدن شفای سریع بدون خوراندن 
دارو و داغ کردن را مطرح کن؛ اگر مشاهده کردی که به سخنان تو اقبال 
نشان میدهد بگو: همانا شفای بیماری تو در خون کودک شیر خوارهای 
نهفته است که پدر و مادرش او را داوطلبانه و بدون اکراه برای تو سر 
میبرند, آن گاه سه قطره از خون او بر میگیری و در سوراخ راست بینی 
ات میچکانی فورا شفا خواهی یافت. بتابراین پیامبر چنان کرد و پادشاه 
گفت: مان فردم چ کدی با ان مات نی شام پیامبر 
گفت: اگر بذل و بخشش کنی به آنچه میخواهی دست خواهی یافت ؛ ؛ آن 
گاه پادشاه فرستادگان خویش ۳ به رو منظور روانه شهر کرد پس کودکی 
را نزد پدر و مادر نیازمندی یافتند و با بخشیند عطایا و هدایا آن دو را به 
تحویل دادن کودکی ترغیب کردند. سپس کودک رز نزد پادشاه بردند و او 
فرمان داد کاسه ای نقره ای و چاقویی را حاضب اند مه عادو کررک 
گفت: پسرت را در آغوشت نگاه دار, آن گاه 


ص: 077 


خداوند کودک را به سخن آورد پس گفت: ای پادشاه, پدر و مادرم را از 
ذیح من بازدار چرا که آن دو, پدر و مادر بدی هستند, ای پادشاه, کودک آن 
گاه که مورد ظلم و ستم واقع شود والدینش از او دفاع می کنند ولی پدر و 
مادرم به من ظلم کردهاند. پس بر حذر باش از اینکه انان را در ظلم کردن 
به من پاری رسانی؛ بعد از مشاهده این منظره پادشاه چنان ترسید که 
بیماریش از بین رفت, و در آن حالت روذین به خواب فرو رفت پس در 
خواب مشاهده کرد که کسی به او میگوید: به راستی که خداوند اعظم 
9 ی و و ور از ذیح کردن او بازداشت. هم 
چنین تو را به سر درد مبتلا کرد تا از سوء رفتار و روش در سرزمین تحت 
فرمانت دست برداری. هم او صحت و سلامت را و کر 2و۲ 
نصایح خویش تو را شنوا ساخت. پس متنبه شد و دردی نیافت. بنابراین 
پادشاه دریافت که تمام این امور از جانب خداوند متعال بوده است و از 1 
پس با عدل و داد در سرزمین خود به حکمرانی پرداخت.(1) 


اکمال آلدین: رسول عدا ضلی الله علیهه آله فرموده است+ جیزتبل 
زا ند هن تارل کرده اشت کدر اه دکر اخبار باذشاهانی .برد اخته 
ی ی پرداختهاند هم چنین ذکر پیامبران و 
رسولانی که پیش از من مبعوت شدهاند نیز در آن وجود دارد- این حدیتی 
طولانی است که به نقل قسمت مورد نیاز آن پرداخته ایم- سیس فرمود: 
قتحافت که آشجان به فرمانروایی رسید- وی ) کیس) نامیده میشد و 
دق و ال توف« ۱ و ۱ 7۳ 
روشنایی, علم, حکمت و دانش تمام پیامبران پیشین را در وجود او به 
ودیعه نهاد و انجیل را بر نازل فر مود, سیس به سوی بیت المقدس 
هتعاس ۱ را به کناب وحکمت خویش و ایمان. یه 
خداوند و فرستاده او دعوت کند کر ور آران خر نس کیتی.: 
کفر افزوده نشد, پس آن گاه که بنی اسرائیل به عیسی ایمان نیاوردند وی 
خداوند را خواند و (به ذات خود) سوگندش 


ص: 6079 


1 تونخه خصطی. فعض لا تیا 


داد پس خداوند تعدادی از انا را به صورت شیاطین مسخ کرد تا آیه ای را 
به آنان بنمایاند و پند پذیزند, ولی این کار نیز چیزی جز سرکشی و کفر بر 
بنی اسرائیل نیفزود, پس عیسی به سوی بیت المقدس امد و سی و سه 
سال بنی اسرائیل را دعوت مینمود و به سوی انچه نزد خداوند وجود دارد 
ترغیبشان میکرد, تا سرانجام یهودیان او را طلب کردند و مدذعی شدند که 
عذابش داده و زنده در زمین دفنش کرده اند. برخی دیگر نیز اذعا کردند او 
را به قتل رسانده و به صلیب کشیده اند. ولی خداوند هیچ راه تسلطی را 
برای انان بر ضذ عیسی علیه السلام قرار نداده بود. بلکه در مورد وی 
دچار شبهه شدند و بر عذاب دادن و دفن او هم چنین به قتل رساندن و به 
صلیب کشیدنش توانمند زره آن گونه که خداوند عر وخ میفرماید: ۰ 
نی متوقیک و رافعک الیث و مطهرک من الذین کفروا» (خدا گفت: ای 

عیسی, من تو را برگرفته و به سوی خویش بالا می برم و تو را از [آلایش] 
کسانی که کفر ورزیدهاند پاک میگردانم 4 بنابراین نتوانستند عیسی را به 

قتل رسانده و به صلیبش کشند چرا که اگر چنین توانی مییافتند 1 
فرموده خداوند متعال دروغ پنداشته میشد: « و لکن رفعه الله االیه» ( 
بلکه وی را به سوی خویش بالا برد) یعنی بعد از انکه روحش را ستاند,و 
هنگامی که خداوند اراده فرمود عیسی علیه السلام را به سوی خویش بالا 
ببرد به او وحی نمود که نور هدایت خداوند, حکمت و دانش کتاب او را در 
9 9 جانشین خود بر مقمنان بعلی شمعون بن حمون الصفا به ود 
بگذارد. پس عیسی چنان کرد و شمعون همچنان فرامین خداوند عرژ و جل 
را به پا میداشت و با استفاده از سخنان عیسی علیه السلام که در میان 
بنی اسرائیل ایراد کرده بود به هدایت آنان میپرداخت و با کافران به جهاد 
و مبارزه میپرداخت, پس هر کسی که از او اطاعت میکرد و به او و آنچه 
به ارمغان آورده بود ایمان میآورد در زمره مومنان بود و هر کسی که او را 
انکار و نافرمانی میکرد در زمره کافران بود, تا اينکه خداوند عرٌ و جل 
پیامبری از صالحان یعنی یحیی بن زکریا علیه السلام را در میان بندگانش 
بر گزیدم:ه.هیغوت گردانده من دورآن شفعون به سر رسید: و در آن‌تزمان 
اردشیر پسر اشکان چهارده سال و ده ماه به فرمانروایی پرداخته بود, هم 
چنین در سال هشتم از دوران فرمانروایی او یهودیان یحیی بن 
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زکریا علیه السلام را به قتل رساندند, پس هنگامی که خداوند متعال اراده 
فرمود روح یحیی را بستاند به او وحی فرمود که وصیت خویش را در میان 
فرزندان شمعون قرار دهد و حواریون و یاران عیسی علیه السلام را 
فرمان دهد که‌با اوقیام تمایتدسیس بجی جان کرد وتذر آن هنگام شانور 
در اس ی بان سای واگ اوه را 
کرد. سپس علم, نور هدایت و حکمت مبسوط خداوند در میان فرزندان 
توب پم هون بافی‌تمانه قباران عون -علیه تسام خر اور 
همراهی میکردند, در ان زمان صد و هشتاد و هفت سال از حکمرانی بخت 
نصر میگذشت و او هفتاد هزار نفر از جنگجویان بنی اسرائیل را بر سر 
جون ی زرا کی امه کل وان مت المندیو را وران 
ساخته بود, هم چنین یهودیان در سرزمین های وت پراکنده بودند, و پس 
عنوان پیامبر به سوی شهری که ساکنانش را 0 هتخس آنان. :۱ 2۳ 
اه زنده گردانده بود فرستاده.ساکنان آن شهر افرادی بودند که از سرزمین 
های مختلف و به خاطر ترس از مرگ به آنجا گریخته بودند پس در جوار 
عزیر اقامت گزیدند و به او ایمان آوردند, گزیر نیر نا آنان در رفت و آمد 
بود و سخنان و ایمان (آوردن) شان را میشنید و به خاطر آن دوستشان 
میداشت و با آنان پیمان برادری میبلست؛ آن گاه یک روز در میان آنان 
حضور نیافت سپس نزدشان باز گشت در حالی که عذه ای از آنان را مرده 
و عده ای را کشته شده یافت, پس اندوهگین شد و گفت: » آنی بحیی هذه 
الله بعد موتها» [ خداوند [ساکنان] اين شهر را چگونه از مُردن زنده 
میگرداند؟ ) و این سخن او از سر شگفت زا کته الیل .نود که فودم 
آن شهر را در حالی یافت که همه در یک روز مرده بودند» در این شرایط 
بود که خداوند عزیر را به مدت صد سال میراند, سپس او را همراه 


با کنان.شنهر که*صد هزار جنکجو بودند ازندم کرداند: و.بعدا هفه. آنان را به 
وسیله بخت نصر به هلاکت رساند و یک نفر جان سالم به در نبرد. 


سپس مهرویه پسر بخت نصر به فرمانروایی رسید و شانزده سال و بیست 
روز حکومت کرد, در زمان حکمرانی خود دانیال نبی را دستگیر و چاهی 
برای او در زمین حفر کرد سپس او را به همراه یاران و پیروان مومنش در 
آن انداخت و بر آنان 
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ان ریت هنحامن که مشاهده کرد انش ننه آنان تردنی نمیشودو آنان را 
نمیسوزاند در چاه همراه با شیران و د#ندگان رهایشان ساخت و با انواع 
عذاب ها به مجازات شان پرداخت, ۳ اينکه خداوند آنان را از دست او 
نجات بخشید ( و جان شان را گرفت), اينان همان کسی هستند که خداوند 
متعال در کتابش به ذکرشان پرداخته و فرموده است: « فتل تحت 
الأخدود* الثار ذات الوقود» (مرگ بر آدم سوزان خندق, همان آتش مایهدار 
مان شاه که داد ال ایا در مود کر مها سا عله السلام 
را بستاند به او فرمان داد که نور هدایت و حکمت خداوند را در وجود پسر 
خود مکیخا به امانت بگذارد, پس دانیال چنان کرد و در آن هنگام شصت و 
سه سال 1 ی هرمز گذشته بود, بعد از او 
بهرام به مدت بیست و شش سال حکمرانی کرد, و مکیخا پسر دانیال. 
پاران مومن و پیروان صادق او سرپرستی اجرای ترامن الهی را بر عهده 
گرفتند جز اینکه آنان نمیتوانستند ایمان خویش را اتکاد ساخته و به آن 
اقرار نمایند. 


در ان هنگام هفت سال از فرمانروایی بهرام پسر بهرام گذشته بود, در 
زمان حکومت او فرستاده شدن پیامبران قطع گردیده و فترت زمانی بین 
و بیاهین ( :غیسین و محفة علهها رالسلاه : اعان شندم: بو و در ان تور ان 
مکیخا پسر دانیال و یاران موّمن او سرپرستی اجرای فرامین الهی را به 
عهده داشتند, هنگامی که خداوند خواست روح مکیخا را بستاند در حات ب 

به او وحی فرمود که نور هدایت خداوند و حکمت او را در وجود پسر خود 
(انشوا) به كِِ بگذارد, وفترت زمانی بین عیسی علیه السلام و محمد 
ری ان ۲ علیه و آله چهارصد و هشتاد سال طول کشید. و دوستان و 
اولیای خداوند در اين فاصله زمانی از نوادگان انشوا پسر مکیخا بودند و 
این افتخار یکی پس از دیگری نصیب کسانی ميشد که خداوند متعال آنان 
را بر میگزید. 


سیس شاپور پسر هرمز به مدت نود و دو سال به فرمانروایی پرداخت, او 
تخستین. کسی بود. که تاج کذارق کزدمتو ان رابز سز نهاد در آن. زمان 
انشوا پسر مکیخا سرپرستی اجرای فرامین الهی را به عهده داشت, و پس 
از شاپور برادر او اردشیر به مدت دو سال حکمرانی کرد و خداوند در 
ای 
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رقیم را بر انگیخت. در ان روز گار دسیحاء پسر انشوا پسر مکیخا مسوول 
اجرای فرامین ن الهی بود و پنجاه سال از فرمانروایی شاپور پسر اردشیر 
گذشته بود. ها شاه و رد ی عدت سف وی قالش 
ماه و نوزده روز بر تخت نشست, و در زمان او نیز دسیحا پسر انشوا 
مسقول اجرای دستورات ه الهی بود و هنگامی که خداوند متعال اراده 
۲ ۲ ی ۱ انا یی وی ور 
نور هدایت و حکمت مفصّل خداوند را در وجود پسرش نسطورس به 
امانت بگذارد و او چنان کرد. 


در آن هنگام بهرام گور بیست و شش سال و سه ماه و هجده روز به 
فرمانروایی پرداخت حال آنکة نسطورس پسر دسیحا رآ اجرای 
امور الهی بود. 


سپس فیروز پسر یزدگرد پسر بهرام بیست و هفت سال حکومت کرد و 
رس پسر دسیحا و یاران مومن او هم چنان سرپرست اجرای فرامین 
الهی بودند» و هنگامی که خداوند عژ و جل 


اراده فرمود روج نسطورس را بستاند در خواب به او وحی نمود که علم,؛ 
نور هدایت. حکمت و کتابهای خداوند را در وجود مرعیدا به ودیعه بگذارد و 
در زمان او فلاس پسر فیروز چهار سال به حکمرانی پرداخت حال انکه 
مرعیدا سرپرست اجرای امور الهی بود. بعد از فلاس, قباد پسر دیگر 
فیروز به مدت چهل و سه سال بر تخت قدرت نشست و بعد از او 


هم چنان متولی امور بود. 


سپس کسری پسر قباد به مدت چهل و شش سال و هشت ماه پادشاهی 
کرد, و در زمان او نیز مرعیدا و یاران و پیروان مومنش مسوول اجرای 
امور الهی بودند, هنگامی که خداوند عر و جل اراده فرمود که روح مرعیدا| 
را بستاند در خواب به او وحی نمود که نور هدایت و حکمت خداوند را در 
وجود بحیرای راهب به امانت بگذار. پس مرعیدا چنان کرد و پادشاه آن 
دوره هرمز پسر کسری بود که به مدت سی و هشت سال حکمرانی کرد, 
بنابراین بحیرا و یاران مومن و پیروان صادق او مسوولیت اجرای امور 
الهی را به عهده گرفتند. سپس کسری پسر هرمز پرویز, به 
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فرمانروایی رسید و تولی امور الهی در زمین هم چنان با بحیرا بود, تا اینکه 
مدت زمانی طولانی گذشت و فرود آمدن وحی قطع گشت. نعمت ها خوار 

شدند, و مستوجب تغییرات شدند و آناو کین زونه ده تماز خواندن خر ین 
شد, برپایی قیامت نزدیک گردید. گروهها و دستهها فراوان شدند. مردم 
دچار خیرت. و سردررگمی شدند, ادیان اختلاف پیدا کردند, امور متفژق 
گردیدند و راه ها پیچیده و گنگ شدند, آن گاه همه این قرن ها سیری شدند 
در حالی که در اغاز بر شیوه و روش پیامبرشان بودند ولی در پایان. نعمت 
های خداوند کفران ش و اطاعت از او تبدیل به سرکشی و طغیان گردید. 


در آن هنگام بود که خداوند عر و جل از شجره طیّبه شریف و اصل و نسب 
برگزیده ای که در علم سابق و فرموده نافذ خویش و قبل از آفرینش, آن 
را برگزیده بود و حد اعلای برترینان,و غایت برگزیدگان و سر چشمه 
خواض فد فرارس دانه بو مد صلی الله له م آله‌را سای ام و 
رسالت خود انتخاب فرمود. نبوّت را ویژه او قرار داد و برای رسالت 
گلچینش کرد, و دین حو* او را آشکار گرداند تا بين بندگان خدا به قضاوت 
بپردازد, و در راه حقّ بهترین بخشش ها را , 8 تانق وا تسس 
پروردگار آسمان بستیزد, ای چنین خداوند تبارک و تعالی دانش تمام 
ی ای وا دا ی اه 
وی را با قرآن حکیمی که به زبان عربی واضح و از جانب خود نازل فرموده 
بود مجهز گرداند. کتابی که بطلان و تباهی از هیچ سویی, نه از پیش و نه 
از پس. به آن راه نمییابد و از سوی خداوند حکیم و ستوده شده فرود آمده 
است و خبر گذشتگان و علم آیندگان در آن وجود دارد.(1) 


توضیح: (جرئومه الشیعء): اصل و بیخ آن چیز. 


5. |کمال الدین: علی بن عبدالله اسواری از مکی بن احمد روایت کرده که 
از اسحاق بن ابراهیم طوسیت- که در آن زمان به سنٌْ نود و هفت سالگی 
رسیده بود- شنیدم که بر درگاه یحیی بن منصور میگوید: پادشاه هند 
(سربایک) را در سرزمینی 
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لاش اکفال آلدین :132-190 


به اسم صوح مشاهده کردم. پس از او پرسیدم: چند سال سن داری؟ 
0( و اسلام را نیز پذیرفته بود, او چنین 
شیگفت: که‌صامیر صلی:الله غلیه .و آله دشر از .اضحاب:خویش از جمله: 
حدذیفه نن پمان, عمر و بن عاص, اتتاخه نن زید» آ موی آشعری و 
صهیب رومی را همراه اشخاص دیگر با یک کشتی به سویش فرستاد تا او 
را به اسلام دعوت کنند, او نیز اجابت گفت و اسلام را پذیرفت و نوشته 
پیامبر صلّی الله علیه و آله را بوسید؛ از او پرسیدم: با این ضعف و ناتوانی 
چگونه نماز میگزاری؟ گفت: خداوند متعال فرموده است: « الذین یذکرون 
الله قیاماً و قعودا و علی جنوبهم» ( آنان که برخاسته و نشسته و افتاده بر 
پهلوهای شان به ذکر خداوند منیزدازند) آیه: سپس پرسیدم: غذای تو 
چیست؟ گفت: آب گوشت و سبزی تره, پرسیدم. آپا چیزی دفع منکتیت ۱ 
گفت: در هر هفته یک بار چیزی خارج ميشود. 


همچنین درباره دندانهایش پر سیدم و او گفت: بیست بار آنها را عو ض 
کردهام؛ آن گاه در اصطبلش چهارپایانی دیدم که از فیل بزرگتر ِ و 
زندفیل نامیده میشد ند. به او گفتم: با این چهارپایان چه میکنی؟ 
لباس های خدمت کاران را و 3 
به اندازه چهار سال با ما فاصله دارد و طول شهرش پنجاه فرسخ است., بر 
هر فروا ره ان شیر صو و سوه هر اد ز گماشته شده است, اگر حادثه 
ای در نزدیکی یکی از دروازهها اتفاق افتد آن لشگر برای جنگ خارج 
میشود و نود لشگر باقیمانده در داخل شهر میمانند. 


اسحاق بن ابراهیم در ادامه گفت: وارد مغرب شدم پس به وادی ماسه ای 
با ماسه های روان رسیدم آن: کاه. به سر میت قوم موسی علیه السلام 
وارد شدم و سقف خانههای ایشان را یکسان دیدم. و انبار خوراکی خارج از 
شهر قرار داشت که به اندازه قوت خود از آن بر میگر فتند و غذای 
باقیمانده را به جای میگذاشتند. و قبرهای آنها در خانههایشان بود و 
بستانهایشان با شهر دو فرسخ فاصله داشت. در میان آنها پیرمرد و پیرزنی 
وجود نداشت و به هیچ گونه درد و مرضی مبتلا نبودند و تا زمان فرا 
رسیدن مرگ شان مریض نميشدند, بازارهایی داشتند که هر گاه شخصی 
میخواست چیزی خریداری کند آنجا میرفت و خود آن را به پیمانه می 
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کشید و در غیر حضور صاحبش به همراه میبرد و هنگامی که میخواستند 
نماز بگزارند را 8 تین دبا میکستن ی من انان هیم کونه 
خصومت و کلامی که زشت پنداشته شود وجود نداشت. تنها چیزی که در 
میان انان رایج بود ذکر و یاد خداوند عز و جل, تما نهد کز هرن بود. 


همراه دوست و یاور خویش در میان مکه ی و 
گفتگو درباره انصار پرداختیم و یکی از ما گفت: آنان افرادی غریب از 
قبایل مختلف بودند, دیگری گفت: انان اهل یمن بودند؛ سپس به امام 
صادق علیه السلام رسیدیم که در سایه درختی نشسته بود, پس ِ 
که فا از آوخیزی نپوسیدم بودیم. سخن‌ترا اغاه کردم و فرمود: هصحامی. که 
نیع از جانب عراق رهسپار این سرزمین شد دانشمندان و پیامبر زادگان را 
به همراه داشت, بعد از رسیدن به این وادی (بین مکه و مدینه) که از آن 
۰ رای مدرم 
نوی اکتا رن ی رمتنه میا یی که مدت زمانی طولانی مردم را بازیچه 
خود قرار داده اند تا اینکه سرزمین ایشان را خَرّم و مامن خویش قرار 
داده و دست ساختههایشان را به عنوان بت (به شکل زن يا مرد) عبادت 
میکنند, تبّع گفت: اگر چنین است که شما میگویید جنگجویان آنان را به قتل 
میرسانم, فرزندان شان را به اسارت میگیرم و منازل شان را ویران 
میسازم ؛ به محض بر زبان راندن این سخن جچشم های تبع روان گشتند ۳ 
بر دو گونه اش افتادند, بنابراین دانشمندان و پیامبر زادگان را فرا خواند و 
کف فقوت هرا سگرن بسن اعاهص سارید که جرا بت ام ید تلا 
شدهام؟ ولی آنان از پاسخ دادن به این سوال امتناع ورزیدند تا اینکه تبع به 
آنان: اضوان کرد پس گفتند: برای ما نقل کن که با خود چه گفتهای و عزم 
چه کاری در سر پروراندهای؟ گفت: با خود گفتم که جنگجویان این دیار را 
به قتل خواهم رساند. فرزندان شان را به اسارت خواهم گرفت و چیزهایی 
کقد ساخته آشرا بانهفی ام شاعت: کسید ها فقظ همم مشاه را بای 
آنچه بدان گرفتار شده ای می دانیم, گفت: این به چه دلیل است؟ گفتند: 
چرا که این شهز حرم و مامن.اهن الهن است و.خانه, خانه خداوند است و 
ساکنان ان. فرزندان ابراهیم خلیل الرحمن علیه 
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السلام هستند ؛ : تلع گفت: راست میگویید. ولی رام نجات از آنچه بدان 
گرفتار شدهام چیست؟ گفتند: در ذهن خود ب هس ام دیگری با ناه 

رقیای انجام کار دیگری را در سر بیروران. امید است که خداوند این 
مصیبت را از تو باز گرداند؛ : پس افکار خیر را در سر پروراند آن گاه حدقه 
دو چشمش به جای خود باز گشته و ثابت گشتند, سپس قومی که در مورد 
رت | فرا خواند .و آنان" را به 

قتل رساند, آن گاه سوی خانه خدا رفت و آن را اه 
و ی ای یب 
ظرف های بزرگ (پر از گوشت) برای درّندگان به قلّه کوه ها برده شد, و 
خوراکی و علف در دژه ها برای حیوانات وحشی پخش گردید, آن گاه تبع از 
مکه به مدینه بازگشت و گروهی از مردمان یمن که از غساسنه بودند را 
در مکه ساکن کرد که همان انصار هستند.در روایت دیگری آمده است: 
خانه خدا را با نطاع پوشانید و آن را معطر ساخت(1) 


آتا سالی اه فص ی ماد تیه کاب ار ار کر 
اک ها ۱۳ ۱۳0 ۲۲ ۱۳ 
پایان یافت. سپاس در بدایت و نهایت مخصوص خداوند است, و درود او بر 
سرور رسولان حضرت محقد و اهل بیت مطهّر و بزرگوار ایشان و لعنت 
خداوند بر تمام دشمنان انها. 

یرالیه هت وا انس اش قاس اسفناه 
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1-. فروع الکافی1 : 224 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 
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